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EE 


سخن ناشر 


سیر پیامبر بيه همواره پشتوانه‌ای اصلی و اساسی است برای نسلهایی که میراث‌دار 
رسالت و مشعلداران راه ایمان‌اند. اینان همواره عناصر بقا و عوامل استمرار دعوت 
خویش را در آن می جویند. 

هر آن کسی که به جد در تاریخ حیات پیامبر ول اندیشه و تحقیق کرده باشد. تاریخی 
شگفت انگیز را به نظاره می‌نشیند که در آن پیامبر و دسته‌ای از مؤمنان راستین بر عناصر 
مادی و جاذبه‌های زمینی زندگی فائق آمده و انسانیت را به مراتبی که بشر در طول حیاتش 
در نیافته بود. اعتلاء می بخشند. 

کسی که با تأمل در سیر پیامبر يذ نظر کند و بکوشد رازی را بگشاید که موجب شد 
سنگستان و شوره‌زار تاریخ. ناگاه به پهندشتی بارور بدل شود که شکوفه‌های زیبای انسانی 
در آن بروید و مردانی سترگ بپرورد که عیبشان آن است که از فرشته کمتراند!! پاسخ 
می شنود: اینجا سرزمینی بیابانی است که در دامانشان مردانی بالیده‌اند که اسلام را در 
جای جای ظلمتکد؛ جهان. پرتو افشان ساخته‌اند. 

اگر در کردار پیامبر بل انديشه کنی. گویی که می‌گوید: من امتی را به دستانم می پرورم 
که تاریخ آینده را در دست گیرند. آری. پیامبر در شکیبایی بر ناگواریها و پایداری بر حق و 
اطمینان و آرامش درونی به هنگام رویارویی با فراز و فرود دنیا همانند نداشت و نیز در 
آفریده شده بود تا بر حوادث غالب آید و بر ماه چیره شود و از این روست که در تاریخ 
بشریت» همواره منبع الهام بوده و بر چکاد انديشة درست. جایگاه یافته است. 

پروردگار پاک قلب فرستادة خویش را چنان سرشت که بین او و گمراهی هوس و 
دنیاطلبی فاصله نهد. از این رو کسی که در مسیر سيره رسول سلوک می‌کند تا احوال و 
اقوال پیامبر را دریابد. بایسته است که هماره در جستجوی نشان الهی در جزء جزء کردار و 


سه 


ا 


گفتار وی باشد. [بدین ترتیب] بر او آشکار می شود که در این جهان غایت اخلاق عالی 
انسانی جز در سیرة پیامبر تجلّی نيافته وبا پیامبر بود که بشریت گامی به پیش نهاد و یکی از 
معجزاتش همین بود که بر تاریخ بشری چیزی افزود که بشر خود توان دستیابی بدان را 
نداشته است. کردار و صفاتش را همگی. حق متعال. خود ایجاد فرموده و چنانکه 
حورشید در آسمان. جهان طبیعت را جان می‌بخشد. خداوند او را برای حیات‌بخشی و 
پرتوافشانی بر معنای راستین زندگی. چونان مهر تابانی بر آسمان تاریخ بر کشید. 

اگر در کلام پیامبر لختی بیندیشی. بیانش حالتی برانگیزد که پنداری به نرمی و آرامی از 
لذت گام نهادن در بوستانی جان‌افزا سرشار می‌شوی. گویی با چشم‌اندازی دلنشین روبرو 
نشسته‌ای و احساس می‌کنی خون زندگی بر شریان وجودت راه می جوید و افزون بر آن 
صفات انسانی را در تو به صلاح می‌آورد و چنین است که یزدان پاک برخی از بندگان را از 
نور هدایت بهره‌مند می سازد و در این هنگام است که پنداری گوینده را از ورای کلامش 
می بینی و می شناسی. 

این چنین باید در کلام پیامبر ی نظر کرد. زیراکلامی است که هر چه در آن بیندیشی. 
معانی نو به نو می‌یابی. معنای سخنش چونان نزدیکی روح به جسم نزدیک و دست 
یافتنی و در عین حال همچون روح که نقخه‌ای الهی است دور و دست نیافتنی می‌نماید. 
هر چه با اوبمانی [و به آن بیندیشی] در کنارت می ماند واگر بازایستی» درنگ می‌کند واگر 
گام زنی با تو همراهی کند و در آن از سخنان ناسودمند و تمایل به فراهم آوردن سیامه‌ای از 
معانی گونه‌گون و دیگر سبکسری‌ها و بازیهای کلامی که در دنیا اهل بلاغت بدان 
می‌پردازند و عنان بیان رارها کرده و از هر دری سخن می‌گویند اثری نیست. کلام او سخنی 
است که معانی را به حقایق خویش می‌رساند. زیرا در ورای این بیان اندیشه هست. 
احساس هست. ایمان هست و [در یک کلام] در فراسوی آن حق جلیل قرارگرفته است. 
کلامی که گویی جهان با تمامی عظمتش آن را بر زبان رانده است. کلامی است که هماره به 
راه هموار و استوار فطرت راه می‌پوید و تضاد و اختلافی در آن نیست. 

از اینجاست که اهمیت شایان سیرة پیامبر و گفتار آن حضرت. آشکار می‌شود و بسان 
قلب در جسم در جان مزمن. جایگاهی رفیع یافته و چون وجدان. انديشة انسان مزمن را 
رهبری و سرپرستی نموده و جانش را از جاذبه‌های مادی و وابستگی‌های زمینی. فراتر 
می‌برد. 

انسان تا زمانی که بازماندۀ علائق نابجای مادّی و جاذبه‌های زمینی در اعماق جانش به 
جا مانده باشد. و تازمانی که از خلال پیشینۀ تاریخی دیرپای خویش هدف از موجودیتش 


چهار 


را در نیابد هرگز نخواهد توانست به سوی بلندیهایی بال گشاید و اوج گیرد که هیچ امتی 
جز امت اسلام بدانجا عروج نکرده است. 

«اخدایمان برانگیخته است تا هر که را که بخواهد از بندگی بندگان به پرستش پروردکار 
بندگان باز آوریم و از ستم ادیان به عدل اسلام و از تنگنای دنیا به گستر؛ دنیا و اخرت 
رهنمون شویم.» این واژه‌ها که از آنها ایمان می تراود ونور می درخشد از جانی برآمده است 
که دست پرورده رهبر و آموزگار نخست اسلام و است و هدف و جود خویش را دریافته 
و در مسیر تحقق همان هدف می‌کوشد. و هر که خواهان پیوستن به گروه مجاهدانی است 
کدرا یر بی بایان سر کی کد اند که ان نین باش 

نظر به اهمیت وافری که سيره پیامبر در طول تاریخ گذشته و نیز در حال حاضر در 
حیات مسلمانان داشته است دربارة سيره کتب بسیاری با دیدگاههای‌گوناگون و روشهای 
مختلف تحقیی» تألیف یافته اما در این میان برخی از آنها به لحاظ جامعیت و کمال و دقت 
نظر از موقعیتی ممتاز برخوردار بوده‌اند. زیرا چنان تصنیف شده‌اند که خواننده بتواند به 
آسانی به دریافتی شامل وکامل از سيرة پیامبر نائل شود و آن را به صورتی جامع و بی‌کم و 
کاست دریابد. 

کتاب حاضر یعنی الرحیق المختوم اثر استاد «صفی الرحمان مبارکپوری» -از اساتید 
دانشگاه سلفی هندوستان- در بیان تاریخ حیات پیامبر در نوع خود متفرد است. اسلوب 
روشن و جامعیت آن در تبیین عمیق اما واضح و در عین حال به دور از شوائب ولغزشهایی 
که به برخی از کتب سیره راه یافته, این کتاب را از نظایرش ممتاز ساخته است. 

دیگر امتیاز این کتاب, آن است که هر خواننده و پژوهشگری می تواند مطلوب خویش 
را در این سیره بیابد. 

کتاب حاضر در مسابقة «سیره‌نگاری» که رابطه العالم الاسلامی ترتیب داده بود. به 
کسب مقام نخست نائل آمد. و عنایت ناشران مسلمان بویژه ناشران عرب بدان به حدی 
بود که چندین ناشر همزمان به چاپ وپخش آن عنایت ورزیدند و در نمایشگاههای کتاب 
تهران و دیگر کشورهای منطقه آن را عرضه کردند و یاد و ذکر و تعریف و تمجید از آن بالا 
گرفت. همان بود که موضوع ترجمه آن را چند سال پیش به برادر محترم استاد عبدالله 


عاموش هروی مطرح کردیم. 
خوشبختانه ایشان از این کار استقبال نموده و در سفر عمره‌شان با مژلف دیدار و اجازة 
کتبی شان راگرفتند و سپ سپس آن را ترجمه و در اختیار ما قرار دادند. که متأسفانه به دلایلی 


چاپ ون aE‏ فاد و اینک خداوند را سپاسگزاریم که هر چند با تأخیر باز هم 


فرصت چاپ و نشر آن مساعد گردید و اینک آن را به شما عاشقان محمد رسول الله و 
شیفتگان پیروی از حضرتش پیشکش می‌کنيم. 

جنانکه از مؤلف محترم که اجازهٌ ترجمه و چاپ و نشر آن را به ما دادند و از مترجم 
محترم نیز که با همه گرفتاری‌ها با کمال امانتداری و سلامت و روانی این اثر مبارک را 
ترجمه و در اختیار ما گذاشتند سپاسگزاريم. 

خداوند این حدمت کوچک ما را بپذیرد و آن را وسیلة سعادت ما و شما خواهران و 
برادران مسلمان قرار دهد. 

با عرض ادب و احترام 


غلام سرور سربوزی 
مدير مسوول انتشارات شیخ‌الاسلام احمدجام 


الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على عبده و رسوله محمد افضل الاسل و 
خاتم النبیین. و علی آله و صحبه و من اهتدی بهدیه الى یوم الدین. 

سپس یادآور می شویم که برادر عبدالله خاموش هروی. فارغ‌التحصیل دانشگاه اسلامی 
مدينة منوره از علمایی اند که به عدمات‌شان از طریق ترجمه کتاب‌های اسلامی معتبر 
چون کتاب رباض الصالحین امام نودی و غیره شهره بوده و به خواست خدا تلاشهای 
موفقی در این زمینه داشته‌اند. 

برادر مذکور کتابم (الرحیق المختوم) در سیر پیامبر گرامی را به زبان فارسی ترجمه 
کرده و به اندازة وسع و توانایی‌هایش به نشر و چاپ آن اقدام نموده است. 

این کتاب نیازی به معرفی ندارد. زیرا خداوند آن را از مقبولیت برخوردار ساخته و 
مسلمین را از آن بهره‌مند گردانیده است. بنابراین از مسوولین و کسانی که به امور مسلمین 
عنایت و اهتمامی دارند. اميد می‌رود که در توزیم و پخش این کتاب در میان برادران 
فارسی زبان همت گمارند. 

امید است خداوند آنان را از آن بهره‌مند و مستفید گرداند. 
خداوند کسی را که به چنین کاری مبادرت ورزد در دنیا و آخرت پاداش نیکو دهد و ثوابش 
را افزون گرداند. و هو ولی التوفیق و صلی الله على على خير خلقه محمّد و علی آله و 
صحبه و بارک و سلم 


مهر صفی الرحمن مبارکپوری نوشته: 
eR‏ 
صفی الرحمن بن عبدالله مبارکیوری 
۸ هه ق 


لس انه ازن الرصم 


ا لجسن شرت العالت » رالشددة والکت‌هدم عاول عبره ورو لص ر 
أفضل اسل وخا لسن رع اله عرصعبه و من اهتری بھی 
إلى یوم ال بت . 

لعف ۰ نإ ن الخ عبر اه حا موش روي » ۱ لکد ع في الاعة 
الإ تة » بالرين المنررة » ت أصل العام العررفین ند مدال 
رامین من لال ترممة کلتب الود متة العتم 5 مشل كا سب 
درا مش ۱ ناف پپدتر وي و غیره » و له جیور مش کررة (ن اء اه 
في هزا الس بيل. 

وقدقا م الح الم كور برچ ة كتا بي « ارش اتوم ۾ في الي رة 
ارت إل اه الفا وة شم تام دتم وال رز بع مب اااته 
واکتا ب عش عن ا ترف » وضع ادل له ایام د تفع به المسلفين» 
فا لمر من ےمم | مرا ما۷ آن سرا في لوز ہے اکتا ب بین 
خو اناا مين باه الفارسة. سس اہ أن سم به » و زی اسه 
من تنعل ڏک غي ادنا و الأمة » و جزل له امو ب ۲ رهررلگرفل. 

رصل اه علخ ردقه کہ ء ع اله وصعبه ورک وهم . 

رکتبه 


۰ 


AD IID‏ کش 


۱۰۸۸ م۸ ۱۷ 3 ق. 


رورم 
تقریظ: 


استاد مصطفی حسینی طباطبایی 


خدای را سعزشأنه - سپاسگزاریم که ما را به اسلام پاک و قرآن تابناک رهنمون شد و 
بدین نعمت بزرگ بر ما منت نهاد. 

و بر پیامبر صادق امینش محمّاٍ مصطفی درود می‌فرستیم که مقتدای پرهیزکاران و 
خاتم پیامبران است و سعادت هر دو جهان در گرو پیروی از سیرت فرخندۀ اوست و بر 
خاندان ارجمند و یاران سربلند وی درود باد. 

ود عو 

مسلمانان از روزگار کهن به ضبط و ثبت سیرت پیامبر گرامی اسلام -صلی الله علیه و 
آله وسلّم- هت گماردند و از میان فرزندان صحابه. کسانی چون ُروة بن ژبیر(متوفی در 
۲ هجری قمری) فرزند صحابی مشهور. و آبان بن عثمان (متوفی در ۱۰۵ هق) فرزند 
لیف سوم به این مهم پرداختند. 

سپس طبقة بعد از ایشان به فراهم آوردن اخبار سيره و مغازی رسول اکرم و اهتمام 
ورزیدند و البته از طبقةٌ نخست. اخذ و اقتباس نمودند چون عاصم بن مر بن قتاده 
(درگذ شته به سال ۰ هق) و محمد بن شهاب ژهری (متوقی در ۱۲۴ هق) و موسی بن 
عقبّه ( درگذشته به سال ۱ هق) و دیگران .... 

آنگاه نوبت به نویسندگانی رسید که اینک آثاری از ایشان باقی مانده و از طبقة پیشین 
روایت کرده‌اند:مانند محمد بن اسحق ملب ( ۱۵۲ هق) صاحب سيره و محمد بن مر 
واقدی (۲۰۷ هق) صاحب مغازی. و محمّد بن سَعد (۲۳۰ هق) صاحب طبقات و 
الا خره ابو جعفر محمد بن جریر طبری( ۳۱۰ هق) صاحب تاریخ. و جز ایشان ... . 

درکتبی که این نویسندگان -ضاعَف الله َجورّهم - پرداخته‌اند غالباً به نقل رویدادها از 
طریق راویان اعتماد شده است و کمتر به نقد و تحقیق روی آورده‌اند وگاهی هم خود. در 
دیباچة کتاب بدین امر اعتراف نموده‌اند چنانکه شيخ المورخین ابوجعفر طبری در اغاز 
تاربخش می‌نویسد: 

«هر خبری که در این کتاب از برخی گذشتگان یاد کرده‌ام اگر به نظر خواننده‌اش امری 


نه 


ناشدنی آمد و یا در نظر شنونده, ناپسند جلوه کرد از آن رو که وجه صحیح و معتای درستی 
برای آن نیافت. باید بداند که دربارة آن از جانب ما خبری داده نشده بلکه خبر مزبور را برخی از 
ناقلاش به ما رسانده‌اند و ما نیز همانگونه که خبر را دریافت کرده‌ايم. بازگو نموده‌ایم». ' 

عُذر این سیره‌نگاران و مورخان آن بو ده که ما مجموعة آثار را با اسناد آنها گرد آورده‌ايم 
و از دستبرد حوادث حفظ نموده‌يم تا آیندگان در فرصت‌های مناسب. آثار صحیح را از 
سقیم جدا کنند و در حقیقت ایشان در کار خود با ابوسعید آبی الخیر. عارف قرن پنجم 
هجری. هم‌رأی بوده‌اند که گفته است: 

«خردمند آن است که چون کارش پدید آید. همة رأی‌ها را جمع کند و به بصیرت در آن 
نگرد تا آنچه صواب است از او بیرون کند و دیگران را يله کند. همچنانکه کسی را دیناری 
گم شود اندر ميان حاک» .اگر زیرک باشد همة خاک را که در آن حوالی بُوّد جمع کند و به 
غربالی فراگذارد تا دینار پدید آید».۲ 

از اینرو می‌بینیم که کتب قدما. روایات درست و نادرست را در بردارد و هر چه را که 
آورده‌اند نشاید یکجا پذیرفت وبه قول دانشمند معروف زین الذین عراقی (۸۰۶هق) در 


منظومة زیبایش: 
و تیعلّم الطالب او السیرا َجمَمْ ما صح و ما قد آنکرا 
یعنی: «هر پژوهشگری باید بداند که کتابهای سیره. آثار درست وناپسند هر دوراگرد 
آورده‌اند». 


شیوة نقد کتابهای سیره. نیز پیشینه‌ای قدیمی دارد چنانکه کهن‌ترین سره کاملی که از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم اینک در دسترس داریم. سره ابن هشام معافری 
( ۲۱۲ هق) است که به منظور نقد و تعلیق بر «سيرة ابن اسحق» نگاشته شده همانگونه که 
در سرآغاز کتاب مزبور آمده است. "ولی همواره نقل سیره و تاریخ بر نقد کتاب آن دو غلبه 
داشته به طوری که در قرن هشتم هجری روش مزبور» سخت مورد اعتراض نابِغهٌ جهان 
اسلامی عبدالرحمن بن خلدون قرار گرفته است و در مقدمة پرفایده تاربخش می‌نویسد: 

[ال] كثيراً ما وق للمژرخجین و المفتریق و ی | سل من المَغالط فِى الجکایات و 
الوقانع لاعتمادهم فیها على مرد الق غا أو ضم سَمِيناً و لم بعرضوها على آضولها و لا 


۱- من یکن فی کتابی هذا من ترذ رنه عن عض الماضین معا یَسنکره قارلهٌ .. (به تاریخ طبری؛ج ۰۱ص ۰۷ 
چاپ مصر «دارالمعارف» نگاه کنید). 

۲- اسرار التوحید فی مقامات الشیخ آبی سعید. چاپ تهران «انتشارات امیرکییر» ص ۲۵۸. 

۴- به الشیرة الویَه اثر ابن هشام- چاپ مصر «مطبعة المصطفی البانی الحلبی و آولاده» ج ۰۱ص ۴ نگاه کنید. 


ده 


قاشوها بأشباهها و لاسبّروها بمعیار الحکمَة و لوف عَلی طبائع الکائنات و تحکیم ال 
و البَصیرة فى ال خبار فضلوا عن الحق و تاهُوا فی بَیداء الوّهم و العلط» ! ۲ 

یعنی: «بسیار رخداده که مورخان و مفسّران و پیشوایان روایت» حکابتها و رویدادهای 
نادرستی را آورده‌اند زیرا که تنها بر نقل و روایت آنها -خواه درست باشد یا نادرست - 
اعتماد نموده‌اند و آن روایات راد بر اصولی که برای تمییز اخبار بکار می رود عرضه نکر ده‌اند 
و با نظایرشان نسنجیده‌اند ما انش کد از طبایم موجودات و رأی استوار و 
بینش در اخبار. نیازموده‌اند تا به ژرفای آنها دست یابند از اینرو از شاهراه حقیقت دور 
شده و در وادی رهم و خطا افتاده‌اند». 

هر چند خود ابن خلدون متأسفانه توفیق نیافت تا تاریخ منمح و موتقی -چنانکه انتظار 
می‌رفت - از قرون اولیة اسلامی تهیه کند ولی مقدمه پرارزش وی راه این کار را به روی اهل 
تحقیق گشود و به ویژه در عصر ماء دانشمندان اسلامی می‌کوشند تا کتابهای جدید سيره و 
تاریخ را از روایات نادرست بپیرایند و به تحلیل امور و تعلیل حوادث تاریخی روی آورند. 

کتاب حاضر که از میان کتابهای گونا گون برگزیده شده هر چند چنانکه بايد روشی را که 
ابن خلد ون پيشنهاد نموده دنبال ننموده است ولی تا اندازه‌ای کوشیده تا به مذاق مردم این 
روزگار سخن گوید و از تقل روایت به شیوة قدما اجتناب ورزد و در عین حال. از منابع 
موثق و مطمئن دور نشود. ترجمه این اثر ممتاز را فاضل ارجمند و پژوهشگر کوشا جناب 
آقای عبدالله حاموش هروی -زاد الله تعالی توفیقه - بر عهده گرفته‌اند و کار ارزندة ایشان با 
ویرایش دقیق دوستی دانشمند همراه شده و به کمال رسیده است. از خداوند مان مزید 
حدمت به آئین پاک خاتم پیامبران -صلی الله علیه و آله و سلم-را برای نویسند؛ محترم و 
مترجم گرانقدر مسألت می‌کنم. 

و آخجرّ دعوانا أن الحَمد له رب العالمین. 

مصطفی حسینی طباطبانی 
دیماه ۱۳۸۱ هق 
ذیتعده ۱۳۲۳ هق 


۱-مقدمة ابن خلدون. چاپ بغداد. «مکتبة الملنی» ص ٩‏ و ۰. 


یازده 


آشنایی با مترجم 
عبدالله خاموش هروی پنجشنبه پنجم مهرماه ( = میزان) ۴ هش در «هرات» چشم 
به جهان گشود. پدرش مولوی سید «محمّد صمیم» از علمای دين است و «عبداللّه» 
دروس مقدماتی را نزد پدر فراگرفت و به سال ۱۳۴۳ وارد مدرسة عالی «فخر المدارس» 
شد و در سال ۱۳۵۱ هش با درجة ممتاز از تحصیل فراغت یافت و سه سال به عنوان 
مدرس در همانجا به تدریس پرداخت. در ۱۳۵۵ ه ش وی تحصیلات خود را در دانشکدة 
الهیات ( = شرعیات) دانشگاه «کابل» پی گرفت اما در اوائل سال ۱۳۵۸ هش پس از 
کودتای کمونیستهاء ناگزیر به ترک دانشگاه و راهی دیار هجرت شد و در جوار مرقد مطهر 
پیامبر عظیم‌الشأن اسلام پناه جست و تحصیل خود را در دانشکدة «حدیث و مطالعات 
اسلامی» دانشگاه «مدينة منوره» دنبال کرد و در سال ۱۳۶۳ هش از دانشکدة مزبور به أخذ 
. گواهی کارشناسی ( -لیسانس) نائل آمد. سپس رهسپار پا کستان گردید و در رشتة «معارف 
اسلامی» از دانشگاه «پنجاب لاهور» و در رشتة «زبان و ادبیات عرب» از دانشگاه «پیشاور» 
به دریافت گواهی کارشناسی ارشد ( = فوق لیسانس) توفیق یافت. 
وی از شیفتگان شعر و ادب بود وگهگاه نیز اشعاری می سراید و در محافل ادبی قرائت 
می‌کند. برخی از سروده‌هایش در جرائد نیز به چاپ رسیده اما وی بیش از هر کاری به 
ترجمه پرداخته و تاکنون کتب بسیاری را جامة پارسی پوشانده است. وی از عربی و آردو 


ترجمه می‌کند. برحی از ترجمه‌های وی عبارتند از: 


دوازده 


۱- ترجمه و شرح ریاض الصالحین تألیف امام یحیی بن شریف نووی 


۲- چهل حدیت نووی تألیف امام نووی 

۳- ترجمة جزء پنجم و ششم تفسیر المنیر تألیف وهبه زحیلی 

۴-داستانهای پیامبران تألیف ابوالحن ندوی 

۵-سیرت خاتم‌النبیین تألیف ابوالحسن ندوی 

- درسایه‌های سیرت پیامبر کی تألیف دکتر عبدالقادر ابوفارس 

۷- عقائد اسلامی تألیف شهید حسن البناء 

۸- شرح اصول بیس تگانه تألیف شهید حسن البناء 

٩‏ شادمانیهای روح تألیف شهید سید قطب 

۰-مشکلات دعوت و دعوتگران تألیف فتحی یکن 

۱ -قایقهای نجات در زندگی دعوتگران تألیف فتحی یکن 

۲-دانستنیهای لازم در زندگی دعوت و دعوتگران تألیف فتحی یکن 

۳- فرهنگ دعوت اسلامی تألیف دکتر حبدالله ناصح علوان 

۴ -اندرزهای جاوید (۲ جلد) تألیف دکتر مصطفی السباعی 

۵- خشوع ونیایش در نماز تألیف علامه ابن رجب حنبلی 

-عشاق الحور تألیف شهید عبداللّه عزام (ره) 

۷- از فراز منبر بيت الله الحرام تألیف شيخ محمد بن عبداللّه بن سبیل 
(خطیب مسجد الحرام) 

۸- خلافت اسلامی تألیف دکتر رشدی علیان 

٩‏ - جهاد افغانستان فرصتی طلایی برای امت اسلامی تألیف ابوبکر جابر الجزاثری 

۰- اسلام بنیانگذار روزگار نو (اردو) تألیف مولانا وحیدالدین خان 

۱- حقوق زن در اسلام و تمدن غرب (اردو) تالیف مولانا وحیدالدین خان 


۲ -زندگی نامه جناب شاه ولی اللّه دهلوی (اردو) ‏ تألیف مولانا سعود قاسم ندوی 


۳-مصاحبه با قر آن (اردو) تالیف محمدرفیق چودری 


سیزده 


یام 


محال است سعدی که راه صفا 
توان رفت جز در پی مصطفی 


دیباچة مترجم 


حمد و سپاس بیکران خداوند مان راکه توفیق ترجمه کتاب گرانقدر الرحیق المختوم را 
رفیق این ناجیز ساخت و اینک افتخار دارم کتابی را به برادران ایمانی فارسی زیان و 
فارسی خوان تقدیم دارم که تألیف عالم وارسته جناب «مولانا صفی الدین مبارکپوری 
هندی» است و در میان صد و هفتاد ویک تألیف. در مسابقه‌ای بین‌المللی که انجمن جهان 
اسلام ( = رابطة العالم الاسلامی) در مکة مکرمه ترتیب داده بود. مقام نخست را از آن خود 
ساخته است. 
مدتها بود که نیاز به تألیف کتابی در باب سیر نورانی پیامبر اکرم ب که با شیوه‌ای آسان 
و روان و در عين حال تحقیقی و معتبر وبا حجمی نه چندان مفصل که همگان را با زندگی 
برکت خیز أسوة اول جهان اسلام آشنا سازد. احساس می شد. 
دربار اهمیت این کتاب بیش از این سخن نمی‌گویم. خوانندة گرامی در اوراق آینده 
آنچه لازم است از تقریظی که مرحوم محمد على الحرکان رئيس «رابطة العالم الاسلامی؛ بر 
کتاب حاضر نگاشته است. خواهد دانست. اما مناسب می دانم در این مجال. سطری چند 
پیرامون اي مبارکة قرآن کریم بنگارم که می‌فرماید: 
لد کان لک فی رَسُولِ الله 4 اسوه تسه کمن کان رجو الله و او الاخر و 
كر الله قثیرا 4 
«شما را که به خداوند و روزگار بازپسین امید می‌دارید و خدای را بسیار یاد می‌کنید. رسول خداء 
مقتدایی نیکوست» (الاحزاب / ۲۱). 


بی شبهه هر مسلمانی به عنوان پیرو حضرت محمد و و به منظور نیل به سعادت دو 


چهارده 


سراء خود را به تبعیت از راه و رسم نبوی موظف می‌داند. ای شریفه نیز ما را به همین 
مسأله رهنمون است. 

اما چگونه می توان به صورتی درست و سنجیده از طریقت و روش آن بزرگوار متابعت 
کرد تابه کمال مطلوب که همان وصول به رضا و رضوان یزدان و آرزوی هر مسلمان است» 
دست یافت؟ 

ناگفته پیداست که پیروی درست از آن عزیز بزرگوار صرفاً در صورتی میسر است که از 
احوال وگفتار و کردار حضرتش آگاهی صحیح و اطلاع کافی حاصل شود. 

اصحاب پیامبر يه نه تنها مشتاقانه اطوار و افعال آن حضرت را به دیدۀ دقت نگریسته 
و یا از آن پرسش می‌کردند. بلکه از رفتارش متأثر شده و می‌کوشیدند که زندگی خود را بر 
آن عیار آورند و البته بدین بسنده نکرده بلکه طریقت نورافشان زندگانی رسول اکرم را به 
فرزندان و بستگان و نزدیکانشان تعلیم و تلقین نموده و آنان را به پیروی از این منهاج 
تشویق و ترغیب می‌کردند. 

«سعد بن ابی وقاص» می‌گوید همچنان که سوره‌های قرآن را به فرزندانمان تعلیم 
می دادیم» سیره و روش زندگی رسول الله بی را نیز به ایشان می‌آموختيم. 

آری همین شور و اشتیاق به شناخت افعال و اقوال پیامبر ی و جدیت در اقتداء به آن 
حضرت بود که نسل نخست امت اسلامی توانست آیین رحمانی اسلام را به اطراف و 
اکناف جهان رسانیده و پیام قرآن و دعوت اسلام را جهانگیر سازد و در صفحات تاریخ 
کارنامه‌ای درخشان به یادگار گذارد. 

تأکید بر آشنایی با سیرت و سنت رسول اللّه کی از آن روست که علاوه بر قرآن همین 
روش عملی پیامبر بود که مسلمانانی معتقد و فداکار و مجاهدانی پرتلاش پرورید که با 
غزوات و جهادشان اسلام جهانگیر شد و انوار تابان خورشید ایمان جهان ظلمانی آن 
روزگار را روشن ساخحت. امروز نیز اگر به راستی خواهان سیادت و سروری امت اسلام 
باشیم برای رهایی از این همه جهل و فقر و محرومیت به چنان روح و روحیه‌ای نیازمنديم. 
روحیه‌ای مالامال از معنویت و آشنا به زمان و مکان وحتی فراتر از آن! 

تنها در این حالت است که می‌توان به دور از غوغای عصبیت‌ها. ژاله‌ای از این آب 
حیات خد اوندی را به کام عطشناک بشرگمگشتۀ خدا از یاد برده. فرو چکاند. تا بار دیگر 


قوانین آسمانی حاکم شود و بشر از بند اسارت خدایان پوشالی و دروغین رهایی یابد. 


پانزده 


آری امروز که امت اسلام در حضیض مذلّت دست و پا می‌زند. علتی ندارد جز آن که 
اوامر قرآن وراه ورسم محمدی را ترک نموده و پیروی هوی وهوس را بر آن همه ارزشهای 
والای معنوی و اخلاقی برگزیده است. 

ایتک با تجدید حیات امت اسلامی و یاد کرد گذشتة تابناکش دیگر بار مجالی فراهم 
آمده که با رجوع راستین فرد فرد ما به کتاب خدا و سنت و سیرت پیامبر خجسته صفات. از 
این وضع ذلت‌بار نجات. یافته و دوباره به بلندای عزت و عظمت فراز اییم و با عمل 
صادقانه و آگاهانة خویش بشریت حیران امروز را بیش از پیش با مزایای دینمان آشنا 
سازیم و سذهای دروغینی که دشمنان لدود اسلام و بدخواهان امت با تبلیغات زهرآگین و 
ناجوانمردانه, بین اسلام و بشریت ایجاد کرده‌اند. به مدد و توفیق الهی از میان برداريم تا 
باز هم دین خدا عرصه‌های ظلم و ظلمت را پاره کرده و نور اسلام جهان‌گستر شود و 
ادمیان را از منجلاب فساد و ستمکاری رهایی بخشیده و به ساحل سعادت دو جهان و 
پیوند با آفریدگار مهربان سوق دهد. 

در خاتمه یادآور می شوم که در این ترجمه حتّی‌المقدور امانت و صحت متن را بر 
زیبایی و آراستگی سخن مقدّم داشته‌ام و علاوه بر متن عربی ترجمه‌ام را با نسخۀ اردوی 
این اثر گرانسنگ نیز مقابله و مقایسه کرده‌ام» همچنین اميد دارم که ذکر این نکته حرسندی 
خاطر خوانندة گرامی را موجب آید که به منظور مزید فائدت. پس از مقابلة نسخة مترجم 
خویش با طبع سال ۱۴۲۰ ه (۱۹۹۹ م) این کتاب. آنچه را که مؤلف در چاپ جدید بر 
مطالب و منابع تألیفش افزوده بود در این چاپ آورده‌ام. 

در پایان این مقال از پروردگار مهربان منان عاجزانه استدعا دارم این تلاش ناچیز را در 
پیشگاه با عظمتش به شرف قبول رساند و کتاب حاضر را وسیلهٌ هدایت و سعادت این 
بنده و دیگر برادران و خواهران ایمانی قرار دهد. اه سمیع قریب مجیب. 


عبدالّه خاموش هروی 


شانزده 


مختصری از زندگی مولف 


الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام على سیّد الاولین و الاخرین» محمّد خاتم 
النبیین و على آله و صحبه اجمعین و بعد: 

به منظور انجام شروطی که «رابطة العالم الاسلامی» برای سیره‌نگاران مسابقه وضع 
کرده بود. اینک گزارشی کوتاه از سرگذ شتم را بدان گونه که دانسته و دریافته‌ام» می‌نگارم. 


سلسلة نسب: 
صفی الرحمان عبداللّه بن محمد اکبر بن محمد على بن عبدالمژمن بن فقیر الله 
مبارکپوری اعظمی. 


خاندان: 

خاندان ما «انصاری» نامیده می شود» شاه «انصار» از بزرگترین قبائل موجود در 
هند وستان‌اند که در گوشه و کنار این سرزمین به سر می‌برند. عموم کسانی که بدین تیره و 
قبیله منسوب‌اند خود را از اعقاب صحابی بزرگوار ابو آیوب انصاری -مهماندار رسول اکرم 
يد در مدینه - می شمارند. 

این دودمان در واقع دو شاخه دارد: برحی از آنان که کم شمارند به درستی از فرزندان 
ابو ایوب‌اند, زیرا سلسلة نسب خویش را به یاد دارند و برخی دیگر به يقین از فرزندان این 


هفده 


صحابی جلیل نیستند. اینان به واقع ساکنان بومی همین کشوراند که اغلبشان در جریان 
فتوحات اسلا > مسلمان شده و اینک به نام انصاری خوانده می شوند شاید به قصد 
تشبیهشان به انصار مدینه و یا از ان رو که به دست برخی از انصان اسلام آورده‌اند. بدین 
لقب نامیده شده‌اند. از این رو در واقع انتسابشان به «انصار» ناشی از احوت وپیوند اسلامی 


است نه پیوند نسبی» من نیز نمی دانم که از کدام یک از این دو شاخه‌ام! 


ولادت: 

بنا به گواهی شناسنامه‌ام در ششم ژانویه ۱۹۴۳ م. در دهکده‌ای که امروز به نام 
«حسین‌آباد» یاد می شود و در حومۀ «مبارکپور» بخش «اعظم کده» از استان «اتراپرادش» 
هند. واقع است چشم به جهان گشوده‌ام. 


تحصیلات: 

در خردسالی مقداری از قرآن کریم را نزد اعمام و جد بزرگوارم آموختم. سپس در سال 
۸ م. به دبستان «مبارکپور» پیوسته و پس ازگذرانیدن دورة ابتدایی و آموختن برخی از 
کتب فارسی, در سال ۱۹۴۵ م. به مدرسة «احیاء العلوم» مبارکپور رفته وبه آموختن صرف 
و نحو عربی و برخی علوم دیگر همت گماردم و پس از دو سال در سال ۶ م. به 
مدرسه عالی «فیض عام» وارد شدم که در منطقه. از مهمترین دانشکده‌های علوم دینی به 
شمار است و در شهر «مئو» و در فاصلة ۲۵ کیلومتری «مبارکپور» قرار دارد. پنج سال در این 
مدرسه صرف و نحو عربی و تفسیر و حدیث و فقه و اصول را آموختم و درژانوية ۱۹۶۱ م. 
با درجة ممتاز از تحصیل فراغت يافته و به اخذ گواهینامۀ «فضیلت» که شامل اجازه 
تدریس و فتواست نائل شدم. خوشبختانه در تمام آزمون‌های دانشکده و در میان 
همدرسانم شاگرد ممتاز بو ده‌ام» در این زمان برای شرکت در آزمونهایی که کمیتۀ حکومتی 
تحت نظارت و سرپرستی حکومت «اتراپرادش» برگزار می‌کرد و به نام «هیثت آزمونهای 
عربی و فارسی در الله آباد» یاد می‌شد. آماده شدم. 

سال ۱۹۵۹ م. در آزمون مقطع «مولوی» و در سال ۵ در آزمون مقطع «عالم» و در 
فوريةٌ ۱۹۷۶ م. در آزمون مقطع «فضیلت» در ادبیات عرب. شرکت جسته و در تمام این 
آزمونها به کسب رتبۀ «عالی» توفیق یافتم. 


هجلده 


در عرصه علم و زندگی: 

با فراغت از تحصیل در مدرسة عالی «فیض عام» به تدریس و سخنرانی در شهرهای 
الله آباد» و «نا کیور» مشغول شدم و دو سال بعد به درخواست رئیس مدرسة عالی «فیض 
ام» در مارس ۱۹۶۳ م. به عنوان مدرس به کار پرداختم اما به سبب گرفتاریهای شخصی 
پس از دو سال» ناگزیر کارم را رها ساخته و یک سال بعد به «جامعة الرشاد» شهر «اعظم 
گر؛ و در سال ۶ م. به مدرسة «دارالحدیث» شهر «مئو» انتقال یافتم و سه سال به عنوان 
نائب رئیس مدرسه امور داخلی و درسی آنجا را برعهده گرفتم اما به دلیل مشکلات و 
اختلافاتی که در انجا پدید امد از کار کناره جستم. 

پس از جنگ ۷ م. با دو تن از قهرمانان بزرگوار اسلام روبرو شدم که دلی سرشار از 
عشق به جهاد بر ضد اعمالی داشتند که پیوسته علیه مسلمین انجام می شد و با نیروها و 
مللی که همواره عليه مسلمین توطثه می‌کنند. مبارزه و جهاد می‌کردند. جهاد آن دو تمامی 
زمینه‌ها اعم از فکری و فرهنگی و نظامی و غیره را شامل می شد. من نیز به عنوان سومین 
شخص. به ایشان پیوستم. 

ما همواره از بامداد تا شام در این اندیشه بودیم که جوانان مسلمان را نخست به جهاد با 
اسرائیل و سپس بر ضد تمام دشمنان اسلام و صلح و انسانیت فرا خوانیم. جوانان بسیاری 
پرسشنامه‌هایی راکه بدین منظور فراهم شده بود پر کرده و آمادگی خود را برای جانفشانی 
تا آخرین قطرة خون اعلام کرده و برایمان فرستادند. پس از گزینش» ۲۰۰۰ تن از ایشان را 
برای آموزشهای رزمی پذيرفتيم وبه عنوان نماینده در کنگرة فلسطین که در سال ۱۹۶۷ م. 
در «دهلی نو» برگزار شد. شرکت کردیم و سپس به کار خویش بازگشتيم. متأسفانه دسایس 
داخلی و خارجی بسیاری عليه ما ترتیب یافت و ما ناگزیر کارمان را به حال خود رها کرده و 
در مسیری دیگر گام نهادیم و مدتی نگذشت که از هم پراکنده شدیم. 

این بنده پس از استعفايم از مدرسة «دارالحدیث» مئو به تدریس در دانشکده افیض 
العلوم» شهر «سيونى» در استان «مدهیا پراداش» که شاید بیش از ۷۰۰ کیلومتر از «مئونات 
بنجن) فاصله دارد. دعوت شدم و در سال ۱۹۶۹ م. در شهر «سیونی» رحل اقامت افکنده 
و به تدریس در «فیض العلوم» پرداختم. همزمان ریاست مدرسه و سرپرستی امور داخلی 
وخارجی آنجارا برعهده گرفتم. علاوه بر این در مسجد جامع «سیونی» نیز به ايراد خطابه 
می پرداختم. 

همچنین برای ايراد سخنرانی و دعوت مسلمین به بازگشت راستین به اسلام به حومۀ 


نوزده 


شهر وروستاهای منطقه ترد د می‌کردم. در این سفرها بو د که با شخصیتهای بزرگ اسلامی و 
علمای فاضلی که پرچم دعوت به اسلام را در جای جای هندوستان به دوش داشتند. 
ملاقات نموده و از تجارب سودمندشان بهره‌ها بردم. 

ما هیثتهایی را برای سرپرستی مسلمین و رهنمونی ایشان به سوی پیشرفت و ترقی» 
ترتیب دادیم که درکلیۀ امور زندگی دینی. فکری و فرهنگی و تجاری مسلمین و اتحادشان 
و رهایی آنان از چنگال بدعت‌ها و خرافات و تشویقشان به التزام و تقیّد به دین» نقشی 
ارزنده داشت. 

چهار سال تحصیلی را در «فیض الاسلام» گذراندم و چون در اواخر سال ۱۹۷۲ . به 
موطنم بازگشتم, اساتید «دارالتعلیم مبارکپور» اصرار کردند که تدریس و ادار؛ُ امور آموزشی 
آنجا را برعهده گیرم. من نیز شغل جدیدم را در این مدرسه به عنوان نخستین دبیرستان 
علمی, آغاز کردم. 

پس از دو سال. رئیس دانشگاه سلفی ( = الجامعه السلفیه» بنارس از رئيس دارالتعلیم 
تقاضا کرد که برایم اجاز انتقال به «الجامعة السلفیه» صادر شود. و چون اين دو با هم 
پیوندهای گوناگونی داشتند» اين تقاضا به نفع «الجامعة السلفیه» پذیرفته شد و اینجانب 
بدانجا منتقل شدم.* 


تألیفات: 
در طول این سالها از نویسندگی و تألیف غافل نبودم و تاکنون چند کتاب و رساله 
تصنیف کرده‌ام و چندین مقاله نیز در مجلات و روزنامه‌ها به چاپ رسانده‌ام. کتب و 
رسالاتی که تألیف کرده‌ام عبارت‌اند از: 
۱- شرح ازهار العرب (به زبان عربی) در سال ۱۹۶۲ م. (هنوز به طبع نرسیده است). 
«ازهار العرب» مجموعهٌ متوسطی است از اشعار زیبای عربی که «محمد بن یسوسف 
سورتی» آن راگردآورده است. 
۲- ترجمة رسالهٌ المصابیح فى مسأله التراویح تألیف سیوطی به زبان اردو. 
۳- ترجمة الکلم الطیب اثر «ابن تیمیه» به اردو در سال ۱۹۶۶ م. (چاپ نشده است) 
۴- ترجمةٌ شرح الاربعین النووية به اردو در سال ۱۹۶۹ م. 


۰- استاد مبارکپوری پس از نیل به مقام نخست در سیره‌نگاری به دانشگاه اسلامی مدینه دعوت شد و به تدریس در 
این دانشگاه پرداخت. مترجم 


۵- البشارات بمحمد و3 فی کتب الیهود و النصاری که در سال ۰ م. به اردو تألیف شد 
ولی هنوز به طبع نرسیده است. 

۶- ترجمة شرح حال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب تمیمی نجدی اثر «احمد بن 
حجر» قاضی محکمۀ قطر به اردو در سال ۲ م. 

۷- شرح و تعلیق بر بلوغ المرام «ابن حجر عسقلانی» به زبان عربی در سال ۱۹۷۴ م. 

۸ القادنية و بطل الاسلام شیخ ثناء الله امر تسری به زبان اردو. که در صدد ترجمة آن به 
عربی هستم. 

4- مذهب قادیانی در آثينة افکارش به زبان اردو. 

۰- انکار حدیث چرا؟ (اردو) 

۱- انکار حدیث درست است یا خیر؟ (اردو) 

۲- جنگ حق وباطل ( جریان مناظرة بجردیه) به زبان اردو. 

۳- ابراز الحق و الصواب فى مسأله السفور و الحجاب (عربی) 

۴- تطور الشعوب و الديانات فى الهند و مجال الدعوة الاسلامية فیها (عربی) 

۵- الفرقة الناجية و الفرق الاسلامية الاخری (عربی) 

۶- اسلام وعدم تشدد(اردو 

۷- بهجة النظر فى مصطلح اهل الاثر(عربی) 

۸-کارنامه‌های متصوفین (اردو) 

۹-الاحزاب السياسيه فى الاسلام(عربی) 

۰- تاریخ آل سعود(اردو) 

۱-کتاب حاضر(عربی) 

خداوند پاری دهنده است وزمام همه امور در دست اوست. 
پروردگاراء این را از ما به شایستگی قبول فرما و باعث خیر و هدایت دیگران قرار ده. 


صفی الرحمان مبارکپوری 


بیست و یک 


تقریظ دکتر عبداللّه عم ر نصیف 

ستایش خدایی را که کردار نیک به انعام او انجام پذیرد و گواهی می دهم هیچ معبودی 
سزاوار عبادت نیست مگر خدا و در این مقام او یگانه و بی‌انباز است وگواهی می دهم که 
محمّد بنده و فرستاده و برگزیده و خلیل خداست که رسالت الهی را به انجام رساند و 
امانت خدای را ادا کرد و برای امت خیرخواهی کرد و در میان مردم راهی روشن نهاد که 
شبش چون روز» روشن است. و خدای تا روز رستخیز از هر که طریقت رسول را پیروی و 
بدان عمل کند» عشنود باد و ما را نیز در شمار ایشان در آورد. بعفوک و رضاک یا ارخم 
الراحمین. 

سنت مطهر نبوی نعمتی فناناپذیر و توشه‌ای است که تا قیامت باقی است و از زمان 
بعثت تا روز رستاخیز» اهل فن در بحث و سخن و یا تألیف کتاب دربارة آن از یکدیگر پیشی 
می جویند. سنت و سیرت پیامبر نمونه‌ای عملی وبرنامه‌ای واقعی برای مسلمین است تا 
افعال و اقوال و نحوة ارتباط شان با خدا و نیز کیفیت رفتارشان را با خانواده و خاندان و 
برادران و امت خویش و سایر مردم. براساس آن تنظیم کنند. چنانکه پروردگار متعال 


فرموده: 
لد کان کم فی رو الله سوه حَسَه من کاْبرجو الله َ الوم الاجر و گر 
الله گثيراً4 


«شما رکه به خداوند و روز بازپسین امید می‌دارید و خدای را بسیار زیاد می‌کنید» رسول خدا مقتدایی 


نیکوست» (الاحزاب / ۲۱) 


بيست و دو 


و هنگامی که از عايشه در مورد خلق و خوی پیامبر سؤال شد. پاسخ داد: «خلق او قرآن 
بو داا. 

بی شبهه کسی که می خواهد با پیروی از طریقت الهی در کلية امور دنیا و آخرت خویش 
به نجات و سعادت دست یابد, ناگزیر می‌بایست به رسول بزرگ اسلام تأْسّی جوید و در 
سیر نبوی تفکر و تدبّر نماید که سیره روش ربانی متینی است که مولایمان رسول خدا و 
به صورتی عملی و واقعی آن را در کلیة امور زندگی اش تحقق بخشید و هدایت و فلاح 
رهبر و رهرو و حاکم و محکوم و مرشد ومرید و مجاهد در آن نهفته است و در تمام امور از 
قبیل سیاست و حکومت و اقتصاد و اجتماع و مناسبات انسانی و احلاق فاضله و روابط 
بين الملل اسوة حسنه همان است. 

بجاست امروز که مسلمین به سبب دوری از سیرة پیامبر و به سراشیبی جهل و 
عقب‌ماندگی افتاده‌اند. به مسیر صواب بازآیند و سیرۀ نبوی رانه تنها به عنوان یک فعالیت 
فرهنگی و فکری بلکه به عنوان طریق بازگشت به سوی خدا وراه اصلاح و رستگاری مردم 
و به عنوان روشی علمی برای عمل و تخلق به کتاب الله. در صدر روشهای تعلیم و 
انجمن‌ها و مؤسسات مختلف قرار دهند. تا دیگر بار ممن به شریعت الهی عمل کرده و در 
تمامی امور براساس دین خدا حکم کند. 

کتاب الرحیق المختوم کوششی شگفت و کاری قابل ستایش از جناب شیخ «صفی 
الرحمان مبارکپوری» است که دعوت «رابطة العالم الاسلامی» را برای مسابقهٌ سیره‌نگاری 
که در سال ۶ هھ ترتیب يافته بو اجابت نمود و چنانکه در مقدمۀ مرحوم «شیخ 
محمّد علی الحرکان» ل دبیر کل سابق «رابطه العالم الاسلامی» مذکور است به دریافت 
جائز؛ اول نائل آمد. 

کتاب حاضر مورد استقبال و تحسین فراوان مردم قرار گرفت و تمامی نسخ چاپ اول 
آن نایاب شد و مؤلف از نگارنده خواست که بر چاپ سوم کتاب» مقدمه‌ای بنگارم که با این 
مختصر خواستش را پذیرفتم. از پروردگار عَرَوَجل مسألت دارم که این عمل مخلصانه را 
بپذیرد و مسلمین را از آن بهره‌مند فرماید و موجب تبدیل اوضاع کنونی به وضعی بهتر 
باشد و سرفرازی از دست رفتة امت اسلام را بدیشان عطا فرموده و آنان را به جایگاهی که 
سابقا در هدایت امم دیگر داشته‌اند. بازگرداند تا دوباره امکان عمل به این آیه را بیابند که 


كم خیر أمَة أرجت لاس مرو بالمعروف و شنهون عَنِ الشنگر و 
ویو بالق 4 
«شما نیکوترین آمتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌ایده امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به 
خدا ایمان دارید» (آل عمران / ۱۱۰). 
و صلی اللّه على المبعوث رحمة للعالمین. رسول الهدی و مرشد الانسانية الى النجاة و 
الفلاح و على آله و صحبه و سلم و الحمدلله رب العالمین. 
دکتر عبدالله عمر نصیف 
دبیرکل سابق رابطه العالم الاسلامی 


نانب رئیس مجلس شورا 


بيست و چهار 


گفتار مرحوم محمد بن على الحرکان ؛ 
دبي رکل رابطة العالم الاسلامی 


سپاس و ستایش خداوند را که پروردگار جهانیان. آفریدگار زمین و آسمان و پدیدآور 
ظلمت و نور است و درود یزدان بر سرورمان حضرت محمد ول حاتم پیامبران و رسولان 
باد. عزیزی که بشارت آورد و بیم داد و پروردگار بشر را با او از گمراهی رهایی بخشید و 
مردمان را همگی به راه راست رهبری فرمود؛ راه خداوندی که آنچه در آسمانها و زمین 
هست. از آن او و بازگشت همه چیز به سوی اوست. اما بعد: 
خداوند بزرگ رسول خویش را مقام شفاعت و رتبتی والا عطا فرمود و مسلمانان را به 
محبت او رهنمون شد و پیروی از وی رانشان محبت خویش شمرد و فرمود: 
«فل ان کشم حبُون الله فابمُونی بُحبیکّم الله 
«اگر خدا را دوست می‌دارید مرا پیروی کنید تا خدای دوستتان بدارد» (آل عمران / ۳۱). 
همین امر خود از انگیزه‌هایی بود که دلها از حب آن بمزرگوار می‌تپید و مردم را به 
جست وجوی چیزهایی برمی‌انگیخت که پیوندشان را با حضرتش استوارتر می داشت. از 
سپیدهدم اسلا مسلمین در ابراز محاسن آن حضرت و نشر سیرت عطرآگین دلاویزش؛ بر 
یکدیگر سبقت می‌جسته‌اند و هویداست که سیرت آن بزرگوار گفتار و کردار و اخلاق 
ارجمند اوست. چنانکه می‌بينيم عایشه همسر پیامر در وصف آن حضرت می‌گوید: 
«خلق او قرآن بود». قرآن کتاب خدا و کلمات تام اوست وکسی که خلق و خویش چنان 
باشد, نیکوترین و کاملترین و شایسته‌ترین فرد به محبت همۀ آفریدگان خداست. 
مسلمین همواره به این محبت والا دلبسته بوده‌اند و همین امر سبب شد که «رابطة 
العالم الاسلامی» در نخستین کنگرة سیر نبوی که در سال ۱۳۹۶ هرق در پاکستان تشکیل 
گردید. اعلام نمود جوائزی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال سعودی به پنج تألیف از 


برترین پژوهشهایی که با رعایت شروط زیر در سیر نبوی انجام گیرد» اهداء خواهد کرد: 
۱- تحقیق باید ترتیب زمانی حوادث تاریخی را چنانکه رخ داده‌اند» رعایت کند و در 
همان مسیر پیش رود. 
۲-به خوبی از عهدء تحقیق برآید و پیش از این نیز در جایی نشر نیافته باشد. 
۳- مزلف باید کلیة مآخذ علمی وئبَخْ خحطی را که مورد استفاده قرار داده است. یادآور 
شود. 
۴- نویسنده شرح حال کامل و مفصلی از زندگی و مدارک علمی خویش و در صورت 
داشتن تألیغات. فهرستی از آنها را ذ کر کند. 
۵- تألیف باید با حطی خوانا مکتوب بوده و ترجیحاً تایپ شده باشد. 
۶- پژوهشها به زبان عربی و يا سایر زبانهای زنده» پذیرفته خواهد شد. 
۷- مهلت پذیرش تألیفات از آغاز ربیع الثانی ۱۳۹۶ هق تا اول محرم سال ۱۳۹۷ هرق 
خواهد بود. 
۸- تألیفات بايد در لفاف سربسته به دفتر دبيرخانة «رابطة العالم الاسلامی» در مکة مکرمه 
تسلیم شود و دبیرخانه برای هر تألیف شمار؛ مسلسل ویژه‌ای صادر می‌کند. 
۹-هیئتی عالی رتبه از دانشمندان والامقام به بررسی آثار تقدیمی اقدام خواهد کرد. 
اعلام این مسابقه انگیزه‌ای بود برای رقابت دانشورانی که خداوند آنان را به محبت 
پیامبرش سرفراز نمو ده و انجمن برای پذیرش آثار به زبانهای عربی» انگلیسی و اردو و 
سایر زبانها آماده گردید. 
برادران بزرگوار نیز به ارسال آثارشان به زبانهای فوق آغاز کردند که شمار آثار ارسالی به 
۱ عدد رسید: ۸۴ تحقیق به زبان عربی» ۶۴ عد د به زبان اردی ۲۱ عدد به زبان انگلیسی 
ویک اثر به زبان فرانسه و یک اثر به زبان هوسا. 
انجمن هیئتی مرکب از علمای بزرگ را برای بررسی آثار و تعیین میزان شایستگی هر 
یک از آنهاء برای احذ جوانز» تشکیل دادند. برندگان جوائز به ترتیب زیر بودند: 
۱-برنده جائرة نخست (به مبلغ ۰۰ ۵۰ ریال سعودی) شیخ صفی الرحمان مبارکپوری از 
دانشگاه سلفی هندوستان. ‏ 
۲-برنده جائزة دوم (به مبلغ ۰ ریال سعودی) دکتر مجید علی خان رئیس دانشگاه 


۳- برندة جائز؛ سوم (به مبلغ ۰۰۰ ۳۰ریال سعودی) دکتر نصیر احمد خان رئیس 

دانشگاه اسلامی پاکستان. 
۳-برندة جائزة چهارم (به مبلغ ۰۰۰ ۲۰ریال سعودی) استاد محمود محمد منصور لیمود 

از جمهوری عربی مصر. 
۵- برندة جائرة پنجم (به مبلغ ۰ ريال سعودی) استاد عبدالسلام هاشم حافظ از 

مدينة منوره. 

انجمن در شعبان ۱۳۹۸ هق در نخستین کنگرة اسلامی آسیایی در کراچی» برندگان 
جوائز را اعلان نموده وگزارش آن را در تمامی روزنامه‌ها منعکس ساخت. 

به همین مناسبت دبیرخانة انجمن روز شنبه ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۹ هرق محفلی بزرگ در 
مقر مرکزی انجمن در مکة مکرمه برگزار کرد و جوائز برندگان [توسط مسژولین کشوری] به 
آنان تسلیم گردید. 

در همین محفل. انجمن اعلام کرد که کلیۀ پژوهشهای برنده را به چندین زبان ترجمه و 
منتشر خواهد ساخت. در سرآغاز وفای این وعده تألیف شیخ صفی الرحمان مبارکپوری 
که برندة جانزة نخست بوده است. به پیشگاه خوانندگان ارجمند تقدیم می شود و طبع آثار 
دیگر نیز به نوبت ادامه خواهد یافت. 

از حدای بزرگ تمنا داریم که اعمال همگی ما راء برای خویش خالص فرماید. انه نعم 
المولی و نعم التصیر و صلی الّه على سیدنا محمد و على آله و صحبه و سلم. 

محمد بن على الحرکان 


دبیر کل رابطة العالم الاسلامی 


سپاس و ثنا حداوندی را سزاست که رسول خویش را با هدایت و دين حق گسیل 
داشت تا وی را بر همۀ ادیان چیزه سازد و اوراگواه و بشارت بخش و هشدارگوی قرار داد. 
رسولی که به خصت حق. خلق را به سوی کردگار فرا می خواند و چراغی تابان است که 
خداوند او را برای آنان که به پروردگار و روز بازپسین امیدوارند و حق را بسیار یاد می‌کنند» 
مقتدایی نیکو مقرر داشت. 

بار الها بر محمّد و خاندان و یارانش و کسانی که تا روز رستاخیز از ایشان پیروی 
می‌کنند» درود و رحمت فرست و سرچشمه‌های رحمت ورضوان را بر ایشان جاری فرما. 
و بعد: 

مایة سرور و شادمانی است که «رابطة العالم الاسلامی» در اختتام کنگرة سیرة نبوی که 
در ربیع الاول سال ۱۳۹۶ هق در پاکستان منعقد گردید. اعلام نمود که به منظور تشویق و 
تحریک نویسندگان و ساماندهی تلاش فکری آنان. مسابقه‌ای علمی و بین‌المللی برای 
تألیف بهترین تحقیق دربار؛ سیر پیامبر يد » ترتیب می دهد. به عقيدة من این کار ارزشی 
والا و وصف‌ناپذیر را داراست و چون به دیدۀ دقت بنگریم سیره یگانه منبعی است که 
سرچشمه‌های حیات جهان اسلام و نیکبختی جامعۀ بشری از آن می‌خیزد. 

موجب نیکبختی و خوش اقبالی این جانب است که با تقدیم تحقیقی دربارة سيره در 
این مسابقه مشارکت می جویم» اما مرا نرسد که بر حیات سرور و سالار اولین و آخرین کا 
پرتوی بیفشانم بلکه فلاح و نجاحم همه در آن است که از انوار حیاتش قبسی برگیرم تا از 


بیست و هشت 


هلاکت در تیرگی ظلمت‌ها رهایی یافته و در زندگی ام به عنوان فردی از افراد امش [در 
شاهراه مبارکش رهسپر شوم] و بر این طریق بمیرم تا در فرجام کار از شفاعتش بهره‌ور شوم 
و خداوند گناهانم را بیامرزد. 

علاوه بر شرایطی که رابطة العالم الاسلامی تعیین کرده بود در این تألیف شیوه‌ام بر 
اجتناب از اطناب ممل و ایجاز مُخِلَ ورعایت اعتدال بوده است. .ولی منابع موجود دربارة 
برخی از حوادث. اختلاف بسیار و توافق‌ناپذیر و غیرقابل جمع داشته‌اند. در این موارد 
پس از تدقیق و تحقیق در منابع» وجهی را که در نظرم ترجیح یافت. آورده‌ام» اما از ذکر 
دلائل ترجیح پرهیز کردم زیرا موجب تطویل نامطلوب بود. 

در مورد رذ یا قبول روایات, از آنچه که ائمه وبزرگان علم حدیث گفته‌ند. بهره بجستم و 
رأیشان را در صخت و حُسن و ضعف روایات پذیرفتم زیرا خود برای غور و تفحص در 
این عرصه. مجال کافی نداشته‌ام. 

در مواردی نه چندان زیاد» از بیم شگفتی و ناباوری خواننده که نامحتمل نبود و یا در 
بین متقد مین و متأخرین. + وجوه مرجوح و ناصواب شبه توافقی می دید م» دلایل ترجیح 
وجه مختار خویش را آورده‌ام. واللّه ولی التوفیق. اللهم قدرلی الخیر فى الدنیا و الآحرة 
الک أنتَ العُفور الودود. و دُوالعرش المجید. 

صفی الرحمان مبارکپوری 


بنارس: هند 


پیشگفتار مولف 

الحمدللّه رت العالمین و الصَلاة و اللام على عبده و رسوله محمّد افضل ارس و 
خاتم این و علی آله و صحبه و من اهتدی بهدیه الى يوم الذین. اما بعد: 

کتاب حاضر در مسابق جهانی «سیره‌نگاری» که انجمن اسلام ( = رابطة العالم 
الاسلامی) پس از برپایی نخستین کنگرة سيرة نبوی در ربیع الاول سال ۱۳۹۶ هق در 
پاکستان» ترتیب داده بود» شرکت یافت. خداوند استقبالی از این کتاب را مقذر فرموده بود 
که به هنگام تألیف» ج چنین امیدی به آن نداشتم اما کتاب با اقبال شایان خاص و عام رویرو 
شد و به مقام نخست مسابقه دست یافت. 

ماجرای کتاب بدین قرار است که نگارنده در زمان اعلام مسابقۀ مذکور مطلع نبوده و 
هنگامی که باخبر شدم. امیدی به شرکت در مسابقه نداشتم تم و پيشنهاد شرکت در مسابقه را 
کاملاً رد کردم: اما تقدیر چنین بود که در این رقابت مشارکت جویم. مهلت نهایی برای 
دریافت مطالب توسط انجمن» اول محرم سال بعد (= ۱۳۹۷ هق) بود یعنی فرصت 
مسابقه حدود نه ماه بود که چند ماه از این فرصت سپری شده بود و زمان باقیمانده نیز 


برای تألیف چنین کتابی کافی نبود با این حال عزم جزم کرده و خدا را به یاری خواستم و 


سی 


آستین همّت بالا زدم تا این که کار تألیف به فرجام رسید و کتاب به موقع ارسال شد. 

علاوه بر قّت وقت و اشتغال به سایر امور, از کمبود منابع و حتی از نامیسور بودن 
مراجعه به همة منابعی که در دسترس قرار داشت. آزرده خاطر بودم. خصوصاً که 
می خواستم کار با دقتی مطلوب و عاری از حشو و زوائد و حتی‌الامکان جامع انجام گیرد. 
در برخی از موارد با کاستی‌هایی مواجه می شدم که نیاز به تکمیل و افزایش داشت که در 
آن وقت رفع این نواقص مقدور نبود» در آن فرصت تنها می‌توانستم از آنچه موجود بود 
شتابان چرکنویسی فراهم آورم و سپس بدون مراجعةٌ مجدد و بی‌حک و اصلاح آنها را 
بازنویسی کنم. 

بعدها همواره راغب بودم که کاستیهای کتاب را مرتفع ساخته و برخی مطالب را بر آن 
بیفزایم اما روزها و سالها گذشت و آنچه می‌خواستم نتوانستم و انجام این خواسته به 
تعویق افتاد. البته گهگاه چیزهایی در [حاشیه] کتاب یادداشت می‌کردم و چه بسا برخی از 
مطالب را پیش و پس نموده یا اضافات و اصلاحاتی می‌کردم که هر چند کاملاً سوافق 
دلخواه نبود اما ان‌شاءاللّه در امر سیره‌نگاری کاملاً مهم و مفید است» همچنین به منابعی 
کهن دست یافتم که تا به میزان بسیار مرا از ارجاع به منابع متأخر بی‌نیاز ساخت. تمامی 
این اصلاحات را به توفیق حق در این چاپ آورده‌ام. 

امید داشتم [در طول سالیانی که از انتشار این کتاب گذ شته است از جانب خوانندگان] با 
ملاحظات و نقدهای علمی گرانقدری رویرو شوم که مرا در موضوعات اسباسی تألیف 
حاضر مفید افتد. اما آنچه تاکنون دریافت داشته‌ام حاوی موضوعی مهم و اصولی نیست 
بلکه مربوط به امور جزئی و حواشی مطالب است که نقش چندانی در اصل موضوع ندارد. 
صرف‌نظر از این که اکثر این تذکرات به وضوح ناصواب بوده و به لغزشهایی دچارند که از 
خوانندة عادی بعید است تا چه رسد به اهل فن! 

این چاپ که حاوی اضافات و تغییرات است ان‌شاءاللّه از چاپهای پیشین بهتر و 
سودمندتر بوده و تنها چاپ مجاز و قانونی است که افزونیها و اصلاحات مذکور را در 
بردارد. این کتاب قبلا چند بار توسط «رابطة العالم الاسلامی» به طبع رسیده بود» علاوه بر 
آن برخی از برادران ایمانی نیز با اجاز؛ مؤلف به طبع آن اقدام کردند. همچنین برخی از 
ناشران با سوء استفاده از شهرت کتاب برخلاف قانون و بدون اعلام به مولف و بیاجازة 
وی دهها بار کتاب را به چاپ سپردند و حتی یکی از ایشان با جسارت تمام كلية حقوق 


سی ویک 


کتاب را مختص خویش اعلام کرد! خدایشان به راه حق هدایت فرماید تا حق را به ذیحق 
برسانند پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خریدو فروشی باشد و نه دوستی به کار آید *. و صلی الله علی 
خير خلقه محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم. 


صفی الرحمان مبارکپوری 
دانشگاه اسلامی مدینة منوره 
۸ ربیع الاول ۱۴۱۵ هق 
اوت ۱۹۹۴ . 


*- ترجمة آیۀ ۳۱ سورة ابراهیم. 


سی و دو 


بخش اول: 


ح ۳ نما 
خاستگاه و محیط نشو و نمای 


حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
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نمهید 


سیره نبوی در حقیقت عبارت است از رسالتی که پیامبر اکرم بو آن را با گفتار و 
کردار و راهبردها و نحوة رفتار خویش به جامعة بشری عرضه داشت و در نتیجه 
معیارهای زندگی را دگرگون ساخت و نیکی و نیکویی را جایگزین بدی و نادرستی 
کرد و مردم را از ظلمت به سوی نور برکشید و از بندگی بندگان به عبادت خداوند 
کشاند تا آن که مسیر تاریخ را تعادل بخشیده و به راه راست آورد و مجاری زندگی را در 
جهان بشری تغییر داد. اما جز با مقايسة اجتماعی که پیش از رسالت پیامبر موجود بود. 
با آنچه پس از آن پدید آمد. نمی توان این تصویر زیبای شگفت‌انگیز را [چنانکه باید] 
در نظر مجسم ساعت. 

از این رو ضرور است که فصولی موجز دربارة اقوام عرب و تکامل تدریجی آنان را 
در پیش از اسلام و نیز تاریخ حکومت‌ها و نظامهای قبیله‌ای که در آن زمان حاکم بوده 
است همراه با شرحی از ادیان و آيينها و مذاهب و عادات و سنن و اوضاع سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی عرب را تقدیم داریم. و هر یک از این امور را در فصلی مجزا بیان 


می‌کنیم: 
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فصل اول: 


جغرافیای عربستان و تاریخ قوم عرب 


وا «عرب» به معنای بیابان و سرزمین نامسکون و شوره‌زار خشک و بی‌آب و 
علف است که این نام از دیر زمان به «جزيرة العرب» اطلاق می‌شد» همچنین قومی که 
در ان سامان اقامت داشته و آن را موطن خویش قرار داده بودند. به این نام یاد شده‌اند. 

«جزيرة العرب» از غرب به دریای سرخ (= دریای قلزم) و شبه جزیرة سینا و از 
شرق به خلیج فارس و بخشی از سرزمین جنوب عراق و از جنوب به دریای عرب که 
امتداد آقیانوس (دریای) هند است و از شمال به سرزمین شام و بخشی از سرزمین 
عراق محدود است و بنا به اختلاف موجود در برحی از این مرزهاء مساحت این 
سرزمین را از یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار مایل مربع تخمین می‌زنند. 

«جزيرة العرب» به لحاظ موقعیت طبیعی و جغرافیایی از اهمیّتی بسزا برخوردار 
است. اما از نظر وضع داخلی در محاصرةٌ صحاری و ریگزارهایی است که آن را چون 
دژی تسخیرناپذیر از همه سو در خود گرفته‌اند و بیگانگان از تسخیر آن عاجزاند و 
توان تحمل سیطره و نفوذ خویش بر آن را ندارند. هم از این روست که از دورترین 
ادوار تاریخ ساکنان این جزیره راء با این که در همسایگی دو امپراطوری عظیم 
می‌زیسته‌اند. در تمامی کارهایشان آزاد می‌بینیم» قطعاً اگر این سد سدید نمی‌بود مردم 
توان دفع هجوم آن دو قدرت بزرگ را نداشتند. 

اما نسبت به خارج» این منطقه در میان قاره‌های شناخته شدۀ جهان قدیم واقع 
گردیده و از دریا و خشکی به آنها پیوستگی دارد. ناحیةٌ شمال غربی آن دروازۀ ورود به 
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قارة افریقا و ناحیة شمال شرقی آن درب ورودی قار اروپا و ناحية شرقی» درهای 
سرزمین عجم و از آنجا آسیای میانه و جنوب این قاره درهای خاور دور را می‌گشاید و 
بدین ترتیب همه قاره‌ها از مسیرهای دریایی به «جزيرة العرب» می‌رسند و کشتیها و 
ناوگانشان در بنادر آنها لنگر می‌اندازد. 

به سبب این وضع جغرافیایی شمال و جنوب «جزيرة العرب» جایگاه رفت و 
بازگشت ملل گوناگون و مرکز مبادلات تجاری و فرهنگی و دینی و فنون و هنرها بوده 


است. 


اقوام عرب 

مورّخین» با در نظر گرفتن تبار و سلاله‌هایی که اقوام عرب از انها به وجود امده‌اند. 
آنان را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: 

۱- عرب بائده: عربهای دیرینه و قدیم‌اند که همگی منقرض شده و اطلاعات 
درست و کافی از تاریخشان در دست نیست. مانند: عاد. مود طسم» جدیس. عملاق. 
میم جرهم خضور وبا عَبیل» جاسم حَضرمَوت و دیگران. 

۲- عرب عاربه: عربهایی از تیرة «یَنجَب بن يَعرّب بن قحطان» اند که به نام عرب 
قحطانی یاد می‌شوند. 

۳- عرب مستعربه: عربهایی از نژاد حضرت اسماعیل اند که عرب عدنانی نیز 


خوانده می‌شوند. 


عرب عاربه 

سرزمین اصلی عرب عاربه که از تبار قحطان‌اند. یمن است که تیره‌ها و عشیره‌های 
آن از فرزندان «سبَبن بَشجب بن یعرب بن قحطان» منشعب شده و از ميانشان دو قبیله 
شهرت یافته‌اند: «حمیّرین سباً» و «کهلان بن سباً». اما بقية فرزندان سبا» که بازده یا 
چهارده تیره و شاخه‌اند» ایشان را «سبئیان» می‌گویند و قبائل و طوائف ایشان عنوان‌های 


ویژه‌ای ندارند. 
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اف -حمیر که مشهورترین قبایل ' و تیره‌های آن عبارت‌اند از: 
۱- قضاعه: که از آن جمله‌اند: بهراء بلی» القین» کلب غذره و بره. 
۲- سشکاسک: فرزندان «زید بن وائله بن حمیره‌اند و لقب زید «سکاسک» است و او 

غیر از سکاسک قبیلة کنده است که در زمرۀ شاخه‌های «کهلان» نامش خواهد آمد. 
۳- زید الجمهور: که از آن جمله‌اند: حمیّر اصغر, سباً اصغر خضور و ذواصبّح. 
ب -عهلان که مشهورترین قبائل و تیره‌های آن عبارت‌اند از: همدان, آلهان, آشعرء طیّیء. 
مَذحج (و از آن دو شاخة عنس و تخْم پدید آمده» لخم (و از آن کنده و از کنده: بنی 
معاویه و سَکون و سَکاسک پدید آمده)» جذام. عامل خولان. مَعافی انمار (و از آن 
خنعم و بجیله و از بجیله. حمس) و آزد (و از آزد: آوس. خزرج» خزاعه و بالاخره 
فرزندان جفنه پدید آمده‌اند که ملوک شام بوده و به «آل عَسّان» شهرت یافته‌اند). 

قبائل «کهلان» از یمن مهاجرت نموده و در اطراف و اکناف «جزيرة العرب» پراکنده 
شدند. گفته می‌شود اکثرشان اندکی قبل از سیل العَرم تحت فشار رومیان که مصر و شام 
را تسخیر و راه خشکی را مسدود کرده و بر راههای تجاری دریایی نیز سلطه یافته 
بودند. تجارتشان کاسد شد و نا گزیر همجرت گزیدند. 

برخی دیگر برآنند که قبائل «کهلان» پس از وقوع سیل رم که منجر به نابودی کشت 
و زرع و گروهی از مردم شد و تمامی وسائل زندگی را از دست دادند و تجارتشان رو به 
کساد نهاد. جلای وطن کردند. ایات ۱۵ تا ۱٩‏ سوره شريفة «سبا» نیز مؤيد اين رأی 
است. 

علاوه بر این عوامل با توجه به بقای قبائل «حمیر» در منطقه و مهاجرت قبائل 
«کهلان» بعید نیست» برتری‌جویی و رقابتی که ميان این دو قبیله برقرار بوده به 
مهاجرت «بنی کهلان» منجر شده باشد. 

مهاجران کهلانی را می‌توان به چهار شاخه تقسیم کرد: 
۱- شایان ذ کر است که واژ؛ «قبائل» را در این سطور به مفهوم لغوی آن (= ایل یا گروهی از فرزندان یک پدر) 
آورده‌ايم نه به معنای اصطلاحی آن» زیرا در اصطلاح عام انساب. «شعب» متشکل از چند «قبیله» و قبیله مشتمل بر 


چند «عماره» و عماره مرکب از چند «بطن» و بطن در برگیرندة چند «فخذ» و فخذ شامل چند «فصیله» (- خاندان) 
است. در من عربی اصطلاح «بطن» استعمال شده که ما از آن به عنوان «قبیله» یاد کرده‌ايم. مترجم 
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۱- آژد: اینان بنا به رای رئیس و بزرگشان «عمران بن عمرو مُریقیاء» همجرت 
گزیدند. اینان نخست پیشاهنگانی اعزام کرده و آنگاه خود در شهرهای مختلف یمن 
جابه‌جا می‌شدند. سرانجام به سوی شمال و شرق رفتند. مناطقی که آنان پس از آخرین 

«عمران بن عمرو» در «غمان» فرود آمد. او و فرزندانش این ناحیه راموطن خویش 
خواستند و اينان را «ازد» عمان خوانند. 

اولاد «نصرین آزد» در «تهامه»۱ سکونت اختیار کردند و به «آزد شَتَوءَة» شهرت 
یافتند. 

«ثعلبه بن عمرو مزیقیاء» به سوی «حجاز» عنان گرداند و در میان «ثعلبیّه» و «ذی قار» 
سکونت گزید و چون پسرانش بزرگ و برومند و خاندانش یرومند شدند رهسپار 
مدینه شد و در آنجا رحل اقامت افکند. دو قبیلة «اوس» و «خزرج» فرزندان «حارثه بن 
تعلبة» و از اعقاب همین «تعلبة» می‌باشند. 

«حارثه بن عمرو» که همان «خراعه» است. او و فرزندانش در نقاط مختلف حجاز 
در آمد و شد بودند تا این که در «مرالظهران» فرود آمدند سپس مکه را فتح کرده و در آن 
مقیم شده و «جرهُمی» "ها را از آنجا بیرون راندند. 

«جفنه بن عمرو؛ به سوی شام رفت و با فرزندانش در آنجا مقیم شد. او پىدر 
پادشاهان معروف به «آل غسان» یا(غساستّه) است. به سبب انتساب به آبی در حجاز که 
به نام «غسّان» یاد می‌شد و اینان پیش از انتقال نهایی به شام» در کنار آن فرود آمده 
بودند. غساسنه (یا آل غسان) نامیده شده‌اند. 

در مهاجرت این قبائل به حجاز و شام قبائل کوچکتری از قبیل کعب بن عمروه 
حارث بن عمرو و عوف بن عمرو به آنان پیوستند. 

۲- لخم و جذام: اینان به شرق و شمال کوچیدند و از جملة «لخمی‌ها». «نصربن 


۱- «تهامه» دشتها و زمینهای هموار ساحل «جزیره العرب» رآگویند که از شبه جزیرة سینا در شمال آغاز شده و به 
اطراف یمن در جنوب ختم می‌شود و مناطق نجران و مکه و جده و صنعا در آن واقع شده‌اند. مترجم 
۲- چانکه گذشت جرهمیان از تیره‌های «عرب بائده» به شمار می‌روند. مترجم 
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ربیعه» نیای پادشاهان «حیره» معروف به «آل منذر» است. 

۳- بنی طیّیء: پس از کوچ قبیلۀ «ازد» اینان به سوی شمال رهسپار شده و ميان دو 
کوه «اجا» و «سلمی» ساکن شدند. کوههای مذکور از آن پس «جبلی طیّیء» ( = دو کوه 
قبیلۂ طیّی ء) نامیده شد. 

۴-کنده: اینان نخست در «بحرین» فرود آمدند. سپس به همجرت از آنجا نا گزیر شده 
و به «حضر موت» کوچیدند در آنجا نیز با مشکلات «بحرین» روبرو شدند سپس به 
«نجد» فرود آمدند و در آنجا حکومت بزرگی تشکیل دادند که چندان نپایید و آثار آن 
نیز محو شد ۲ 

همچنین قبیله‌ای از «حمیر» موسوم به «قضاعة» که البته در انتساب آن به «حمیر» 
اختلاف هست- از یمن هجرت نموده و در بیابان «سماوه» که در مناطق مرتفع عراق 
واقع است و برخی از تیره‌های آنان در مناطق مرتفع شام و شمال حجازء اقامت 


گزیدند. ! 


ناژ 
جد اعلای ایشان. سرورمان حضرت ابراهیم له از سرزمین «عراق» و از شهری 
ور کر ای وو کر و حفاریها و 
کاوشهای باستان‌شناسی» اطلاعات وسیعی دربار؛ این شهر و در مورد خانوادهٌ حضرت 
ابراهیم 3 و اوضاع دینی و اجتماعی آن سامان به دست داده است. 
روشن است که حضرت ابراهیم از آنجا به «حاران» یا «خران» و پس از آن به 
«فلسطین» هجرت نموده و آنجا را پایگاه و مرکز دعوت خویش قرار داده و در یکی از 


۱- برای تفصیل بیشتر در مورد این قبایل و هجرتشان ر. ک: نسب معد و اليمن الکبیر: جمهره النسب. العقد الفرید» 
اچ ا ر ری ابن خلدون» سبانک الذهب و دیگ رکتب «انساب؛ وکتبی که راجع به تاریخ عرب 

پیش از اسلام تألیف شده است [از جمله کتاب «محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه»» تأليف خضری بك» مصرء المكتبه 
التجاریه الکبری» الطبعهالامنه, ۲ هق و اقلب جزیره العرب» تألیف فؤاد حمزه» مصر المطبعه السلفیه: ۱۳۵۲ 
هق] در تعیین زمان این جابه جایی‌ها اختلاف بسیار در متابع به چشم می ید که اظهارنظر قطعی را ناممکن می‌سازد. 
ماپس از بررسی همه جانیه در قرائن و اوضاع و احوال؛ آنچه راکه مرجع می‌نمود» آوردیم. واللّه اعلم بالصواب. 
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سفرهای تبلیغی خویش. همراه همسرش ساره» که از زیباترین زنان بوده است. بر 
یکی از حکام جبّار روزگار وارد می‌شود. حکمران مذکور به کید و نیرنگ دربارة همسر 
ابراهیم قصدی نامشروع داشت اما «ساره» برای نجات از شر او به درگاه الهی دست به 
دعا برداشت. پروردگار نیرنگ ستمگر را به خودش بازگرداند و نیرنگش باطل فرمود. 
و او دریافت که «ساره» بانویی نیک کردار و در پیشگاه حق والامقام است. از این رو به 
منظور اعتراف به فضیلت «ساره» و يا از بیم عذاب الھی» «هاجر؛ را به وی تقدیم داشت 
تا در خدمتش به سر برد ' و او نیز «هاجر» را به حضرت ابراهیم ‏ بخشید. ۲ 

ابراهیم َة به پایگاهش در فلسطین بازگشت و خداوند متعال از هاجر. اسماعیل 
ال را به وی ارزانی فرمود و این واقعه غیرت و رشک «ساره» را تا بدانجا برانگیخت 
که ابراهیم طا را نا گزیر ساخت که هاجر و فرزند شیرخوارش اسماعیل را از آنجا 
دور سازد. ابراهیم ّا آن دو را به سرزمین «حجاز» آورد و در درةای م‌ززع در کنار 
خانهٌ حدا که در آن زمان فقط تیه بلندی بود که سیلاب از راست و چپش می‌گذشت. در 
سای درختی بزرگ. کنار زمزم و در قسمت بالایی حرم جای داد. در حالی که نه کسی 
در مکه وجود داشت و نه آبی پیدا بود. وی همیانی از خرما و مشکی اب در کنارشان 
نهاد و خود به فلسطین بازگشت. چند روزی نگذشت که آب و توشه تمام شد و به 
فضل پروردگار چاه زمزم جوشید و سبب بقایشان گردید و آنان را تامدتی کفایت کرد و 
ام مایا من مغرو ف ات" 

در این ایام قبیله‌ای یمانی -یعنی قبیلة جرهم دوّم- به اجازهةُ مادر اسماعیل در 


۱-مشهور است که این ستمگر فرعونی از فراعنه مصر و «هاجره کنیز او بوده است. اما نويستدة بزرگ؛ علامه 
قاضی محمد سلیمان منصور پوری 5ه با استناد به آنچه که محققان اهل کتاب در شرح و تفسیر کتب دینی خویش 
نوشته‌اند» این قول را که «هاجر» زنی آزاد و در واقع دختر فرعون بوده ترجیح داده است. (می‌توان رجوع کرد به 
«رحمه للعالمین» تألیف منصورپوری» ج ۲ص ۰۳۴ ۰۳۰ ۴) «ابن خلدون» نی زگفتگویی میان عمرو بن العاص و 
اهالی مصر را نقل می‌کند که مصریان به او می‌گویند: «هاجره همسر یکی از پادشاهان ما بوده است» میان ما و اهالی 
عین شمس جنگهایی در گرفت که در یکی از آنها غالب شدند و پادشاه ما راکشتند و همسرش را اسیر کردند و 
سرانجام در اختیار نیای شما ابراهیم قرا ر گرفت. (تاریخ ابن خلدون ج ۲ص ۷۷. 

۷- تفصیل این گزارش را در «صحیح بخاری» (حدیث ۰۲۲۱۷ ۰۲۹۳۵ ۰۲۳۵۷ ۰۲۳۵۸ ۰۵۰۸۴ 1۹۵۰) مطالعه 
فرمایید. 

و ر. کك: صحیح بخاری کتاب الانبیای حدیث ۴ ۳۳۹۵ 


بخش اول: خاستگاه و محیط شو ونمای حضرت محمد (ص) ۹ 
یا سا اج سح 
آنجا مسکن گزین شدند. گفته می‌شود که اینان سابقاً در دره‌های اطراف مکه سکونت 
داشته‌اند. روایت «بخاری» تصریح دارد که آنان پس از اسماعیل با و پیش از آن که به 
جوانی و برنایی رسد از کنار این وادی می‌گذشته 
ابراهیم ی گهگاه به مکه سر می‌زد و از حال همسر و فرزندش جویا می‌شد. اینکه 
این سفرها چند بار صورت گرفته است معلوم نیست اما منابع تاریخی معتبر چهار سفر 
را برایمان ثبت کرده‌اند: 
۱- خدای متعال در قرآن کریم یاد کرده است که در رژیا به ابراهیم نشان داده است که 
وی فرزندش را قربانی می‌کند و او نیز به اشارت پروردگار خویش گردن نهاد: 
فلا أسلما و نله للجبین و این آن یا ابراهیم قد صَدَقَتَ ایا لا کذلک 
نجزی المُحسنين اد هذا لو البلاء امین و فدیناءٌ بذبح عظیم 4 
«چون هر دو [به فرمان حق] تن دادند و او را به پیشانی [بر زمین] نها ندا دادیم ای ابراهيم رویای 
خود را حقیقت بخشیدی ما نیکوکاران را این چنین پاداش می‌بخشیم راستی که این آزمونی آشکارا 
بود و او را با قربانی بزرگی باز رهانیدیم» (الصافات ۰۷/۱۰۳ 
در سفر تکوین [تورات] آمده است که اسماعیل اکا ا سیزده سال از اسحاق الا 
بزرگتر بود و از باق ۲ پیش از ولادت اسحاق الا 
رخ داده است. زیرا بشارت به ولادت اسحاق اقلا پ پس از اتمام بیان این داستان ذکر 


می‌سود. 

این ماجرا لااقل بیانگر یک سفر [به حجاز] است. پیش از آن که اسماعیل طلا بر 
شود. اه سفوهای اه گانة دک رر «بخاریه در حدینیمرفوع رخاوا تفص 
ی 
۲- چون اسماعیل ا به جوانی رسید و عربی را از قیلة «بجرهم» فرا گرفت. آنان او را 
بس زیبا یافته و سخت پسندیدند و دختری از میان خویش را به همسری او در آوردند. 
مادرش نیز وفات یافت. حضرت ابراهیم عا لازم دید که از خانواده‌اش را بازدید 
نماید. وی پس از ازدواج اسماعیل به مکه آمد اما اسماعیل لا را نیافت و از همسرش 
در مورد او و احوال آن دو پرسش نمود. زن از سختی روزگار شکوه کرد. حضرت 


۱۰ رحیقالمختوم 
ابراهیم مش به او سفارش کرد به اسماعیل طا بگوید که آستانة خانه‌اش را جابه جا 
کند! ابراهیم نش مقصود پدر را دریافت و آن زن را طلاق داد و همسری دیگر گزید. بنا 
به قول اکثر مورخین این زن دختر «مُضاض بن عمرو» رهبر و بزرگ قبیله «جرهم) بوده 
است. 
۳- دیگر بار ابراهیم معا پس از ازدواج اسماعیل با همسر دومش به مکه آمد ولی باز 
هم اسماعیل لا را نیافت و از همسرش از او و احوال آن دو پرسید. زن حمد و ثنای 
خحدای را به جای آورد و اظهار خحرسندی کرد. ابراهیم د به اسماعیل سفارش کرد که 
آستان و درگاه خانه‌اش را محکم سازد! 
۴- بار سوم ابراهیم ما به مکه آمد و فرزندش را دید که زیر درختی نزدیک چاه زمزم 
[برای کمانش] تیر می‌تراشید. اسماعیل چون پدر را دید از جای برخحاست و ادب به 
جای آورد و آن دو چنانکه پدر و پسر را شایسته است» یکدیگر را پذیرا شدند. زیرا 
دیدارشان پس از مدتی بس مدید روی داده بود و کمتر پدری بزرگوار و دلسوز و 
مهربان و فرزندی نیک کردار و رشید می توانند دوری از یکدیگر را تاب آورند. در 
همين سفر بود که آن دو کعبه را بنا کرده و پایه‌های آن را فراز آوردند و ابراهیم به 
امر الهی مردم را به ادای حج فرا خواند. 

خداوند از دختر مضاض, دوازده پسر به اسماعیل لا ارزانی داشت که عبارت‌اند 
از: بت یا نبایوط قیدار " آدبائیل میشام» مشماع؛ دوم میشاء حدد تیماء یطور, نفیس 
و قیدمان. 

از اینان دوازده قبیله به وجود آمد که برای مدتی در مکه می‌زیستند و مهمترین 
کارشان, تجارت از یمن تا شام و مصر بوده است. بعدها این قبائل در مناطق مختلف 
«جزيرة العرب» و حتی خارج آن» پراکنده شدند و احوالشان در پیچ و خم زمان ناپدید 
شد به جز اولاد «نابت» و «قیدار». 


۱- چنانکه خواهد آمد پیامبر اکرم کب از طریق او به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم طا می‌پيوندد. ر. کد: 
«خیانت در گزارش تاریخ؛ نوشتار: سید مصطفی حسینی طباطبائی» انتشارات چاپخش» چاب اول؛ ج اول» ص ۲۳ به 
بعد. مترجم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۱۱ 


تمدن «تَبطی» ها -پسران نابت- در شمال «حجازا» رونق و توسعه یافت و حکومتی 
قدرتمند تشکیل دادند -پایتخت آن شهری مشهور و باستانی و کهن در جنوب «اردن» 
بود موسوم به «پتراء»- و مناطق اطراف از آنان اطاعت می‌کردند و کسی را یارای 
مخالفت با ایشان نبود. تا این که رومیان حکومتشان را از میان برداشتند. 

گروهی از محققان تَمّب‌شناس بر این عقیده‌اند که پادشاهان «آل غسان» و همچنین 
انصار (- اوس و خزرج) [از آل قحطان نبوده] بلکه از فرزندان «نابت بن اسماعیل» 
می‌باشند و هنوز هم اخلاف آنان در آن سرزمین به سر می‌برند. 

«بخاری» در صحیحش به همین رای متمایل است و بابی تحت عنوان «انتساب یمن 
به اسماعیل طا گشوده و به برخحی از احادیث استناد کرده است. «ابن حجر عسقلانی» 
در شرح خویش بر صحیح بخاری این رأی را که «آل قحطان» از خاندان «نابت بن 
اسماعیل» اند ترجیح داده است: ۱ 

اما اخلاف «قیدار بن اسماعیل اا پیوسته در مکه بودند و نسل اندر نسل در 
همانجا ماندند تا این که «عدنان» و پسرش «مَعَد» از نژاد او به میان آمدند و عرب 
«عدنانی» [از این دو] نسب خویش را حفظ کرده‌اند. «عدنان» در سلسلة نسب نبوی ول 
جد بیست و یکم است. در حدیث آمده است که پیامبر اکرم 3 هنگامی که نسب 
خویش را ذکر می‌کرد چون به «عدنان» می‌رسید. توقف نموده و می‌فرمود: 
(نسب‌شناسان دروغ گفته‌اند» و از «عدنان» پیشتر نمی‌رفت.۲ 

گروهی از علماء با تضعیف این حدیث» جایز دانسته‌اند که نسب آن حضرت. بالاتر 
از «عدنان» نیز ذکر شود اما در این بخش از نسب پیامبر در میانشان اختلافی 
توافقناپذیر هست. محقق کبیر: علامه قاضی «محمد سلیمان منصورپوری» لله قول 
«ابن سعد» را که (طبری» و «مسعودی» و دیگران در جملۀ اقوال دیگر آورده‌اند. ترجیح 
داده است» یعنی این قول را که به دیدة تحقیق میان «عدنان» و حضرت ابراهیم الا 
۱- ر. کك: صحیح البخاری: کتاب المناقب» باب «نسبه الیمن الی اسماعیل: حدیث ۳۵۰۷ -فتح الباری ج » ص 
٩۲۳ ۱‏ و بنگرید به انب معد و اليمن الكبير» اثرکلبی ج ۱ص ۱۳۱ و تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۰۴۹ ۲۴۱ 


و ۲۴۲ [و «تاریخ ارض القرآن؛ تألیف سلیمان الندوی» چاپ هند» ۱۹۵۵ م.ج ۲ص ۸-۷۸]. 
۲-بنگرید به تاریخ الطبری ج ۲ص ۲۷۲ > ۲۷۰ [و بحار الانوار مجلسی ج ۱۵ص ۱۰۵]. 


۱۳ رحیقلمختوم 


چهل پدر فاصله است ‏ که شرحش خواهد آمد. 

e‏ «مَعَذ» از پسرش «نزار» منشعب شده‌اند -گفته‌اند که معد جز «نزار» پسری 
نداشت- «نزار» چهار پسر داشت که از آنان چهار قبیلة بزرگ پدید آمد: ایا آنماں 
ربیعه و مُضر. 

عشیره‌ها و طوائف زیادی از فرد اخیر منشعب شده‌اند. چنانکه از ربیعه ضبیعه و 
آسد و از سد عَّزه و جدٍیله و از جدیله» قبائل مشهور بسیاری مانند: عبدالقیس و لمرو 
بنی وائل که بکر و تغلب از آنان‌اند و از بنی بکر: بنی قیس و بنی شیبان و بنی حنیفه و 
دیگران به وجود آمدند. پادشاهان کنونی عربستان سعودی نیز تسب به «عنزه» 
یور 

قبائل «مُضّره به دو شاخة بزرگ تقسیم شدند: شاخة «قیس عیلان بن مضر» و شاخة 
«الیاس بن مضر؛. 

از «قیس بن عیلان» این قبائل پدید آمدند: بنی شلیم» بنی هوازن, بنی ثقیف. بنی 
صعصعه بنی عُطفان و از غطفان نیز عَبَس» دُبیان, آشجع و عضر منشعب شدند. 

از «الیاس بن مضر» قبائل آتی به وجود آمدند: تمیم بن مره هدیل ب بن مد رکه بنی 
آسد بن خزیمه کنانه بن خزیمه و از «کنانه» قریش پدید آمدند. که قریشیان فرزندان 
«فهر بن مالک بن نضر بن کنانه» اند. 

قریش به قبائل گوناگونی تقسیم می‌شود که مشهورترینشان عبارت‌اند از: جمَح» 
سهم عدی. مخزوم تیم ژهره و تیره‌های «قَصَی بن کلاب» که عبارت‌اند از: «عبدالدار 
بن قصی»» «أسد بن عبدالعُرّی بن قصی» و «عبد مناف بن قصى». 

از «عبد مناف» چهار شاخه منشعب شد: عبد شمس» نوفل» مُطلّب و هاشم؛ که 
خاندان «ماشم» همان است که خداوند متعال از میان آن سرور و مولایمان حضرت 
«محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم» را برگزید. " 

۱- الطبقات الکبری» اين سعد ج ۳ ٩‏ - تاریخ الطبری ج ۲ص ۲۷۲ و ۲۷۳ - مروج الذهب» سعودی ج ۲ 
ص ۲۷۳ و ۲۷۴ - تاریخ این خلدون ج ۲ ص ۲۹۸ E‏ ۲ - رحمه للعالمین تألیف محمد سلیمان 


منصورپوری. الدار السلفیه» هند ج ص ۷و ۸ ۱۴ > 1۸ 
۲- [ر. ک: «محاضرات تاريخ الامم الاسلامیه» ج ۰۱ص ۳7 1 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۱۳ 

پیامبر یا فرمود: «خداوند از فرزندان ابراهیم. اسماعیل را و از فرزندان اسماعیل 
بنی کننه راو از بنی کنانه قبیلۀ قریش را و از قریش خاندان هاشم راو از میان بنی هاشم 
مرا [به نبوت] برگزید» ' 

همچنین از «عباس بن عبدالمطلب» روایت شده که رسول خدا ييه فرمود: «خداوند 
خلائق را آفرید و مرا از بهترین فرقه‌هایش و از بهترین دو گروه قرار داد و مرا در 
بهترین قبیله نهاد؛ آنگاه خاندان‌ها را برگزید و مرا از بهترین خاندان‌ها قرار داد. از این 
رو به لحاظ شخصی و خانوادگی از بهترین ایشانم». 

همچنین از آن حضرت نقل شده: پروردگار خلائق را آفرید و مرا در بهترین گروه 
قرار داد. سپس آن گروه را دو بخش فرمود و مرا در بهترین بخش نهاد. سپس آن بخش 
را به قبائلی منقسم ساخت و مرا در بهترین قبیله قرار داد. سپس آن را به خاندان‌هایی 
تقسیم فرمود و مرا از بهترین خاندان و بهترین فرد آنان قرار داد. ۲ 

چون فرزندان «عدنان» رو به فزونی نهادند. در جستجوی چراگاه و مناطق بارانی. 
در گوشه و کنار جزيرة العرب پراکنده شدند. 

قبیلةٌ عبدالقیس و شاخه‌هایی از «بکرین وائل» و شاخه‌هایی از تمیم به بحرین 
کوچیده و در آنجا سکونت اختیار کردند. 

ابنی حنیفه بن علی بن بکر» به سوی منطقۀ «یمامه» رفته و در یکی از قصبات آن 
موسوم «خجر. قصبة يمامه» فرود آمدند و دیگر تیره‌های «بکرین وائل» در امتداد 
سرزمین یمامه تا بحرین و تا ساحل «کاظمه» و تا «بحر» و اطراف سواد عراق و ابله و 


۱¬ صحیح مسلم کتاب الفضائل, باب فضل نسب اللبی ّج ۴ص ۱۷۸۲ حدیث نخست - سنن ترمذی» کتاب 
المناقب» باب فضل اللبی ج ۵ص ۴ حدیث ۳۱۰۵ و ۳٣۰١‏ . اصل حدیث چنین است: ان اله اصطفّی ین 
لد ارايم اسماعیل. و اصطقّی ین ولد اسماعیل کناتہ و اصطقی ین میکانة تیا اصطفی من ریش بنی هاشم و 
اصطفانی من بنی هاشم. 
- سنن ترمذی ج ۰۵ ص ۵۴۵ حدیث ۷ اصل احادیث چنین است: 

إن الق الحلق جلى ین یر فرقهم و خير الفريقین ثم تخیر ال فجعتی ين عير القیله فم یر 
الوت فجعلنی من خير رتهم فانا يرهم تفا و خیرم بیتاه. 
مان الله خلق الخلق فجْعلنی فى خیرم فرقه نم عم فر فجعلنی فی برجم فرقه تم جَعلَهُم بال فْجَعَلنی 
فی خیرھم قییلہ ثم جَعلهمبیوتا فجعلنی فی یریم بیتا و خیرم تساه 


1۴ رحیق‌المختوم 


هیت متوطن شدند. 

قبیلة «تغلب» در جزيرة فراتية ساکن شدند. البته شاخه‌هایی از آن همراه قبیلۀ «بکر» 
می‌زیستند؛ و بنی تمیم در صحرای بصره رحل اقامت افکند. 

«بنی سلیم» نزدیک مدینه ' از «وادی القری» تا خیبر در جانب شرقی شهر تا حد 
الجبلین. تا زمین‌هایی که به «خره» منتهی می‌شود. ساکن شدند. 

نی اسف در شرق «تیماء» و سمت غرب «کوفه» سکنی پذیر شدند که ميان ايشان و 
«تیماء» -دیار «بْحتّر» که به قبیلة «طّیء» تعلق داشت - و بین «بنی أسد» تا «کوفه» پنج 
روزه راه فاصله بود. 

قبیلة «ذبیان» در «تیماء» تا «حوران» اقامت گزیدند و قبائل «کنانه» در «تهامه» باقی 
ماندند و قبائل قریش در مکه و حوالی آن مقیم شدند. اما به صورت پراکنده و نامتحد 
می‌زیستند و هیچ چیز آنها را به هم پیوند نمی‌داد. تا این که «صَی بن کلاب» در میانشان 
ظهور کرد و توانست آنان را گرد آورد و متفّق سازد. وی وحدتی در میانشان پدید آورد 
که آنان را شرافت بخشید و بر قدرتشان افزود. " 


۱- پوشیده نیست که تا پیش از هجرت پيامبر اکرم له > «یثرب» نام داشت. مترجم 
۲- برای تفصیل پیشتر می توان مراجعه کرد به: جمهره اللسب نسب معد و الیمن الکبیر: انساب القرشیین؛ نهایه 
الارب» قلائد الجمان» سبانک الذهب و غيره [محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه» ج اول ۰ ص ۷۵ و ]۰ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۱۵ 


فصل دوم: 


حکومت‌ها و امارت‌های عربی 


نمهید 


حکام «جزيرة العرب» هنگام ظهور دعوت پیامبر بي دو گونه بودند: 

۱- پادشاهان تاجدار که در واقع نامستقل و وابسته بودند. 

۲- رسای قبائل و عشایر از حکومت و امتیازات پادشاهان برخوردار و اکترشان از 
استقلال کامل بهره‌مند بوده و برخی از آنان نیز تابع پادشاهان تاجدار بودند. 

پادشاهان یمن پادشاهان توابع شام ( که به آل غسان مشهوراند) و پادشاهان حیره 
ولی سایر حکام جزیره فاقد تاج و تخت بود‌اند. 

در سطور آتی» به صورتی موجز به پادشاهان و رسای عرب اشاره می‌کنيم: 


از قدیمی ترین مردمی که از «عرب عاربه» در یمن شناخته شده‌اند. قوم «سبا» 
می‌باشند. ۱ 

در کاوشهای باستانشناسی منطقۀ «آور» آثاری متعلق به بیست و پنج نا 
میلاد به دست آمده که در آنها نام قوم «سباً» مذکور است. این آثار نشانگر درخشش 
تمدن و توسعه نفوذ و بسط سیطرۀ آنان در یازده قرن پیش از میلاد است! 


۱۹ رحیقالمختوم 


ادوار تاریخی‌ای را که بر این قوم گذشته است می توان به ترتیب زیر تقسیم کرد: 
دوره اول, از ۱۳۰۰ تا ۱۲۰ پیش از میلاد 
در این فاصله حکومتی موسوم به سلسلۀ «مَعینیان» شناخته شده است که در منطقةً 
. «جوف» یعنی دشت ميان «نجران» و «حضر موت» حکم می‌راند, سپس رو به رشد و 
توسعه نهاد و سلطه و سیطره‌اش به حدی گسترش یافت که نفوذ سیاسی‌اش «علا؛ و 
«معان» در شمال حجاز را نیز در برگرفت. گفته می‌شود که مستعمراتش به خارج 
سرزمینهای عرب نیز رسیده بود. مهمترین وسيلة معاش اینان تجارت بود. سد «مارب» 
را که در تاریخ یمن جایگاهی عظیم داشت و موجب وفور و فراوانی نعمت گردید, 
اینان بنا نهادند [ولی به قول قرآن] : 
ختی توا الک وكاتوا وما ور 
«تا این که یاد حق را فراموش کردند و مردمی شدند به هالاکت افتاده» (الفرقان ۰6۱۸7 
یادشاهان این دوره با لقب «مکرب سبا» یاد می‌شدند و پایتختشان شهر «صرواح» 
بود که ویرانه‌هایش موسوم به «خریبه در ۵۰ کیلومتری شمال غربی شهر «مارب» و 
۲ کیلومتری شرق «صنعاء» به جا مانده است. پادشاهان این سلسله را بین ۲۲ تا ۲۶ 


تن برآورد کرده‌اند. ! 


دورف دوم از ۰ ۱۲ تا سال ۱۱۵ پیش از میلاد 

حکومت این دوره را دولت «سباه می‌نامند. اینان نام «مکرب» را فرو نهاده و به نام 
پادشاهان سا شناخته شدند و شهر «مأرب» را به جای «صرواح» به عنوان پبایتخت 
برگزیدند. ویرانه‌های «مأرب» در فاصلةٌ ۱۹۲ کیلومتری شرق «صنعا» برپاست. ' 


دورة سوم از سال ۱۵ پیش از میلاد تا سال ۳۰۰ میلادی 


حکومت این دوره به «دولت حمیری اول». شهرت یافته؛ زیرا قبيلة «حمیر» بر 


۱- و ۲- ر.کک: الیمن عبرالتاریخ ص ۰۷۷ ۰۸۳ ۰۱۲۴ ۱۳۰ - تاریخ العرب قبل الاسلام ص ۱۰۱ > ۰۱۱۳ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۱۷ 


کشورسباً چیره شد و آن را در احتیار گرفت. پادشاهان این دوره به «پادشاهان سباً و ذی 
ریدان» معروف‌اند. اینان شهر «ریدان» را به جای «مأرب» پایتخت ساختند. «ریدان» 
اینک به نام «ظفاره شناخته می‌شود و ویرانه‌هایش بر کوهی مدور( کله قندی) در 
نزدیکی «یریم» موجود است. 

سقوط و انحطاط یمن در این عصر آغاز می‌گردد. زیرا نخست به سبب گسترش 
قلمرو قدرت «بَطی»ها در شمال حجاز و دوم به علت چیرگی رومیان بر راههای 
تجاری دریا که ناشی از تسلطشان بر مصر و سوریه و شمال حجاز بود و سوم بر اثر 
رویارویی و کشاکش داخلی قبائل تجارتشان رو به کاهش و آفول نهاد و همین وضع 
پراکندگی طوایف «آل قحطان» و مهاجرتشان به شهرهای بزرگ را سبب شد. 


دورف چهارم. از سال ۳۰۰ میلادی تا ورود اسلام به یمن 

حکومت این دوره «دولت حمیری دوم» نامیده شده و فرمانروایان آن «پادشاهان 
سباو ذی ریدان و حضر موت و یَمنت» خوانده می‌شوند. در این برهه از زمان. ناارامیها 
و حوادث و شورشها و جنگهای داخحلی پیاپی روی داد و سبب شد بیگانگان بر آنان 
یورش آوره و حتی استقلالشان را سلب نمایند. در این دوران رومیان وارد «عدن» 
شدند و حبشیان به یاری آنان, در سال ۱۳۴۰ میلادی برای نخستین بار یمن را به اشغال 
خویش در آوردند و در این کار از اختلاف و رقابت میان قبائل «هَمٌدان» و «حمیر» نیز 
کمال استفاده را نمودند. اشغال یمن تا ۳۷۸ م. ادامه یافت و پس از آن یمن بار دیگر 
استقلال خویش را به دست آورد ولی اسیب و رخنه در سد «مارب» پدید آمد تااین که 
سیلی بزرگ که قرآن آن را «سیل الیرم» (= سیل بنیان کن) نامیده» در سال ۴۵۰ یا ۴۵۱ 
میلادی جاری شد. این حادثه رخدادی عظیم بود که ویرانی شهرها و پراکندگی قبائل را 
در پی داشت. 

در سال ۵۲۳ م. «ذوئّواس» یهودی» هجومی وحشیانه عليه مسیحیان «نّجران» آغاز 
کرد و تلاش نمود تا آنان ۲ به جبر و زور از مسیحیت بازگرداند. و چون از این کار 

سرپیچیدند. گودال‌هایی پر اشن برای آنان درست کرد و آنان را زنده در این گودالها 


۱۸ رحیق‌المختوم 


سوزاند. و این همان ماجراست که قرآن کریم در سوره «بروج» بدان اشارت فرموده: 
لفل اصحاب الأخذود4 
«یاران آخدود نابود باد» (لبروج /۴). 

این حادثة دردناک سبب شد که مسیحیت نیرومند به رهبری امپراطوری روم به 
سامان روی آورد. آنان حبشیان را تشویق کرده و ناوگانی دریایی آماده ساخته و در 
احتیارشان نهادند» که این بار هفتاد هزار سرباز حبشی در یمن فرود آمده و در سال 
0۵ م. با فرماندهی «آریاط»» بار دیگر یمن را تسخیر کردند. «أرياط» از جانب پادشاه 
«حبشه» به عنوان حاکم یمن منصوب شد تا این که در سال ۹ م. توسط یکی از 
فرماندهان لشکرش به نام «آبرهة بن صباح آشرم» کشته شد و پس از جلب رضایت 
پادشاه حبشه خود حکومت یمن را در دست گرفت و «ابرهه» همان است که برای 
تخریب کعبه لشکری [متشکل از گردان فیل سوار] تجهیز کرد و او و سپاهیانش به 
«اصحاب فیل» شهرت يافتند. خداوند وی را پس از بازگشت به «صنعاء» هلاک فرمود. 
و پس از او پسرش «یِکسُوم» و سپس فرزند دیگرش «مسروق» به جای وی نشستند. 
گفته می‌شود که آن دو در ستمگری و خشونت و خوار شمردن مردم یمن از پدر پلیدتر 
بوده‌اند. 

پس از حادثة فیل. اهالی یمن از «پارسیان» کمک خواستند و در برابر حبشیان 
مقاومت کرده و آنان را از کشورشان راندند و در سال ۵۷۵ م. به رهبری «معدیکرب 
سیف بن ذی یزن حمیری» استقلال خویش را بازیافتند و او را به عنوان پادشاه خویش 

«معد یکرب» گروهی از حبشیان را در خدمت خویش و در التزام رکابش نگاه داشت 
و همانان روزی او را کشتند و با مرگ او پادشاهی در خاندان «ذی یزن» خاتمه یافت و 
یمن به صورت مستعمره‌ای پارسی در آمد که پیاپی حاکمان ایرانی بر آن حکم 
می‌راندند. نخستین این حکام» «ّهرّز» بوده سپس «مرزبان بن وهرز» آنگاه فرزندش 
«تینجان» و بعد از او پسرش «خسروا و آخرین والی ایرانی یمن «باذان» بود که در سال 
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۸م. اسلام آورد و با اسلام آوردن وی نفوذ پارسیان بر سرزمین یمن پایان یافت.۱ 


پادشاهان حیره 

پارسیان از زمانی که «کورش کبیر» (۵۲۹-۵۵۷ق.م) آنان را گرد آورد و متّحد 
ساخت. بر سرزمین عراق و مناطق همجوار آن حکم می‌راندند و حریفی نداشتند تا 
اینکه «اسکندر مقدونی» در سال ۳۲۶ ق.م «دارا»" پادشاه ایرانی را منهزم و ایرانیان را 
پراکنده ساخحت و شوکتشان را شکست و کشورشان تجزیه شد و به صورت «ملوک 
الطوایفی» در آمد و اين وضع تا سال ۲۳۰ م. ادامه یافت که هر پادشاه بر بخشی از آن 
مستقلا حکم می‌راند. در همین دوران «قحطانیان» کوچ کرده و بخشی از مناطق با کشت 
و گیاه حومهٌ عراق را به تصرف آوردند. در همین زمان مهاجران «عدنانی» نیز بدیشان 
پیوستند و با قحطانیان از در ستیز در آمدند اما سرانجام در بخشی از جزیرة فراتّه ساکن 
شدند. 

نخستین کسی که بر این مهاجرین سروری کرد «مالک بن فهم تَنُوخی» از «آل 
قحطان» بود که در «انبار» یا مجاور انبار اقامت داشت. بنا به برخی از اخبار تاریخی. 
برادرش «عمرو بن فهم»" و بنا به اخبار دیگر «جذیمه بن مالک بن فهم» ملقب به 
«آبرش» و «وضاح» جانشین وی شدند.۴ 

بار دیگر پارسیان در عهد «اردشیر بابکان» -مؤسس سلسلۀ ساسانی - در سال ۲۲۶ 
م نیرو گرفتند. و «اردشیر» آنان را متحد ساخت و بر عربهای مقیم مرزهای کشورش؛ 
استیلا یافت. و این کار سبب شد که قبیلة «قضاعه» به سوی «شام» کوچ کنند. با این حال 


۱- برای تفصیل بیشتر ر. ک: الیمن عبر التاریخ ص ۷۷ے ۸۳ ۱۲۴ ۰۱۳۰ ۱۵۷ > ۱۸۱ و سایر صفحات - 
تاریخ ارض القرآن ج ۰۱ص ۳ به بعد - تاریخ العرب قبل الاسلام ص ,۱۰۱ > ۱۰۵ . [نفهیم القرآن ج ۴ ص ۱۹۵ 
* ۱۹۸] در تعیین سالها و تفصیل برخی از حوادث اختلافی فاحش در میان منابع تاریخی مشهود است. چنانکه 
برخی از نویسندگان این تفاصیل را «اساطیر الاولین» شمرده‌اند! 

۲- او را «داریوش سوم؛ نیز می‌نامند. مترجم 

۳- تاریخ طبری ج ۰۲ ص ۰ - این خلدون نیز رأی او را پذیرفته و در تاربخش آورده است ج ۲ص ۲۳۸ و بنا 
به این قول» جذیمه پس از «عمرو بن فهم» حکومت کرده و «مالک بن فهم» برادرزادة اوست. 

۴- تاریخ یعقوبی ج ۱ص ۱۹ و تاریخ مسعودی ج ۰۲ص ٩۰‏ 


۳۰ رحیق‌المختوم 


مردم «حیره» و «انبار» اطاعت او را گردن نهادند. 

در دوران اردشین «جذيمة وضاح» بر حیره و قبائل «ربیعه» و «مضر» در سرزمین 
عراق و عربستان ولایت داشتند. گویی اردشیر دريافته بود که ممکن نیست مستقیماً بر 
عربها حکم براند و آنان را از تجاوز بر مرزهایش باز دارد جز آن که مردی از خودشان 
را بر آنان بگمارد که غیرت قبیله‌ای او را تأیید کرده و از او دفاع کند. چنانکه از سوی 
دیگر می‌تواند از آنان بر ضد پادشاهان روم که از ایشان بیمناک بود» کمک گیرد و 
عربهای عراق را در برابر عربهای شام که دست پرورده رومیان بودند» قرار دهد. در 
عوض گردانی از سپاهیان پارس نزد پادشاه «حیره» آساده بود تا وی از آنان برای 
سرکوب عربهای بادیه‌نشینی که علیه حکومتش قیام می‌کردند. یاری جوید. «جذیمه» 
حدود سال ۲۶۸ م. در گذشت. 

پس از مرگ جذیمه» «عمرو بن عدی بن نصر لخمی» (۲۸۸-۲۶۸.) زمام (حیره» و 
«انبار» را به دست گرفت. او اولین پادشاه «لخمی» و نخستین کسی است که «حیره» را 
مرکز گرفت. وی با پسر اردشیر. «شاپور» همعصر بود. از آن پس همواره تا زمان «قباد 
پسر فیروز» (۵۳۱-۴۴۸ م.) که در عهدوی «مزدک» سر برآورد. پادشاهان لخمی بر 
«حیره؛ حکومت کردند. در زمان «قباد». «مزدک» مردم را به «اباحیت» ' فرا خواند. قباد و 
شمار بسیاری از اتباعش به آئین «مزدک» گرویدند. آنگاه قباد. به پادشاه حیره «منذر بن 
ماء السّماء» (۵۱۴-۵۱۲م.) نامه نوشت و او را به پذیرش این آیین پلید فرا خوانده اما 
غیرت و بزرگمنشی «منذر» او را از پذیرش این دعوت باز داشت. «قباد» نیز او را برکنار 
کرد و به جای او «حارث بن عمرو بن خجر کندی» راء پس از گرویدنش به مسلک 
«مزدک»» به عنوان فرماندار حیره برگزید. 

پس از قباده خسرو انوشیروان(۵۷۸-۵۳۱م.) بر تخت نشست. وی از این مسلک» 
بسیار نفرت داشت» و بدین سبب مزدک و بسیاری از پیروانش را کشت و ولایت حیره 


۱- «اباحیت» مرام گروهی بی‌بندوبار است که به انجام فرائض و اوامر دینی و اجتتاب از مناهی شرع و گناهان و با 
تبعیت از اصول اخلاقی پایبند نبوده و همگی را بدون توجه به تلاش و استحقاق افراده به مشارکت و مساوات در 
ثروت و همسر دعوت می‌کنند. مترجم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۱ 


را به «منذر» بازگرداند و «حارث بن عمرو» را به نزد خود خواند ولی حارث به اقلیم 
(بنی کلب» گریخت و تا زمان مرگ در همانجا بماند. 

پس از «منذر بن ماء السماء» حکومت در خاندانش باقی ماند تا زمان «تّعمان بن 
مُنذر»(۶۰۵-۵۸۳م.) که چون «زید بن عدی عبادی» عليه او توطئه چید. خسرو ایران 
بر نعمان خشم گرفت و او را به نزد خود خحواست. نعمان در خفا بر «هانی بن مسعود» 
بزرگ «آل شیبان» وارد شد و خانواده و اموالش را بدو سپرد. سپس به سوی خسرو 
ایران آمد و پادشاه او را تا زمان مرگ در زندان نگاهداشت. و به جای او «لیاس بن 
قبیصف طائی» را به ولایت حیره گماشت و به وی فرمان داد که کسی را به نزد «هانی بن 
مسعود» بفرستد و آنچه از نعمان نزد اوست بخواهد اما هانی جوانمردانه از این کار 
سرپیچید و با پادشاه اعلان جنگ کرد. 

مرزبانان و سپاهیان شاه ایران بی‌درنگ به فرماندهی «ایاس» سر رسیدند و در ناحيةً 
«ذی قار» نبردی سخت ميان دو گروه در گرفت و «آل شیبان» ظفر یافتند و شکستی 
سنگین بر پارسیان افتاد و این نخستین بار بود که عرب بر عجم پیروز شد ' و این ماجرا 
پس از ولادت رسول اکرم و بوده است. 

موزخین در تعیین زمان این درگیری اختلاف کرده‌اند. گروهی بر آن‌اند که این واقعه 
اندکی پس از میلاد پیامبر ميد رخ داده است. زیرا آن حضرت هشت ماه پس از زمامدار 
شدن «ایاس بن قبیصه» بر حیره چشم به جهان گشود. همچنین گفته‌اند: کمی پیش از 
نبوت. که صحیح تر به نظر می‌رسد و برحی گویند: کمی پس از نبوت و گروهی 
می‌گویند: پس از همجرت و برخی گویند: پس از غزوة «بدر» و اقوال دیگر .... 

پادشاه ایران پس از «ایاس» حاکمی پارسی به نام «ازادبه پسر ماهبیان پسر مهرابنداد» 
بر حیره گماشت. که هفده سال بر آنجا حکم راند (۶۳۱-۶۱۴م.) اما در سال ۶۳۲ م. 
حکمرانی منطقه به «آل لخم» بازگشت و «منذرین نعمان» ملقب به «معروره به ولایت 
رسید. اما بیش از هشت ماه از حکومتش سپری نشده بود که «خالدبن ولید» با سپاهی از 


۱- این خبر را «خلیفه بن خیاط+ در مسند خویش ص ۲۴ و ابن سعد در «الطبقات الکبری» ج ۰۷ص ۷۷ مرفوعاً از 
پيامبر مه نقل کرده‌اند. 


۳ رحیق‌المختوم 


مسلمین بر وی یورش آورد.! 


پادشاهان سرزمین شام 

هنگامی که موجی از همجرت در میان قبائل عرب پدیدار شد. تیره‌هایی از خاندان 
«قضاعه» به مرزهای شام کوچیدند و در آنجا سکونت گزیدند. اینان از اعقاب «سلیح 
بن خلوان» بودند که «بنو ضجعم بن سلیح» که «ضجاعمه» شهرت یافته‌اند, از ایشان‌اند. 
رومیان آنان را تحت الحماية خویش ساختند تا از یک سو عرب‌های بدوی را از 
سرکشی بازدارند و از دیگر سو لشکری بر ضد پارسیان باشند. از این رو فردی از 
خودشان را به پادشاهی برگزیدند و سالیانی دراز حکومت در میانشان باقی ماند. از 
مشهورترین این پادشاهان «زیاد بن هبّوله» است. همچنین تخمین زده‌اند که دوران 
حکومت «ضجاعمه» تقریباً از اوائل قرن دوازده میلادی تا پایان همان قرن, ادامه بافته 
است. با روی کار آمدن «آل غسان» و پیروزیشان بر «ضجاعمه» حکومتشان از دست 
رفت و رومیان, این خاندان را بر عرب شام ولایت دادند. مرکز و پایگاه اینان (بصری» 
بود. «آل غسان» پیوسته به عنوان کارگزاران دولت روم ولایت داشته‌اند تا آن که در سال 
سیزده در واقعة (یرموک» آخرین پادشاه این خاندان «جبله بن ایهم» در زمان خحلافت 
(عمر» اسلام آورد.۲ 


امیران حجاز 
حضرت اسماعیل با در سراسر حیات خویش, زعامت مکه و سرپرستی خانۀ 
ESL SE‏ پس ازاو یک یا دو تن از 
اولادش به ترتیب «نابّت» و «قیدار» و یا بالعکس ‏ زعامت مکه ر عهده‌دار شدند. پس از 


۱- و ۳- تفصیل بیشتر را نزد طبری و مسمودی و ابن قتیبه و این خلدون و بلاذری و ابن آثیر و سایرین می‌توان 
پافت. 

۳ تورات» سفر تکوین ۵ - تاریخ طبری ج ۱ص ۴ - طیری قول د دیگری نیز دارد که یعقوبی و دیگران نیز 
نقل کرده وگفته‌اند حضرت اسماعیل من در ۱۳۰ سالگی وفات یافت. یعقوبی ج ۱ص ۲۲۲. 

۴- برخ ی گفته‌اند که «قیدار» پیش از «نابت» جانشین پدر شد. مترجم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۳ 


آن دو این زعامت به جدشان «مٌضاض بن عمرو جرهُمی» رسید و بدین ترتیب رهبری 
مکه به حاندان «جرهم» منتقل شد و در دستشان باقی ماند. فرزندان حضرت اسماعیل 
با توجه به این که پدرشان خانۀ کعبه را [تجدید] بنا کرده بود» نزد مردم از مقامی 
ارجمند برخوردار بودند ولی در حکومت نقشی نداشتند.۱ 

روزگار بدین سان می‌گذشت و اوضاع فرزندان اسماعیل لا کم‌رونق و غیرقابل 
ذکر بود تا آن که پیش از ظهور «بُتنصره کار دودمان «جرهم» به ضعف گرایید و در 
همین اوان ستارۂ سیاسی «عدنان» در افق شهر مکه درحشیدن گرفت. زیرا در جنگ 
(بختنصر» با عربها در «ذات عرق». فرماندهٌ قوم عرب از قبیلة «جرهم» نبود بلکه 
«عدنان» خود فرماندهی را برعهده داشت.۲ 

به هنگام دومین جنگ (بختنصر» در سال ۷ .«بنی عدنان» در یمن پراکنده شدند 
و «برخیا» -دوست «یرمیاه» " پیامبر بنی اسرائیل -«معد» را به «حران» شام برد. چون ظلم 
و فشار «بختنصر» از میان رفت «معد» دیگر بار به مکه بازگشت و در آنجا از قبیلا 
«جرهم» جز «جوشم بن جْلهُمه» کسی را نیافت و با دخترش «معانه» ازدواج کرد و 
پسرش انزار» از این زن ولادت یافت. ۴ 

کار قبیلة «جرهم» پس از این» در مکه به سختی کشید و اوضاعشان ناگوار شد و 
دست به کاری زدند که «عدنانیان» را به خشم آورد و حمیتشان را برانگیخت. زیرا بر 
زاثرین مکه ستم روا داشته و اموال کعبه را نیز بر خود حلال شمردند. * در این میان 
چون «بنی خزاعه» به «مرالظهران» فرود آمدند و نفرت عدنانیان را نسبت به بنی جرهم 
دیدند؛ فرصت را غنیمت شمرده و از این نفرت بهره گرفته و به یاری یکی از تیره‌های 
عدنانی یعنی «بنی بکر بن عبد مناف بن کنانه» به مصاف قبیلة «جرهم» رفته و آنان را از 
مکه راندند و خود بر حکومت مکه دست یافتند. که این واقعه؛ در اواسط قرن دوم 
میلادی رخ داد. 


١‏ سیرة ابن هشام ج ۱ص ۱۱۱ > ۰۱۱۳ ابن هشام فقط جانشینی نابت بن اسماعیل تلا را ذ کر کرده است. 
۲- تاریخ طبری ج ص ۵4٩‏ ۳- این پیامبر بیشتر به «ارمیاه مشهور است. مترجم 
۴- تاریخ طبری ج ۱ص ۵۵٩‏ و ۵٦۰‏ وج ۲ ص ۲۷۱ -فتح الباری ج ٦‏ ص ۲۲ 

۵- تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۸۴ 


۳۴ رحیق‌المختوم 


چون خاندان جرهم به جلای وطن ناگزیر شد» چیزهایی از اموال مکه را در چاه 
زمزم انداختند و چاه را بسته و موضع آن را از بین بردند. «ابن اسحاق» می‌گوید: «عمرو 
بن حارث بن مضاض» جرهمی ۲ دو آهوی کعبه " و حجرالاسود را در چاه زمزم 
انداخت و با دیگر افراد قبیلۀ جرهم که با وی بودند رهسپار یمن شد. آنان از دوری مکه 
و از دست رفتن حکومت آن سخت اندوهگین شدند. و «عمرو» در این مورد چنین 
سرود؛ 
گویی در میان «حجون» تا «صفا» انیس و همدمی نبود 

گویی [جز ما] داستانسرایی در بزم شبانۀ مکه داستانی نمی‌سرود 
آری ماسساکنان ديسرينهةً مکه بسوده‌ایسم ولی 
گردش روزگار و دام سرنوشت ما را از میانه زدود " 

زمان حضرت اسماعیل ما حدود بیست قرن پیش از میلاد مسیح لیا تخمین زده 
می‌شود. 

ازاین رو سکونت «جرهم» در مکه بیست و یک قرن پیش از میلاد بوده که تقریباً 
بیست قرن بر مکه حکم رانده‌اند. 

قبیلة «حزاعه» ؟ بدون مشارکت دادن «بنی بکرا» زمامداری مکه را در دست گرفتند. 
تنها قبائل «مضر» سه ویژگی داشتند: 

اول: این که مردم ۳ از «عرفات» به «مزدلفه» می‌بردند و اجازه. یعنی روانه کردن 
سمردم در یوم الفُر(۱۲ ذی الحجه) از «منی». این کار پیش از آن» بر عهدة «بنی غوث 
۱-اين فرد غیر مضاض جرهمی بزرگ است که در ماجرای اسماعیل ا از او یاد شد. 
۴-مسعودی می‌گوید: در گذشته پارسیان اموال و جواهراتی به کعبه اهداء می‌کردند» چنانکه «ساسان بن بابکك؛ دو 
آهوی زرین و جواهرات و شمشیرها و طلای بسیاری به کعبه هدیه کرده بود که «عمرو» آنها را در چاه زمزم افکند. 
(مروج الذهب ج ۱ص ۲ و ۲۴۳). برخی از مولفین کتب تاریخ و سيره عقیده دارند که این اموال متعلق به قبیله 
جرهم بوده است؛ اما قبیله جرهم دارایی قابل توجهی نداشته است که این اموال را نیز جزنی از آن بدانیم در نتیجه به 


احتمال قوی اموال مذکور از آن دیگران بوده است. واللّه اعلم. 
۳- سیرۂ ابن هشام ج ١‏ ص ۴ و ۱۱۵ - تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۸۵ . اصل شعر چنین است: 


کأن م يكن بين الحجون الى الصا آنیش ولم مر بمکة سایژ 
لى نحن كتا آه لها قأبادتا روف الّالى و الجْدود الوا 


۴- قییله خزاعه» از جمله قبائل «مضر محسوب شده و از «الیاس بن مضره منفصل می‌شوند. مترجم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۵ 


بن مَرَّة» از تیره‌های «الیاس بن مضر) بود که به نام «صوفه» یاد می‌شدند. «اجازه» چنین 
بود که روز عید» مردم رمی جمرات را آغاز نمی‌کردند تا آن که مردی از «صوفه» آغاز 
کند و پس از آن چون مردم از رمی فراغت می‌یافتند و عزم بازگشت به «منی» می‌کردند 
«صوفه» در دو سوی جمرة عَقّبه صف می‌بستند و تا وقتی که «بنی غوث بن مُرةه تا 
آخرین نفر نمی‌گذشتند. کسی اجنازهة مراجعت نداشت. سپس راه مردم را باز 
می‌گذاشتند! چون «صوفه» منقرض شدند. «بنی سعد بن زید بن مناة تمیمی» این کار را 

دوّم: بامداد عید قربان. پیشگامان و رهنمایان حخجاج بودند و آنان را در مسیر 
(مزدلفه» به امنی» رهبری می‌کردند. این کار بر عهدة «بنی عدوان» بود. 

سوّم: به تأخیر انداختن و جابه‌جا کردن ماههای حرام. این کار به «بنی فقّیم بن عدی» 
از قبیلة «کنانه» مربوط بود. ' 

حکمفرمایی خزاعه بر مکه سیصد سال ادامه یافت " و در زمان حکومتشان. 
عدنانیان در منطقة نجد و اطراف عراق و بحرین پراکنده شدند و تیره‌هایی از «قریش» 
موسوم به «خلول» و «صرم»" در حوالی مکه باقی ماندند که با هم ارتباط چندانبی 
نداشتند و چند خاندان متفرّق نیز در میان قبیلة «کنانه» به سر می‌بردند. اینان در 
سرپرستی و ادار: مکّه و بیت الحرام هیچ نقشی نداشتند. تا این که «فصَی بن کلاب؛ 
ظهور کرد. ؟ 

گفته می‌شود هنگامی که «قصی» هنوز در آغوش مادر بود پدرش در گذشت و 
«ربيعة بن حرام» از «بنی غذره» مادرش را به زنی گرفت و آن دو را به سرزمین خود در 
اطراف شام برد. هنگامی که قصی به سن جوانی رسید به مکه بازگشت. و والی مکه در 
آن زمان «خلیل بن حبشیّه» از قبیلة «خزاعه» بود. قصی دخترش «حُبّی» را حواستگاری 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۰۴۴ ۱۱۹ و 1۲۲. 
۲- معجم البلدان؛ ياقوت حموی» مادة «مگه» - فتح الباری ج ٦ص ٩۳۳‏ -مروج الذهب ج ۲ ص ۸۵۸ 

۳ «حلول» جمع «حال» و به معنای «مقیم» است. «صرم؛ گروهی از یک قوم راگویند که شتران خود را در کنار آب 
فرود آورند و جمع آن «أصرام» است. ۴- سیر ابن هشام ج ۱ص ۱۱۷. 


۳۹ رحیق‌المختوم 


کرد «حلیل» وی را پسندید و دخترش را به عقد او در آورد. ! چون «حلیل» چشم از 
جهان پوشید ميان «خزاعه» و «قریش» جنگی در گرفت که به پیروزی «قریش) بر 
«خزاعه» انجامید و نتيجة آن استیلای «قصی)» بر امور مکه و خانۀ کعبه بود. 
در مورد علت این جنگ سه روایت موجود است: 

اّل: چون فرزندان قصی بسیار و مالش فراوان و شرافت و منزلتش بزرگ و والا شد 
و حلیل [که سرپرست امور کعبه بود] جهان را وداع گفت. از آن رو که قربشیان سران آل 
اسماعیل لا و اصیل‌ترین اعضای این دودمان‌اند. «قصی» خود را در ادارة کعبه و امور 
مکه از (بنی خزاعه» و «بنی بکر» لایق‌تر دید بدین سبب دربارة اخراج قبيلة «خزاعه» و 
«بنی بکر» با مردانی از «قریش» و «بنی کنانه» سخن گفت. و آنان نیز پذیرفتند.۲ 

دوم: بنا به ادعای «خزاعه»» «حلیل» خود وصیت کرد که «قصی» ادارة کعبه و امارت 
مکه را برعهده یرد اما قبیلۀ خزاعه از پذیرش این مقم برای «قصی» ابا کردند و در 
نتیجه میان قبائلشان جنگ افروخته شد.۴ 

سوّم: «حلیل» سرپرستی کعبه را به دخترش «خبّی» سپرد و «ابوغہشان» خزاعی ۴ را 
وکیل او سانحت. «ابو غبشان» نیز به نیابت از «حبی» به کار سرپرستی کعبه پرداخت. اما 
وی مردی با فطانت نبود و چون حلیل در گذشت» «قصی» او را با کمتر از سی شتر یا 
مشکی شراب فریفت و سدانت کعبه را از وی خرید! اما قبیلۀ خزاعه به چنین سودایی 
رضا ندادند و کوشیدند «قصی» را از ادارة کعبه باز دارند, و او نیز برای جنگ با «خزاعه» 
و اخراجشان از مکه مردانی از «قریش» و «بنی کنانه» را گرد آورد که حواسته‌اش را 
اجابت کردند. ° 


هر چه بوده چون حلیل در گذشت و «صوفه» هر چه خواستند کردند. «قصی» با 


۱- ابن هشام ج ۱ص ۱۱۷ و ۰۱۱۸نسب پدر زن قصی چنین است حلیل بن حبشیه بن سلول بن عمرو بن لحی بن 
حارثه بن عمرو بن عامرین ماء السماء. 

۲- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۱۱۷ و ۱۱۸ - تاریخ طبری ج ۲ص ۲۵۵ و ۲۵۲. 

۳- سیرة این هشام ج ۱ ص ۱۱۸ - الروض الائف» عبدالرحمان السهیلی ج ۱ ص ۱۴۲. 

۴-نامش مجرش یا سلیم بن عمرو است. ر. کک: فتح الباری ج ٦‏ ص ٩۳۳‏ - الروض الانف ج ۱ ص ۱۴۲ [نام او را 
«محترش؛ و یا چنانکه در «تاج العروس» و «انساب الاشرافه آمده «مخترش» نیز گفته‌اند. مترجم] 

۵ تاریخ یمقوبی ج ۱ ص ۲۳۹ - قتح الباری ج ٩۳۴/۷‏ - تاریخ مسعودی ج ۲ص ۵۸ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۲ 
عده‌ای از «قریش» و «کنانه» نزدیک «عقبه» به دیدارشان شتافت و گفت ما بدین کار از 
شماسزاوارتريم. آنان نیز با او از در ستیز در آمدند, اما به زغم امکاناتی که در اختیار 
داشتند بر ایشان غلبه یافت و در این هنگام «خزاعه» و «بنی بکر» از جنگ با قصی کناره 
گرفتند. اما این بار قصی جنگ را آغاز کرد و جمعی را برای پیکار با آنان گرد آورد. دو 
گروه با هم روبرو شدند و نبردی سخت درگرفت و شماری بسیار از دو سو کشته شد تا 
بدانجا که به مصالحه راضی شدند و «یَعمّر بن عوف» از «بنی بکر» را به حکمیت 
پذیرفتند» و او چنین داوری کرد که «قصی» به ادارة کعبه و امارت مکه از «خزاعه» اولی 
است و هر خونی که «قصی» از ایشان ريخته پایمال است و «خزاعه» و «بنی بکر» در 
ازاء هر که کشته‌اند» ديه برعهده دارند و باید کعبه در اختیار «قصی» قرار گیرد! از آن روز 
«یعمر» را «شداخ» (< پایمال کنندة خون» نامیدند.۱ 

دوران تولیت «خزاعه» بر خانۀ کعبه سیصد سال بود و استیلای «قصی» بر مکه و 
امور کعبه در اواسط قرن پنجم میلادی در سال ۴۴۰ م. صورت گرفت "و بدین ترتیب 
سیادت کامل و فرمان نافذ در مکه به دست «قصی» و خاندان «قریش» افتاد و «قصی» 
زعیم دینی خانه‌ای شد که عرب از هر جای «جزيرة العرب» به سویش می‌شتافت. 

از زمرة کارهایی که «قصی» در مکه انجام داد» این بود که قوم خویش را از مناطق 
مختلف به مکه فراخواند و آنان را گرد آورد و مکه را در میان قوم خویش بر چهار 
بخش تقسیم نمود و هر یک از اقوام قریش را بر مقام و منزلتی که داشته‌اند باقی داشت. 
اه [و نسیء (التوبه ۱۳۷) "] را تأیید نمود. مناصب آل «صفوان» و «عدوان» و «مرة بن 
عوف» را بدیشان بازگرداند. زیرا او این کار را رسالت دینی خویش می‌پنداشت و تغییر 
آن را شایسته نمی‌دید. " دیگر از کارهای «قصی» اسن «ارالندوه» (= انجمن و 
مجلس شورا) در جانب شمال مسجد الحرام است. وی در این انجمن را به سوی 
مسجد گشود. این انجمن محل گرد آمدن بزرگان قريش بود و امور مهم در آنجا حل و 


۱¬ تفصیل این ماجرا را در سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۲۳ و ۱۲۴ و تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۵۵ > ۲۵۸ بخوائید. 
۲-فتح الباری ج ٦‏ ص ٩۳۳‏ - تاریخ مسعودی ج ۲ ص ۵۸ - قلب جزیره العرب ص ۲۳۲. 
۴- منظور جابه‌جاکردن ماههای حرام است. مترجم ‏ ۴-سیرة ابن هشام‌ج ۱ص ۱۲۴ و ۱۲۵. 


۳۸ رحیق‌المختوم 


فصل می‌شد. این انجمن امتیاز و فضیلتی برای قریش بود زیرا در آنجا وحدت و 
همبستگی قریش تضمیر شده و مشکلات به نیکویی و مسالمت فیصله می‌یافت. ' 


مظاهر شرافت و ریاست قصی 
۱ -ریاست دارالندوه: در اینجا در مورد حوادث و وقایع بزرگی که بر ایشان رخ می‌داد. با 
هم به مشورت می‌پرداختند و دخترانشان را شوهر می‌دادند. 
۲ - حمل پرچم: هیچ پرچمی افراشته نمی‌شد و بیرق جنگ با هیچ قومی به اهتزاز در 
نمی‌آمد مگر در «دارالندوه» و به دست «قصی» یا یکی از اولادش. 
۳- قیادت (رهبری): یکی از مسئولیتهای «قصی» قیادت و رهبری کاروانها بود. هیچ 
کاروانی برای تجارت و جز آن از مکه خارج نمی‌شد مگر به راهبری او یا یکی از 
فرزندانش. 
۴ - ججانت: پرده‌داری کعبه از آن او بود و جز او کسی در خانة کعبه را نمی‌گشود و او 
خدمت و دربانی کعبه را برعهده داشت. 
۵ - سقایت و تهیة آب برای حجاح: این منصب چنان بود که حوضهایی را برای حجاج از آب 
می‌انباشتند و آن را با مقداری خرما و کشمش شیرین می‌ساختند. مردم به هنگام ورود 
به مکه از آن آب می‌نوشیدند. 
٦‏ -رفاقت خجاج: طعامی بود که برای حجاج فراهم آمده و با آن ازایشان پذیرایی می‌شد. 
«قصی» قریش را ملزم کرده بود که در موسم حج مقداری از اموال خود را به او بسپارند 
تا طعامی برای حجاج بی‌بضاعت مهیا سازد.۲ 

تمامی این مناصب از آن «قصی» بود. در زمان حیاتش پسرش «عبد مَتاف» به بزرگی 
و سیادت رسید. با این که «عبدالدار» نخستین [و بزرگترین] فرزند او بود. گفته می‌شود 
که «قصی» به او (عبدالدار) گفت: با این که برادرانت بر تو برتری یافتهاند اما حتماً تو را 


۱-میرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۲۵ - اخبار الکرام با خبار المسجد الحرام ص ۱۵۳. 

۲- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۱۳۰ - تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۴۰ و ۰۲۴۱ [منصب اخیر از ابتکارات «قصی» بود و 
پیش از وی چنین نمی‌کردند. وی به حجاج توجهی خاص داشت و همواره به قریش پذیرایی از آنان را سفارش 
می‌کرد. مترجم] 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۹ 
به آنان می‌رسانم و تمامی مناصب خویش را به نفع او وصیت کرد و دارالندوه و حمل 
پرچم و قیادت و حجابت و سقایت و رفادت را بدو سپرد. چنان بود که با «قصی» کسی 
مخالفت نورزیده و کاری را که او انجام داده بود. رد نمی‌کرد و فرمان قصی در زمان 
حیات و حتی پس از وفات نیز چون امری دینی مورد اطاعت بود. و چون «قصی» 
درگذشت فرزندانش بی‌چون و چرا اوامر او را چنانکه می حواست مراعات کردند, اما 
جون «عبد مناف» به سرای باقی شتافت. فرزندانش با پسران عمویشان «عبدالدار» بر 
سر این مناصب به نزاع و رقابت پرداختند و قریش به دو گروه تقسیم شدند و نزدیک 
بود نبردی خونین در گیرد ولی سرانجام به مصالحه راضی شدند و مناصب را ميان 
خویش تقسیم کردند. در نتیجه سقایت و رفادت به «بنی عبد مناف» رسید و دارالندوه و 
حمل پرچم و حجابت در اختیار «بنی عبدالدار» باقی ماند. گفته می‌شود که «دارالندوه» 
نیز مشترکاً به هر دو گروه رسید. پسران «عبد مناف» نیز در میان خود برای مناصب به 
دست آمده قرعه کشیدند» که قیادت به نام «عبد شمس» در آمد و سقایت و رفادت په 
«هاشم»' رسید. وی در طول حیاتش این دو منصب را برعهده داشت. چون هاشم 
حیات را وداع گفت برادرش «مطلب بن عبد مناف» و بعد از او «عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف» -جد رسول خدا يیو -و پس ازاو فرزندانش براین مناصب بودند و در 
زمان ظهور اسلام این دو کار بر عهدۀ «عباس» بود. البته گفته شده که «(قصی» خود 
مناصب مذکور را به ترتیب فوق میان فرزندانش تقسیم کرده بود و آنان به ترتیبی که 
گفتیم آنها را از قصی به میراث بردند. واللّه اعلم ۲ 

علاوه بر اینهاء قریش غیر از آنچه گفتیم مقامات و مناصب دیگری نیز داشت که آنها 
را نیز میان خود تقسیم کرده بود و بدین ترتیب دولتی کوچک -و يا به بیان درست تر 
دولتی شبه دموکراتیک- تشکیل داده بودند که ادارات و تشکیلات حکومتی مشابه 
پارلمان و مجالس عصر ما داشت. تشکیلات مزیور عبارت بودند از 


۱- چنانکه خواهد آمد نام وی «عمرو؛ و کنیه‌اش «ابو نضله» است. چون مردی کریم و سخاوتمند بود و در مکه و 
منی و عرفات و مشعرء حجاج بی‌بضاعت را اطعام می‌کرد و آب مورد نیازشان تا زمان بازگشت به سرزمین خود مها 
می‌ساخت و در مواقع قحطی برای قوم خود نان خرد کرده و به مردم «تریت» می‌داد او را «هاشم؛ نامیدند. مترجم 
-٣‏ ابن هشام ج ۱ص ۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ ۰۱۷۸ ۹ - ر. کک: تاریخ یمقوبی ج ۱ص ۲۴۱. 


۳۰ رحیقالمختوم 


۱ -ایسار:' یعنی سرپرستی و نگاهداری تیرهای بت‌ها که برای تقسیم اشیاء استفاده 
می‌شد. و این مقام در اختیار «بنی جَمَح» بود. 

۲ - تحجیر اموال: سامان دادن و جمع‌اوری صدقات و قربانیها و نذوری که به بتها اهداء 
می‌شد و همچنین داوری و حل و فصل دعاوی و مرافعات. این وظیفه بر دوش «بنی 
سهم» بود. 

۳-شورا: [نهادی مشورتی ولی کوچکتر از «دارالندوه» بود]" که در اختیار (بنی اسد» قرار 
داشت. 

۴-آشناق: وظیفهٌ سامان دادن به اخذ و پرداخت دیات و غرامات و «بنی تیم» " عهده‌دار 
آن بودند. 

۵-مقاب: [نام پرچمی بود که نشانة قوم قریش محسوب می‌شد ]و به وظیفۀ پرچمداری 
نیز اطلاق می‌شد و وظیفهةٌ حمل و نگهداری آن بر عهده «بنی آمیّه» بود. 

-فنه: [در واقع خیمه‌ای چرمی و در حکم «اسلحه‌خانه؛ بود که در مواقع لزوم برپا شده 
و مهمات جنگی در آن گردآوری می‌شد *] این منصب که عبارت بود از تنظیم لشکر و 
فرماندهی سواران؛ برعهدة «بنی مخزوم» بود. 

۷-سفارت: این منصب از آن «بنی عدی» بود. 


دیگر حکومت‌های عربی 

بی از ان دربار؛ مهاجرت قبائل «قحطانی» و «عدنانی» سخن گفتیم و بادآور 
شدیم که سرزمین عرب میان این قبائل تقسیم شده بود. قبائلی که نزدیک (حیره) 
می‌زیستند تابع پادشاه عربی (حیره» بودند و آنان که در بیابان شام به سر می‌بردند» تابع 


۱- در واقع نوعی بخت آزمایی و فالگیری است. مترجم 

۲- مطالب بین دو قلاب افزودة مترجم است. علاوه بر مناصبی که مولف ذکر فرموده منصب دیگری وجود داشت 
که «اعنه؛ نامیده می‌شد و وظیفه آن نگهداری ستوران‌قریش به هنگام جنگ بود. در مورد این مناصب مفید اس ت که به 
کتاب «الرحله الحجازیه» و کتاب «تاریخ التمدن الاملامی؛ مراجعه شود. عترجم 

۳- خلیفه اول از این قبیله بود. مترجم ۴- خلیفه ثانی از این قبیله بود. مترجم 

۵- ر. کک: «تاریخ ارض القرآن" ج ۲ص ۱۰۴ > ۰۱۰5 معروف است -چنانکه گذشت- حمل پرچم قومی» حق 
«بتی عبدالداره بود و رهبری عمومی از آن ابنی امیه» بود. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳١‏ 


«آل غسان» بودند. این تبعیت در واقع اسمی بود و تحقق عملی نداشت. اما آنان که در 
بیابانهای داخل «جزيرة العرب» زندگی می‌کردند وابستة هیچ کس نبوده و کاملاً آزاد 
بودند. 

این قبائل خود رسای خویش را برمی‌گزیدند و قبیله در واقع حکومتی کوچک بود 
که کیان و موجودیت سیاسی آن بر پایة تعصب قومی و منافع متقابل در حمایت و دفاع 
از سرزمین و دفع تجاوز از آن, استوار بود. رژسای قبائل درمیان قومشان در حکم شاه 
بودند و قبیله در جنگ و صلح تابع رأی رئیس خویش بود و در هیچ شرایطی در اجرای 
فرمانش سستی نمی‌کرد. رئیس قبیله از فرمانروایی و استقلال رأی یک دیکتاتور 
نیرومند برخوردار بود, آن چنان که اگر بر کسی خشم می‌گرفت [به پیروی از او] هزاران 
شمشیر خشمناکانه آخته می‌شد. بی‌آن که پرسیده شود بر چه خشم گرفته است!! در 
عین حال رقابت در کسب وجاهت و مهتری میان عموزادگان» آنان را به حوش‌رفتاری 
با مردم و بخشش, مهمان‌نوازی و جوانمردی و بردباری و دلیری کردن و دفاع از 
دیگران وامی‌داشت تا در چشم مردم عزیز و پسندیده آیند. به ویژه شعرا که در آن زمان 
سخنگو و زبان قبیله به شمار آمده و حتی از دیگر بزرگان قبیله که رقبای یکدیگر بودند 
منزلتشان برتر بود. 

سران و مهتران قوم از امتیازات حاصی برخوردار بودند و از جمله حقوقشان 
«مرباع» (< ربع غنائم) و «صفی» و «نشیطه» و «فضول» بود. شاعری دربارة یکی از این 
رهبران می‌گوید: 
تو در میان ما «مرباع» و «صفی» داری 

حکمرانی و «نشیطه» و «فضول» نیز داری ۱ 


۱- اصل شعر چنین است: ۱ ۱ 
کت المسرباغ» فينا و »الفایاه و کمک و «لْشِطةه و «لفْضُولْ» 
چنانکه مؤلف توضیح داده «مرباع؛ ربع غنائم و «صفایاه جمع «صفی؛ است که منظور از آن چیزی است که رئیس 
قبیله پیش از تقسیم غنائم برای خود برمی‌داشت و «نشیطه» به معنای غنائمی است که رئیس قبیله پیش از رسیدن به 
مرکز دشمن؛ بر آن دست می‌یافت و فضول؛ یعنی آنچه از تقسیم فزون می‌ماند و قابل تقسیم بر یکایک جنگجویان 
نبود از قبیل شتر و اسب و امثال آن. 


۳۲ رحیق‌المختوم 
اا د جک چ به ب ی ۲ ات بسح دح 
اوضاع سیاسی عربستان (خلاصه) 

پس از ذکر [نحوة حکومت و] حکام عرب. زیبنده است که مختصری از اوضاع و 
احوال سیاسی آنان را نیز بگوییم تا وضع و موقعیت آنان آشکار شود. مناطق سه گانه‌ای 
که مجاور بیگانگان بودند در شرایطی به غایت بد و در انحطاط کامل به سر می‌بردند و 
مردم به سرور و برده و حاکم و محکوم تقسیم گشته بودند. سروران به وییژه 
بیگانگان - هر چه «گنج» از آن‌شان و بنده‌گان هر چه «رنج» سهمشان بود به بیان 
روشن‌تر رعایا چونان کشتزاری بودند که محصولات تولید کرده و به حکومتها تقدیم 
می‌داشتند و آنان نیز دسترنج ایشان را در راه لذت‌جویی و شهوت‌رانی و عيش و 
عشرت و ستمگری و تجاوز صرف می‌کردند. 

مردم در جهل و نادانی دست و پا زده و از هر سو آماج تازيانة ظلم و ستم بودند اما 
توان شکوه و شکایت نداشتند و در سکوت و خاموشی انواع حقارت و ستم و شکنجه 
را تحمل می‌کردند و حکومت استبدادی و حقوق مردم پایمال استبداد حُکام بود. 

قبائل همجوار این مناطق نیز حالتی متزلزل داشته و اغراض و امیالشان آنان را گاهی 
بدین سو و گاهی بدانسو می‌کشید. زمانی به اهل عراق می‌پیوستند و زمانی به اهل شام 
می‌گرایید ند! 

اوضاع قبائل داخل «جزيرة العرب» نیز از هم گسیخته و اسیر منازعات قبیله‌ای و 
اختلافات نژادی و دینی بود چنانکه شاعری چنین سروده است: 
من جز یکی از افراد قبیلۀ «غزیه؛ یم که گر گمزه شود 

گمره شوم و چون هدایت یابد. هدایت شوم!! 

آنان پادشاهی نداشتند که پشتیبان و حافظ استقلالشان باشد و فاقد مرجعی بودند که 
امور به او ارجاع شود و در مشکلات و شدائد به او متکی باشند. 

اما عرب» حکومت «حجاز» را به دید تقدیر و احترام می‌نگریست و آنان را رهبران 
و خادمان مرکز دینی خویش می‌شمرد. این حکومت در واقع آمیزه‌ای از رهبری دنیوی 


١-اصل‏ شعر چنین است: 
و ما آنا إلا من «عُزیةه إن عوث عَویثٌ و ان ترشد «غزیةه آرشد 
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و کشوری و رهبری دینی بود که در میان عربها به نام زعامت دینی حکومت می‌کرد و 
در حرم و اطراف آن به عنوان حکومتی که بر مصالح و منافع حج‌گزاران خانه. نظارت 
داشته و شریعت ابراهیم را اجرا می‌کند. حکم می‌راند و چنانکه گفتیم دواثر و 
تشکیلاتی مشابه ادارات پارلمانی داشت. ولی حکومتی ناتوان بود که نمی‌توانست 
مشکلات را به درستی حل و فصل نماید چنانکه این حقيقت در هنگام هجوم حبشیان, 
اشکار شد. 


۳۴ رحیقالمختوم 


فصل سنوم: 


ادیان وآیین‌های قوم عرب 


نمهید 


از زمانی که فرزندان حضرت ابراهیم تا در مکه رشد یافته و در «جزيرة العرب» 
پراکنده شدند. اکثریت عرب دین آن حضرت را پذیرفتند. آنان خداوند را پرستیده و 
یگانه‌اش دانسته و به شعاثر دین حنیف ابراهیم پایبند بودند. ولی به مرور ایام «انتظار بر 
انان به درازا کشيد و بخشی از آنچه بدان اندرز داده شده بودنده به فراموشی سپردند!» 
البته «توحید» و شماری از شعایر دین در میانشان باقی بود تا آن که نوبت به «عمرو بن 
لَحَین» رئیس قبیلۀ «خزاعه» رسید. وی بر کارهای پسندیده و صدقه و رغبت به امور 
دین» در مرتبتی بلند. پرورش يافته بود. از این رو مردم بسیار دوستش می‌داشتند و با 
این باور که او از علمای بلند پایه و از اولیای بزرگوار است. از او فرمان می‌بردند. 


بت‌ها و بتکده‌ها 

(عمرو بن لحی» در اوج شهرت به دینداری و دین‌شناسی. سفری به «شام» کرد و در 
انجا دید که مردم بت‌ها را عبادت می‌کنند. او این کار را پسندیده و پنداشت که کارشان 
درست است؛ زیرا «شام» سرزمین انبیاء و کتب آسمانی بود. از این رو «هْبّل» را با خود 
به مکه آورد و در داخل کعبه قرار داد و از مردم خواست که [او را در عبادت خویش 


داخل سازند و در واقع] به خداوند بزرگ شرک آودند. و مردم نیز دعوتش را اجابت 
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کردند. دیری نگذشت که مردم «حجاز» از آن رو که اهل مکه والیان کعبه و اهل 
«حرم» اند. آنان را پیروی کردند. 

«هل» از عقیق سرخ ahe RSE EES‏ 
راستش شکسته بود از این رو برایش دستی از طلا ساختند. «هبل» نخستین (بت» 
مشرکین عرب و بزرگترین و مقدس ترین آنها بود. ! 

از کهن‌ترین بت‌های عرب «منات» و متعلق به طايفة «هذیل» و «نحزاعه؛ بود و در 
«سشلل؛ بر کرانة دریای سرخ» به موازات «قدّید» قرار داشت. «مشلل» در خم کوهی 
است که از آنجا به منطقة «قدید» فرود می‌آیند. ۲ پس از آن قبیلۀ «تقیف» «لات» را که در 
جایگاه منارةٌ چپ مسجد طائف قرار داشت ۲ معبود گرفتند. جایگاه «غرّی» نیز در 
«وادی نخلۀ شامیه» بالای «ذات عرق» بود که به قریش» و «بنی کنانه» و بسیاری از قبائل 
تعلق داشت. "این سه بت» بزرگترین بتهای عرب به شمار می‌رفت. بدین ترتیب شرک 
رو به فزونی نهاد و بت‌های بسیاری در هر جایی سر برآوردند! 

گفته می‌شود که «عمرو بن لحی» همراه و همرازی از جن داشت که او را باخبر 
ساخت که بت‌های قوم نوح اش یعنی «وّد: «سواع» «یْخوت» «یَعُوق» و «ّسر»" در 
«جده» مدفون است. «عمرو» بدانجا رفت و آنها را یافت و به «تهامه» آورد و چون موسم 
حج فرا رسید آنها را به قبائل عرب داد و آنان نیز بتها را به موطن خویش بردند. 

«وَذ» از آن قبيلة «کلب» بود و در «جرش» در منطقة «دومة الجندل» در سرزمین شام 
نزدیک عراق قرار داشت. 

«سواع» متعلق به طائفة «هذیل بن مُدرکه» بود و در «رهاط» از سرزمین حجاز به 
طرف ساحل نزدیک مکه قرار داشت 

«یغوث» بت «بنی غطیف» از عشيرة «بنی مُراد» بود که در «بحرف» سرزمین قوم «سباه 


(-ر.ک: «الاصنام» اثر «ابن الکلبی» ص ۸ 

-صحیح بخاری, حدیث ۰۱3۴۳ ۰۴۴۹۵ ۴۸۲۱ -فتح الباری ج ۳ص ۴۹۹ ءج ۸ص 1۱۳ 
۳-الاصنام ص .۱١‏ 

۴-الاصنام ص ۱۸ و ۱۹ - فتح الباری ج ۸ ص ٩۱۲‏ - تفسیر قرطبی ج ۱۷ ص .4٩‏ 

۵- سرو نوح آیة 1۳. 


۳۹ رحیق‌المختوم 


قرار داشت. 

«یعوق» از آن قبيلة «همدان» در قرية «خیوان» در سرزمین یمن بود. «عیوان» 
طائفه‌ای از قبیلة «همدان» نیز هست. 

«نسر» بت قبیلة «حمیّر» و نزد «آل ذی الکلاع» در سرزمین «حمیّر» قرار داشت. ' 

برای این معبودهای باطل خانه‌ها و معابدی ساخته بودند و آنها را چون کعبه بزرگ 
می‌داشتند! این خانه‌ها همچون کعبه پرده‌دار و حاجب داشت. به انها همچون کعبه 
هدایایی تقدیم می‌شد! هر چند که به برتری کعبه بر این خانه‌ها اعتراف داشتند.۲ 

قبائل دیگر نیز همین طریق را پیموده و برای خویش بتهایی تراشیدند و همچون 
ساير قبائل بر ایشان خانه‌ها و معابدی برپا کردند که از آن جمله است: 

«ذوالعلصه» متعلق به «دوس» و «خثعم» و «بُجّیله» " در سرزمین یمن که بت مذکور 
در منطقۀ «تباله» بین مکه و یمن قرار داشت. 

«فلس» از آن «بنی طییء» و کسانی که بین دو کوه طییء یعنی «سلمی» و «اجا» 
می‌زیستند. 

«ریام» معبدی بود در «صنعاء» متعلق به اهل يمن و قبیلة (حمیرا. 

«رضا؛ معبد ابنی ربیعه بن کعب بن سعد بن زید» بود که آن را «مناة بنی تمیم» 
می‌ناميدند. 

دو فرزند وائل» «بکر» و «تغلب» [و فرزندانشان] معبدی بنام ذوالکعبات و نیز طائفة 
«ایاد» معبدی در «سنداد» ویرهٌ خود داشتند. ۴ 

«دوس» بت دیگری نیز داشتند موسوم به «ذوالکفین». «بنی بکر» و «مالک» و 
«ملکان» -فرزندان کنانه- بتی به نام «سعد» داشتند. گروهی از قبیلة «عذره» بت‌شان 


1- صحیح بخاری حدیث ۴۹۲۰ -فتح الباری ج ٦‏ ص ۵۴۹+ج ۸ص ۸ > المنمق فى اخبار قريش تألیف محمد 
حبیب البغداد ۷و ۳۲۸ - الاصنا ۵۱ ۵۸ 
بیب البغدادی ص ۳۲۷ و م ص 
۲- ابن هشام ج ۱ ص ۸۳ 
۳ چنانکه گذشت «خعم» و «بحیله» عرب قحطانی و از شاخه «کهلان؛ و تیر ؛انماره به شمار می‌روند. مترج 
hs i 7‏ لی و ار ۲ یر 1 ر می مرجم 
1 2 د 
۴- ان هشام ج ۱ ص ۰۷۸ ۸٩‏ - تفسیر ابن کثیره سورة نوح 3 . 
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سس سس 
«شمس» نام داشت أ و بت «خولان» «عمیایس» خوانده می‌شد. ۲ 

بدین ترتیب بت و بت‌پرستی در «جزیره العرب» انتشار یافت و کار به جایی رسید 
که در هر قبیله بلکه در تمام خانه‌ها «بتی» یافت می‌شد و حتی «مسجد الحرام» را از بتها 
انباشتند!! هنگامی که رسول اکرم ی مکه را فتح فرموده پیرامون کعبه سیصد و شصت 
بت یافت. آن حضرت آنها را با چوبدست خود بر زمین انداخت. سپس امر فرمود که 
آنها را از مسجد بیرون انداخته و بسوزانند. در داخل کعبه نیز بتها و نقشهایی وجود 
داشت از جمله بتی به شکل حضرت ابراهیم و بتی به شکل حضرت اسماعیل -علیهما 
الصلاة و السلام- بود که تیرهای قرعه در دست داشتند! این دو بت را خارج ساخته و 
نقوش مرسوم بر دیوار کعبه را روز فتح مکه محو کردند. ۴ 
عطاردی» می‌گوید: ما سنگ را عبادت می‌کردیم و اگر سنگی بهتر می‌يافتيم» سنگ قبلی 
را انداخته و سنگ جدید را برمی‌گرفتیم و چون سنگ نمی‌يافتيم. توده‌ای خاک برداشته 
و مقداری شیر گوسفند بر آن می ریختیم [تا متراکم شود] و بر آن طواف میکردیم!! ۴ 

خلاصه آن که شرک و عبادت بتها از بزرگترین مظاهر دینی مردم عصر جاهلیت 
گردید که خود را بر دین حضرت ابراهیم ا می‌پنداشتند! 


رذیابی شرک در عهد جاهلیت 

انديشة شرک و عبادت بتها از آن رو در میانشان رشد و گسترش یافت که دیدند 
فرشتگان و فرستادگان الهی و انبیاء و بندگان نیک کردار و اولیاء و تقوی پیشگان و افراد 
خر تقربی خاص در پیشگاه حق داشته و از درجات و منزلتی والاتر برحوردارند و این 
که در برخعی از ایشان کرامات و خوارق عادت به ظهور می‌رسد؛ پنداشتند که پروردگار 
ایشان را توان و قدرتی بر تصرف در اموری که به ذات پاکش اختصاص دارد عطا 


۱- تاریخ یعقوبی ج ۱ص ۲۵۵. ۲- ابن هشام ج ۱ص ۸۰ 
۳-صحیح پخاری حدیث ۰۱3۱۰ ۲۴۷۸ ۰۳۳۵۱ ۳۳۵۲ م۲۸ ۳۷۲۰ 
۴- صحیح بخاری حدیث ۴۳۷۰. 


۳۸ رحیق‌المختوم 
فرموده و با چنین امکان و توانی که در اختیار دارند و به سیب مقام و منزلتشان نزد حق 
تعالی» شایسته‌اند که میان خداوند سبحان و عامةٌ مردم به وساطت و شفاعت برخیزند و 
بهتر است که کسی حاجتش را مستقیماً به حق تعالی عرضه ندارد» بلکه از وساطت 
ایشان در عرض نیازشان بهره‌مند شوند. زیرا آنان نزد پروردگار میانجی شده و شفاعت 
می‌کنند و خداوند با توجه به منزلتشان» شفاعت و وساطت آننان را رد نمی‌فرماید. 
همچنین عبادت حق تعالی نیز با وساطت ایشان شایسته‌تر است. زیرا آنان به برکت ارج 
و مقام خویش بندگان را تا حدودی به پروردگار تقرب خواهند بخشید! 

چون این پندار در میانشان استوارو این عقیده در فکرشان راسخ شد بزرگان دین را 
ول خویش محسوب نموده و وسیله‌ای ميان خود و خداوند سبحان شمردند و 
کوشیدند به انواع طرق به آنان تقزب جویند. برای بسیاری از آنها صورت و تمثال 
تراشیدند» صورتهایی که گاه حقیقی و شبیه همان افراد بود و گاه چنان بود که با تخیل 
خویش مجسم کرده بودند. این صورتها و تمثالهاست که «بت» نامیده می‌شود. البته 
بودند اولیائی که بر ایشان صورت و تمثالی ساخته نشد اما «مرقد» و آرامگاهشان یا 
محل زیست یا جایگاه فرود آمدن و استراحت‌شان را مکانی مقدس شمردند و بدانجا 
نذر و قربانی تقدیم داشته و یا در آنجا اعمال خاضعانه و عبادی به جای آوردند. این 
ضریحها و جایگاهها و پایگاهها «اوثان» خوانده می‌شوند. 


عبادت بتها و اوثان مراسم و سنت‌هایی داشت که اکثر نها را «عمرو بن لحَی» بدعت 
نهاده بود و مردم می‌پنداشتند که اعمال نو درآمد «عمرو» بدعتی حسنه است که با دين 
حضرت ابراهیم مش تغایری ندارد! 
از جملة عبادتشان نسبت به بتها موارد زیر بود: 
۱- نرد بتها معتکف شده و بدانها پناه می‌بردند. آنان را ثنا گفته و در ناگواریبها و 
دشواریها از آنان مدد می‌جستند و برای رفع نیازهایشان آنان را می‌خواندند. زیبرا 
معتقد بودند آنان در پیشگاه حق شفاعت نموده و خواسته‌هایشان را ببرآورده 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۹ 
می‌سازند! 

7 نزد این بتها حج نموده و پیرامونشان طواف می‌کردند و در برابر بتها خضوع و 
فروتنی و سجده می‌کردند! 
۳- به انواع هدایا و قربانیء بدانها تقرب جسته, در برابر بتها و یا در هر جا به نام آنها 
ذبح و قربانی می‌کردند. به این دو نوع از ذبح قربانی در قرآن کریم اشاره شده است: 
الف: لو ما بح علی اسب 4 
«و هر چه بر آستان بتان ذبح شود» (لمانده /۳. 
ب: «و لا أکلوا ما لم بُذكر اسم الله عليه 4 
«از آنچه بر ذبحشان؛ نام خدای نبردهانده مخورید» (لانعام /4۲۱ 

۴- دیگر از انواع تقربشان به بتها چنین بود که بخشی از خوردنیها و نوشیدنیهایشان و 
همچنین بخشی از کشتهة خویش و یا شماری از چارپایان خود را به دلخواه به بتها 
اختصاص می‌دادند و جالب است که جزئی از این هدایا را مختص خداوند 
می‌شمردند. اماء بنا به عواملی» سهم خدای را به بتان انتقال می‌دادند اما آنچه که 
ویژة بتها بود به هیچ وجه به خداوند نمی‌رسید!! چنانکه حق می‌فرماید: 

و جَفلواللّه مما در من من الخرث و الالعام تصيباً الوا هذا لله بعیهم و 

هذا رانا ماکان سر کانهم قلا َمِل لی اه َ ماکان َمِل إلى 
شرکانهم ساء ما یکمن 4 

«و برای خدا از کشته‌ها و چارپایانی که آفریده است سهمی نهادندو به پندار خویش گفتند این از 

آن خداست و این از آن شریکان ماء پس آنچه از آن شریکانشان بود به خدا نمی‌رسید و آنچه از 

آن خدای بود به شریکانشان می‌رسید, چه بد دواری می‌کنند» (الانعام ۱۳۷). 

۵- دیگر از انواع تقرب به بتهاء نذر در کشاورزی و چارپایان بود چنانکه خداوند 

فرموده: 
جر الوا هذه أنعام و خرث ججر لا یَطنها إلا من شاء برعمهم و أنعام 
حرمت ظهوزهاز نام لا رون اسم لها فرء یه سیجزیهم بما 
کاثوا یفتژون 4 


۳۰ رحیقالمختوم 


«و به پندار خویش گفتند: اینها چارپایان و کشتهای ممنوع‌اند و جز آن که ما بخواهیم از آن نخورد 
و با افتراء بر خداگفتند که چارپایانی هستند که سوار شدنشان حرام است و چارپایانی است که 
نام خدای را [به هنگام ذیح] بر آنها یاد تکنند؛ به زودی [خداوند] به ایشان کیفر افترایی که 
می‌بسته‌اند خواهد داد» (الانعام /۱۳۸). 

۶- دیگر از انواع تقرب به بتها «بحیره». «سانبه» «وصیله» و «حامی» بود: «سعید ہن 
مسیّب؛ گفته است: «بحیره» دامی است که برای جلب رضای بتان دوشیدنش را 
ممنوع می‌کردند و هیچ کس شیرش را نمی‌دوشید؛ «سائبه» چارپایی را گویند که به 
نیت رضای بتها آن را به حال خویش رها کرده و چیزی بر او بار نمی‌کردند؛ 
«وصیله» ماده شتری است که در اولین زایش, ماده‌ای بزاید سپس دومین بار ماده 
بزاید که در میان زایچه‌هایش هیچ نر نباشد. چنین شتری را به نیت رضای بتها به 
حال خویش رها می‌کردند و هرگاه شتر نر تعدادی از شتران [ده ماده شتر] را آبستن 
می‌ساخت. او را برای بتها رها ساخته و از بار بردن معاف داشته او را «حامی» 
«ابن اسحاق» گفته است: «بحیره» ماده شتر زایچه «سائبه» است. «سائبه» ماده شتری 

است که پیاپی ده ماده شتر بزاید که در میانشان «نر» نباشد. چنین شتری به حال خود رها 

می‌شد و بر آن سوار نمی‌شدند و پشمش گرفته نمی‌شد و شیرش جز برای مهمان 
دوشیده نمی‌شد و هر چه از آن پس می‌زایید. گوشش شکافته شده و همراه مادرش به 
حال خود رها می‌شد و همچون مادرش بر آن سوار نشده و پشمش را نگرفته و شیرش 

را جز برای مهمان نمی‌دوشيدند. این بچه شتر «بحیره» و فرزند «سائبه) بود. 
«وصیله» گوسفندی است که در پنج زایش پیاپی ده برۀ ماده به صورت دوقلو بیاورد 

که در میانشان «نر» نباشد؛ می‌گفتند: «قد وصَلتْ» یعنی: پیاپی مادینه آورد! و آن را 

«وصیله» به حساب می‌آوردند. از آن پس اگر «وصیله» بره‌ای می‌آورد فقط بر مردان 
حلال بود نه بر زنان! مگر آن که یکی از بره‌ها می‌مرد که در این صورت خوردنش بر 


1- صحیح بخاری حدیث ۴۱۲۳ - فتح الباری ج ۸ ص ۱۲۳ -الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان ج ۸ ص ۰۵۳ 
آنچه میان دو قلاب آورده‌ايم از «ابن حبان» است. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۴1 


مرد و زن جایز بودا 
«حامی» هرگاه از نسل شتر نر که برای جفت‌گیری استفاده می‌شد» پی‌دریی ده ماده 
شتر که در میانشان «نر» نباشد» تولد می‌یافت. می‌گفتند: «حمی هره یعنی: دیگر گردۀ 
این حیوان داغ شده است! و کسی بر او سوار نشده و پشمش گرفته نمی‌شد و در میان 
شتران رها می‌شد تا فقط با شتران ماده جفت شود و جز این» استفادة دیگری از آن 
صورت نمی‌گرفت. 
خداوند در این مورد فرموده است: 
ما جَعَل الله من بجیرة و لا سائبة و لا وَصیلة و لا حام وَلِكَنٌ الذین ما 
یرون علی ال الب و رهم لا بقل ون 4 
«خداوند [چیزهای ممنوعی از قبیل] بحیره و ساثبه و وصیله و حامی قرار نداده است ولی کسانی که 
کفر ورزیدند بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان خرد نمی‌ورزند» (المائده ۰0۰۳7 
و نیز فرموده: 
جر قالوا ما فى بْطُونْ هذه الأنعام خالِصَة لد کُورنا و محر على آزواجنا و ان 
یکن مین فهّم فیهشرکاء مبجزبهم وَصفَهُم ان کي عَلیغ 4 
«وگفته شد آنچه در شکم این چارپایان است به مردان ما اختصاص داردو بر همسران ما حرام است و 
اگر مردار باشده مرد و زن در آن شریک‌اند. به زودی [خدا] توصیف آنان را سزا خواهد داد همانا او 
حکیم و داناست» (لانعام /۱۳۹). 
البته در توضیح این الفاظ معانی دیگری نیز گفته‌اند. ' اما چنانکه گفتیم این چارپایان 
به معبودهایشان تعلق داشت. در «(صحیحین» آمده است که پیامبر کل فرمود: «عمرو بن 
عامر بن لحی شُزاعی را در دوزخ دیدم که شکمبة خویش را به آتش می‌کشید» ۲ زیرا او 
نخستین کسی است که دین ابراهیم طا را دگرگون ساخت و «اوثان» را برپا داشت و 
رسم سأثبه و بحیره و وصیله و حامی را بدعت نهاد. ۳ 


۱-ابن هشام ج ۱ص ۸٩‏ و ٩۰‏ - ر. کک: المنمق فی اخبار قریش» ابن حبیب بغدادی ص ۳۲۸ و ۳۲۹ 

۲-صحیح بخاری حدیث ۱۲۱۲و ۳۵۲۱و ۳۱۲۳ و درشرح این احادیث ر. ک: فتح الباریج ۳ص ۹۸ وج ٩ص‏ 
۳ وج ۸ص ۱۳۲ - اصل حدیث چنین است: بر عمرو بنَ عامر بن لح الزاعی یج نب فى لاه 

۳- این حجر عسقلانی در فتح الباری‌ج ٩ص‏ ۴ از ابن اسحاق نقل کرده و مانند آن را «ابن کلبی؛ در الاصنام ص 


۳۲ رحیق‌المختوم 
اج ی جر تست 
عربها برای معبودهای خویش چنین اعمالی را به جای می‌آوردند» زیرا بر این باور 

بودند که معبودهایشان آنان را به خداوند نزدیک ساخته و به خدا می‌رسانند و نزد 
حضرت حق شفاعت می‌کنند. چنانکه قرآن [از قول آنان] می‌فرماید: 

و لین ندرا من دنه ولاء ما تدم الا یرون ای له رلفی ان الله 

یَحکُمْ هم فی ما هُم فيه یختلفون 4 

«آنان که سوای او سرپرستانی برای خویش گرفته‌اند [به این بهانه که] ما آنها را جز برای آن که ما را 


به خدا نزدیک سازند. نمی‌پرستیم» خدا در آنچه اختلاف می‌کنند میانشان حکم خواهد کرد» 


(لزمر ۳۸) 
و نیز می‌فرماید: 
و یبد من دون له ما لا یرم و ایهم و یولون هژلاء شُفعاژنا عند 


ام 
92 


الله فل نون له بما لا بعلم فى السْماوات و لا فى الارض سُبحانة و تعالی 
عَمَا یُشرگون 4 

«جز خداء چیزهایی را عبادت می‌کنند که ایشان را زیان و سودی ندارد و می‌گویند: اینان شفیعان ما 
نزد خدای‌اند.یگو آیا خدای را به چیزی خبر می‌دهید که در آسمانها و زمین از آن سراغی ندارد؟ خدا 


منزه و برتر است از آنچه با او شریک می‌شمارند» (یونس /۱۸). 


آداب و رسوم قوم عرب 
عربها در تصمیم‌گیریهای خود از «ازلام» استفاده می‌کردند. ' «ازلام» بر سه قسم 

بودند: 

۱- نوعی از آن» سه گونه بود یکی نشان «آری» و دیگری نشان «نه» داشت و سومی 
میانه بود. عربها در کارهایشان از قبیل سفر و ازدواج و امثال اینها با «أزلام» تصمیم 
می‌گرفتند. اگر «آری» به دست می‌آمد به آن کار اقدام می‌کردند و اگر «نه» خبارج 


۸ و ابن حبیب بغدادی در «المنمق فی اخبار قریش» ص ۸ آورده‌اند. برخی از این اقوال در صحیح بخاری مرفوعاً 
نقل شده و برخی دیگر را «ابن حجر» به صحیح مسلم نسبت داده به نقل از ابوصالح از ابوهریره. ر. کک: فتح الباری ج 
۸ص ۲۸۵. ۱ 

- «آزلام» جمع بزلم؛ است. «زلم: چوبة تیری راگویند که پیکان ندارد. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۳۳ 


می‌شد در آن سال از کار دست برمی‌داشتند. و تا سال بعد و تکرار قرعه‌کشی صبر 
می‌کردند و اگر تیر میانهء آشکار می‌شد. دوباره قرعه را تکرار می‌کردند تا «آری» با 
«نه» بدست ایدا 

۲- نوعی دیگر آبها و کشتزارها و دیه‌ها در آن نوشته شده بود. 

۳- در نوع دیگر نیز سه نشان «از شماست» یا «از غیرشماست» یا «وابسته است» و جود 
داشت. هرگاه در نسب کسی تردید می‌کردند» او را با صد درهم و یک شتر یا 
گوسفند قربانی به پیشگاه «هبل» برده و آنها را به صاحب تیرها می‌دادند و او قرعه 
می‌کشید. اگر جملة «از شماست» بیرون می‌آمد به معنای آن بود که پسر از نسل 
شماست و در زمره اشراف قبیله به شمار می‌رفت و هرگاه جملة «از غیر شماست» 
حارج می‌شد. فرد مذکور همپیمان قبیله شمرده می‌شد و چون جملة «وابسته است» 
برون می‌آمد. وی بر همان حالت خویش در ميان قبیله می‌ماند که نه دارای اصل و 
نسب بود و نه همپیمان‌شان محسوب می‌شد. ۱ 
«میسر» و «قداح» نیز کاربردی نزدیک به «ازلام» داشت و نوعی قمار بود. آنان 

گوشتهای قربانی را به صورت قمار میان خویش تقسیم می‌کردند. بدین ترتیب که 

قربانی را نسیه می‌خریدند و آن را ذبح نموده و بیست و هشت يا ده قسمت می‌کردند. 
پس با تیرهایی که روی انها «برنده» یا «بازنده» نوشته بود. قمار می‌کردند. هر که تیر 

«برنده» برایش خارج می‌شد برنده می‌شد و سهم خود را از گوشت می‌گرفت و هر که 

«بازنده» نصیبش می‌شد بازنده بود و باید بهای شتر را می‌پرداخت. ۲ 
عربها به اخبار کاهتان و عرافان " و منجمان ایمان داشتند. «کاهن» کسی است که از 

وقایع آینده خبر می‌دهد و مذعی اطلاع از اسرار است. گروهی از کاهنان مدّعی بودند 

که همرازی از «جن» دارند و برخی ادعا می‌کردند که با فهم و درایتی موهبتی» از غیب 


۱- ر. ک: فتح الباری ج ۸ص ۲۷۷ - ابن هشام ج ۱ص ۱۵۲ و ۱۵۳. 

۲- یعقوبی در تاریخش این موضوع را با اندکی اختلاف در پاره‌ای از جزئیات؛ بسط داده است» ج ۱ ص ۲۵۹ > 
۱ [ر. ک: مرعاه المفاتیح شرح مشگاه المصاییح ج ۲ص ۲و ۳]. 

۳- عراف: فال‌گوی و کاهن راگویند و یاکسی راکه در مشکلات و بیماریها به نزد وی رفته و از او نظر می‌خواستند 
و کارش به کاهنان شبیه بود. مترجم 


۴۴ رحیقالمختوم 


مطلع‌اند و بعضی می‌گفتند که واقعیت امور را با مقدماتی در می‌یابند که آن را از سخن 
شخص يا کارهای او و يا حالتش درک می‌کنند. از قبیل کسانی که ادعا دارند جای اموال 
مسروقه يا گم شده و امثال آن را می‌دانند. «منجم» کسی است که به ستارگان نظر کرده و 
سیر و حرکت ستارگان و زمان آن را محاسبه می‌کند تا اوضاع جهان و حوادثی را که در 
آینده رخ می‌دهد. بداند. ' پذیرش اخبار منجمان در واقع آیمان به تأثیر ستارگان است و 
از جملهء چنین اعتقاداتی ایمان به «أنواء»" (نام ستارگانی ویژه یا وقتی خاص از سیر 
ستاره) بود " از این رو می‌گفتند: ستارة فلان بر ما بارید!؟ 

همچنین فال بد زدن و بد شگونی در زمره عاداتشان بود. اصل این کار چنین بود که 
پرنده یا آهویی را می‌رماندند. چنانچه به سمت راست می رفت کار خود را انجام داده و 
آن را نیک می‌شمردند و هرگاه به سمت چپ می‌رفت از انجام منظور خویش دست 
کشیده و آن را بدشگون می‌دانستند. چنانکه هرگاه در مسیر خویش به پرنده یا حیوانی 
برمی خوردند. آن را به فال بد گرفته و بد شگون می‌شمردند! 

از زمرۀ همین اعمال بود آویختن استخوان کعب (= قوزک پا) خرگوش [که با آن 
نوعی فالگیری انجام می‌شد] . همچنین برخحی از روزها و ماهها و حیوانات و خانه‌ها و 
زنان را بد شگون و شوم شمرده و به «عدوی» " و «هامه»" نیز معتقد بودند» زیر 
می‌پنداشتند که روح مقتول تا زمانی که خونخواهی نشده و انتقامش گرفته نشود» 
آرامش نخواهد یافت و روح وی تبدیل به «هامه» و جغدی خواهد شد که در بیابانها 
پرواز کرده و ناله می‌کند که: تشنه‌ام. تشنه‌ام! یا سیرابم کنید سیرابم کنید! وقتی انتقامش 


-٩‏ ر.کک: لسان عرب یا سای ر کتب لفت. 

۲- «آنواء» جمع «وءه به معنای ستارة مایل به غروب است. مترجم 

۳- رک: صحیح بخاری حدیث ۰۸۴۲ ۰۱۰۳۸ ۰۴۱۴۷ ۷۵۰۳ - صحیح مسلم ج ۱ص ۸۳حدیث ۷۱ - [شرح 
صحیح مسلم تألیف نووی ج ص ۱۵۹]. 

۴-تقدیس ستارگان و اجرام سماوی و اعتقاد به تأثیر آنها بر زندگی انسان و یا به تعبیر مؤلف ایمان به نجوم و 
ستاره‌پرستی در ميان قبائل عرب بی‌رونق نبود. بنا به نقل « کلبی» در ميان «حمیّره آفتاب و در میان « کنانه» ماه و در 
«لخم» مشتری و در «بنی أسده عطارد و در «تمیم« دبران و در «طبیء: سهیل و در «قیس» شعری -که در قرآن کریم 
النجم 7 بدان اشاره شده است -تقدیس و پرستش می‌شد! علاوه بر این جن‌پرستی نیز در برخی از قبائل از جمله 
«ینی ملیح» گزارش شده است. مترجم ۵- «عدوّی: باوری کردن کسی در انتقام است. مترجم 
این پرندة خرافی را «صَدّی» که به معنای تشنگی نیز هست. می‌نامند. مترجم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۴۵ 
گرفته شود آرام و آسایش می‌یابد!!۱ 


بقای دین و آیین ابراهیم لا 

با این که عقاند مردم دوران جاهلیت چنین بود. اما باز هم بقایای دين حضرت 
ابراهیم ا در میانشان دیده می‌شد و همه را ترک نکرده بودند. از قبیل بزرگداشت 
کعبه و طواف و حج و عمره و وقوف در عرفات و مزدلفه و اهدای قربانی, اما بدعتهایی 
نیز در این اعمال آورده یی ون که از آن جمله اش 

الف) قریش مدعی بود که ما فرزندان ابراهیم ع و اهل حرم و مدیر و سرپرست 
کعبه و ساکنان مکه‌ايم و هیچ عربی از حق و منزلت ما برخوردار نیست و خود را 
«خمس» (دلیر و بزرگمنش) می‌نامیدند و می‌گفتند: ما را تسرد که از منطقة «حرم» به 
منطقهٌ حلال در آییم و هم از این رو در «عرفات» وقوف نکرده و در حج از آن برای 
«افاضه» خارج نشده بلکه از «مزدلفه» افاضه رابه جای می‌آوردند و در مورد ایشان این 
ايه نازل شده است: 

نم نیوا من یت آفاض الثاش 4 
«سپس از همانجا که دیگر مردم فرود آیند فرود آیید» (لیقره 0۹۹7 ۲ 

ب) همچنین می‌گفتند: «خمس» را روا نیست که در حال «احرام» سرشیر درست کند 
يا از شیر روغن بگیرد و یا در خانه‌ای مویین در آیند و جز به خانة چرمین سایه 
بجویند!؟ 

د) مردم مناطق دیگر را که برای نخستین بار به طواف خانه آمده بودند. از طواف پا 
جامه‌ای غیر جامة «حمس» نهی می‌کردند و می‌گفتند اولین طواف باید با جامة «احمس» 
انجام شود. زیرا این کار را دارای ثواب می‌پنداشتند. از این رو مرد لباس خویش را به 
مردی دیگر و زن جامة خود را به زنی دیگر می‌داد تا در آن» طواف به جای آورند و 


۱- ر. کک: صحیح بخاری حیدث OVOY‏ « ۰ و نیز حواشی «احمد علی سهارن پوری» بر صحیح بخاری. 
۲- سیر ابن هشام ج ۱ص ۱۹۹ - صحیح بخاری حدیث ۱31۵ ۰ - آنان به سبب غیرت و تعصّب بر دین و 
آیین خویش» «حمس» نامیده شده‌اند. ۳- سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۰۲. 


۳ رحیقالمختوم 
سپس جامه را برگردانند و اگر مردان چنین جامه‌ای نمی‌یافتند برهنه طواف می‌کردند! و 
زنان همۀ پوشاک خود را در آورده و جز پیراهنی گشاد که با آن طواف می‌کردند. 
نمی‌پوشیدند و بیتی بدین مضمون می خواندند: 
امروز جزئی از آن با کل آن آشکار می‌شودا 
آنچه آشکار شود [دیدنش را بر کسی] روا نمی‌دارم!! 
خداوند آية زیر را در همین مورد نازل فرمود: 
یا نی آَم خُذُوا زیتتکم عند گل تسجد 4 
«ای فرزندان آدم, جامة خود را در هر مسجد برگیرید» (الاعراف /۳۱. 

اگر مردی یا زنی عزت نفس ورزیده و با همان لباسی که از منطقةٌ حلال با خود 
آورده بود. طواف می‌کرد. پس از طواف لباس خود را دور انداخته و دیگر هیچ کس از 
آن استفاده نمی‌کرد! ۲ 

ه) عربها در حال احرام از در ورودی خانه‌هایشان وارد نشده بلکه در پشت خانه 
روزنی گشوده و از آن داخل و خارج می‌شدند و این کار دشوار راء کار نیک می‌پنداشتند 
که قرآن کریم آن را نهی فرموده: 

هو ليس البو بآن متا یوت من ظهُورها وَلکنْ الب من انى و نا ايوت ین 
آبوابها و انوا الله للم حون 4 
«نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها در آییده نیکی آن است که کسی خدای را پرواکند و از درها به 


خانه‌ها در آیید و از خدای پروا کنیده باشد که رستگار شوید» (لقره /۸۹, ۴ 


ادیان و مذاهب دیگر 
دیانت حاکم بر «جزیره العرب» شرک و بت پرستی و اعتقاد به اوهام و خرافات بود 
اما ادیان بهودیت و سحت وتو ست ( 2 ان زرتشتی) و آیین صابئی نیز به این 
۱-اصل شعر چنین است: ۳ 7 
الوم یلو تمه آو له ۱ قما بدا مه قلاأحلا 


۲- ابن مشام ج ۱ص ۲۰۲ و ۲۰۳ -صحیح بخاری؛ حدیث 111۵ 
۳- صحیح بخاری؛ حدیث ۰۱۸۰۴ ۴۵۱۲ - فتح الباری ج ۳ص ۱ و ٩۲۲‏ - تفسیر طبری ذیل آیه مذکور. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۴۲ 


سرزمین راه یافته بود. 

# يهود لااقل در «جزيرة العرب» دارای دو دورة تاریخی است: 

دوره اول: همجرت از فلسطین که در دورة فتوحات «بابلیان» و «آشوریان» و بر اثر فشار 
بر يهود و ویرانی کشور و تخریب هیکل (= معبد بهود) به دست «بُختَنَصر» در سال 
۷ ق. م انجام گرفت و بیشترشان به اسارت به «باپل» برده شدند و بخشی از آنها به 
«حجاز» مهاجرت کرده و در مناطق شمالی آن مسکن گزیدند.۱ 

دوره دوم: از زمان اشغال فلسطین توسط رومیان و به فرماندهی «تیتوس» د۲ رومی 
[فرزند امپراطور روم ] در سال ۷۰ م. آغاز می‌شود. در این زمان بر اثر فشار بر يهود و 
تخریب و ویرانی هیکل. قبائل متعددی از یهودیان به حجاز کوچیده و در «یثرب» (= 
مذینه) و «خیبر» و «تیماء) مقیم شده و دهکده‌ها و دژها و برجهای مستحکمی بنا 
نمودند و دين يهود از طریق این مهاجران در میان تعدادی از عربها گسترش یافت 
چنانکه نقش آنان در حوادث سیاسی پیش از ظهور اسلام و در صدر اسلام قابل توجه 
است. 

هنگام ظهور اسلام قبائل مشهور بهود عبارت بودند از: «خیبر» و «بنی النضیرا» «بنی 
المصطلق». «بنی قریظه» «بنی قینقاع». «سمهودی» یاداور شده که تعداد قبائل بهودی 
که در اوقات مختلف به «یثرب» (= مدینه) آمده‌اند از بیست افزون است. ۲ 

آیین يهود به وسیلة ان آسعد أبو گرب» در یمن راه یافت. او به عنوان جنگجو به 
«یثرب» رفت و در همانجا این دین را پذیرفت و دو تن از «احبار» «بنی قریظه» را با 
خود به یمن آورد و بدین ترتیب آیین يهود رو به رشد و گسترش نهاد و چون پس از او 
فرزندش «یوسف ذونواس» به حکومت رسید بر مسیحیان «نجران» یورش آورد و آنان 
را به پذیرش دین يهود خواند ولی چون از این کار ابا کردند. خندق‌هایی از آتش برای 
آنان فراهم کرد و زن و مرد و خردسال و کلان‌سال را به آتش سوزاند. شمار قربانیان این 
۱- قلب جزیره العرب ص ۲۵۱. 
۲- او همان است که در زمان حکومت وی دو شهر «هرکولانوم» و «پمپی» بر اثر آتشفشانی کوه «ویزوف» نابود شد. 


مترجم 
۳- وفاء الوقاج ۱ص ۱3۵ - قلب جزیره العرب ص ۲۵۱. 


۳۸ رحبق‌المختوم 


واقعه بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تن گفته می‌شود. ۱ اين حادثه در اکتبر سال ۵۲۳م. رخ داده و 
خداوند متعال در سورهةٌ بروج از انان یاد فرموده است: 

یل أصحابٍ الأخدُوی الثار ذات الوفود. إذ هُم علیها ود و هُم على ما 

یعون بالمزینین شُهُود. و ما نوا مهم الا أن بو باللهالَزیز الخمید 

اذى له ملک السموات و الارض و له علی کل شیء شهید 4 

«یاران آخدود نابود باده آتشی فروزینه‌دار افروختند. آنگاه بر کرانةً آتش نشسته بودند و آنچه را که بر 

سر مؤمنان می‌آوردند. شاهد بودنده ایشان را عیبی نیافتند جز این که به پروردگار پیروزمند ستودنی 

ایمان آورده‌اند. خدایی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن او و بر هر چیزگواه است» (بروج .٩-۴/‏ 

«» سیحیان. دیانت مسیحی از طریق اشغال حبشی‌ها و سپاهیان اعزامی روم به این 

سرزمین وارد شد. نخستین با یمن در سال ۰ م. فتح شد ولی این پیروزی مدت 
چندانی دوام نیافت و آنان بین سالهای ۳۷۰ تا ۳۷۸م. از یمن رانده شدند "اما در همین 
فرصت مردی زاهد و مستجاب الذعوه و صاحب کرامات به نام «فیمیون» به «نجران» 


ت فرا خواند. مردم نیز چون آثار راستگویی در او و درستی در 
دینش دیدند» دعوتش را پذیرفته و به مسیحیت گرویدند. ' 

بار دیگر حبشی‌ها در سال ۵۲۵ م. در واکنش به اعمال «ذونواس» که مسیحیان 
نجران را در خندق‌های آتش افکنده بوده یمن را به تصرف آوردند و «ابرهة الاشرم» بر 
حکومت یمن دست یافت و با جدَیّت بسیار و به صورتی گسترده به نشر و تبلیغ 
مسیحیت پرداخت و کار را بدانجا رساند که کعبه‌ای در یمن بنا کرد و قصد داشت که آن 
رامقصد حج عرب قرار داده و کعبۀ [اصلی] را در مکه ویران نماید. اما خداوند او را به 
کیفر دنیا و اخرتش رسانید. 

«غسانیان» و قبائل «تغلب» و «طیّیء» و سایر قبائلی که مجاور مرزهای روم بودند و 
برخی از پادشاهان «حیره» به مسیحیت گرویدند. 


1- تفصیل ای CEE E‏ 
۲-الیمن عبرالتاریخ ص ۱۵۸ و ۱۵۹ . 

۴-الیمن عبرالتاريخ ص | ۵۸ و ۱۵٩‏ - تاریخ العرب قبل الاسلام ص ۰۱۲۲ ۴۳۲ . 

۴- برای تفصیل بیشتر بنگرید به: ابن هشام ج ص ۳۱ > ۳۴. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۴۳۹ 


* مجوسیان» آما دیانت زرتشتی (<مجوسیت) بیشتر در میان عربهایی رواج یافت که 
همجوار ایران بودند و در عراق عرب و در بحرین -در منطقة أحسا- و در «هُجَر» و 
مناطق هم مرز آن در مناطق ساحلی خلیج فارس پیشرفت نمود. تعدادی از مردم یمن 
نیز در دوران اشغال یمن توسط ایرانیان» ایین زرتشت را پذیرفتند. 

» صاییان, دیانت صابئی آیین عبادت نجوم و اعتقاد به منازل ماه و ستارگان و تأثیر آنها 
در تدبیر و ادارة جهان است. حفریات و کاوشهای باستانشناسی در عراق و مناطق دیگر 
دلالت دارد که این آیین» دیانت «کلدانیان»(= قوم حضرت ابراهیم معْ) بوده است و 
بسیاری از اهالی شام و یمن در گذشته‌های دور به این آیین معتقد بوده‌اند. که پس از 
ورود ادیان جدیدی چون بهودیت و مسیحیت. اساس این مرام فروپاشید و رو به رکود 
نهاد؛ اما هنوز هم بقایایی از این عقیده که با زرتشتیان آميزش داشته و یا در عراق عرب 
و سواحل خلیج فارس در مجاورت آنان زندگی می‌کنند. وجود دارد. ۱ 

در برخی از عربها نیز زندقه " رواج داشت که از طریق «حیره» نفوذ کرده بود 
همچنین در برخی از قریشیان نیز بر اثر تماس و ارتباطی که با پارسیان در امر تجارت 
داشته‌اند این عقیده دیده می‌شد. 


اوضاع دینی عربستان (خلاصه) 

ادیانی که شرحشان گذشت در روزگار ظهور اسلام دین عرب بودند و همگی در 
حال فروپاشی و انحطاط به سر می‌بردند. مشرکانی که ادعا می‌کردند بر دی ین ابراهيم‌اند 
با اوامر و نواهی شریعت او فرسنگها فاصله داشتند و مکارم اخلاقی‌ای را که دین 
ابراهیم منادی آن بودء زیر پا نهاده و گناهانشان فزونی گرفته و با گذشت زمان, 
عادات و آداب بت‌پرستان در میانشان رایج شده و سنن خرافی اشاعه یافته بود. و این 
امر بر حیات اجتماعی و سیاسی و دینی آنان تأثیری عمیق نهاده بود. 


۱- تاریخ أرض القرآن ج ۲ص ۱۹۳ -> ۲۰۸. 
۲- زندقه عقیدة گروهی است که به دوام دهر قائل‌اند و یا در باطن کافرند ولی با مظاهر ایمان مخالفت نمی‌کنند. 


مترجم 


۵۰ رحیقالمختوم 


# یهودیت به ریاکاری و خودکامگی بدل شده بود و رهبران دینی بجز خداء 
خدایانی شده بودند که در ميان مردم حکمروایی کرده و آنها را حتی در انچه به 
فکرشان خطور می‌کرد و یا در زمزمه‌هایشان» به محاسبه می‌کشیدند و سودایی جز 
گردآوری مال و ثروت و حفظ ریاست نداشتند» هر چند که حقیقت دین از دست 
می‌رفت و كفر و الحاد اشاعه یافته و به تعالیمی بی‌اعتنایی می‌شد که خداوند به آن 
تشویق نموده و همه را به تقدیس و بزرگداشت آن امر فرموده است! 

# مسیحیت نیز در واقع به بت‌پرستي پیچیده و غامضی تنزل کرده بود و آمیزه‌ای 
شگف ت آور از خدا و انسان عرضه می‌کرد» که این تعالیم تأثیر چندانی در روح و جانشان 
نداشت. زیرا [علاوه بر غموض و پیچیدگی]با شیوة معیشت عربها که بدان خو گرفته و 
توان دست کشیدن از آن را نداشتند. سازگار نبود. 

* وضع پیروان سایر ادیان قوم عرب نیز مانند مشرکین؛ و دلهایشان به هم شبیه و 
عقاید و سنن و رسومشان همسان بود. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۵١‏ 


فصل چهارم: 


چشم‌اندازی به جامعة عرب در دوران جاهلیت 


پس از برزشمین اوضاع سیاسی «جزیره العرب» و ادیان آن زیبنده است که نگاهی 
بیفکنیم بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی این سامان و به صورتی فشرده به بیان 


آن بپردازیم: 


اوضاع اجتماعی 

در میان عرب. مجامع گوناگونی وجود داشت که احوالشان با یکدیگر متفاوت بود. 
[فی‌المثل] در میان طبقة اشراف و بزرگان. رابطهٌ مرد با خانواده‌اش به میزان زیادی 
پیشرفته و مترقی بود و زن در این محیط از آزادی و امکان اعمال اراد سهمی بسزا 
داشت و محترم و محفوظ می‌زیست به حدی که برای حمایت از او شمشیرها آخته و 
خونها ريخته می‌شد و اگر مردی می خواست به دلیل مقام والای خویش در جودو 
شجاعت. خود را بستاید. در بیشتر موارد تنها زن را مخاطب می‌ساخت و چه بسا زن 
می‌توانست چند قبیله را برای صلح گرد آورد و یا میانشان شعلهٌ جنگ و ستیز برافروزد؛ 
با این همه مرد رئیس بلامنازع و با نفوذ خانواده بود و پیوند ازدواج زن با مرد زیر نظر 
اولیای زن صورت می‌پذیرفت که زن در برابرشان حق اظهار رأی نداشت. 

در حالی که در محیط اشراف زن مکانتی این چنین داشت. اما در مجامع و طبقات 
دیگر میان زن و مرد نحوه‌ای ارتباط و آمیزش دیده می‌شد که نمی‌توان آن را جز 
هرزگی و بی‌پروایی و زنا و فحشا نام نهاد. 


۵۳ رحیق‌المختوم 


«بخاری» و سایرین از «عائشه» روایت کرده‌اند که: نکاح در جاهلیت چهارگونه بود: 
یکی مانند نکاح مردم امروز بود که مردی از مردی دیگر خواهر یا دخترش را 
خواستگاری نموده و مهر او را پرداخته و او را به عقد خویش در می‌آورد. نوعی دیگر 
آن بود که مرد پس از پاک شدن همسرش از عادت ماهانه» به او می‌گفت: فلانی را طلب 
کن و از او نطفه بگیر و [خود از او کناره می‌جست] و چون از باردار شدن همسرش 
مطمئن می‌شد. از آن پس به دلخواه خویش با وی آميزش می‌کرد. مرد به سبب تمایل به 
نجابت و بزرگی فرزن خویش چنین می‌کرد. این نکاح» «نکاح استبضاع» نامیده می‌شد. 
نوع دیگر چنان بود که گروهی کمتر از ده مرد. جایی گرد آمده و به نوبت با زنی 
می‌آمیختند و چون زن باردار شده و زایمان می‌کرد و چند شبی می‌گذشت. مردان 
مذکور را فرا می‌خواند و هیچ یک نمی‌توانستند از حضور خودداری ورزنند و همه 
حاضر می‌شدند زن نیز به ایشان می‌گفت شما از کارتان آگاهید و اینک من زایمان 
کرده‌ام و این پس ای فلان» از توست! و هر که را می‌خواست نام می‌برد و فرزند به او 
می‌پیوست! و مرد توان امتناع نداشت. 

نوع چهارم: مردم بسیاری با زنی آميزش کرده و هیچ کس را رد نمی‌کرد. آنان 
روسپیان بودند که پرچمی بر درگاه خانه‌هایشان می‌افراشتند تا هر که می‌خواهد بر 
ایشان وارد شود و هرگاه یکی از ایشان زایمان می‌کرد. نزدش گرد آمده و قیافه‌شناسی 
دعوت می‌کردند [تا پدر را بنا به شباهت ظاهری تعیین کند و بنا به رای او] فرزند را به 
فردی نسبت می‌دادند و فرزند زن به مرد مذکور که به راستی معلوم نبود پدر نوزاد 
باشد. می‌پیوست و به عنوان فرزند وی خوانده می‌شد و مرد امکان امتناع نداشت. چون 
پروردگان حضرت محمد ی را به حق برانگیخت» تمام ازدواجهای عصر جاهلیت را 
نایود و باطل ساعت جز نکاح کنونی اسلام را ۱ 

اختلاط دیگری نیز میان زن و مرد وجود داشت که لبۀ تیز تیغ و سر نیزه آنها را به هم 
پیوند میداد و آن که در نبرد قبائل چیره می‌شد. زنان فرد مغلوب را به کنیزی می‌گرفت 
و با آنان آمیزش می‌کرد و فرزندان چنین پیوندی در سراسر زندگی عار و ننگ 


۱-صحیح بخاری حدیث ۵۱۲۷ - سنن ابی داود کتاب نکاح» باب وجوه النکاح التی كان یتنا کح بها أهل الجاهليه. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ar‏ 


دامنگیرشان بود! 

مردم دوران جاهلیت بی‌محدودیت همسر می‌گزیدند تا این که قرآن همسران را به 
چهار محدود ساخت. آنان همزمان با دو خواهر و یا با همسران پدرانشان پس از مرگ 
وی و یا پس از طلاق زن. ازدواج می‌کردند تا این که قرآن نهی فرمود (النساء / ۲۲ و 
۴ طلاق و رجوع نیز به دست مردان بود و تعداد معینی نداشت تا این که اسلام تعداد 
آن را معین فرمود. ! 

عمل زشت زنا در تمامی مجامع و گروهها رواج داشت و نمی‌توان آن را به طبقه و 
گروهی خاص منحصر دانست مگر تعدادی از مردان و زنان را که دارای شخصیتی 
بزرگ و روحیه‌ای متعالی بوده و از آلودگی به این پستی ابا می‌کردند. زنان آزاد. از کنیزان 
وضعی بهتر داشتند و مصیبت بزرگ زنا و فحشا بیشتر دامنگیر کنیزان بود. به نظر 
می رسد که اکثریت قاطع مردم عصر جاهلیت از آلودگی به این زشتکاری, احساس ننگ 
نمی کرده‌اند. 

«ابو داود» از عمرو بن شعیب از پدر و از جدش روایت کرده که می‌گفت: مردی 
برخاست و گفت: یا رسول اللّه» فلان پسر من است. من در جاهلیت با مادرش مرتکب 
زنا شده‌ام, پیامبر کل فرمود: «چنین ادعایی در اسلام نیست. کار جاهلیت سپری شد. 
فرزند از آن کسی است که در خانوادة او زاده شده است و فقط سنگ از آن زناکار 
است». " داستان تخاصم «سعد بن آبی وقاص» با «عبدین زمعه» در مورد پسر کنیز 
«زمعه» (< عبدالرحمان بن زمعه) مشهور است. ۲ 

در دور جاهلیت رابطهٌ پدر و فرزندش به گونه‌های مختلف بود: برخی علاقه‌ای 
شدید به فرزند داشته و زبان حالشان این بیت بود: 


۱- سنن آبی داود. باب نسخ المراجعه بعد التطلیقات الثلاث - همین موضوع را مفسران در سیب نزول آیه مبارکه 
«الطلاقْ مرتان» (البقره/ ۲۲۹) ذ کر کرده‌اند. 

۲-سنن ابی داود؛ باب الولد للفراش -مسند امام احمد ج ۲ ص ۳۰۷- اصل حدیت چنین است: «قام رَجُل فال: با 
سول الل إن ُلانا ابنی» عار ت باه فى الجاهلیّه» ال رشول الله ل :لا دعوه فى الاسلام دب مر الجاهلیه, 
لول لفراش و للعاهر الحَجَرء. 

۳- در مورد این ماجرا بنگرید به صحیح بخاری؛ حدیث ۰۲۰۵۳ ۰۲۲۱۸ ۰۲۴۲۱ ۲۵۴۳ ۲۷۴۵ YP FFT‏ 
۰ ۵ ۰1۸۱۷ ۷۱۸۲ - فتح الباری ج ۴ ص ۳۴۲. 


و رحیق‌المختوم 


همانا تفت لام مان در ميان ما 
همان جگر گوشه‌هایمان‌اند که بر زمین ره می‌سپارند!! 

اما برخحی دیگر از بیم ننگ و مخارج» دختران را زنده به گور کرده و یا فرزندان 
خویش را از بیم فقر و تهیدستی می‌کشتند (الانعام /۱۵۱ النحل /۵۸ و ۰۵٩‏ الاسراء /۳۱ 
» التکویر/۸) گرچه نمی توان ادعا کرد که این عمل در میانشان عمومیت داشته است ولی 
به هر حال آنان برای حفظ خود از شر دشمنان نیاز شدیدی به داشتن پسر احساس 
می‌کردند. 

اما رابطة مرد با برادر و پسرعموها و عشیره‌اش مستحکم و نیرومند بود. زیرا آنان در 
سای تعصب قومی می‌زیستند و از بذل جان برای آن دریغ نداشتند و نوعی روحيهة 
جمعی و اتحاد بر قبیله حاکم بود که تعصب قومی آن را تشدید می‌کرد و شالود نظام 
اجتماعی بر تعصب قومی و پیوند خویشاوندی استوار بود. آنان واقعاً به این شعار عمل 
می‌کردند که: «برادرت را خواه ستمگر باشد یا ستمدیده؛ یاری کن!» بی آن که از تعدیل و 
اصلاحی که اسلام در آن پدید آورد بویی برده باشند. اسلام این شعار را چنین اصلاح 
کرد که پاری ستمگر آن است که وی را از ستم باز داریم. 

باری» رقابت در کسب وجاهت و مهتری. غالباً سبب شعله‌ور شدن جنگ در میان 
قبائلی می‌شد که همگی در نسب به یک پدر باز می‌گشتند. چنانکه این منازعات را میان 
آوس و خزرج» عبس و ذُبیان» بکر و تلب مشاهده می‌کنيم. 

اما روابط میان قبائل, کاملاً از هم گسیخته بود و نیروهایشان در ستیز با یکدیگر از 
میان می‌رفت» در عین حال بیم از برخی رسوم و عادات که آمیزه‌ای از دين و خرافات 
بود. چه بسا از تندی و تیرگی آن می‌کاست و در مواردی نیز دوستیها و همپیمانی و 
تبعیت» به گرد آمدن و همکاری قبائل مختلف. می‌انجامید. ماههای حرام [ذی القعده 
ذی الحجه. محرم رجب] ماههای رحمت بود و به ایشان کمک می‌کرد که [به جمای 
جنگ و جدال] زندگی خود را سروسامان بخشیده و در کسب معیشت بکوشند. 


۱-اصل شعر چنین است: 
ات اواد تا يت أکپادنا تمشى عَلی الارض 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۵۵ 


در این ایام به سبب پایبندی شدید به حرمت این ماههاء مردم از امنیت کامل 
برخوردار بودند. «ابو رجاء عطاردی» می‌گوید: «چون ماه رجب فرا می‌رسید آن را جدا 
کنند پیکانها می‌گفتیم و هیچ نیزه و تیری را با پیکان باقی نمی‌گذاشتيم بلکه پیکان و 
سرنیزه همه آنها را جدا می‌کردیم و به کناری می‌افکندیم» ۱ و همچنین در سایر ماههای 
حرام. ۲ 

کوتاه سخن آن که وضع اجتماعی در حضیض ضعف و ناتوانی فرو افتاده و جهل و 
نادانی همه را فرا گرفته و خرافات چیره بود و مردم به سان چارپایان می‌زیستند. و زن 
همچون موجودی بی جان. خرید و فروش می‌شد و پیوند میان مردم سست و گسسته 
بود و هدف اصلی حکومت‌ها پر کردن خزائن خویش از کيسة رعیت و یا برافروختن 
آتش جنگ با رقبا و مخالفین بود. 


اوضاع افتصادی 

اوضاع اقتصادی قوم عرب نی تابعی از متغیّراوضاع اقتصادی آنان بود و این مطلب 
زمانی آشکار خواهد شد که شیوه‌های امرار معاش آنان را از نظر بگذرانيم. 

تجارت مهمترین وسیلةٌ حصول نیازمندیهای زندگی بود اما سفر تجاری نیز جز 
زمانی که صلح و امنیت در جامعه حکمفرما باشد» مسر نخواهد شد و این دو نعمت 
در «جزيرة العرب» جز در ماههای حرام وجود نداشت و در همین ماهها بود که عرب 
بازارهای شهرت خود «غکاظ» و «ذوالمجاز» و «مَجَنّه» و غیره را بر می‌کرد. 

در مورد فنون و صنایع باید گفت که عربها بیش از ملل دیگر با آن فاصله داشته‌اند. 
مهمترین صنعتی که در میان عربها وجود داشت بافندگی و دباغی و ... بود که در ميان 
مردم یمن و حیره و مناطق مرتفع شام رواج داشت. البته در درون «جبزیره العسرب» 
کشت و زرع و دامداری تا حدودی رایج بود و زنان عرب به ریسندگی اشتغال داشتند 
ولی کالای آنها در جریان جنگها از بین می‌رفت و آنچه که در جامعه عمومیت داشته 
فقر و تنگاستی و برهنگی بود. 


۱- صحیح بخاری حدیث ۴۳۷۵ . ۷-فتح الباری ج ۸ص ۹۱. 


1 رحیق‌المختوم 


اوضاع اخلاقی 

تردید نیست که در میان عربهای عهد جاهلیت پستیها و رذایل و اعمالی رواج داشت 
که عقل سلیم آن را زشت شمرده و وجدان از پذیرش آن ابا دارد. علی‌رغم این در 
میانشان حلق و خوی‌های پسندیده و ستوده‌ای نیز وجود داشت که انسان را به حيرت 
و شگفتی وا می‌دارد» از آن جمله: 

| -کرم و جود و بخشش: عربها در این خصلت از هم پیشی جسته و به آن می‌بالیدنده و به 
تقریب نیمی از اشعار خویش را به مدح و ثنای کر خویش یا دیگری اختصاص 
داده‌اند. مردی را در سرمای شدید و در حالی که خود گرسنه بود. مهمانی می‌رسید و 
میزبان جز ماده شتری نداشت که در واقع حیات خود و خانوادهاش بدان وابسته بود. 
ولی غرور و انگیز؛ جود و جوانمردی او را وا می‌داشت که برخاسته و همان ماده شتر را 
برای پذیرایی از مهمانش ذبح نماید! 

دیگر از آثار کرم و بزرگواری آنان این بود که فدیه‌های گران و غرامتهای کلان را 
عهده‌دار می‌شدند تا از حونریزی و نابودی انسانی پیشگیری کنند و در این کار بر دیگر 
مهتران و سروران فخر می‌فروختند. 

جود و کرم چنان در نظرشان ارجمند بود که به باده گساری خویش مباهات 
می‌کردند! اما نه از آن رو که شراب‌نوشیء خود موجب فخر است بلکه چون وسیله‌ای 
برای جود و بخشندگی بود و زیاده‌روی در بذل و بخشش را آسان می‌ساعت؛ از این رو 
در درعت تاک را «گرم» و شراب را «بنت الکرم» (= دختر رز می‌نامیدند. اگر به دیوان 
اشعار شعرای جاهلی بنگرید. شراب را از عناصر عمدهٌ مدح و مباهات می یابید. «عنترة 
بن شاد عَبْسی» در معلقة خویش چنین می‌سراید: 
چو گرمای نیمروزی رو به کاستی نهاد 
با [پردانعت] دینار سره باده نوشیدم 
در جامی بلورین و زرّینه فام و آراسته به نقش و نگار 
و با دست چپ از ساغری سیمین که سر به مُهر بود [باده ریختم] 
آنگه که می بیاشامم» مال خویش را باخته‌ام و بی حساب به این و آن می‌دهم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) 2۲ 


اما آبرويم سرشار است و خدشه هیچ نپذیرد 
و همانگونه که از سرشت و لطف من آگاهی 
چون به خویش آیم نیز از بخشش و دهش فرو نگذارم.۱ 

دیگر از آثار ارج نهادن به جود و بخشش. پرداختن به قمار بود. زیرا آن را نیز 
وسیله‌ای برای بخشندگی می‌پنداشتند. چه آنان با سود حاصل از قمار و یا با آنچه که از 
سهم برنده افزون می امد مساکین را اطعام می‌کردند. از این روست که می‌بینید قرآن 
سودمندی باده و قمار را یکسره انکار نکرده» بلکه می‌فرماید: 

نما کر ین تفیهما 4 
« گناهشان از سودشان بزرگتر است» «لبقره / ۱٩‏ . 

۲ -وفای به عهد: به عهد و پیمان همچون دین, پایبند بودند و در این طریق کشته شدن 
فرزندان و ویرانی خانه و کاشانه راء آسان می‌شمردند بمرای دریافت این پایبندی, 
داستان هانیء بن مسعود شیبانی. سَمّوال بن عاديا و حاجب بن زرارة تمیمی بسنده 
ات 
۳ - عزت نفس و امتناع از پدیرش دت و زبونی: این ویژگی. آنان را شجاعت و غیرت بخشیده 


ف سس 


۱-اصل شعر چنین است: 


و لد شُربتٌ من الشدامة بَعدما ركد الواجربالمشوف المع 
بسرّجاجَة صفراء ذات آسرة قفرتت بأزهر بالشّمال تم 
فاا شرب فالتی مهل مالی و عرضی وافِر لم یکلم 
و اذا صَحَوت فما اضر عَن دی و کما علمت شمائلی و نمی 


۲ داستان «هانی» در این کتاب در فصل «پادشاهی در حیره»»گذشت. اما حکایت «سموال» چنین نقل شده است 
که: هامروالقیس» چند زره نزد او به امانت نهاد. «حارث بن ابی شمر غشانی» خواست زره‌ها را بگیرد» «سموال» 
نپذیرفت و در قصر خویش در «تیماء پناه گرفت اما یکی از فرزندانشس بیرون قصر ماند» «حارث» همورا گروگان 
گرفت و تهدید کرد اگر زره‌ها را تحویل ندهد؛ گروگان خویش را خواهد کشت, اما باز هم «سموال» نپذیرفت و 
«حارث» فرزندش را در برابر چشمانش کشت! 

ماجرای «حاجب؛ نیز بدین قرار است که وی از خسرو ایران اجازه خواست به سیب خشکسالی» قوم خویش را به 
مرزهای ايران بیاورد: اما پادشاه ایران از بیم آن که ایشان بر اثر کمبود آذوقه به غارت و فساد دست يازند برای 
پذیرش این خواسته از وی ضمانت خواست که قومش به کاری نابجا دست نیازند» «حاجب» پذیرفت و کمان خویش 
را نزد پادشاه به گرو نهاد و تا زمانی که زنده بود به عهد خویش وفادار ماند. سرانجام خشکسالی به پایان رسید و قوم 
او به سرزمین خویش بازگشتند و فرزندش «عطارد بن حاجب» برای بازگرفتن کمان پدر به نزد خسرو ایران رفت» شاه 
چون از ایشان خوش عهدی دیده بود کمان را به وی باز گرداند. 


۵۸ رحیق‌المختوم 
و به واکنش سریع وامی‌داشت. به محض شنیدن واژه‌ای که از آن رائحهة ذلت و خواری 
به مشام می‌رسید دست به شمشیر و نیزه می‌بردند و جنگهایی خونین و خانمانسوز 
برمی‌انگیختند و در این راه از فدا کردن جان نیز دریغ نداشتند. 

۴ - عزم خلل تاپدیر: آ گر در کاری بزرگی و افتخار می‌یافتند. بر انجامش عزم جزم 
می‌کردند و هیچ مانعی آنان را باز نمی‌داشت بلکه جان خویش را در این راه با خطر 
روبرو می‌ساختند. 

۵ - بردباری و حوصله و آرامش: عربها خحود را به این صفات می‌ستودند اما جون شجاع 
بوده و به سرعت اقدام به جنگ می‌کردند. این خصلتها در آنان کمیاب بود. 

٩‏ - سای بیابان‌نشینی و پیراستگی از آلودکی‌ها و نیرتگهای شهرنشینی: نتیجۀ این خصیصه راستی و 
امانت و پرهیز از فریب و خیانت بود. 

از این رو می‌بینیم که همین اخلاق گرانمایه با موقعیت جغرافیایی‌ای که «جزيرة 
العرب» نسبت به جهان داشت» سبب شد که پروردگار عزوجل آنان را برای به دوش 
گرفتن مسوولیت رسالت جهانی و رهبری انسانیت و اصلاح جامعة بشری. برگزینده 
چه این اخلاقی هر چند در پاره‌ای موارد به شر و فساد منجر می‌شد و حوادثی دردناک 
در پی داشت ولی فی نفسه اخلاقی گرانقدر بود که می‌توانست پس از مقداری اصلاح. 
نفعی عام برای جامعة بشری» ارمغان آورد و این همان کاری است که اسلام کرد. 

شاید بتوان گفت که ارجمندترین ویژگی اخلاقی پس از وفای به عهد در میان 
ایشان» همان عزت نفس و عزم راسخ بود» زیرا از ريشه برآوردن شر و فساد و برپا 
ساختن نظام عدل و خیر, جز با این نیروی غالب و این ارادة جدی میشر نبود. 

علاوه بر اینهاء عربها فضائل اخلاقی دیگری نیز داشتند که در اینجا فصد برشمردن 
یکایک آنها را نداریم. 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۵۹ 


دودمان و خاندان پیامبر کا 


سلسلة نسب آن حضرت تاه 
نسبنامة پیامبر لا را می‌توان به سه بخش منقسم ساخت: 

۱ بخشی که نسب شناسان و اصحاب بیّر جملگی بر آن اتفاق دارند. که این بخش 
از پيامبر ‏ اغاز شده و به «عدنان» ختم می‌شود. 

۲- بخش دیگر که در آن اختلاف فراوان است. بگونه‌ای که قابل جمع و تلفیق 
نیست. این بخش, از «عدنان» آغاز شده و با حضرت «ابراهیم» علا حاتمه می‌یابد. 
گروهی از علمای اسلام در ارتباط با این بخش از نسبنامة حضرت رسول کا توقف 
کرده و معتقدند که شمردن آنها جایز نیست؛ اماء شماری دیگر این کار را جایز دانسته و 
آباء پیامبر را تا حضرت ابراهیم دنبال کرده‌اند. اما گروه اخیر در عدد نیاکان و اسامی آنان 
اختلاف بسیار کرده‌اند به حدی که در این مورد سی قول آورده‌اند!! اما با این همه 
همگی متفق‌اند که «عدنان» بی‌شبهه فرزند حضرت اسماعیل الا است. 

۴ بخش سوم از حضرت ابراهیم ی آغاز شده و به حضرت آدم اا منتهی 
می‌شود. بخش اعظم این بخش به نقل اهل کتاب متکی است و برخی از تفاصیل آن 
دربارة عمر افراد و یا مسائل دیگر حاوی مسائلی است که در بطلانش جای تردید 
نیست و در بقية موارد نیز» توقف اولی است. 

و اینک تفصیل سه بخش از نسب پاک پیامبر: 


1۰ رحیقالمختوم 


وا کے کے ا کے و > جح جح سس تححسح 


بخش نخست: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب ' بن هاشم ۲ بن عبد مناف " بن فص ی 
بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر" بن مالک بن ضر بن کنانه بن 
یمه بن مُدركة " بن الیاس بن مُضر بن زار بن مَعَد بن عدنان.“ 

بخش دوم: بالاتر از «عدنان» و بدین ترتیب است: عدنان بن آدد بن لهَمَيسّع بن سلامان 
بن عوص بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلااس بن یدلاف بن 
طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن 
سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن آرعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن فناد بن 
يهام بن مَقصّر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوضة بن عرام بن قیدار بن 
اسماعیل بن ابراهیم عل ٩۰‏ 

بخش سوم: بالاتر از حضرت ابراهیم ا و از این قرار است: ابراهیم بن تارح "" بن 
ناحور بن ساروع (ساروغ) بن راعّو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن 
نوح بن لامک بن تولخ بن نوخ !۱ بن یرد بن مهلانیل بن قینان بن اوش بن شٍیث 
بن آدم مق ,۱۲ 


۱- نام وی «شیبه» است. ۲-وی «عمروه نام داشت. 
۳ نام وی «مغیره: بود. ۴- وی «زید» نامیده می‌شد. 

۵- او «قریش» لقب داشت و این قبیله به او منسوب است. 

- نام وی «قیس» بود. ۷- وی «عاعر» نام داشت. 

۸- ابن هشام ج ۱ ص ۱و ۲ - تاریخ طبری ج ۲ص ۲۳۹ > ۲۷۱ . 

-٩‏ این نسب را «ابن سعده به نقل از «ابن کلبی* در «الطبقات الکبری» آورده است: ج ۱ص ۵٦‏ و ۵۷ - طبری نیز 
به نقل از «ابن کلبی» در تاریخ خویش این نسب را ذک رکرده: ج ۲ص ۲ - برای اطلاع از برخی اختلافات در این 
بخش از نسب پیامبر بُ بنگرید به تاریخ طبری ج ۲ص ۱ > ۲۷۲ و فتح الباری ج ٦‏ ص ٩۲۱‏ > ۱۲۳ [علامه 
محمد سلیمان منصورپوری در کتاب «رحمه للعالمین»(ج ۲ ص ۴ > ۱۷) پس از تحقیق بسیار» بخش دوم نسب را 
به صورت فوق آورده است] . 

۰- وی «آزر» نام داشت. [البته در این که آزر پدر ابراهیم بوده است يا عموی وی» تردید هست - مترجم.] 
۱-گفته می‌شود که او همان حضرت «ادریس» ّا است. 

۲- ر. کل: ابن هشام ج ۱ص ۲ > ۴ - تاریخ طبری ج ۲ ص ۷۲ . منابع تاریخی در تلفظ این اسماء و در بودن با 
نبودن برعی از این اسماء در سلسله نسب» اختلاف دارند. 
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خاندان پیامبر ل 

خاندان آن حضرت به سبب انتساب به جدش هاشم بن عبد مناف» «هاشمی» نامیده 
می‌شود. اینک مناسب است مختصری از «هاشم» و کسانی که پس از وی بوده‌اند 

۱ -هاشم: پیش از این گفتیم که وی کسی بود که پس از مصالحٌ «بنی عبد مناف» و 
«بنی عبدالذار» بر سر وظایف و مناصب کعبه, سقایت (2 آبرسانی) و رفادت (- 
مهمانداری) حجاج را برعهده پذیرفت. هاشم» مردی متموّل و بسیار شریف بود او 
نخستین کسی است که در مکه برای حجاج ثرید (= = خوراک نان و آبگوشت شت) فراهم 
ساخت. نام وی «عمرو» بود و چون نان را برای ثرید خرد می‌کرد. «هاشم» خوانده شد. 
چنانکه شاعر گوید: 
عمرو است آن بزرگواری که در مکّه برای قوم خود خوراک نان و آبگوشت (ثرید) 
فراهم ساخت؛ 
آنگاه که مردم نزار و گرفتار خشکسالی بوده‌اند 
هر دو سفر بازرگانی را او بنیان نهاد 

آورده‌اند که وی برای تجارت به شام رفت و چون به «یثرب» رسید با «تلمی بنت 
عمرو» که از طایفة «عدی بن نجار» بود پیوند زناشویی بست و مدتی با او به سر برد. 
سپس عزم شام کرد و همسر باردارش را به پدر وی سپرد. هاشم در سرزمین فلسطین 
در شهر «غزه» وفات یافت و همسرش «سلمی» به سال ۷ م. عبدالمطّلب را به ,دنا 
آورد که چون تار سفیدی در سر داشت مادرش وی را «شیبة» نامید " و در خانة پدری 
در «یثرب» به پرورش فرزند همت گماشت. در حالی که خاندان هاشم در مکه» از این 


۱-سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۵۷ همراه با «الروض الائف» - اصل شعر چنین است: 
عمو الّذى شم الترية وبه قوم مكة مسیتین یجان 
مت الیه ه ال حلتان کلاهما َفْر الشتاء و رحلة الأصیای 
1-سیرة ابن هشام ج ۱ص ۱۳۷. 


1۲ رحیق المختوم 
۳ ر ج ت 
ماجزرا هیچ یدرس . هاشم چهار پسر داشت به نامهای: : آسده آبوصیفی؛ » تضله و شيبة 
) = عبدالمُطّلب) و پنج دختر به نامهای: شفای خالده. ضعیفه ريه جنة. 1 

۲ -مبداسقب: پیش از این دانستیم که سقایت و رفادت حُجّاج را پس از هاشم 
برادرش «مطلب بن عبد مناف» برعهده گرفت که در میان قوم والا مقام و شریف و 
فاضل و مطاع بود و قریش وی را به سبب سخاو تش «فیاض» می نامید. 

جون «شيبة» ( = عبدالمطلب) رشد کرد و به سن خدمت کردن رسید و یا هفت يا 

هشت ساله شد «مطلب» از او باخبر شد و در جستجویش به «یثرب» آمد و چون او را 
e‏ 
«شيبة» بی رخحصت مادر از رفتن امتناع کرد. مطّلب از مادرش خواست که او رابا وی با 
مکه گسیل دار اما مادر نپذیرفت. «مطلب» گفت: E‏ 
پدرش باز می‌گردد. و بدین سخن مادر نرم شد و رحصت داد. . «مطلب» شيبة را پشت 
سرش بر شتر نشاند و به مکه بازگشت. و مردم چون پسری را در پشت وی دیدنده 
پنداشتند که با خود غلامی آورده است و او را «عبدالمطلب» ( = غلام مطلب) گفتند. 
مطلب گفت: : وای بر شما » او پسر پرادرم هاشم است. .وی نزد مطلب به سر برد تا جوانی 
برومند شد. و مطلب نیز در «ردمان» از سرزمین یمن در گذشت و «عبدالم طلب» 
وظایف عمو را برعهده گرفت و چونان گذشتۀ خویش از عهدة وظایف خود به حوبی 
برآمد و در مان قوم به چنان رتتی تی از شرافت و وجاهت دست یافت که هیچ یک از 
نیاکانش بدان مقام نبودند. ' 

چون «مطلب» چشم از جهان فرو بست. «نوفل» بر آنچه از وی باز مانده بود دست 
غصب نهاد. و «عبدالمطلب» از مردان قریش در برابر عمویش یاری خواست» ولی آنان 
گفتند: در میان تو و عمویت مداخله نمی‌کنيم» »نا گزیر وی برای دائی‌هایش ابیاتی چند به 
یثرب فرستاد و ازایشان مدد خواست. . دائی او «آبو سعد بن عدی» با هشتاد سوار راهی 
مکه شد و در ناحیة «أبطحا مکه فرود آمد. «عبدالمطلب» به استقبال او شتافت و گفت: 


۱- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۱۰۷ 
۲- سیر ابن شام ے ۱ص ۱۳۷ و ۱۳۸ - تعیین سی عبدالمطلب در تاریخ طبری آمده است ج ۲ ص ۷ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) 1۳ 
سس سس سس 
سرایم در انتظار توست. اما وی پاسخ داد: سوگند به خدا تا «نوفل» را نیابم به سرایت در 
نيايی سپس به راه خود رفت تا «نوفل» را که همراه مشایخ قریش در «حجر اسماعیل» 
نشسته بود یافت وتیغ به دست در برابرش ایستاد وگفت: به خدای کعبه سوگند اگر دارایی 
و مقام حواهرزادهام را باز نگردانی » این شمشیر را به خونت رنگین می‌کنم. «نوفل» پاسخ 
داد: همه را به او باز پس دادم. «أبو سعد» بزرگان قريش را بر او گواه گرفت. آنگاه به حانة 
«عبد المطلب» رفت و سه شب نزد او ماند سپس عُمره به جای آورد و به «یثرب» بازگشت. 

پس از این ماجرا «نوفل» با «بنی عبد شمس)» بر ضد «بنی هاشم» پیمان بست. «خزاعه» 
که دیدند «بنی التجار»» «عبد المطلب» را یاری کرده‌اند. تحریک شده وگفتند: همانگونه که 
او فرزند شماست. فرزند ما نیز هست و ما به پاریش سزاوارتریم -زیرا مادر «عبد مناف» از 
آنان بود" - از این رو به دارالندوة در آمدند وبا «بنی هاشم» بر ضد «نوفل» و «بنی شمس» 
همپیمان شدند. و چنانکه خواهیم گفت سرانجام این همپیمانی» سبب فتح مکه شد. ۲ 

در زمانی که تولیت کعبه به دست عبدالمطلب بود دو واقعة مهم رخ داد [که خلاصه‌ای 
از آن را می‌نگاریم] : 


حفاری چاه زمزم 

خلاصة ماجرای نخست آن است که وی در خواب مأمور گردید. چاه «زمزم» را حفر 
نماید و جای آن نیز به او نموده شد و او نیز اقدام به حفر چاه کرد و اشیائی راک 
«جرهُمی» ها هنگام ترک مکه دفن کرده بودند. یعنی شمشیرها وزره‌ها و دو آهوی زژین را 
یافت. شمشیرها را به هم پیوست. وبا آنها دربی برای خانۀ کعبه ساحت و دو آهوی زژین 
رانیز بر شکافت و از آن دو ورقه‌هایی از طلا درست کرد وبر روی درب خانة کعبه کوبید» و 
سقایت حجاج از زمزم را برعهده گرفت. 

چون چاه زمزم پدیدار شد قریش با عبدالمطلب به خصومت برخاسته وگفتند: ما را در 
آن سهیم گردان. وی گفت چنین نمی‌کنم ؛ زیرا این کار به من احتصاص یافته است. "اما از 


۱- مادر وی «حبّی؛ نام داشت و دختر «خلیل خزاعی؛ بود. مترجم 

۲ طبری این ماجرا را در تاریخش به تفصیل آورده است. ج ۲ ص ۸ * ۲۵۱ - دیگران نیز در کتب خود این 
ماجرا را ذ کر کرده‌اند. 

۳-گفتهاند که چون «عبدالمطلب» قصد داشت آب چاه را رایگان در اختیار همگان» خصوصاً حجاج کعبه بگذارد و 
وضع سقایت زاثران را سامان دهد لذا مشارکت دیگران را که باعث بی‌نظمی یا سودجویی می‌شد. نپذیرفت. مترجم 
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او دست برنداشتند تا این که [قرار شد] او را برای محاکمه نزد «هُڏیم» -كاهتة (بنی سعد»- 
که در بلندیهای شام می‌زست. ببرند. در راه آبشان تمام شد. خداوند با فرستادن ابری بر 
«عبد المطلب» باران باريد ولی بر سایرین قطره‌ای نبارید. بدین ترتیب دانستند که ازمزم» به 
«عبد المطلب» انعتصاص دارد و بازگشتند. در اینجا بود که «عبد المطلب» زنل کرد اکن 
حداوند به او ده پسر عنایت فرماید و آنان به سنی رسند که از او دفاع بتوانند. یک تن از 


ایشان را در برابر کعبه قربانی خواهد کرد.! 


ماجرای اصحاب فیل 

حلاص ماجرای دوم آن است که «ابرهه بن صباح حَبّشی» فرمانروای تام‌الاحتیار 
نجاشی دریمن چون دید که عرب به قصد حج به کعبه می‌روند. معبد ی بزرگ در صنعا بنا 
نهاد تا حج عرب را ازکعبه به سوی آن بگرداند. مردی از «بنی کنانه» از تصمیم او آگاه شد و 
شبانگاهان بدانجا وارد شد و قبله‌گاه [جدید]را به نجاست آلو ده ساخت! ابرهه از این کار 
سخت برآشفت و با لشکری انبوه که شمارشان به شصت هزار سرباز می‌رسید عازم کعبه 
شد تا آن را ویران نماید و برای خود بزرگترین فیل را برگزید. تعداد فیلهای لشکرش نه یا 
سیزده عدد بود. سرانجام ابرهه به «معْمّس» رسید و در آنجا به آرایش لشکر پرداخت و 
فیل خود را آماده ساخحت و برای ورود به کعبه مهیا شد و چون به وادی «مُحْسّر» در ميان 
«مُدلفه» و «منی» رسید فیل زانو بر زمین نهاد و برنخاست تا به سوی کعبه ره سپاردء در 
حالی که چون آن را به سوی شمال یا شرق یا جنوب می‌گرداندند برمی خاست و می دود" 
اما چون. رویش را به جانب کعبه می‌گرداندند. زانو بر زمین می‌نهاد. در همین اثناء خذاوند 
پرندگانی فوج فوج به نام آبابیل بر ایشان فر ستاد تا آنان را با جيل " سنگباران کردند» و به 
سان کاهی جویده در هم کوفتند. "این پرندگان شبیه پرستو بودند که هر یک سه عدد سنگی 
همچون نخود را با خود داشت. سنگی در منقارو دو سنگ در پنجه‌هایش. این سنگها به ه رکه 
می‌خورد اعضایش را فرو پاشیده و او را هلاک می‌ساخت. البته این سنگها نصیب همۀ سربازان 
نشد بلکه آنان که هدف قرار نگرفتند» پای به فرار نهادند و چون امواج رودی خروشان بر 
(-سیرة ابن هشام ج اص ۰-۱۳۲ ۱۴۳ . 
۲- استاد «آیتی» مترجم قرآن گفته‌اند «سخیل» معرب «سنگ» گل» و به معنایکلوخ با کلوخی است که در آن 


ریزه‌های سنگ باشد. مترجم 
۳- مولف در اینجا الفاظ سور مبارکه »الفیل؛ را ذ کر کرده است. مترجم 
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روی یکدیگر غلطیده و هر یک به سویی» افتاده و یا کنار آبشخوری جان سپردند. 

خداوند بر ابرهه نیز مرضی چیره ساخت که ناخنهایش افتاد و هنگامی که به صنعاء 
رسید [از ضعف و بیماری] چونان جوجه مرغی شده بود. سرانجام سینه‌اش شکافت و 
قلبش آشکار شد و جان سپرد. 

قریش که برای در امان ماندن از شرارتهای «ابرهه» و سپاهش» به دزه‌ها و لَه کوهها پناه 
برده بودند. پس از بلایی که بر سر آنان آمد. با آمن و امان به خانه‌های خویش بازگشتند. ۱ 

این حادثه به قول بیشتر مورخان در ماه محرّم پنجاه یا پنجاه و پنج روز پیش از ولادت 
رسول اکرم از به وقوع پیوست که مطابق است با اواخر فوریه یا اوائل مارس ۵۷۱ م. و 
پیشکشی بود که خداوند بزرگ به پیامبر و خانواده‌اش عطا فرمود. اگر به «بیت المقدس» 
بنگریم. می‌بینیم که مشرکین یا دشمنان خداء بر این شهر دو بار غلبه یافتند در حالی که 
مردم آن مزمن بودند. چنانکه «بُتنصَره به سال ۵۸۷ م. ورومیان به سال ۰ بر آن چیره 
شدند. ولی کعبه با آن که مردمش مشرک بودند. نصرانیان حبشی که در آن زمان مؤمن 
بوده [و هنوز دینشان نسخ نشده بود] نتوانستند بر ایشان سیطره یابند. 

این حادثه در شرایطی رخ داد که گزارش آن به دورترین نقاط جهان متمدن آن روز 
می‌رسید. چه در میان حبشیان و رومیان پیوندی نیرومند برقرار بود و ایرانیان نیز همواره 
در کمین‌شان بوده و مراقب حوادئی بودند که برای رومیان و همپیمانانشان رخ می داد. 
بدین سبب پس از این جریان. ایرانیان به سرعت در یمن حضور یافتند. چه این دو دولت. 
نمایندگان جهان متمدن آن روز بودند. 

این واقعه, توجه جهانیان را به خود جلب کرد و آنان را به شرافت و منزلت خانة خدا 
رهنمونی کرد و ثابت نمود که خداوند این خانه را برای تقدیس و عبادت برگزیده است. از 
این رو هرگاه فردی از اهالی این منطقه به دعوی نبوّت و رسالت برخیزد. این همان امری 
است که این حادثه ایجاب می‌کند و در واقع این خود تفسیر حکمتی نهان بود در نصرت و 
امداد الهی به مزمنان عليه مشرکین, آن هم به شیوه‌ای که برتر از عالم اسباب است. 

باری. عبدالمطلب ده پسر داشت که عبارت‌اند از: حارث ژبیر. ابو طالب عبداللّه. 
حمزه ابولهب. غیداق. مقر ضرار. عبّاس. برخحی گویند که وی یازده پسر داشت و 
پسری به نام «فنّم» را بر این تعداد. افزوده‌اند. بعضی دیگر شمار پسران وی را سیزده گفته و 


۱- سیر؛ ابن هشام ج ۱ص ۴۳ - ۵0 - تفسیر سورة مبارکه »الفیل» در کتب تفسير. 
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«عبد الکعبه» و «حَجُل» را پسران وی دانسته‌اند» هر چند برخی گویند که «عبدالکعبه» 
همان سقَوَم» و «خجل» همان «غیداق» است و در میان پسران او کسی به نام «قم» وجود 
نداشته است. اما دختران» شش تن و نامشان بدین قرار است: ام حکیم -که «بیضاء» نام 
داشت - بره عاتک ی آروی و امیمه:! 

۳ -عبداقه پدر رسول خدا د : مادرش فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن 
یقظه بن موه نام داشت. وی بهترین و پاکدامن‌ترین و محبوبترین فرزند «عبد المطّلب» ر هم 
ذبیح پدر بوده است. زیرا چون فرزندان عبدالمطلب به ده تن رسید» و دانست که انان از او 
به درستی حمایت می‌کنند. ایشان را از نذر خویش آگاه نمود و آنان نیز اطاعت کردند. 
گفته‌اند: عبدالمطلب میانشان قرعه کشید که کدام یک ذبح شوند. قرعه به نام «عبداللّه» 
افتاد که محبوبترین فرد نزد وی بود. عبدالمطلب گفت: پروردگارا او را قربانی کنم یا به 
جایش صد شتررا؟ سپس یک بار دیگر قرعه کشید وقرعه بر صد شتر افتاد. ' و نی زگفتهاند: 
«عبدالمطلب» اسامی پسرانش را بر تیرها نوشت و آنها را به متولی «هَبل» داد و او قرعه 
کشید و نام «عبداللّه» برآمد. عبدالمطلب اورا گرفت و تیغی نیز همراه خویش برداشت و 
او را به کعبه آورد تا قربانی نماید. ولی قریش به ویژه دائی‌هايش از «بنی مخزوم؟ و 
«ابوطالب» او را از این کار بازداشتند. عبدالمطلب گفت: نذرم را چه کنم؟ گفتند نزد 
«عرافه» ای برود و از اوفتو بجوید. واو نیز نزد «عافه» رفت و از اونظر خواست. وی‌گفت 
بين عبداللّه و ده شتر قرعه بکشد. هرگاه نام عبداللّه برآمد ده ده بر عدد شتران پیفزاید و 
قرعه را تکرار کند تا حدایش را راضی سازد و اگر قرعه به نام شتران برآمد آنها را ذبح کند. 
عبد المطلب بازگشت وبنابه فتوای آن زن» ميان عبداللّه و ده شتر قرعه انداخت ولی قرعه 
به نام عبداللّه برآمد و او ده ده شتر می‌افزود و در هر بان قرعه به نام عبداللّه می‌افتاد تا آن 
که عدد شتران به صد رسید و این بار قرعه به نام شتران برآمد و عبدالمطلب به جای 
«عبداللّه» صد شتر را ذبح کرد و آنها را به همان حال گذاشت تا انسانها و حیوانات درنده 
یکسان ازگوشت قربانیها بهره‌مند شوند. 

دية انسان پیش از این دز میان قریشیان و سایر عربها ده شتر بود. اما پس از این ماجرا؛ 
صد شتر به عنوان دیه رسمیت یافت و اسلام نیز آن راتأیید نمود. از پیامبر و روایت شده 
2 مسبت 3 تس نت یت 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۱۰۸ و ۱۰۹ - تلقیح فهوم اهل الاثر ص ۸ [رحمه للعالمین ج ۲ ص ]١١ - ۵٩‏ . 
۲- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۱۰۸ و ۱۰۹ - تلقیح فهوم اهل الاثر ص ۸ [رحمه للعالمین ج ۲ ص ۵٩‏ - ۰۳۱ 
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که فرمود: «من فرزند دو ذییحم» یعنی حضرت اسماعیل ط و پدرشان «عبداللّه» ' 
عبد المطلب برای پسرش عبداللّه» «آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب» را 
به همسری برگزید و او را به عقد پسرش در آورد. که به لحاظ نسب و مقام از بهترین زنان 
قریش به شمار می‌رفت و پدرش از نظر نسب و وجاهت» مهتر و سالار «بنی زهره» بود. 
عبداللّه در مکه با «آمنه» ازدواج کرد. پس از مدتی عبدالمطلب «عبداللّه» را به مدینه 
فرستاد تا برای خانواده‌اش خرما و آذوقه فراهم کندء » اما وی در همانجا وفات یافت. و 
گفته‌اند که او برای تجارت با کاروان قریش رهسپار شام گردید و پ پس از بازگشت در مدینه 
فرود آمد و در آنجا بیمار شد و درگذشت و در خانه «نابغة الجعدی» به خاک سپرده شد. 
وی در زمان مرگ بیست و پنج سال داشت. اکثر موزخان بر آن‌اند که وفات وی پیش از ولادت 
رسول خدا و بوده است ولی برخی گفته‌اند که عبداللّه دو ماه پس از ولادت پیامبر ید در 
گذشت. " چون خبر وفات «عبداللّه» به مکه رسید. آمنه بهترین مرثیه را برایش سرود: 
پهن بطحا ( = مکه) از فرزند هاشم تهی ماند؛ 
و آرامگاهی را برون [از دیارش در خاک] برگزید؛ 
قاصدان مرگ او را فراخواندند و او دعوتشان را پذیرا شد. 
اما در میان مردم چونان پسر هاشم کسی بر جای ننهادند 
شامگاهی که تابوت او را بر دوش می بردند 
یاران و دوستانش ازدحام کرده بودند و تابوت او را دست به دست می‌کردند. 
باری گرچه مرگ و سرنوشت او را به ناگاه در ربود 
ولی او مردی بسیار بخشنده و پر مهر بود" 
تمامی ثروت عبداللّه پس از وفاتش: یج خر رها گوس یکی کی نا 
«برکه» با کنية «أَم آیمن» بود. که او پرستار دوران کودکی پیامبر 3 بوده است. * 


۱-اصل عربی کلام پیامبر عم چنین است: «أنا لین 
I N AE‏ 
۳- طبقات ابن عسد ج ۱ص ۱۰۰ -اصل شعر چنین است: 


عَفا جانت البطحاءِ ین این هاشم و جاور لَحداً خارجاً فى الغماغم 
عة الايا دعوة فأجابها و ما ترکت فی الاس مل این هام 
عشي راحوا بحملون سريرهٌ تماوره أصحابه فى ازا حم 
ان تک غالته المنایا و ربیها فقد كان معطاهءً کیر اقرا 


۴-صحح مسلم ج ۲ حدیث ۱۷۷۱ - تلقیح فهوم هل الاش ص ۴. 


۸ رحیق‌المختوم 


ولادت وکودکی و جوانی پیامبر 


ولادت و امگذاری 

حضرت سید المرسلین ی در سپیده دم روز دوشنبه نهم ربیع الاول. یک سال پس از 
حادثة فیل ' و پس از آن که چهل سال از سلطنت «انوشیروان» پادشاه ایران می‌گذ شت. 
چشم به جهان گشود. این روز بنا به تحقیق عالم بزرگوار «محمد سلیمان منصورپوری» ۶ 
مطابق با بیستم یا بیست و دوم آوریل ۵۷۱ م می‌باشد.۲ 

ابن سعد روایت می‌کند که مادر رسول خدا ییو گفت: «هنگامی که او را زادم» از وجودم 
نوری برآمد که کاخهای شام در برابر آن روشن شد.» امام احمد بن حنبل و «دارمی» و 
دیگران نزدیک به این مضمون را نقل کرده‌اند.۳ 

در روایات آمده است که به هنگام ولادت آن حضرت. حوادثی رخ داد که دال بر 
پیدایش تحوّلی عظیم بود. از آن جمله: جهارده کنگره از ايوان مدائن فروریخت. آتشکدء 
فارس» معبد زرتشتیان خاموش شد و کنشت‌های پیرامون دریاجه «ساوه؛ همزمان با 
شک شدن آب دریاچه ویران گردید. این روایات را «طبری» و «بیهقی» و سایرین نقل 
کرده‌اند " ولی استاد محکمی ندارند وبا وجود انگیز؛ نقل. در تواریخ ملل به این حوادث 
اشاره‌ای نشده است. [استاد «محمد غزالی» نیز در کتابش موسوم به افقه السیره»(ص 4۴۶ 
۱- بنگرید به «نتائح الافهام فی تقویم العرب قبل الاسلامه ص ۲۸ - ۳۵ تألیف منجٌم «محمود پاشاهه چاپ بیروت. 
۲- بیستم آوریل برحسب تقویم میلادی قدیم و بیست و دوم آوریل بنا به تقویم جدید میلادی برای تفصیل بیشتر 
بنگرید به «رحمه للعالمین؛ ج ۱ص ۳۸و ۳۹+ج ۲ص ۳۲۰و ۰۳۱ 


۳-مسند «احمد» ج ۴ص ۱۲۷ و ۰۱۲۸ ۱۸۵ج ۵ ص ۲۹۲ - سنن دارمی ج ۱ص ٩‏ - این سعد ج ۱ص ۰۱۰۲ 


۴- بنگرید به «دلائل اللبوه» بیهقی ج ۱ ص ۱۲5 و ۱۲۷ - تاریخ طبری ج ۲ ص ۱ و ۱۳۷ -البدایه و النهایه ج ۲ 
ص ۲۹۸ و ۲۹۹ . 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۹ 


این روایات را نپذیرفته است]. 

مادر آن حضرت پس از زایمان, کسی رابه نزد جد آن حضرت. «عبد المطلب» فرستاد تا 
ولادت نواده‌اش را به وی بشارت دهد. عبدالمطلب بسیار شادمان شد و آن حضرت را به 
درون کعبه برد و به درگاه خدا دعا کرده و شکر به جای آورد ' و اورا «محمد»(<پیوسته و 
همواره ستوده) نامید که در میان عرب نامی آشنا نبود "و بر روال عادت عرب» آن حضرت 


را در روز هفتم ولادتش ختنه نمود. 


دوران شیرخوارگی 

نخستین زنی که یک هفته پس از مادر, به آن حضرت شیر داد" یه کنیز ابولهب 
بوده که پسر شیرخواری بنام «مسروح» داشت. و پیش از این به حمزه( = عموی پیامبر) نیز 
شیر داده بود وپس از آن نیز به «ابو سلمة بن عبدالاسد مخزومی» شیر داد. ٩‏ 


در میان قبیلهٌ بنی سعد 

عادت عرب چنین بود که برای سلامت فرزندانشان از بیماریهای موجود در شهرها و 
برای نیرومندی تن و روان نوزاد و نیک آموختن زبان عربی در اوان کودکی. نوباوگان 
خویش را به زنان شیرده بد وی می سپردند. «عبدالمطب» نیز برای آن خضرت ژنی شیر ده 


۳ 


حواست و از زنی به نام «حلیمه بنت آبو دیب عبدالله بن حارت» از قبیلة بنی سعد که 
شوهرش «حارث بن عبدالغرّی» ملقب به «ابو کیشه» نیز از همان قبیله بود. خواست که 


۱-ابن هشام ج ١‏ ص ۱۵٩‏ و ۱2۰ - تاریخ طبری ج اص ۱۵۰ و ۱۵۷ - ابن سعد ج ۱ص ۱۰۳. 
۲- ای كاش مولف فاضل می‌فرمود: نام «سحنده چندان آشتا نبود. زیرا این نام گرچه در میان عرب رواج چندانی 
نداشت» اما چنانکه در کتب مختلف از جمله در «سیره الحلبیه» می خوانیم» پیش از پيامبر اکرم که بین سه تا شانزده 
تن همین نام را داشته‌اند. ر. کد: به خیانت در گزارش تاریخ اثر مصطفی حسینی طباطبائی» انتشارات چاپخش: چاپ 
اول» ج ۱ص ٩‏ و ۴۷ . همچنین شایان ذ کر است که مادر آن حضرت. وی را «احمده تام نهاده بود و چون حذّش او 
د مه نامیاه از این رو حضرتش به هر دو تاه خوانده میشد هر چند که نام دوم رواج بیشتری یافت. مترجم 
۳-گفته‌اند حضر تش مختون ولایت یافت (ر. کث: تلقیح فهوم اهل الاش ج ۴ اما «ابن قیم» گفته است در این مورد 
حدیت ثابتی در دست نیست. بنگرید به «زاد المعاده ج ۱ ص ۸. 

۴-اتحاف الوری» إخبار القوى» ابن فهد الملکی ج ١ص‏ ۵۷. 

۵- صحیح بخاری حدیث ۵ ۰۵۱۰۰ ۰۵۱۰۱ CAT‏ ۷ ۵۳۷۲ - تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۵۸ البته سند 
آن محل تأمل است -دلائل الب ابو نعیم ج ۱ص 1۵۷ . 


8 رحيق‌المختوم 


ا س 


شیر دادن به آن حضرت را بپذیرد. 

پرادران و خواهران رضاعی آن حضرت عبارت‌اند از: [پسر و دختر حلیمه یعنی ] 
«عبداللّه بن حارث» و «انیسه بنت حارت» و «حُذافة» يا «جذامة بنت حارث» (او همان 
«شیماء» است که لقبش بر اسمش غلبه یافت) و هم او از پیامبر رل و «ابو سفیان بن حارث 
بن عبدالمطلب» پسر عم پیامبر» پرستاری و مراقبت می‌کرد. 

«حمزه بن عبدالمطلب» عموی پیامبر نیز نزد زنی شیرده از قبیلة «بنی سعد بن بکر» بسر 
می‌برد و مادر رضاعی اش روزی آن حضرت را که نزد «حلیمه» بود. شیر داد. از این رو 
«حمزه» از دو سو با رسول خحدا یه برادر رضاعی است. یکی از جانب «تریبه؛ و دیگر از 
جانب مادر رضاعی خودش. ' 

حلیمه [پس از تحویل گرفتن پیامبر] با برکاتی روبرو شد که او را سخت به شگفت آورد. 
بهتر است ماجرا را از زبان خودش به تفصیل بشنویم: 

«ابن اسحاق» می‌گوید: «حلیمه» می‌گفت همراه شوهر و فرزند شیرخوارش همراه 
تعدادی از زنان شیرده قبیلةٌ «بنی سعد» در جستجوی نوزاد شیر خوار برآمدند. این کار در 
سالی بود که خشکسالی و قحطی چیزی برایمان نگذاشته بود. من بر ماده الاغ سفیدی که 
داشتم سوار شدم و همراه ما ماده شتری سالمند بود که به خدا سوگند قطره‌ای شیر 
نمی داد و ما تمام شب را از گرية نوزاد گرسنه‌ام نمی خوابيديم. در پستانم شیر نبود و ماده 
شترمان نیز شیر نداشت. اما امید به باران و گشایشی در کارمان داشتیم. و من بر ماده الاغم 
در راه بودم و مرکیم از ضعف و لاغری چنان آهسته و بی‌رمق ره می‌سپرد که همراهانم را 
خسته کرد. تا این که به مکه رسیدیم و به سراغ نوزادان شیرخوار رفتیم. رسول خدا و را 
به همه زنان عرضه کرده بودند ولی تمامی آنها پس از این که گفته می شد وی یتیم است. از 
پذیرش او خودداری می‌کردند. زیرا ما از پدر نوزاد امید احسان داشتیم و با خود می‌گفتيم: 
او یتیم است» مادر و جذش چه کمکی به ما خواهند کرد؟ از این رو به گرفتنش راغب 
نبودیم. زنان همراهم همگی کودکان شیرخوار بافتند جز من, و چون همگی عزم بازگشت 
کردیم؛ به دوستم گفتم: خوش نمی دارم که در ميان دوستانم بدون نوزاد بازگردم» به خدا 
سوگند نزد آن یتیم رفته و او را می‌گیرم. شوهرم گفت: حرفی نیست. شاید خداوند به 


۱- زاد العماد ج ۱ص .۱٩‏ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۷۱ 


واسطاو به ما برکتی ارزانی فرماید. حلیمه می‌افزاید: چون او راگرفتم و نزدیک اسباب و 
اثائية سفر بازگشتم و اورا در آغوش گرفتم. سینه‌ام پر از شیر شد چنانکه حضرتش نوشید و 
سیر شد و برادرش (-فرزند حلیمه) نیز سیر شد و هر دو به خواب رفتند در حالی که پیش 
از این [از گرية فرزندم] نمی خوابیدم. همسرم نیز به جانب ناقةٌ سالمند ما رفت ویستانش را 
آکنده از شیر یافت! از آن دوشید وهر دو آشامیدیم و سیر شدیم و شب رابه خوبی سپردی 
کردیم. صبحگامان همسرم گفت: می‌دانی حلیمه. سوگند به خدا نوزادی با بسرکت 
گرفته‌ای. گفتم: سوگند به خدا من نیز چنین امیدی دارم. سپس خارج شدیم و من بر ماده 
الاغم نشستم و نوزاد را با خود گرفتم. به خدا سوگند چنان از همراهانم پیش افتادیم که 
هیچ یک از درازگوشها نمی‌توانست آنگونه برود. چنانکه همراهانم گفتند: ای دختر «ابو 
ذژیب». ای وای. با ما مدارا کن. مگر این همان ماده الاغ نیست که با آن آمده بودی؟ 
می‌گفتم: آری به خداء همان است. آنها می‌گفتند: سوگند به خدا او وضعی دیگر دارد! آنگاه 
به منازل خود در دیار «بتی سعد» رسیدیم» جایی که جطه‌ای از زمینهای خدا همچون دیار 
ما خشک و قحطزده نبود اماگوسفندانم سیر و پرشیر از چرا باز می‌گشتند و آنها را دوشیده 
و شیرشان را می‌نوشيدیم. در حالی که دیگران قطره‌ای شیر نمی دوشیدند. و در پستان 
هیچ دامی شیر نمی‌بافتند حتی افراد قوم ما به شبانان خویش می‌گفتند: وای بر شماء شما 
نیز گوسفندانتان را در جایی به چرا یبرید که چوپان دختر «ابو ذؤیب» می برد اما باز هم 
گوسفندانشان گرسنه باز می‌گشتند و قطره‌ای شیر نداشتند وگوسفندان من سیر و پر شیر 
باز می‌گشتند. همینگونه پیوسته از سوی خداوند بزرگ افزایش خیر و برکت را در می‌بافتيم 
تا آن که آن حضرت از دو سال گذ شت و او را از شیر باز گرفتم. رشد ونمو آن حضرت به 
کودکان دیگر شباهت نداشت وهنوز دو سال را تمام نکرده بود که کودکی چست و چالاک 
بود. سرانجام اورا نزد مادرش آوردیم در حالی که راغب بودیم که نزد ما باقی بماند؛ زیرا 
پیوسته برکات وجودش را می دیدیم. از این رو با مادرش صحبت نموده و گفتیم: چه 
می شود که فرزندم را نزدم بگذاری تا بزرگ شود زیرا من از وبای مکه بر او بیمناکم وبا وی 
در این مورد صحبت‌ها کردیم تا این که سرانجام پذیرفت و کودک را با خود بازگردانيدیم.۱ 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۱۹۲ - ۱۵۴ - تارب ۲ص ۱۵۸ و ۱۵۹ -الاحسان بترت ابن حبان 
سیرة ابن هشام ج ١‏ ص ریخ طبری ج ۲ ص ۱۵۸ و ان بتر تیب صحیح ابن حبان ج 
۸ص ۲ - ۸۴ - ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۱ .همگی با اندک اختلافی در الفاظ از «ابن اسحاق» آورده‌اند. 


Y۲‏ رحیق‌المختوم 


ماجرای شق صدر 

بدین ترتیب پیامبر و به میان «بنی سعد» بازگشت و به قول «ابن اسحاق» چند ماهی 
پس از بازگشت ' و بنا به قول محمقان در چهار سالگی حادثۀ شکافتن سین مبارک رخ داد. ۲ 
«مسلم» از «انس» روایت نموده که: جبرئیل زمانی که آن حضرت با کو دکان مشغول بازی 
بود» نزد وی آمد و او را بر زمین خواباند و سینه‌اش را شکافت و قلب را خارج ساخت و 
خونی بسته از آن برآورد یدانق 6 شیطان در وجود توست» سپس قلب را با آب 
زمزم در طشتی زین شست‌وشو داد و به جای خود بازگرداند و سینه را بست. 

کو دکان سراسیمه به نزد مادر رضاعی اش دویده و گفتند: محمّد کشته شد! چون به 
نزدش رفتند اورا پریده رنگ یافتند. انس می‌گوید: من نیز اثر دوخت را در سینه آن حضرت 


می‌دیدم. ۲ 


بازگشت به آغوش مادر مهربان 

حلیمه از پس این حادثه بیمناک شد و آن حضرت را به مادرش برگرداند و حضرتش تا 
شش سالگی نزد مادر ماند. 

«آمنه» برای یادبود شوهر فقیدش. لازم دید آرامگاه وی در «یثرب» را دیدار کند از این 
روهمراه فرزند یتیمش محمد به و خادمه‌اش اَم آیمن» و سرپرستش «عبد المطلب» مکه 
رابه قصد سفری ترک کرد که نا گزیر بود پانصد کیلومتر مسافت را طی کند. وی یک ماه در 
«یثرب» درنگ کرد سپس عزم مکه کرد اما هنگام بازگشت در اوائل راه بیمار گردید و 
بیماریش سخت شد تا این که در منطقة «ابواء» بین مکه و مدینه, وفات یافت. ۲ 


در سايةً عطوفت نیای مهربان 
«عبد المطلب» آن حضرت را به مکه باز گرداند در حالی که شفقت و عطوفت نسبت به 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۱۹۴ و ۱۷۵ - تاریخ طبری ج ۲ص ۰۱۹۰ 

۲- ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۲ -مروج الذهب ج ۲ ص ۸۱ - دلائل النبوه» ابو تعیم ج ۱ ص ۱3۱ و ۱۱۲ وی از قول 
ابن عباس پنج سالگی را نیز ذ کر کرده است (ج ۱ص ۲ کلام «ابن اسحاق» تا حدودی متناقض است زیرا شبانی 
ا زکودکی که دو ساله و یا در آغاز سه سالگی است. قابل قبول نیست. 

۳- صحیح مسلم کتاب الایمان؛ باب الاسرای ج ۱ ص ۱۳۷ حدیث ۰۲۹۱ 

۴- سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۸ - تلقیح فهوم اهل الاثر ص ۷ . 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۷ 
نوادةٌ یتیمش که به مصیبتی تازه دچار شده بود که زحمهای کهن را تازه می‌کرد. در دلش 
افزایش یافته بود. وی نسبت به آن حضرت شفقت و عنایتی مبذول می داشت که نسبت به 
هیچ یک از فرزندانش نکره بود و او را هرگز تنها نمی‌گذاشت بلکه اورا بر پسرانش برتری 
می داد. 

«ابن هشام» می‌گوید: برای «عبدالمطلب» در سایۀ کعبه بساطی گسترده می‌شد و 
پسرانش پیرامون آن می‌نشستند تا این که او به تم و م او هیچ یک از 
پسرانش نمی‌نشستند و آن حضرت در حالی که نوجوانی برومند بود بر آن می‌نشست و 
و مه ارو سم فا e‏ 
خویش بگذارید که سوگند به خدا حالتی دیگر دارد. سپس همراه آن حضرت بر بساط 
می‌نشست و بر پشتش دستٍ مهر می‌کشید و از دیدن کارهایش شادمان می‌شد. ۱ 

آن حضرت هشت سال و دو ماه و ده روز داشت که نیایش عبدالمطلب وفات یافت و 
لازم دید پیش NE E SS‏ و 
ساز 


تحت کفالت عمومی دلسوز و مهربان 

«ابوطالب» با بهترین شیوه از برادرزاده‌اش سرپرستی و مراقبت نمود و او را با پسران 
خویش همراه ساخت. بلکه آن حضرت را بر ایشان مقدّم داشته و احترام و عنایتی خاص 
نسبت به او داشت. او بیش از چهل سال پشتیبان آن حضرت بود و از وی حمایت می‌کرد و 
برای او با مردم دوستی یا دشمنی می‌کرد که بخشهایی از حمایت‌های وی را در جای 
مناسب یاد خواهیم کرد. 


به آبروی او از ابر باران خواسته می‌شود 
«ابن عساکر از «جلهّمه بن غرفطه» روایت نموده که گفت: در حالی وارد مکه شدم که 
قحطی و خشکسالی بیداد می‌کرد. قریشیان گفتند: ای ابو طالب وادی مکه به قحطی دچار 


۱- سيرة ابن هشام ج ۱ص ۱۹۸ - 
.۰ سیرة ابن هشام ج ١‏ ص - تلقیح فهوم اهل الاثر ص 


وش رحیقالمختوم 


ا = 


است و خانواده‌ها در سختی و عسرت بسر می‌برند. هله بشتاب و باران بطلب! «ابوطالب» 
همراه نوجوانی چونان خورشیدی در سایبان که گویی ابری تیره از وی دور شده و 
پیرامونش کودکی چند گرد آمده‌اند. ابوطالب اوراگرفت و پشت به کعبه داد وبا انگشت به 
نوجوان اشاره کرد در حالی که پاره آبری در آسمان نبود [و خواهان رحمت پروردگار شد 
ناگاه] ابر از این سو و آن سو به هم آمد و بارانی سخت باریدن گرفت و همه جا را لبریز 
ساخحت و وادی مکه شکفت و باران همه جا را فرا گرفت و خشکسالی از منطقه رخت 
بربست. و ابوطالب در این شعر به این ماجرا اشاره کرده است: 

و آن آفتابرویی که به آبروی او از اب باران خواسته می شود 

فریادرس یتیمان و پناهگاه بیوه‌زنان است.! 


بحیرای راهب 

چون رسول خدا ييه دوازده ساله شد (و یا چنانکه برخی گفته‌اند دوازده سال و دو ماه 
و ده روز) ۲ ابوطالب وی را در کاروانی تجاری به شام برد تا این که به «بصری» رسیدند که 
جزء قلمرو شام و از توابع «خُوران» و در آن زمان از توابع سرزمین عربی‌ای بود که تحت 
سلطة رومیان قرار داشت. 

در این شهر راهبی بود که به «بتجیری» معروف بود و نمامش چنانکه گفته می شود 
«جرجیس» بوده است. چون کاروان «ابوطالب» فرود آمد به سویشان آمد در حالی که پیش 
از این چنین نمی‌کرد و در میان کاروانیان به جستجو پرداخت تا این که به پیامبر يد رسید و 
دستش را گرفت وگفت: «این سرور جهانیان است» این سفیر پروردگار است. این کسی 
است که خداوند او را برای رحمت جهانیان برمی‌انگیزد.» ابوطالب و شیوخ قریش گفتند: 
از کجا می دانی ؟ گفت: هنگامی که به گردنه نزدیک شدید. هیچ سنگ و درختی نبود که 
سجده نکند و اینها جز برای پیامبر سجده نمی‌کنند. همانا من اورا از مُهر نبوت می شناسم 
که به گردي یک دانه سیب در پایین غضروف شانة راستش قرار دارد. که در کتب خویش 


-١‏ مختصر السیره الرسول؛ شيخ عبداللّه نجدی ص ۵ و ۱٩‏ - «میثمی» در «مجمع الزوائده به نقل از «طبرانی» 
مانند این ماجرا راکه د ر کتاب علامات النبوه ج ۸ص ۲۲۲ آمده نقل کرده است. اصل عربی شعر چنین است: 

و أبيض بُشقی العَمام پوجهه ثمال الیامی. عضمً بلازامل 
۲- «ابن الجوزی» در «تلقیح فهوم اهل الاثره ص ۷ چنین گفته است. 


خوانده‌ايم. 

سپس برای کاروانیان ضیافتی ترتیب داد و از «ابوطالب» خواست او را به شام برد و به 
مکه بازگرداند مبادا رومیان و بهود شام او را سیب رسانند. عم آن حضرت نیز وی را با 
یکی از خادمانش به مکه فرستاد.۱ 


نبرد خونین فجار 

پیامبر بيا بیست ساله بود که در بازار «غکاظ» جنگی میان قریش که قبیلة کنانه نیز 
همراهشان بود و بين «قیس عیلان» در گرفت که به جنگ «فجار» شهرت یافت. ۲ سبب 
جنگ این بود که یکی از افراد قبیلۀ «بنی کنانه» به نام «براض» سه تن از مردان قبیله «قّیس 
عیلان» را به قتل رساند. و چون خبر به «عکاظ» رسید طوفانی برانگیخت. «حرب بن آمیّه» 
به دلیل کلان‌سالی و ارجمندی. فرماندهی قریش و کنانه را برعهده گرفت. در آغاز روز, 
قبیلۀ اقیس» بر کنانه برتری داشت؛ اما. در نیمروز چیزی نمانده بود که آسیاب جنگ به 
زیان قیسیان بچرخد. در این زمان قریش پيشنهاد صلح کردند به شرط آن که کشتگان طرفین 
جنگ را بشمارند و هر گروه که تعداد مقتولینش بیشتر بود خونبهای تعداد افزونتر را 
بستاند. بدین ترتیب صلح برقرار شد و دست از جنگ کشیدند و دشمنی و بدخواهی را 
کتار نهادند. این جنگ از آن روز «فجار» خوانده شد که حرمت ماه حرام شکسته شد. در این 
جنگ پیامبر 3 حضور یافت. وی تیرهای عموهایش را برای تیراندازی آماده می‌کرو ۳ 


۱-بنگرید به: جامع الترمذی ج ۵ ص ۵۵۰ و ۵۵۱ حدیث تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۷۸ و ۲۷۹ - «المصلّف» ابن 
شیبه ج ۱۱ ص ۴۸۹ حدیث ۱۱۷۸۲ - دلائل النبو» بیهقی ج ۲ ص ۴ و ۲۵ - دلائل النبوه» ابو نعیم ج ۱ص ۱۷۰ 
اسناد این روایت محکم و پایدار است؛ در آخر این روایت آمده است که ابویکر؛ بلال را همراه پيامبر جه قرستاد 
که به وضوح خطاست زیرا در آن زمان شاید بلال زاده نشده بود و یا اگر وجود داشت با ابوطالب و ابویکر نبوده 
است. این سخن را «ابن القیم» در زادالمعاد ج ۱ ص ۱۷گفته است. در این ماجرا تفاصیل دیگری نیز نقل شده که «ابن 
سعد؛ در «الطبقات الکبری؛ ج ١ص‏ ۰ با اسنادی شُمت روایت کرده و «ابن اسحاق» بدون سند آورده و «ابن 
هشام؛ درج ۱ص ۱۸۰ - ۱۸۳ و طبری درج ص ۲۷۷ و بیهقی و ابو نعیم از او گرفته‌اند. 

۲- منازعات «فجارهمیان این دو گروه چهار بخش بود. سه مورد اول خصومت و مشاجراتی نه چندان شدید بود که 
به دوگیری بینجامد و به صلح خاتمه بافت. نخست متازعه‌ای بود به سیب تأخیر در بارداخت وام مردی از مقي به 
مردی از قبیله « کنانه» بود و دوم ناشی از تفاخر مردی کنانی در بازار «غُکاظ» بود و سوم پر اثر تعرض به زنی 
زیباروی از قبیله «قیس» رخ داد اما چهارم موردی است که در متن ذ کر کردیم. برای تفصیل بیشتر بنگرید به «المنمق 
فی اخبار فریش» ص ۱۹۰ - ۱۹۴ - الکاملء ابن اثیر ج ۱ص ۴۱۷ وی سه بخش اول را یک منازعه شمرده است. 
۴ میرة این هشام ج ۱ص ۱۸۴ - ۱۸۷ -المنمق فی اخبار قریش ص ۴ - ۱۸۵ - الکامل» ابن اثیرج ۱ص ۴۹۸ 


۷۹ رحیق المختوم 


حلف افو 

به دنبال این جنگ در «ذی القعده» -از ماههای حرام - پیمان فضول منقعد شد و 
قبائلی از قریش از جمله: بنی هاشم. آسد بن عبدالعُرّی» ژهرة بن کلاب و تیم بن مرة بدان 
فرا خوانده شدند. ! آنان در سرای «عبداللّه بن جدعان تّیمی» به ملاحظهُ سالمندی و 
شرافت وی گرد آمده و پیمان بستند که هرگاه در مکه مظلومی بیابند چه از اهالی مکه باشد 
یا مناطق دیگره از او پشتیبانی کنند و تا ستاندن حقش از پای ننشینند. که رسول خدا 335 
نیز در این پیمان حاضر بود. پیامبر 2 پس از این که به مقام رسالت مشرف شد فرمود: «در 
سرای عبداللّه بن جدعان در پیمانی حضور یافتم که دوست ندارم به جای آن شتران سرخ 
موی را دارا باشم و اگر در اسلام نیز به آن فرا خوانده شوم آن را می‌پذیرم.»۲ 

روح و محتوای این پیمان منافی غیرت و نخوت جاهلی است که تعصب قومی آن را 
برمی انگیخت. در مورد سبب وقوع این پیمان گفته‌اند: مردی از طائفه «زبّید» کالایی به مکه 
آورد «عاص بن وائل سهمی» آن را خریداری کرد. اما حقش را نپرداخت. مرد به نزد همپیمانان 
خویش, قبائل «عبدالدار». «مخزوم». «جمَح»» «سهم» و «عدی» شکوه کرد و از آنان یاری 
خواست ولی کسی به خواسته‌اش نپرداخت ناگزیر بر کوه «ابوقبیس» برآمد و با آواز بلند 
اشعاری سرود که مظلومیتش را بازگو می‌کرد. از این رو «زبیر بن عبدالمطلب» [تزد قریش] رفت 
وگفت: چرا این مرد به حال خود رها شده؟ تا این که کسانی که نام بردیم برای پیمان فضول گرد 


آمده و پیمان بستند و سپس نزد «عاص بن وائل» رفته و حق مرد ژیّیدی را از او ستاندند. ۲ 


در پ ی کسب وکار 


رسول اکرم و در آغاز جوانی شغل معینی نداشت اما درروایات متعد د آمده که ایشان 


- ۳۴۷۲ اس ی و وا DSN‏ 
خارج حرم قرار دارد؛ پس چه حرمتی شکسته شده است؟ علاوه بر | ین بازار «عکاظ» از ابتدای «ذی القعده؛ برپا 
می‌شد. : 

- - در برخی کتب نام قبیله «بنی حارث بن فهر» نیز نیز آمده است. مترجم 

۲- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۱۵۴ و ۱۵۵ -اص لکلام پیامبر چنین است: مد شهدث فی دار عبالّهبن جُدعان جلفاً 
ما أَبٌ آن لی به خثر التعم و و ادع بو فى الاسلام لأجبت + 

۳-طبقات ابن سعد ج اص ۹ - ۱۲۸ -نسب قریش» ابو عبداللّه الب ص ۲۹۱ . 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) YY‏ 
در قبیلۀ «بنی سعد» " و برای اهالی مکه در برابر چند قیراط ۲«-جزئی از دینار) شبانی کرده 
است. به نظر می‌رسد حضرتش در همان جوانی به باززگانی روی آورد و ذ کر کرده‌اند که با 
همکاری «سائب بن ابی السائب مخزومی» تجارت می‌کرد و بهترین شریک وی بود نه او 
رافریب می داد و نه با او مجادله می‌کرد. هنگامی که وی روز فتح مکه نزد پیامبر که آمد, 
حضرتش او را خوشامد گفت و فرمود: برادر و شریکم» خوش آمدی. ۳ 

دربیست ور پنج سالگی برای تجارت با اموال «خدیجه» رهسپار شام شد . «اپن اسحاق» 
می‌گوید :«عدیجه بنت خویلد» زنی تاج با شرافت و ثروتمند بود و چون قریش مردمی 
تاجرپيشه بودند او نیز مردان را برای تجارت با اموال خویش به کار می‌گرفت و بخشی از 
سود معاملات را به ایشان می‌پرداخت. چون خحدیجه از راستی گفتار و امانتداری و 
بزرگواری اخلاقی پیامبر یه اطلاع یافت. حضرتش را فراخواند و پيشنهاد کرد با مال 
التجاره‌اش برای تجارت به شام برود و او مزدی بیش از دیگر تجار به او خواهد پرداخت. 

پیامبر کیا پیشنهاد وی را پذیرفت. و خدیجه نیز غلام خویش «میسره» را همراه آن 
حضرت فرستاد. رسول خدا 5 همراه غلام حدیجه راهی شام شد. ۴ 


ازدواج با خدیجه 

چون پیامبر 1 به مکه بازگشت و خدیجه رضی اله عنها در مالش برکت و امانتی یافت 
که پیش از آن ندیده بود و «میسره» نیز نیز او را از صفات و اخلاق دلنشین و سرشت بزرگوار و 
انديشة صائب و سخن راست و شیوة امانتداری آن حضرت. باخبر ساخت. خدیجه 
گمشده دلخواهش را یافته بود -در حالی که بزرگان و سران مکّه به ازدواج با او مشتاق 
بودند ولی او موافقت نمی‌کرد- خدیجه راز دل را با همرازش «نفیسه بنت منته» در ميان 
نهاد. و وی نیز به نزد آن حضرت رفت واورا به صورتی پوشیده به ازدواج با خدیجه 
ترغیب کرد. حضرتش پذیرفت و در این خصوص با عموهايش گفتگو کرد. آنان به نزد 
عموی خدیجه رفته و اورا برای پیامبر و حواستگاری کردند وبدین ترتیب ازدواج انجام 


سس 
۱- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۱1 . 
توت بخاری» کتاب الاجازات باب رعی الفنم علی قراریط حدیث ۲۲۹۲. 
سنن ابی داود ج ۲ص ۱ - سنن ابن ماچه ج ۲ ص ۷۵۸ حدیث ۲۲۸۷ -مسند احمد ج ۳ص ۴۷۵. 
۴- سیرة ابن ه شام ج ۱ ص ۱۷۸ و ۱۸۸ . 


۷۸ رحیق‌آلمختوم 


صيصپرپصسصسصسصسصسصسصسصرصسصسصصر = 


گرفت و در آن «بنی هاشم» و سروران «مُصر» حضور یافتند. این پیوند مبارک دو ماه پس از 
بازگشت آن حضرت از شام صورت پذیرفت ' پیامبر بیست شتر» کابین خدیجه قرار داد. 
حدیجه در زمان ازدواج با رسول خدا وا چهل سال داشت و به لحاظ نسب و ثروت و 
خردمندی از برترین زنان قریش بود. ۲ وی نخستین زنی است که پیامبر با او پیوند زناشویی 
بست و تا زمانی که زنده بود پیامبر ب همسر دیگری نگرفت. همة فرزندان پیامبر -جز 
ابراهیم - از حدیجه‌اند. وی برای پیامبر نخست «قاسم» را به دنیا آورد که کنیة خویش را از 
اوگرفت سپس زینب. رقیه, ام کلثوم. فاطمه ولا و عبداللّه را بزاد. عبداللّه «طیب» و 
«طاهر» لقب داشت. پسران پیامبر در خردسالی چشم از جهان پوشیدند. اما دختران 
همگی اسلام را دریافتند و ایمان آورده و هجرت کردند؛ اماء همگی به جز حضرت فاطمه 
لھ در زمان حیات پیامبر و زندگی را بدرود گفتند. اما فاطمه غ شش ماه پس از 
رحلت پدر به وی پیوست.۳ 
بنا یکعبه و قضية حکمیت 

رسول اکرم 3 سی و پنج ساله بود که قریش به بنای کعبه اقدام کرد. زیر آن زمان کعبه 
از سنگهای بزرگ بلندتر از یک قامت ساخته شده و ارتفاعش از زمان همجرت اسماعیل 
ته ذراع بود و سقف نداشت و گروهی از دزدان گنجی را که درون آن قرار داشت به 
سرقت بردند وبا توجه به این که خانه بنایی کهن بود و باگذشت زمان و حوادث روزگار: 
بنیان آن سست گردید و بر دیوارهایش رخنه افتاد و پنج سال پیش از بعشت پیامبر ِا 
سیلی بنیان کن در مکه سرازیر شد و به خانه رسید و نزدیک بود کعبه فرو ریزد. از این رو 
قریش با توجه به ارج و منزلت خانه, ناگزیر شد به تجدید بنای آن اقدام کند و تصمیم 
گرفتند که در بنای آن» مال به دست آمده از زنا و معاملاٌ ربوی و مالی که حق غیر در آن 
باشد. به کار نگیرند. قریش از تخریب کعبه بیمناک بودند. از این رو ابتداء «ولید بن مغیرة 
مخزومی» کلنگ به دست گرفت وگفت: پروردگارا جز خير مقصودی ند اریم سپس نخریب 
ناحية «رکنین» را آغاز کرد و چون آسیبی به او نرسید مردم در روز دوم در کار تخریب بنا 
۱-مسعودی زمان سفر پیامبر َو به شام را چهار سال و نه ماه وشش روز پس از جنگ فجار تعیی ن کرده و تاریخ 
ازدواج آن حضرت را دو ماه و بیست و چهار روز پس از بازگشت از شام گفته است» بنگرید به مروج الذهب ج ۲ 


ص ۲۷۸ . ۲- «خدیجه» را در جاهلیت «طاهره» می‌خواندند. مترجم 
۴- سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۹ - ۱۹۱ - فتح الباری ج ۷ص ۱۰۵ - تلقیح فهوم اهل الاثر ص ۰۷ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) ۷۹ 


س 
وی را یاری کردند تا آن که به پایه‌هایی که ابراهیم ب بنا نهاده بود رسیدند. به هنگام 
تجدید بناء کعبه را به چند بخش تقسیم کرده و بنای هر بخش را به قبیله‌ای سپردند و هر 
قبیله برای بخش مربوط به خود سنگ گرد آورد و کار تجدید بنا آغاز شد. سرپرستی بنایی 
خانه راء معماری رومی به نام «باقوم» برعهده داشت. چون ساختمان کعبه به جایگاه 
«حجرالاسود» رسید در مورد کسی که افتخار نهادن آن را در جایگاهش به دست آورد. نزاع 
درگرفت که چهار یا پنج شب به طول انجامید و کار بدانجا رسید که نزدیک بود به جنگی 
سخت در حَرَم بینجامد تا این که «ابو اميّة بن مغیرۀ مخزومی» پيشنهاد کرد که به داوری 
نخستین کسی که از در مسجد در آید راضی شوند. و آنان نیز پذیرفتند. خداوند خواست که 
این شخص رسول گرامی اسلام و باشد و چون او را دیدند یک صدا فریاد برآوردند: این 
است امین. اورا پذیرفتيم» این محمد است. چون پیامبر بدیشان رسید واو را از ماجرا آگاه 
ساختند» ردایی خواست و سنگ را در ميانش نهاد و از رهبران قبائل دیگر حواست که هر 
یک گوشه‌ای از ردا را بگیرند و آن را بلند کنند تا این که سنگ را به جایگاهش رساندند. 
سپس حضرت خود سنگ را به دست خویش گرفته و در جایش قرار داد. این راه حلی 
بخردانه بود که مردم آن را پذیرا شدند. 

مال پا کیزه‌ای که قریش به کعبه احتصاص داده بودند. پاسخگوی هزینه‌های کعبه نشد 
ناگزیر از بخش شمالی خانه که «ججر» و «حطیم» نام دارد. شش ذراع برداشتند و در خانه 
را نیز از زمین بلند کردند تا جز آن که خود بخواهند. وارد خانه نشود و چون بلندای خانه به 
پانزده ذراع رسید. سقف آن را بر شش ستون بنا کردند. 

کعبه پس از اتمام کار تقریباً شکل مربع به خود گرفت. ارتفاع این خانه پانزده متر و طول 
ضئلعی که «حجرالاسوده» در آن قرار دارد و ضلع مقابل آن ۰ متر است و ارتفاع 
«حجرالاسود» نیز در فاصلة یک و نیم متر از زمین طوافگاه قرا رگرفته و ضلعی که درب 
خانهٌ کعبه در آن قرار دارد و ضلع مقابل آن دوازده متر است. در خانه نیز دو متر از زمین 
ارتفاع دارد. از بیرون خانة کعبه» دیواری در قسمت پایین. اطراف کعبه را احاطه نموده که 
ارتفاع آن ۳۵ سانتی‌متر و پهنای متوسط آن ۰ سانتی‌متر است و به نام «شاذروان» یاد 
می شود و در اصل. جزئی از خانۀ کعبه است که قریش آن را به اتمام نرساند و رها کرد!۱ 


1- برای تفصیل بیشتر بنگرید به: سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۱۹۲ - ۱۹۷ - تاریخ طبری ج ۲ص ۲۸۹ به بعد -صحیح 


4٠‏ رحیق‌المختوم 


#۰ __س__ _ کے 
زندگینامةٌ حضرت محمد ول پیش از نبوت (خلاصه) 

پیامبر بی در دوران نوجوانی نیکوترین خصائل موجود در طبقات مختلف مردم را دارا 
بود. و از مرتبتی والا و از انديشة صائب ونگرش درست و استوار برخوردار بود و از زیرکی 
و ژرف‌اندیشی و انتخاب وسائل و اهداف مناسب و درست. بهره‌ای بسیار داشت. آن 
حضرت از خاموشی و سکوت پردامنه و طولانی خویش برای تأملی درازمدت و استمرار 
اندیشیدن و تعمق در حقیقت. بهره می جست وبا فکرت زاینده وفطرت بی‌آلایش خویش 
کتاب زندگی و امور مردم و احوال جوامع را مطالعه می‌کرد. از خرافات دوری گزیده و با 
بینشی درست از کار خود و مردم» با آنان همنشینی می‌کرد. در هر کار نیک مشارکت 
می جست. ‏ ورنه به عزلت پرعمق خویش باز می‌گشت. باده نمی نوشید و ازگوشتی که بر 
آستان بتان ذبح می شد» نمی خورد و در اعیاد و جشنهای بتان حضور نمی‌یافت. زیرا از 
آغاز نوجوانی از این معبودهای باطل بیزار بود بدان حد که چیزی بیش از آنها نزدش مکروه 
و مبغوض نبود و حتی تحمل شنیدن سوگند به «لات» و «عزی» راتتافنت:۳ 

بی تردید تقدیر الهی او را در هال حفظ و حمایت خویش داشت و اگر به پیروی از 
برخی سنن و عادات ناپسند میل می‌کرد. عنایت حق دخالت کرده و حضرتش را مانع 
می شد. آورده‌اند که پیامبر و فرمود: «جز دوبان هرگز به کارهایی که مردم جاهلیت بدان 
می‌پرداختند میل نکردم» که هر دوبار خدایم مانع شد و دیگر بدین کارها میل نکردم تا این 
که پروردگار مرا به رسالت خود گرامی داشت. شبی به پسری که همراه من بر بلندیهای 
مکه شبانی.می‌کرد گفتم: گوسفندانم را متوجه باش تا به مکه روم و شبی را چونان دیگر 
جوانان به سر آرم. وی گفت: چنین کن. به راه افتادم تا این که به نخستین سرای مکه رسیدم 
ونوای آهنگی شنیدم» پرسیدم: این چیست. گفتند: جشن عروسی فلان مرد با فلان زن 
است. لختى نخنستم تا بدان نغمه گوش سپارم. ولی خداوند گوشهایم را از شنیدن باز 


بخاری, باب فضل مکه و بنانها ج ۱ص ۲۱۵ - خبر حکمیت پیامبر بُ در «مسند داود الطیالسی؛ نیز آمده است - 
همچنین بنگرید به: محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه خضری بکک» ج ۱ص ٩۴‏ و 1۵ [و نیز بنگرید به: «فقه السیره؛ 
استاد محمد غزالی مصری ص ٩۳‏ و ۳ و «فقه السیره؛ استاد محمد سعيد رمضان البوطی] . 

۱- فی المثل قریشیان پیش از اسلام روز دهم محرم ( = غاشورا) را روزه می‌داشتند. پیامبر نیز این روز را روزه 
می‌داشت. بنگرید به: صحیح بخاری حدیث ۲۰۰۲ - فتح الباری ج ۴ ص ۰۲۸۷ 

۲-بنگرید به: سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۲۸ - تاریخ طبری ج ۲ص ۱۰۱ - تهذیب تاریخ دمشق ج ص ۰۳۷۳ 
۳۳۹ 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو ونمای حضرت محمد (ص) A!‏ 
داشت و خوابم در ربو د تا این که گرمای تابش خورشید مرا بیدار ساخحت. نزد دوستم بازگشتم و 
از من دربارة دیشب پرسید و او را از آنچه رفته بود آگاه ساختم. شبی دیگر نیز خواستم چنان 
کنم وراهی مکه شدم اماماجرای آن شب تکرار شد از آن پس به بدی میل نکردم».۱ 

بخاری از جابرین عبدالله روایت نموده که گفت: چون خانة کعبه بنا می شد پیامبر گلا 
و عباس [برای کمک به ساختن کعبه] سنگ می‌آوردند. عباس به پیامبر گفت: دامن 
جامه‌ات را برگردنت بیاویز تا تو را از آسیب سنگها حفظ کند. اما ناگاه پيامبر بر زمین افتاد, 
و در حالی که دیدگانش به آسمان دوخته شده بود [گویی به خود نبود] چون به خود آمد 
برخاست و گفت: دامن جامه‌ام» دامن جامه‌ام و لباس را بر خود گرفت و محکم کرد. و در 
روایتی دیگر آمده است از آن زمان به بعد هرگز شرمگاه حضرتش دیده نشد. ۲ 

پیامبر در میان قومش به رفتاری دلنشین و اخلاق عالی و شمائل نیکو ممتاز بود. وی در 
میان قومش از همه جوانمردتر و خحوش خلق‌تر و در همنشینی از همه ارجمندتر و صبورتر و 
در سخن بیش از همه راست گفتار بود. وی از همه نرمخوتر و بزرگوارتر و بخشنده‌تر ونیک 
کردارتر و در پیمان پایبندتر و امانتدارترین مردم بود. چنانکه قومش وی را به سبب کردار 
نیک و خحصال پسندیده‌اش «امین» نامیدند. وی به راستی چنان بود که ام المومنین خدیجه 
گفته بود: او بار بر جای مانده را به دوش می‌کشید و درویش درمانده را یاری کرده و مهمان 
راگرامی می داشت و در امور حق و درست دیگران را یاوری می‌کرد. ۳ 


۱- این حدیث را طبری درج ۲ ص ۲۷۹ و سایرین نقل کرده‌اند» حاکم نیشایوری و به تبع او ذهبی آن را صحیح 
دانسته‌اند. اما ابن کثیر آن راضعیف شمرده است. البدایه و اللهایه ج ۲ ص ۲۸۷ . اصل حدیث چنين است: ما همم 
بشیء ماکان هل الجالیه یعون غیر مرثین» کل ذلك ول الله نی و یه مامت به نی آکزمنی برسالیی 
قلت له بقلم ای ری میی القتم باعلی مَک: لو آبضرت لی غتمی ختي ادحل که و آسترپهکما تست 
فقال: افعل. فَحرَجت حتی اک عند اول دار که سمعث عرفا فل: ما هذا؟ فقالوا: غرش فلان لان قجَس 
اسع فرب الل علی نی فشمت. فما یقت لا حزالتمی فد إلی صاجبی ای قارف نم فلت لله ری 
ثل ذلکت و لت بمکه فصایتی مثل ول له ...ثم ما همت بشود. 

۲- صحیح بخاری حدیث ۱۵۸۲ و حدیٹ ۹ -فتح الباری ج ٣ص‏ اد ۷ -مسند احمد ج ۰۳ ص ۹۵ 
۰۳۰ ۳۳۳ ۰ اصل حدیث چنین است: لا یت الکعبه ذهب التبی ٤‏ و عباس یلا الججاره فال عباس 
له ها E ts A‏ یو AE i‏ و E‏ 
ی ا : اجقل ازاز کت علّی فیک یتیک من الحجازم فْْر إلى الارض و طمَحت عینة ای التماء ثم ای قال: 
ازاری» فشد علیه !زار و در روایت دیگر: «قما ریت له عوره بعد ذلکک». 


۳- صحیح بخاری» حدیث ۳. 


۸۲۳ رحیق‌المختوم 


بخش دوم: 


مکة مکرمه کانون نتوت 


و دعوت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) Ar‏ 


نمهید 


پس از این که پروردگار رسولش را به نبوت و رسالت تشریف بخشید زندگانی 
برکت خیز حضرتش به دو دور متفاوت تقسیم می شود: 
الف) دورة مکی که تقریباً سیزده سال بود. 
ب) دورۀ مدنی که ده سال تمام بود. 
هر یک از این دو دوره به مراحلی. قابل تقسیم‌اند که هر یک از مراحل مذکور از 
ویژگیهایی برخوردارند که آنها را از مراحل دیگر متمایز می سازد. این تفاوتها را می‌توان با 
تأمل و تدقیق در اوضاعی که دعوت پیامبر در این دو دوره با آن رویرو بوده است. دریافت: 
الف) دورة مکی را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: 
۱-مرحلهٌ دعوت پنهایی به مدت سه سال. 
۲-مرحلۀ دعوت آشکار درمیان مکیان که از ابتدای سال چهارم بعثت تا زمان همجرت به 
مدینه به طول انجامید. 
۳-مرحلۀ دعوت آشکار در خارج مکه که از اواخر سال دهم بعثت تا پایان عمر حضرتش 
دوام یافت و دورۀ مدنی را نیز شامل می شود. 
در مورد مراحل مختلف دورۀ مدنی» در جای خود سخن خواهیم گفت. 


Af‏ رحیق‌المختوم 


فصل اول: 


در غار حراء 

چون سن پیامبر بد به چهل نزدیک شد تأملات و تفکرات سالهای پیشین وی» 
شکاف میان او و قومش راگسترده‌تر ساخت و در این دوران» خلوت گزینی و انزوا برایش 
خحواستنی تر بود. مقداری آرد و آب با خود برمی داشت وراهی «غار حراء» در «جبل النور» 
می شد که دوفرسخ از مکه فاصله دارد. غار حراء باریک است. طول آن چهار ذراع و عرض 
آن یک و سه چهارم ذراع است. پیامبر ماه «رمضان» در آنجا درنگ می‌کرد و وقت خویش را 
به عبادت و تفکر درباره آنچه از مناظر هستی که در پیرامونش به چشم می‌آمد و نیروی 
آفرینندة مبتکری که در ورای آنها احساس می شد. سپری می‌کرد. به معتقدات قوم خویش 
و شرک آشفته و نااستوارشان و تصورات واهی آنان اعتمادی نداشت؛ اما در برابرش راهی 
روشن وروشی معین و مسیری هموار نبود که آن را بپسندد و بدان آرامش یابد. 

این عزلت گزینی در واقع بخشی از تدبیرالهی در مورد آن حضرت بود تا وی را از 
سرگرمیهای زمینی و غوغای زندگی و رنجهای ناچیز و حقیر مردمان که حیاتشان را در خود 
گرفته. دور بدارد و او را برای مسوولیت سترگی که در انتظار اوست. آماده سازد تا برای 
تحمل بار امانتی عظیم و تغییر چهر؛ جهان و به راه آوردن مسیر تاریخ آماده سازد. پروردگار 
جهان پیش از اعطای رسالت. سه سال این عزلت و خلوت را برای پیامبر تقدیر فرمود. 
پیامبر یک ماه در این تنهایی سیر می‌کرد وبا روح بی‌کران هستی خلوت کرده و دربارة آنچه 
در ورای هستی نهان است. تدبّر و انديشه می‌کرد تا به رحصت حق. هنگام روبرویی با این 
حقیقت نهانی فرا رسد. ۱ 
۱- برای اطلاع از اصل مطلب بنگرید به: صحیح بخاری ج ۱ حدیث ۳ - سیرة ابن هشام ج ۱ص ۲۳۵ و ۲۳۱ و 


دیگ رکتب تفسیر و سنت و سیره [و از آن جمله تفسیر «فی ظلال القرآن» اثر «سیّد قطب» تفسیر جزء ۲۹ ص ۱ و 
[1Y‏ . گفته می‌شود که نخستین کسی که «حراء» را برای عزلت و عبادت برگزید «عبدالمطلب» بود. وی هنگامی که 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۸۵ 


جبرئیل امین با با وحی فرود م ی‌آید 

چون پیامبر به اوج کمال رسید و چهل سالگی را به پایان برد وبه سنی رسید که پیامبران 
برانگیخته می‌شوند. نخستین نشانه‌های نبوت آشکار شد و درحشیدن گرفت از جمله 
تخته سنگی در مکه به ایشان سلام می‌کرد» دیگر آن که رژیای صادقه می دید و هر چه در 
خواب می دید همچون سپید؛ صبح برایش [در عالم واقع] پدیدار می شد» شش ماه بر این 
منوال‌گذشت -مدت نبوت پیامبر بیست و سه سال بود و این رژیاها جزنی از چهل و شش 
جزء نبوت بودند- چون رمضان سومین سال خلوت‌گزینی و تفکر در حراء فرا رسید 
پروردگار خواست که جهانیان را از رحمت خویش برخوردار سازد و بدین ترتیب آن 
حضرت را به رسالت گرامی داشت و «جبرئیل» با آیاتی از قرآن کریم بر او فرود آمد.۱ 

با تحقیق و تدقیق در قرائن و دلائل تاریخی می‌توان دوشنبۀ بیست و یکمین شب ماه 
رمضان را به عنوان زمان فرود جبرئیل بر پیامبر مشخص کرد که مطابق با ده اوت سال ۶۱۰ 
میلادی است. سن آن حضرت در آن هنگام چهل سال تمام و شش ماه و دوازده روز به 
سال قمری بود که برابر است با سی ونه سال و سه ماه و بیست روز از سالهای شمسی.۲ 


ماه رمضان قرامی‌رسید در طول ماه مساکین را اطعام کرده و برای عبادت به «حراء؛ می‌رفت. «الكامل فى التاریخ» 
ابن اثیرج ١‏ ص ۵۵۳ . 
۱- «ابن حجره می‌گوید: بیهقی آورده است که مدت این رژیاها شش ماه بود» بنابراین ابتدای رژیاهای صادقه» در 
ماه تولد آن حضرت» یعنی ربیع الاول و پس از تکمیل چهل سال تمام بوده و آغاز وحی در بیداری» ماه رمضان 
است. (فتح الباری ج ١‏ ص ۲۷). 
۲- علمای سيره در تعیین ماه نزول وحی که خداوند پیامیر را به نبوت تشریف بخشید اختلاف بسیار دارند» گروه 
بزرگی گفته‌اند که ماه نزول وحی ربیع الاول و گروهی دیگر معتقدند ماه رمضان بوده است» برخی نیز ماه رجب را 
گفته‌اند. ما نظر دوم را ترجیح دادیم» از آن رو که خداوند فرموده: «شهر رَعضان الّذی ازل فیه ارآ = ماه رمضان 
که قرآن در آن فرود آمده است» (البقره/ ۱۸۵) و نیز فرموده: لاه فی یله در = همان ما آن (= قرآن) را در 
شب قدر فرو فرستادیم» (القدر/ ۱) معلوم می‌شود که «لیله قدره در ماه رمضان است و همین شب منظور الهی بوده 
است در فرموده‌اش: نا أُنرّلناهُ فى لباز کة نک میرن = همانا ما آن (= قرآن) را در شبی مبارک قرو فرستادیم» 
همانا ما پیم‌رسان بوده‌ایم» (الدخان/ ۳) و چنانکه معروف است اقامت آن حضرت در حراء در مضان بود و نزول 
جبرئیل نیز در همین ماه بوده است. 

معتقدان به نزول وحی در رمضان و نیز روایات مربوط به این مسأله در تعیین روز این واقعه اختلاف کرده‌اند 
پاره‌ای روز هفتم را گرفته‌اند پاره‌ای روز هفتم را گرفتهاند وگروهی‌هندهم و شماری روز هجدهم راء ابن اسحاق و 
دیگران روز هفدهم را برگزیده‌اند. ما روز بیست و یکم را ترجیح دادیم. زیرا علمای سیره همگی و یا | کثرشان 
متفق‌اند که بعشت آن حضرت روز دوشنبه بوده است. این قول را آنچه که پیشوایان علم حدیث از «أبو قتاده» روایت 
کرده‌اند تأییدمی‌کند. آبو قتاده گفته است: «از پیامبر دربارة روزة روز دوشنبه پرسیدند» فرمود: در این روز زاده شدم 
و در اين روز بر من وحی تازل شد و یا در عبارتی فرمود: «اين همان روزی است که در آن زاده شدم و روزی که 


A"‏ رحیق المختوم 


اینک به کلام عائشه گوش سپاریم تا برایمان داستان حادثه‌ای را بازگوید که نقطة آغازین 
نبوت بود و چونان اخگری فروزنده تیرگی انبوه ظلمات کفر وگمراهی را شکافت و جریان 
زندگی را دگرگون ساخت و مسیر تاریخ را به راه آورد. وی می‌گوید: 
نخستین مرحله از وحی پیامبر رژیای صادقه در خواب بود که هر چه می دید جون 
سپیدة صبح [در عالم واقع] روی می‌داد, آنگاه به خلوت‌گزینی رغبت یافت و در غار حراء 
عزلت می‌گزید و برای این کار توشه‌ای برگرفته و به حراء می‌رفت و شبهایی چند پیش از 
آن که نزد خانواده باز گردد. در آنجا عبادت می‌کرد و چون توشه‌اش تمام می شد به نزد 
خحدیجه می‌آمد و دیگر بار توشه‌ای برمی‌گرفت و به عزلت خویش در حراء باز می‌گشت تا 
این که در همانجا حق بر او پدیدار شد و فرشته‌ای فرود آمد وگفت: بخوان, پیامبر گفت: 
من خواننده نیستم» اما فرشته مرا چنان فشرد که تاب و توانم رفت آنگاه رهایم ساخت و 
گفت بخوان گفتم: من خواننده نیستم دیگر بار مرا چنان فشرد که تاب و توانم رفت. آنگاه 
رهایم ساخت وگفت بخوان» گفتم من خواننده نیستم برای سومین بار مرا فشرد و رها کرد 
وگفت: 
اقرا باسم ریک الذی خلق. حَلَقَ الانسان من علق إقرَأ ویک الاکرم 4 
«بخوان به نام پروردگارت که بيافرید. آدمی را از آخته خونی آویزنده بيافرید. بخوان و پروردگارت 
ارجمند ترین است» (العلق / ۳ 
پیامبر با این آیات. با دلی تپنده و تنی لرزان نزد «حدیجه بنت خویلد» بازگشت وگفت: 
مرا بپوشانید. مرا بپو شانید» او را پوشاندند تا این که بیم و شگفتی اش برطرف شد آنگاه به 
خحدیجه گفت مرا چه می‌شود؟ و او را از آنچه رفته بود آگاه ساخت و فرمود: «بر خویش 
بیمناکم» خدیجه گفت: نه به خدا سوگند که پروردگارت تو را هرگز خوار نخواهد ساخت؛ 
برانگیخته شدم یا وحی بر من تازل شده (صحیح مسلم ج ۱ص ۳۹۸ -مسند امام احمد ج ۵ص ۰۲۷۹ ۲۹۹ -بیهقی 
ج ۴ص ۰۲۸۰ ۳۰۰ - حاکم نیشابوریج ۲ص ۰۲ )٩‏ بدین ترتیب روز دوشنبه در رمضان آن سال جز با روز هفتم 
یا چهاردهم یا بیست و یکم و بیست و هشتم مطابق نمی‌شود. روایات صحیح نیز دلالت دارند که «لیلة القدر» جز در 
شب فرد از ده شب آخر رمضان واقع نمی‌شود و میان این شبها جابه جا می‌شود در نتیجه اگر این کلام الهی را که 
فرمود: انا لاه فی لله القّدر = همانا ما آن (- قرآن) را در شب قدر فرو فرستادیم» (القدر/ ۱) را با روایت «ابو 
قتاده» که می‌گوید مبعث پیامبر روز دوشنبه بوده است. با محاسبه تقویم علمی در وقوع ایام دوشنبه ماه رمضان آن سال 
مقایسه کنیم مشخص می‌شود که بیست و یکمین شب ماه رمضان بوده است. 


۱- آیات مذکور تا آیه پنجم سورة علق با هم نازل شد» یعنی آیه «َلالانسان مالم یلم = آدمی را آنچه نمی‌دانست 
بیاموخت». 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خد! (ص) AY‏ 


زیرا پیوند خویشاوندی را همواره پاس می داری و بار درماندگان را به دوش گرفته و بینوایان 
را یاری می‌کنی و مالت را به تهدیستان می‌بخشی و مهمان راگرامی می‌داری و درراه حق 
مردمان را یاری می‌رسانی. خدیجه پیامبر رابا خود نزد عمویش «ورقه بن توقل بن أسد بن 
عبدالعژی» برد. وی پیری کهنسال بود که در اواخر عمر نابینا شده و در دوران جاهلیت به 
مسیحیّت گرویده بود و با خط عبری آشنایی داشت وبه خواست خدا بخشهایی از انجیل 
را به زبان عبرانی می‌نوشت. خدیجه به وی گفت: ای عموزاده از برادرزاده‌ات سخنی 
بشنوء ورقه گفت: پسرعموی چه می‌بینی ؟ پیامبر او را از آنچه دیده بود باخبر ساخت. ورقه 
گفت: این همان رازدان اسرار الهی است که خداوند بر موسی فرستاد» ای کاش نوجوان و 
پرتوان می‌بودم» ای کاش زمانی که قومت ترا اخراج می‌کنند, زنده می‌بودم. پیامبر پرسید: 
آیا ایشان مرا اخراج می‌کنند؟ ورقه گفت: آری. هر کس پیامی همچون پیام تو آورده 
قومش. با او به عداوت پرخاسته‌اند. اگر آن روز فرا رسد و من زنده باشم ترا به جد یاری 
خواهم کرد. اما چیزی نگذشت که ورقه درگذشت و وحی نیز ادامه نیافت.۱ 


فترت وحی 

دربارة مدت انقطاع وحی. علمای سیره اختلاف کرده و اقوالی گفته‌اند که قول صحیح 
ان است که این انقطاع چند روز بوده است. «ابن سعد» نیز از «ابن عباس» روایتی نقل کرده 
که مفید همین معنی است؛ "اما آنچه در این مورد شهرت یافته که انقطاع وحی سه سال ویا 
دو سال ونیم به درازا کشیده» درست نیست. 

پس از تأمل درروایات و اقوال علما نکته‌ای شگفت برایم آشکار شد که تاکنون ندیده‌ام 
کسی بدان بپردازد. اقوال علما وروایات دلالت دارند که رسول خدا ی فقط یک ماه یعنی 
فقط در رمضان هر سال در حرا اقامت می‌گزید و این کار از سه سال پیش از نبوت آغاز شده 
بود و سال بعشت آخرین سال این سه سال بوده است. و آن حضرت با پایان یافتن رمضان. 
اقامت خویش در «حراء» را اتمه می‌بخشيد و صبح روز اول شوال پائین آمده و به خانه 
باز می‌گشت. 


۱- صحیح بخاری؛ حدیث ۳ - بخاری این حدیث را با اختلاف اندکی در الفاظ در دو کتاب «تفسیر؛ و اتعبیر 
الرژیاه آورده است حدیث ۰۳۳۹۲ ۰۴۹۵۳ ۴۹۵۵ - ۴۹۵۷ 1۹۸۲ - صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث ۲۵۲ . 
۲- طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۹۲ . 


۸۸ رحیق المختوم 


درروایت صحیحین نیز تصریح شده وحی پس از انقطاع» هنگامی بر آن حضرت نازل 
شد که وی پس از اتمام ایام مجاور شدن در «حراء»» در حال بازگشت به خانه بود. این 
مسأله مفید این معنی است که نخستین وحی پس از انقطاع» بعد از انقضاء آخرین رمضانی 
که حضرتش در «حراء» اقات کد و ور هس تاه تز ابر خرن وحی نازل شد. در 
شامگاه دوشنبه بیست و یکم ماه رمضان- بوده و در این صورت مدت انقطاع وحی فقط 
ده روز خواهد شد. و وحی بعدی بامداد پنج شنبه اول شوال نخستین سال بعشت نازل شده 
است. و شاید همین امر سر احتصاص یافتن دهة وایسین رمضان برای مجاورت در مساجد 
و اعتکاف و اختصاص اول شوال به عید سعید فطر است. والله اعلم. 

پیامبر در ایام انقطاع وحی بسی افسرده و محزون و دچار حسرت و دهشت بود. 
«بخاری» در کتاب «تعبیر الرَوّیا» روایتی چنین آورده است: 

«مدتی وحی قطع شد و چنانکه به ما خبر رسیده پیامبر بسیار اندوهگین شد و چند بار 
تصمیم گرفت خویش را از قلة کوهی سر به فلک کشیده به زیر افکند اما هرگاه به قله کوه 
نردیک می شد جبرئیل طا پدیدار می شد و می‌گفت: ای محمّد تو به راستی رسول 
حدایی ! و بدین ترتیب نگرانی و اندوه پیامبر فرو می‌نشست و دلش آرام می‌یافت و باز 
می‌گشت ورجون انقطاع وحی ادامه می‌یافت دوباره تصمیم قبلی در دلش زنده می شد و 
چون به قلّه نزدیک می شد جبرئیل خود را به او می‌نمود و همان سخنان را تکرار می‌کرد!!! 


جبرئیل دیگر بار با وحی فرا می‌رسد 

«ابن حجر عسقلالی» می‌گوید: انقطاع وحی بدان سبب بود که بیم و شگفتی نزول 
نخستین وحی زائل شود و پیامبر چشم به راه بازگشت پیام‌رسان حق بنشیند " و چون این 
حالت حاصل شد و حالت انتظار در وی پدید آمد» پروردگار او را به دومین وحی گرامی 
داشت. چنانکه آن حضرت خود فرموده: «یک ماه در حراء اقامت گزیدم. چون مدت 


اقامتم به سر آمد از کوه فرود آمدم [چون به میانة وادی رسیدم] صدایی مرا فرا خواند. به 


۱- صحیح بخاری حدیث 1۹۸۲ = ملف کتاب گرانقدر خیانت در گزارش تاریخ (ج ۲ فصل چهارم» ص ۱۳ - 
۴ دربارء صحّت و سقم اینگونه روایات و نیز حالات پیامبر اکرم وه پس از تلقی نخستین وحی» تحقیقی عمیق و 
دقیق و بحثی مستوفی و مفید. آورده که ضرور است خوانندة گرامی از مطالعة آن غفلت نورزد - مترجم 

۲-فتح الباری ج ۱ص ۲۷. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۸۹ 


جانب راست نگریستم, چیزی ندیدم به چپ نگریستم چیزی ندیدم روبرو را نگریستم 
چیزی ندیم به پشت سر نگریستم. چیزی ندیدم؛ سر بلند کزده وبالا را نگریستم» چیزی 
دیدم [ناگاه دیدم فرشته‌ای که در حراء بر من فرود آمده بود بر جایگاهی میان آسمان و 
زمین جلوس کرده. هراسی در دلم نشست چنانکه برزمین افتادم] آنگاه به نزد حدیجه رفتم 
و گفتم [بپوشانید م بپوشانیدم] و بر من آبی سرد بریزید» مرا پوشاندند و بر من آب سرد 
ریختند. آنگاه این آیات نازل شد: 

یا یلم قم فآنذن و ریک فکبی و یاک فطهر و لاجر اهر 4 

«ای کشیده ردای شب بر سره برخیز و بیم ده» و پروردگارت را بزرگ دار و جامه‌ات را پا کیزه‌دان و از 

پلیدی دوری گزین» المدثر ‏ ۱۵-۱ 
این واقعه قبل از واجب شدن نماز رخ داد و از آن پس وحی فزونی گرفت و پیاپی فرود 


آمند:۲ 


این آیات [و چند آیه پس از آن] اصول رسالت پیامبر 3 است که پس از انقطاع وحی 
نازل شده و شامل دونوع تکلیف و امور مترتب بر آنهاست: 

نوع نخست: ملزم بودن پیامبر ا9ا به ابلاغ رسالت و هشداربه مىردم است» چنانکه 
می‌فرماید قم فانذر = برخیزو بیم ده» بدین معنی که مردم را باخبر ساز و هشدار ده که اگر از 
گمراهی و عبادت غیر خدا و شرک ورزیدن در ذات و صفات و حقوق و افعال الهی باز 
نگردند. عذاب خداوند در انتظار آنهاست. 

نوع دوم: مکلف شدن پیامبر ميد به اعمال اوامر پروردگار سبحان در مورد خویش و 
ملتزم بودن به آنهاست. تا بدین ترتیب رضای حق را بجوید و به اسوه‌ای ممتاز برای 
مؤمنان تبدیل شود. این امر در آیات بعدی بیان شده است: آیة 

و ریک فکبر 4 

و بر ي رس ار را یی 


۱- اصل حدیث چنین است: «جَاوّرتٌ بحراء شهرا فلا قضَیْ جواری هب متا استبطنت الوادی] فنودیٌ. 
طرش عن نی فلم رتیه و نظرث عن شمالیفلمآرشبا ونر آمایی فلم آزشین و ترت خلفی فلم شیاه 
رف رأسی فرایث شین [فذا امَك الّذِى جاءنی پحراء جالس علی کرسی ین السّماء و الارض: فجثت منه ژعبا 
خثی هویث إلى الارض] فا مخدیجه فلت [زملونی» زعلونی] دتژونی و ماع ماء بارداء قال: قدتونی و وا 
علی ماء بارداء فلت یا یا المدئی فم فأنذر و رتک فکیر و اتك قا و الر جر فاهجره. 

۳ صحیح بخاری, تفسیر سوره المدش باب اول به بعد ج ۸ص ۵ - ۴۴۷ - و مانند آن در صحیح مسلم» کتاب 
الایمان ج ۱۴۴ حدیث ۲۵۷. 


۹۰ رحیق‌المختوم 


«و پروردگارت را بزرگ دار» 
بدین معنی است که: فقط او را بزرگ دار وباکبریا بشمار و در این امس احدی را پا او شریک 
مساز. ايه 

او نینک فطهر 4 

«و جامهات را پاکیزه‌دار» 
آشکارترین مقصود این آیه پاکی تن و تن‌پوش از آلودگی است. زیرا شایسته نیست کسی که 
خدای را بزرگ داشته و در پیشگاهش می‌ایستد ناپاک و آلوده باشد و چون چنین طهارتی 
مطلوب باشد. طبعاً پاک بودن از آلایش شرک و پلیدی اعمال و اخلاق نادرست. 
مطلوب‌تر است. آية 

لو الرجز ناهج 

دو از پلیدی دوری گُزین» 
بدین معنی است که: از اموری که موجب خشم و عذاب حق تعالی است دوری گزین واین 
امر با التزام به اطاعت حق و اجتناب از معصیت میشر است. آيۀ 

ولا مان تستکیر» 

«و چیزی مَدِه که بیش از آن چشم داشته باشی» 
به معنای آن است که: احسانی مکن که از مردم پاداش بخواهی و یا بهترین اجر را در این 
دنیا چشم داشته باشی. 

آي بعدی اشاره دارد که چون پیامبر ما دینی غیر از دین قوم برگزیند و آنان را به 

عبادت خدای یگانه بخواند و از عذاب و نکال الهی بیم دهد با آزار قوم خویش رویرو 
خواهد شد از این روست که می‌فرماید: 

لو لرک فاصبر 4 

«برای پروردگارت شکیبایی کن». 

مطلع آیات فوق دربردارندة ندای متعالی حق متعال, به فرا حواندن پیامبر لژ برای این 

مسوولیت گران‌قدر است و این که از عواب و جامة آراسته به تن کردن و درگرمای گوارای 
خانه آسودن. دست بشوید وبه جهاد و مبارزه و مشمّت روی آرود. از این رو می‌فرماید: 

یا اها دتم فآندز» 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) 1 


«ای کشیده ردای شب بر سر برخیز و بیم ده» 

گویی می‌فرماید: کسی که برای خویش زندگی می‌کند. راحت زیست می‌کند. اما تو را که 
بار چنین مسوولیتی گران بر دوش داری, با خواب چه کار؟ تو را با آرمیدن چه کار؟ تو را با 
بسترگرم و نرم وزندگانی آرام و اسباب آسایش دنیا چه کار؟ برای مسژولیت گرانباری که در 
انتظار توست به پا خحیز برای بار سهمگینی که برای تو آماده است. آری برای رنج و تلاش و 
کوشش و خستگی به پا حیز, برخیز که زمان غنودن و آسودن سپری شد و از امروز جز 
بیداری پیوسته و جهادی طولانی و دشوار در پیش‌رو نداری, به پا حیز وبرای چنین کاری 
آماده باش. 

این کلام عظیم و شکوهمند است که پیامبر و را از گرمی بستر در سرایی آرام و از 
آغوش گرم خانواده جدا ساخته و اورا به دریایی از گیرو دار و دشواریها و ناملایمات و به 
میدان واقعیات زندگی و جلب و جذب قلوب مردم فرستاد. پیامبر ی نیز به پا حاست و از 
آن پس بیش از بیست سال از پای ننشست و نیاسود و آرام نیافت و تنها برای آسایش خود 
و خانواده‌اش نزیست بلکه بی‌شکوه و شکایت مسژولیت سهمگین رسالت را برعهده 
گرفت و پیوسته مردم را به سوی خدا فرا خواند و بدین ترتیب بار سنگین‌ترین مسوولیت 
عرصه‌های گوناگون را. و از زمانی که ندای شکوهمند آسمانی را شنید و بار تکلیفی گرانبار 
را برعهده پذیرفت. بیش از بیست سال در پهنة نبردی بی وقفه ایستاد و در این مدت هیچ 
یک از جوانب مسوولیت خویش را فرو نگذاشت. خدایش از جانب ما و تمامی بشریّت 
پاداش خير عطا فرماید. 

اوراق آینده چیزی نیست به جز تصویری حقیر و ساده از این جهاد درازمدت دشوار که 
پیامبر در مدت نبوت خویش بدان اقدام کرد. 


انوا عگوناگون وحی 
پیش از پرداختن به ماجرای مجاهد تهای پیامبر» مناسب می دانم» اندکی به بیان اقسام و 
مراتب وحی بپردازيم. «ابن قيّم» دربارة مراتب وحی می‌گوید: 
نخست: رژیاهای صادقانه است که آغاز وحی پیامبر و نیز با آن بود. 
دژم: آنکه فرشته بی آنکه دیده شود. در ذهن و دل آن حضرت القاء می‌کرد. چنانکه پیامبر 


۹۲ رحیق‌المختوم 


سس سس مس و و بت 


خود فرموده: «همانا روح القدس در دلم افکند که هیچ کس پیش از آن که روزی مقذر 
خویش را به کمال نستاند نخواهد مرد پس خدای را پروا کنید و در طلب روزی شتاب 
و افراط نورزید و کند رسیدن روزی: شما را وادار نسازد که با عصیان حت در طلب آن 
برآیید زیرا آنچه نزد حداست جز به طاعتش به دست نیاید». ! 

سوم: آن است که فرشته همچون مردی در برابر پیامبر ظاهر می شد و با حضرتش سخن 
می‌گفت تا پیامبر آنچه را که می‌گوید. دریابد. در این حالت گاهی اصحاب نیز او را 
می‌دیدند. 

چهارم: آن است که وحی با صدایی همانند بانگ جرس در جان آن حضرت طنین‌انداز 
می شد و فرشته بر آن حضرت ناپیدا بود. اینگونه وحی بر آن حضرت از همه دشوارتر 
بود. چنانکه حتی در روزی بسیار سرد بر پیشانی مبارکش عرق می‌نشست و اگر در این 
زمان بر مرکبی سوار می‌بود. مرکوبش بر زمین زانو خم می‌کرد. یک بار زمانی وحی 
بدین‌گونه بر حضرتش نازل شد که پای آن حضرت بر پای «زید بن ثابت» قرار داشت و 
چنان فشاری بر پایش وارد شد که نزدیک بود به پایش آسیب رسد. 

پنجم: آن که پیامبر فرشته را به صورت اصلی وی مشاهده می‌کرد و آنچه را که خدا 
می‌خواست به آن حضرت وحی می‌کرد. چنانکه در سورة «النجم» آمده که این حالت 
دویار واقع شد. 

ششم: آنچه که خداوند از قبیل وجوب نماز و غیره در شب معراج زمانی که آن حضرت بر 
فراز آسمانها بوده خود به پیامبر وحی فرمود. 

هفتم: آن که خداوند بی واسطة فرشته» چنانکه با «موسی بن عمران» مب سخن گفته بود. 
با پیامبر بو سخن می‌گفت. این حالت از وحی به تصریح قرآن کریم برای حضرت 
موسی» ابت است و ثبوت آن برای پیامبر بنا به حدیث «اسراء» است. 

برخحی سخن گفتن رودررو و عاری از هر حجاب خداوند را با پیامبر به عنوان نوع هشتم» بر 

انواع پیشین افزوده‌اند. اما این مسأله میان متقدمین و متأخرین مورد اختلاف است. سخن 

«ابن قیّم» را با اندک تلخیص در بیان حالت نخست و هشتم در اینجا آوردیم.۲ 


۱ - اصل حدیث چنین است: دان و الس تفت فی زوعی آنه ن تموت تفس عقی تستکیل رزئهاء اموا اله و 
أجیلوا فی الطلّب و لا بَحیكتگم استبطاء الوزق علی آن تیوه بععصیه ال نما ند الله لا ينال إلا بای . 
۲ -بنگرید به: زاد العماد ج ١ص‏ ۰۱۸ 
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فصل دوم: 


دعوت مخفی 


مرحلة اول دعوت. سه سال دعوت پنهانی 

پیامبر و پس از نزول آیاتی از سورة «المدثر» که در فصل پیش شرح آن گذشت. برای 
دعوت مردم به سوی حق متعال به پا خاست. اما از آن رو که مردم مکه مردمی خشک 
بودند که جز عبادت بتها دینی نمی شناختند و بر این کار جز این که نیا کانشان را بر این راه و 
رسم یافته‌اند» دلیلی نداشتند و سلوک و اخلاقشان بجر غرور و تکرنبود و در مشکلات جز 
شمشیر راه‌حل حل دیگری نداشتند. علی‌رغم این در صدر زعامت و ریاست دینی در «جزیرة 
العرب» قرار گرفته و مرکز اصلی شبه جزیره را در اختیار داشته و حافظ موجودیت آن 
بودند. از این رو مصلحت ایجاب می‌کرد که در آغاز کار دعوت نهانی صورت پذیرد تا 
مردم مکه ناگاه با امری که ایشان را به واکنش تندی وا دارد. رویارو نشوند. 


مسلمائان پیشتا 

طبیعی است که پیامبر لو ابتداء اسلام را به کسانی عرضه نماید که از سایرین به او 
نزدیکتراند. از این رو خانواده و دوستانش را به راه حق فرا خواند» آنگاه در میان آشنایان, 
کسانی را که در آنها تمایلی به حقیقت و نیکی سراغ داشت و آنان نیز او را مردی راست 
گفتار و نیک‌کردار می شناختند به اسلام خواند. در میان اینان کسانی که در ضمیرشان 
نسبت به بزرگواری پیامبر و و روح والا و صدق گفتارش. تردیدی نبود دعوتش را 
پدیرفتند و همانان در تاریخ اسلام به نام «السَابقُونَ اوه شناخته می شوند که در 
صدرشان همسر پیامبر ِ المؤمنين خديجة بنت خویلده طا و غلامش «زید بن 
حارئه بن شراحیل کلبی» ا "و پسر عم آن حضرت. «علی بن آبی طالب» بر 


۱- ازید» در یکی از جنگها اسیر و به بردگی گرفته شد حضرت خدیجه مالک وی گردید و او را به یامبر بخشید 


۴ رحیق‌المختوم 


او ا ج و کک سح 


آن هنگام کودکی تحت کفالت پیامبر بود '- و دوست صمیم پیامیر «ابویکر صدیق؛ ظا 
قرار دارند. اینان در نخستین روزهای دعوت پیامبرء اسلام آوردند. 

از آن پس ابوبکر نیز به دعوت دیگران پرداعت. وی مردی دوستی پذیر و محبوب و 
بی پیرایه و نرمخوی ونیک کردار بود که رجال و بزرگان قوم به ملاحظۂ آگاهیها و تجارب و 
خسن معاشرت او به نزدش آمده و با او همنشینی می‌کردند» او نیز در میان کسانی که با او 
مراوده داشتند و بدیشان اعتماد داشت» دعوت حق را عرضه کرد وبا دعوت او عثمان بن 
عفان اموی» زبیر بن عوام اسدی» عبدالرحمان بن عوف زهری» سعد بن آبی وقاص زهری 
و طلحه بن عبیدالّه تیمی 4 به اسلام گرویدند. این هشت تن که پیش از همه اسلام 
آوردند» پیشگامان ونسل نخست اسلام به شمار می‌روند. 

پس از اینان, آمین این أمَّت. ابو عبیده عامر بن جراح " از بنی حارث بن فهرء آبو سلمة 
بن عبدالاسد مخزومی و همسرش 1 سَلمة رقم بن آبی الارقم مخزومی عبد مناف» 
سعید بن زید عدوی و همسرش فاطمة بنت الخطاب عَدّويه خواهر عمر بن الخطاب. 
خباب بن رت تمیمی» جعفر بن أبی طالب و همسرش أسماء بنت عَمَّيس» خالد بن سعید 
بن لعاص آموی و همسرش آمينة بنت خلف و سپس برادرش عمرو بن سعيد بن عاص؛ 

۳ مر = ۳ - هد 1 

حاطب بن حارث مجمَحی و همسرش فاطمة بنت مُجَلل و برادرش خطاب بن حارث و 
همرش فکیهة بنت یسار و برادرش معمر بن حارث, مطلب بن زهر زهری و همسرش رملة 
بنت ابی عوف ونعیم بن عبداللّه بن نام عدوی(رضی‌الّه عنهم و عنهن) به مزمنان پیش 
پیوستند که همگی از تیره‌های مختلف قریش بوده‌اند. 

از سابقون الاولون که قَریشی نبوده‌اند می‌توان عبداللّه بن مسعود هُذلی» مسعود بن 
ربيعة القاری» عبداللّه بن جحش آسدی و برادرش احمد بن جحش, پلال بن رباح حبشی» 
پس از مدتی پدر و عمویش برای بُردنش به نزد قوم و عشیرهاش» به تزد پیامبر آمدند [پیامبر او را در ماندن و یا 
مراجعت به قبیل‌اش آزاد نهاد] اما زید ماندن با پیامیر عم را برگزید و آن حضرت نیز او را با به سنن عرب به 
فوزندی پذیرفت و به همین سیب ازید بن محمد خوانده می‌شد. تا این که با ظهور اسلام» قانون فرزند خواندگی 
ابال شد. وی در جنگ «مزته؛ فرماندهی سپا مسلمین را برعهده داشت و در جمادی الاولی سال هشتم هجری در 
۱ در واقع نخستین مرد بالغ که به پیامبر ایمان آورد «زیده و نخضتین کسی که حتی پیش از سل تکلیف به لام 
گروید و سراسر دوران تکلیف خود را با اسلام سپری فرمود و به هیچ وجه سابقه شرک نداشته است حضرت على 
ا است. مترجم 


۲- در مورد نامگذاری او بدین لقب» بنگرید به صحیح بخاری؛ مناقب ابی عبیده بن الجراح» ج ۱ص ۰۵۲۰ 
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حس. سر کے ج ا ب کے سس 
ضهیب ین سنان رومی» عقار ین یاسر ی و پدرش یاسر و مادرش سْمَیّه و عامر بن 
فهیره تیه را نام برد 

در میان زنان -جز کسانی که پیش ازین ذکرشان گذشت - این زنان در پذیرش اسلام 
پیشگام بوده‌اند: ی کهآ سمل ا ر جر توا بر 
عبّاس بن عبدالمطلب و أسماء دختر ابوبکر رضی‌اللّه عنها ۱ 

اینان همگی به «السابقون الاولون» نامبردارند. ر پس از نتبّم و تحقیق می‌توان گفت که 
شمار پیشاهنگان ایمان. صد و سی زن و مرد بوده است. اما نمی توان دقیقاً مشخص 
ساخت که همگی پیش از علنی شدن دعوت. ایمان آورده‌اند یا گرایش برحی به اسلام 

پس از آشکار شدن دعوت. بوده است. 


تشریع نماز 

از نخستین آیاتی که دربارة احکام دین نازل شد. ایاتی بود که به نماز امر می‌کرد. «ابن 
حجر می‌گوید: «بی‌تردید پیامبر ب پیش از معراج. نماز می‌گزارد و اصحابش نیز چنین 
می‌کردند. ولی اختلاف در اینجاست که آیا پیش از نمازهای پنجگانه نماز دیگری واجب 
بوده است یا حیر؟ برخی گفته‌اند که نماز پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن, 
واجب بوده است». 

حارث بن آبی آسامه از طریق «ابن لهیعه» با سندی متْصل از «زید بن حارثه» روایت 
نموده که: «در نخستین مراحلی که وحی بررسول خدا فرود آمد» جبرئیل نزد آن حضرت 
آمد و او را وضوء آموحت و چون از وضوء فراغت یافت. کفی آب برداشت و بر شرمگاه 
خویش پاشید». ' 

«ابن ماجه» نیز به همین معنی حدیثی آورده است و همانند آن را از «براء بن عازب» و 
«ابن عباس» نیز نقل کرده که در حدیث منقول از ابن عباس آمده است: «اين امر از نخستین 
واجبات بود».۲ 


۱- برای تفصیل بیشتر بنگرید به سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۴۵ - ۲۹۲ که در مورد وجود برخی از این اسامی در 
زمر؛ سابقین» تردید هست. 

۲ اصل حدیث چنین است: أن رول الو فی ول ما آوجی ناه چبریل قعل الوضوت فلا ین لوشو اند 
رف ین ماء ضح بها ره ۳- مختصر سیرة الرسول» شيخ عبدالّه نجدی ص ۸۸. 


۹ رحیق‌المختوم 


۰+ سس 


«ابن هشام» یادآور شده که پیامبر ميد و اصحابش چون هنگام نماز فرا و و 
دره‌ها رفته و پنهان از قوم حویش نماز می‌گزاردند. یک بار ابوطالب پیامبر یڈ و علی عد 
را دید که نماز می‌گزارند و در این مورد با ایشان سخن گفت و چون از عظمت موضوع 
آگاهی یافت. آنان را به پایداری در این کار تشویق کرد. ! 

این بود عبادتی که ممنان [در آغاز] بدان مأمور شدند. اما عبادات و اوامر و نواهمی 
دیگرء جز آنچه به نماز مربوط بود. شناخته نشده, بلکه وحی جوانب مختلف توحید را 
تبیین می‌کرد و آنان را به پاکسازی روح و جان و اخلاق ستوده ترغیب کرده و بهشت و 
دوزخ را چنان وصف می‌کرد که گویی آن را به چشم سر می‌نگرند. آیات الهی آنان را 
اندرزهایی رسا و دلگشا می آموخت و روحشان را سیراب می ساخحت و آنان را در حال و 
هوایی جز آنچه که جامعة بشری بدان گرفتار بود» سیر می‌داد. 

استاد «محمّد غزالی» [مصری] می‌گوید: این اخبار [کم و بیش] به قریش می رسید ولی 
بدان اعتنا نمی‌کردند شاید [در آغاز کار] می پنداشتند که محمّد نیز مانند «أميَّة بن صلت» و 
«قس بن ساعدة» و «عمروبن نفیل» و نظایر ایشان. یکی از آن دیندارانی است که صرفاً در 
مورد الوهیت و حقوق الهی سخن می‌گویند. اما بااگسترش و شیوع این عقیده و توسعة 
دامنة آن, بیمناک شده و از آن پس روند دعوت آن حضرت را زیر نظرگرفته ونگران عواقب 
دعوت وی بودند.»۲ 

باری» سه سال بدین منوال گذشت و همچنان افراد یکایک به آیین جدید دعوت 
می شدند و پیامبر و دعوت خویش را در مجامع و مجالس آشکار نمی ساعت. البته 
دعوت جدید. از قریش [کاملا] پنهان نبود و از آن باخبر بودند و آوازة اسلام به تدریج در 
مکه آشکار شده و مردم دربارة آن گفتگو می‌کردند وگاهی برخی با آن مخالفت کرده و 
بعضی از مزمنین را مورد حمله و تجاوز قرار می‌دادند؛ اما به هر حال چندان بدان توجه 
نمی‌کردند. زیرا پیامبر ‏ نیز متعزض دشمنان نمی شد و از معبودها و بتهایشان بدگویی 


نمی‌کرد. 


۱- سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۷ خبر مذکور در مسند آبی داود طیالسی ص ۲ نیز آمده است. 


۲- محمد الغزالی؛ فقه السیره ص ۰۷۱ 
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فصل سوم: 
دعوت علتی 


نخستین فرمان به آشکار ساختن دعوت 
چون جماعتی از مزمنین پدیدار آمد که وحدتشان بر برادری و همکاری و تحمل 
مشقت تبلیغ رسالت» استوار بود ورسول اکرم و می‌توانست تا دعوتش را آشکار سازد و 
با گفتار وکردار نیک به مقابله با باطل‌پرستی آنها برخیزد. 
نخستین آیه‌ای که در این مورد. نزول یافت» این گفتار حق متعال است: 
و آنذر عشیرتک الاقزیین 
«و خویشان نزدیکت را هشدار ده» (الشعراء / ۲۱۴). 
این آیه در سیاق ماجرای حضرت موسی طب آمده که در آن از آغاز پیامبری تا هجرت 
آن حضرت با بنی اسرائیل و ماجرای نجاتشان از چنگال فرعون و قومش و غرق شدن 
فرعون و پیروانش سخن رفته. این داستان شامل تمامی مراحلی است که حضرت موسی 
ا در خلال دعوت فرعون و قومش به سوی خداء پیموده است. 
بیان تفصیلی این ماجرا. همزمان با امر به آشکارسازی دعوت مردم به سوی خداء از آن 
روست که پیامبر و اصحابش دعوت خویش رابا بصیرت وآگاهی کامل آغازکنند و در برابر 
تکذیب و آزاری که با علنی کردن دعوت با آن روبرو خواهند شد نمونه و أسوه‌ای در پیش 
رو داشته باشند. از سوی دیگر این سوره علاوه بر آنچه از ماجرای فرعون و پیروانش بازگو 
می‌کند. یادآور سرانجام کسانی از قوم نوح و عاد و مود و قوم ابراهیم و قوم لوط و 
اصحاب «ایکه» است که پیامبران را تکذیب کردند. تا آنان که پیامبر را م3 را تکذیب 
می‌کنند فرجام کار خویش را دریابند و بدانند که هرگاه بر تکذیبشان استمرار ورزند با 
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مؤاخذه و مجازات الهی روبرو خواهند شد و مؤمنان نیز بدانند که فرجام نیک از آن ایشان 
است نه تکذیب کنندگان. 


دعوت خویشاوندان 

پس از نزول این آیه. پیامبر عشیرة خویش, بنی هاشم را به [ضیافت ] فرا خواند. آنان نیز 
همراه گروهی از بنی‌المطلب بن عبد مناف که شمارشان به چهل و پنج تن می‌رسید» 
حاضر شدند و چون رسول خدا و قصد سخن فرمود. پیش از آن که لب به کلام بگشاید. 
ابولهب بر آن حضرت پیشی گرفت و گفت: اینان عموها و عموزادگانت هستند. سخن 
بگو, کارهای ناسنجیده و کودکانه را فروگذار و بدان که قومت را توان آن نیستکه با تمامی 
عرب رو در رو شود و من از دیگران به هشدار و بازخواست توی سزاوارترم اینک افراد 
خاندانت برای دفاع از تو بسنده‌اند و اگر بر ادعایت باقی بمانی [مّا تنها به دعوت اعضای 
عشیره‌ات اکتفا کنی و از دیگران چشم بپوشی] دفاع از تو بر ایشان آسانتر از هنگامی است 
که [بر اثر دعوت تو] طوایف قریش همگی بر تو بشورند و عربهای دیگر نیز به مددشان 
برخیزند» که در این صورت هیچ کس ندیده‌ام که همچون تو برای خاندانش شرّ و مصیبت 
به بار آورده باشد. 

پیامبر در این مجلس خاموشی گزید و چیزی نفرمود اما دیگر بار ایشان را فرا خواند و 
چنین فرمود: «سپاس و ستایش خدای راست که او را می ستایم و از او مدد می‌جویم به او 
ایمان دارم و بدو اعتماد و توکل می‌کنم وگواهی می دهم که جز او معبودی [به حق] نیست 
ویگانه است و انبازی ندارد» سپس فرمود: «همانا پیشاهنگ و راهنما به افراد و اهل خود 
دروغ نمی‌گوید. سوگند به خدایی که جز او معبودی [به حق]نیست من فرستادة خداوندم 
به ویژه بر شما و بر عموم مردم نیز فرستاده شده‌ام به خدا سوگند که همان‌سان که 
می خوابید. خواهید مرد و چنانکه از خواب برمی خیزید. دیگر بار برانگیخته می‌شوید و 
دربارة اعمالتان محاسبه و محاکمه می شوید و ازان پس یا بهشت جاوید است و یا دوزخ 
جاودان» ' 
۱- اصل حدیث چنین است: «الحمدللّه أَحمَدّه و آستعینه؛ و آومن به و أُتوکل علیه. و آشهد أن لا له لا الله وَحدَةٌ 


لا سریکت له ثم قال: «ِنْ الرائد لا یکت أله و اللّه الذی لا إِلة لا وه ای رَسول الله + کم خاضه و ال الاس 
عامه و الله تون کما امون و عن كما سيون و قُحاسَبنَ بما تعمَلونَ و نها الجَنّه بدا أو الناز بدا 
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ابوطالب گفت: جقدر یاری و مساعدت تو بر ایمان دوست داشتنی است و 
خیرخواهی‌ات چه مقبول است و سخنت بسیار پذیرفتنی .است! ایتان‌اند حویشان و 
وابستگان نیای توء من نیز یکی از ایشانم که پیش از دیگران رغبت و تمایلت را اجابت 
می‌کنم» آنچه بدان مأموری انجام ده به خدا سوگند که همواره با تو بوده و از تو دفاع 
خواهم کرد. در عین حال دلم مرا در جدایی از دین عبدالمطلب اطاعت نمی‌کند!! 

ابولهب گفت: به خدا این کار بدی است» پیش از این که دامنگیر دیگران شود او را از 
آن بازدارید. 


اپوطالب پاسخ داد: به حدا سوگند که تا زنده‌ايم از او دفاع می‌کنيم. ' 


بر فرا زکوه صفا 

پس از آن که رسول خدا تلو از تعهّد ابو طالب به حمایت از خود به عنوان پیام‌آور 
پروردگار: اطمینان یافت روزی بر بلندترین صخرۀ کوه صفا فراز آمد و بانگ برداشت که یا 
صباحاه "(و این کلامی بود که به منظور بیم دادن و آگاه ساختن از هجوم سپاه دشمن و یا 
حادثه‌ای عظیم. به کار می‌رفت) آنگاه تیره‌های مختلف قریش را قبیله» قبیله نام برد و 
ایشان را فراخواند: ای بنی فهر» ای بنی عدی. ای بنی فلان, ای بنی فلان» ای بنی عبد 
مناف. ای بنی عبدالمطلب. 

مردم چون آواز پیامبر را شنیدند. پرسیدند: کیست که بانگ برداشته؟ گفتند: محمد 
مردم به سوی حضرتش شتافتند چنانکه اگر مردی خود نمی‌توانست حضور یابد کسی را 
می‌فرستاد تا بنگرد که ماجرا چیست. ابولهب و سایر قریشیان نیز حاضر شدند. 

چون مردم گرد آمدند. پيامبر فرمود: به راستی, اگر به شما خبر دهم که لشکری در درة 
دامنة همین کوه می خواهد بر شما یورش آورد. آیا شما سخنم را باور می‌کنید ؟ گفتند: آری, 
ما از تو دروغ نشنیده‌ايم و جزراستی و صداقت از تو ندیده‌ايم. فرمود: همانا من شما را از 
عذابی شدید که در انتظار شماست بیم می دهم. من نسبت به شما چونان مردی هستم که 
دشمن را از مکانی بلند دیده است و بیم دارد که به خاندانش برسند و آنان را سیب 


۱- الکامل فى التاريخ» ابن اثیرج ۱ص ۵۸۴ و ۵۸۵ - فقه السیره. محمد الغزالی: ص ۷۷و ۷۸. 
۲- تقریباً معادل: ای فغان. 
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رسانند» از این رو بانگ برمی داردکه یا صباحاه. 

سپس پیامبر آنان را به حق دعوت فرمود و از عذاب الهی بیم داد و قبائل و حتی افرادی 
را به نام ذکر کرده و خطاب بدیشان فرمود: 

ای گروه قریش» خویشتن را از آتش دوزخ نجات بخشید. من در برابر حق مالک سود و 
زیانتان نیستم و در برابر حق کاری از من ساخته نیست. 

ای بنی کعب بن لؤی» خویشتن را از آتش دوزخ نجات بخشید» من مالک سود و زیانتان 

ای بنی مرة بن کعب. خویشتن را از آتش دوزخ نجات بخشید. 

ای‌گروه بنی قصی خویشتن را از آتش دوزخ نجات بخشید که من مالک سود وزیانتان 

ای گروه بنی عبد مناف خویشتن را از آتش دوزخ نجات بخشید که من در برابر حق 
مالک سود و زیانتان نیستم و در برابر حق کاری از من ساخته نیست. 

ای بنی عبد شمسء خویشتن را از آت تش دوزخ نجات بخشید. 

ای بنی هاشم» خویشتن را از آتش دوزخ نجات بخشید. 

ای گروه بنی عبدالمطلب. خویشتن را از آتش دوزخ نجابت بخشید همانا من مالک 
سود و زیانتان نیستم و در برابر حق کاری از من ساخته نیست. هر چه می خواهید از 
دارائی ام بردارید. اما در برابر حق کاری از من ساخته نیست. 

ای عبّاس بن عبدالمطلب در برابر حق کاری از من ساخته نیست. 

ای صفیّه دختر عبدالمطلب» عمة رسول خداء در برابر حق. کاری از من ساخته نیست. 

ای فاطمه دختر محمد رسول خداء هر چه می خواهی از مالم برداره خویشتن را از آتش 
دوزخ نجات بخش. من مالک سود و زیانت نیستم و در برابر حق کاری از من ساخته 

در عین حال شما از حقوق خویشاوندی برخوردارید که آن را به گونه‌ای که شایسته 
است رعایت می‌کنم. : 

چون هشدار پیامبر پایان پذیرفت مردم پراکنده شدند و هیچ واکنشی دیده نشد جز آن 
که ابولهب به تندی با پیامبر رفتار کرد وگفت: همین امروز هلاک شوی آیا ما را برای این 
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کار فراخواندی؟ آنگاه این آیه نازل شد: 
بت يدا آبی لب و تب 4 
«بریده باد دستان ابولهب و هلاک باد» (السد / 0 ۱ 
این فریاد رسا در اوج بلاغت بود و پیامبر برای نزدیکترین کسان به خویش» آشکار 
ساخت که تصدیق و پذیرش این رسالت» اساس پیوند میان او و سایرین است و وابستگی 
و عصبیت قومی که زندگی عربها بر آن استوار بود در تابش این هشدار که از جانب خداوند 
رسیده است. گداخته می شود ورنگ می‌بازد. 
این فریاد رسا در جای جای مکه طنین‌انداز بود. تا این که این آیه نزول یافت: 
«فاصدغ بما تومژو آغرض عن المٌشرکی 4 
«پس آنچه را که بدان امر می‌شوی آشکار ساز و از مشرکان روی برتاب» (الحجر / .)٩۴‏ 
پیامبر نیز به پا حاست و آشکارا در مجامع و مجالس مشرکین مردم را به اسلام فرا 
خواند و کتاب خدا را بر ایشان تلاوت فرمود سخن انبیاء پیشین را تکرار فرمود که: 
یا قوم اعبدوا له مالک من اله یره > 
«ای قوم من» خدای را بپرستید که شما را جز او معبودی [به حق] نیست» (لاعراف / )۵٩‏ 
در این ایام پیامبر ی در برابر دیدگانشان به عبادت پروردگار می‌پرداخت و علناً در 
صحن کعبه و در برابر مردم نماز می‌گزارد. پیامبر از خرافات و اباطیل شرک. انتقاد می‌کرد و 
ماهیت بتها را شکار ساخته و بیان می‌کرد که در واقع بتها هیچ ارزشی ندارند و برای اثبات 
عجز آنها مثال می‌آورد وبا دلائل و براهین روشن ثابت می‌کرد آنان که بتها را پرستیده و آنها 
را وسیلهة ميان خود و خداوند می شمارند» به وضوح گمراه‌اند. 
دعوت پیامبر با پذیرشی بیش ازگذشته روبرو شد و مردم یکی پس از دیگری به آیین 
الهی گرویدند. در نتیجه میان مؤمنین و اعضای خانواد‌شان که ایمان نیاوردند بغض و 
کینه و فاصله پدید آمد و قریش از این اوضاع منزجر و از آنچه می دید بسیار ناراضی بود. 
هنگامی که ندای پیامبر که مشرکین و ستایندگان بتها را گمراه می شمرد و همچون 
تندری که ابرها را بشکافد و آرامش شهر را به لرزه در أَوَرّد» در فضای مکه پیچید, خشم 
۱-صحیح بخاری» حدیث ۰۲۷۵۳ ۰۳۵۲۵ ۰۲۵۲۷ ۱ - فتح الباری ج ۵ ص ۴۴۹ج ٦‏ ص ۳۹۰ - صحیح 


مسلم‌ج اص ۴ - جامع الترمذی» تفسیر سوره الشعرام ج ۵ص ۳۱۵ و ۳۱۷ حدیث ۰۳۱۸۴ ۳۱۸۶ و دیگران. در 
اینجامنقولات آنها را جمع کرده و پیا پی آورده‌ام. 


1۲ رحیق‌المختوم 


سراسر مکه را در خود گرفت و موجی از اعتراض و شگفتی برانگیخت. قریش در برابر این 
ندا به پا خحاست تا انقلابی را نابود سازد که ناگهان شعله‌ور شده بود و بیم آن می‌رفت که 
سنّت‌ها و رسوم و مواریث را از میان بردارد. 

قریش به پا خاست زیرا دریافته بود که [توحید و] ایمان به نفی الوهیت از غير خدا و 
ایمان به نبوت و روز بازپسین» یعنی تفویض اختیار به خداوند و انقیاد تام و تمام در برابر 
ای آن چنانکه برای آنان -تا چه رسد به دیگران - اختیاری در جان و مالشان باقی نخواهد 
ماند و این در واقع جز به معنای نفی سیادت و سروری آنان بر قوم عرب که صبغه‌ای دینی 
نیز به خود گرفته بود» نیست. وضع جدید مستلزم خودداری از اجرای خواسته‌هایشان در 
برابر حواست خداوند و فرستادة او بود» مستلزم خودداری از ستمی بود که بر طبقات 
زبرین جامعه روا می‌داشتند. مستلزم خودداری از اعمال نابجایی بود که از بام تا شام 
مرتکب می شدند. 

قریش این معانی را دریافت. در حالی که دلش از پذیرش این وضع ذلت‌بار ابا داشت؛ 
اما نه از روی بزرگمنشی و حیرخواهی بل از آن رو که [به فرمودة قرآن] 

بل يريد الانسان جر أمامةٌ) 
«بلکه آدمی می‌خواهد در آینده نیز به کارهای ناشایست پردازد» (القیامه / ۵). 

قریش این مسائل را به خوبی می دانست» اما در برابر مردی راستگو و امانتداری که 
والاترین آسوة ارزشهای انسانی و مکارم احلاقی بود و در برهه‌ای ممتد از تاریخ آباء واقوام 
خویش نظیر و مانندی برایش نمی شناختند. چه می‌توان کرد؟ از این رو حیرت‌زده و : 
سرگردان شدند و البته سزاوار این تحير نیز بودند. 
انجمن مشورتی برای منع حجاج از شنیدن دعوت پیامبر یا نخستین رایزنی 
قریش برای مبارزه با ائین جدید 

در این ایام مسأله‌ای دیگر نیز قریش را اندیشناک ساخت. زبرا هنوز چند ماهی از 
آشکار شدن دعوت پیامبر سپری نشده بود که موسم حج نزدیک شد و قریش دریافت که 
نمایندگان اقوام عرب از همه سو فرا می‌رسند و آنان ناگزیرند دربارة محمد سخنی بگویند 
تا دعوت وی در دل عرب کارگر نیفتد. از این رو پیرامون «ولید بن مغیره؛ گرد آمده و در این 
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سم ی تحص یر 
مورد به گفتگو پرداختند: 

«ولید» گفت: دربارة او همسخن شوید و اختلاف مکنید که گروهی گروه دیگر را 
تکذیب نموده و دسته‌ای کلام دستة دیگر را رد کند. 

گفتند: تو خود سخنی بگو تا رأی تو را ابراز کنیم. 

گفت: نه» شما خود بگویید تا من بشنوم. 

گفند: می‌گوییم او کاهن است. 

گفت: نه به خدا اوکاهن نیست. ما کاهنان را دیده‌ایم» ام کلام او همچون زمزمه و سجع 
کاهتان نیست. 

گفتند: می‌گوییم دیوانه است. 

گفت: او دیوانه نیست» ما جنون را دیده‌اييم و می شناسیم» در او حالت خفگی و 
برانگیختگی و وسوسۀ جنون نیست. 

گفتند: پس می‌گویيم او شاعر است. 

گفت: او شاعر نیست. ما همة انواع شعر از قبیل شعر مفاخرت‌آمیز و طرب‌انگیز را 
می‌شناسیم. اما سخن او شعر نیست. 

گفتند: می‌گوییم او ساحر است. 

گفت: او ساحر نیست. ما ساحران و جادویشان را دیده‌ايم. اما سخن او از نوع سخن 
ساحران که در چیزی می دمند یا چیزی راگره می‌زنند نیست. 

گفتند: پس چه بگوییم؟ 

گفت: به خدا سوگند که درگفتار او شیرینی [و جذبه و جادویی ]هست که گویی کلامش 
خرمابئنی است که شاخه‌هايش میوه‌های گوارا دارد. در مورد سخنان او هر چه بگویید 
بطلان آن آشکار می شود» بهترین سخن دربارة او این است که بگویید او ساحری است که 
کلامی سحرآمیز آورده که میان آدمی و پدر و برادرش و بین مرد و همسر و عشیره‌اش 
جدایی می‌افکند. با این تصمیم از نزد او پراکنده شدند. ۱ 

در برحی از روایات آمده است که چون «ولید» تمام پيشنهادها را رد کرد گفتند رأی 
بح ۰ هم 


۱- سیرۂ این هشام ج ۱ص ۲۷۱ - این حدیث را بیهقی و ابو نعیم نیز در «دلائل تیوه آورده‌اند. سایرین نیز آن را 


ذکر کرده‌اند. 


۱۰۴ رحیقالمختوم 
وت ی ا ت ج تست سح 


خودت را بگو که هیچ کاستی در آن نیست. «ولید» گفت: مرا مهلتی دهید که در این کار 
بیندیشم؛ و پس از انديشة بسیار نظر خویش راکه پیش از این بدان اشاره شد. ابراز داشت 
دربارة «ولید» حداوند متعال شانزده آیه از سورة «مدّتّر» (آیات یازده تا بیست و شش» را 
تس وشن ان گرگ تلایا يشة او را بازگو فرمود: 
انه نکر وقد یل كيف قذن ‏ یل کیف فد تَر نم عبش و بسر ثم 
بر استکب ال ان هذا الا سح یه إن هذا الا قول البشرٍ) 
«همانا او اندیشید و سنجید» کشته باداء چگونه سنجید. آری کشته بادا چگونه سنجید. آنگاه نظر 


افکند. سپس رو ترش نمود و چهره درهم کشید, آنگاه روی گردانید و گردنکشی کرد و گفت این جز 
جادویی که دیگرانش آموخته‌اند نیست» این جز سخن بشر نیست» (المدثر / 1۸ - ۲۵. 
چون در این نشست بر این تصمیم توافق کردند. به اجرای آن آغاز کرده و در مسیر ورود 
مردمی که در موسم حج به مکه وارد می شدند. نشستند و هرکه را از کنارشان می‌گذشت 
مجالست با پیامبر برحذر داشته و ماجرای پیامبر را برایش شرح می دادند! ! 
ولی پیامبر به میان مردم رفته و در منزلگاهایشان و در عکاظ و مَجَنّه و ذی المَجاز " به 
سراغشان رفته و ایشان را به سوی خدا دعوت می‌کرد و «ابولهب» در پی سخن آن حضرت 
می‌گفت: از او فرمان مگیرید. او فردی دروغگوست که از دین نياکانش برگشته است. ۲ 
این کار سبب شد که آن سال در موسم حج» مردم از دعوت رسول خدا بيو آگاه شدند و 


یاد و نامش در سراسر سرزمین عرب گسترش يا 


۱- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۲۷۱ . ۲- نام بازارهای مشهور زمان جاهلیت است. مترجم 
۳- این کار او را امام احمد بن حنبل در مسند خویش ج ۳ص ۴۹۲ وج ۴ ص ۱ آورده. همچنین بنگرید به 
البدایه و اللهایه ج ۵ ص ۷۵ و کنزالعتال ج ۱۲ص ۴۴۹ و ۰۴۵۰ 
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فصل چهارم: 


جبههگیری مخالفان دعوت 


روشها یگوناگون برای رویارویی با دعوت پیامبر 
چون قریش از موسم حج فراغت یافت. دیگر بار به فکر گزینش روشهایی افتاد که 
بتواند دعوت به آیین جدید را در نطفه تابود سازد. در سطور آینده به گونه‌ای موجز بدانها 
اشاره می شو د: 
| - تسخر و تحقیر و استهزاء و تکدیب و نیشخند: قریش به منظور خوار کردن مسلمین و سُست 
کردن نیروی معنوی آنان, پیامبر ی را آماج تهمت‌های ناروا و دشنامهای نابخردانه ساخته 
و اورا مجنون می خواندند: 
و فالوا با ها اذى نله لد كر انک لمجلون 4 
«و گفتند: ای آن که قرآن بر او نازل شده حقًا که تو دیوانه‌ای» (لحجر / . 
همچنین حضرتش را به جادوگری و دروغگویی متهم ساختند: 
«و عَجبّوا آن جاءهُم مُنذر منم و قال الکافرُونْ هذا ساحر کاب 4 
«و از این که هشدار دهنده‌ای از خودشان برخاسته است. در شگفت‌اند و کافران گفتند: این جادوگری 
دروغگو است» (ص / ۴). 


پیامبر و را با نگاهی خشمناک و ملامتگر و حالتی برآفروخته و برانگیخته بدرقه و 


استقبال می‌کر دند: 
9و إن یک لین روا یزلقوتک بابصارمم لا سمغوا ال کرو ون ال 
لمجئون 4 


«و چون کافران قرآن را شنیدند [چنان تیز و با غضب در تو نگریستند که] نزدیک بود تو را با 


۱۰۹ رحیق‌العختوم 


نگاهشان بلغزانند و می‌گفتند او براستی دیوانه است» (القلم / ۵۱). 
وهنگامی که پیامبر در کنار یاران مستضعف خویش می‌نشست. آنان را به تمسخ رگرفته 
و می‌گفتند: اینان‌اند همنشینان او 
<آهولاء مَنٌ ال علیهم من بیننا 4 
«آیا ایتان‌اند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است؟» (لانعم ۸ ۵۳) 
و خداوند پاسخ می داد: 
الیش ال باعلم بالشَا رين 
«آیا خدا به سپاسگزاران داناتر نیست؟» (لانعام / ۵۳). 
وضع کافران چنان بود که خدای متعال برایمان حالشان را حکایت فرموده: 
إن الذین أَجرمُوا کائوا من الذينَ منوا َضحکون و اذا مروا بهم یمرو و 
ذّا لیوا إلى احلهم ابا فکهین و اذا راهم قالوا إن هژلاء ضالون و ما 
روا هم حافی 4 
«گنه پیشگان به آنان که ایمان آورده بودند می‌خندیدند و چون بر ایشان می‌گذشتند به چشم و ابرو 
اشاره می‌کردند و چون نزد کسان خویش بازمی‌گشتند. شادمانه بازمی‌گشتند و چون مومنان را 
می‌دیدند. می‌گفتند: اینان گمراه‌اند و حال آن که ایشان را به مراقبت اعمال مؤمنان نفرستاده بودند» 
(لمطففین / ۳۳-۲۹ 
کفار اندک اندک بر تمسخر و استهزاء و طعن و نیشخندشان چندان افزودند که پیامبر را 
آزرده و دلتنگ ساختند چنانکه خداوند می‌فرماید: 
لو فد تلم الک یضیق درک ہما یلو 4 
«و می‌دانیم که تو از گفتارشان دلتنگ می‌شوی» (الحجر / )٩۷‏ 
اما خداوند پيامبر را ثبات‌قدم عطا فرمود و آن حضرت را به کاری فرمان داد که این دلتنگی 
را زائل سازد: 
سبح بحمد ریک وکن من الاجدین وَاعبّد ریک خی یاک لین » 
«پس با ستایش پروردگارت تسبیح‌گوی و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را پرستش کن تا این 
که مرگت فرا رسد» (الحجر / ۹۸ - 64٩‏ 


البته پیش از این نیز پروردگار آن حضرت را باخبر ساخته بود که در برابر هرزه‌گویان از وی 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۰۷ 
حمایت خواهد فرمود: 
وا عفن الشتهزنین ی لتق با خر قوف یعلمون 4 
«ما هرزه‌گویان را از تو باز می‌داریم» همانان که با خدا معبودی دیگر قرار می‌دهند پس به زودی 
خواهند دانست» (الحجر / 4٩٩ - ٩۵‏ 
و حضرتش را آگاه ساخته بود که اینگونه کارهای کفار به زیان خودشان خواهد بود: 
و لد استهزیء برس من قیلک حاق بالذین جروا مهم ما کاوا به 
یَستهروّن4 
«و پیش از تو نیز پیامبرانی به استهزاء گرفته شدند. پس آنچه که به ریشخند می‌گرفتند گریبانگیر 
هرزه گویان گردید» (لانعام / 0۱۰ 

۲ - شبههافکنی و جوسازی‌های دروغین: کفار بیش از پیش به شبهه‌افکنی و فتنه‌انگیزی 
پرداختند تا عامَة مردم برای تفکر در دعوت پیامبر و تأمّل دربارۂ آن. فرصت نیابند, از این 
رو درباره قرآن می‌گفتند: 

* أَضغاث آحلام 4 
«خوابهای پریشان ات (الانبیاء / 4۵ 
که محمد شبها می بیند و روزها تلاوت می‌کند: یا می‌گفتند: 
بل انتر4 
«بلکه آن را [از نزد خود] ساخته است» «لانیاء / ۵ 
ویا می‌گفتند: 
الما یمه بشر ٩‏ 
«اين قرآن را بشری به او می‌آموزد» (النحل / ۱۰۳ 
و می‌گفتند: 
ان هذا الا افک افتراء و آعانه عَلیه قوم آَخرون4 
«اين قرآن جز دروغی که خود برساخته است نیست و گروهی دیگر او را بر آن یاری کرده‌اند» 
(لفرقان 4۴۱ 
یعنی او و یارانش آن را جعل نموده‌اند و یا می‌گفتند: 
(اساطیر وین اکتتبها فهی تملی علیه یکره و اصیلا4 
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«افسانه‌های پیشینیان است که صبح و شام براو املاء می‌شود و او آنها را می‌نویسد» (لفرقان / ۵ ! 
گامی می‌گفتند: «همچنان که جن و شیاطین بر کاهنان نازل می شوند, او نیز جنّ و شیاطینی 
دارد» خداوند آنان را چنین پاسخ فرمود: 
هل تبنم عَلّی من رل الشَیاطین َل علی کل افا آیم 4 
«آیا شمارا خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود آیند؟ بر هر دروغزن گنه پيشه فرود آیند» (الشعراء / 
۲۲۲-۲۱) 
یعنی آنها بر دروغگویی فاجر آلوده به انواع گنا نازل می شوند اما شما از من دروغی 
نشنیده‌اید و از من گناهی ندیده‌اید» پس چگونه قرآن را نتيجة نزول شیطان می‌شمارید؟ 
زمانی دربار؛ پیامبر ی می‌گفتند: او به نوعی جنون مبتلاست که معانی را تخیّل کرده آنگاه 
آنها را همچون شعراء در قالب الفاظی بدیع و دلپسند می‌ریزد. او در واقع شاعر و سخنش 
شعر است. حق متعال در پاسخشان فرمود: 
لو الشمراه ینبم لغاژون آلم تراهم فى کل واد ییون و يوون ما لا 
رنه 
«شاعران راگمراهان پیروی کنند آیا ندیده‌ای که آنان در هر وادی سرگشته‌اند؟ و چیزها گویند که خود 
انجام نمی‌دهند» (الشعراء / ۲۲۴ - ۲۲5) 
این سه خصیصه که قرآن برای شاعران برشمرده است. هیچ یک در پیامبر ی نیست. 
زیرا پیروانش افرادی هدایت یافته و هدایتگرند که در دین و اخلاق و رفتار و کردار خویش 
می و نیکوکارند و اثری ازگمراهی و سرگردانی در هیچ یک از کارهایشان نیست. افزون بر 
این پیامبر مانند شعراء در هر وادی سرگشته نیست و به هر موضوعی نمی‌پردازد بلکه به 
پروردگاری یگانه و دینی یکتا و راهی یکتا فرا می خواند و جز آنچه بدان عمل می‌کند. 
نمی‌گوید و جز بدانچه می‌گوید عمل نمی‌کند. اوکجا و شعر و شعراء کجا؟ شعر و شعراء 
کجا و او کجا؟ 
و بدین ترتیب خداوند متعال دربارة پیامبر ية و قرآن و اسلام به هر شبهه‌ای که 
می انگیختند» پاسخی قاطع می داد. ۱ 
بیشتر شبهه‌انگیزی و تشکیک کفار پیرامون توحید و سپس نبوت پیامبر و نیز برانگیختن 


۱-کفار در این افترای خویش تغافل می‌کردند که پیامبر مّی است و قادر به نوشتن نیست. مترجم 
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اموات وگرد آمدنشان به روز رستاخیز, دور می زد ران نیز به هر شبهه‌ای پیرامون توحید, 
با توضیحاتی افزونتر پاسخ داده و موضوع را از زوایای گوناگون بررسی کرده و عجز کامل 
معبودهایشان را بیان می‌فرمود و چه بسا همین امر خشم و انکارشان را برمی انگیخت. 
اما شبهه آنان دربارة رسالت پیامبر 4لو چنین بود که با وجود اعتراف به راستگویی و 

امانتداری وکمال نیک کرداری و خویشتنداری آن حضرت. معتقد بودند که مقام نبوت و 
رسالت والاتر وبالاتر از آن است که به بشری اعطام شود از نظر آنان بشر پیامبر و پیامبر 
بشر نخواهد بود. از این رو هنگامی که رسول خدا 36 رسالت خویش را آشکار ساعت و 
مردم را به ایمان فرا خواند» حیرت‌زده گفتند: 

ما لهذا لول یل العام و مشى فى الاسواق 4 

«اين چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟» (الفرقان / 6 

و نیز می گفتند: 

ما نر ال ی بر ین میء4 

«خدا چیزی بر بشری نازل نکرده است» (لانعام / 0 
خداوند در جوابشان فرمود: 

«قل من رل الکتاب اذى جاء بو موس ُورا و مد لاس٩4‏ 

«بگو کتابی را که موسی برای روشنایی [راه درست] و هدایت مردم آورده که نازل کرده است؟» 

(لانعام / )٩۱‏ 
زیرا آنان می‌دانستند و اقرار داشتند که موسی یا اتسان است. همچنین پروردگار چنین 
پاسخ فرمود که همۀ اقوام در انکار رسالت پیامبران خویش گفته‌اند: 

وان شم إلا بر ما4 

«شما جز مردمانی هماتند ما نیستید» (براهيم / 6۱۰ 

«قالت هم رهم إن حن إلا بر سم ول الله ي علی من اء بسن 

عبادء4 

«پیامبران‌شان گفتند: ما جز مردمانی همانند شمانیستیم ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد 


منت می نهد» (ابراهيم / ۱۱) 


0 رحیق المختوم 
١‏ س 
پس انبیاء همگی جز بشر نبوده‌اند و بشر بودن نبوت منافات ندارد. 
منکران نیز چون معترف بودند که ابراهیم و اسماعیل و موسی عا پیامبر و در عین 
حال انسان بوده‌اند, امکان اصرار بر این شبهه را نیافتند اما گفتند: آیا خداوند برای حمل 
رسالت خویش جز این یتیم تهديسّت را نیافته است؟! نه چنان است که خدا بزرگان مکه و 
طائف را فروگذارد و این مرد تهید ست را به عنوان رسول خویش برگزیند: 
«لولانرّلٍ هذا لقن عَلّى رَجْل من القریئین عظیم 4 
اکان کزان ور ری اردان ان درد نازل نشده است؟» (الزخرف / ۳۱ 
و خداوند در پاسخ فرمود: 
هم یَسمون رحمت ریک ) 
«آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟» (الزخرف / ۳۲ 
-و این بدان معناست که وحی و نبوت رحمت الهی است- و نیز فرمود: 
الله آعم حَيتُ يَجعَل رسالة4 
«خدا داناتر است که رسالت خویش را در کجا قرار دهد» (لانعام / ۲۴). 
پس از این به شبهه‌ای دیگر روی آوردند وگفتند: فرستادگان پادشاهان دنیا با موکبی از 
خدم و حشم اين سو و آن سو رفته و از شکوه و جلال برخوردارند و تمام لوازم زندگی در 
اختیار آنهاست» پس چگونه محمد در بازارها برای امرار معاش ره می سپارد و ادعای 
رسالت پروردگار دارد؟ 
ولا لاه مک َيون مع تير أو بلقی له کنر أو تكو له کل 
منها و قالّ القَالِمُون إن تون الا رجلا مَسحوراً) 
«چرا فرشته‌ای به سوی او فرود نمی‌آید تا همراه وی هشدار دهنده باشد؟ یا [چرا] گنجی برایش 
افکنده نمی‌شود یا [چرا] بوستانی ندارد که از [بر و بار] آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: شما جز مردی 
افسون شده را پیروی نمی‌کنید» (لفرقان ‏ ۸-۷ 
به این شبهه چنین پاسخ داده شد که محمد ع فرستاده است» یعنی مأموریت او 
رساندن پیام الهی به خرد وکلان و ضعیف و قوی؛ شریف و وضیع و آزاد وبرده و... است 
واگر آن حضرت همچون نمایندگان سلاطین غرق در شوکت و جلال و خدم و حشم و 
محافظ باشد» مردم ضعیف و ناتوان که اکثریت مردم از ایشان‌اند - از دسترسی به او 
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محروم مانده و نمی توانند از هدایت بهره‌مند شوند و در این صورت سودمندی رسالت از 
دست می‌رود و دیگر فائده چندانی نخواهد داشت. 
اما برای انکار برانگیشته شدن پس از مرگ. جز اظهار شگفتی و استبعاد عقلی دلیلی 

نداشتند و می‌گفتند: 

اذا ما وگن رابا و عظاماً نا لمبموئون. أو آباژن رون 4 

«آیا چون مُردیم و خاک و استخوان شدیم. آیا به راستی برانگیخته می‌شویم؟ و آیا نیاکان نخستین ما 

نیز [برانگیخته می‌شوند ]؟» (لصافات / ۱۷-۱۹ 


و می‌گفتند: 
«ذلک رجع بییّد 4 


«اين بازگشتی بعید است» (ق / ۳) 
و بر سبیل اظهار شگفتی می‌گفتند: 
ھل کم لی زجل تم اذا مرف کل نیم فی حل جدید. ری 
ی له ذبا أم په جن 
«آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خبر می‌دهد که چون کاملاً متلاشی شدید از نو آفریده 
می‌شوید؟ آیا بر خدا دروغ بسته یادیوانه است؟» (سبا / ۸-۷. 
و شاعری سروده بود: 
آیا مرگ است و زان پس رستخیز و آنگاه حشر 
اپنها همه خرافات است. ای مادر عمروا 
در پاسخ» منکران با توجه و نگرش در امور جهان دعوت می‌شدند. توجه به این که 
ظالم بی آنکه کیفر ظلم خویش را ببیند. می میرد و مظلوم بی آنکه حق خویش را از ستمگر 
بستاند» زندگی را وداع می‌گوید. و فرد نیکوکار پیش از آن که پاداش نیکوکاری خویش را 
بگیرد وگنه پیشة بدکار پیش از آن که به سبب بدکرداری خود مجازات شود می‌میرند. در 
نتیجه اگر پس از مرگ رستاخیز و زندگی و پاداشی نبود هر دوگروه برابر بودند بلکه ظالم و 
بدکار از فرد مظلوم و نیکوکار نیکبخت‌تر خواهد بود و این کاملاً نامعقول است و قابل 
تصورنیست که خداوند حکیم. نظام آفرینش خویش را بر چنین بنیان نادرستی» قرار دهد. 


۱ توت ثم بعت فم حشر خدیث مرافة یال عمرو 
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سس سس سس سس سس 


از این رو حداوند می‌فرماید: 
<فتحقَل المسلمین کَالمْجرمین. مالک كيف تحکُمونْ» 
«پس آیا فرمانیرداران را چون بدکاران قرار می‌دهیم؟ شما را چه می‌شود؟ چه سان داوری می‌کنید؟» 
(القلم / (A-۳‏ 

و می‌فرماید: 
چم نجل ین منوا و لّوا الصالحات كالمَفسدِينَ فی الأرض أم تَجِعَلُ 
لین کالفجار 4 
«آیا کسانی راکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرد‌اند همانند فساد کنندگان در زمین قرار خواهیم 
داد؟ یا پرهیزکاران را چون گنهکاران؟» (صاد ‏ ۲۸) 

و نیز می فرماید: 
أم حسبٍ الذین اجترخوا السینات أن نجملهم کَالذین منوا و عملوا 
الصَالحات سَواء محیاهُم و مانم ساء ما یَحکُمُون 4 
«آیا آنان که مرتکب بدیها می‌شوند. پنداشته‌اند که آنان را به سان کسانی قرار می‌دهیم که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند؟ چنانکه زندگی و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند» 
(الجاثيه / 0۲۱. 

اما در پاسخ استبعاد عقلی» خداوند فرمود: 

أأئتم اد خلفاً أم اسماء4 
«آیا شما به خلقت دشوارترید یا آسمان» (النازعات / ۲۷) 

و فرمود: 
اوم روا أن الله اذى حَلَقَ السَمَوات و الارض و لم عى بلقن بقادر علی 
آن بُحیی المَوثی بی إن عَلّی کل شیم قدیر) 
«آیا نمی‌بینید که خدای یکت که آسمانها و زمین را بیافرید و در آفرینش آنها در نماند» تواناست که 
مردگان را زنده گرداند آری او بر هر کاری تواناست» (لاحقاف / ۲۳ 

و فرمود: 
«و لقد مت تشه الأولی فلولا ند کرو 4 


«شما آفرینش نخست را می‌دانید چرا به یادش نمی‌آورید؟» (لواقعه / 0۲ 
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سس و_ 
و موضوعی را که عقلاً و عرفاً قابل فهم بود, بیان فرمود. یعنی این مسأله که اعادۀ مخلوق 
آسانتر از خلقت آن است: 

لو هو ای در لحَلق تم ُيده و هو هون له 4 

«و اوست که آفرینش را آغاز کرده» سپس آن را باز می‌گرداند و این کار بر او آسانتراست» (لروم / ۲۷) 
و فرمود: 

کم دنا ول لق ند 

«و چنانکه آفرینش نخست را آغاز کردم دیگر بار آن را باز می‌گردانیم» «لانیاء / ۱۰۴ 
و فرمود: 

أقعييتا بلق لاو 4 

«آیا در آفرینش نخست درمانده بودیم» (ق / ۸۵ 

و بدین ترتیب به هر شبهه‌ای که انگیختند. پاسخی دندان‌شکن داده شد که هر 
خردمندی را قانع می‌ساخت اما منکران که افرادی فتنه‌جو و متکټّر و خواستار 
برتری‌جویی درزمین و تحمیل رأی خود بر مردم بودند, در سرکشی خود سرگردان ماندند. 

۳ - ممانعت از این که مردم قر آن را بشنوند و مبارژه با آن از طریق نشر و ترویج افسانه‌هایُهن: مشرکین در 
کنار شبهه‌انگیزی, مردم را به هر طریقۀ ممکن از شنیدن قرآن و دعوت اسلام باز می داشتند 
و هرگاه می دیدند پیامبر برای دعوت آماده می شود و یا نماز می‌گزارد و قرآن تلاوت 
می‌کند» مردم را رانده و یا سروصدا و هیاهو و آوازه‌حوانی و بازی می‌کردند. چنانکه 
خداوند می‌فرماید: 

لو قال الْذينَ وا لا تستئوا لهذا القرهان و الوا فيه لَعَلكّم تون 4 
«و کافران گفتند به این قرآن گوش مسیارید و سخنان بیهوده در آن که اندازید باشد که پیروز گردید» 
(فصلت / ۲5). 

بدین ترتیب پیامبر تا اواخر پنجمین سال بعشت نمی توانست در مجامع و مجالس ایشان 
قرآن تلاوت نماید. مگر آن که ناگهانی و پیش از آن دریابند قصد تلاوت دارد. قرآن را بر 
کسی می خواند. 

«نضربن حارث» یکی از شیاطین قریش به «حیره» رفته و داستانهای پادشاهان ایران و 
داستانهای «رستم و اسفندیار» را آموخته بود. و هرگاه پیامبر گل برای یاد کردن از خدا و 
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بیم دادن از عذاب الهی در مجلسی می‌نشست. «نضره از پی آن حضرت رفته و می‌گفت: 
ای قریشیان به خدا سوگند که سخن من از او بهتر است» سپس دربارة پادشاهان ایران و 
ماجرای «رستم و اسفندیار» داد سخن می داد» سپس می‌گفت: به چه دلیل سخن محمد از 
سخن من بهتر است؟ ' 

در روایتی از «ابن عباس» آمده است که «نضر» کنیزکی آوازه‌خوان خریده بود و چون 
می شنید کسی به اسلام تمایل یافته او را به نزد کنیزکش برده و به او می‌گفت: از این مرد با 
طعام و شراب پذیرایی و برایش ځُنیاگری کن و به مرد می‌گفت: این از آنچه محمد تو را 
بدان می خواند» بهتر است. دربارۀ وی بود که این آیه نازل شد: 

ون الاس من بشتری له الحديث ليْضل عن سبل الله 
«برخی از مردم سخن بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند» (لقمان ۷). " 

۴ - آزارها و شکنجه‌ها ی گوناگون: پس از آشکار شدن دعوت در چهارمین سال بعشت» 
مشرکین برای نابود ساختن آیین جدید, هفته‌ها و ماهها روشهای یاد شده را به کار گرفتند 
ولی به آزار و شکنجه متوسل نشدند؛ اما سرانجام چون دیدند که این روشها در نابود 
ساختن دعوت اسلام سودی نبخشید» پس از مشورت با یکدیگر تصمیم گرفتند با شکنجه 
آنان را به بازگشت از دینشان مجبور سازند. از آن پس رئیس هر قبیله, کسانی را که از 
قبیله‌اش به اسلام می‌گرویدند. شکنجه می‌کرد و هر مولایی. نسبت به بردة خویش که راه 
ایمان را برگزیده بود. شدت عمل به خرج می داد. 

طبیعی بود که مزدوران و اوباش, سروران و بزرگان خویش را پیروی کرده و مطابق 
حشنودی و هوسهای ایشان عمل کنند. اینگونه افراد با مسلمین -خصوصاً افراد ضعیف - 
چنان رفتارکردند که از شنیدنش مو بر تن راست می شود و چنان بلایی بر سرشان آوردند 
که قلب انسان را به درد می‌آورد. 

«ابوجهل» هرگاه می شنید که مردی شریف و عالیمقام اسلام آورده است او را مورد 
توبیخ و توهین قرار داده و هشدار می داد که در اموال و منزلش به خسارتی هنگفت دچار 
خواهد شد؛ اما اگر فرد مسلمان از ضعفا می‌بوده وی را مضروب کرده و دیگران را نیز به 


۱- نقل به تلخیص از سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۲۹۹ و ۰۳۰۰ ۰۳۵۸ 
۲-الذّر المنشور؛ سیوطی, تفسیر سورة لقمان ج ۵ص ۳۰۷. 
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آزارش برمی انگیخت. ۱ 

عموی «عشمان بن عقان» او را در بوریایی از برگ خرما پیچیده و زیرش را دود 
میانگیخت [تا تنفس بر وی دشوار شود] ۲ 

مادر «مصعب بن عمیر» چون از اسلام آوردن فرزندش مطلع شد اوراگرسنگی داد و از 
خانه بیرون کرد. و وی که فردی نازپرود تنم بود [بر اثر این سختگیری‌ها] همچون مار 
پوست انداخت " [و طراوت و شادابی چهره‌اش را از دست داد]. 

«صهیب بن سنان رومی» چنان شکنجه می شد که از هوش می‌رفت و دیگر نمی‌فهمید 
که چه می‌گوید. " 

ابلال» برد «اميّة بن حلف جمحی» بود. و امیّه ریسمانی به گردنش انداخته و آن را به 
کودکان می سپرد تا او را در کوههای مکه بگردانند. آن قدر که اثر ریسمان بر گردنش باقی 
ماند ولی در همین حال «أحد, آحد» می‌گفت. «أمیّه؛ او را محکم می‌بست وبا جوبدست 
می‌زد یا او را درگرمای آفتاب می‌نشاند و گرسنه نگاه می داشت و جانکاه‌تر از همه این که 
چون تابش آفتاب شدت می‌یافت او را در ریگزار مکه به پشت انداخته و دستور می داد 
سنگی عظیم بر سینه‌اش بگذارند. سپس می‌گفت: «نه, به خدا سوگند باید به همین حال 
بمانی تا بمیری یا به محمد کافر شوی و «لات» و «عزی» را ستایش کنی» ولی بلال در همان 
حال «آخد. آخد» بر زبان آورده و می‌گفت: اگر کلامی می‌دانستم که بیش از این شما را به 
خشم آورد. می‌گفتم. 

روزی «ابوبکر» از آنجا می‌گذشت که این اعمال را مشاهده کرد از این رواو را با غلامی 
سیاه مبادله کرد و نیز گفته‌اند او را به هفت یا پنج «اوقیه» *نقره خرید و آزاد کرد." 

«عمّار بن پاسر» غلام بنی مخزوم بود. وی و پدر و مادرش اسلام آوردند. و مشرکین به 
سرکردگی «ابوجهل» آنان را در شدت گرما بیرون آورده و در ریگزار مکه درگرمای آفتاب 


۱-سيرة ابن هشام ج ۱ص ۰۳۲۰ ۲- رحمه للعالمین ج ۱ص ۵۷. 

۳- اسدالغابه ج ۴ ص ۴۰۵ - تلقیح فهوم أهل الاثرء ص ۹۰ . 

۴-الاصابه ج ۳ و ۴ ص ۲۵۵ - طبقات ابن سعد ج ۳ص ۲۴۸. 

۵- «اوقیه؛ را برخی معادل هفت مثقال دانسته و برخی دیگر آن را یک دوازدهم رطل و یک ششم هه دانسته‌اند 
که معال چهل درهم بوده ولی در اصطلاح زرگران برابر با دوازده درهم است. مترجم 

٩-سیرة‏ ابن هشام ج ۱ ص ۳۱۷ و ۳۱۸ -تلقیخ فهوم آهل الاثر ص ٩۱‏ - تفسیر ابن کثیره ج ۲ ص ۴۹۸ سورة نحل» 
ذیل آیه ۱۹ 


۱1۹۹ رحیق‌المختوم 


نگاه داشته و شکنجه می‌کردند. روزی پیامبر ٤لو‏ در زمانی که آنان شکنجه می‌شدند. از 
کنارشان گذ شت و فرمود: : «ای خاندان یاس پایداری کنید که میعادگاهتان بهشت است». 
«یاسر» در زیر شکنجه به شهادت رسید و ابوجهل با ضربة شدید نیزه از روبرو «سمیّه» 
را به شهادت رسانید و او نخستین نی است که در راه اسلام به شهادت رسیده است. 
«سمیه بنت خیاط». پیرزنی سالخورده و ناتوان که كنيز «ابو حذيفة بن المغيرة بن عبدالله 
بن عمر بن مخزوم» بود. پس پس از آن. شکنجه عمّاررا شدت بخشیدند. بدان‌گونه که گاهی او 
را باگرما و زمانی با نهادن سنگی سرخ رنگ بر سینه اش شکنجه کرده و گاهی آن قدر او را 
مغروق در آب» نگاه می داشتند که از هوش می‌رفت و می‌گفتند: تا محمد را ناسزا نگویی 
یادرمورد «لات» و «عرّی» سخن نیکو نگویی. رهایت نمی‌کنيم. وی نیز به اجبار موافق 
خواستشان رفتار کرد و گریان و پوزش خواه به نزد پیامبر م آمد و خداوند نیز این آیه را 
من بعد ایمانه إلا من أكرة ولمم بالایمان 4 
« کسی که پس از ایمان آوردن» به حق کفر ورزد [عذابی دردناک خواهد داشت] مگر کسی که [بدین 
کار] مجبور شده اما دلش به ایمان مطمئن است» (النحل / ۲۰۸۰۰ 
«ابو فكيهة» که نامش أفلح است - غلام بنی عبدالدّار و از قبیلة «أزد» بود. او را در 
گرمای شدید نیمروز عریان ساخته و دو پایش را به زنجیری آهنین بسته و او را بر زمین 
تفتیده افکنده و سنگی بزرگ بر پشتش می‌نهادند تا از جا نجنبد و آن قدر بدین حال 
می‌ماند که مدهوش می شد. وی همچنان شکنجه می شد تا این که جزء دومین گروه 
مسلمانان به حبشه هجرت کرد. یک بار پایش را به ریسمانی بسته واو را بر زمین کشیده و 
بر زمین تفتیده انداخته و گردنش را چنان فشردند که پنداشتند مرده است» ابوبکر به او 
برخورد و اورا خرید و برای رضای حق آزاد سانحت. ۲ 
«غبّاب بن أرّت» غلام َم آنمار بنت سباع خزاعی» و مردی آهنگر بود و چون به اسلام 
گروید. اربابش او را با آتش شکنجه می‌کرد. وی آهن گداخته را برگرده با صورتش می‌نهاد 
تا به محمد و کافر شود ولي این . شکنجه طاقت‌سوز جز بر ایمان و تسلیمش نیفزود. 


۱- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۰۱۳۹ ۳۲۰ -طیقات ابن سعد ج ٣ص‏ ۲۳۸ ۲۴۹ بجزء آخر این ماجرا را «عوفی» از 
ابن عباس روایت کرده که در «تفسیر ابن کثیر» مذکور است - همچنین بنگرید به «الدار المنثوره ذیل آیه ٩۱۰سورهٌ‏ 
«النحل4. 

۲- اسدالفابه؛ ج ۵ ص ۲۴۸ - الاصابه ج ۷ و ۸ص ۱۵۲ و کنب دیگر. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) 11¥ 


مشرکین دیگر نیز او را شکنجه کرده وگردنش را پیچانده و موهایش را می‌کشیدند و اورا بر 
آتش افکنده و بر روی آتش می‌کشیدند چنانکه آتش بر اثر روغنی که از گرد او برمی آمد. 
خاموش می‌شد. ! 

ازتیرَة» کنیزی رومی بود که اسلام پذیرفت و شکنجه شد. چنانکه بر اثر شکنجه نابینا 
شد گفتند: «لات» و «عزّی» تو را بدین مصیبت دچار ساختند. پاسخ داد: سوگند په خدا 
که آنان چنین نکرده‌اند, بلکه خداوند چنین کرده و اگر بخواهد مرا شفا می‌بخشد. فردای 
آن روز خداوند بینائی اش را بدو بازگرداند. قریش گفتند: این هم یکی از جادوگری‌های 
محمد است !۲۱ 

ام غبیس» کنیز ابنی زُهره؛ بو د که مشرکین خصو صاً صاحبش «أسود بن عبد یغوث» که 
از سرسخت‌ترین دشمنان و از استهزاگران پیامبر ی بود. او را شکنجه می‌کرد. ۳ 

کنیز «عمر بن مومّل» که مردی از «بنی عدی» بود اسلام آورد. «عمر بن خطاب» که آن 
زمان مشرک بود. وی را شکنجه کرده و اورا آن قدر می‌زد که تا خود خسته نمی شد او را 
رها نمی‌کرد و می‌گفت: به خدا سوگند رمایت نمی‌کنم مگر این که خسته شوم. او نیز 
می‌گفت: «حدایت با تو چنین کناد».؟ 

از جملة کنیزانی که ایمان آورده و شکنجه شدند «نهدیّه» و دختر اوست که هر دو کنیز 
زنی از «بنی عبدالذار» بودند. * «عامر بن فهیره» نیز از بردگانی است که چنان شکنجه 
می شد که از هوش رفته و هذیان می‌گفت.* 

«ابوبکر» کنیزان و غلامان مذکور را خرید و همگی را آزاد ساخت. پدرش «ابو قحافه» او 
را عتاب کرد که: می بینمت که بردگان ضعیف را آزاد می‌سازی. حال آن که اگر مردانبی 
نیرومند را آزاد می‌ساختی از تو دفاع می‌کردند. وی پاسخ داد: من خحشنودی خحدارا 
می جویم. در این زمان بود که آیاتی در مدح وی و نکوهش دشمنانش نازل شد. خداوند 
می‌فرماید: ۱ 


۱- اسدالقابه ج ۱ص ۵٩۱‏ و ۵٩۲‏ - تلقیح فهوم اهل الاثر ص ٩۰‏ و سایر کتب. 

۲- طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۵۰ - سیرۀ ابن هشام ج ۱ ص ۰۳۱۸ 

۳- الاصابه ج ۷و ۸ص ۲۵۸. 

۴- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۳۱۹ - طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۵۲ 

۵- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۳۱۸ و ۳۱۹. *-طبقات ابن سعد ج ٣ص‏ ۲۴۸. 


 موتخملا‌قیحر‎ ۱۱۸ 


«فقانذرئگم نارا تلی, لا تصلبها إلا لشقی. الذی دب و نوی 4 
«پس شما را به آتشی که زبانه می‌کشد بیم می‌دهم که جز نگون بخت‌ترین مردم بدان درنیاید. 
همان که تکذیب کرد و رٌخ بر تافت» (اللیل / ۱۳-۱۴ 
منظور «أمية بن حلف» و نظاير اوست. 
و میجتبهاالأنّی, دی بُوتی ماله ری و ما أحد عنده من نعمَة جزی 
إلا ابتغاء جه ره الأعلی و لوف یرضی ) 
«و پاک رفتار ترین مردم را از آن دور بدارنده همان که مال خویش می‌بخشد و پاکی می جوید و هیچ 
کس را به امید پاداش یافتن, نعمت نمی‌بخشد, مگر جستن خشنودی پروردگار والایش و زودا که 
خشنود شود» (اللیل / 4۲۱-۱۷ 
که منظور «ابوبکر» صدیق است. ' [و نظایر او] 
ابوبکر نیز خود مورد آزار قرار گرفت. «نوفل بن خویلد عدوی» وی و «طلحه بن 
عبیداللّه» راگرفت و آن دو را با یک ریسمان بست تا آنها را از دین ونماز بازدارد؛ اما آن دو 
بی اعتنا به کاری که کرده بود» نماز حویش را [با عزمی استوار] ادامه دادند و از اين رو به «دو 
یار همنشین» نامور شدند. 
برخی گفته‌اند «عثمان بن عبیدالله» برادر «طلحة بن عبیداللّه؛ چنین کرده بود. 
مشرکین برخی از اصحاب پیامبر را در پوست شتریاگاو پیچانده و آنان را روی ریگهای 
داغ انداخته ویا بعضی را زرهی آهنین پوشانده وروی سنگی تفتیده می‌افکندند. 
باری؛ شمار آنان که بر اثر پذیرش دین خدا شکنجه شدند. بسیار زیاد و ماجرایشان 
دردناک است. -خلاصه آن که چون مشرکان از ایمان آوردن کسی آگاه می شدند به آزار و 
شکنجه‌اش می‌پرداختند. این امر نسبت به ضعفای مسلمین حصوصاً بردگان آسان و 
میسور بود. زیراکسی از آنان حمایت نمی‌کرد بلکه سروران و رژسای قبائل شخصاً آنان را 
شکنجه کرده و یا دیگران را به آزارشان ترغیب می‌کردند. اما در مورد ایمان آوردن بزرگان و 
اشراف کار بسیار مشکل بود. زیرا از عزت و شوکت برخوردار بوده و تحت حمایت قوم 
خویش قرار داشتند» بدین سبب کمتر کسی جرأت آزارشان داشت مگر بزرگان قوم 
حودشان که این کار نیز با حزم و احتیاط فراوان صورت می‌گرفت. 


۱- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۳۱۸ و ۳۱۹ - طبقات ابن سعد ج ۸ص ۲۵۰ و سایر کتب تفسیر ذیل آیات مذکور. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱1۹ 


برخورد مشرکان با رسول خدا کا 


اما پیامبر از آن مردان شکوهمند و باوقار و بی‌نظیر بود که دوست و دشمن او را بزرگ 
می‌یابند و با امثال او جز با تعظیم و تکریم رویرو نمی شوند و جز فرومایگان و بیخردان. 
کسی را یارای زشتکاری در برابرشان نیست. افزون بر این وی در حمایت «ابوطالب» بود. 
«ابوطالب» از بزرگمردان انگشت شمار مکه بود که به لحاظ تسب از عرّت فراوان بهره‌مند و 
در نظر مردم فردی بسیار بزرگوار می‌نمود و کسی توان پیمان‌شکنی و زدودن نفوذ و 
سلطه‌اش را نداشت. وضع موجود نیز قریش را نگران ساخته و جنب وجوشی در میانشان 
انگیخت و آنان را به این انديشه واداشت که چگونه بی‌آنکه در ورطه‌ای بدفرجام گام نهندء 
از این تنگنا نجات یابند؟ سرانجام راه مذاکره وگفتگو با مسوول بزرگ. یعنی «ابوطالب» را 
برگزیدند و در این گفتگو با درایت و جدّیت. روشی ملایم اما در عين حال ستیزنده و 
تهدیدآمیز به کار گرفتند تا ابوطالب کلامشان را بپذیرد. 


هيات اعزامی قریش نزد ابوطالب 

«ابن اسحاق» می‌گوید: تنی چند از بزرگان قریش نزد ابوطالب رفته و گفتند: ای 
ابوطالب. برادرزادهات معبودهایمان را ناسزا گفته و بر دینمان خرده گرفته و عقلای ما را 
بی جرد و نیا کانمان راگمراه شمرده است. یا باید اورا از ما بازداری [که دیگر چنین نکند] و 
یا این که بگذاری کار خود را یکسره کنيم. زیرا تو خود نیز بر آیین مایی [و مخالفت اوبا آیین 
ماء تو را نیز شامل می شود] از این رو تو را نیز از شر او می‌رهانیم !! 

«ابوطالب» با ایشان به آرامی و نرمی گفتگو کرد و با ملایمت بازگردانید. آنان نیز 


۱۳۰ رحیق‌المختوم 


سس سس سس سس سس 


بازگشتند اما پیامبر همچنان به کار خود پرداخته و دین خدا را آشکار نموده و مردم را به آن 
فرا می خواند. ۱ 

هنگامی که قریش مشاهده کرد که پیامبر 3 همچنان به کار خویش و دعوت مردم 
مشفول است. چندان بردباری نکرده و به بدگویی و نکوهش آن حضرت پرداختند و 
تصمیم گرفتند بار دیگر به ملاقات «ابوطالب» رفته و البته این بار با صلابت و شدت بیش از 


پیش با او سخن گویند. 


تهدید ابوطالب از سوی سران قریش 

بزرگان قریش نزد «ابوطالب» آمده وگفتند: ای ابوطالب. تو در میان ما مردی بزرگسال و 
شرافتمند و والامقامی. ما از تو حواسته بودیم او را از ما بازداری. ولی او را از ما باز 
نداشتی, به خدا سوگند که بیش از این ناسزا به نياکانمان و بی جرد شمردن عقلایمان و 
شرده‌گیری بر معبودهایمان را تحمل نمی‌کنيم. باید که او را از کارش بازداری ويا این که او 
و تو را به مبارزه می خوانیم تا یکی از دوگروه نابود شود. 

این تهدید و وعید شدید بر «ابوطالب» گران آمد وکس به نزد پیامبر فرستاد و آن 
حضرت را به نزد خویش خواست وگفت: «ای برادرزاده, همانا قومت نزد من آمده و چنین 
و چنان گفته‌اند مرا و حودت را حفظ کن و مرا به کاری وامدار که تاب آن را ندارم». پیامبر 
پنداشت که عمویش از یاریش دست شُسته و خود را از نصرت وی ناتوان می‌یابد. از این 
رو فرمود: «عموجان! اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند تا 
این کار را فروگذارم. آن را ترک نکنم تا آن که خداوند آن را چیره سازد و یا این که در این راه 
تابود شوم» ۲ آنگاه اشک از دیدگانش جاری شد وگریست» سپس برخاست و عزم رفتن 
کرد اما «ابوطالب» وی را صدا زد و چون آن حضرت بدو روی کرد گفت: برادرزاده» برو 
هر چه دوست داری بگو» به خدا سوگند که تو را هرگز در برابر هیچ چیز تسلیم نمی‌کنم "و 
آنگاه ضمن ابیاتی جند. چنین سرود: 


۱- سيرة ابن هشام ج ۱ص ۰۲۸۵ ۱ ر 
۲- اصل حدیث چنین است: «یا ع وله و وضَغواالشمش فی بهینی و الم فی یّساری عَلّى آن کف هذا الامز 
-عتی بطهره ال أو أملکت فیه- ما ت کة». ۳- سيرة ابن هشام ج !ص ۱۹۵ و ۰۱۳۲ 
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حدای را سوگند که هرگز جماعتشان به تو نرسند 

مگرآن دم که در زیر خاک مدفون شوم 
کار خویش را آشکار ساز که ترا هیچ نکوهش نیست 

تو را بشارت باد و چشمانت به شادمانی روشن باد ' 


مراجعة مجدد هیأت اعزامی قریش به اب وطالب 

چون قریشیان دیدند که رسول خدا َي به کار خویش ادامه می دهد دانستند که 
«ابوطالب» از ترک یاری و حمایت پیامبر و ابا دارد و قاطعانه برای جدایی از آنان و 
حصومتشان آماده است. از این رو «عمارة بن ولید بن مغیره» را نزد او ُردند و گفتند: ای 
ابوطالب, این جوان برناترین وزیباترین جوانان قریش است. او را به عنوان فرزند بپذیر, او 
از آن تو و خونبها و نصرتش در اختیار تو خواهد بود و این برادرزاده‌ات را که با دینت و 
کیش نیاکانت مخالفت ورزیده و اتفاق و اتحاد قومت را به پراکندگی مبدّل ساخته و 
عقلایشان رابی خرد شمرده به ما واگذار تا جانش بستانيم. در این صورت مردی است در 
برابر مردی! 

«ابوطالب» پاسخ داد: با من چه بد معامله می‌کنید. آیا پسرتان را به من می سپارید که 
برایتان بپرورم و فرزند خویش به شما واگذارم که جانش بستانید؟!! به خدا سوگند هرگز 

«مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف» گفت: به خدا سوگند ای ابوطالب. قومت با تو 
انصاف ورزیده‌اند وکوشیده‌اند تا از آنچه نمی پسندی. دوری گزینند. اما چنان می‌بینیم که 
قصد نداری چیزی را بپذیری. «ابوطالب» در پاسخ چنین گفت: به خدا سوگند که درباره‌ام 
انصاف نورزیدید ولی تو کوشیدی مرا خوار گردانی و مردم را بر من بشورانی. هر چه 


می‌خواهی بکن. " 
حون کا در این مذاکرات به شکست انجامید و به اقناع «ابوطالب» بر این که 
چون کار فریش در این به افماع «ابوطالب» بر این 


۱- دلائل النبوهء بیهقی ج ۲ ص ۱۸۸ - اصل عربی شعر چنین است: 


وَالّه لَّن یَصلوا ایک بجمیهم ختی وس فى الراب ذفينا 
اصدع بأمرکت ما یکت ضاضة و آبشر و فُرّ بذاکق منک عُيُونا 


۲-سيرة ابن هشام ج اص ۲۰۱ و ۲۱۷ . 


۱۳۲ رحیق‌المختوم 


سس سس سس سس سس سس سس 


پیامبر را از دعوت به سوی خدا باز دارد. توفیق نیافت. ناگزیر بر آن شد که راهی را برگزیند 
که پیش ازین از بیم عواقب و نتایج نامعلومش از آن پرهیز داشت. یعنی آزار رسانیدن و 
تعدّی و تعرض به شخص پیامبر و . 


اذیت و آزار قریش نسبت به شخص پیامبر ب 

با این که پیش از این قریش از تمسخر و استهزاء و بدگویی و زشت‌نمایی و فریبکاری و 
مراحمت و آزار پیروان و اعمالی از این قبیل ابا نداشت؛ اما [پس از ناامیدی از همکاری 
ابوطالب] برای قریش با آن خوت و تکیّره بسیار مشکل می‌نمود که دعوت پیامبر گر 
تحمل کند [که نزدیک بود رهبری دینی و سروری دینشان را نابود سازد]» از این رو به 
تعض و یورش به شخص پیامبر دست یازید و بدین ترتیب امری را زیر پا نهاد که از زمان 
آشکار شدن دعوت در میان مردم» آن را بزرگ می داشت و حرمت می‌نهاد. 

طبیعی بود که در این امر «ابولهب» پیشقدم شده و در رآس دشمنان پیامبر قرارگیرد. او 
یکی از سروران «بنی هاشم» و از سایرین بی‌باکتر و دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بود 
که از روز نخست و پیش از آن که قریش در این مورد بیندیشد» نسبت به پیامبر م موضعی 
خصمانه داشت و پیش از این واکنش وی را در مجلس بنی هاشم و در کنار کوه صفا یاد 


کرده‌ایم. 
«ابولهب» پیش از نبوت دو دختر پیامبر ي «رقيّه» و «ام کلثوم» را به عقد پسرانش 
«عتبة» و «عَتيبة» در آورده بود. اما پس از بعشت ۰ بعثت به زور و حشونت آن دو را به طلاق 


همسرانشان مجبور ساخت ۲ و چون «عبداللّه»؛ -دومین پسر پیامبر ی - چشم از جهان 
پو شید» شادمانی کرد و نزد مشرکین شتافت تا آنان را مژده دهد که پیامبر بی‌پسر شده 


است "۲ 
یت 


پیش ازین گفتیم که ابولهب در موسم حج در بازارها در پی پیامبر بيو می‌رفت و آن 
حضرت را تکذیب می‌کرد وبا به روایت «طارق بن عبداللّه محاربی». او به تکذیب پیامبر 
بسنده نمی‌کرد» بلکه آن حضرت را با سنگ می‌زد. چنانکه پشت و پاشنة پای مبارکش 
۱- این روایت را «طبرانی» از «قتاده» نقل کرده؛ روایت ؛ابن اسحاق» نیز مفید این معنی است که بزرگان قریش در 


این کار دخالت داشته‌اند. بنگرید به سیر ابن هشام ج ۱ص 1۵۲ . 
۲- این روایت از «عطاء» نقل شده است. ر. کك: تفسیر ابن کثیر» ج ۴ ص ۰۵۹۵ تفسیر سورة کوثر, 
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خونین می شد. ! 

همسر «ابولهب» -َمٌ جمیل آروی بنت حرب بن أمیّه, خواهر ابوسفیان بن حرب- نیز 
در عداوت با پیامبر ود از همسرش کمتر نبود. او بوته‌های خار را جمع کرده و شبانه در 
مقابل در خانه و مسیر پیامبر می‌ریخت. وی زنی بدزبان بود که زبانش را به نکوهش پیامبر 
ید آلوده و از هیچ افتراء و دسیسه و فتنه‌انگیزی نسبت به آن حضرت پرهیز نداشت و 
جنگی بی‌رحمانه علیه آن حضرت آغاز کرده بود. از این رو قرآن او را «حمّالة الحطب»( = 
هیزم‌کش يا آتش بیار معرکه) نامیده است. وی چون آیاتی را که در قرآن دربارۀ او و 
شوهرش نازل شده بود. شنید» پاره‌سنگی به درشتی کف دست برداشت و در پی پیامبر به 
مسجدالحرام آمد. پیامبر و با «ابوبکر» در کنار کعبه نشسته بود. چون وی در مقابل 
«ابوبکر» ایستاد. خداوند بینایی اورا نست به پیامبر کا از میان برد. چنانکه جز «ابوبکر» 
را نمی دید. وی به «ابوبکر» گفت: دوستت کجاست ست؟ شنیده‌ام که مرا هجو می‌کند. به حدا 
سوگند اگر او را بیابم این سنگ را به دهانش می‌کوبم اما به خدا سوگند که من شاعرم و 
سپس چنین سرود: 

«نکوهیده‌ای را نافرمانی کردیم و از فرمانش روی برتافتيم وبا دینش دشمنی نمودیم»۲ 

سپس بازگشت. ابوبکر گفت: ای رسول خدا آیا گمان نمی‌کنی که تو را دیده است؟ 
پیامبر فرمود: «مرا ندید زیرا خداوند بینائی اش را از من برداشت».۳ 

«ابوبکر بزّار؛ همین ماجرا را نقل کرده و در ضمن آن آورده است: چون همسر «ابولهب» 
در مقابل ابوبکر ایستادگفت: ابوبکر: دوستت ما را هجو کرده است؟ «ابوبکر» پاسخ داد: به 
خدای این خانه. او شعر نمی سراید و شعر بر زبان نمی‌آورد. او نیزگفت: سخنت پذ یرفتنی 


است.۴ 


۱-کتزالعمال ج ۷ص ۴ ۱ 
- - اصل عرب ی کلام او چنین است: مُذْمَمَا عصینا و مره یناه و ديتّه قلیناء 
۳-بنگرید به سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۳۳۵و ۳۳١‏ قریش به سیب کینه و خشم نسبت به پیامبر له آن حضرت 
را تم = نکوهیده) می‌نامید و بدین ترتیب آتش خشم خویش را فرو نشانده و خود را تسلی می‌دادند» اما در واقع 
خداوند متعال آنان را با این تسلی از کردارهای خصمانه‌تر بازداشت. 

-تاریخ الصفین بخاری ج ۱ص ۱۱ -فتح الباری ج ۷ص ۱۹۲ -مسند احمد چ ۲ ص ۰۲۴۴ ۰۳۴۰ ۰۳۹۹ 
۴- این ماجرا را حاکم نیشابوری در مستدرک ج ۲ ص ۱ و ابن أبى شيبه در المصنف ج ۱ص ۴۹۸ حدیث 
۷ و ابویعلی در مسند ج ۴ ص ۲۴۰ حدیث ۲۳۵۸ و ابونعيم اصفهانی در دلائل اللبوه ص ۷۱ حدیث ۵۴ و 
طبرانی و ابن آبی حاتم و دیگران آورده‌اند ولی در سیاق کلام اندکی اختلاف هست. 


۱۳۴ رحیق‌المختوم 


«ابولهب» که این اعمال را مرتکب می‌شد. عموی پیامبر و همساية دیوار به دیوار آن 
حضرت بود! البته سایر همسایگان نیز آن حضرت را در خانه‌اش آزار می‌رساندند. 

«ابن اسحاق» می‌گوید: گروهی که پیامبر و را در خانه‌اش می‌آزردند. عبارت‌اند از: 
ابوآهب. حکُم بن آبی العاص بن أميّه عُقبه بن أبى مُعَيط» عدی بن حمراء لقفی و ابن 
الاصداء هذلی» که همگی همسایگان آن حضرت بودند و هیچ یک جز «حکم بن آبی 
العاص» ‏ اسلام نیاورد. یکی از اینان هنگامی که پیامبر نماز می‌گزارد» زهدان گوسفند بر سر 
آن حضرت می ‌انداخحت و دیگری هنگامی که برای طبخ غذا دیگ می‌نهادند. زهدان 
گوسفند را در در دیگ آن حضرت می انداخت. ناگزیر پیامبر و سنگی را در حانة خویش 
گذاشت تا هنگام ظهر از نظر آنان پنهان بماند و چون زهدان آلوده در خانه اش می‌انداختند» 
آن را بر سر چوبی گرفته و بر در خانه ایستاده و می‌فرمود: «ای پسران عبد مناف» این 
چگونه همسایگی است؟» سپس آن را از خانه بیرون می انداخت. ۲ 

«عقبة بن أبى مُعَیط» بیش از دیگران نسبت به پیامبر 3 شقاوت و خبائت می‌ورزید. 
«بخاری» از «عبداللّه بن مسعود» روایت کرده که پیامبر یا کنار کعبه نماز می‌گزارد» 
«ابوجهل» " و یارانش نیز نشسته بودند. در این هنگام یکی از آنها به دیگران گفت کدام یک 
از شما شکمبه‌های شتر بنی‌فلان را می‌آورد تا به هنگام سجدۂ پیامبر» آن را بر پشتش 
بیاندازد؟ نگون بخت‌ترین ایشان یعنی «عقبه بن ابی ُعَیط» برخحاست. آن را آورد و منتظر 
ماند تا این که پیامبر ‏ سجده کرد شکمبه را بر پشت آن حضرت ميان دو شانه‌اش 
گذاشت ؟ و من می‌نگریستم ولی کاری از من سا خته نبود. ای کاش پشتیبانی می‌داشتم. 
[سپس] می‌گوید: در حالی که پیامبر در سجده بود و سر برنمی داشت. آنان چنان به خنده 
در آمدند که از شدت شادمانی و فرح به یکدیگر تکیه می‌دادند. تا این که حضرت فاطمه 
تلا آمد و آن را از پشت پیامبر دور انداخت و پیامبر سر از سجده برداشت. سپس سه بار 
فرمود: هم علیک ۳ = پروردگارا تو خود به حساب قریش برس» این نفرین بر آنان‌گران آمد؛ و 
می‌افزاید: آنان عقیده داشتتد که دعا در این شهر مستجاب است. سپس پیامبر و در 
نفرین خویش از ایشان نام برد: پروردگارا تو خو د به حساب ابوجهل» عتبه بن ربیعه. شیبه 
۱- وی پدر «مروان» خلیفه موی است. ۲-ميرة ابن هشام ج ۱ص ۰۴۱۵۰ 


۴-نامش عمرو بن هشام بن مفیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بود و در جنگ بد رکشته شد. مترجم 
۴-این خبر به صراحت در «صحیح بخاری» مذکور است ج ص ۵۴۳ . 
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ج ا 
بن ربيعه» ولید بن عتبه أمية بن خلف و عقبة بن آبی معيط برس و از شخص هفتم نيز نام 
برد که من به یاد ندارم و سوگند به آن که جانم در دست اوست. کسانی را که پیامبر به نام 
یاد کرده بود در چاه «بدر» کشته یافتم. ! 
أمیّه بن خلف» هنگامی که پیامبر ب ا می دید» حضرتش را تمسخر نموده و دشنام 
می‌داد و دربارۀ او این آیه نازل شد: 
ول لكل همَرة مره ۲ 
«وای بر هر بدگوی عیبجویی» الهمزه / ۳۸ 
اما برادرش ابی بن حلف» دوست صميم «عقبة بن ابی معَیط» بود. روزی «عقبه» در 
نزدیکی پیامبر يو نشسته بود و آیاتی را که آن حضرت تلاوت می‌کرد» شنید. چون این 
خبر به «أبیّ» رسید او را سرزنش کرده و بر وی خشم گرفت و از او خحواست که بر جهرۀ 
مبارک آن حضرت آب دهان اندازد. و وی نیز چنین کرد و خود نیز استخوانی پوسیده را 
کاملاً خرد کرده سپس در مسیر باد آن را به سوی پیامبر کا دمید ۰۴ 
«آخنس بن شریق ثقفی» * نیز پیامبر یل را ناسزا می‌گفت. قرآن او را باه صفت وصف 
نموده که بیانگر حالات اوست: 
ولا تع کل حلافب مهین. هَمَازِ مَشاء ميم ماع للخیر مد أثيم عل بعد 
ذلک رنیم 4 
«از هر فرومایه که بسیار سوگند خورد پیروی مکن, بدگوی عیبجویی که برای سخن چینی اینجاو آنجا 
می‌روده بازدارنده از خیرء متجاوز: گنه پیشه» (القلم / ۱۳-۱۰ 
ابوجهل گهگاه نزدیک پیامبر کل می‌آمد و آیات قرآن را می‌شنید. سپس باز می‌گشت 
اما ایمان نمی آورد و آسخن پیامبر را] قبول نمی‌کرد و متنّه نمی شد و از هیچ چیز باک 


۱- صحیح بخاری کتاب الوضوء» باب اذاالقی على المصلی قذر أو جیفه ج ۱ ص ۳۷ حدیث ۰۲۴۰ ۰۵۲۰ ۲۹۳۲ 
۰ ۳۱۸۵ ۴ :۳۹۱۰ -هفتمین شخص «عماره بن الولیده بود که به وی در حدیث ۰صحیح بخاری تصریح 
شده است. 

۲- ابن هشام می‌گوید: مره کسی است که شخص را آشکار دشنام و ناسزا گفته و با اشارۀ چشم تمسخر کند و 
لمر کسی است که نهانی» از مردم عیبجویی و بدگویی کرده و آنان را بیزارد. 

۳- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۳۵۲ و ۳۵۷. ۴- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۰۳۹۲-۳۱۱ 

*-گویا آیات ۸و ۷ سورة مبارکه یاسین در پاسخ او نازل شده است. مترجم 

۵- وی بعدها اسلام آورد و جزو «ملفه قلوبهم» بود و در عهد خلافت «عمره در گذشت. مترجم 
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ا سس تس 


نداشت وبا سخنانش پیامبر وه را می‌آزرد و مردم را از راه حدا باز می داشت. او چنان با 
نخوت و غرور به بدکاریهایش می‌پرداخت که گویی کاری ستودنی کرده است! دربارة او 
آیات زیر نازل شد: 
«فلاسَّق و لاصلّن, ولکن دب و ری نم ذَهَبَ إلى آمله یم 4 
«نه تصدیق کرده نه نماز گزارده, اما تکذیب کرده و رخ بر تافته» آنگاه خرامان و با نخوت سوی 
خاندان خویش رفته» (القیامه / ۰۳۳-۳۱ 
وی از نخستین روزی که دید پیامبر ب در حرم نماز می‌گزارد. مانع نماز آن حضرت 
می شد. روزی به پیامبر که در کنار مقام ابراهیم نماز می‌گزارد» برخورد وگفت: مگر تو را از 
این کار منم نکردم؟ و آن حضرت را تهدید کرد پیامبر نیز با استحکام او را پاسخ گفت و از 
خود راند. ابوجهل گفت: ای محمد مرا از چه می‌ترسانی, به خدا که من در این وادی( = 
مکه) بیش از همه یاور و همنشین دارم! و اين آیه نازل شد: 
«فلیدع نادیه. سدع البانیه 4 
«پس همدمان خویش بخواند ما نیز فرشتگان عذاب را فرا می‌خواتیم» (العلق ۱۸ 
در روایتی دیگر آمده است که پیامبر ی [برای آن که مانع مزاحمت وی شود] گریبان 
وی گرفت و تکانش داد و در همان حال این آیه را خواند: 
ول تک توق م اوی نک اون 4 
«[با این اعمال] وای بر تو پس وای بر توء باز هم وای بر تو پس وای بر تو» (لقیامه ۳۴۲و ۱۳۵ 
آن دشمن خداگفت: ای محمد مرا تهدید می‌کنی» به دنه تو می توانی برض من‌کاری 
انجام دهی» نه خد ایت. . زیرا من ارجمندترین فرد مکه‌ام!!" 
پس از این نکوهش سخت. از کوردلی «ابوجهل» کاسته نشد بلکه پس از این 
نگون‌بختی وی رو به فزونی نهاد. «مسلم» از «ابوهریره» نقل کر ده است که «ابوجهل »گفت: 
آیا محمد در حضور شما چهره بر خاک می‌نهد ؟ گفته شد: آری. وی‌گفت: سوگند به «لات» 
و «غرّی» اگر او رابب ببینم» پای برگردنش می‌نهم و رویش را خاک آلوده می‌کنم. . وی هنگامی 
که پیامبر ب مشغول نماز بود نزدیک آن حضرت آمد و قصد داشت پای برگردن مبارکش 
۱- «طبری» در تفسیرش این روابت را آورده و «ترمذی» نیز روایتی مانند آن در تفسیر سورف «علق؛ نقل کرده ج ۵ 


ص ۴۱۴ حدیث 4 و غیره - فی ظلال القرآن سيد قطب. 
۲-بنگرید به تفسیر ابن کثیره ج ۴ص ۴۷۷ - الدر المنلورج ٦‏ ص ۴۷۸ و دیگران. 
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بگذارد که ناگاه خود را پس کشید و با دستانش خود را محافظت کرد گفتند: تو را چه 
می شود ای ابوالحکم " گفت: میان من و او گودالی بیم‌انگیز از آتش و فرشتگان [عذاب] 
پدیدار شد. پیامبر و فرمود: اگر به من نزدیک می شد فرشتگان [عذاب] تک تک اندامش 
را می‌ربودند. ۲ 

اینها تصویری کمرنگ از فرومایگی مشرکین و ستمگر و ظالم و جوری است که نسبت 
به پیامبر و مسلمین روا داشتند» مشرکینی که خود را «اهل اللّه ( = خاندان خدا)» و ساکنان 
حرم الهی می شمردند!! 

لازمة این موقعیت بحرانی این بود که پیامبر با دوراندیشی تصمیمی انخاذ کند که 
مسلمین را از رنج و مصیبتی که بدان دچار بودند. برهاند و حتّی‌الامکان از فشار آن بکاهد. 
آن حضرت نیز تدابیری اندیشید که در تسهیل دعوت و تحمّق هدف بسیار مژثربود: 
۱- انتخاب خانة «أرقم بن أبى الأرقم» به عنوان مرکز دعوت به اسلام و جایگاه تربیت و 


۲- صدور فرمان هجرت به حبشه. 


خانة أرقم 

خحانة «أرقم» در دامن کوه «صفا» و از چشم ستمگران و مجالس آنان دور بود. بدین سبب 
پیامبر د این خانه را برگزید تا نهانی با مسلمین در آنجا ملاقات کرده و آیات الھی را بر 
ایشان بخواند وآنان را تربیت کرده وکتاب و حکمت بیاموزد و مسلمانان نیز بتوانند اعمال 
و عبادات خویش را به جای آورند و آنچه را که پروردگار بر فرستادۀ خویش فرو فرستاده 
است. فراگیرند و هر که می خواهد. بی‌آن که ستمگران و زورمندان مکه آگاه شوند. اسلام 
آورد. 

تردید نیست که اگر پیامبر 1 علاً با مسلمین ملاقات می کرد» مشرکین می‌کوشیددند با 
قساوت و خشونت کسانی را که پیامبر و قصد داشت تزکیه کرده و کتاب و حکمت 
بیاموزد» از آن حضرت دور سازند و چه بسا این کار به جدال و درگیری میان طرفین 


۱-مشرکین ابوجهل را «ابوالحکم» می خواندند!! مترجم 
۲- صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین و احکامهم ج ۴ ص ۲۱۵۴ حدیث ۰۳۸ 
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ها سس سب 


می انجامید. سرانجام نیز چنین شد و بنا به نقل «ابن اسحاق» اصحاب پیامبر ول در دزه‌ها 
گرد آمده و مخفیانه نماز می‌گزاردند. گروهی از کفار قریش آنان را دیده و دشنام دادند و 
کارشان به جنگ و درگیری انجامید و «سعد بن أبی وقاص» مردی رازد و خونش را ریخت 
و این نخستین خونی بود که در استلام ريخته شد" 

روشن است که هرگاه این درگیریها افزایش می‌یافت و به درازا می‌کشید. سبب نابودی 
مسلمانان می شد. از این رو حکمت و دوراندیشی اقتضا می کرد که مسلمین اسلام خویش 
رانهان داشته وکارها و ملاقاتهایشان را پنهانی و مخفیانه انجام دهند. عموم اصحاب پیامبر 
٤ة‏ عبادات و ملاقاتهایشان رادر خفا انجام می دادند. اما رسول خدا بی دعوت و عبادت 
خویش را علناً در میان مشرکین انجام می داد و هیچ چیز او را از این کار باز نمی داشت. اما 


1-سیرة ابن هشام ج ص ۲۱۳ . 
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همجرت به حبشه و پیامدهای آن 


هجرت نخستین به حبشه 
در اواسط با اواحر چهارمین سال نبوّت پیامبر و3 » اندک اندک تعزض به مسلمین آغاز 
شد و روز به روز و ماه به ماه بر شدّت آن افزوده شد تا این که در اواسط سال پنجم به 
وخامت گرایید و چنان شد که دیگر اقامت مسلمین در مکه میشر نبود و در پی چاره‌ای 
بودند که آنان را از این عذاب جانکاه رهایی بخشد. در این موقعیت تنگ و تیره بود که 
سورة «کهف در پاسخ پرسشهایی که مشرکین طرح می‌کردند بر پیامبر و نازل شد و در 
عین حال شامل سه داستان بود که در آن اشاراتی رسا از سوی خداوند متعال برای بندگان 
ممن وجود اشت: 
۱- ماجرای «اصحاب کهف» به مسأل هجرت از مراکز کفر و ستم. در زمانی که بیم از 
دست رفتن ایمان هست و نیز به مسألا تول بر خدا رهنمون می شود: 
و ٍذ اعترْمُومُم و ما يدون إلا له وا ای الکهف یشرلکم رَبْكّم من 
رحمته و یی لکم من آمرگم مرفقا4 
«و چون از آنان و آنچه جز خدا می‌پرستند کناره جسته‌اید پس به غار پناه جویید تا پروردگارتان از 
رحمت خویش بر شما بگستراند و در کارتان گشایشی فراهم سازد»(الکهف / ۱۲. 
۲-ماجرای «حضر و موسی» " بیانگر آن است که شرایط همواره چنانکه در ظاهر به نظر 
می‌آید به نتیجه نمی‌رسد و چه بسا کاملاً برخلاف آنچه ظاهر است. نتیجه می دهد. در این 
ماجرا اشاراتی لطیف به چشم می‌آید. که این ستیز کنونی که بر ضدّ مسلمین در جریان 
است؛ نتیجۀ معکوس خواهد داشت و اگر مشرکین ستمگر ایمان نیاورند. به زودی در برابر 


۱- نام «حضره در قرآن نیامده ولی ماجرای مذکور در میان مسلمین به نام «حضر و موسی؛ مشهور است. مترجم 
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۳- داستان «ذی القرنین» بیانگر آن است که زمین از آن خداست و آن را به هر یک از 
بندگانش که بخواهد. می سپارد و رستگاری در سای ایمان به دست می‌آید نه کفر» و نیز 
خداوند گاه به گاه بندگانی را برمی انگیزد که مردم مستضعف را از چنگال ستم یأجوج و 
مأجوج زمانشان رهایی بخشد و بندگان نیک کردارند که شايستَة به ارث بردن زمین‌اند. 

در همین اوان سورة «زمر» نیز نزول یافت که به مسألة همجرت رهنمون شده و اعلام 
می‌کرد که زمین پروردگار ت تنگ و کوچک نیست: 

فل یا عباد لین ما وا ریم لین احسَئوا فى هذه الاح 
آرض له واسعً انا یی الصّابرون أجرَهُم پغیر ساب ) 
«بگو ای بندگان من که ایمان آورده‌اید» از پروردگارتان پروا بدارید. آنان را که در این دنیا نیکی 


کرده‌اند. پاداشی نیکوست و زمین خدا فراخ است. همانا پاداش شکیبایان بی‌حساب و فرآوان عطا 


ها 


شود» (الزمر / 6۱۰ 

رسول خدا می دانست که پادشاه حبشه «أصحمه نجاشی» فرمانروایی دادگر است که 
در حکومتش به کس ستم نمی شود از این رو به مسلمانان فرمان داد که برای حفظ ونجات 
دینشان به (حبشه» مهاجرت کنند.۱ 

در «رجب» سال پنجم بعثت» اولین گروه از اصحاب پیامبر یا مرب از دوازده مرد و 
چهار زن راهی «حبشه» شدند. رئیس این‌گروه «عتمان بن عّان» بود که همسرش حضرت 
«رقیه» دحت پیامبر م3 نیز همراه وی بود. رسول خدا بي دربارفشان فرمود: «آن دو 
نخستین خانواده‌اند که پس از ابراهیم و لوط عله در راه حدا همجرت گزیده‌اند». ٩۳‏ 

همجرت این گروه در تاریکی شب صورت گرفت تا قریش آگاه نشود. آنان به قصد بندر 
«شعیبه» راه دریا را در پیش گرفتند. تقدیر الهی چنان بود که دو کشتی بازرگانی. مهاجرین را 
با خود به «حبشه» رده و چون قریش از این واقعه آگاه شد. به تعقیبشان برخحاست. اما پیش 
از رسیدنشان به ساحل » مهاجران به سلامت رسته بودند. آنان در «حبشه؛ به بهترین شیر 
مورد استقبال و پذیرایی قرارگرفتند و با کمال آرامش زیستند." 


۱ -بنگرید به الستن الکبری» بیهقی ج ج ٩ص ۰٩‏ ۲- و ۴- زاد المعادء ابن القیم ج ۱ص ۲۴ - 
هِ- صل عربی سفن امیر ا چین اد هم ول یب هاجَرَ فى سبي اله بعد إبراهيم و لوط علیهما السلام. 
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سجدۀمشرکین همراه مسلمین و بازگشت مهاجران 
در «رمضان» همین سال هنگامی که جمعی بسیار از قريش همراه سران و بزرگانشان در 

حرم حضور داشتند. پیامبر وارد شد و ناگاه به تلاوت سور «نجم» پردانحت. این گروه از 
کفار» پیش از این کلام حق را نشنیده بودند. زیرا همواره به یکدیگر سفارش می‌کردند که به 
«قرآن» گوش نسپارند و می‌گفتند: 

إلا تسمئوا لها الرآن و الوا فيه للم تغلیون 4 

«به این قرآن گوش مسپارید و سخنان بیهوده در آن اندازید. باشد که پیروز گردید» (فصلت /۲۹) 
چون پیامبر آنان را با تلاوت این سوره غافلگیر نمود و کلام دلاویز الهی درگوششان طنین 
افکند. سخنی شگفت انگیز شنیدند که نظیرش را نشنیده بودند و عواطفشان را چنان 
برانگیخت که خویش را از یاد بردند و همگی بدان گوش سپردند. قرآن وجودشان را 
تسخیرکرد. پیامبر در بخش پایانی سوره آیات کوبنده‌ای تلاوت فرمود که دلها را به پرواز 
وا می‌داشت. سپس این آیه را خواند: 

فاسجَدرا له َاعبذوا 4 

«پس برای خدا سجده کنید و او را پرستش کنید» (النجم / 40۲ 
و سجده کرد. در این هنگام هیچ یک از حاضرین خویشتنداری نتوانست و همگی سجده 
کردند. در واقع شکوه و زیبایی حقَّ» عناد مستکبرین و استهزاگران را در هم شکست و 
نتوانستند که برای خداوند بزرگ سجده نکنند.۱ 

قریش پس از آن که دیدند جلال و اھت کلام الهی. اختیار از کفشان ربوده و آنان کاری 

کرده‌اند که با تمام توان در نابودی آن می‌کوشیده‌اند. حیران و نادم شدند و از همه سو از 
جانب کسانی که در این صحنه حاضر نبودند. آماج عتاب و سرزنش قرار گرفتند. از این رو 
برای تبرئة خویش, بر پیامبر اکرم وا بهتان بسته وبه دروغ گفتند او از بتهایشان تقدیر کرده 
و دربارة آنها سخنی گفته که آنان خود دائماً بر زبان داشته‌اند: «تلک الغرانیق العلی» و ان 
شفاعتهن لترتجی = آنان پرندگان بلند پرواز آبی رنگ‌اند. همانا به شفاعتشان امید 
می‌رود»!! 
۱- بخاری این ماجرا را به اختصار از قول ابن مسعود و ابن عباس روایت کرده است. بنگرید به باب «سجده النجم» 


و باب «سجود المسلمین و المشرکین؛ج ۱ ص ۱۴۹ و باب ما لقی النبی اة و اصحابه من المشرکین بمگه < ۱ 
باب «سجو ۳ ج ١ص‏ باب ہی ٤‏ به من المشرکین بمکه ج ۱ص 
۳ 
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این دروغ واضح را آن رو ساختند تا برای سجدة خود با پیامبر بل » توجیهی بتراشند. چنین 
کاری از گروهی که دروغهای فراوان و دسایس و تهمتهای بسیار ساخته‌اند. بعید نیست. ! 

این خبر به مهاجرین حبشه رسید. اما به گونه‌ای که با حقیقت فاصله بسیار داشت! به 
آنان خبر رسید که قریشیان اسلام آورده‌اند. از این رو در شوال همان سال به مکه بازگشتند 
و چون به فاصلۀ ساعتی از روز به مکه نزدیک شدید واقعیت را دریافتند در نتیجه 
عدة‌ای بار دیگر به حبشه بازگشتند و چندتن نیز مخفیانه و یا در جوار و حمایت مردی از 
قریش به مکه وارد شدند.۲ 

در این ایام دیگر بار شکنجه و حشونت قریش بر مسلمین شلات گرفت و در این شرایط 
خاندان مسلمانان [برای جلوگیری از آزار قریش] به وساطت برخاستند. 

پس از آن که خبر همجواری نیکوی نجاشی به قریش رسید و بر آنان‌گران آمد. پیامبر 
و نیز ناگزیر بار دیگر اصحاب خویش را به همجرت به حبشه امر فرمود. 


هجرت دوم به حبشه 

مسلمانان بار دیگر -و البته این بار به صورتی وسیع‌تر- آماد؛ همجرت شدند. اما این بار 
همجرت دشوار بود. زیرا قریش هشیار بود و تصمیم به ممانعت داشت ولی مسلمین 
سریع‌تر بودند و پروردگار پیش از آن که مشرکین بدیشان برسند. سفر را برایشان میسر 
ساخت و آنان رهسپار حبشه شدند. 

این بار [هشتاد و دویا] در صورتی که عمّار نیز جزو این گروه باشد. "هشتاد و سه مرد و 


مجده یا نوزده زن هجرت کردند. ۴ 


نیرنگ قریشیان به مهاجران 
این مسأله که مهاجرین پناهگاهی بیابند که جان و آیین‌شان در امان باشد» برای مشرکین 


۱- ر. ک: تفهیم القرآن علامه مودودی؛ ج ۵ ص ۷۸۸ [و از منایع فارسی بنگرید به «خیانت در گزارش تاریخ» 
تألیف «مصطفی حسینی طباطبائیه چاپ اول ج ۲ ص ۹۷ به بعد. مترجم] 

۲-سيرة ابن هشام ج ۱ص ۳۰۴ - زاد المعاد» ابن القیم ج ۱ص ۲۴ +ج ۲ص ۳۴. 

۳- در این مورد تردید وجود دارد. 

۴- بنگرید به زاد المعاد؛ ابن القیم» ج ۱ ص ۲۴ - علامه «منصورپوری» عدد نخست را صحیح می‌داند. بنگرید به 
رحمه للعالمین» قاضی محمد سلیمان سلمان منصورپوری» جاپ ۱۹۳۰ج ۱ص ۰٩۱‏ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۳۳ 


قابل تحمل نبود. از این رو دو مرد چابک.و کاردان یعنی «عمرو بن العاص بن وائل» و 
«عبداللّه بن آبی ربیعه» ۲ را -البته پیش از آن که اسلام آورند - برای این کار برگزیدند و 
همراه آن دو هدایایی گرانبها برای «نجاشی » و بطریق‌هایش " فرستادند. 

این دو تن بعد از تقدیم هدایا به بطریق‌ها و پس از آن که دلائل بازگرداندن مهاجرین را 
در میان نهادند و آنان را با خود هم عقیده ساختند وپس از این که بطریق‌ها توافق کردند که 
«نجاشی» را به اخراج مهاجرین متقاعد سازند. به حضور رسیده و هدایای خویش را تقدیم 
داشته و گفتند: «پادشاهاء تنی چند از جوانان نابخرد ما به کشورتان گریخته‌اند که کیش 
نیا کانشان را رها کرده‌اند؛ اما به آیین شما نیز نگرائیده‌اند» بلکه دینی بدعت نهاده‌اند که نه 
ما می شناسیم نه شما. اینک بزرگان قوم از پدران و عموها و خاندانشان مارا به پیشگاه شما 
گسیل داشته‌اند که آنان را به نزدشان بازگردانید. زیرا آنان به احوال این گروه بیناتر و در 
مورد آنچه مورد انتقاد و عتاب آنهاست داناتراند». 

بطریق‌ها نیز گفتند: پادشاهاء اینان راست می‌گویند. آنان را به این دو تسلیم فرما تا 
ایشان را به قوم و سرزمین‌شان بازگردانند. 

اما «نجاشی» بر آن شد که موضوع بررسی شده و دلایل طرفین شنیده شود از این رو 
کسی به نزد مسلمانان فرستاد و آنان را به دربار خویش خواند. مسلمانان تصمیم گرفتند جز 
راست نگویند نتیجه هر چه می خواهد بشود. 

«نجاشی»گفت: این چه کیشی است که در راه آن» قوم خویش را وانهادید ونه دين مرا و 
نه آیین هیچ یک از ملل جهان را پذیرفته‌اید؟! 

«جعفر بن ابی طالب» که سخنگوی مسلمین بود. پاسخ داد: «پادشاها! ما قومی نادان 
بودیم که بت پرستیده و مُردار می خوردیم و اعمال ناروا مرتکب می شدیم. خویشاوندی 
را پاس نمی داشتيم همسایه را می‌آزردیم و نیرومند ما حقوق ناتوان بینوا را می خورد. 
همواره بر این حال بودیم تا این که حقّ از میان ما پیامبری برگزید که نسب و راستی و 
امانتداری و پا کدامنی اش را می شناسیم. او ما را به یکتاپرستی و عبادت پروردگار یگانه فرا 
خواند تا فقط اورا بپرستیم و جز خداوند آنچه را که نیا کانمان از سنگها و بُتها 
۱- برخی به جای «عبداللّه» از «عماره بن ولید» نام برده‌اند. مترجم 


۲- بطریق یا بطریکک یا بطرکث: کشیش درجه اول مسیحیت است؛ اما «أسقف» مقامی برتر از کشیش و فروتر از 
«مطران» است. مترجم 


۱۳۴ رحیق‌المختوم 


می پرستیده‌اند» واگذاریم. اما ما را به راستگویی و ادای امانت ورعایت پیوند خویشاوندی 
و خسن همسایگی و پرهیز از اعمال ناروا و خونریزی امر کرد و ما را از کارهای زشت و 
دروغگویی و خوردن مال یتیم و تهمت به زنان پا کدامن بازداشت و به مافرمود تنها خدای 
یگانه را بپرستیم و چیزی را انباز وی نشماریم ونماز بگزاریم و روزه بداریم». سپس احکام 
اسلام را برشمرد وگفت: «ما نیز او را تصدیق کرده و بدو ایمان آوردیم و از دینی که از سوی 
خدا برایمان آورده بود» پیروی کرده و تنها خدای را عبادت کردیم و چیزی را انباز وی 
نمی شماریم و آنچه را بر ما حرام ساخته. حرام و آنچه را حلال دانسته» حلال شمردیم. از 
این رو قوم ما با ما به دشمنی برخاستند وما را شکنجه کرده و از دینمان بازداشتند تاما را از 
پرستش خداوند متعال به عبادت بتها بازگردانده و ما را وادار سازند که کارهای پلید 
[پیشین] را روا شماريم. ما نیز چون بر ما زور گفته وستم کرده وبر ما سخت گرفتند و میان 
ما و دینمان سدّ شدند به کشور شما آمدیم و از میان دیگران شما را برگزیدیم و مایل بودیم 
که در جوار شما بياساييم. پادشاها! اميد داریم که در پیشگاه شما بر ما ستم نرود». 

«نجاشی» به او گفت: آیا چیزی از آنچه پیامبرتان از نزد خدای آورده است. همراه 
دارید؟ «جعفر» پاسخ داد: آری. 

«نجاشی» گفت: برایم بخوان. 

«جعفره آیات نخستین ‏ سورة «مریم» را که با «کهیعص» آغاز می شود تلاوت کرد. به 
خدا سوگند «نجاشی» چنان گریست که محاسنش مرطوب شد و مصحفهای کشیشان وی 
نیز از شنیدن آنچه بر ایشان تلاوت شده بود به اشک» تر شد. 

«نجاشی» گفت: همانا این کلام و آنچه «عیسی» آورده» نوری است که از یک مشکاة 
( کانون نور) می‌تابد. سپس «عمرو بن عاص» و دوستش را مخاطب ساعت وگفت: نه 
سوگند به خدا که آنان رابه شما تسلیم نمی‌کنم. 

آن دونیز از دربار حارج شدند و «عمرو به «عبداللّه بن آبی ربیعه؛ گفت: به خدا سوگند 
که فردا دربارۂ آنها مطالبی بگویم و بنیانشان براندازم! 

«عبداللّه بن آبی ربیعه» گفت: «چنین مکن که آنها گرچه با ما مخالفت کرده‌اند ولی بر ما 


حق خویشاوندی دارند, اما «عمروه بر نظر خویش بای فشرد. فردای آن روز به نزد 


۱- «جعفر» ۲۵ یا ۲٩‏ آبه تلاوت کرد. مترجم 
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«نجاشی» رفت و گفت: پادشاها! اینان دربارٌ عیسی بن مریم سخنی ناصواب می‌گوبند. 
«نجاشی» بار دیگر کس به نزدشان فرستاد تا نظرشان دربارۂ حضرت مسیح 2 را باز 
پرسد» همه بیمناک شدند؛ اما همگی بر آن شدند که جز راست نگویند و نتیجه هر چه 
می‌خواهد گو باش. هنگامی که به حضور وی رسیدند و «نجاشی» از ایشان دربار؛ عیسی 
8 پرسید «جعفر» پاسخ داد: دربار؟ وی همان را می‌گوییم که پیامبرمان برایمان آورده 
است: او بنده و فرستاده و روح وکلمۀ خداوندی است که پروردگار به مریم عذرای بتول 
القاء فرموده است. 

«نجاشی» چوبی از زمین برگرفت و گفت: به خدا سوگند حتی به اندازة این چوب نیز 
عیسی جز آنچه گفتید, نیست. بطریق‌ها به نانعرسندی همهمه‌ای کردند. «نجاشی» خطاب 
به آنان گفت: حتی اگر هیاهو کنید به خدا سوگند که چنین است!۱ 

آنگاه به مسلمانان گفت: بروید که شما در قلمرو من در امن و امانید. هر که شما را ناسزا 
گوید زیانکار است. هر که شما را ناسزاگوید زیانکار است. هر که شمارا ناسزاگوید زیانکار 
است. دوست ندارم در برابرکوهی از طلا یکی از شما را بیازارم. 

آنگاه به اطرافیان خو دگفت: هدایای این دو مرد را بازگردانید که مرا بدانها نیازی نیست. 
به خدا سوگند که خدایم در اعطای پادشاهی. از من رشوتی نخواست که اينک من رشوه 
بستانم و دربارة من از بندگانش فرمان نبرد که اینک من بندگانش را فرمان برم. 

«أُمّ سلمه» که این ماجرا را حکایت می‌کند. می‌گوید: آن دو با هدایای بازگرداندة 
خویش به سرافک‌ندگی از نىزد وی بازگشتند و ما در بهترین خانه‌ها و همراه بهترین 
همسایگان بسر بردیم. ۲ 

ابن بود روایت «ابن اسحاق»» اما سایرین اعزام «عمرو بن عاص؛ به دربار «نجاشی» را 
پس از جنگ «بدر» گفته‌اند و برخی از مورخین نیز هر دو رأی را جمع کرده و گفته‌اند اعزام 
نمایندگان به «حبشه» دوبار صورت گرفته است. اما پرسش و پاسخی که در نمایندگی 


۱- استاد «محمد غزالی» مصری در کتاب «فقه السیره» می‌نویسد: از قدیم الایام نصاری در مورد حضرت عیسی 
به مذاهب گوناگون تقسیم شده‌اند یکی از آن مذاهب عیسی ترا انسان و فرستادة خدامی‌داند و به خدایی و 
پسر خدا بودن آن حضرت معتقد نیست» هنوز در میان مسیحیان افرادی هستند که چنین اعتقادی دارند به گمان ما 
«نجاشی» چنین مذهبی داشته است. مترجم 

۲- نقل به تلخیص از سيرة ابن هشام ج ۱ص ۳۳۴ - ۳۳۸. 


۱۳۹ رحیق‌المختوم 


دومین بار» میان «نجاشی»» «جعفر بن آبی طالب» آورده‌اند. همان است که «ابن اسحاق» 
ذکر کرده. علاوه بر این» محتوا و فحوای کلام گویای آن است که این مناظره در نخستین 


پرخورد در حضور «نجاشی» صورت گرفته است. 


افزایش شکنجه‌ها و سو ء قصد به جان پیامبر کا 

چون نیرنگ مشرکین نقش بر آب شد و در استرداد مهاجرین ناکام ماندند به شدت 
خشمگین شده و برآشفتند و ددمنشی ایشان افزایش بافت و دست تعدی بر بقیۀ مسلمین 
گشودند و دست به اعمالی زدند که پیدا بود. نیّت از میان برداشتن پیامبر ول را دارند تا به 
زعم خویش ریشۀ فتنه‌ای را برآورند که آسودگی و خواب را از چشمانشان ربوده بود! 

البته مسلمانان باقیمانده در مکه بسیار اندک بودند. آنان کسانی بودند که یا از شرافت و 
حمایت قبیله و عشيرءٌ خویش بهره‌مند بودند ویا در جوار حمایت یکی از اینگونه افراد 
قرار داشتند. علاوه بر این» اکثر مسلمین ایمان خویش را پنهان داشته و می‌کوشیدند در 
معرض دید مشرکین نباشند. هر چند کاملاً از آزار و ظلم و جور ایشان در امان نبودند. 

اما پیامبر بيه در برابر دیدگان مشرکین نماز می‌گزارد و به عبادت حق می‌پرداخت و 
پنهان و آشکار مردم را به اسلام فرا می خواند و چیزی او را از این کار باز نمی داشت» زیرا 
این کار» تبلیغ رسالتی بود که خداوند با یه 

فاصذع بما مرو أعرض عَن المُشرکین 4 
«پس آنچه را که بدان امر می‌شوی آشکار ساز و از مشرکان روی بر تاب» (الحجر / 4٩۴‏ 

به آن حضرت امر فرموده بود. 

بدین ترتیب ممکن بود که مشرکین بخواهند حضرتش را مورد تعرّض قرار دهند و 
ظاهراً چیزی مانعشان نبود. جز شوکت و حرمت خاندان پیامبر و عهد و احترامی که 
«ابوطالب» داشت وبیم از این که بر اثر اعمالشان «بنی هاشم» عليه ایشان بسیج شوند اما 
تمامی این موانع -هنگامی که از دعوت پیامبر که موجودیت شرک‌آمیز و رهبری دینی آنها 
را با حطر نابودی» مواجه ساخته بود» بیمناک شدند - تأثیر لازم را بر دلهایشان ننهاد. 

از جملۀ وقایعی که بنا به نقل کتب سّت و سيره و به شهادت قرائن» در این دوره رخ 


داده» چنین است: 
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روزی «عتیبه بن آبی لهب» به نزد پیامبر ِا آمد وگفت من به 
لاجم اذا هوى 4 
«قسم بر ستاره چو آید فرود» ' (نجم / ٩‏ 
و به 
نم دنا فتدلی » 
«آنکه نزدیک آمد و نزدیکتر شد» (لنجم ۱ ۸ 
کافرم. سپس به آزار آن حضرت پرداخت و پیراهن پیامبر را درید و به رخسار مبارکش آب 
دهان انداخت. ولی آب دهان به آن حضرت نرسید. در این هنگام پیامبر ی او را نفرین 
کرد و گفت: «پروردگارا سگی از سگانت را بر وی چیره سازه». دعای پیامبر مستجاب شد» 
زیرا «عتیبه» همراه تنی چند از قریشیان به سفر رفت و در ناحية «زرقاء» شام فرود آمدند. در 
آن شب شیری نمودار شد. «عتیبه» با دیدن شیر گفت: «ای وای بر من» به خدا سوگند که او 
مرا همچنانکه محمّد مرا نفرین کرده. خواهد خورد. این شیر مرا می‌کشد در حالی که 
محمد در مکه است و من در شام». اطرافیان اورا در خود گرفتند و پیرامونش خوابیدند. اما 
شیر از میانشان گذشت و سر از تنش جدا کرد»۲ 
همچنین آورده‌اند: هنگامی که پیامبر گلا در سجده بود «عقبه بن أبى مُعیّط» پای بر 
گردنٍ شریف آن حضرت نهاد و چنان فشرد که نزدیک بود چشم مبارکش از حدقه برون 
آید.۳ 
از جملة وقایعی که بیانگر آن است که سرکشان قریش قصد جان آن حضرت را داشتند, 
روایت «ابن اسحاق» به نقل از «عبداللّه بن عمرو بن عاص» است. وی می‌گوید: «در جمع 
مشرکین که نزدیک کعبه گرد آمده بودند. حاضر شدم و دیدم که دربارة پیامبر یه می‌گفتند: 
ما در هیچ کاری. چنانکه در برابر این مرد صبور بوده‌ايم» بردباری نکرده‌ايم. براستی که ما 
از اوکاری بزرگ را تحمل کرده‌ایم». در همین زمان پیامبر کل برای طواف کعبه پدیدار شد 
و رکن را استلام فرمود. آنان نیز نسبت به حضرتش درشت‌گویی کردند و من تأثیر کلامشان 
را در رخسار پیامبر دریافتم. در طواف دوم نیز چنین کردند و باز من تأثیر آن را بر چهرۀ 
۱- به نقل از ترجمه استاد «امید مجد. مترجم 


۲- دلائل النبوه ج ۲ ص ۵۸۵ - مختصر السيره» شيخ عبداللّه الّجدى ص ۱۳۵ . 
۳- مختصر السیره» ص ۱١۳‏ . 


۱۳۸ رحیق‌المختوم 


سس سس 


حضرتش دریافتم. در طواف سوم نیز چنین کردند» این بار آن حضرت ایستاد و فرمود «ای 
گروه قریش آیا می شنوید» سوگند به آن که جانم در دست اوست» برایتان مرگ و نابودی 
ارمخان آورده‌ام» این سخن سخت کارگر افتاد و در جایشان میخکوب شدند چنانکه سرکش- 
ترینشان با نرمش گفت: «ای ابوالقاسم باز گرد به خدا سوگند که تو نادان نبوده‌ای». 

فردای آن روز نیز مانند روز پیش گرد آمده و در مورد پیامبر بو بدگویی می‌کردند که 
ناگاه پیامبر [برای طواف کعبه] پدیدار شد. این بار همگی با هم حضرتش را احاطه کرده و 
بر او یورش آوردند و دیدم که یکی از ایشان گریبان وی را گرفته بود. «ابوبکره گریان در 
مقابل آن حضرت ایستاد وگفت: «آیا مردی را فقط به جرم این که می‌گوید پروردگارم ال 
است؛ می‌کشید؟» آنگاه آنان دست از پیامبر کشيدند. «عبداللّه بن عمرو» می‌گوید: این 
دشوارترین حالتی بود که دیدم قریش آن حضرت را آزار دادند.! 

«بخاری» از «عروه بن زبیر» روایت نمود که گفت: از پسر «عمرو بن عاص» پرسیدم 
شدیدترین کاری که مشرکین نسبت به پیامبر ا مرتکب شدند. برایم بازگو» وی گفت: 
هنگامی که پیامبر ب نزدیک کعبه نماز می‌گزارد, «عقبة بن آبی مُعَیط» پیش آمد و پیراهنش 
را برگردن مبارک آن حضرت انداخت و به قصد خفه کردن» به شدت فشار داد. «ابویکر» 
پیش آمد و شانه‌های اوراگرفت و از پیامبر ی دور ساخت وگفت: «آیا مردی را می‌کُشید 
که می‌گوید پروردگارم الله است»۲۰ 

در حدیثی از «اسماء» منقول است که «ابوبکر» فریاد کسی را شنید که می‌گفت: دوستت 
را دریاب! «ابوبکر» با مویی انبوه از نزد ما بیرون رفت. و در همان حال می‌گفت: 

«آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید پروردگارم الله است؟!» مهاجمان نیز پیامبر بد رارها 
کرده و به جان «ابوبکر» افتادند! وی در حالی به نزد ما بازگشت که چون به مویش دست 


می‌زدم» از سرش جدا می شدا" 


اسلام آوردن حمزه ت 


در این فضای ظلمت بار ظلم و ستم» برقی درخشید که راه را روشن ساخت. این 


۱- نقل به اختصار از سیر ابن هشام ج ۱ص ۲۸۹ و ۰۲۹۰ 
۲- صحیح بخاری» باب ذ کر ما لقی اتی و اصحابه من المشرکین بمگه ج ۱ ص ۵۴۴ . 
۳- مختصر السیره شيخ عبداللّه التجدى ص ۱۱۳ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۳۹ 


درعشش اسلام آوردن [عموی بزرگوار پیامبر» حضرت] «حمزة بن عبد المطلب» بود که 
در اواخر سال ششم بعشت و به قول اکثر مورخین در ماه «ذی الحجه» اسلام آورد. 

انگیزة اسلام آوردن وی چنین بود: روزی «ابوجهل» نزدیک کوه «صفا» به پیامبر گل 
برخورد و آن حضرت را آزرد و ناسزاگفت: اما پیمبر سکوت فرمود و او را پاسخ نگفت. 
«ابوجهل» سنگی برداشت شت و سر مبارک آن حضرت را مجروح ساخت. چنانکه خون از آن 
جاری شد. آنگاه به کنار کعبه آمد و در مجلس قریش نشست. کنیز «عبد اللّه بن جدعان» که 
بر دامنة «صفا» خانه داشت و شاهد ماجرا بود «حمزه» را دید که از شکار باز می‌گشت و 
کمان خویش بر دوش داشت. کنیزک» «حمزه» را از آنچه از «ابوجهل» دیده بود آگاه 
ساخت. «حمزه» که در آن زمان از ارجمندترین و دلیرترین جوانان قریش بود به عشم آمد 
و شتابان و بی درنگ برای گرفتن انتقام از «ابوجهل» به راه افتاد. و چون وارد مسجد شد. به 
سراغ «ابوجهل» رفت و بالای سرش ایستاد و گفت: «ای بزدل ناپاک. آیا برادرزادهام را 
دشنام می دهی » در حالی که من بر دین اویم؟!» آنگاه بااکمانش ضربتی کاری بر سرش زد و 
او را به سختی مجروح کرد. عذّه‌ای از «بنی مخزوم» -قبیلۀ ابوجهل - و شماری از «بنی 
هاشم» -قبیلۀ حمزه - [برای دفاع از عضو قبیلة خویش] به پا حاستند. اما «ابوجهل» گفت: 
«ابو عماره» ' را رها کنید, من برادرزادهاش را دشنامی زشت داده‌ام. ۲ 


اسلام آوردن «حمزه» در آغاز ناشی از غیرت و حمیّت بود و از این که خویشاوندش 
مورد اهانت قرار گیرد ابا داشت. سپس خداوند دلش را برای اسلام گشود و به دستاویز 


اسلام آوردن عمربن خطاب تفه 

در این فضای ظلمت بار ظلم و ستم برقی دیگر پرتوافشانی کرد که از برق پیشین 
درخششی فزونتر داشت و آن اسلام‌آوردن «عمربن‌خطاب» بود. وی در ماه «ذی‌الحجةه 
سال ششم بعشت و سه روز پس از مسلمان شدن «حمزه» اسلام آورد. " پیامبر برای ایمان 
آوردن وی دعا کرده بود. 
۱-کنیه جناب «حمزه؛ بوده است. مترجم 


۲- نقل به اختصار از سیر ابن هشام؛ ج ۱ ص ۲۹۱ و ۲۹۲. 
۳- تاريخ عمربن الخطاب. ابن الجوزی ص ۱" 


۱۳۰ رحیق‌المختوم 


«ترمذی! به سند صحیح از فرزند عمر و «طبرانی» از «ابن مسعود» و «آنس» روایت 
نموده‌اند که پیامب ر گفته بود: «پروردگاراء اسلام را با یکی از دو مردی که نزدت محبوب‌تراند 
گرامی بدا عمربن حطاب یا ابوجهل بن هشام»۲ [و پیداست] که «عمر؛ در پیشگاه الهی 
محبوب‌تر بود. ۲ ۱ 

با امعان نظر در همة روایاتی که به اسلام‌پذیری «عمره مربوط است. چنین به نظر 
می‌رسد که اسلام به تدریج در دلش راه یافت. اما پیش از آن که به این مسأله بپردازیم» 
مناسب است که به عواطف و احساسات وی اشاره کنیم: 

«عمر) به تندخویی و سرسختی شهره بود و مدتها مسلمین از او آزارها و شکنچه‌ها 
دیدند و به قول استاد «محمد غزالی» " از قرائن چنین پیداست که در وجود او احساسات 
متناقضی درگیر بوده‌اند: پایبندی و احترام به آداب و سنن پدران و نياکان و انس به لهو و 
لیب رائج از یک سو و شگفتی او نسبت به پایداری و صلابت مسلمین در تحمل بلایا و 
مصائب در راه اعتقادشان از دیگر سوء علاوه بر این شک و تردیدی که همچون هر فرد 
عاقل در جانش می خلید که:گویی آنچه اسلام بدان فرا می خواند برتر و پاکیزه‌تر از سایرین 
است» این تعارض سبب می شد تا «تب تندش زود به عرق بنشیند»! 

از مجموع روایات مربوط به اسلام آوردن «عمر؛ می‌توان به اختصار چنین‌گفت که وی 
قصد کرد شبی را برون از منزل به صبح آورد از این رو به حرم آمد و در زیر پوشش کعبه 
قرار گرفت در حالی که پیامبر د به نماز ایستاده بود و آیات سور «حاقه» را تلاوت 
می‌فرمود. «عمر؛ به قرآن گوش سپرد و از ترکیب آن به شگفت آمد. وی می‌گوید: با خود 
گفتم: به حدا سوگند» او چنانکه قریش می‌گوید. شاعر است. در این زمان پیامبر به تلاوت 
این آیه رسید: 

اه ول سول کریم. و ما هو بقولِ شاعر قلیلاً ما تزینون 4 
«همانا آن به یقین گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است و آن گفتار شاعر نیست که کمتر باور می‌دارید» 


(الحاقه / ۴۰ و ۴۱) 


۱- اصل کلام کلام پیامیر له چين است: الم عر الاسلام بأخب الرَجَُینالیکت: یمین الخطاب أو بأبی جَهلِ 
بن هُشام. 

7- سنن ترمذدی» ابراب المناقب» مناقب عمرین الخطاب ج ۵ ص ۵۷۱ حدیث ۰۳۸۱ 

۳- فقه السیره» محمد الغزالی ص ٩۲‏ و ۰٩۳‏ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۴۱ 


با خود گفتم: او کاهن است و در این هنگام پیامبر به تلاوت این آیه پرداخت: 

ولا بو کان لیامت کون تزیل من رب امین 

«و نه گفتار کاهنی است که کمتر پند می‌گیرید.[پیام] فرود آمده‌ای است از سوی پروردگار جهانیان» 

(الحاقه / ۴۲ و ۴۲) 
و تا آخر سوره را تلاوت فرمود. بدین ترتیب اسلام در دلم جای گرفت. ۱ 

این نخستین بذر اسلام بود که در دلش جایی باز کرد. اما پیوسته تمایلات جاهلی و 

تعصب نسبت به سنن وبالیدن به آیین نیاکان مانع از گوش سپردن به حقیقتی بود که دلش 
زمزمه می‌کرد. از این رو بی اعتنا به احساسی که در ورای این پوسته می جوشید با جدّیّت 
درکار خویش عليه اسلام» استوار ماند. تندخویی و شدّت عداوتش با پیامبر به سبب شد 
به عزم نابودی آن حضرت شمشیر بر میان بندد. در راه انجام این تصمیم به نعیم بن عبداللّه 
ٽحام عدوی " یا مردی از «بنی ژهره» " یا از «بنی مُخزوم» " برخورد. وی پرسید: ای عمر 
کجا می‌روی؟ پاسخ داد: می خواهم محمد را از میان بردارم! مرد گفت: اگر محمد را 
بکشی» چگونه می‌توانی از حطر بنی‌هاشم و بنی زهره در آمان باشی؟ عم ر گفت: 
می بینمت که دینت را ترک کرده و به آیین صابئی در آمده‌ای! مرد پرسید: ای عمر ترا بر 
شگفت‌تر از این آگاه نسازم؟! خواهر و دامادت آیین تو را رها کرده و به آیین صابئی در 
آمده‌اند و آیینت را ترک کرده‌اند!! عمر با چهره‌ای عبوس راه خانه آن دورا در پیش گرفت. 
در آن هنگام «خباب بن أَرّت» نزدشان بود و صحیفه‌ای با خود داشت که بر آن سور «طه» 
نگاشته بود و بر آن دو می‌خواند -وی با آن دو آمد و شد داشت و آنان را قرآن 
م ی آموخحت - چون «خبّاب» صدای پای عمررا شنید. در جایی از خانه پنهان شد و فاطمه 
-خواهر عمر- صحیفه را نهان ساخت. اما عمر هنگام نزدیک شدن به خانه قراءعت 


«خباب» را شنیده بود, چون وارد خانه شد. پرسید: این زمزمه چه بود که از شما شنیدم؟ 


۱- تاریخ عمرین الخطاب. ابن الجوزی» ص * - مشابه همین روایت را «ابن اسحاق» از عطاء و مجاهد نقل کرد 
البته آخر روایت با آنچه آوردیم متفاوت است. بنگرید به ابن هشام ج ١‏ ص ۳۴۳۰ - ۳۴۸. نظیر همین روایت را «ابن 
جوزیه از قول «جابر» آورده که خاتمه آن نیز با این روایت اختلاف دارد. بنگرید به تاریخ عمرین الخطّاب ص ٩و‏ 
۰ 

۲- این قول از ابن اسحاق است» بتگرید به سیرۀ ابن هشام ج ۱ص ۳۴۴. 

۳- این قول از انس بن مالک است. بنگرید به تاریخ عمر بن الخطّاب ص ۱۰. 

۴- این قول از ابن عباس است. بنگرید به مختصر الّیره شیخ عبداللّه نجدی» ص ۱۰۲ . 


۱۳۲ رحیق‌المختوم 


سس سب 


گفتند سخن میان خودمان بود. عمرگفت: مبادا از آیین خود بازگشته باشید. داماد ش گفت: 
حتی اگر حق در دینی غیر از دین تو باشد؟ عمر بر وی یورش آورد و اورا برزمین کوفت؛ 
خواهرش پیش آمد واو را از شوهرش بازداشت. اما عمر او رابا دست به گوشه‌ای پرتاب و 
صورتش را خونین ساخت -بنا به روایت ابن اسحاق او را زد و سرش را مجروح ساخحت 7 
خواهرش خشمناک گفت: ای عمر» حقّ در غير دین توست و من گواهی می دهم هیچ 
معبودی جز اللّه» بر حقّ نیست وگواهی می دهم که محمّد فرستاد: خداست. 
چون عمر ناامید شد و خواهرش را خحون‌آلود دید پشیمان و شرمگین شد وگفت: 
مکتوبی را که پیش شماست بدهید تا بخوانم خواهرش گفت: پلیدی بر توست و جز 
پاکیرگان کسی آن را لمس نمی‌کند» برخیز و غسل کن» عمر برخاست و غسل کرد آنگاه 
مکتوب راگرفت و خواند: «بسم الله ال حمن الرْحیم» گفت: نامهایی پاک و مقس است. 
سپس سوره «طه» را تا یه ۱ 
نی أا ال لاله إلا أا قاعبدنى و آقم الصلاه لذکری 4 
«همان منم من, خدایی که معبودی جز من بر حّ نیست, پس مرا پرستش کن و برای ید کردنم نماز 
برپادار» (طه / ۱۴) 
را خواند وگفت: چه نیکو کلامی و چه ارجمند است! مرا به نزد محمد راهنمایی کنید. 
چون «خبّاب» سخن عمر را شنید از نهانگاه برون آمد وگفت: مژده باد ای عمر. اميد 
دارم که تو مصداق دعای شب پنجشنبۀ پیامبر باشی که رسول خدا در خانه‌ای پایین کوه 
صفا بود و عرض کرد: «پروردگارا اسلام را با عمر بن خطاب یا با آبی جهل بن هشام عرزت 
بخش».۱ 
عمر شمشیر برداشت و آن را حمایل ساخت و به راه افتاد تا به خانه رسید و در زد 
مردی از شکاف در نگریست و اورا دید که تیغ بر میان بسته بود. پیامبر را آگاه ساحت 
و همه را گرد آورد. حضرت حمزه گفت: شما را چه می شود؟ گفتند: عمر بر در است» 
گفت: در بر او بگشایید» اگر در طلب خیر آمده» بدو ارزانی داریم و اگر شر بخواهد اورا با 
شمشیرش بکشیم. در این هنگام پیامبر در خانه بود و بر وی وحی نازل می‌شد. آنگاه 
حضرتش به سوی عمر آمد و در اطاق پیشین خانه به وی رسید وگریبان و حمایل 


-١‏ الهم أعِر الإسلام بعر بن السْطاب أو بأبى جَهل بن هشّام. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۳۳ 


شمشیرش راگرفت وبه سوی خود کشید و فرمود: «ای عمر آیا [از مخالفت] باز نمی ایستی 
تا خداوند عذابش را بر تر فرود زد همچنانکه بر وید بن مغیره نازل فرمود» خداوندا این 
عمر بن خطاب است! خداوندا. اسلام را با (مسلمان شدن) عمر بن خطاب عرّت بخش»۱ 
عمرگفت: «أشهَدٌ آن لا إل إلا الله و نک سول الّه» و بدین ترتیب اسلام آورد. حاضرین در 
خانه» همگی چنان تکبیر گفتند که مردم در مسجدالحرام شنیدند. ۲ 

اسلام آوردن عمر در میان مشرکین غوغایی برانگیخت و موجب شد که ذلّت و خواری 
احساس کنند و مسلمین را جامة عرّت و شرافت و سروری پوشاند. 

ابن اسحاق به اسناد خویش از عمر روایت کرده که گفت چون مسلمان شدم به یاد 
آوردم که کدام یک از مردم مکه با رسول خدا و بیش از همه دشمن است؟ با خود گفتم: 
ابوجهل. از این رو به منزلش رفتم و درش را کوفتم. اوبه سویم آمد وگفت: خوش آمدی. 
چه روی داده؟ گفتم: آمده‌ام تو را باخبر سازم که به خدا ورسولش محمد ایمان آورده‌ام و 
آنچه را از نزد خدا آورده. تصدیق کردم! در را به صورتم کوفت و گفت: حدایت زشت 
گرداند وزشت باد آنچه آوردی. " 

ابن جوزی نیز روایت کرده که عمر گفت: چون مبردی مسلمان می شد مردم بر او 
حمله‌ور شده و او را می‌زدند و او نیز آنان را می‌زد. چون من مسلمان شدم نزد داثی‌ام 
«عاص بن هشام» آمدم و اورا از اسلام آوردنم باخبر ساختم و او داخل خانه شد [و در به 
رویم بست] وگفت: نزد یکی از بزرگان قریش -شاید ابوجهل - رفتم و او را از ماجرا آگاه 
ساختم و او داخل خانه شد [و در به رویم بست].۴ 

ابن اسحاق از نافع و او از فرزند عمر نقل کرده که چون عمر بن خطاب ایمان آورد. 
قریشیان از اسلام آوردنش بی خبر بودند. عمر گفت کدام یک از مکیان سخنورتر است؟ 
گفتند: جمیل بن مَعْمَر جمَحی. عمر به نزد اورفت. من نیز همراهش بودم و چیزهایی که 
می‌دیدم و می شنیدم» در می‌یافتم. [پدرم] چون به وی رسید گفت: ای جمیل من اسلام 
آورده‌ام جمیل نیز بی آنکه پاسخ دهد در مسجد به پا خاست وبا صدای رسا بانگ برآورد 


۱- آما نت مُتهیا با عم خی حتّی ينر یل الله بك ین الخزي و اکال ما رل بالوليدِ ب بن المفیره؟ للم هذا شُمَرٌ بسن 
الحْطاب» للم مر وم عم بن الخْطاب. 

- - تاريخ عمر بن الخطّاب ص ۷ ۰ و ۱۱ - سیر این هشام ج ۱ص ۳۴۳ - ۳۴١‏ . 

۳-سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۳۹ و ۳۵۰. ۴- تاریخ عمر بن الخطاب. ابن الجوزی ص ۸. 


۱۳۴ رحیق‌المختوم 


5( سس سس 


که: ای قریشیان, همانا فرزند عطاب از دینش بازگشته است. عم رکه پشت سرش ایستاده 
بود» گفت: دروغ می‌گوید, من مسلمان شدم و به خدا ایمان آوردم و رسولش را تصدیق 
کرده‌ام. مردم بر او یورش بردند وبا او درگیر شدند تا این که خورشید به میان آسمان رسید. 
عمر خسته شد ونشست و آنان بالای سرش آمدند. عم رگفت: «هر چه می خواهید بکنید» 
وبه خدا سوگند که اگر سیصد مرد بودیم یا [از شما شکست خورده] مکه را به شما 
وامی‌گذاشتيم ویا شما [منهزم می شدید وا آن را برایمان می‌گذ اشتید. ۲ پس از آن دسته‌ای 
از مشرکین به قصد کشتنش به خانه‌اش روی آوردند. 

«بخاری» از «عبداللّه بن عمر» روایت کرده که گفت: هنگامی که عمر در خانه بیمناک 
بود «ابو عمر عاص بن وائل» سهمی که جامه‌ای تازه با طراز ابریشمین به تن داشت به 
نزدش آمد و پرسید چه پیش آمده؟ بنی سهم در جاهلیّت همپیمان بنی عدی بودند- 
عمر گفت: قومت می خواهند مرا که مسلمان شده‌ام بکشند. عاص پس از گفتن: [تو را] 
امان دادم به عمرگفت :کسی نمی‌تواند به تو نزدیک شود. سپس بیرون آمد و مردم را دید 
که در وادی موج می‌زنند. پرسید: : کجا می‌روید ؟ گفتند : پسر حطاب از دین بازگشته . عاص 
گفت: کسی نمی تواند به او نزدیک شود. مردم نیز بازگشتند " در روایت دیگری از ابن 
اسحاق بدین صورت آمده که: به خدا سوگند گویی [مردم] جامه‌ای بودند که از تنش 
کشیده شد " 

واکنش مشرکین در برابر اسلام عمر چنین بود و اینک بشنوید از مسلمین: مجاهد از ابن 
عباس روایت کرده که از عمر پرسیدم چرا «فاروق» لقب یافتی ؟ گفت: حضرت حمزه سه 
روز پیش از من مسلمان شد» سپس داستان اسلام آوردنش را باو کرد دی 
چون مسلمان شدم گفتم: یا رسول اللّه» آیا چه زنده بمانیم و چه بمیریم بر حق نیستیم؟ 
فرمود: «آری» سوگند به آن که جانم به دست اوست همانا شما خواه زنده بمانید یا بمیرید. 
بر حقاید» آگفتم: پس چرا پنهان‌کاری کنیم؟ سوگند به آنکه تو را به حق برانگیخت خارج 


۱-الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج ٩‏ ص ۱٩‏ - سیر ابن هشام ج ۱ ص ۳۴۸ و ۳۴۹ - تاریخ عمر بن الاب 
ابن الجوزی ج ۸ و نظير آن در المعجم الاوسط» طبرانی ج ۲ ص ۱۷۲ حدیث ۰۱۳۱۵ 

۲- صحیح بخاری؛ باب اسلام عمر بن الخطاب ج ۱ص ۵۴۵. 

۳- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۰۳۳۹ 

۴ - لی وَالّذی نفسی بیده الک علی الحَق و إن بتم و ان حم 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۴۳۵ 


می شویم و آن حضرت را در ميان دو صف که گردوغباری بر می انگیخت -گرفته و خارج 
شدیم. حمزه در یک صف و من در صف دیگر بودم. [بدین ترتیب رفتیم] تا به 
مسجد الحرام داخل شدیم و من به قریش وبه حضرت حمزه نگریستم و آنان را [دیدم که] 
با حزنی و مصیبتی رویرو شده‌اند که تا آن روز چنان رنج و مصیبتی ندیده بودند. در همین 
زمان رسول خدا ی مرا فاروق نامید.۱ 

«ابن مسعود؛ می‌گفت: ما نمی‌توانستیم که در کنار کعبه نماز گزاریم تا این که عمر 
مسلمان شد. ۲ از «صهیب بن سنان» رومی روایت شده که گفت: چون عمر اسلام آورد. 
اسلام آشکار گشت و آشکارا مردم بدان دعوت شدند و ما چون حلقه‌ای پیرامون کعبه 
نشستیم و آن را طواف کردیم و از آنکه بر ما درشتی کرد. انتقام گرفتیم و برخی از بدیهایی 
که به ما می‌کردند. پاسخ دادیم. "از عبدالله بن مسعود نیز نقل شده که: پس از اسلام آوردن 
عمر همواره نیرومند بودیم. ؟ 


نمایند؛ قریش نزد رسول خدا کا 

پس از اسلام آوردن این دو قهرمان بزرگ- حضرت حمزة بن عبدالمطلب و عمر بن 
خحطاب - اندک اندک ابرهای تیره کنار رفت و مشرکان که مست شکنجة مسلمین بودند» به 
خود آمدند و فکرشان را دربارة رفتار با پیامبر کل و مؤمنین تغییر داده و از در سازش در 
آمدند و کوشیدند با عرضة امور مطلوب و فریبنده [مانع پیشرفت اسلام شوند] . این 
واماندگان نمی دانستند که دنیا و آنچه در آن است در برابر دين حق و دعوت مردم؛ به قدر 
بال پشه‌ای نمی ارزد؛ از این رو در حصول مقصود ناکام ماندند. 

«ابن اسحاق» می‌گوید یزید بن زیاد از محمد بن کعب فَرَظی نقل کرده که وی گفت برایم 
روایت شده که «عتبة بن ربیعه» -که از بزرگان قريش بود- روزی در مجلس قریش در 
فرصتی که رسول خدا و تنها در کعبه نشسته بودگفت: ای قریشیان, آیا نزد محمد نروم تا 
با او سخ ن گویم و اموری را پيشنهاد کنم که شاید برنعی را بپذیرد و آنچه خواهد عطا کنیم 


۱- تاريخ عمر بن الخطّاب ابن الجوزی ص ‏ و ۷. 

۲- مختصر سيره الرسول» شيخ عبداللّه اللجدی ص ۱۰۳ . 

۳- تاريخ عمر بن الخطاب. ابن الجوزی ص ۳ 

۴-صحیح بخاری باب اسلام عمر بن الخطاب. ج ۱ ص ۵۴۵. 


۱۳۹ رحیق‌المختوم 


تا از ما دست بردارد؟ گفتند: آری ای ابا الولید. برخیز و به نزدش برو و با اوگفتگو کن. این 
ماجرا زمانی بود که حضرت حمزه اسلام آورده بود و می دیدند که یاران پیامبر و روز به 
روز افزون می شوند. 
«عتبه» به نزد پیامبر آمد و در کنارش نشست وگفت: ای برادرزاده تو از مایی و چنانکه 
می‌دانی به لحاظ خاندان و نسب. جایگاهی بلند داری, اما قومت را با مشکلی بزرگ 
مواجه ساخحتی و وحدتشان را شکستی. خردمندانشان را نادان خواندی و بر خدایان و 
دینشان رده گرفتی ونیا کانشان را کافر شمردی؛ از من بشنو تا اموری را بر تو عرضه بدارم» 
بنگر شاید که برخی را بپذیری. پیامبر فرمود: ای آبا الولید. بگو می‌شنوم. 
وی گفت: برادرزاده, اگر می خواهی با آنچه آورده‌ای. ثروت اندوزی, برایت آنقدر از 
مال و ثروت خویش گرد آوریم که از همۀ ما داراتر شوی و اگر شوکت و شرافت 
خواستاری. تو را سالار و سرور خویش سازیم و هیچ کار جز با رأی تو به انجام نرسائیم و 
اگر پادشاهی می‌خواهی تو را پادشاه خود بگیریم و اگر آن نزدت می‌آید جنّی است که 
نمی توانی اورا از خود برانی» طبیبان راگرد آوریم و مال خود را در این راه بذل کنیم تا مداوا 
شوی» چه بساکه جنْ بر انسان غلبه می‌کند تا این که مداوا شود -یاکلامی نظیر این گفت - 
پیامبر کی تا پایان گفتار عتبه به اوگوش سپرد» آنگاه فرمود: ای ابا الولید آیا سخنت پایان 
یافت؟ گفت: آری. فرمود: پس از من بشنو. گفت چنین کنم. فرمود: 
ليسم الله الزحمان الحیم دجم . تنزیل من الرَحمٌن الحیم .کنات قصلت باه 
فان یا لقوم یَلمُون. بشیرا و تذیراً قأأعرض أکترَمم هم لا يَسمَعُون. .و الوا 
وبا قى أکِنة ما ندموا یه 6 
«به نام خداوند رحمتگر مهربان. حاه» میم. تنزیلی است از جانب [آن] رحمتگر مهربان, کتابی است 
که آیاتش تفصیل و شرح یافته و قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می‌دانند. بشارت بخش و 
بیم‌رسان است» ولی بیشتر آنان روی برتافتند و [سخن] نمی‌شنوند و گفتند: دلهای ما از آنچه ما را 
بدان می‌خوانی در پرده است» (فصّلت / ۱ - ۵) 
پیامبر همچنان بر عتبه قرآن می خواند و او که دستها را بر پشت برده وبر آنها تکیه کرده 
بود.‌گوش می داد تا این که پیامبر به آية سجده رسید و سجده کرد. سپس فرمود: آبا لولید. 


سخن را شنیدی» تو خود می دانی با آن! 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۳۷ 


«عتبه» به سوی دوستان خویش بازگشت. آنان به یکدیگر گفتند: به خدا سوگند که با 
چهره‌ای دگرگون باز می‌گردد. و چون نزدشان نشست. گفتند: هان چه خبرء آبا الولید؟ 
گفت: خبر این که به خدا سوگند کلامی شنیدم که هرگز همانندش را نشنیده‌ام» به خدا این 
نه شعر است نه سحر است نه کهانت. ای قریشیان. سخنم بشنوید و این کار را به من وا 
گذارید. از او دست بدارید و کناره بجویید. به خدا سخنی که از او شنیدم خبری عظیم 
دارد. اگر عرب بر او چچیره شود شما کارش را با جز خودتان ساخته‌اید و اگر او بر عرب 
چیره شود. سلطنت او سلطنت شماست و شوکت او شوکت شماست و با او از 
برخوردارترین مردمان‌اید. گفتند: به خدا با زبانش تو را جادو کرده! گفت: این رأی من 
است. شما هر چه می خواهید بکنید. ! 

در روایات دیگر آمده است که: «عتبه» به پیامبر گوش می داد تا آن که آن حضرت به این 
آیه رسید: 
وان أعرشوا مل آنذرتکم ضایف یل اه عاو لو 

«پس اگر روی بر تافتند بگو: شما رااز آذرخشی چون آذرخش عاد و مود بیم می‌دهم» (فصلت / ٩۱۳‏ 

وی هراسان از این که عذاب در دم دامنگیرشان شود. دست بر دهان آن حضرت نهاد و 

. گفت: بس است» بس است. آنگاه به حرمت خویشاوندی از وی خواست که از تلاوت 


دست بدارد. سپس به نزد یاران خود رفت و با آنان سخن گفت. ۲ 


گفتگوی سران قریش با رسول خدا 1 

گویی قربش از پاسخی که پیامبر به پيشنهاد عتبه داد ناامید نشد زیرا جواب آن 
حضرت در رد یا قبول صریح نبود. بلکه آیاتی بر وی تلاوت فرمود که عتبه [چنانکه باید] 
در نیافت و [و با دست خالی] از راهی که رفته بود بازگشت. از این رو سران قریش به 
مشورت پرداخته و در جمیع جوانب ماجرا انديشیده و همة مسائل را با بصیرت و تأمُل 
بررسی کردند. آنگاه روزی پشت کعبه پس از غروب خورشید کسی را به نزد پیامبر فرستاده 
وآن حضرت را به نزد خویش خواندند. پیامبر ول شتابان و امید وار نزدشان آمد. اما چون 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۳و ۲۹۴ - جزئی از این خبر در «المعجم الصغیر؛ طبرانی آمده است.ج ۱ص ۲۹۵ 
۲- تفسیر اہن کثیر ج ۴ ص ۹۵ و ٩1‏ . 


۱۳۸ رحیق‌المختوم 


نشست. کلامی همچون «عتبه» گفتند و هر آنچه را که او به پیامبر پیشنهاد کرده بود. دیگر 
بار عرضه داشتند یاگویا می‌پنداشتند که آن حضرت چون «عتبه» به تنهایی این پيشنهادها 
را عرضه داشته آن را به جدٌ نگرفته است, لیکن اگر همگی این مطالب را عرضه بدارند, 
پیامبر مطمئن شده و می‌پذیرد! ` 

اما رسول خدا بو چنین پاسخ گفت: «آنچه می‌گویید در من نیست. هر آنچه آوردهام نه 
از آن روست که اموال شمارا طمع دارم و با شوکتی در میانتان بجویم ونه پادشاهی بر شما 
را آرزو دارم اما خداوند مرا به عنوان فرستادة حویش برانگیخته و کتابی بر من نازل نموده 
و مرا امر فرموده که شما را مژده بخش و هشدارگوی باشم. [من نیز] پیامهای پروردگارم را 
به شما رسانیدم و خیرخواهی و اندرزتان کردم. اگر آنچه آورده‌ام بپذیرید, همان بهرف شما 
از دنیا وعقبی خواهد بود و اگر مرا نپذیرید. به امرحق شکیبایی ورزم تا خدا خود میان من 
و شما خکم فرماید»" و یا نظیر چنین سخنانی فرمود. 

آنگاه آنان خحصوصاً «قصی بن کلاب»- به مطلبی دیگر پرداختند و از آن حضرت 
خواستند که خدايش کوهها را حرکت دهد و شهرها را بزرگتر سازد و رودها را در زمین 
بشکافد و مردگان را زنده سازد. و اگر او را راستگو بیابند به وی ایمان می‌آورند. اما پیامبر 
همان پاسخ پیشین را باز گفت. 

این بار مطلب سوّم را در میان نهادند و خواستند که آن حضرت از خدایش بخواهد که 
مکی بفرستد که او را تصدیق کرده و آنان با او دربار؛ پیامب رگفتگو کنند! و باغها وگنجها و 
کاخهایی از طلا و نقره برای پیامبر ایجاد کند. رسول خدا ًة بار دیگر جواب پیشین را 
بازگو فرمود. 

آنگاه مطلب چهارم را عرضه کردند و از پیامبر عذاب طلبیده و خواستند همچنانکه 
خداوند می‌گوید و وعده می دهد قطعه‌ای از آسمان را بر سرشان فرود آوَرّد. پیامبر فرمود: 
«این منوط به خواست خداست اگر بخواهد چنین کند.» گفتند: آیا خدایت نمی دانست که 
ما با تو خواهیم نشست و چیزهایی از تو خواهیم خواست تا تو را از آموضوع]گفتگویمان 
باخبر سازد و این که اگر ما [دینت] رانپذیريم با ما چه خواهد کرد؟ در خاتمه آن حضرت را 


۱-مابی ما تقُولون ما جتْکم بما جشکم به أطلبت آموالگم و لا ارف فیکّم و لا الملکة لک کال نی 


یکم زشولا ون عل کتبا و آعرنی آن ون کم بشیرا و ندرا بلتم سالات رتی ز نصحت لکم فان تقبو ایی 
ما جشکم به فهو خد فلکم فی انیا و الاجزه وان دوا عل آصبز لامر له حتی بحکُم الله نی و يكم 
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شدیداً تهدید کرده وگفتند اما تو را با آنچه بر سرمان آوردی, رها نسازیم» یا ما تو را هلاک 
کنیم یا تو ما را! 


رسول خدا یا از نزدشان برخاست و اندوهگین و با تأْسّف از این که بدانچه برای 


قومش آرزو داشت دست نیافته است. به خانه باز گشت ۱ 


تصمیم قطعی ابوجهل بر قتل پیامبر ب 

پس از رفتن پیامبر؛ «ابوجهل» با تکبّر گفت: ای قریشیان همانا محمّد چنانکه می‌بینید 
جز خرده‌گیری از دینما و نارواگویی به نیاکان ما و نابخرد شمردن حردمندان ما و 
ناسزاگویی به خدایان ما چیزی را نپذیرفته من با حداوند عهد می‌کنم که با سنگی سترگ در 
انتظارش بنشینم و چون در نماز سر بر سجده نهاد» سرش را با آن بشکافم» بنی عبد مناف 
هر چه می خواهند» بکنند» شما نیز خو د دانید که مرا تسلیم و یا از من حمایت کنید!گفتند: 
هر چه می‌خواهی بکن» به خدا سوگند که تو را در برابر هیچ چیز تسلیم نمی‌کنيم. 

چون صبح شد. ابوجهل سنگی را که گفته بود» برگرفت و در انتظار پیامبر يو نشست و 
آن حضرت همچون هر بامداد آمد و به نماز ایستاد» قریشیان نیز در جایگاه خویش به 
انتظار نشستند که «اب وجهل » چه می‌کند. چون رسول خدا به سجده رفت. «ابوجهل» سنگ 
را برداشته و به سوی آن حضرت رفت و به وی نزدیک شد اما ناگاه سخت ترسیده و در 
حالی که همچون هزیمت یافتگان رنگ بر چهره نداشت» عقب نشست چنانکه دستهایش 
که سنگ راگرفته بود خشک شدند تا آن که سنگ از دستش افتاد. چند تن از مردان قریش 
به سویش آمده و گفتند: ای ابا الحکم تو را چه می شود؟ گفت: چون برخاستم و به او 
نزدیک شدم تا آنچه را که دیشب گفته بودم انجام دهم. ناگاه شتری نر میان من و او ظاهر 
شد که می خواست مرا بگیرد به خدا سوگند که هرگز چنان سروگردن و دندانهایی در هیچ 

۳ شتری ندیده‌ام! , 

ابن اسحاق می‌گوید برایم گفته‌اند که رسول خدا و فرمود: آن جبرئیل لا بود» اگر 
نزدیک می شد او را می‌گرفت. ۲ 
۱- خلاصه‌ای است از آنچه این اسحاق (ر. ک: سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۵ - ۲۸۹) و ابن جریر و ابن النمذر و ابن 


أبی حاتم (ر. ک: ار المنشورج ۴ ص ۳۹۵ و ۳۹۷) روایت کرده‌اند. 
۲- میرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۸ و ۰۲۹۹ 


۱۵۰ رحیق‌المختوم 


مصالحه و عقب‌نشینی 

ناکامی قریش درگفتگوهایش با پیامبر که بر ترغیب و تحریص وی [به امور دنیوی] و یا 
تهدید و ارعاب آن حضرت استوار بود و شکست ابوجهل در عزم نابخردانه‌اش بر قتل 
پیامبر مج موجب شد که قريش برای نجات از مشکلی که با آن مواجه بود به اخاذ 
راه‌حلّی خردمندانه» تمایل یابد. در این زمان قریش بر باطل بودن پیامبر مطمتن نبود بلکه 
حالتی داشت که خداوند متعال چنین وصف فرموده: 

«لفن شک مه ریب 4 
«و در آن با بدگمانی به تردید دچاراند» (الشوری / ۱۴). 

سرانجام چنین صلاح دیدند که با پیامبر در امور دین از در سازش در آیند ونیمی از راه 
را با او همگام شده و برخی از عقاید خویش را ترک نمایند و از پیامبر نیز بخواهند که برحی 
از اعتقاداتش را کنار نهد! به پندار آنان بدین ترتیب اگر پیامبر بر حقّ می‌بود آنان نیز به حق 
می‌رسیدند!! 

«ابن اسحاق» به سند حویش آورده است که: «أسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزی» 
و «ولید بن مغیره؛ و «أمیه بن حلف» و «عاص بن وائل» سهمی که از افراد بانفوذ قوم 
خویش بودند. هنگامی که پیامبر کعبه را طواف می‌کرد راه بر آن حضرت گرفته وگفتند: ای 
محمد بیا تا ما آنچه را تو می‌پرستی. عبادت کنیم و تو نیز آنچه ما می‌پرستیم عبادت کن و 
در ان کار با یکدیگر مشارکت نماییم. اگر آنچه تو می پرستی, از آنچه ما می پرستیم بهتر بود 
ما از آن بهره‌مند می‌شویم و اگر آنچه ما می پرستیم از آنچه تو می‌پرستی بهتر باشد تو از آن 
بهره‌مند می شوی!! و خداوند سور «الکافرون» را نازل فرمود که چنین آغاز می شود «قل 
یا أیَھّا الکافرَون لا عبد ما تبون = بگو ای کافران, آنچه می‌پرستید نمی‌پرستم». 

«عبد بن ممّید» و سایرین از «ابن عبّاس» نقل کرده‌اند که قریش گفتند اگر معبودهایمان 
را به نشانة تأیید لمس کنی. معبودیت را می‌پرستیم و خداوند سورة «الکافرون» را نازل 
فرمود.۲ ۱ 

ابن جریر طبری و سایری از او نقل کرده‌اند که قريش به رسول خدا و گفتند: سالی تو 
معبودهایمان را عبادت کن و سالی ما معبودت را می پرستیم و خداوند این آیه را نازل 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۳۹۲ . ۲- الر المتلور سیوطی ج ٩ص‏ ۲۹۲ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) 1۵1 


فرمود: 

لفل أَعَير له موی أعبْدٌ ها الجالونْ 4 

«ای نادانان آیا مرا فرمان می‌دهید که جز خدا رابپرستم؟» (الزمر , ۱۰5۴ 

چون خداوند متعال این گفتگوی مضحک را با این جزم و قاطعیت پایان بخشید, 

قریشیان کاملاً ناامید نشدند بلکه نرمشی بیشتر نشان دادند به شرط آن که پیامبر نیز برخی 
از تعاليم خویش را تعدیل کند. از جمله گفتند: «انت ین غیر هذا و یله = قرآنی جز این بیاور 
یادگرگونش ساز» و حداوند با فرستادن این پاسخ بر زبان پیامبر: این راه را بر آنان بست: 

قل ما ون لی آن بل ين تلقاء تفیی ان نیع الا ما یوحی ال ای آخاف 

إن عصیث نی غذاب ټوم عظیم 4 

«بگو مرا نرسدکهآن را نزد خویش دگرگون سازم جز آنچه راکه به من وحی می‌شود پیروی نکنم که 

اگر پروردگارم را سرپیچم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم»(یونس / 6۱۵ 
و پیامبرش را از خطر چنین کاری آگاه فرمود: 

«وّ إن کاذوا ینونک عَن الذٍی آوخینا الیک لتفتری علینا یره و إِذاً لا 

حْذُوک خلیلاً و لولا أن تاک لد کدت رن البهم شینا قلیلا إذاً لادقداک 

ضع لیا و ضعف العّمات تم لا تجد لک علینا تصیرا4 

«نزدیک بود که تو را دربارة آنچه به سویت وحی کرده‌ايم بفریبند تا جُز آن را بر ما ببندی, آنگاه تو را 

به دوستی گیرند و گر تو رااستوار نمی‌داشتیم هر آینهنزدیک بود اندکی به ایشان مايل شوی که در 

این صورت تو رادو چندان در زندگی و دو چندان [پس از] مرگ» عذاب می چشاندیم و آنگاه در برابر ما 


برای خویش یاوری نمی‌یافتی» (الاسراء / ۷۳ - ۷۵). 


سرگردانی قریش و تفکر جدی درباره پیامبر و مراجعة آنان به یهودیان 

پس از ناکامی درگفتگوها و سازشها و امتیاز بخشیهاء افق آینده در برابر مشرکین تیره و 
تار می‌نمود و نمی دانستند که چه تدبیری به کار گیرند تا این که یکی از شیطان صفتان مکه 
به نام «نضرین حارث» " برخحاست وگفت: ای قریشیان به حدا سوگند که بلایی بر شما نازل 


۱- تفسیر طبری» سور الکافرون». 
۲- در صفحه ۰ همین کتاب از او ذکری رفته است. مترجم 


10۲ رحیق المختوم 


شده که تاکنون چاره‌ای برایش نیندیشیده‌اید. محمد نرمخوترین وراستگوترین و امین‌ترین 
نوجوان در میان شما بود تا این که آثار میانسالی را بر شقیقه‌هایش مشاهده کردید و آنچه 
می دانید» عرضه کر د؛ گفتید ساحر است. به خدا او ساحر نیست. ما ساحران را که در 
چجیزی می دمند با چیزی راگره می‌ژنند دیده‌ایم [اما او چنین نیست]. گفتید کاهن است. 
به عدا او کاهن نیست. ما کاهنان و سجم‌گویی ایشان را دیده‌ایم» گفتید شاعر است» به 
خدا او شاعر نیست. ما شعر را می‌شناسیم و همه انواع آن از قبیل شعر طرب‌انگیز یا 
مفاحرت‌آمیز را شنیده‌ایم [اما کلام او اینگونه نیست] گفتید مجنون است؛ به خدا او 
مجنون نیست ما جنون را دیده‌ايم اما او حالت خحفگی و وسوسه و اخحتلال حواس 
دیوانگان را نداردء ای قریشیان در کار خویش نیک بیندیشید که به خدا بلایی بزرگ بر شما 
فرود آمده است. 

گویی پس از این که قریشیان مشاهده کردند که آن حضرت در مقابل همۀ مخالفت‌ها 
پایداری کرده و هیچ یک از امور دلفریب را نپذیرفت وبا حفظ صداقت و عفاف و فضائل 
اخلاقی در تمامی مراحل با صلابت ظاهر شد. این تردید در جانشان خلید که شاید او به 
راستی فرستادة الهی باشد. از این رو بر آن شدند که برای اطمینان از کار او با بهود تماس 
گیرند و چون این سخنان را از «نضر بن حارث» شنبدند. او را همراه یک یا دو تن مأمور 
کردند که به نزد بهود مدینه برد او نیز چنین کرد. احبار یهو د گفتند دربار؛ سه چیز از او 
پرسش کنید اگر پاسخ گفت که او پیامبر مرسَل است. ورنه او مذعی و دروغگو است. از او 
دربارة جوانانی بپرسید که در روزگاران پیشین می‌زیستند بپرسید که سرگذشتشان چگونه 
بوده است؟ آنان داستانی شگفت‌انگیز داشته‌اند. ونیز از او دربار؛ مردی بپرسید که زمین را 
گردش کرد و خاور وباختر زمین را درنوردید ماجرای او چه بوده است؟ و سه دیگر آن که 
از او دربارۀ «روح» بپرسید که جیست ؟ 

چون «نضر) به مکه بازآمد. گفت: چیزی آورده‌ام که نبزاع شما و محمد را خانمه 
می‌بخشد و آنان را از گفتة يهود آگاه ساخحت. قریش نیز پرسشهای سه‌گانه را از پیامبر 
پرسیدند» پس از چند روز سور؛ کهف [سوره هجدهم قرآن] نازل شد که در آن ماجرای 
جوانان مذکور موسوم به «اصحاب کهف» و ماجرای مرد جهانگرد که همان «ذوالقرنین» 
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است» بیان شده. ۱ پاسخ دربارة روح نیز در سور اسراء [سورة هفدهم قرآن] آمده. ۲ بدین 
ترتیب بر قریش آشکار شد که پیامبر بر حق و فردی راستگوست. «اما ستمگران سرباز زدند 
و جز انکار حق نخواستند». ۳* 

اینها نمونه‌ ای ناچیز از تلاش مشرکین در مواجهه با دعوت رسول خداست که دوش به 
دوش هم و مرحله به مرحله با اتٌخاذ مواضع گوناگون به مقابله با پیامبر برخاستند. از شدت 
عمل به نرمش و از نرمش به شدت عمل. از ستیز به سازش و از سازش به ستیز, از تهدید 
به ترغیب و از ترغیب به تهدید گراییدند. گاه به خروش آمده. آنگاه آرام می‌گرفتند وگاه 
مجادله پیشه کرده وگاه خوشرفتاری می‌نمودند. گاه هجوم آورده سپس عقب می‌نشستند 
وگاه بیم داده وگاه اشتیاق نشان می‌دادند. گویی گامی به پیش وگامی به پس می‌نهند نه 
آرام و قرار داشتند و نه دل به فرار می‌سپردند. اما هدف از تمامی این تلاشها نابودی دعوت 
اسلام و سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان کفر بود. ولی به رغم هم تلاشها و آزمودن 
تمامی حیله‌ها. ناامید شده و بر ایشان جز دست بردن به شمشیی چاره‌ای باقی نماند و 
البته شمشیر جز بر وخامت اوضاع نمی افزاید و جز دشمنی خانمانسوز حاصلی ندارد. از 
این رو حیران بودند که [در مقابل دعوت جدید] چه کنند؟ 


موضع‌گیری ابوطالب و خاندان وی 

[گرچه] مسیر حوادث دگرگون شده و اوضاع و احوال تغییر یافته بود ولی «ابوطالب» 
همواره از مشرکین نسبت به برادرزاده‌اش بیمناک بود. او به ماجراهای گذشته نظر داشت 
که مشرکین از او خواسته بودند از پشتیبانی پیامبر دست بردارد یا آن که در عوض پذیرفتن 
«عماره بن ولید» [به فرزندی» محمّد] را به آنان تسلیم کند تا او را بکشند» [به یاد داشت] که 
«ابوچهل بن هشام» می خواست سنگی بزرگ را بر سر برادرزاده‌اش بکوبد و «عقبة بن آبی 
معیط» با ردایش چنان گلوی آن حضرت را فشرده بود که نزدیک بود اورا به قتل رساند و 
«عمر بن خطاب» با شمشیر از خانه حارج شد تا او را از میان پردارد. 

ابوطالب پیوسته به این حوادث می اندیشید و بوی شرارت از آنها به مشامش می‌رسید 
۱- ماجرای اصحاب کهف در یات ٩‏ الی ۲۵ سورة کهب و سرگذشت ذی القرنین در آیات ۳الی ۹۸ همین سوره 


مذکور است. مترجم ۲- آیه ۸۵ سور: مبارکه اسراء دربارة روح است. مترجم 
۳- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۹ - ۳۰۱. #-الاسراء/ ۹4 
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ا تست 


و دلش می‌لرزید. برایش روشن بود که مشرکین تصمیم دارند عهد و پیمان او در حمایت از 
رسول حدا بی را بشکنند و قصد قتل برادرزاده‌اش را دارند. اگر یکی از مشرکین ناگاه و 
غافلگیرانه برادرزاده‌اش را به قتل رساند» دیگر حمزه یا عمر یا دیگران کاری از دستشان 
ساخته نبود. این حقیقتی بود که ابوطالب به آن یقین داشت. زیرا مشرکین همدست شده 
بودند که آشکارا رسول خدا وی را به قتل رسانند. در این صورت چه کاری از ابوطالب 
ساخته بود؟ آية قرآن نیز به این توطثه اشاره کرده است آنجا که می‌فرماید: 
[أم أبرموا آمرافانا مرمُون# 
«آیا در کار خویش عزم جزم کرده‌انده همانا ما نیز عزم جزم کننده هستیم» (الزخرف /۷۹. 
چون ابوطالب قریش را بر قتل برادرزاده‌اش همداستان دید -خاندان خویش یعنی 
بنی هاشم و بنی المطلب راگرد آورد و ایشان را به دفاع و محافظت از پیامبر فرا خواند و 
آنان نیز بر اثر غیرت و حمیّت همجواری عربی, اعم از مسلمان و کافر: خواسته‌اش را 
پذیرفتند و نزدیک کعبه با او همپیمان شدند» به جز برادرش «ابولهب» که از آنان دوری 


گزید و همراه قریش باقی ماند.۱ 


۱- سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۹ - مختصر السیرم شيخ عبداللّهالنّجدی ص ۰۱۰۹ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۵۵ 


تحریم اقتصادی, اجتماعی 


پیمان ستمگری و جفاکاری 

چون تمامی حیله‌های مشرکین بی ثمر ماند و افزون بر آن بنی هاشم و بنی مطلب را بر 
محافظت و دفاع از پیامبر و حبه هر قیمت که باشد - مصمّم یافتند. حیران شدند. در 
طول چهار هفته و یا کمتر: چهار حادثة بزرگ رٌخ داده بود. حضرت حمزه بيو اسلام آورده 
و پس از او عمر مسلمان شده و آنگاه پیامبر از سازش با مشرکین حودداری ورزیده و 
سرانجام بنی هاشم و بنی مطلب -از مسلمان و کافر- بر حفظ و نگهداشت آن حضرت 
متحد شده بودند! این وقایع مشرکین را حیرت‌زده ساخت و دانستند که اگر محمد بَا رابه 
قتل رسانند» وادی مکه به خونشان رنگین خواهد شد و چه بسا که آنان را از بیخ و بن 
براندازد؛ از این رو به ستمی کمتر از قتل دست يازیدند که از ستمهای پیشین تلخ‌تر و 
دشوارتر بود. آنان در خیف أ بنی کنانه در در محصّب گرد آمده و بر ضل بنی هاشم وبنی 
المطلب همپیمان شدند که با ایشان خویشاوندی و دادوستد و همنشینی نکنند و به 
خانه‌هایشان وارد نشده و با آنان سخن نگویند تا آن که رسول خدا یل را برای کشتن تسلیم 
کنند. از این رو عهد و پیمان خویش را بر صحیفه‌ای نگاشتند که «تا بنی هاشم پیامبر را برای 
قتل تسلیم نکرده‌اند» هرگز با ایشان مصالحه نکرده و مهر و عطوفتی نسبت به آنان نشان 
ندهند۱ 

«ابن قیّم می‌گوید: گفته می شود که منصور بن عكرّمه بن هاشم صحيفة مذکور را 
نوشت وبرخی نضر بن حارث را نام می‌برند؛ اما در واقع نويسندة آن «بَغیض بن عامر بن 


۱- خیف: جای فروتر از بلندی کوه و فراتر از مسیل آب راگویند دامنه کوه. مترجم 
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هاشم» بوده است. رسول خدا بیو او را نفرین فرمود و در نتیجه دستش فلج شد. ' 

باری ثبت پیمان انجام گرفت و در داخل کعبه آویخته شد. بنی هاشم وبنی مطلب -از 
مؤمن و کافر -جز «ابولهب» به شعب ( = در) ابوطالب کوچیده و در آنجا محبوس شدند. 
گفته می شود که این واقعه در آغاز محرم سال هفتم بعثت روی داد. البته برخی تاریخی 
دیگر را ذ کر کرده‌اند. 


سه سال در شعب ابوطالب 

محاصره شدت یافت و طعام و خواربار از ایشان قطع شد. زیرا مشرکین پیش از رسیدن 
مواد خوراکی به مکه» در بیرون شهر به خرید آن مبادرت کرده و هرگونه دادوستد را در 
خارج شهر انجام می دادند. بنی هاشم چنان به سختی و مشمّت افتادند که برگ و پوست 
درختان را می خوردند و فریاد و فغان زنان وکودکان گرسنه از سوی شعب شنیده می شد و 
چیزی جز در خفا به ایشان نمی رسید. [رانده شدگان شعب ابوطالب ] فقط در ماههای حرام 
می توانستند برای خرید نیازهای ضروری خویش از شعب خارج شده و ازکاروانهایی که از 
مناطق دیگر رهسپار مکه بودند. نیازهای خود را خریداری کنند. اما با این حال مردم مکه 
نرخ کالاها را افزایش می‌دادند تا مانع خرید مردم شعب شوند! 

«حکیم بن حزام» گاهی برای عمه‌اش حضرت خدیجه رضی الله عنها گندم می‌آورد. 
یکبار ابوجهل در برابرش قرارگرفت وبا او درگیر شد تا مانع کارش شود. اما ابوالبختری در 
نزاعشان مداخله کرد و حکیم توانست که گندم را به عمَة خویش برساند. 

ابوطالب نسبت به حفظ جان پیامبر 1 سخت بیمناک بود. از این رو چون مردم به بستر 
می‌رفتند» از آن حضرت می خواست که در بستر خویش بیارامد, تا اگر کسی قصد جانش را 
دارد, این کار را ببیند [و چنین پندارد که بستر خواب او همان است که او دیده است] و 
چون مردم به خواب می‌رفتند یکی از پسران یا برادران و یا عموزادگان خویش را وا 
می داشت تا در بستر رسول خدا بی بخوابد و از آن حضرت تقاضا می‌کرد در بستر یکی از 
ایشان بیارامد. 


۱-بنگرید به فتح الباری به شرح صحیح البخاری ج ۲ص ۵۲٩‏ حدیث (۰۱۵۸۹ ۰۱۵۹۰ ۳۸۸۲» ۰۳۲۸۴ ۰۳۷۸۵ 
۹ - زاد المعاد ج ۲ ص ۰۴۸ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۵۲ 


رسول خدا یز و مسلمانان در ایام حج از شعب خارج شده وبه دیدار مردم رفته و آنان 
را به اسلام فرا می خواندند. ۱ 

ما واکنش ابولهب را در برابر این کار مسلمین در صفحات پیش آورده‌ايم [و در اینسا 
تکرار نمی‌کنیم] . 


دو یا سه سال بدین منوال گذشت و در محرّم ( سال دهم بعشت. ماجرای نقض پیمان و 
رفع محاصره واقع شد. زیرا برعی از قریشیان به این پیمان متمایل و برخی دیگر ناعرسند 
بودند و ناراضیان برای نقض این عهدنامه تلاش کردند. 

رهبری این کار به دست «هشام بن عمرو از قبیلة «عامر بن لؤی» بود که مخفیانه و در 
تاریکی شب به بنی هاشم خوراک می‌رساند. وی نزد «زهیر بن ابی اميه مخزومی» که 
مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب بود. رفت وگفت: آیا می‌پسندی که بخوری و بیاشامی و 
دائی‌هایت چنان باشند که می‌دانی ؟ گفت: وای بر تو. چه کنم که من یک تنم به خدا اگر 
یک تن با من همراه بود, به تقض این پیمان برمی خاستم. هُشام گفت: من مردی یافتهام, 

هُشام نزد «مٌطعم بن عدی» رفته و از پیوند و خویشاوندی بنی هاشم وبنی مطلب -دو 
فرزند عبد مناف -یاد کرد و اورا که در این ستمکاری بر این دو خاندان, قريش را همراهی 
کرده بود. سرزنش کرد. مُطعم گفت: وای بر توء چه کنم؟ من که یک تن بیش نیستم» هشام 
جسته‌امگفت: کیست؟ گفت: زهیر بن ابی آمیه. گفت: فرد چهارمی نیز بجوییم. 

هشام نزد «ابو البختری بن هُشام» رفت و مانند آنچه به «مُطوم» گفته بود. باز گفت. وی 
پرسید: آیا کسی هست که ما را در این کار یاوری کند؟ هشام گفت: آری. پرسید: کیست؟ 
گفت: زهیر بن بی أمیّه» مطعم بن عدی و من همراه توایم. گفت: مرد پنجمی نیز بجوییم. 

هُشام به نزد زمعة بن الاسود بن المطلب بن اسد رفت و با او دربارة حویشاوندی و 
۱- دلیل این مطلب آن است که ابوطالب شش ماه پس از نقض عهدنامه وفات یافت. ولی قول صحیح دربارة مرگ 


ابوطالب آن است که وی در ماه رجب درگذشت. اماکسی که می‌گوید وی در ماه رمضان چشم از جهان پوشید» معتقد 
است که او هشت ماه و چند روز پس از نقض عهدنامه از دنیا رفته است. 


۱2۸ رحیق‌المختوم 


ا = 


حقّی [که خاندان بنی هاشم وبنی مطلب] بر ایشان دارند» سخن‌گفت» وی پرسید: آیا در 
کاری که مرا بدان می خوانی» فرد دیگری نیز هست؟ گفت: آری و افراد مذکور رانام برد و 
جملگی در منطقۀ «حَجُون» گرد آمده و در تلاش برای نقض این پیمان ظالمانه همپیمان 
شدند. 

«زهیر»گفت: من پیش از شما بدین کار برخاسته‌ام و نخستین کسی خواهم بود که سخن 
می‌گوید. فردا» چون به مجلس و محفل قریش رفتند. «زهیر» در حالی که حُلّهای بر خویش 
افکنده بود» هفت با رکعبه را طواف کرد سپس روی به مردم آورده» گفت: ای اهل مکه آیا 
سزاوار است که ما طعام خوریم و جامه در برکنیم وبنی هاشم در آستانۀ هلاک باشند ونه 
به آنان چیزی فروخته شود ونه از ایشان چیزی خریداری شود؟ به خدا تا این عهدنامه 
ظالمانه پاره نشود از پای ننشینم. 

ابوجهل که در گوشه‌ای از مسجدالحرام قرار داشت گفت: دروغ گفتی: به خدا قسم که 
این عهدنامه پاره نخواهد شد. 

زمعه بن أسودگفت: به خدا تو دروغگوتری. ما همان روز که این عهدنامه نوشته می شد 
بدان راضی نبودیم. 

ابوالبعتری گفت: زمعه راست گفت. ما از آنچه در آن نوشته‌اید خرسند نیستیم و آن را 
قبول نداریم. 

طعم بن عدی گفت: شما دو تن راست گفته‌اید وه رکه جز آن بگوید دروغگوست ما 
از این عهدنامه و آنچه در آن مکتوب است به خدا پناه می‌بريم. «هُشام بن عمرو) نیز 
سخنی همسان ایشان گفت. 

ابوجهل گفت: این کاری است که شبانه دربار؛ آن خکم شده و در غیر از اینجا دربارة آن 
رایزنی [و توافق] شده است. 

ابوطالب نیز درگوشه‌ای از مسجدالحرام نشسته بود. او در این مجلس حضور یافته بود 
تا قریشیان را باخبر سازد که خداوند پيامبر خویش را از وضع [کنونی ] عهدنامه آگاه ساخته 
و موربانه را بر آن چیره فرموده چنانکه جز نام خداء تمامی مطالب جور و ستم و فطع 


خویشاوندی را خورده است و او نیز عمویش را از این رویداد خبر داده است. در ایین 


۱- خجونکوهی است در بلندیهای مکه. مترجم 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) 1۵۹ 


هنگام ابوطالب به نزدیک قریشیان آمد وگفت که برادرزاده‌اش چنین و چنان گفته است» 
اگر دروغ گفته باشد اورا به شما تسلیم می‌کنيم واگر راستگو باشد از قطع پیوند و ستم بر ما 
باز گر دید گفتند سخنی منصفانه گفتی. ۱ 
از این رو پس از گفتگوهایی که میان ابوجهل و دیگران رخ داد. مطعم برای پاره کردن 
عهدنامه به پا خاست اما دید که موریانه به جز «باسمک امه وهر جایی که نام خدا مذکور 
بود. همه عهدنامه را خورده است. 
بدین ترتیب این پیمان شکسته شد و رسول خدا و و همراهانش از شعب خارج 
شدند. ویکی از نشانه‌های بزرگ نبوت ورسالت آن حضرت را به چشم دیدند لیکن همان 
گونه که خداوند از ایشان خبر داده: 
لو إن يرا ءايه ُمرضوا و یلوا سخر مُستبز4 
«و اگر نشانه‌ای [بر نبو تش] بینند روی گردانند و گویند جادویی همیشگی است» (لقمر / ۲) 


از پذیرش این معجزه روی گرداندند و بیش از پیش بر کفرشان افزوده شد. 


آخرین مراجعة قریشیان به ابوطالب 

رسول خدا و از شعب برآمده وکار دعوت را پی گرفت و قریشیان گرچه تحریم را الغا 
کرده بودند. اما همچنان بر مسلمانان فشار آورده و مانع اسلام آوردن مردم می شدند. 
ابوطالب نیز همچون گذشته برادرزاده‌اش را تحت حمایت داشت. او اکنون مرز هشتاد 
سالگی را پشت سر نهاده و رنجها و حوادث طاقت‌فرسای پیاپی در طول سالهاء به ویژه 
محاصرة شعب. او را ضعیف و فرتوت ساخته بود. از این رو چند ماهی از حروجش از 
شعب نگذشته بود که بیماری او را از پای در آورد. 

در این هنگام مشرکین ترسیدند که اگر پس از مرگ او به پیامبر سیب رسانند در ميان 
عرب بدنام شوند. بنابراین بار دیگر تلاش ورزیدند که در حضور ابوطالب با پیامبر فاا 
گفتگو کنند و امتیازاتی به او عرضه دارند که پیش از این از دادنش ابا داشتند. از این رو 
آخرین نمایندگان خویش را نزد ابو طالب فرستادند. 

ابن اسحاق و سایرین می‌گویند: چون ابوطالب بیمار شد و خبر شدت یافتن بیماریش 
به قريش رسید با یکدیگر گفتند که: حمزه و عمر اسلام آورده‌اند و کار محمد در تمامی 


۱1۰ رحیق‌المختوم 


لا سس 


قبائل قریش بالاگرفته است. بیایید به نزد ابوطالب برویم تا برای ما از برادرزادهاش پیمانی 
و از ما نیز برای او پیمانی بگیرد. به خدا ایمن نیستیم از این که کار از دست ما خارج شود. 

در روایتی دیگر آمده است: بیم آن داریم که این پیرمرد بمیرد و به محمد آسیبی رسد و 
عرب ما را طعن زنند که [تا ابوطالب زنده بود] او را به حال خویش وانهادند. اما چون 
عمویش مرد [جرأت یافتند] و بر او دست انداختند! 

از این روبه نزد ابوطالب شتافته وبا اوگفتگو کردند. اینان اشراف و ارجمندان قریش از 
قبیل: عتبة بن ربیعه, شيبة بن ربیعه» ابوجهل بن هُشام» آمیه بن حلف و ابوسفیان بن حرب 
بودند که در میان گروهی دیگر از بزرگان قریش که شمارشان تقریباً به بيست و پنج تن 
می‌رسید. با ابوطالب دیدار می‌کردند. آنان گفتند: ای ابو طالب مقامت را نزد ما می‌دانی و 
اینک در حالی به سر می‌بری که می‌بینی. ما از مرگ تو بیمناکیم و تو از اختلاف ما و 
برادرزاده‌ات باخبری» اورا بخوان و برای ما از او پیمانی وبرای او نیز از ما پیمانی بگی تا 
اواز ما دست بدارد وما را به حال خویش گذارد. و ما نیز از او دست بداریم و اورا به حال 
خویش وانهیم. ابوطالب کس در پی پیامبر فرستاه و آن حضرت حاضر شد. 

ابوطالب گفت: ای برادرزاده. اینان بزرگان قوم تواند که گرد آمده‌اند تا به تو امتیازاتی 
بدهند و از تو امتیازاتی بگیرند؛ آنگاه مطالبی را که گفته بودند و پیمان عدم تعرزض هر یک 
به دیگری را که پيشنهاد کرده بودند. باز گفت. 

رسول خدا ید فرمود: «چه طور است که کلامی به شما بگویم که اگر بر زبان آورید بر 
عرب فرمانروایی کنید و عجم نیز از شما فرمان پذیرند».! در روایتی دیگر آمده است که 
حطاب به ابوطالب فرمود: «من فقط از آنان می خواهم که فقط یک کلمه را بر زبان آورند. تا 
باگفتنش عرب از آنان پیروی کند و عجم بدیشان جزیه دهد». ۲ وبنا به روایتی دیگر چنین 
فرمود: «ای عموی بزرگوار, آیا آنان را به کاری که خیر و صلاحشان در آن است دعوت 
نکنم؟» ابوطالب پرسید: آنان را به چه می خوانی ؟ فرمود: «از آنان می خواهم تنها یک کلمه 
را بر زبان آورند تا با گفتنش عربها از ایشان پیروی کنند و غیر عربها از ایشان فرمان 
پذیرند».۲ ابن اسحاق این سخن را چنین آورده است: «کلمه‌ای که با گفتنش فرمانروای 
۱- یشم آن اعطیشکم کلمة تکلمم بھاء علکثم بها لعرب و دائت لکُم بها العجم. 


۲- نی آریشمم على کلمة واحدة لها دین لهم بها العرب و نی الهم بها العَجَم الجزية_ ر 
۳- آی عَم اقلا دوم لی ما هو َر لَّم؟ أدعُوهُم لی آن یتک كلما له دين هم ِا العَرَبُ يَملِكُون بها العجم. 
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عرب می شوید و عجم از شما فرمان پذیرد». ‏ 
چون پیامبر و چنی ن گفت» درماندند و حیران شده و ندانستند که چگونه این یک کلمه 
راکه تا این اندازه سودمند است» رد کنند. در این هنگام ابوجهل گفت: این کلمه چیست؟ 
به جان پدرت که این کلمه و ده برابر آن را می دهیم! 
پیامبر کل فرمود: می‌گویید: لا اله الا الله و آنچه را که جز او می پرستید رها می‌کنید» ۲ 
آنان دستها را [به علامت ختم مجلس] به هم زده و گفتند: ای محمد آیا می خواهی که 
خدایان متعذّد را یک خدا بگردانی؟ جذاً که کارت عجیب است. 
سپس به یکدیگر گفتند: به خدا که این مرد از آنچه می خواهید» چیزی به شما نخواهد 
داد. بروید و بر آیین نیاکان خویش جنگ زنید تا خدا میان شما و او حکم کند. سپس 
پراکنده شدند. 
دربارة این گروه آیات زیر نازل شذ: 
ص و لقُن ذی الد .بل لین کرو فی ره شقاق. كَمْ لک ِن قَبلهمْ 
من فَرْنِ ادوا و لت حن متاص. و عجیوا آن جٌاءهم مُنذر منهم و قال 
افو ها ساحر كذَابٌ. أَجَعَلَ الالهة لها واحدا ان هذا لقَیء مُجاب. و 
اقا لمآ انشو وان ضبروا علی آلهتکم ان هذا سى ٤‏ راد. ما سمغْنا 
بهذا فى الْملة الاخر رن هذا إا اختلاق 4 
«ص. سوگند به قرآن پراندرز ټل آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزه‌اند. بسا نسلها که پیش از 
ایشان هلاک کردیم که فریاد [قدذجویی] برآوردند. ولی آن هنگام که گاه گریز و رهایی نبود. و 
[کافران مکه] از اینکه بیم دهنده‌ای از خودشان برایشان آمده شگفتی نمودند و کافران گفتند: این 
جادوگری بس دروغگوست. آیا خدایان [-معبودان] را خدایی یگانه گردانیده»! همانا این چیزی بس 
شگفت است. مهترانشان روان شدند و [به یکدیگر گفتند] برویدو بر خدایان خویش پایداری ورزید 
همانا این است چیزی که از شما خواسته شده. ما این را در واپسین آیین نیز نشنيده‌ايم. این جز از خود 


برساختن نیست» (ص / ۳۰۰۱ 


۱- یه اد تمطونها کون با الغزب و دين کم با الَجم. 

و - تفولون: لا ال الا الله و تحلمونْ ما تبون من دؤنه. 

۳- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۴۱۷ - ۴۱۹ - همچنین بنگرید به سنن ترمذی ج ۵ ص ۳۴۱ حدیث (۳۷۳۲) - مستد 
آبی یعلی ج ۴ ص ۲ حدیث (۲۵۸۳) - تفسیر طبری و تفسیر «تفهیم القرآن» ج ۴ص ۳۱۰ - ۰۳۱۸ 


۱1۳ رحیقالمختوم 


عام الخزن (سال اندوهبار) 


وفات ابوطالب 
بیماری ابوطالب روبه شدت نهاد و دیری نگذشت که پیک اجل او را درربود. وفات 
وی در رجب سال دهم بعثت و شش ماه پس از خروج از شعب رٌخ داد. ! برخی نیزگفته‌اند 
که وی در ماه رمضان و سه روز پیش از حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات یافته است. 
در حدیثی صحیح از مُمَیّب روایت شده که چون لحظات مرگ ابوطالب فرا رسید. 
ابوجهل در کنارش بود. در این هنگام پیامبر 1 بر بالینش حضور یافت و فرمود: 
«عموجان, بگو: لا اله الا ال همان کلامی که بدان وسیله برایت نزد پروردگار شفاعت 
می‌کنم».۲ ولی ابوجهل و عبداللّه بن ابی أمیه گفتند: ای ابوطالب! آیا از آیین عبد المطلب 
روی برمی‌گردانی؟! و پیوسته با او سخن گفتند تا این که وی آخرین کلام را در برابرشان 
چنین برزبان آورد: بر آیین عبدالمطلب! 
پیامبر ی فرمود: «البته تا زمانی که منع نشوم برایت از حداوند آمرزش خواهم 
خواست». ۲ آنگاه این آیه نازل شد: 
ماکان ی وین وا أن یستغفروا للمُشرکین و و کائوا أولی فرب من 
بعد ما تين همم أصحابٌ الجحیم 4 
«پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند نرد که برای مشرکان» پس از آن که برایشان آشکار گردید که 
آنان اهل دوزخ‌اند. آمرزش خواهند, هر چند که خویشاوند باشند» (لتوبه / 6۱۱۴ 
و نیز این آیه فرود آمد: 
نک لا تهدی من أُحبَبتَ 4 


۱- ر, ک: تاریخ اسلام شاه اکبرخان نجیب آبادی» چاپ هند (مکتبه رحمت دیوبند) ج ۱ ص ۱۲ .ما خذ تاریخی در 
ماه وفات ابوطالب بسیار اختلاف کرده‌اند. ما تاریخ فوق را برگزیدیم زیرا بیشتر ما خذ بر این امر اتفاق دارند که وی 
شش ماه پس از خروج از شعب درگذشت و این که محاصره حدود سه سال بوده است. با توحه به این که تحریم و 
محاصره ال محم سال هفتم بعثت آغاز شده در نتیجه مرگش در ماه رجب سال دهم بعثت رخ داده است - مختصر 
السیره» شیخ عبدالله نجدی ص ۰۱۱۱ ۲- ی عَم فل لا إلة إلا الم که احاح لك بها نله 
۳ لاسسعفرَن لک ما لم أنه عنة. 
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«همانا تو [نتوانی] هر که را دوست داری هدایت نمایی» (لقصص ۱۰۵۰ 

به بیان این نکته چندان نیاز نیست که ابوطالب تا چه حد پیامبر را در حوضة حمایت و 
دفاع خویش داشت. او در واقع چونان دژی مستحکم بود که دعوت اسلامی از پورش 
بزرگان و نابخردان, در آن پناه می‌گرفت. لیکن او بر آیین ریش سفیدان و نياکان خویش 
باقی ماند و از رستگاری تام برخوردار نشد. 

در حدیٹی صحیح روایت شده که «عبّاس بن عبدالمطلب» به پیامبر با عرض کرد: 
«عمویت راکه تو را در حمایت خویش داشت وبرای تو بر دیگران حشم می‌گرفت کمک 
نکردی؟ پیامبر ا فرمود: «او در جایی کم عمق از آتش دوزخ است [که آتش سراسر 
وجودش را در خود نمی‌گیرد] و اگر من نبودم در عمیق‌ترین طبقات دوزخ بود».۲ 

از «ابوسعید حدری» روایت شده که چون نزد پيامبر از عمویش ابوطالب یاد شد. شنید 
که آن حضرت می فرماید: «شاید شفاعتم در روز رستاخیز برایش سودمند افتد و در جایی 
کم عمق از آتش دوزخ قرار یابد که لهیب آتش تا قوزک پایش برسد».۲ 


حضرت خدیجه به رحمت حق می‌پیوندد 

حدود دو سه ماه و یا سه روز پس از وفات ابوطالب -بنا به احتلاف روایبات- آم 
المزمنین حضرت خدیجهة کبری رضی الله عنها به جوار رحمت حق پیوست. وفات آن 
بزرگوار در ماه رمضان سال دهم بعشت رخ داد. وی در این زمان بنا به قول مشهور شصت و 
پنج سال و رسول خدا و در آن هنگام پنجاه سال داشت. * 

برای پیامبر حضرت خدیجه رضی الله عنها از نعمت‌های عظیم الهی بود که ربع قرن آن 
حضرت را همراهی. و مهر و شفقت خویش را در اوقات تشویش ونگرانی نثار آن حضرت 
می‌نمود. در سخت‌ترین لحظات بحرانی» غمگسارانه آن حضرت را تأیید می‌کرد و در 
تحمل زیانهای مجاهد ات طاقت سوز پیامبر شریک و همگام آن حضرت بود که جان و مال 
۱- صحیح بخاری ج ۱ص ۵۴۸ باب قصة أبى طالب. 
۲-صحیح بخاری؛ ج ١‏ ص ۰۵۴۸ باب قصه آبی طالب - ُو فی ضَحضاح ین نار ولّولا تا کان فی الدرکب الاسفلي 
من الا 
۳-صحیح بخاری؛ ج ۱ ص ۵۴۸ - لعل تفه قفاعتی یوم القيعهفْجعل فی ضحضاح من الثار تم کی 


۴- ابن الجوزی در صفحه ۷ «تلقیح فهوم آهل الاثر؛ و علامه منصورپوری در «رحمه للعالمین» ج ج ۲ ص ۱۱۴ و 
دیگران تصریح کرده‌اند که حضرت خدیجه رضی‌اله عنها در رمضان همان سال وفات یافته است. 


11۴ رحیق‌المختوم 


خویش را در اختبار وی نهاده بود. پیامبر َد فرمود: «زمانی که مردم کفر می ورزیدند او به 
من ایمان آورد و زمانی که مردم مرا تکذیب می‌کردند» مرا تصدیق کرد و هنگامی که مردم 
[همه چیز را] از من دریغ داشتند مرا در مال خویش شریک ساخت و خداوند فرزندان این 
بانو را به من ارزانی فرمود, در حالی. که مرا از فرزند دیگران محروم ساحت». ۱ 

در حدیلی صحیح از ابوهریره آمده که گفت: «جبرئیل ما نزد پیامبر یل آمد وگفت: یا 
رسول الله» اینک خدیجه می‌آید در حالی که ظرفی از خورش یا طعام یا نوشیدنی با 
اوست. چون نزد تو آمد اورا از جانب حق سلام رسان وبه خانه‌ای ازنی در بهشت بشارت 


ده که در آن هیاهو و رنجی نیست».۲ 


تهاجم غم و اندوه 

وقوع این رویداد دردناک در فاصلهٌ چند روز معدود قلب رسول خدا را از درد و غم 
انباشت و در همین ایام رنج و ناگواریهای پیاپی. قومش نیز او را آماج هجوم خویش 
سانحت. پس از درگذشت ابو طالب» دشمنان جرأت یافته و آشکارا به او آزار می‌رساندند. 
در این دوران غمبار» خزنی بر حزن دیگر افزوده می شد و امید پیامبر از به راه آمدن 
قریشیان قطع شد و به امید آن که مردم طائف دعوتش را پذیرا شوند و یا او را در ميان 
خویش جای داده و در برابر قومش یاری کنند. راهی آن دیار شد. اما در انجا نیز نه تنها 
کسی را نیافت که او را پناه دهد و یا یاری کند بلکه آنان نیز سخت آزارش داده و در 
بدرفتاری چنان کردند که قومش نکرده بودند! 

زورگویی و بدرفتاری مکٌیان همچنان که بر پیامبر افزایش یافت عرصه را بر اصحاب آن 
حضرت نیز تنگ کرد تا بدانجا که دوست آن حضرت ابوبکر صدّیق ناگزیر به هجرت از مکه 
شد و به قصد عزیمت به حبشه تا «برک الفماد» رفت. اما «ابن ادن او را در جوار 
حمایت خویش به مکه باز گرداند. ۲ 


«ابن اسحاق» می‌گوید: چون ابوطالب درگذشت, قریش چنان پیامبر را آزار کردند 


۱- ر. کک: مسند امام احمد حتبل ج ٩ص‏ ۸ - امت بی حین کر بی الاش و صد تی حین کین الاش و 
آشرکتنی فی مالها حينَ حومنی الَا و رژقنی الله لها و رم لد غير ها 

۲- صحیح بخاری ج ۱ص ۰۵۳٩‏ باب تزویج ای عله دیجه و فضلها. 

۳- تفصیل این ماجرا را در صحیح بخاری ج ١‏ ص ۵۵۲ و ۵۵۳ و سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۷۲ - ۳۷۴ بخوانید. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱14۵ 


که در حیات او. جرأت چنان کاری را نداشتند وکار به جایی رسید که نابخردی از بیخردان 
قریش» بر سر مبارک پیامبر لژ خاک پاشید. آن حضرت با همان حال وارد خانه شد. یکی 
از دختران وی گریان از جای برخاست و سر پدر را شست. در همین حال پیامبر گلا 
می‌فرمود: «دخترم. گریه مکن. همانا خداوند مدافع پدر توست» " و نیز می‌فرمود: «قریش 
با من کاری که ناپسند می دارم مرتکب نشد تا این که ابوطالب در گذشت». ' 


ازدواج با سوده 

در شوّال همین سال -سال دهم بعشت- رسول خدا و با «سودة بنت زمعه» پیوند 
زناشویی بست. وی سالها پیش اسلام آورده و در هجرت دوم به حبشه رفته بود. شوهرش 
«سکرآن بن عمرو» که با وی به حبشه رفت. در همانجا و یا -بنا به روایتی - پس از بازگشت 
به مکه» درگذ شت. چون دورة عة این بانو سپری شد. پیامبر اورا حواستگاری نموده و با 
وی ازدواج کرد. وی نخستین زنی است که پیامبر پس از حضرت خدیجه رضی الله عنها با 
او پیمان زناشویی بست. وی چند سال بعد نوبت خویش را به عائشه رضی‌اللّه عنها 
۳ 


3 


عوامل صبر و پایداری مسلمانان 


در برابر این درجه بلند و والا و این حذ معجزآسا از بردباری و پایداری. هر فرد 
اندیشمندی با این پرسش مواجه خواهد شد که: علل و عواملی که مسلمانان را به چنین 
استقامتی واداشت. چه بود؟ 

آنان در برابر این آزار و ستم که از شنیدنش دل به لرزه افتاده و مو بر تن راست می شود 
چگونه پایداری کردند؟ ۱ 

برای پاسخگویی به چنین پرسشی که در دل پدید می‌آید لاجبرم علل و عوامل 
پایداری مسلمین را با نگاهی کوتاه و گذرا از نظر می‌گذرانیم: 
۱- لا تبکی یا به قان الله مانغ آباکی. 


۲- سيرة ابن هشام ص ۴۱۵ - ما ال مثی قرش شیا أ رهه نی مات أبوطالب. 
۳- تلفیح فهوم اهل الا تالیف ابن الجوزی ص ۰۱۰ 


۱11 رحیقالعختوم 


۱ -ایمان به خدا: در این مورد. انگیزه و علت اصلی» همان ایمان به خداوند یکتا و شناخت 
راستین اوست. زیرا هرگاه حلاوت ایمان قاطم با دل بيامیزد. وقار و آرامشی کوه‌آسا و 
بی تزلزل به فرد می بخشد. انسانی که از چنین ایمانی محکم و یقینی راسخ برخوردار است؛ 
رنجهای دنیا را -هر چند بزرگ و افزون و متراکم و سخت شود- در برابر ایمان خویش 
چونان علفهای هرز بر سیلابی خروشان می‌بیند که آمده است تا سدهای مستحکم و 
دژهای پولادین را در هم بشکند! اما او این رنجها را در برابر حلاوت ایمان و طراوت باور و 
شادابی یقینش, به ديد حقارت می‌نگرد. چنانکه قرآن می‌فرماید: 
فما ار یدب جُفاء و آما مایق الاس فَيّمكُتٌ فى الارض 4 
«و اما کف [روی آب] بر باد می‌رود و آنچه که مردم را سود رساند. در زمین پایدار بماند» (الرعد / ۰۱۷ 

از این علّت بنیادین» علل و عواملی دیگر سرچشمه می‌گیرد که پایداری و بردباری 


موّمنان را فزونی داده به آنان نیرو می‌بخشد: 


۲ -رهبری دل‌انگیز و قیادتی که دلها به او عشق می‌ورزیدند: پیامبر ی که رهبر اعلای امت اسلام بلکه 
رهبر و رهنمای تمامی بشریت است. از جمال خداداد و کمال روحی و مکارم اخلاق و 
کرداری والا و طبعی بزرگوارانه برخوردار بود. آن چنانکه دلها را فریفتۀ خود می‌ساخت و 
جانها را به فداکاری برمی‌انگیخت. وی از چنان کمالی -که مطلوب و محبوب هر انسانی 
است - برخوردار بود که تا کتون احدی از این خصیصه تا بدین پایه و مايه بهره‌مند نبوده 
است. وی بر اوج شرافت و نجابت ونیکی و بزرگواری قرار داشت و در عفّت و امانت و 
راستگویی و تمامی نیکی‌ها چنان جایگاهی داشت که نه تنها دوستان و دوستداران که 
حتی دشمنان نیز در آن تردید نمی‌کردند و هر کلامی که از وی شنیده می شد به راستی و 
حقا نتش یقین می‌کردند. 

سه یار قریشی که هر یک نهانی از دو یار دیگر به قرآن گوش سپرده بود. اما سرانجام 
رازشان بر یکدیگر آشکار شده بود با هم در جایی گرد آمدند یکی از آنان ابوجهل که 
خود یکی از آن سه تن بود- پرسید: دربارۀ آنچه از محمد شنیده‌ای, چه می‌پنداری. وی 
گفت: [می پرسید] چه شنیده‌ام؟ [حقیقت آن است که] ما و فرزندان عبد مناف در شرف و 


بزرگی رقابت می‌کردیم. آنان مردم را اطعام کردند. ما نیز چنان کردیم» آنان برای سواری به 
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مردم مرگب عطا کردند. ما نیز چنان کردیم» به مردم بخششهای فراوان کردند. ما نیز چنان 
کردیم تا بدانجا که همچون دو اسب مسابقه» دوش به دوش.هم پیش می‌رفتيم. حتی در 
تعداد سواران نیز با هم برابر گشتیم. [اما در این هنگام] ادعا کردند ما پیامبری داریم که از 
آسمان به وی وحی می‌رسد. ما کی می‌توانیم چنین شرافتی برای خویش بیابیم؟ به خدا 
هرگز به او ایمان نمی‌آوریم و او را تصدیق نمی‌کنیم. ' 

ابوجهل همواره می‌گفت: ای محمد ما تو را دروغگو نمی دانیم» اما آنچه راکه آورده‌ای 

دروغ می شماریم. خداوند این آیت را نازل فرمود: 
اتهم لا یبوک ون الظالمین بآیات الله یَجحدُونْ 4 
«پس همانا ایشان تو را دروغگو نمی‌انگارنه بلکه ستمکاران آیات خداوند را انکار می‌کنند» 
(لانمام ,۲۰۳۳ 

روزی کافران سه بار به پیامبر ناسزاگویی کرند. بار سوم آن حضرت فرمود: «ای 
قریشیان» برایتان مرگ به ارمغان آورده‌ام» " این پاسخ چنان تأثیر بر آنها نهاد که 
دشمن‌ترینشان با نرمترین سخنان از آن حضرت دلجویی کردند. 

همچنین هنگامی که پیامبر کید در سجده نماز بود. شکمبةٌ شتری را ببر آن حضرت 
افکندند پیامبر آنان را نفرین کرد. خنده از رخسارشان محو شد و اندوه و هراس آنان را در 
خود گرفت و به هلاکت خویش یقین کردند. 

پیامبر «عتبة بن بی لهب» را نفرین فرمود. او پیوسته بر این باور بود که نفرین آن حضرت 
دامنگیر او خواهد شد و هنگامی که [در مسیر سفر شام] با شیر روبرو شد گفت: با این که 
محمد در مکه است. اما به خدا او مراکشت! 

ی بن خلف» پیامبر را به قتل تهدید می‌کرد. آن حضرت فرمود: «بلکه من اگر خدا 
بخواهد تو را خواهم کشت». " هنگامی که پیامبر در غزوة «أحُد» ضربه‌ای بر گردنش وارد 
ساخت که جراحتی نه چندان بزرگ پدید آورد. «ابی» می‌گفت: او در مکه گفته بود تو را 
خواهم کُشت. به خدا اگر بر من آب دهان انداژد. مرا خواهد کشت! شرح این ماجرا [در 


۱-میرة ابن هشام ج ۱ ص ۰۳۱۲ 
۲- این روایت را ترمذی در تفسیر سورة «انعام» آورده است. . سنن ترمذی ج ۵ص ۲۴۳ حدیٹ ۳۰۹۴ . 
۳- با معشَر ریش جتکم بالأیح. ۴- بل انا لک ان شاءَ الّه. 


۱1۸ رحیق‌المختوم 


صفحات آینده] خواهد آمد.۱ 

«سعد بن معاذ» هنگامی که در مکه به سر می‌برد به «آمية بن خلف» گفت: از رسول خدا 
يد شنیدم که می‌فرمود: «مسلمانان تو را خواهند کشت» او به شدّت هراسان شد و 
تصمیم گرفت که از مکه خارج نشود. چون ابوجهل او را برای شرکت در جنگ «بدر» 
مجبور ساخت بهترین شتر مکه را خریداری کرد تا توان گریز از مهلکه را داشته باشد. 
همسرش به وی گفت: ای ابا صفوان» آنچه برادر یثربی ات گفته بود از یاد نبرده‌ای؟ گفت: 
نه به خداء نمی خواهم جز مسافت کمی با آنان همراهی کنم. " باری» وضع دشمنان آن 
حضرت بدین سان بود. 

اما یاران و همنشینانش حالتی دیگر داشتند و پیامبر برایشان حکم جان در تن وروح در 
کالبد بی جانشان را داشت؛ رسول خدا قلب و چشم آنان بود و عشق و علاقة راستین 
همچون آبی که در سراشیب روان است. آنان را به سوی او می‌راند و بدان سان که پاره‌های 
آهن جذب مغناطیس شود جانها مجذوب آن حضرت بود. 
رعسارش صورت بنا هر پیکری است 

و چون مغناطیس. ربایندء دلهای مردان است " 

بر اثر این عشق و جان‌نثاری بود که پاران آن حضرت آماده بودند سر از تنشان جدا 
شوده؛ اما ناخنی پیکر آن عزیز را نخراشد و خاری به پایش نخلد. 

روزی ابوبکر سخت لگدکوب و به شدّت مضروب شد. «عتبة بن رییعه» جلو آمد وبا 
کفشهای میخدارش اورا می‌زد و بیشتر به صورتش می‌کوفت و بر شکمش می‌جست. [او 
را چنان زدند] که دیگر بینی در چهره‌اش نمایان نبود بنی تیم که در مردنش تردید نداشتند 
او را در جامه‌ای پیچیدند و به خانه‌اش بردند» لیکن ابوبکر در اواخر روز به سخن در آمد و 
گفت: رسول خدا ی در چه حال ۱ ست؟ با او تندزبانی کرده و زبان به ملامتش گشودند؛ 
آنگاه برخاسته و [آمادة رفتن شده وابه مادرش «أَمٌالخیر» گفتند: بکوش تا قدری به او آب یا 
غذا بدهی. مادرش چون با فرزند تنها شد اصرار کرد تا کمی آب بنوشد یا اندک غذایی 
بخورد. اما او پیوسته می‌گفت: رسول خدا ی در چه حال است؟ مادرش گفت: به خدا از 


. ۵٦۳ سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۸۴ ۲-بنگرید به صحیح بخاری ج ۲ ص‎ -١ 
قَصورئۂ هیولی کل جسم و مفناطیش أفيدَةٍ الرّجالي‎ -۳ 
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حال دوستت چیزی نمی دانم. گفت: نزد دختر خطاب. «م جمیل» برو و از او دربارة پیامبر 
پرسش کن. مادر از منزل خارج شد ونزد اَم جمیل» رفت وگفت: ابوبکر از حال محمد بن 
عبداللّه می پرسد: ام جمیل» پاسخ داد: من نه ابوبکر می شناسم» نه محمد بن عبداللّه. اما 
اگر دوست داری همراه تو نزد پسرت می‌آیم. «أمٌ الخیر» گفت: آری. وی با مادر ابوبکر به 
خانه آمد و اورا در آستانة مرگ یافت. «أمٌ جمیل» بر بالین ابوبکر آمد و فریادکنان گفت: به 
خدا کسانی که با تو چنین کردند. فاسق و کافراند. امیدوارم که خدا انتقامت را از ایشان 
بستاند. ابوبکرگفت: پیامبر در چه حال است؟ «أَمٌ جمیل» گفت: مادرت اینجاست و سخن 
ما را می‌شنود. ابوبکر [او را مطمئن ساخت و] گفت: مادرم تو را زیانی نمی‌رساند. اَم 
جمیل» پاسخ داد: پیامبر سالم و تندرست است. پرسید: کجاست؟ گفت: در خانة «اببن 
ارقم». گفت: به خدا نذر کرده‌ام که تا حدمت پیامبر َو نرسم طعامی نچشم و آبی ننوشم. 
این دوزن درنگ کردند تا تردد [در شهر] کمتر شد و مردم در خانه‌هایشان آرمیدند. سپس 
ابوبکر را که به آن دو تکیه کرده بود به نزد رسول خدا ‏ بردند. ۱ 

[در صفحات آینده] ماجراهایی کم نظیر از عشق و ایثار و فداکاری را در ببخشهای 
مختلف این کاب به ویژه آنچه در وه «احد» روی داده است وماجرای «خبیب» ونظایر 
آن را بازگو خواهیم کرد. 


۳ -احساس مسوولیت: یاران پیامبر مسوولیّت والا و سترگی را که او برای بشریّت برعهده دارد و 
به هیچ وجه نباید از انجام آن شانه خالی کند. کاملاً و عمیقاً احساس می‌کردند [و یقین 
داشتند که] عواقب گریز از این مسژولیت وخیم‌تر و زیانبارتر از تحمل فشار و آزاری است 
که اینک پا آن روبرویند و خسارتی که از عدم انجام این مسژولیت به آنان و تمام بشریّت 
وارد می شود با درد و رنج ناشی از انجام مسوولیّت. قابل قیاس نیست. 

۴ - ایمان به آخرت: ایمان به رستاخیز این احساس مسوولیّت را نیرو می‌بخشید. اصحاب 
پیامبر ی قاطعانه یقین داشتند که در محکمۀ حق حاضر می شوند و کردارشان از جرد و 


کلان و کوچک و بزرگ محاسبه شده و در نتیجه يا رهسپار بهشت جاوید ويا دچار عذاب 


۱-البدایه و النهایه» ج ۳ص ۳۰. 


۱۷۰ رحیق المختوم 


سس س 


جاودانی دوزخ خواهند شد. از این رو در حالی که امیدوار رحمت حقّ و از عذابش بیمناک 
بودند. زندگی را میان خوف و رجا سپری می‌کردند. [و مصداق این آیه بودند که] 
(والذین بُوئون ما آتوا و فلوم وَجلة هم إلى زنهم راون 4 
«و آنان که آنچه را می‌دهند [در را خدا]دده‌ند. با این حال دلهایشان از این که به نزد پروردگارشان 
بازخواهند گشت» بیمناک است» (المؤمنون / ۱۰). 
آنان می دانستند که دنیا با تمام خوشیها ورنجهایش در برابر آخرت به مقدار بال پشه‌ای 
نیست و همین شناخحت عمیق و نیرومند. دشواریهای دنیا و رنجها و تلخیهایش را خوار و 
ناچیز جلوه می‌داد. آن چنانکه به این جهان توجهی نداشته و برای آن اهمیّت چندانی 
قائل نبودند. 


۵ -قرآن: در این دوران دشوار هول‌انگیز ظلمانی» سوره‌ها و آیات قرآن فرود آمده و با 
شیوه‌ای والا و دلربا؛ دلائل و براهینی بر درستی اصول اسلام که دعوت پیامبر بر محور آن 
می چرخید, اقامه می‌کرد و مسلمانان را به اصول تقدیرات الهی رهنمون می‌شد. زیرا 
خداوند خواسته بود بزرگترین و زیباترین جامعة انسانی در جهان -یعنی جامعة اسلامی - 
را بر این اصول استوار سازد. قرآن عواطف و احساسات مسلمین را به استقامت و 
شکیبایی برمی‌انگیخت. از این رو پرایشان مثال می‌زد و حکمتهای نهفته در مثالها را بیان 
می‌کرد: 

لام خیبثم أن ندغلواالجنة و لا کم مكل الذین خلوا ين فیلکم؛ مستهم 

ابأساء و الصَرَاءُ و ژلرلوا حى یقول الرَسول و الذین منوا مَعَه مُتی تصرالله. 

لا ان تصراله ریب 4 

«آیا پنداشته‌اید که به بهشت درآیید؟ در حالی که آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد بر [سر] شما 

نیامده است؛ آنان را محنت و ناخوشی در گرفت و پریشان و لرزان شدند تا بدانجا که پیامبر و کسانی 

که با او ایمان آورده بودند می‌گفتند: یاری حق چه هتگام می‌رسد؟ هشدان که یاری حق نزدیک 

است!» (القره / ۲۱۴). 

انم آخیب الثاش أن بتركوا أن یلوا او هم لا یفتُون. و لد نَا الذي 

من بلهم فَیلمَم الله الذین صَدَقُوا و من الکاذبین 4 
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«آیا مردم پنداشته‌اند که چون [به زبان] گویند:ایمان آوردیم آنان راوا می‌گذارند و آزموده نمی‌شوند؟! 
هر آیینه کسانی را که پیش از ایشان بوده‌اندء آزمود‌ايم. همانا خداوند کسانی را که راست گفته‌اند 
نیک می‌شناسد و نیز دروغگویان را نیک می‌شناسد» (العنکبوت / ۳-۱ 
همچنین آیات الهی. انتقادات و عیب‌جویی کفار و افراد لجوج را پاسخی دندان‌شکن 
می‌گفت وراه حیله و نیرنگشان را می‌بست. گاهی با استدلال به ایام الله ' و ذکر شواهدی 
تاریخی که بیانگر سنّت الهی دربارةٌ دوستان و دشمنان حق است. به وضوح و صراحت 
آنان را از عواقب ناگوار کُفر و عناد -لبته در صورتی که بر گمراهی و لجاجت خویش پای 
بفشارند - برحذر می داشت و زمانی با لطف و نرمی و چنانکه لازمة تفهیم و ارشاد و 
رهنمایی است. آنان را مخاطب می‌ساخت تا از گمراهی آشکار خویش دست بردارند. 
اما قرآن مسلمین را به جهانی دیگر سیر می داد و دورنمایی از هستی و جمال ربوبی و 
کمال الهی ونشانه‌های مهر و لطف حق و جلوه‌های خشنودی کردگار که چیزی مانع جذبه 
و دلربایی آن نیست. در برابر دیدگانشان عرضه می داشت وبا آنان سخن می‌گفت: 
یرهم رهم برحمَة من و رضوان و جات هم فیها میم نمفیم 4 
«پروردگارشان آنان را به مهر و بخشایش و خشنودی خویش و بهشتهایی که در آن نعمتهای پاینده 
دارنده بشارت می‌دهد» (التوبه / ۲۱) 
و تصویری از دشمنان کافر و سرکش و ستمگرشان ارائه می‌کند که چگونه محاکمه و 
بازداشت می شوند: 
يوم یَسحَبُون فى الثار على وجُوههم دوقوا مش سَفر4 
«آن روز که اینان به رخسار در آتش دوزخ کشیده شوند [و گفته شود] بچشید مزۀ آتش دوزخ را» 


(القمر / ۴۸). 


7 - مژده‌های پیروزی: مسلمانان از نخستین روزی که با خشنونت و آزار و فشار کار روبرو 
شدند. بلکه حتّی پیش از آن. دریافته بودند که پذیرش اسلام صرفاً به معنای تحمّل رنج و 
ستم و روبرو شدن با مرگ حتمی نیست؛ بلکه دعوت اسلام از نخستین روز قصد داشت 
جاهلیّت و جهالت مردمی نادان و نظام ظالمانة حاکم بر آنان را از میان بردارد و در نتیجه 


۱- مراد موف از «ابام اللّها» مواقعی است که حوادئی مهم در تأیید حق و ازاله باطل رخ داده است. مترجم 


۱۷۲ رحیق العختوم 


قدرت و نفوذ خود را در زمین گسترش دهد و در جهان موضعی سیاسی به دست آوزد. تا 
انسانیت و جامعة بشری را به رضای حقّ رهبری نموده و آنان را از عبادت بندگان. رهایی 
بخشیده و به عرصة عبادت خداوند یکتا رهنمون شود. 
در آن دوران خرد کننده که عرصه بر مسلمین تنگ می‌شد و توان تنقس را از ایشان 
می‌گرفت و خود را در آستانۀ نابودی می‌یافتند. آیات قرآن کریم گاه به صراحت و گاه به 
کنایت با نوید و بشارت فرود می‌آمد و ماجرای انبیاء پیشین و اقوامشان که آنان را تکذیب 
کرده و به آنان کفر ورزیده بو دند» بیان می‌کرد. این آیات ماجراها و احوالی را یاد می‌کرد که 
با وضع و حال مسلمانان مکه وکفار آن دیار مطابقت کامل داشت. آنگاه آیات الهی فرجام 
درگیریها را بیان می‌کرد که چگونه کافران و ستمکاران هلاک شدند و خداوند سرزمین و 
سرایشان را برای بندگان نیکوکردار خویش به میراث نهاد. در این آیات اشاراتی صریح و 
روشن به شکست مکیان در آینده و پیروزی مسلمین و دعوت اسلامی» وجود داشت 
در این دوران آیاتی نزول پافت که به وضوح چیرگی و غلبۀ مژمنین رانوید می داد. 

خداوند ر 

وقد س مَبَمّت كلمن لعبادتا المرسلین. اه مهم التضوژون. وید جُنتنا هم 

لاو تنم خی حین. و ابصرهم قوف یبصرون. أفبعَذابنا 

بست‌جلون. ادا رل بساختهم اء صباخ رین 4 

«و به راستی فرمانمان برای بندگان به رسالت فرستاده ما از پیش [چنین] رفته است که همانا آنان 

یاری شوند» و هر آینه سپاه ما چیره و پیروزند. پس زمانی از ایشان روی گردان و بنگر ایشان را که 

بزودی [وبال کفر خویش را] خواهند نگریست. آیا عذاب ما را به شتاب خواستارند؟! آنگاه که عذاب بر 

درگاه سرایشان فرود آیده پس بدا بامداد هُشدار یافتگان» (الصافات / ۱۷۱ - ۱۷۷) 
و فرمود: 

«سَيهرَم الجمع و ود الب 

«بزودی گروه [کافران] شکست می‌خورند و پیشت کرده [می‌گریزند]» (لقمر / ۴۵) 
و فرمود: 

«جند ما منک مهوم من اأحزاب 4 
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سس 
«[اینان] در آنجا سپاهی شکست خورده از گروهها [ی کافر] اند» ۱ 
و دربار؛ مهاجران حبشه این آیه فرود آمد: ۱ 
ین مابتزوا فی له ین بعد ما موا لبم فى نیا حَسَة و لاجر 
الاخرة أکَرُ لو کاوایَلمُون 4 
«کسانی که پس از ستمدیدگی در [ره] خدا حجرت گزیدند.آنان را در این جهان جایگاهی نیکو 
دهیم و اگر بدانند بی‌گمان پاداش آن جهان بزرگتر است» (لنحل / ۴۱ 
و چون از پیامبر گیل دربارۀ داستان یوسف پرسیدند. خداوند در ضمن آن فرمود: 
لد كان فی بوسّف و ٍخوّته آیات للسَالین 
«به راستی در داستان یوسف و برادرانش برای پرسندگان عبرتهاست» (یوسف / ۷) 

و به اشاره بیان فرمود که اهالی مکه نیز -که امروز از یوسف می پرسند - همچون برادران او 
ناکام مانده و مانند آنان تسلیم می شوند. خداوند ماجرای پیامبران را بیان کرده و می‌فرماید: 
لو قال لین قروا لرسلهم لنْخرجْکُم ین أرضنا و ودن فى متنا فقأوحی 
ايهم رُم هل انظالمین. و لنسکتنكُم الارض من بعدمم. ذلک لمن خاف 

مقامی و خاف وعید # 

«و کسانی که کفر ورزیدند به پیامبرانشان گفتند: هر آیینه شما را از سرزمینمان آواره می‌کنيم مگر این 

که به کیش ما بازآیید. پس پروردگارشان به آنان وحی فرمود که البثّه ستمکاران را هلاک می‌کنیم و 

هر آیینه پس از ایشان شما را در آن سرزمین جای می‌دهیم. این برای کسی است که از ایستادن [در 

روز رستاخیز برای محاسبهٌ کردار خویش] در پیشگاه من» بهراسد و از تهدیدم [نیز] بیم بىدارد» 

(براهيم / ۱۳ و ۱۴ 

هنگامی که جنگ میان ایرانیان و روم شعله‌ور بود. کفار مايل بودند که ایرانیان مشرک 

غالب آیند و مسلمانان آرزو می‌کردند رومیان که به خدا و انبیاء و وحی وکتاب آسمانی و 
روز رستاخیز ایمان داشتند. چیره شوند. اما در حالی که ایرانیان پیروز می شدند و پیش 
می‌رفتند. خداوند پیروزی رومیان در چند سال آینده را [به پیامبرش] مژده داد. و حتی به 
اين بشارت بسنده نکرد, بلکه نوید پیروزی مؤمنان بر کافران را نیز به وضوح بیان داشت و 


فرمود: 


۱- چنانکه ملاحظه می‌فرمایید خداوند متعال از پیش به پیامبرش وعد؛ پیروزی می‌دهد. مترجم 


۱۷۴ رحیق‌المختوم 


ومد یراون بتصراله» 
«و در آن روز مؤمنان به نصرت و یاری خداوند شادمان می‌شوند» (الروم / ۴ و ۵). 

رسول خدا یل نیز گهگاه چنین نویدهایی می داد. چنانکه در موسم حج چون در ميان 
مردم و [در بازارهای] عکاظ و مله و ذی المجاز به تبليغ رسالت خویش می پرداخحت» 
صرفاً مژدۂ بهشت نمی داد در کمال صراحت می فرمود: : «ای مردم. لا اله اله الله بگویید تا 
رستگار شوید و با آن بر عرب فرمانروایی کنید و غیر عرب نیز از شما فرمان پذیرد و چون 
عمرتان به سر آید پادشاهان بهشت باشید». ' 

پیش از این نیز پاسخ پیامبر را به «عتبة بن ربیعه» که با عرضۀ امتیازات دنیوی خواهان 
سازش با آن حضرت بود و آنچه راکه او از پاسخ رسول خدا و دریافته بود بیان کردیم و 
گفتیم که او پیش‌بینی کرده بود که کار پیامبر بالا می‌گیرد. همچنین جواب پیامبر به آخرین 
گروه از نمایندگان قریش را که به نزد ابوطالب آمده بو دند -آوردیم. در آنجا نیز رسول خدا 
ية به صراحت فرموده بود که از آنان یک سخن بیشتر نمی خواهد که با گفتنش عرب از 
ایشان اطاعت می‌کند و بر غیر عرب نیز فرمانروایی می‌کنند. 

«خباب بن أَرّت» می‌گوید: در حالی که از مشرکین شدّت عمل دیده بودیم به نزد پیامبر 
ی رفتم وگفتم: آیا [برای نجات ما] به درگاه خدا دعا نمی‌کنی ؟ آن حضرت که در سایة 
کعبه برد( = جامۀ پشمین) خویش را چونان بالشی زیر سر نهاده بود. در حالی که رخسارش 
گلگون گشته بود بر جای نشست و فرمود: «[در عهد انبیاء پیشین] گوشت و عصب 
مومنینی را که پیش از شما بوده‌اند. با شانه‌های آهنین از استخوانهایشان جدا می‌کردند اما 
این رنجهاء آنان را از دینشان باز نمی داشت. قطعاً خداوند کار این [دین] را به انجام خواهد 
رساند, آن چنان که سواری از صنعا [ی یمن] به حضر موت برود و جز خدا از کسی 
نهراسد» " راوی در خاتمة این روایت افزوده است: «و جز از گرگ بر گوسفندانش بیمناک 
نباشد» و در روایتی دیگر در انتهای حدیث آمده است: «ولی شما شتاب می‌کنید».۲ 


۱-طبقات ابن سعدء ج ۱ ص ۲۱۵ - اصل کلام پیامبر چنین است: : یا یا الاش فُولوا: لا ال الا له فلځوا و تملگُوا 
بها العَرَبَ و دين کم بها العجَم اذا مم کُنشم وکا فی اجه 

۲-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۴۳ - اصل عربی روایت چنین است: لد کان من فبلگم یط پتشاط الحدید ما دون 
عظامه ن لحم و عَضب. ما یَصرلة ذلك عن وین و لین الل ذاالأمز حتی سير راکب ن صنعاء إلى حضر توت 
ما ياف الا اللّه. ۳-صحیح بخاری ج ص ۵۱۰ - ولکگُم تستعچلون. 
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این بشارت نه تنها مخفی و پنهان نبود بلکه آشکار و بی پرده بود و کافران نیز همچون 
مسلمین آن را می‌دانستند. چناکه «أسود بن مطلب» و همنشینان وی زمانی که اصحاب 
پیامبر و را می دیدند» به یکدیگر چشمک زده و می‌گفتند: «پادشاهان زمین نزد شما 
آمده‌اند و به زودی بر کسری (- پادشاه ایران) و قیصر( = امپراطور روم) چیره خواهند شد! 
آنگاه کف زده و سوت می‌کشیدند. ' 

با وجود این بشارتها به آینده‌ای نیکو و تابناک در این جهان. همراه با امید بی‌نهایت به 
رستگاری در بهشت. فشار و آزار پیاپی وهمه جانبه ورنجهایی که از هر سو اصحاب پیامبر 
را در خود گرفته بود. در نظرشان به سان ابری تابستانی می‌نمود که به زودی زائل می شود. 

آری رسول اکرم و روان مؤمنین را با نیکویی‌های ایمان تغذیه و جان و روحشان را با 
تعلیم قرآن و حکمت. تزکیه می‌کرد و آنان را به صورتی دقیق و عمیق می پرورد و جانشان 
را به والاترین مدارج ترقی روحانی. صفای قلب» خسن لق. و آزادی از نفوذ سیطرة 
مایت و مقاومت در برابر شهوات [نامشروع] و عروج به بارگاه پروردگار زمین و آسمانها 
بر می‌کشید و لهیب ایمان را در دلهایشان شعله ور می ساخحت و آنان را از تاریکی‌ها به سوی 
نور سوق داده و به صبر و پایداری در برابر آزار و عفو و چشم‌پوشی از خطای دیگران و 
غلبه بر هوای نفس وا می داشت. 

بدین ترتیب بود که اصحاب پیامبر ميد به گونه ای رو به رشد» در دين ثابت قدم شدند و 
در دوری از شهوات و فداکاری و اخلاص در راه رضای حقّ و اشتیاق به بهشت و 
حرص ورزی در دانشجویی و شناخت درست دین و محاسبة نفس و چیرگی بر کششها و 
جاذبه‌های حیوانی و غلبه بر عواطف و تسلط بر انگیزه‌ها و عوامل تحریک کننده و 
آراستگی به صبر و آرامش و وقار بیش از پیش همت گماردند. 


۱-السیره الحلیّه ج ۱ص ۵۱۱و ۰۵۱۲ 


هن رحیق المختوم 


مرحلة سوم 
گسترش دعوت به اسلام در بیرون مکه 


رسول خدا َا در طائف 

در شوال ‏ سال دهم بعثت ( = اواخر یا اوائل ژوئن سال ۶۱۹ م.) پیامبر عازم «طانف» 
گردید که در شصت میلی «مکّه» واقع است. حضرتش این مسافت را در رفت و برگشت 
همراه فرزند خوانده‌اش «زید بن حارثه» پیاده طی نمود. وی در این مسیر از کنار هر قبیله‌ای 
که می‌گذشت آنان را به اسلام فرا می خواند. اما حتّی یکی از ایشان پاسخ مثبت نداد. 

چون پیامبر به «طائف» رسید به نزد سه برادر از رهبران قبیلة «ثقیف» به نامهای 
«عبدیالیل» و «مسعود» و «حبیب» فرزندان «عمرو بن عمیر ثقفی» رفت ونزدشان نشست و 
آنان را به پرستش خداوند یکتا و یاری اسلام فرا خواند. یکی از ایشان گفت: اگر خدا تو را 
فرستاده باشد. خود پوشش کعبه را پاره می‌کند!! دیگری گفت: آیا خدا جز تو کسی را 
نیافت؟! و سومی گفت: به خدا هرگز با تو سخن نخواهم گفت. زیرا اگر تو پیامبر باشی» 
مقامت بالاتر از آن است که سخنت را به تو بازگردانم و اگر بر حدا دروغ بسته باشی مرا 
نسزد که با تو سخن گویم! 

پیامبر ِا از نزدشان برخاست و فرمود: اکنون که چنین کردید. دیدار امروز ما را در 
جایی فاش نکنید. 

رسول خدا یه ده روز در طائف اقامت کرد و با یکایک بزرگان طائف سخن گفت و هیچ 
یک را فرو نگذاشت. اما آنان همگی گفتند: از سرزمین ما خارج شو. آنگاه نابعردان قوم را 


۱- نجیبآبادی در تاریخ اسلام ج ۱ ص ۰۱۲۲ اين روز را ذ کر کرده و من نیز قول او را درست می‌دانم. 
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علیه آن حضرت برانگیختند. هنگامی که پیامبر قصد مراجعت داشت. نابخردان و غلامان 
در پی پیامبر افتاده و آن حضرت را ناسزاگفته و بر سرش فریاد می‌کشیدند تا این که مردم 
گرد آمدند و در دو سوی ایشان صف کشیدند وبه سوی آن حضرت سنگ پرتاب کرده و 
کلماتی نابخردانه گفته و سنگهایی به پایش زدند. چنانکه پای‌افزار آن حضرت به حونش 
رنگین شد. «زید بن حارثه» می‌کوشید با پیکر خویش پیامبر و را از اصابت سنگ حفظ 
کند چنانکه بر اثر پرخورد سنگ. چند جای سرش شکست. اما سفیهان همچنان به آزار 
خود ادامه دادند تا این که پیامبر ناگزیر شد در سه میلی طائف برای در امان ماندن از 
آزارشان وارد باغی شود که متعلق به «عتبه» و «شیبه» فرزندان ربیعه بود. با ورود پیامبر به 
باغ» مهاجمان بازگشتند و پیامبر در سایة تارکی بر روی زمین نشست و پشت به دیوار باغ 
داد. چون اندکی آرام گرفت با دلی که از بدرفتاری مردم و از این که کسی ایمان نیاورده. از 
حزن و اندوه لبریز بود دعای مشهور خحویش را خواند و عرض کرد: «خداوندا از ضعف 
نیرو و کمبود چاره و بی‌ارج شدنم در ميان مردم به تو شکوه می‌کنم ای مهربانترین 
مهربانان. پروردگار مستضعفان تویی و پروردگار من نیز تویی. مرا به که وا می‌گذاری؟ به 
بیگانه‌ای که بر من چهره درهم کشد. يا به دشمنی که تو خود او را بر کار من قدرت و توان 
بخشیده‌ای؟ [پروردگارا] اگر تو را بر من خشمی نباشد باکی ندارم؛ امّا عافیتی [که تو عطا 
فرمایی ] برایم از هر چیز فراگیرتر است. از آن که خشم تو بر من فرود آید یا ناخشنودی‌ات 
بر من لازم آید. به نور ذات تو که تاریکی‌ها بدان نورانی گردند و کار دنیا و آخرت بدان 
راست آید. پناه می جویم. از تو [آنقدر] پوزش می خواهم تا آنگاه که خشنود گردی که جز از 
سوی تو تاب و توانی نیست». ! 

چون پسران «ربیعه» پیامبر را دیدند. دلشان نرم شد و غلام نصرانی خویش را که 
«عداس» نامیده می شد. خواندند و گفتند: خوشه‌ای از این انگور بگیر و برای این مرد ببر 
چون «عدّ اس» انگور را در برابر رسول خدا بی نهاد. آن حضرت دست پیش آورد و «بسم 
اللّه» گفت و آنگاه به حوردن انگور آغاز کرد. 


۱-اصل دعا چنین است: له لیک آشکو ضَعف مُوْتی و قله جتی و هوانی على الاس يا أرحَم الزاجمین. انت 
رب الشتضعفین و نت ری ای من تکلنی؟ إلى بعید یتجهْمْنی ؟ آم الی عدو ملک آمری؟ ان لم کن یک عَلی 
عقب فلا آبالی» ولکن عافشکت هی أوتغ لی َو لور وجهکک الّذى آشرقت له الما و لح علیهآمز نا و 
الا خرة م من آن ینز بی عَُبْک» أو یجل علَنَ سخطکته لکت الفتبی خی ترضی و لا حول و لا هللا بکف. 


۱۷۸ رحیق المختوم 


عاس گفت: مردم این شهر چنین سخنی نمی‌گویند. رسول خدا با فرمود: تو از کدام 
شهری و دینت چیست؟ گفت: من نصرانی و از مردم «نینوا» هستم. رسول خدا و پاسخ 
داد: از شهر مرد صالح یونس بن متّی. گفت: تو چه می‌دانی که «یونس بن مَنّی» کیست؟ 
پیامبر فرمود: «اوبرادر من است. او پیامبر بود من هم پیامبرم. عذٌ اس خود را بر سرو دست 
و پای آن حضرت انداخته و او را می‌بوسید. 

یکی از پسران ربیعه [که شاهد ماجرا بود] به دیگری گفت: غلامت را فریفت. چون 
عدّاس به نزدشان باز آمد گفتند: وای بر توء چه می‌کردی؟ گفت: سرورم» در زمین 
موجودی بهتر از این نیست. مرا از چیزی خبر داد که جز پیامبر کسی آن را نمی داند. گفتند: 
وای بر توء ای عدّاس, مبادا که این مرد تو را از دینت بگرداند. زیرا دین تو از دین او بهتر 


است ۱ 
لت سا 


پیامبر بی پس از برون آمدن از باغ افسرده و محزون وبا دلی شکسته» آهنگ بازگشت 
به مکه کرد چون به «قرن المنازل» رسید» خداوند جبریل را همراه ملک کوهها بر پیامبر 
فرستاد. فرشته از پیامبر حواست که اگر می خواهد آخشبین را بر سر مکیان بکوبد؟ 

بخاری تفصیل این داستان را با سند خویش از «عروة بن زبیر» آورده که عانشه برایش 
روایت نمود که روزی رسول خدا بی پرسید: آیا روزی دشوارتر از روز غزوة «أحد» بر شما 
گذشته است؟ فرمود: «من از قومت چیزهای بسیار دیده‌ام اما دشوارترین آنچه از ایشان 
دیدم» روز عقبه بود که نزد ابن عبدیالیل بن عبد گلال رفتم» ولی جوابی که انتظارش را 
داشتم» نداد من نیز اندوهگین به راه خود رفتم تا آن که در «قرن الثعالب» که به قرن 
المنازل یاد می‌شود- به خود آمدم. آنگاه سر بلند کردم و دیدم ابری بر من سایه افکنده 
است. در آن نگریستم و جبریل را دیدم مرا صدا زد وگفت: همانا خداوند سخنی را 
که قومت به توگفته‌اند و پاسخی که به تو داده‌اند. شنید و اینک مَلّک موُل بر کوهها را به 
سوی تو فرستاده, تا هر آنچه بخواهی به او فرمان دهی. ملک کوهها مرا صدا زد و بر من 
سلام کرد وگفت: ای محمّد چنان است [که شنیدی] و هر چه بخواهی همان می شود. اگر 
بخواهی «أخشبین» را بر مردغ مکه فروکوبم. آخشبین نام دوکوه مکه است:کوه «أبوئیس» 


۱- نقل به تلخیص از سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۴۱۹ - ۴۲۱ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۷۹ 


و کوه مقابل آن که «قَعَیقّعان» نامیده می شود. ' پیامبر گفت: آرزو می‌کنم که خحداوند از 
نسلشان کسانی را برآورد که فقط خداوند یکتا را پبرستند و موجودی را شریک او قرار 
ندهند)۲۰ 
در پاسخی که پیامبر وی داد شخصیّت ممتاز و بی‌نظیر آن حضرت و خلق و خوی 
عظیمش نمودار می‌شود که ژرفای آن قابل درک نیست. 
از این مدد غیبی که خداوند از فراز هفت آسمان برایش فرستاده بود» پیامبر جانی تازه 
یافت و دلش آرام گرفت و در مسیر مکه به پیش رفت. تا آن که به وادی «نخله» رسید و 
روزی چند در آنجا اقامت گزید. در این منطقه دو جای هست که به سبب وجود آب و 
سبزه‌زار برای اقامت مناسب است: «السْیل الکبیر» و «الرّیمه». اما تاکنون منبعی که 
مشخص سازد. آن حضرت در کدام یک از این دو جا اقامت فرموده است. نيافته‌ايم. 
باری, در ایام اقامت رسول خدا بد در این وادی. خداوند گروهی از جنّیان را نزد آن 
حضرت فرستاد که در دو جای قرآن از ایشان یاد شده است: 
لو اذ صرفنا الیک تفرا مِنَ الجن یعون رن ما حَضرَوه قالوا أنصئّوا 
لما فضی ولوا ای قومهم مُنذرین. قالوا یا قومن ان سَمعنا کتاباً آنزل من بُعد 
مُوسی مَصَدَقاً ماب یی بهدی ای الق و إلى طریق مُستقيم. یا قشوعنا 
آجیبُوا داعی اله و منوا به غفرلگم من نیک و ُجرکم من عذاب آلیم > 
«و [یاد کن] آنگاه که گروهی از جنیان را به سویت روانه ساختیم که قرآن بشنوند. پس چون بر آن 
حاضر شدند, [یکدیگر را] گفتند:گوش سپارید» و چون [تلاوت آن] به پایان آمد. هشدار دهنده به 


سوی قوم خویش بازگشتند. گفتند: ای قوم ماء ما [آیات] کتابی را شنيده‌ايم که پس از موسی نازل 


۱-کوه نخست در شمال و دوّمی در جنوب حرم شریف قرار دارد. . مترجم 
۲ - صحیح بخاری؛ کتاب ده الخلق, حدیث ۰۳۲۳۱ ۷۳۸۹ - فتح الباری ج ٩ص‏ ۳۰۰ - صحیح مسلم؛ باب من 
لقی النبی َة من آذی المشرکین و المنافقین ج ۲ص ۱۰۹ اصل عربی حدیث «بخاری» چنین است: قبت من 
فُومکک ما لفق کان اشد مالقیث نم وم الق إذ عَرض تفیی عَلَی ابن عبدیالیل بن عبد لال فلم بُچبنی إلى ما 
آزدث فنطْق و آنا مهوم - على زجهی, فلم آستفق لا و ان بقرن اللعالب -و هو سى بقرن العتازل- فرّفمت 
رآسی فاذا أا بسحابه قد أظلتتی فتظرث فاذا فیها جبریل فنادانی» فقال: نله قد شیع و[ ویکت کته و ما ردو 
عَلیکت» و قد یَعَث ال (لیکت ملک الجباي لامر ره بما نت فیهم» قندانی ملك الجبال»فَلم ی تم قال: یا مُحَمد» 
لکتهقما ینت إن ِت أن أطبق عليهم الاين ن -أى لقَعلبٌء و الاخشبان: هما جتلامکه: یس والدی له و 
مر فان ال این 6 : ټل آرجوا آن پخرج الله عَرَوَجَل سین أصلایهم من یبد له - ول - وَحدَة لا 


۱۸۰ رحیق‌المختوم 


شده [و] تصدیقگر [کتابهای آسمانی] پیش از خود است و به حق و راهی راست [و درست]رهنمون 

است. ای قوم ماءدعوتگر خدا را پاسخ [درست] دهید و به او ایمان آورید تا [خدا] برخی از گناهانتان 

را بر شما پبخشاید و شما را از عذابی دردناک در امان دارد» (الاحقاف / 6۳۱-۲۹ 
ونیز پانزده آية نخست سور «جن)» که چنین آغاز می شود: 

لفل آوجی إلى أنه استمع نفرین الجن فقالوا نا سيعنا فُرآناً عَجَباً. هی إلى 

الرْشدٍ فآمنا به و آن تشرک برا أحداً4 

«بگو: مرا وحی شده است که گروهی از پریان [به این قرآن] گوش فرا داشته‌اند و گفته‌اند: بی‌گمان ما 

قرآنی شگفت شنیده‌ايم. که به راه راست و کمال, ره می‌نماید پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی 

را با پروردگارمان شریک نياوريم.» (الجنْ / ۱و ۲). 

از سیاق این آیات و همچنین سیاق روایاتی که در تفسیر این رویداد وارد شده. 
پیداست که پیامبر اکرم ب از حضورگروه جنیانی که برای شنیدن قرآن آمده بودند. آگاه 
نشد. تا آن که خداوند پس از این ماجراء با آیات بالا حضرتش را آگاه ساخت. دیگر آن که 
می توان دریافت که این نخستین بار بوده است که جتیان قرآن شنیده‌اند و چنانکه از سياق 
روایات به نظر می‌رسد. پس از آن نیز بارها نزد آن حضرت. حضور یافتند. 
در حقیقت این رویداد یاری دیگری بود که حداوند از گنجینه‌های غیبی نهفتة حویش. 

پیامبر را با لشکریان نهانی اش که جز حودش کسی آنها را نمی شناسد. یاوری فرمود. آیاتی 
که در این مورد نازل شد. مژده‌های پیروزی دعوت پیامبر کا را در برداشت و این که هیچ 
نیرویی از نیروهای جهان نمی تواند مانع پیروزی این دعوت شود. چنانکه می‌فرماید: 

لو من لا بُجب داعی الله ی بمُعجز فی الأرض و ليس له ِن دونه أولِياءُ 

ولیک فی ضلال مُبین 4 

«و هر که دعوتگر خدای را اجابت نکند [بداند که] در زمین [خدای] را درمانده نسازد [و گریزگاهی 

ندارد] و او را جز وی دوستانی کارساز نباشد اینان‌اند که در گمراهی آشکارند» (لاحقاف / ۳۲) 
و می‌فرماید: 

لو آنا ّا أن آن مر الله فى الَأرضٍ و لن تمجره هرب 4 

«ما دانسته‌ایم که هرگز نمی توانیم در زمینء خدای را به ستوه آوریم و هرگزاو را باگریز [خود] درمانده 


نتوانیم کرد [و ما را گریزگاهی نیست]» (الجن / ۰0۱۲ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۸1 


در برابر این مدد الهی و در برابر این مژده‌ها, ابرهای افسردگی و حزن وناامیدی که در 
راه بازگشت از طائف بر دل پیامبر ی سایه افکنده بود. آن هم در حالی که او را [در واقع] از 
آنجا رانده بودند. رخت بربست, چنانکه آن حضرت تصمیم گرفت به مکه بازگشته وکار 
پیشین خود را در عرضة اسلام و ابلاغ رسالت جاوید پروردگار. با جدّیت و شور و شوقی 
تازه از سر گیرد. 

در اين هنگام «زید بن حارثه» از آن حضرت پرسید: چگونه وارد مکه می شوی در حالی 
که تو را از آن اخراج کرده‌اند؟ و مقصودش قریش بود. پیامبر فرمود: «ای زید. همانا 
خداوند برای آنچه که می‌بینی گشایشی وگریزگاهی قرار می دهد حداوند دینش را یاری 
خواهد کرد و پیامبرش را پیروز خواهد ساخت».۱ 

پیامبر راه خویش را ادامه داد تا این که در نزدیکی مکه. در منطقة «حراء» درنگ کرد و 
مردی از قبیله خزاعه را نزد «اخنس بن شریق» فرستاد تا او را در جوار خویش قرار دهد. او 
پاسخ فرستاد که من با مکیان همپیمانم و همپیمان نمی تواند [کسی را که همپیمانش را 
رانده است] پناه دهد. پیامبر کسی را به نزد «سهیل بن عمرو» فرستاد. سهیل گفت: بنی 
عامر بر بنی کعب کسی را جوار نمی دهد. پیامبر به نزد «مُطعم بن عدی» فرستاد. «مطعم» 
گفت: آری [پناه می دهم]. سپس سلاح بر گرفت و فرزندان قوم حود را خواست وگفت: 
سلاح برگیرید ونزد ارکان کعبه بایستید. زیرا من محمّد را در پناه و جوار خویش پذیرفته‌ام, 
سپس برای رسول خدا 2 پیام فرستاد که داحل شوید! پیامبر اکرم ی همراه «زید بن 
حارثه» وارد مکه شد و به مسجدالحرام رفت. 

مطعم بن عدی که بر شتر حویش نشسته بود به صدایی رسا آواز داد که: ای گروه قریش: 
من «محمّد)» را در جوار خود گرفته‌ام پس کسی از شما به او تعرض نکند. رسول خدا ل 
راست به سوی «حجرالاسود» رفته و استلام کرد و کعبه را طواف نمود و دو رکعت نماز به 
جای آورد و در حالی که «مطیم» و فرزندانش آن حضرت را در ميان خود داشتند, به خانه 
بازگشت. 

در روایتی آمده است که ابوجهل از «مطعم» پرسید آیا تو پناه داده‌ای پا اسلام آورده‌ای؟ 


۱یا رَد لد الله جاعلْ لما تری فُرجاً و مخرجاً و أن ال ناصو دنه و مظهز یه. 


۱۸۳ رحیق‌المختوم 


گفت: من پناه داده‌ام. اوگفت: ما نیز هر که را تو پناه داده‌ای» پناه می دهیم. ' 

پیامبر اکرم 3 این کار «مٌطعم» را هیچگاه از یاد نبرد» چنانکه دربارة اسرای «بدر؛ 
فرمود: اگر مطعم زنده می‌بود و با من دربارۂ این افراد ناپاک [به شفاعت] سخن می‌گفت. 
همانا آنان را برای [وساطت] او آزاد می‌کردم. ۲ 


عرضة اسلام بر قبائل و افراد 


در «ذی القعدة» سال دهم بعثت ( = در اواخر ژوتن يا اوائل زوئية سال ۶۱۹ م.) رسول 
خدا و به مکه بازگشت تا عرضه اسلام را بر قبائل وافراد مختلف» از سرگیرد. زیرا موسم 
حج نزدیک بود و مردم «پیاده و سواره بر شتران تکیده از راههای دور» "برای ادای زیارت 
حجٌ رهسپار مکه بودند «تا در منافعی که از آن ایشان است حضور پابند و نام خدا را در 
روزهایی معین یاد کنند». " پیامبر این فرصت را غنیمت شمرد و همچنانکه از سال چهارم 
بعثت نیز چنین می‌کرد. نزد یکایک قبائل رفت و اسلام را بر آنان عرضه داشت و ایشان را 
به اسلام فراخواند. اما از این سال ( = سال دهم) از آنان می حواست که او را در میان 
خویش بپذیرند و یاری نموده و از او دفاع کنند تا اورسالت الهی را به همگان برساند. 


قبائل یکه اسلام ب رآنها عرضه شد 

«زهری» می‌گوید: از زمرة قبائلی که نامشان به عنوان قبائلی ذکر می شود که رسول خدا 
يو به نزدشان رفته و آنان را به اسلام فرا خوانده و خود را به ایشان عرضه داشته, 
عبارت‌اند از: ب بنی عامر بن صعصعه مُحارب بن خصفه فزاره, غسّان, مره حنیفه سلیم. 
عبس» بنی نصر, بنی البکٌای کنده» کلب» حارث بن کعب» غذره و حضارمه. که هیچ یک از 
این قبائل دعوت پیامبر را نپذیرفتند." 
۱- تقل به اختصار از سیرة ابن هشام ج ۱ص ۳۸۱ - زاد المعاد ج ۲ص ۴٩‏ و ۴۷ . 


۲-صمیح بخاری ج ۲ ص ۵۷۳ . وکا المْطیم بن عدی یا ثم کلمنی فى هولاء الیل رهم 4. 
۳- و ۵-مولف به آیات ۲۷ و ۲۸ سورۀ شریفه حج اشاره کرده است. عترجم 


۵- طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۱۰ - ترمذی نیز این موضوع را روایت کرده ر. ک: مختصر سيرة الرسول شيخ 
عبدالله نجدی ص ۱۴۹ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۸۳ 


اسلام به قبائلی که «زهری» نام برده» در یک سال و در یک موسم حج عرضه نشده, 
بلکه از سال چهارم بعثت تا آخرین موسم پیش از هجرت. دعوت شده‌اند. اینک نمی توان 
برای هر قبیله سالی که اسلام بر آنان عرضه شده است مشخص ساخت. اما بسیاری از آنان 
در سال دهم دعوت شده‌اند. ۱ 

اما چگونگی عرضهة اسلام به این قبائل و واکنش آن نسبت به دعوت پیامبر را «ابن 
اسحاق» ذکر کرده که حلاص آن چنین است: 

۱ -بنی‌کلب: پیامبر و نزد شاخه‌ای از این قبیله موسوم به «بنی عبداللّه» رفت و آنان را به 
سوی خداوند یکتا فرا خواند و خود را بر آنان عرضه داشت و به آنان فرمو د: «ای فرزندان 
عبدالله, .همانا خداوند نام پدر شما را نیکو گردانیده است». ۲ اما آنان دینی را که به ایشان 
عرضه شد پذیرفتند. 

۲ -بنی حنيفه: پیامبر يد به منزلگاهشان رفت و آنان را به سوی خداوند یگانه فرا عواند و 
خود را به ایشان عرضه داشت. اما پاسخ هیچ یک از عربها از پاسخ این قبیله زشت‌تر نبود. 
۳ - بنی عامر بن صعصعه: رسول خدا و به دیدار این قبیله رفت و ایشان را به سوی خداوند 
یگانه فرا خواند و خود را بر آنان عرضه داشت. مردی از ایشان به نام «بیحره بن فراس» 
گفت: به خدا اگر این جوان قریشی را همراه خود بگیرم هم عرب را مطیع می سازم. 
سپس گفت: راستی اگر با تو بر کارت بیعت کنیم, آنگاه خداوند تو را بر مخالفانت چیره 
سازد آیا پس از تو فرمانروایی به ما حواهد رسید؟ پیامبر يد فرمود: فرمانروایی به دست 
خداست. آن را هر جا که بخواهد قرار می دهد. اوگفت: آیا برای دفاع از تو در مقابل تمام 
عرب سینه سپر سازیم اما هنگامی که خدا تو را پیروز ساخت. زمامداری به غیر ما برسد. 
مارا به کار تو نیازی نیست» و از پیامبر کناره جستند. 

چون «بنی عامر» بازگشتند ماجرا را برای مردی سپید موی که به سبب کهنسالی در 
موسم حج حضور نیافته بود. حکایت کردند و گفتند: جوآنی قریشی از «بنی عبدالمطلب» 
که می پندارد پیامبر است به نزد ما آمد و از ما می خواست که از او دفاع وبا او قیام کنیم و او 
را به سرزمین خود بياوريم. پیرمرد دست تأْسّف بر سر کوفت و افسوس کنان گفت: ای بنی 
۱- علامه متصورپوری در «رحمه للعالمین؛ ج ۱ص ۷۴ قبائلی را که اسلام در سال دهم به ایشان عرضه شده 


قاطعانه م برده و نجیب‌آبادی در ایغ الم ج ۱ص ۵ رأی او را مورد تأیید قرار داده است. 
۲- یا نی عَبدالل إن الله قد أحسن اسم آبيكم. 


1۸۴ رحیق المختوم 


عامر مگر این کار جبران می شود؟! دیگر کی می توان حتّی اندک از آن را به چنگ آورد؟! 
سوگند به آن که جانم به دست اوست هرگز فردی اسماعیلی چنین دروغی نگفته است. او 
راست می گوید [زمانی که او خود را بر شما عرضه داشت] عقلتان کجا بود؟' 


مسلمانان غیر اهل مکه 

همان گونه که رسول خدا یا اسلام را بر قبائل و نمایندگان آنها عرضه می داشت» با 
افراد و اشخاص نیز چنین می‌کرد. وی از بعضی» جواب نیکو شنید و کمی پس از موسم 
حج برخی به آن حضرت ایمان آوردند. در اینجا چند تن را ذکر می‌کنیم: 
۱ - موّید بن صامت: او شاعری فرزانه از مردم یثرب بود که قومش وی را به سبب دلیری و 
شاعری و شرافت و نیکویی نسب «کامل» می‌نامیدند. او برای حج یا عمره به مکه آمده 
بود. پیامبر ی اورا به اسلام فرا خواند. وی گفت: شاید آنچه تو داری مانند چیزی است که 
من دارم. رسول خدا و پرسید: تو چه داری؟ گفت: حکمت لقمان. فرمود: به من عرضه 
کن. او نیز چنین کرد. پیامبر با فرمود: «به راستی این کلامی نیکوست. لیکن آنچه من دارم 
از این بهتر است. قرآنی است که حقّ متعال بر من فرو فرستاده و نور و هدایت است.»۲ 
سپس برایش قرآن تلاوت فرمود و او را به اسلام فرا خواند. او نیز مسلمان شد وگفت: به 
راستی این سخن نیکوست. چون به مدینه رسید. چیزی نگذ شت که روز قبل از «بعاث» در 
نراعی که میان «أوس» و «خزرج» درگرفت, کشته شد. اغلب بر آن‌اند که وی در اوائل سال 
یازدهم بعشت اسلام آورد. ۲ 
۲ ایاس بن معاد: نوجوانی کم سال از ساکنین یثرب بود که اندکی پیش از جنگ بُعَاٹ» در 
اوائل سال یازدهم بعشت. همراه گروهی از نمایندگان قبیلة «اوس؛ به مکه آمده بود تا با 
قریش علیه قبیلة «خزرج» همپیمان و متحد شوند. زیرا در مدینه آتش دشمنی ميان دو 
قبیله برافروخته بود و قبیلهٌ «آوس» از «عزرج» کم شمارتر بود. چون رسول خدا با از 
ورودشان مطلع شد نزدشان آمد و کنارشان نشست و فرمود: «آیا بهتر از آنچه به دنبالش 


1- - میرف ابن هشام ج اص ۴۲۴ و ۴۲۵ . 

۲- - اد ها الکلام حَسن» والي م معي أَفضَلْ ِن هذا قرآن لاله تعالى ی هو هُدى و لور 

۳- سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۵ - ۴۲۷ -الاستیعاب ج ۲ ص ٩۷۷‏ -اسد الغابه ج ۲ ص ۳۳۷ و «رحمه للعالمین» 
علامه منصورپوری ج ۱ ص ۷۴ و تاریخ اسلام نجیب آبادی ج ۱ص ۰۱۲۵ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۸۵ 


آمده‌اید می خواهید ؟» آگفتند: چیست؟ فرمود: «من فرستادة خدایم که مرا به سوی بندگان 
فرستاده تا آنان را دعوت کنم که خداوند یگانه را بپرستند و چیزی را شریک او نشمارند و 
بر من کتابی نازل فرموده است» " سپس ویژگیهای اسلام را برشمرد و برایشان قرآن تلاوت 
کرد. «ایاس بن معاذ» گفت: به خدا این» از چیزی که به دنبالش آمده‌اید بهتر است. یکی از 
نمایندگان به نام «ابوالحیسر نس بن رافع» مشتی از خاک مکه برداشت و به صورت ایاس 
پاشید وگفت: مارا رها کن, به جان خودم ما برای کاری غیر از این آمده‌ايم. اياس خاموش 
شد ورسول خدا و از جای برخاست و آنان بی‌آن که در همپیمان شدن با قریش کامیاب 
شوند. به مدینه بازگشتند. اندکی پس از بازگشت به «یثرب» ایاس چشم از جهان پوشید. 
وی هنگام مرگ لا اله الا الله و له اکبر» الحمدللّه و سبحان الله می‌گفت. از این رو مورخین 
تردید ندارند که وی مسلمان از دنیا رفته است ۴ 
۳ -ابودز غفاری: از ساکنان اطراف یثرب بود و چون خبر ظهور پیامبر ی [در مکه] به سوید 
بن صامت و اياس بن معاذ رسید به گوش آبوذر نیز رسید و سبب اسلام آوردن او شد. 
بخاری از «ابن عباس» روایت کرده که «ابو ذر» گفت: من مردی از قبیلة «غفارا بودم. به ما 
خبر رسید که مردی در مکه برآمده که ادذعا دارد پیامبر ‏ است. به برادرم گفتم: نزد این 
مرد برو و با او سخن بگو و خبرش را برایم بیاور -برادرم رفت. و با وی دیدار کرد و 
بازگشت. گفتم: چه خبر داری؟ گفت: به خدا مردی را دیدم که به کارهای نیک امر می‌کرد و 
از کارهای بد و ناشایست باز می‌داشت. به او گفتم: خبری که دلم را آرام سازد نیاوردی و 
خود همیان و عصایی برداشته وراه مکه را در پیش گرفتم. حودم او را نمی شناختم ومیل 
نداشتم در مورد او از کسی سوال کنم. در مسجدالحرام بودم و از آب زمزم می‌نوشیدم. 
حضرت علی طا ازکنارم گذشت وگفت:گویا غریبی ؟گفتم: آری. گفت: به منزل ما بیا. به 
همراهش رفتم نه او از من چیزی می پرسید ونه من از او. چون صبح شد به مسجد الحرام 
رفتم تا دربارۀ پیامبر بی سؤال کنم. هیچ کس از او بری به من نمی داد. باز علی ل از 
کنارم گذشت و گفت: آیا هنوز برای این مرد میشر نشده که منزلگاه خویش را بشناسد؟ 
گفتم: خیر. گفت: همراهم بیا. سپس پرسید: کارت چیست و چه چیز تو را به این شهر 
۱- هل کم فی خیر یما جم ؟ 


۲- آنا ول له نی الی المباده دوم الی آن بو الله و لا ُشرکوا به شیثا و ال علَْ الکتات. 
۴- سیر ابن هشام ج ۱ص ۴۲۷ و ۸ -مسند احمد ج ۵ص ۴۲۷ - تاریخ اسلام» نجیب آبادی ج ۱ص ۱۲۰ . 


۱۸۹ رحیق‌المختوم 


کشانده است؟ گفتم: اگر رازم را پو شیده بداری. خواهم گفت. گفت: چنین می‌کنم. گفتم: با 
خبر شده‌ایم که در اینجا مردی ظهور کرده که مذّعی است پیامبر خداست. برادرم را 
فرستادم تا با او سخن بگوید. او بازگشت اما خبری که دلم را آرام سازد نیاورد. خواستم 
خودم با او دبدار کم 

علی طا به اوگفت: همانا رهیاب شدی؛ اینک من نزد او می‌روم هر جا که وارد شدم 
تو هم وارد شو. اگر کسی را دیدم که از او بر تو ترسیدم. چنان کنار دیوار می‌ایستم که گویی 
کفشم را درست می‌کنم و توراهت را ادامه ده. اورفت ومن نیز به همراهش رفتم تا آن که به 
خانه‌ای وارد شد من نیز وارد شدم و با پیامبر و [ملاقات کرده] و گفتم: اسلام را به من 
عرضه کن. آن حضرت اسلام را به من عرضه کرد و همانجا مسلمان شدم. 

پیامبر فرمود: «ای ابوذر! این کار را پوشیده بدار و به شهر خویش بازگرد و چون از غلبۀ 
ما آگاه شدی, نزد ما بیا.» اگفتم: سوگند به آن که تو را به حق فرستاده است» حتماً با فرباد 
در میانشان اعلام می‌کنم. آنگاه به مسجدالحرام آمدم که قریش در آنجا بودند. گفتم: ای 
قریشیان من گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداء به حقّ نیست وگواهی می دهم که 
«محمّد» فرستادة اوست. قریشیان گفتند حساب این از دین برگشته را برسید و چنانم زدند 
که بمیرم» ولی عباس + [< عموی پیامبر] مرا دریافت و خود را بر من افکند سپس رو 
بدیشان کرد وگفت: وای بر شما مردی از قبیلة «غفار» را می‌کُشید. در حالی که راه تجارت و 
آمد و رفت شما از کنار «غفار» می‌گذرد! آنان نیز مرا رها کردند. فردای آن روز به 
مسجدالحرام بازگشتم و سخن دیروز را تکرار کردم. نان نیز چون دیروزگفتند : حساب این 
از دین برگشته را برسید و با من چون دیروز رفتار کردند. باز «عبّاس» حه مرا دریافت و 
خود را بر من افکند و سخن دیروزش را تکرار کرد. ' 
۴ - طفیل بن عمرو قوسی: مردی شریف و شاعری فرزانه ورئیس قبیلة «دوس» بود. قبیله اش در 
برخی از نواحی یمن امارت یا شبه امارتی داشتند. وی سال یازدهم بعشت به مکه آمد. 
مردم مکه پیش از رسیدنش به شهرء به استقبالش شتافتند و در حوشامدگویی و بزرگداشت 
وی» سعی بلیغ کردند. سپس گفتند: ای طفیل. در حالی به شهر ما وارد شده‌ای که این مرد 


۱ - با آباڈں اکثم هدا الامر و ارجم إلى یکت قاذا کت هون فأقيل. 
۲ - صحیح بخاری» باب «قصه زمزم؛ ج ۱ص و ۰ و باب «اسلام آبی ذر؛ ج ١‏ ص ۵۴۴ و ۵۴۵ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) AY‏ 


که در میان ماست کار را بر ما دشوار کرده و جمع ما را پراکنده و امور ما را آشفته کرده, 
سخنش چون جادو است که بین مرد و پدرش و مرد و برادرش و مرد و همسرش جدایی 
می‌افکند. بیم آن داریم که این مصیبت بر تو و قومت نیز وارد آید. با او سخن مگو و هرگز 
چیزی از او مشنوا 

طفیل می‌گوید: به خدا چنان پیاپی از اوگفتند که تصمیم گرفتم نه از او چیزی بشنوم و 
نه با او سخن گویم. چنانکه فردا چون خواستم به مسجدالحرام بروم از بیم آنکه مبادا 
چیزی از سخنش به گوشم برسد. پنبه در گوش نهادم! چون به مسجد رفتم ديدم که کنار 
کعبه ایستاده و نماز می‌گزارد. نزدیکش ایستادم. خداوند خواست که برخی از سخنانش را 
به گوشم برساند. کلامی نیکو شنیدم. با خود گفتم: مادرم به عزایم بنشیند به خدا من مردی 
به خردمند و شاعرم زشتی و زیبایی بر من پوشیده نیست. پس چه مانعی دارد که آنچه 
می‌گوید بشنوم تا اگر کلامش نیکو بود. بپذیرم و اگر زشت بود. ترک کنم. از این رو درنگ 
کردم تا به خانه بازگشت. من نیز در پی او به راه افتادم تا این که وارد خانه شد من نیز داخل 
شدم و ماجرای آمدنم به مکه و بیم دادنم را از او و پنبه نهادن در گوش و شنیدن برحی از 
سخنان وی راء بازگو کرده و گفتم: کارت را به من عرضه کن. حضرتش اسلام را بر من 
عرضه داشت و برایم قرآن خواند. به خدا سوگند کلامی بهتر از آن و امری موزون‌تر و 
عادلانه‌تر از آن نشنیده‌ام. اسلام آوردم و شهادت حق را بر زبان آوردم. آنگاه گفتم: قومم از 
من فرمان می‌برند. من به نزدشان باز می‌گردم و آنان را به اسلام می خوانم. دعا کن که 
خداوند برایم نشان و آیتی قرار دهد. آن حضرت دعا کرد. 

آیت وی چنان بود که چون به قومش نزدیک شد چهره‌اش چون چراغی نورانی به نظر 
می‌رسید وی دعا کرد: پروردگارا این نور را در غير رخسارم قرار ده! بیم دارم که بگویند: او 
مثله است. از این رو نور در تازیانه‌اش ظاهر شد. 

وی پدر و همسرش را به اسلام فراخواند. آن دو مسلمان شدند ولی قومش اسلام را به 
کندی پذیرفتند. او پیوسته آنان را دعوت می‌کرد. تا این که پس از غزوۀ خندق با هفتاد یا 
هشتاد خانواده از قومش به مدینه هجرت کرد. ' وی در اسلام» امتحان خوبی داد و در روز 


۱-گفته‌اند که وی پس از صلح حدیییه و زمانی که پیامبر ع در خیبر بود به مدینه آمده است. بنگوید به سیر ابن 
هشام ج ۱ص ۳۸۵ . 


۱۸۸ رحیق‌المختوم 


یمامه به شهادت رسید. ! 
۵ -ضماد آزدی: از مردم یمن و از قبیلة «أزد شَنوءة» بو د و بیماری باد( =نوعی جنون) را علاج 
می‌کرد. چون به مکه آمد شنید که نابخردان شهر می‌گویند: محمد دیوانه است. با خود 
گفت: اگر نزد این مرد بروم شاید که خداوند او را به دست من شفا بخشد. وی نزد پیامیر 
رفت و گفت: ای محمد اگر مایل باشی من این باد را علاج می‌کنم. رسول خدا فرمود: 
«همانا سپاس و ستایش خدای راست. اورا می ستاییم و از او یاری می جوییم. کسی را که او 
هدایت فرماید. گمراه کننده‌ای ندارد و کسی را که او به گمراهی واگذارد. همدایتگری 
نخواهد داشت وگواهی می دهم که هیچ معبودی جز خداوند یگانه» حق نیست. یکتاست 
و هیچ انبازی ندارد وگواهی می دهم که محمّد بنده و فرستادة اوست. اما بعد" 

ضماد گفت: همین سخنانت را برایم تکرار کن. رسول خدا ول سه بار سخنانش را 
برایش نکرارکرد گفت: من سخنانکاهنان وساحران و شاعران را شنید هام لیکن مانند این 
سخنان راء نشنید هام. همانا این سخنانت به ژرفای دریا رسیده‌اند. دستت را بده تا بر اسلام 


با تو بیعت کنم و بدین ترتیب با پیامبر بیعت کرد. ۲ 


شش مرد یثربی پاک سیرت 

در موسم حج سال یازدهم بعثت ( =ژوئیۀ سال ۶۲۰م.) پیامبر به بذرهایی نیکو دست 
یافت که به زودی به درختانی ستبر و تنومند بدل شدند و در طول چندین سال در سایه‌سار 
گسترده‌اش» مسلمانان از لهیب ظلم و تجاوز مردم مکه در امان ماندند. 

روش حکیمانۀ آن حضرت در برابر تکذیب و باز داشتن مردم از راه خداء که از سوی 
مردم مکه با آن روبرو می‌شد. چنان بود که در تاریکی شب به سوی قبائل می‌رفت. تاکسی 
۳ 

شبی آن حضرت همراه ابوبکر و علی اا ش از منزلگاه قبیلۀ «ذُهل» و «شیبان بن ثعلبه» 


۱- سيرة ابن هشام ج ۱ص ۳۸۵-۳۸۲ - تاریخ اسلام نجی ب آبادی ج ص ۱۲۷ . 

- ن لحملل تمه و نمی من بهده الله لا مضل لو من یله فلا ادى له و أشهَدٌ آن لا 20۱ الا الله وَحدَهٌ 
لا شریکة له و أشهّذ آن مُحَتّدا عبد و رَشولة. اما بعد:ه 

۳- صحیح مسلم کتاب الجمعه باب تخیف الصلاه و الخطبه, حدیث ۴۰ (۸۱۸. 

۴- تاریخ اسلام نجی بآبادی ج ۱ص ۰۱۲٩‏ 
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سس ا 
گذشت وبا آنان دربارة اسلام سخن گفت. میان ابوبکر و مردی از قبیله «ذُهل» گفتگویی 
ناخوشایند صورت گرفت؛ اما «بنی شیبان» امیداور کننده‌ترین پاسخها را دادند. لیکن از 
پذیرش اسلام سر باز زدند!!! 

پس از آن رسول خدا ی از «عقبه» منی می‌گذ 2 شت که صدای چند مرد را شنید که با هم 
گفتگو می‌کردند پیامبر به سویشان رفت وبه ابشان یوت .اینان شش تن از جوانان یثرب 
و همگی از قبیلۀ «خحزرج» بودند که نامشان بدین قرار است: 


۱- أسعد بن ژرارة زبنی نجار 
۲- عوف بن حارث بن رفاعة بن عفراء از بنی نجار 
۳- راقع بن مالک بن عجلان ز بنی ریق 
۴- قطبة بن عامر بن حديدة زبنی سَلمه 
۵- عقبه بن عامر بن نابی زبنی حرام بن کعب 
۶- جابربن عبداللّه بن رئاب زبنی عبید بن عَلْم 


از نیکبختی مردم یثرب این بود که چون میان آنمان با همپیمانان یهودی شهرشان 
اختلافی می شد. از آنان می شنیدند که: «در این زمان» پیامبری به زودی ظهور خواهد کرد و 
ما او را پیروی کرده و به همراهی و رهبری او» همچون کشتار «عاد» و «ارم»» شمارا 
می‌کشیم». ۲ 

چون پیامبر بدیشان پیوست. فرمود: شما که هستید؟ گفتند: تنی چند از خزرج. فرمود: 
از همپیمانانبهود؟ گفتند: آری. فرمود: آیا نمی نشینید تا با شما سخن بگویم؟ گفتند : آری و 
در کنار پیامبر نشستند. . آن حضرت حقیقت اسلام و دعوت اسلامی را برایشان تشریح کرد 
و آنان را به سوی خداوند یکتا فراخواند و بر آنان قرآن تلاوت کرد . برخی از ایشان به برخحی 
دیگر گفتند: می دانید به خدا ای قوم که او همان پیامبر است که يهود شمارا از او بیم 
می دهد. پس مبادا که بهود در ایمان آوردن به او از شما سبقت گیرد. از این رو به پذیرش 
دعوت پیامبر که شتافته و اسلام آوردند. اینان از خردمندان يثرب بودند که جنگهای 
داخلی گذشته که هنوز هم شعله‌اش برافروخته بود. آنان را به ستوه آورده بود. و اینک 


۱-بنگرید به مختصر سیره الرسول» شیخ عبداللّه نجدی ص ۰ - ۱۵۲. 
۲- سیر ابن هشام ج ۱ص ۰۴۲۹ ۵۴۱ - زاد المعاد ج ۲ ص ۵۰. 


۱۹۰ رحیق المختوم 
امید وار بودند که دعوت پیامبر سبب فرونشینی آتش جنگ شود. 

از این روگفتند: ما در حالی قوم خویش را ترک کردیم که در میان هیچ قومی بسان ایشان 
دشمنی و شرارت وجود ندارد. اميد است که خداوند آنان را به وسیلۀ تو گرد آوزد. به 
زودی ما نزد آنان باز می‌گردیم و آنان را به سوی امر تو دعوت می‌کنيم و آنچه راکه از این 
دین پذیرفته‌ايم بر آنان عرضه می داریم» اگر خداوند آنان را پیرامون تو گرد آود کسی از تو 
عزیزتر نخواهد بود. 

چون این گروه به مدینه بازگشتند. پیام اسلام را به مردم مدینه رساندند. جنانکه 
خانه‌ای از خانه‌های انصار نبود که در آن از رسول خدا ل یاد نشود.' 


در شوال همین سال ( = سال یازدهم بعثت) پیامبر َو عائشه را که شش ساله بود به 
عقد خویش در آورد و در شوال سال اول هجری» زمانی که وی ته ساله بود با او زفاف 


کردند.۲ 


۱-سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۴۲۸ - ۳۳۰ . 

۲- صحیح بخاری ج ۱ص ۵۵۱ - تلفیح فهوم اهل الاثر ص ۱۰ . دکتر محمد حسین میکل می‌نویسد: لجاجت و 
سرسختی قبائل عرب و اصرار قریش بر آزار مسلمانان؛ محمد ترا با عزلت و غم قرین ساخت. ایام عزای 
خدیجه بگذشت و محمد تلو در صدد برآمد زنی بگیرد؛ شاید بدین وسیله رنج و غمش تخفیف یابد» ضمناً در نظر 
داشت که روابط خویش را با آنهایی که زودتر از دیگران اسلام آورده بودند» محکم و نزدیک کند» به این جهت 
عایشه دختر ابوبکر را خواستگاری کرد» ولی چون عايشه طفل بود ... او را عقد کرد ... در این اثنا با سوده زناشویی 
کرد. وی بیوة یکی از مسلمانهابی بود که به حبشه مهاجرت کرده بودند و شوهرش پس از بازگشت از حبشه در مکه 
وفات یافته بود. خواننده از دقت در این دو ازدواج به مقصود اصلی محمد عراز این کار پی می‌برد و این معنی با 
توجه به سایر ازدواجهای محمد ب که پس از این رخ می‌دهد» آشکارتر می‌شود. (زندگانی محمد: ترجمه 
ابوالقاسم پاینده» ص ۳۹۵). مترجم 
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اسراء و معراج 


در این هنگام که پیامبر د در وضعی قرار داشت که دعوتش در میانة توفیق یافتن و 
فشار مخالفان. راه خود را می‌گشود و ستارگان اميد در افق دور دست» سوسو می‌زد 
ماجرای اسراء و معراج رٌخ داد. 

در تعیین زمان این واقعه. احتلاف شده است: 
۱-گفته شده که اسراء در همان سال که خداوند پیامبر و را به رسالت برگزید و اورا به 

نبوت گرامی داشت. رخ داده است. این رأی را طبری اختیار کرده است. 
۲-گفته‌اند که معراج پنج سال پس از بعثت روی داده است. این رأی را نووی و قرطبی 

ترجیح داده‌اند. 

۳- برخی گفته‌اند که زمان وقوع معراج شب بیست و هفتم رجب سال دهم بعثت بوده 

است. 
۴-گروهی گفته‌اند که معراج شانزده ماه پیش از هجرت. در رمضان سال دوازدهم بعشت 

رخ داده است. 

۵- بعضی گفته‌اند وقوع معراج یک سال و دو ماه پیش از همجرت در محرم سال سیزدهم 

بوده است. 
۶-گفته شده که این واقعه یک سال قبل از هجرت. در ربیع الاول سال سیزدهم بعشت رٌخ 

داده است. 

اقوال سه گانۀ نخست بدین ترتیب نقض گردیده که حضرت خدیجه رضی الله عنها در 
رمضان سال دهم بعشت و پیش از آن که نمازهای پنجگانه واجب شود وفات یافته است: 


۱۹۲ رحیق‌المختوم 


و حلاف نیست که نمازهای پنجگانه. شب اسراء واجب شده است. ۲ اما در مورد اقوال 
سه گانة اخیر» دلیلی که یکی را بر دو دیگر ترجیح دهم نیافتم جز آنکه از سیاق سورة اسراء 
پیداست که این واقعه» در زمانی بسیار متأخر روی داده است. 

ائمَهُ حدیث, تفصیل این ماجرا را آورده‌اند. که آن را به صورتی فشرده و موجز بیان 
می‌کنيم: 

«ابن قیم» می‌گوید: رسول خدا ی بنا به روایت صحیح با پیکر مبارک خویش و در 
مصاحبت جبریل ما و در حالی که بر «براق» سوار بوده است از مسجدالحرام به بیت 
المقدس سیر داده شد و در آنجا فرود آمد و در حالی که بر انبیاء سلف امامت می‌کرد. نماز 
گزارد و «یُراق» را به حلقَةٌ در مسجد بست! 

آنگاه در همان شب از بیت المقدّس به آسمان دنیا عروج داده شد و جبریل خواست که 
دروازة آسمان را بگشایند. در اینجا پیامبر ٤ة‏ با حضرت بحیی بن زکریّا و حضرت عیسی 
بن مریم عله دیدار و بر آن دو سلام کرد. آن دو نیز به وی خوشامد و سلامش را جواب 
گفتند و به نبوت آن حضرت اقرار کردند. 

آنگاه پیامبر به آسمان سوم عروج داده شد و در آنجا حضرت یوسف را دید وبر و 
سلام گفت. او نیز سلام آن حضرت را جواب و به وی خوشامد گفت و به نوتش اقرارکرد. 
آنگاه به آسمان چهارم عروج داده شد و در آنجا حضرت ادریس را دید و بر و 
سلام کرد. او نیز سلامش را جواب وبه وی خوشامد گفت و به نبوتش اقرار کرد. 
آنگاه به آسمان پنجم عروج داده شد و در آنجا هارون بن عمران طس را دید و بر 


و 
سلام کرد. او نیز سلامش را جواب و به وی خحوشامد گفت و به نبوتش اقرار کرد. 
آنگاه به آسمان ششم عروج داده شد و در آنجا با موسی بن عمران به دیدار و بر او 


سلام کرد. او نیز سلامش را جواب و به وی خوشامد گفت و به نبوتش اقرار کرد. چون 
پیامبر از مقام حضرت موسی لا گذشت. آن حضرت گریست. گفته شد: چه چیز تو را به 
گریه در آورد؟ گفت: می‌گریم که پس از من نوجوانی برانگیخته شده که از امت او بیش از 


امت من وارد بهشت می شوند. 


۱- در این مورد بنگرید به: زاد المعاد ج ۲ ص ۴۹ - رحمه للعالمین؛ علامه منصورپوری» ج ۱ ص ۷ - تاریخ 
اسلام نجیبآبادی ج ۱ص ۱۲۴ - مختصر سيره الرّسول شیخ عبدالله نجدی ص ۰۱۳۸ 
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مس سس سس سس ِ 


آنگاه به آسمان هفتم عروج داده شد و در آنجا با حضرت ابراهیم تا دیدار و بر او 
سلام کرد. او نیز سلامش را جواب وبه وی خوشامد گفت و به نبوتش اقرار کرد. 

آنگاه به سوی «سدرة المنتهی» بالا رفت که میوه‌اش چونان خوشة خرمای هجر و 
برگهایش مانند گوش فیل بود. آنگاه بساطی از طلا و نور و رنگهای گونه گون در برابرش 
گسترده شد که وصف زیبایی آن در توان مخلوقات نیست. آنگاه «بیت المعموره برافراشته 
شد که هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شد و دیگر باز نمی‌گشت. آنگاه وارد بهشت 
گردید که در آن رشته‌هایی از مروارید [جلب نظر می‌کرد] و خاک آن از مشک بود. سپس 
عروج داده شد به جایی که در آن صدای حرکت قلمها [ی فرشتگان] را می شنید! 

آنگاه به پیشگاه حضرت جبار ا عروج داده شد و از خداوند به فاصلۀ دو کمان یا 


نزدیکتر رسید!! و خداوند آنچه می خواست به وی وحی فرمود و بر او پنجاه نماز واجب 
کرد! پیامبر بازگشت تا این که به مقام موسی عا رسید. وی پرسید: خداوندت به چه امر 
فرمود؟ گفت: به پنجاه نماز. موسی نا گفت: امت تو طاقت چنین کاری ندارد. به نود 
پروردگارت باز گرد و از او بخواه که بسر امت تو تخفیف آوزد. پیامبر به جبریل از 
نگریست. گویی در این مورد با وی مشورت می‌کند. جبریل به اشاره گفت: اگر بخواهی. 
آری. آنگاه جبریل تلف آن حضرت را بالا برد تا آن که به پیشگاه حضرت حي رسید که 
هنوز در جایگاهش قرار داشت! -بخاری برخی از طریق روایت خویش را با ین تغییر 
آورده است - [پیامبر تقاضای تخفیف کرد و خداوند نیز] ده نماز را برداشت. سپس فرود 
آورده شد تا این که به موسی طط رسید و اورا [از تخفیفی که گرفته بود] خبر داد موسی 
گفت: به سوی پروردگارت باز گردد و باز هم از او تخفیف بخواه. همچنان پیامبر ميان 
موسی و خداوند ## آمد و شد می‌کرد تا این که نمازها را به پنج عدد رسانید. باز هم 
موسی به او فرمود که بازگردد و تخفیف بخواهد. پیامبر بیو فرمود: «از خدایم شرم داردم. 
لیکن [به همین مقدار] راضی و تسلیم می شوم». ۲ 

چون پیامبر از موسی دور شد. منادی آواز داد که: من فریضه‌ام را نافذ و قطعی ساختم و 
بر بندگانم تخفیف آوردم. " 
۱- نام منطقه‌ای است که خرمای آن مشهور است. مترجم 


۲- و قد استحییث من رټی ولکتی آرضی و اسلم. 
۳- زاد المعاد ج ۲ص ۴۷ و ۴۸ همراه زیاداتی که در سایر روایات صحیح آمده است. 


1۹۴ رحیق‌انمختوم 


در اینجا «ابن قیم» اختلافی راکه در مورد رژیت خداوند ستبارک و تعالی - توسط پیامبر 
[در ميان علما] وجود دارد» یادآور شده و سخن «ابن تیمیّه» دربارة این موضوع را ذکر 
می‌کند. نتیجة بحث چنین است که رژیت خدا با چشم هرگز اثبات نشده و هیچ یک از 
صحابه چنین سخنی نگفته‌اند و آنچه از «ابن عبّاس» نقل شده دربار؛ُ مطلق دیدار و دیدار 
قلبی است و این دو رأی با هم منافات ندارند. سپس می‌گوید: «اما فرمودة حق متعال در 
سورهنجم 

مدا فتدلی» 
«سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد» (النجم / ۸ 

غیر از نزدیکی و قربی است که در ماجرای اسراء آمده است. زیرا چنانکه «عائشه» و «ابن 
مسعود» گفته‌اند و چنانکه از سیاق آیات پیداست. مراد از نزدیک آمدن نزدیکی و قرب 
جبرئیل مش است. اما مراد از قرب و تدلی که در حدیث اسراء آمده» صراحت دارد بر 
نزدیکی به پروردگار -تبارک و تعالی - که در سورة «نجم» به این مسأله اشاره‌ای نشده است 
بلکه دلالت دارد بر این که آن حضرت ویو او را یک بار دیگر كنار «سدرة المنتهی» دیده 
است و منظور جبریل تم است که حضرت محمد ی او را به صورت اصلی دوبار دیده 
است. یک بار در زمین و بار دیگر نزدیک «سدرة المنتهی» والله اعلم.۱ 

در برخی از طرق روایت اسراء آمده است که شق صدر( = شکافتن سینة) پیامبر در 
همین مرحله رٌخ داد و پیامبر وه اموری چند را در این سفر مشاهده فرمود. از آن جمله: 
۱- شیر و شراب به آن حضرت عرضه شد. پیامبر بو شیر را برگزید و به وی گفته شد: به 

فطرت هدایت شدی یا فطرت را دریافتی اما اگر شراب را برمی‌گزیدی. امّتت گمراه 

می‌گردید. 
۲- چهار رود مشاهده کرد که از زیر «سدرة المنتهی» سرچشمه می‌گرفت» دورود آشکارا و 

دورود پنهان. دورود آشکار عبارت بو دند از سرچشمة رود نیل و فرات و دورود پنهان 

در بهشت قرار داشتند. و شاید دیدن نیل و فرات اشاره به نیرومند شدن اسلام در 


سرزمین ميان این دو رود است واللّه اعلم.۲ 


۱-صحیح بخاری ج ۱ص ۰۵۰ ۴۵۵ و ۴۵۲ ۴۷۰ و ۱۳۷۱ ۵۴۸ - 1۸۴ -صحیح مسلم ج ۱ ص ٩۱ - ٩۱‏ - زاد 
المعاد ج ۲ص ۴۷ و ۴۸. 
۲- چنانکه فخرالّین رازی در تفسیر خویش آورده است: «حدیث معراج چیزهایی را در بردارد که دور از عقل 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۹۵ 


۳- پیامبر ی خازن دوزخ [موسوم به] مالک را دید که هیچ نمی خندید و در چهره‌اش اثری 
از شادی و شادابی دیده نمی شد -پیامبر 3 بهشت و دوزخ را نیز مشاهده کرد. 

۴- و کسانی را دید که مال یتیمان را به ستم می خورند و در آنجا لب و دهانی مانند شتر 
داشتند و مشتی از آتش را چون سنگ به دهان می‌انداختند و از تهیگاهشان حارج 
می شد. 

۵- وربا خواران را دید که شکمهای بزرگی دارند و بدین سبب از جای نمی جنبند و آل 
فرعون که بر آتش عرضه می شوند هنگام عبور آنان را پایمال می‌کنند. 

۶- و زنا کاران را دید که در برابرشان گوشتی فربه و پاکیزه و در کنارش گوشتی تکیده و 
بویناک قرار دارد و آنان گوشت پاک و فربه را نهاده و از گوشت تکیده و بویناک 
می خورند. 

۷- و زنانی را دیدکه فرزند دیگران را به مردان نسبت می دهند و آنان را از سینه‌هایشان 
آویخته‌اند. 

۸- کاروانی از مردم مکه را در آمد و شد دید و آنان را به جای شتری که گم کرده بودند 
رهنمون شد وهنگامی که در خواب بودند از ظرف سرپوشیيدة آنان» آب نوشید و ظرف 
را سرپوشاند و در جای خود نهاد و این موضوع در بامداد شب اسراء دلیلی بر صخت 
اآعای وی گردید. ! 
ابن قیّم می‌گوید: فردای آن شب چون پیامبر قوم خود را از آنچه که خداوند ا از آیات 

عظیم خویش به وی نشان داده بود. باخبر ساخت. تکذیب و آزار و زیان رساندن‌شان 


است. از جمله آن که روایت شده شکم پیامبر را شکافتند و آن را با آب زمزم تطهیر کردند و این بعید است زیرا آنچه 
امکان دارد با آب شسته شود. پلیدیهای ظاهری است و در پا کیزه ساختن دل از عقاید ناد رست و اخلاق ناپسند این 
کار مؤتّر نتواند بود. دیگر آن که روابت شده پیامبر بر بُراق سوارگشت وا این نیز بعید است. زیرا که چون خدای تعالی 
پیامبر را از این جهان به عالم افلاک سیر داد چه نیازی به براق داشت؟! و دیگر آن که در روایت آمده که خدای 
تعالی پنجاءنماز را فریضه ساخحت: سپس محمد مت چندان میان خدای متعال و مومی ل رفت و آمد کرد تا به 
سیب مهربانی موسی تا پنجاه نماز به پنج نماز برگشت! و قاضی [عبدالجبار همدانی آگوید این امر مقتضی آن است 
که حکم خداپیش از آن که به مردم پرسد نسخ گردد و این موجب بداء (یعنی تغییر مشیّت الهی) می‌شود که بر خدای 
تعالی محال است. بنابراین ثابت شد که حدیث مزبور چیزهایی را در بردارد که پذیرش آنها روا نیست» پس این 
حدیث مردود است» (مفاتیح الغیب» چاپ مصر الجزه الخامس صفحه ۳۰ به نقل از کتاب خیانت در گیزارش 
تاریخ» نوشتار مصطفی حسینی طباطبائی» انتشارات چاپخش» چاپ اول» ص ۵۸). مترجم 

۱- منابع پیشین - سیر ابن هشام ج ۱ ص ۰۳۹۷ ۴۰۲ - ۴۰۹ . 


۱۹1 رحیق‌المختوم 


شدّت گرفت و از او خواستند که بیت‌المقدس را برایشان وصف کند. خداوند آنجا را بر 
پیامبر نمودار سانعت و آن حضرت آنجا را ملاحظه کرده و کقار را از نشانه‌های آنجا خبر 
داد چنانکه نمی توانستند سخنش را ردٌ کنند. همچنین آنان را از کاروانی که در سفر شبانة 
خویش و نیز در هنگام بازگشت دیده بود» باخبر ساخت و زمان رسیدن کاروان را به مکه 
بازگفت و دربار؛ حصوصیّات شتری که پیشاپیش کاروان راه می‌رفت نیز توضیح دادم 
واقعیت نیز چنان بود که پیامبر گفته بود. اما جز بر بیزاری وگریزشان نیفزود ' و «ستمگران جز 
انکار حق, چیزی نخواستند», ۲ 
گفته می شود که ابوبکر تب را از آن رو «صدّیق» لقب داده‌اند که وی زمانی این واقعه را 
تصدیق نمود و راست شمرد که مردم آن را دروغ پند اشتند. ۲ 
موجزترین و کاملترین تعبیر در بیان سبب این سفرء فرمو ده حق متعال است: 
ريه ِن آیاتنا4 
«تا برخی از نشانه‌های خویش را به او بنماییم» (الاسراء / 4 
واین سنّت و روش الهی در مورد پیامبران است. چنانکه فرموده است: 
و کذلک تری إبراهيم مَلَكُوتَ السّماوات و لأرض و لیکُونْ من المُوقنينَ 4 
«و این گونه» ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جملۀ یقین کنندگان باشد» 
(لانعام ۷۵ 
ونیزیه حضرت موسی تا فرموده است: 
ریک من آیاتتا الکبری 4 
«تا از نشانه‌های بزرگ خویش به تو بنمايیم» (طه / ۲۳) 
خداوند هدف از این آیت نمایی را چنین بیان فرمود: 
کون من الموقنین » 
«تا از جملهٌ یقین کنندگان باشد» (لانعام / 0۷۵ 
طبعاً با اتکاء علوم انبیاء به مشاهده و رژیت آیات الهی و نشانه‌های قدرت حق, بر 


۱- زاد المعاد ج ۱ ص ۴۸ - همچنین بنگرید به: صحیح بخاری ج ۷ص 1۸۴ -صحیح مسلم ج ۱ص ٩٩‏ - سیرۂ 
ابن هشام ج ۱ص ۴۰۲ و ۴۰۳ . 

۲-مولف قسمتی از آیه ۹٩‏ سوره اسراء را آورده است. مترجم 

۳- میرة ابن هشام ج ۱ص ۰۳۹۹ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۱۹۲ 


ایشان عین الیقینی حاصل می شود که برتر از تصور است که گفته‌اند «شنیدن کی بود مانند 
دیدن». ' از این رو آنان در راه خدا مشکلات و رنجهایی را به جان می‌خرند که دیگران تاب 
و توانش را ندارند و هنگامی که دنیا بر آنان رنج و شکنج می‌بارد» تمامی نیروهای دنیا در 
چشم آنان چون بال پشه است که قابل اعتنا نیست. 

جای بحت از حکمت‌ها و معانی و اسراری که در ورای جزئیات این سفر نهفته است. 
کتب «اسرار شریعت» است. لیکن در اینجا حقایقی ساده هست که از سرچشمۀ این سیر 
مبارک» سر برآورده و به گلزار سیرت نبوی سرازیر می شود که مناسب می‌بینم برخی از آنها 
را به احتصار بنگارم: 

خوانندة سورة اسراء ملاحظه می‌کند که خداوند ماجرای «اسراء» را تنها در یک آیه بیان 
فرموده آنگاه به ذکر رسوایبها و جرائم یهو د پرداخته و سرانجام آنان را آگاه می سازد که این 
قرآن به استوارترین راه هدایت می‌کند. چه بسا خواننده چنین پندارد که دو آیه با یکدیگر 
پیوند و ارتباط ندارند. در حالی که چنین نیست. زیرا حدای تعالی بدین شیوه به این نکته 
اشاره می‌کند که «اسراء» به بیت المقذس انجام گرفته. زیرا یهو د به سبب جرائم و جنایاتی 
که مرتکب شده‌اند دیگر زمینه‌ای برای بقای‌شان در این مقام نمانده و به زودی از مقام 
رهبری جامعة بشری بر کنار خواهند شد و خداوند عملاً این مقام را به فرستاده‌اش کا 
منتقل خواهد نمود و هر دو کانون دعوت ابراهیمی را در اختیار او می‌نهد. زیرا هنگام آن 
است که رهبری روحانی بشریت. از امتی به امتی دیگر انتقال یابد. از امتی که تاربخش 
آکنده از نیرنگ و خیانت وگناه و تجاوز است به امتی که نیکوکرداری و نیکی‌ها در آن 
سرشار است. و پیامبرش همواره از وحی قرآنی بهره‌مند است که به استوارترین راه هدایت 
می‌کند. 
لیکن این انتقال رهبری. چگونه صورت می‌پذیرد در حالی که رسول خدا م در 
کوههای مکه از جایی به جای دیگر می‌رود و از ميان مردم و اجتماع رانده شده است؟! 

این سؤال از حقیقتی دیگر پرده برمی دارد وگویای این است که یک مرحله از مراحل 
دعوت اسلامی رو به پایان و انتهاست و به زودی مرحله‌ای دیگر آغاز خواهد شد که 
مسیرش با مرحلة نخست کاملاً متمفاوت است. از این روست که می‌بينيم برخی از آیات 


۱- لیس الحبر کالمُماینه. 


1۹4 رحیق المختوم 


نسبت به مشرکین. مشتمل بر تهدیدی آشکار و وعیدی شدید است: 
إو ادا دنا أن هلک ره مرن مُتزفیها فضقوا فِيها قح عَلیها لول 
فَدمُرناها تدمیرا. و کم آملکنا من الفَرُونِ من بُعدٍ وح و فی برَیّک دنوب 
عباده خبیراً بصیراً4 ۱ 
«و چون بخواهیم [مردم] شهری را هلاک سازیم کامرانان آنجا را فرمان [توانمندی یا حکومت] 
دهیم تادر آنجا نافرمانی [و فساد] کنند, آنگاه آن گفتار [ما دربارة عذاب بدکاران] بر مردم آن سزا شود 
پس آن را [یکسره] زیر و رو کنیم. و چه بسیار مردمی را که پس از نوح هلاک کردیم و همین بس که 
پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست» (الاسراء / ۱٩‏ و ۰6۱۷ 
در کنار این آیات» آیات دیگری است که اصول و فصول و بنیادهای تمدّنی راکه جامعۀ 
اسلامی بر آن استوار می شود بیان می‌کند. گویی آنان در زمین جایگاهی یافته و تمامی 
امور را به دست گرفته و اتّحاد و همبستگی کاملی به وجود آورده‌اند که چرخ اجتماعی بر 
محور آن می‌گر دد. و در این بیان اشاره‌ای است به این که رسول خدا ی به زودی پناهگاه و 
جایگاه امنی خواهند یافت که کارش در آن استقرار می‌یابد و آنجا به مرکزی برای گسترش 
دعوت درگوشه و کنار جهان تبدیل خواهد شد. 
به سبب چنین حکمتی و یا امثال آن است که به نظر ما واقعة معراج کمی پیش از 
نخستین بيعت عقبه و یا در ميان دو عقبه رخ داده است. واللّه اعلم. 
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فصل دهم: 


بیعت‌های پیش از هجرت 


پیش از این گفتیم که شش تن از اهالی یثرب در موسم حج سال یازدهم بعشت, اسلام 
آوردند و به رسول خدا ی وعده دادند که رسالت آن حضرت را به قوم خویش برسانند. 

در پی این ماجراء در موسم حج سال بعد» سال دوازدهم بعشت ( <ژوئية سال ۶۲۱م) 
دوازده مرد با پیامبر دیدار کردند که میانشان پنج تن از شش مسلمانی که سال گذشته با 
پیامبر دیدار کرده بودند. حضور داشتند -شخص ششم که حضور نداشت «جابر بن 
عبداللّه بن رئاب» بود-هفت تن دیگر نیز عبارت بودند از: 


۱-معاذ بن حارث بن عفراء ازبنی نجار (از عزرج) 
۲- ذکوان بن عبدالقیس ۱ از بنی ژریق (از خزرج) 
۳- عبادة بن صامت از بنی غنم (از خزرج) 
۴ یزید بن ثعلة از همپیمانان بنی غنم (از خزرج) 
۵- عباس بن عبادة بن نضلة از بنى سالم (از حزرج) 
۶-ابوالهیٹم بن يهان از بنی عبدالاشهل (ازاوس) 
۷- میم بن ساعدة از بنی عمروبن عوف (از ایس) 


دو فرد اخیر از قبیلة «اوس» و بقیه از قبیلۀ «خزرج» بودند "که باارسول خدا کی در عقبة 
«منی» ملاقات کرده و مطابق بیعت زنان بیعت کردند یعنی بیعتشان همانند بیعت زنان بود 


۱-گفته می‌شود که وی پس از اسلام آوردن در مکه همراه پیامبر ب ماند تالین که در زمان هجرت به مدینه 
بازگشت. مترجم ۲- سیر ابن هشام ج ۱ص ۴۳۲ و ۴۳۳ . 


۳۰۰ رحیق‌المختوم 


که پس از پیمان حدیبیه نازل گردید.۱ 

«بخاری» از «عبادة بن صامت» روایت نموده که رسول خدا ی به آنان فرمود: «بیایید با 
من بیعت کنید که چیزی را شریک خداوند نشمارید و دزدی وزنا نکنید و فرزندان خود را 
نکشید و بهتانی راکه خود برساخته‌اید از میان دست و پاهای خویش نیاورید (فرزند زنا را 
به دیگری نسبت ندهید) و در کار نیک مرا نافرمانی نکنید. اگر هر یک از شما بدین پیمان 
وفا کند» پاداش او با حداست و آن که برخی از این اعمال ناشایست را مرتکب شده و در 
دنیا مجازات شود [و حدّ آن بر او جاری شود] همان کقار؛ اوست و هر که برخی از این امور 
را مرتکب شده و خداوند آن را پوشیده بدارد کار او با حداست. اگر بخواهد عقاب فرماید 
واگر بخواهد می‌بخشاید» " عباده می‌گوید: با آن حضرت بیعت نمودم و درنسخه‌ای آمده 


است که: با او بر این امور بیعت نمودیم. ۲ 


سفیر اسلام در مدینه 

پس از آن که بیعت انجام شد و موسم حج پایان یافت پیامبر بل نخستین سفیر خویش 
را همراه این بیعت کنندگان به «یثرب» فرستاد تا احکام و قوانین اسلام را به مسلمین 
بیاموزد و آنان را در امر دین» بصیر سازد و به نشر اسلام در ميان کسانی بپردازد که هنوز بر 
آیین شرک مانده‌اند. پیامبر ییو برای این سفارت جوانی از جوانان اسلام را برگزید که از 


نخستین مسلمانان بود و مُصعَب بن عمّیر عبذری نام داشت. 


موفقیت چشمگیر 


«مصعب بن عُمّیر» مهمان «اسعد بن ژراره» شد و آن دوبا جدّیت و شور و شوق فراوان 


۱-منظور آن است که در این بیعت پیامبر با آنان با همان شرائطی بیعت کرد که با زنان بعت می‌فرمود و در آن التزام 
به «جهاد فی سبیل اه نبود و مضمون این بیعت در آیذ دوازدهم سورۀ مبارکه «ممتحنه» آمده استر مترجم 

۲- اصل عربی کلام پیامبر چنین است: تعالوا بایغونی على ألا تشرکوا باه شیا و لا تسرفوا و لا ترئوا و لا لوا 
آولاذکم و لا تارا تان فتولة بین آیدبکم و آرجلگم و لاتعضونی فی معژوف قتن وی منم فاجره علی لو 
من أصاب من ذلك سيا فموقب به فی انیا فهکاّه و من أصات ین دک یا ره ال مه الی له إن شاء 
عاقَبَةٌ و ان شاءَ عا عَنه. 

۳- صحیح بخاری» باب علامه الایمان حب الانصار ج ۱ ص ۷ باب وفود الانصار ج ۱ص ۵۵۰ و ۵۵1 . ما الفاظ 
حدیث را از این باب آورده‌ایم» باب قوله تعالی «ذا جاء ك المُویناتٌ» ج ۲ ص ۷۲۷ باب الحدود کفاره ج ۲ ص 
۳ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۰1 


به نشر اسلام در ميان اهالی (یثرب» پرداختند. مصعب در آنا با عنوان «مقری» ۱ ياد 
می شد. 

از جالب‌ترین مواردی که دربارة توفیق وی در دعوت مردم به اسلام, »نقل شده این 
است که روزی «اسعد بن زراره» به قصد رفتن به منطقۀ متعلّق به «بنی عبدالاشهل» و بنی 
ظغرا» مصقب را با خود همراه ساخت و آن دوبه باغی از باغهای «بنی ظفره در آمدند وبر 
سر چاهی که «بثرمرّق» نامیده می شد. نشستند و تعدادی از مردان مسلمان در اطرافشان 
گرد آمدند ۰«سعد بن معاذ» و «اسید بن خضیر» که از سران «بنی عبدالاشهل» و در آن زمان 
بر آیین شرک بودند. از این ماجرا آگاه شدند «سعده به «اسید» گفت: :نزد این دو تن برو که 
آمده‌اند. ضعفای ما را بفریبند. بر آنان بانگ بزن و از این کار و از آمدن به خانه‌هایمان 
بازشان دا زیرا «اسعد بن زراره* پسرخالة من است و اگر چنین نبود, خودم به جای تو آنان 
را می‌راندم. 

«أسید» نیز خود را برگرفت و به سوی آن دو رفت. چون اسعد او را دید به مصعب 
گفت: این مرد سرور قوم خویش است که نزدت آمده. دربارة او حدای را در نظر بدار و 
امال بردباری و) صداقت وی را به دين خدا فراخوان. مصعب گفت: : اگر بنشیند بااو 
سخن می‌گویم. . سید دشنام‌گویان بالای سرشان رسبد و گفت: : چرا نزد ما آمده‌اید که 
ضعفای ما را بفرییید؟ اگر به جان خویش نیاز دارید. از ما کناره بجویید. مُصعب گفت: آپا 
نمی پسندی که بشنوی؟ اگر کاری را پسندیدی می‌پذیری و اگر ناخشنود بودی» آنجه را 
نمی‌پسندی از خود باز داراگفت: منصفانه سخن گفتی. آنگاه نیز خویش را به زمین رو 
برد و نشست. مصعب با او دربارة اسلام سخن گفت و برایش قرآن تلاوت کرد. اسعد 
می‌گوید: به خداء پیش از آن که پاسخ گوید. نوانیّت و شادایی اسلام را در چهرهاش افتیم 
آنگاه‌گفت: : چه نیکو وزیباست این سخن! اگر بخواهید به این دین درآیید. چه می‌کنید؟ آن 
دوگفتند: : سل کرده و جامه‌ات را پاک می‌کنی. > آنگاه شهادت حم را بر زبان می‌آری و 
سپس دو رکعت نماز می‌گزاری. 

اوبرخاست و غسل به جای آورد و جامه را پاکیزه ساخت و شهادت گفت و دورکمت 
نمازگزارد. سپس گفت: پشت سرم مردی است که اگر از شما پیروی کند هیچ یک از افراد 


سس سس __ _ «_ 


۱- تعلیم دهنده قرآن را «مقریء» می‌گوبند. مترجم 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۲۰ 


سس سس 
به نشر اسلام در میان اهالی «یثرب» پرداختند. مصعب در آنجا با عنوان «مقری» ! یاد 
می شد. 

از جالب‌ترین مواردی که دربارۀ توفیق وی در دعوت مردم به اسلام نقل شده. این 
است که روزی «اسعد بن زراره» به قصد رفتن به منطقۀ متعلق به «بنی عبدالاشهل» و «بنی 
ظفره مصعّب را با خود همراه ساخت و آن دو به باغی از باغهای «بنی ظفر» در آمدند وبر 
سر چاهی که «بثرمرّق» نامیده می شد. نشستند و تعدادی از مردان مسلمان در اطرافشان 
گرد آمدند. «سعد بن معاذ» و «اسید بن حضیر که از سران «بنی عبدالاشهل؛ و در آن زمان 
بر آیین شرک بودند. از این ماجرا آگاه شدند «سعد» به «أسید» گفت: نزد این دو تن برو که 
آمده‌اند. ضعفای ما را بفریبند. پر آنان بانگ بزن و از اين کار و از آمدن به خانه‌هایمان 
بازشان دار زیرا «اسعد بن زراره» پسرخالۀ من است و اگر چنین نبود. خودم به جای تو آنان 
را می‌راندم. 

«أسید» نیزة خود را برگرفت و به سوی آن دو رفت. چون اسعد او را دید به مصعب 
گفت: این مرد سرور قوم خویش است که نزدت آمده دربارة او خدای را در نظر بدار وبا 
[کمال بردباری و] صداقت وی را به دین خدا فراخوان. مُصعب گفت: اگر بنشیند با او 
سخن می‌گويم. سید دشنام‌گویان بالای سرشان رسید و گفت: چرا نزد ما آمده‌اید که 
ضعفای ما را بفریبید؟ اگر به جان خویش نیاز دارید. از ما کناره بجویید. مُصعب گفت: آیا 
نمی‌پسندی که بشنوی؟ اگر کاری را پسندیدی می‌پذیری و اگر ناعشنود بودی, آنچه را 
نمی‌پسندی از خود باز دار! گفت: منصفانه سخن گفتی. آنگاه نیز خویش را به زمین فرو 
برد و نشست. مُصعب با او دربار؛ اسلام سخن گفت و برایش قرآن تلاوت کرد. اسعد 
می‌گوید: به حداء پیش از آن که پاسخ گوید. نورانیّت و شادابی اسلام را در چهرهاش يافتیم. 
آنگاه گفت: چه نیکو و زیباست این سخن! اگر بخواهید به این دین درآیید. چه می‌کنید ؟ آن 
دوگفتند: غسل کرده و جامه‌ات را پاک می‌کنی, آنگاه شهادت حق را بر زبان می‌آری و 
سپس دو رکعت نماز می‌گزاری. 

اوبرخاست و غسل به جای آورد و جامه را پاکیزه ساحت و شهادت گفت و دورکعت 
نما زگزارد. سپس گفت: پشت سرم مردی است که اگر از شما پیروی کند هیچ یک از افراد 


۱- تعلیم دهندة قرآن را «مقریء» می‌گویند. مترجم 


° رحیق! لمختوم 


قومش از او سرپیچی نمی‌کند. هم اینک اورا به نزد شما می فرستم. [او سعد بن معاذ است] 
«اُسید» نیزة خود را برگرفت و به سوی «سعد» رفت که همراه قوم خویش بود و آنان در 
محفل خود نشسته بودند. [چون سعد اسید را دید]گفت: به خداء با چهره‌ای جز آنچه که 
از نزدتان رفت. باز آمده! چون «آسید» به جمعشان رسید» «سعد» پرسید: چه کرد؟ گفت: با 
هر دو مرد سخن گفتم وبه خدا عیبی در آن دو ندیدم. آنان را منع کردم گفتند: کاری 
می‌کنیم که تو بخواهی. [لیکن] باخبر شدم که «بنی حارثه» برآمده‌اند تا برای خوار داشتن 
توء «اسعد بن زراره» را بکشند, زیرا می دانند که او پسرخالة توست. «سعد» خشمناک از 
سخنی که شنیده بود, از جای برخاست و نیز خویش را برگرفت و به سوی آن دو رفت. 
چون دید که آرام نشسته‌اند دانست که «آسید» می‌خواسته او هم سخن آن دو را بشنود. 
دشنام‌گویان به سراغشان رفت. آنگاه به «اسعد بن زراره» گفت: ای ابو امامه» به خدا اگر 
پیوند خویشاوندی میان ما نبود. [با تو به گونه ای دیگر روبرو می شدم و] از من چنین رفتار 
[ملایمی] نمی دیدی» آیا با چیزی که ناپسندش می داریم» به سرای ما در می‌آیید؟! 
«اسعد» پیش از این به «صعب؛ گفته بود: به حدا سروری نزد تو آمده که قومش پشت و 
پشتیبان اوست. اگر از تو پیروی کند احدی با او مخالفت نخواهد کرد. «مٌصعب» به (سعد 
بن معاذ» گفت: آیا نمی‌نشینی که بشنوی؟ اگر کاری را پسندیدی می‌پذیری» ورنه آنچه را 
دوست نمی داری از تو باز می داريم. گفت: سخن منصفانه گفته‌ای. آنگاه نیز خویش را به 
زمین فرو برد و نشست. «مصعب» اسلام را بر وی عرضه داشت و برایش قرآن خواند. 
«اسعد» می‌گوید: به خداء پیش از آن که سخن گوید. نورانیّت و شادابی اسلام را در 
چهره‌اش یافتم. آنگاه گفت: اگر اسلام آورید. جه می‌کنید ؟ گفتند: غسل کرده و جامه‌ات را 
پاک می‌کنی. آنگاه شهادت حقّ را بر زبان می‌آوری و سپس دورکعت نماز می‌گزاری. او نیز 
چنین کرد. آنگاه نیز خود را برگرفت و به محفل قوم خویش بازگشت. چون او را دیدند» 
گفتند: به حدا سوگند می خوریم که او با چهره‌ای جز آنچه [از نزد ما] رفته» بازگشته است. 
چون در برابرشان ایستاد گفت: ای «بتی عبدالاشهل» کارم را در ميان خویش چگونه 
می دانید؟ گفتند: سرور ما و نکو رأی‌ترین ما و پاک سرشت‌ترین مایی. سعد گفت: سخن 
گفتن مردان و زنان شما با من» ممنوع و حرام است مگر این که به خدا و رسولش ایمان 
آورید. هنوز شب فرا نرسیده بود که همگی از مرد و زن اسلام پذیرفتند جز مردی به نام 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) .۳ 


«أضیرم» که تا روز غزوة «احد» اسلام نیاورد و در اين روز مسلمان شد و جنگید تاکشته شد 
و حتّی یک سجده برای خدا به جای نیاورد. پیامبر کیا در مورد او فرمود: «عمل اندک 
انجام داد اما پاداش فراوان گرفت». ۱ 

«مُصعب» در خانۀ «اسعد بن زراره» اقامت کرد که مردم را به اسلام فرا می‌خواند. تا این 
که خانه‌ای از خانه‌های انصار باقی نماند. مگر این که در آن مردان و زنان مسلمان حضور 
داشتند جز در سرای «بنی اميه بن زید» و «خطمه» و «وائل» که شاعری موسوم به «قیس بن 
أسلت» در میانشان بود و از او فرمان می‌بردند و او تا سال غزوۀ خندق -سال پنجم 
هجری- آنان را از اسلام آوردن بازداشت. 

پیش از فرارسیدن دومین موسم حج -یعنی سال سیزدهم بعثت - مُصعب در حالی به 
مکه بازگشت که برای رسول خدا ی مزده کامیابی و پیروزی و اخبار قبائل «یثرب» و خیر 
و برکت آن دیار و قدرت و نیروی دفاعی آنجا راء با خود داشت.۲ 


دومین بيعت عقبه 


در موسم حج سال سیزدهم بعثت (= ژوئن سال ۶۲۲ م.) هفتاد و اندی از مسلمانان 
پثرب همراه حجاج مشرک قوم خویش برای ادای مناسک حجّ حضور یافتند. اینان در 
پثرب ویا در راه از یکدیگر می‌پرسیدند که تاکی بگذاریم رسول خدا و در کوههای مکه 
از جایی به جای دیگر رود و رانده شود و بیمناک باشد؟ 

از این رو زمانی که به مکه رسیدند. میان آنان و پیامبر بيه تماسهای پنهانی برقرار شد و 
هر دو طرف قرارگذاشتند که در میانۀ ایام تشریق, " در دره‌ای نزدیک عقبه یعنی در جایی 
که «جمرة آولی» در «منی» قرار دارد» با هم گرد آیند و این ملاقات در تاریکی شب و خفای 
تامٌ انجام پذیرد. , 

اینک مناسب است بگذاریم یکی از رهبران انصار این ملاقات تاریخی را که مسیر ستیز 
دوگانه پرستی و اسلام را دگرگون ساعت. برای ما تشریح کند. «کعب بن مالک انصاری» 
۱- عمل قلبلا و جر کثیرا. 
۲- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۴۳۵ - ۴۳۸ وج ۲ص ٩۰‏ - زاد العماد ج ۲ ص ۵۱. 
۳- دوازدهم ذی الحجه. مترجم 


۳۰۴ رحيق المختوم 


تک می‌گوید: برای ادای مراسم حج از پثرب خارج شدیم و بارسول خدا کی برای دیدار 
با حضرتش در میانةٌ ایام تشریق. در عقبه. وعده گذاردیم. چون از حج فراغت یافتیم و 
شب میعاد ما با رسول خدا بو فرا رسید یکی از سروران و بزرگان خود موسوم به «عبداللّه 
بن عمرو بن حرام ابو جابر» " را با خود همراه کردیم -البته کار خود را از مشرکین قوم 
خحویش پنهان داشتیم - اما با «عبداللّه» در مورد کار حویش گفتگو کرده وگفتیم: ای ابو 
جابرء تو سروری از سروران ما و بزرگی از بزرگان مایی مایلیم که بدین حال نباشی که فردا 
هیزم دوزخ شوی. سپس او را به اسلام فرا خواندیم و او را از میعادمان با رسول خدا ب 
آگاه کردیم. او اسلام آورد و به عنوان یکی از نمایندگان در عقبه حضور یافت. 

«کعب» می‌گوید: آن شب همراه قوم خویش در میان بار و بنه خود خوابیدیم تا این که 
یک سوم شب سپری شد و ما برای انجام وعد؛ خود با رسول خدا و برخاستیم و چونان 
مرغ سنگخواره چالاک و با گامهایی نزدیک به هم و نهان از سایرین به راه افتادیم تا این که 
در ده نزدیک «عقبه» گرد آمدیم. ما هفتاد و سه مرد و دوزن بودیم. «سیبه بنت کعب» از 
بنی مازن بن نجار که کنیه‌ اش 1 غماره» بود و دیگر اسماء بنت عمرو از بنی سلمه که 
کنیه‌اش «أَمْ منیع» بود. همگی در آن دزه. چشم به راه رسول خدا ی نشسته بودیم که آن 
حضرت به نزد ما آمد. عموی آن حضرت «عبّاس بن عبدالمطلب» که در آن زمان بر آیین 
قوم خود بود- نیز همراه آن حضرت آمده بود تا در کار برادرزاده‌اش حضور یابد و برای او 
پیمانی محکم بگیرد. از این رو سخن را او آغاز کرد. ۲ 


آغا زگفتگو و مذاکره و سخنان عباس 
دربارة اهمیت و عظمت این مسوولیت 

پس از آن که همه در مجلس حضور یافتند. گفتگوها برای انعقاد پیمان دینی و نظامی 
آغاز شد و نخستین کسی که به سخن در آمد. عبّاس بود. وی می خواست به وضوح تمام 
اهمیّت مسوولیتی را که در نتیجۀ این پیمان بر دوش آنان قرار می‌گرفت. تشریح کند. وی 
گفت: 


۱- وی در غزوة بدر شرکت کرد و در غزوۀ احد شهید شد. مترجم 
۲-سیرة ابن هشام ج ۱ص ۴۴۰ و ۳۴۱. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۲۰۵ 


سس 

ای گروه خزرج -عربها اوس و خرزج را «عزرج» می‌نامیدند -همانا محمد در میان ما از 
منزلتی برخوردار است که می دانید -و ما او را [از شر] قوم خویش, از کسانی که دربار: او 
مثل ما می‌اندیشند. باز داشتیم. او در میان قریش عزیز و در شهر خویش مورد حمایت 
است. اینک او از میان همۀ مردم به شما تمایل یافته و می خواهد به شما بپیوند د. اگر چنان 
می‌بینید که بدانچه او را بدان دعوت کرده‌اید. وفادار می‌مانید و از او در برابر مخالفینش 
دفاع می‌کنید. کار خویش و مسوولیتی را که به دوش می‌گیرید. دنبال کنید. اما اگر احتمال 
می دهید پس از آن که او را از اینجا می‌برید. دست از یاری وی برداشته و او را به دشمن 
تسلیم خواهید کرد. هم اینک او را واگذارید که او در میان قوم خود و در شهر خویش از 
عزّت و حمایت برخوردار است. 

کعب می‌گوید به او گفتم: آنچه گفتی شنیدیم [آنگاه به پیامبر گفتم:] ای رسول خد 
سخن بگو و هر چه می خواهی برای خودت وبرای خدایت. هر عهدی که می‌خواهی از ما 
بگیر. ۲ 

این پاسخ نمایانگر عزم جدّی و شجاعت ناشی از ایمان و اخلاص کامل آنان در تحمل 
این مسژولیت بزرگ و عواقب خطرناک آن بود. رسول خدا و در این جلسه مواد بیعت را 


بیان فرمود و سپس بیعت انجام پذیرفت. 


مواد بیعت و بیمان‌نامه 

امام «احمد بن حنبل» این ماجرا را به تفصیل از جابر ت ؛ روایت کرده است. جابر 
گفت: گفتیم ای رسول خدا بر چه چیزی با شما بیعت کنیم؟ فرمود: 

بر شنیدن و فرمان بردن در هنگام نشاط و افسردگی. 

و در بذل مال در راه خدا در تنگدستی و توانگری. 

و بر امر به معروف ونهی از منکر. 

وبر این که در راه خدا قیام و پایداری کنید و در این راه از سرزنش هیچ ملامتگری باک 
ندارید. 


وبر این که اگر نزد شما آمدم مرا یاری کنید و همچنانکه از خود و همسران و فرزندانتان 


۱-سیرة ابن هشام ج ۱ص ۴۴۱ و ۴۳۲ . 


کش رحیق‌المختوم 


دفاع می‌کنید» از من نیز دفاع کنید و بهشت پاداش شما باشد».۱* 

در روایتی که «ابن اسحاق» از «کعب» آورده تنها بند اخیر بیعت وجود دارد و در روایت 
مذکور آمده است که گفت: رسول خدا تا سخن گفت و قرآن تلاوت کرد و ما را به سوی 
خدا فرا حواند وبه اسلام تشویق کرد» سپس فرمود: «با شما بیعت می‌کنم بر این که چنان از 
من دفاع کنید که از همسران و فرزندانتان دفاع می‌کنید» " در این هنگام «براء بن معرور» 
دست آن حضرت را به دست گرفت وگفت: آری» سوگند به آن که تو را به حق به نبوت 
برانگیخت. چنان از تو دفاع می‌کنیم که از همسران و از جان خویش دفاع می‌کنيم. 

ای رسول خدا با ما بیعت کن که به خدا سوگند ما اهل جنگ و جنگ‌افزاريم ونسل اندر 
نسل آن را به میراث برده‌ایم. 

در این هنگام «ابوالهیثم بن تیهان» در ميان سخن «براء» که با رسول خدا سخن می‌گفت. 
دوید وگفت: ای رسول خداء میان ما واين مردان( = بهود) پیوندهایی است که آن را قطع 
می‌کنيم آیا ممکن است که ما چنین کنیم و آنگاه که خداوند تو را پیروز فرماید مارا 
واگذاری ونزد قوم خویش, بازگردی؟ رسول خدا 3 تبشمی نموده و فرمود: خون شما 
حون من است و حرمت شما حرمت من است ( = عهد من عهد شماست) من از شمایم و 
شما از من‌اید. با هر که بجنگید. می جنگم و با هر کسی که صلح کنید. صلح می‌کنم». ۲ 


تأکید بر اهقیت و عظمت و خطرناک بودن این بیعت 
پس از آن که گفتگو پیرامون شرایط بیعت انجام یافت و تصمیم به انعقاد بیعت گرفتند. 
دو تن ازگروه پیشگامی که در موسم حج سالهای یازده و دوازده بعشت. اسلام آورده بودند. 


۱-اين حدیث را امام «احمد بن حنبل» با سندی حمّن (ج ۳ ص ۲ و بیهقی» در «السّنن الکبری»(ج ٩‏ ص )٩‏ 
آورده‌اند و «حاکم» و «ابن حبان» آن را صحیح شمرده‌اند. «ابن اسحاق» نیز مشابه این روایت را از «عباده بن صامت» 
نقل کرده که دارای بندی اضافه است به این صورت که لا نازع مر آهل = با زمامداران نزاع وکشمکش نکنیم». 
بنگرید به سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۴۵۴ . 

«- على المع و الطاغة فى العاط و الک و عّی له فیالمر و ایس و عَلّى الأمر بالتعزوف و هي عن 
انکر و عل ی آن روا فی له لا اکم فی الله لومة لائم و ی أن تنضژونی اذا قِمث الیکم و تمتگونی نا 
تون نة کم و أزواجَگُم و أبتاء كم و کم الجنه. 

۲- یشم علی أن تمتمونی نا تون من نسانگم و باه گم. ۱ 
۳- سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲. بل الم ال الهدم الهدم اتا منم و آنتم می آحارب من حازیشم و سالم تن 


سالمتم. 
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یکی پس از دیگری برخاستند تا برای حاضرین بر اهمیت و عظمت این مسژولیت تأکید 
کنند. تا آنان جز با آگاهی کامل با آن حضرت بیعت نکنند و همچنین از میزان آمادگی گروه 
برای فداکاری و جانفشانی در این راه, آگاه شده و از آن مطمئن شوند. 

«ابن اسحاق» می‌گوید: چون برای بیعت گرد آمدند. «عبّاس بن غباده بن تضلة» گفت: 
آیا می دانید که بر چه چیزی با این مرد بیعت می‌کنید؟ گفتند: آری. گفت: شما با او بر جنگ 
با سرخ و سیاه مردم [هر که باشند] پیمان می‌بندید. اگر می‌بینید که هرگاه به مصیبتی 
اموالتان نابود شود و بزرگانتان مقتول شوند. او را تسلیم خواهید کرد. هم اینک تصمیم 
خویش را بگیرید که به خدا سوگند اگر چنین کنید» حواری دنیا و آخرت [دامنگیر 
شماست] و اگر می‌بینید که بدانچه او را برای آن فراخوانده‌اید به رغم نابودی اموال و کشته 
شدن بزرگانتان وفا می‌کنید او را [در میان] بگیرید که به خدا این کار ضامن خير دنیا و 
آخحرت شماست. 

گفتند: او را علی رغم نابودی اموال و کشته شدن بزرگان. [در میان حود] می‌گيريم. آنگاه 
گفتند: ای رسول خدا اگر ما بدین کار وفا کنیم پاداش ما چیست ؟ فرمود: بهشت. گفتند: 
دست بُگشاء آن حضرت دست گشود و بیعت کردند.۱ 

در روایت جابر تل چنین آمده است که: چون برخحاستیم تا بیعت کنیم. اسعد بن زراره 
که در میان آن هفتاد تن» از همه کوچکتر بود. دست آن حضرت را در دست گرفت وگفت: 
درنگ کنید ای مردم یثرب! ما بدین سفر دراز و مشّت بار نیامدیم جز آن که می‌دانیم او 
فرستاد؛ خداست و بیرون آوردنش از مکه» به معنای جدائی از تمام عرب و کشته شدن 
بهترین افرادتان و چشیدن زخم شمشیر است. پس هرگاه اینها را تاب می‌آورید او را در 
ميان گیرید که اجرتان با خداست و چنانچه بر جان خویش بیمناک‌اید. او را به حال خویش 


وانهید که عذر این کار نزد پروردگار به پذیرش نزدیکتر است.۲ 


پس از تثبیت مواد بیعت و پس از اطمینان طرفین از یکدیگر: بیعت با مصافحه آغاز 
۱- سیر ابن هشام ج ۱ص ۴۳۰ . 
۲- و ۳-امام احمد بن حنبل از حدیث جابر ته نقل کرده(ج ۳ص ۳۳۲) و بیهقی نیز در «السنن الکبری» آورده 
است (ج ٩ص .٩‏ 


۲۰4 رحیق‌المختوم 


شد. جابر پس از نقل کلام «اسعد بن زراره» می‌گوید: حاضران گفتند: ای «اسعد» از ما 
دست بردار [و ما رابه حال خود واگذار] که به خدا ما این بیعت را فرونگذاریم واز آن شانه 
حالی نکنیم. ! در این هنگام «آسعد» میزان آمادگی گروه را برای فدا کاری در این راه دانست 
و از آن مطمتن شد -زیرا او با مصعب بن عمیر هر دو دعوتگران و مبلغانی بزرگ بودند - در 
این بيعت نیز «آسعد؛ بر همه سبقت داشت. «ابن اسحاق» می‌گوید: بنی نجار معتقدند که 
«ابو آمامه آسعد بن زراره» نخستین کسی است که با آن حضرت دست داد. " و پس از آن 
بیعت عمومی آغاز شد. «جابر» می‌گوید: ما یک یک برخاستیم و او از ما بیعت گرفت و به 
ما وعدة بهشت داد. "اما بیعت دو زنی که در اين واقعه حضور داشتند زبانی بود» زیرا 
رسول خدا هرگز با زن بیگانه دست نداد.؟ 


دوازده نماینده 
پس از انجام بیعت. پیامبر ی از ایشان خواست که دوازده رهبر برای خود برگزینند که 
نمایندگان قوم خود باشند و در اجرای مواد بیعت مسوولیّت قوم خویش را عهده‌دار 
شوند. از این رو فرمود: دوازده تن از میان خویش برگزینید و به من معرفی کنید تا در عهدی 
که بسته شده. نمایندگان قوم خویش باشند. به اندک مدّتی نمایندگان انتخاب شدند که ٩‏ 
تن از حزرج و ۳ تن از آوس بودند و نامشان چنین است: 
نمایندگان خرزج: 
۱- أسعد بن ژراره بن عدس 
۲- سعد بن زبیع بن عمرو 
۳- عبداللّه بن زواحه بن تعلبه 
-رافع بن مالک بن عجلان 


۵-براء بن معزور بن صخر 


۲- ابن اسحاق می‌گوید: بنی عبدالاشهل می‌گویند نخستین بیعت کننده ابو الهیشم بن تیهان» و کعب بن مالک 
می‌گوید نخستین فرد «براء بن معرور» است (ابن هشام ج ۱ص ۳۴۷) گمان دارم که شاید آنانگفتگوی اب ین دو تن را با 
آن حضرت ی » بیعت پنداشته‌اند والا شایسته‌ترین مردم به این کار همان اسعد بن زراره است. والّه اعلم 

۳ -مسند امام احمد بن حتبل ج ٣‏ ص وق 


۴-بنگرید به صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۱ (باب کیفیه بیعه الاء). 
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۶- عبدالله بن عمرو بن حرام 

۷- عبادة بن صامت بن قيس 

۸- سعد بن عبادة بن دلیم 

4- مُنذرین عمرو بن نیس 
نمایندگان آوس: 

۰-آسید بن خضیرین سماک 

۱- سعد بن عیتمة بن حارث 

۲- رفاعة بن عبدالمنذر بن زير ' 

چون این نمایندگان انتخاب شدند. پیامبر و از آنان به عنوان رهبرانی مسوول پیمانی 

دیگر گرفت و فرمود: «همچنانکه حواریون عیسی بن مریم ضامن قوم خویش بودند شما 
نیز عهده‌دار در اعمال قوم عویش‌اید و من نیز ضامن قوم حویش سیعنی مسمانان- 
هستم». گفتند: آری. ۲ 


انشای پیمان عقبه 

هنگامی که این پیمان( = بیعت) انجام پذیرفت وگروه به تدریج پراکنده می شدند یکی 
از شیطان صفتان مکه آن را فاش کرد و چون این کار در آخرین لحظات این اجتماع صورت 
گرفت و مطلع ساختن قريش به صورت نهانی ممکن نبود. تا آنان نیز حاضرین در این 
اجتماع را ناگهانی در شعب غافلگیر کنند. شیطان مذکور بر زمینی مرتفع برآمد وبا 
بلندترین صدایی که شنیده شده. بانگ برداشت که: به حساب انکوهیده» " و این از دين 
بازگشتگان برسید. آنان برای جنگ با شما گرد آمده‌اند! رسول خدا ی فرمود: این شیطان 
عقبه است. اما به خدا سوگند. ای دشمن خدا که حتماً به تو خواهم پرداخت (و با تو 
مبارزه خواهم کرد) * آنگاه فرمود به منزلگاههای خویش بازگردند. ° 
۱- برخی آن را «رّنیر» ضبط کرده‌اند و برخی به جای رفاعه» «ابوالهیتم بن تیهان» را نام برده‌اند. 

ان و ده e‏ ۲ 

۲- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۴۴۳ و ۰۴۴۴ ۴۴۰ - اصل کلام پیامبر مر چنین است: اشم علّی قویکُم ہما فهم 
کُقلات ککفالة الخواریین لعیتی بن مریم آنا کفیل عَلی قُومی». 
۳- چنانکه در بخش اذیت و آزار قریش کتاب حاضر ملاحظه شد» مشرکین معاند آن حضرت را «مُذّمّم = نکوهیده؛ 


می‌نامیدند. مترجم ۱ 
۴- اصل کلام پيامبر عة چنین است: «هذا زب العقبةء اما وله ياعد الله لا تفن کف - آزبت به معنای مردی 


۳۱۰ رحیق‌المختوم 


آمادگی انصار برای حمله به قریش 
به هنگام شنیدن بانگ این شیطان. عبّاس بن عباده بن نضله گفت: سوگند به آن که تو را 
به حقّ فرستاده. اگر بخواهی فردا با شمشیرهایمان به مردم حاضر در «متی» یورش 
می بریم. پیامبر ا فرمود: «بدین کار مأمور نیستم. اما اینک به منزلگه خویش بازگردیده.* 
آنان بازگشتند و خفتند تا آن که صبح دمید.۲ 


اعتراض قریش به انصار 

چون این خبر به گوش قریش رسید» غوغایی در میانشان برانگیخت و اضطراب و اندوه 
آنان را در خو د گرفت. زیرا آنان کاملاً می دانستند که این بیعت نسبت به جان و مالشان چه 
عواقب و نتائج خطرناکی در پی دارد. از این رو با برآمدن صبح. بی درنگ هیئتی بزرگ از 
رهبران و بزرگان ستمگر مکه نزد یثربیان رفتند تا اعتراض شدید خود را نسبت به این 
معاهده ابراز دارند. یکی از ایشان گفت: 

ای خزرجیان. همانا باخبر شدیم که شما به نزد این همنشین ما آمده‌اید که وی را از 
میان ما بیرون برده و با او برای جنگ با ما بیعت کنید. به حدا جنگ با هیچ یک از قبائل 
عرب از جنگ با شما برایمان ناگوارتر نیست.* 

لیکن چون مشرکین خزرج از این بیعت که کاملاً پنهانی و در تاریکی شب انجام گرفته 
بود. اطلاعی نداشتند به خدا سوگند یاد کردند که چنین چیزی نبوده است و ما چیزی 
نمی دانیم. [هیئت مذکور] نزد «عبداللّه بن آبی بن سلول» رفتند و او نیز گفت: اين سخن 
درست نیست. و چنین کاری انجام نشده و قوم من بی مشورت با من چنین نمی‌کنند. حتّی 

مسلمانان یکدیگر را نگریسته و سکوت پيشه کردند و هیچ یک به نفی و اثبات سخنی 
نگفت. بزرگان قریش سخن مشرکان را راست شمرده و ناکام بازگشتند. 


است که چهره وگوشهایش پرموی باشد. مترجم 

۵- سیرۂ ابن هشام ج ۱ ص ۴۴۷ - زادالعماد ج ص ۵۱. 

٦لم‏ تمر پذلکة ولکن ارچمُوا إلى رحالکم. ۷- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۰۳۴۸ 
۸- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۴۴۸ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۱۹ 


اطمینان قريش به صحت خبر و تعقیب بیع ت کنندگان 

رهبران قریش در حالی بازگشتند که به نادرست بودن این خبر تقریباً یقین داشتند لیکن 
در عین حال پیوسته در این مورد جستجو و کنجکاوی می‌کردند تا آن که برایشان ثابت 
گر دید که خبر. صحیح بوده و بیعت عملاً انجام گرفته است. اما این اطمینان زمانی حاصل 
شد که حجاج به زاد بوم خویش بازگشته بودند. سوارکاران قریش که فرصت را از دست 
داده بودند به تعقیب یثربیان شتافتند و توانستند تنها سعد بن عباده و منذر بن عمرو را 
اببینند که به تعقیبشان پرداختند. «منذر» [از چنگالشان گریخت] و از درسافتنش عاجز 
شدند اما «سعده را دستگیر کرده و دستان اورا با تسمة جهاز شترش به گردنش بستند و در 
حالی که او را می‌زدند و بر زمینش می‌کشیدند و موهایش را می‌کشیدند او را به مکه 
آوردند. «مطهم بن عدی» و «حارث بن أمیّه؛ او را از دست آنان رهانید. زییرا (سعد» 
کاروانهای بازرگانی آن دورا که از مدینه می‌گذ شت. پناه می داد. انصار که «سعد» راگم کرده 
بودند به گفتگو پرداعتند که [برای یافتنش] بازگردند که ناگاه سعد پدیدار شد وهمه با هم 
به مدینه رسیدند. ! 

این ماجرای «بیعت عقبه» است که به نام بیعت کبری عقبه یاد می شود که در فضایی 
سرشار از محبّت و دوستی و همیاری در میان گروههای مُختلف مسلمان وبراساس اعتماد 
و شجاعت و دلیری در این راه صورت گرفت. آن چنان که ممنی از اهالی یشرب نسبت به 
برادر مستضعف خویش در مکه شفقت ورزیده و در دل طرفدار او می‌بود و از کسی که به 
او ستم می‌کرد خشمناک می شد و در زوایای قلبش نسبت به این برادر نادیده که برای خدا 
او را دوست می داشت» عواطفش به جوش می‌آمد. 

این عواطف و احساسات ناشی از کششی گذرا نبود که باگذشت زمان خاموش شود 
بلکه سرچشمه اش ایمان به خدا و پیامبر و کتاب الهی بود. ایمانی که در برابر هیچ نیرویی 
از نیروهای ستمگر و متجاوز از میان نمی‌رود. ایمانی که چون نسیمی از آن وزیدن گرد در 
عرصه عقیده و عمل شگفتیها بيافریند. با چنین ایمانی بود که مسلمانان توانستند بر 
صحیفهٌ روزگار کارهایی را ثبت کنند و یادگارهایی بر جبای نهند که دررگذشته و حال 


همانندی ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت. 


۱- زاد العماد ج ۲ ص ۵۱ و ۵۲ - سيرة ابن هشام ج ۱ص ۴۴۸ - ۴۵۰ . 


۳ رحیق المختوم 


فصل یازدهم: 


مقذمات همجرت 


مهاجران پیشتاز 

پس از آن که دژمین پیمان عقبه انجام پذیرفت و اسلام توفیق یافت در میانة بیابانی که 
کفر و نادانی در آن موج می‌زد. وطن و مرکزی برای خویش تأسیس کند و بدین ترتیب 
بزرگترین پیروزی خود از آغاز ظهور تا آن زمان را کسب کرد. پیامبر یو اجازه داد که 
مسلمین بدین وطن [جدید] همجرت کنند. 

هجرت برای مسلمانان صرفاً به معنای پایمال شدن منافع و فدا کردن اموال و تنها 
نجات خویش نبود. زیرا علاوه بر اینها ریختن خون مسلمان مهاجر مباح بود و چه بسا در 
آغاز راه هجرت و یا در پایان آن کشته می شد. او در مسیری ناشناخته گام می‌نهاد که 
نمی دانست چه غمها و نگرانیهایی دامنگیر او خواهد بود. مسلمانان با آگاهی از تمامی این 
ناگواریها گام در راه همجرت نهادند و مشرکان که از عروجشان احساس خطر می‌کردند. 
کو شیدند مانع مهاجرتشان شوند. ما در اینجا نمونه‌هایی را یادآور می شویم: 

۱- از نخستین کسانی که مهاجرت کرده‌اند «أبو سلمه»۱ له است که به قول «ابن 
اسحاق» یک سال پیش از دومین بیعت عقبه با همسر و پسرش آهنگ همجرت کرد. هنگام 
عزیمت. خویشاوندانش گفتند: اینک که دربارۀ رفتن خود بر ما غلبه یافتی, بگو سرنوشت 
دخترمان چه می شود؟ چرا بگذاريم او را در شهرها بگردانی [از این شهر به آن شهر ببری] 
از این رو همسرش را از او جدا کردند. خاندان ابوسلمه از این کار در مورد فرزندشان 
۱-وی پسر عمه رسول خدا وه ونامش آبوسلمه عبداله بن عبدالاسد بن هلال بن عبداله بن عُمّر بن مخزوم بود. 


او از مهاجران به حبشه است که پس از بازگشت به مکه چون با آزار شدید فریش روبرو شد و مطلع گردید که کسانی 
در «یثرب» ایمان آورده‌اند» بدان دیار کوچید. مترجم 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳ 


خشمگین شدند وگفتند: اکنون که شما همسر فرزند ما را از او گرفته‌اید. برای چه پسر خود 
(< پسر ابوسلمه) را نزد این زن بگذاریم؟ بدین ترتیب فرزند کوچک این زن را از وی جدا 
کرده و با خود نگاهداشتند و ابوسلمه به تنهایی راهی مدینه شد. 

آم سلمه ت پس از عزیمت شوهر. و از دست دادن فرزند هر روز به بیابان می‌رفت و 
تا غروب می‌گریست. حدود یک سال بدین منوال گذشت. چنانکه سرانجام دل یکی از 
خویشانش بر او سوخت وگفت: آیا این بیچاره را که از شوهر و فرزندش جدا کر ده‌اید. از 
اینجا بیرون نمی‌برید؟!! آنان نیز گفتند: اگر می‌خواهی به شوهرت بپیوند. بدین ترتیب 
فرزندش را از خاندان شوهر بازگرفت و راهی مدینه شد. سفری که پانصد کیلومتر مسافت 
داشت و از ميان کوههای بلند و پرتگاه دژه‌ها می‌گذ شت و احدی از بندگان خدا با او نبود 
تا این که به «تنعیم» رسید و «عثمان بن طلحه بن ابی طلحه» به او برخورد و چون از حال او 
باخبر شد او راتا مدینه همراهی یکرد. چون «قباء» [از دور پدیدار شد بدان سو] نگریست 
و گفت: شوهرت در این شهر است. به برکت خدا وارد شو. آنگاه خود به جانب مکه 
بازگشت!! 

۲- «ضهّیب بن سنان» رومی پس از پیامبر يد تصمیم بر هجرت گرفت. کفار قریش 
گفتند: تو آواره و بی چیز و خوار بودی که نزد ما آمدی و مالت در اینجا افزایش یافت و 
بدینجا رسیدی که می‌دانی . اینک می خواهی که جان و مالت را برداری و بروی؟ په خدا که 
چنین نخواهد شد. «صهیب» گفت: چگونه است که دارایی خویش را برای شما بگذارم؟ 
آیا رهایم می‌کنید؟ گفتند: آری. گفت: پس مالم را برای شما نهادم. این خبر به رسول خدا 
ی رسید و فرمود: صهیب سود سرشاری بُرد» صهیب سود سرشاری بُرد." 

۳-«عمرین خطاب و عیاش بن آبی ربيعة و هشام بن عاص بن وائل» با هم توافق کر دند 
که بامداد فردا در جایی موسوم به «تتاضب» بالای «سَرف» ۲ حاضر شده و آنگاه عازم 
مدینه شوند. عمر و عیاش حاضر شدند و هشام امکان آمُدن نیافت. چون آن دو به مدینه 
رسیدند و در «قباء» فرود آمدند. ابوجهل و برادرش حارث نزد عیاش آمدند که مادر هر 


سه تن زنی بو د به نام سماء بنت مُحَرّبه - وگفتند: «مادرت نذر کرده که تا تو رانبیند شانه بر 


۱-سیرة ابن هشام ج ۱ص ۳۸ - ۳۷۰ ۲-همان ج ۱ ص ۳۷۷. 
۳- مکانی است در نزدیکی مکه که در مسیر مدینه قرار دارد. مترجم 


1۴ رحیق‌المختوم 


سر نکشد و از تابش آفتاب به سایه‌ای پناه نجوید!» دل عياش به حال مادر سوخت. لیکن 
عمرگفت: ای عیاش بر حذر باش که اینان جز آن که تو را از دین بازگردانند و تو را بیازارند. 
نظری ندارند. به خدا سوگند اگر شپش مادرت را بیازارد. لاجرم سر را شانه خواهد کرد و 
چون ازگرمای مکه به ستوه آید. دز سایه خواهد نشست. اما عیاش سخن عمر را نپذیرفت 
و تصمیم به بازگشت گرفت تا سوگند مادر را بگشاید. عمرگفت: اکنون که چنین می‌کنی 
پس این شتر مرا بگیر که شتری راهوار و اصیل و رام است. بر پشت آن بنشین و هرگاه در 
مورد اینان تردیدی بر دلت راه یافت با این شتر خود را نجات بخش. 

عیاش با آن دو از مدینه بیرون رفت تا این که مسافتی از راه پشت سر نهادند. در این 
هنگام ابوجهل گفت: برادر به خدا که شترم ناهموار و درشتناک می‌رود آیا مرا بر پشت 
خود بر شترت نمی‌نشانی. عیاش گفت: چرا؟ و شترش را خواباند و آن دو نیز شتران 
خویش را خواباندند تا ابوجهل بر شتر وی سوار شود در اینجا بود که بر او یورش برده و 
دست و پایش را محکم بستند و درروز روشن اورا دست و پا بسته به مکه آوردند وگفتند: 
ای مردم مکّه» شما نیز با سفیهان خویش چنان کنید که ما با این سفیه خویش کرده‌ايم.! 

این بود سه نمونه از واکنش مشرکین در برابر کسانی که اطلاع می‌بافتند. قصد همجرت 
دارند. با این حال مردم گروه گروه از پی یکدیگر از مکه خارج می شدند. چنانکه پس از دو 
ماه و اندی پس از دومین بیعت عقبه» جز پیامر بد و ابوبکر و علی :که به امر آن 
حضرت باقی مانده بودند و کسانی که مشرکین به زور نگاهداشته و محبوس کرده بودند. 
مسلمانی در مکه باقی نماند. رسول خدا ی وسائل سفر و شتر خویش را آماده ساخته و 
برای خروج منتظر فرمان [الهی ] بود. ابوبکر نیز ساز و برگ سفر را تهیّه کرده بود. " 

بخاری از عائشه رضی‌اللّه عنها روایت می‌کند که رسول خدا بي به مسلمانان فرموده 


بود: «من مجرتگاه شمارا [در خواب] دیده‌ام که دارای درختان حرما و ميان دو حره 


۱-هشام و عیاش در اسارت کار باقی ماندند تا این که پیامبر بجا به مدینه هجرت فرمود. روزی آن حضرت به 
اصحاب خویش فرمود: «من لی عیاش و هُشام؟ =کیست که عیاش و هشام را به من برساند؟؛ ولید بن ولید گفت: من 
ای رسول خدا. وی پنهانی به مکه رفت و زنی راکه برای آن دو غذا می‌برد: دنبال کرد و جای آن دو را یافت. آنها 
در خانه‌ای بی‌سقف محبوس بودند. ولید شب هنگام از دیوار برآمد و بند از دست و پایشا ن گشود و آنان را بر شتر 
خویش نشاند و به مدینه آورد. (بنگرید به سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۴۷۴ - ۴۷۹) اما عمر همراه بیست تن از صحابه 
وارد مدینه شد (صحیح بخاری ج ص  .)۵۵۸‏ ۲-زاد المعادج ۷ص ۵۲. 
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(زمینی فاقد ریگ که در آن سنگهای سیاه است) قرار دارد.» ' از این رو کسانی که تصمیم 
هجرت داشتند راه مدینه را در پیش گرفتند و بیشتر کسانی که به حبشه همجرت کرده 
بودند, به مدینه بازگشتند. ابوبکر ا نیز برای هجرت به مدینه آماده شد. لیکن رسول 
خدا ی فرمود: «درنگ کن» که من نیز امیدوارم به من اجازه همجرت داده شود»" ابوبکر 
گفت: پدرم فدایت باد. آیا چنین امیدی داری؟ فرمود: آری. از این رو ابوبکر باز ماند تا با آن 
حضرت همراهی نماید و دو شتر تیزنکی که داش شت مدت چهار ماه از برگ درخت موز غذا 


داد ۴ 


در دارالشدوه (-مجلس شورای قریش) ۲ 


چون مشرکان مشاهده کردند که اصحاب رسول خدا و آماده شده و همراه فرزندان و 
اموال عویش به سوی اوس و خزرج کوچ می‌کنند حزن و حسرتی آنان را فراگرفت و 
هراس و اضطرابی بی سابقه در میانشان برانگیخت. زیرا در برابر دیدگانشان خطری عظیم 
سر برافراشت که موجودیّت مشرکانه و اقتصادی آنان را تهدید می‌کرد. 

آنان شخصیت نافذ و پُرتأثیر پیامبر بيو و کمال رهبری و ارشاد او را می‌شناختند و از 
اراده و پایداری و فدا کاری بارانش در راه تحمّق اهداف والای او آگاه بودند. همچنین از 
نیروی رزمی و توان دفاعی قبائل اوس و خزرج و از تمایل خردمندان هر دو قبیله به صلح و 
صلاح و ترک کینه‌توزیها به ویژه پس از تحمّل دوران تلخ و طولانی جنگهای داخلی مطلّم 
بودند. 

همچنین از موقعیّت استراتژیک مدینه نسبت به شاهراه تجاری یمن به شام که از ساحل 
دربای سرخ می‌گذشت» باخبر بودند. زیرا اهالی مکه به جز ارتباط تجاری که با مردم 
طائف و سایر شهرها داشتند. سالانه ربع میلیون (- ۰۰۰ ۰ دینار طلا با شام تجارت 


۱ - ی أریثُ داز مجرتم ذاث تخل ټين لا بتین. - - على زشلکت. یی آرجوا آن ین لی. 

۳-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۵۳ (باب هجره اللبی له و اصحابه). 

۴- دارالتدوه را که در حکم «مجلس شورای» قریش بود» جد چهارم پیامبر؛ «قصی بن کلاب» بنیان نهاد و هنگام 
مرگ آن را به فرزندش «عبدالٌ ار» سپرد . بعدها این مکان جزئی از مسجدالحرام شد. ر. ک: «مراصد الاطلاع؛ ج ۲ ص 
۸ مترجم 


۳۹۹ رحیق‌المختوم 


می‌کردند که مدار این تجارت بر استقرار امنیت و آرامش برای این شاهراه متکی بود. 
چنانکه پوشیده نیست که تمرکز دعوت اسلامی در یثرب و رویارویی مردمش با قریش, به 
غایت خطرساز بود. 

آنان به وحامت اوضاع و عظمت خطری که موجودیتشان را تهدید می‌کرد. پی بردند و 
در جستجوی بهترین وسیله برای دفع این خطر بزرگ برآمدند که تنها سرچشمه آن 
پرچمدار دعوت اسلام» حضرت محمد کڈ بود. 

از این رو روز پنجشنبه ۲۶ صفر سال ۱۴ بعثت مطابق با ۱۲ سپتامبر سال ۶۲۲ م. یعنی 
تقريباً دو ماه ونیم پس از دومین بیعت عقبه ' دارالنّد وه ( = مجلس شورای مکه) در اوائل 
روز" بزرگترین اجتماع تاریخی خود را برپا ساخت. در این جلسه تمامی نمایندگان قریش 
حضور یافتند تا طرح قاطعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند که به سرعت پرچمدار 
دعوت اسلام را از میان برداشته و تابش انوار وجودش را خاموش سازند. 

شخصیتهای برجسته‌ای که از نمایندگان قبائل قریش در این همایش بزرگ حضور 
داشتند. عبارت بودند از: 

۱- ابوجهل بن هشام از طایف بنی مخزوم. 

۲و ۳و ۴-جبیرین مُطعم» طْعَيمة بن عَدّی و حارث بن عام هر سه از طايفة بنی نوفل 
و بنی عبد مناف. 

۵ و ۶ و ۷- شیبه و عتبه هر دو فرزند ربیعه» و ابوسفیان بن حرب از طایفة بنی عبد 
شمس بن عبد مناف. 

۸-نضربن حارث از طایفة بنی عبدالدار. 

۹و ۱۰ و ۱۱-ابوالبَختری بن شام زمعة بن آسود. و حکیم بن جزام از طايفة بنی آسد 
بن عبدالمَرّی 

۲ و 1۳-نْبیه و ميه دو فرزند حجاج از طایفة بنی سهم. 


۱- این تاریخ را پ پس از مراجعه به تحقیقات عالمانه علامه محمد سلیمان منصورپوری در کتاب رحمه للعالمین ج ۱ 
ص ۰۹۵ ۰۹۷ ۱۰۲ وج ۲ ص ۴۷۱ برگزیدید. 

۲- آنچه دلالت دارد بر این که این اجتماع در اواثل روز منعقد شده» روایت ابن اسحاق است که می‌گوید: جبرئیل 
گزارش اجتما توطته گران و اجازة هجرت را به پيامبر داد به اضافه روایت بخاری از عانشه رضی الله عنها 
است که پیامبر E‏ درگرمای نیمروز نزد ابوبکر ا آمد و فرمود: ابه من اجازة هجرت و خروج از مدینه داده 
شده است». که شرح این ماجرا خواهد آمد. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) 1Y‏ 


۴-مية بن خلف از طایفه بنی جمح. 

چون اینان با قرار قبلی به «دارالئدوه» آمدند. ابلیس در هیئت مردی کهنسال با ردایی 
مخت بر تن» بر درگاه مجلس قریش ایستاد. گفتند: این پیرمرد کیست؟ پاسخ داد: کهن 
مردی از مردم نجد که از میعادتان باخبر شد ونزدتان آمده تا سخنان شما را بشنود و امید 
است که رأی و خیرخواهی را از شما دریغ ندارد. گفتند: آری» پس داخل شود. و او همراه 
ایشان وارد شد. 


رأی ظالمانة دارالنندوه به قتل پیامبر 

پس از آن که تمام بزرگان در دارالتّدوه گرد آمدند. پيشنهادها و راه حل‌ها عرضه شد و 
بحثی طولائی در گرفت: 

ابوالاسود گفت: او را از ميان خویش می‌رانیم و از سرزمینمان تبعید می‌کنیم و باکی 
نداریم که به کجا رود وبه کجا افتد. بدین ترتیب کارمان را به صلاح آورده‌ايم و مکه چون 
گذشته کارش بسامان شود. 

شیخ نجدی گفت: نه. به خدا که این رأی درست نیست. آیا زیبایی سخن و شیرینی 
بیانش را ندیده‌اید که چه سان با آنچه عرضه می دارد بر دلها چیره می شود؟ به خدا اگر 
چنین کنید در آمان نخواهید بو د از این که بر قبیله‌ای از قبائل عرب فرود آید و پس از این که 
آنان را تابع و پیرو خویش ساخت. ایشان را به سوی شما گسیل دارد و با آنان شما را در 
دیارتان لگدکوب و هرگونه بخواهد با شما رفتار کند! چاره‌ای دیگر بیندیشید. 

اپوالبختری گفت: اورا به زنجیر کشید و در به رویش ببندید و به انتظار مرگش بنشینید تا 
همچون شعرای پیش از او «زهیر» و «نابغه» و نظایر آن دی مرگش فرا رسد. 

شيخ نجدی گفت: نه» به خدا که این رأی درست نیست. به خدا اگر چنانکه می‌گویید او 
را زندانی کنید کار دعوتش از ورای دری که به رویش می‌بندید. می‌گذرد و به یارانش 
می‌رسد و چه بساکه بر شما یورش آورند واو را از دست شما برهانند و با رهبری چون او 
بر شما فزونی یابند. این نظر درست نیست. به فکر چاره‌ای دیگر باشید. 

پس از این که مجلس این دو پيشنهاد را نپذیرفت پيشنهاد ظالمانة دیگری مطرح شد که 
همگی با آن موافقت کردند. این نظر را بزرگ نابکاران مکّه ابوجهل بن هشام عرضه کرد. 
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وی گفت: به خدا در این مورد نظری دارم که تاکنون به فکر آن نیفتاده‌اید. گفتند: ای 
ابوالحکم» آن نظر چیست؟ گفت: لازم است که از هر قبیله جوانی چالک و نیک‌نزاد و با 
منزلت برگزينيم و به هر یک شمشیری بُرّان بدهیم آنگاه آنان با یک یورش هماهنگ بر او 
ضربتی وارد آورند چنانکه گویی یک تن بیش نیستند و بدین ترتیب اورا بکشند تا از شر او 
آسوده شویم. هرگاه چنین کنند خون او در تمام قبائل پراکنده خواهد شد و فرزندان عبد 
مناف نمی توانند با تمامی قوم خویش بجنگند. ناگزیر به گرفتن خون‌بها راضی می شوند. ما 
نیز خون‌بهایش را می پردازیم!! 

شیخ نجدی گفت: سخن آن است که این مرد گفت. این نظری است که بهتر از آن 
نمی‌توان عرضه کرد. ! 

مجلس به اتقّاق این رأی را پذیرفت ونمایندگان پس از انخاذ تصمیم بر انجام فوری این 
رأی» به خانه بازگشتند. 


۱- سیر ابن هشام ج ۱ص ۴۸۰ - ۴۸۲. 
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فصل دوازدهم: 


همجرت پیامبر و 


نیرنگ قريش و تدبیر خداوند سبحان 

اقتضای طبیعی چنین جلساتی سرّی بودن آنها تا آخرین حدّ امکان است و این که 
چیزی از این جلسات که مخالف امور روزانه و مسائل عادی و همیشگی باشد. آشکار 
نگردد. تا احدی از توطله بو برد و به هیچ ذهنی خطور نکند که موضوعی مرموز و حاکی 
از بدخواهی, در حال وقوع است. این مکر قریش بود که در واقع در برابر اراد حقّ متعال 
اندیشیده بودند. پروردگار نیز از جایی که گمان نمی‌برند. مکرشان را در هم شکست. 

جبرئیل طا با وحی بر پیامبر ‏ فرود آمد و اورا از توطلة قریش آگاه ساخت و به وی 
خبر داد که خداوند اذن خروج از مکه داده است وزمان هجرت و نحوه دفع توطئۀ قریش 
را معیّن کرد و فرمود: «امشب در بستری که هر شب می خوابیدی» مخواب». ! 

پیامبر ی در شدّت گرمای ظهر هنگامی که مردم از فشارگرما در خانه استراحت 
می‌کنند» به نزد ابوبکر رفت تا مراحل همجرت را با او در ميان نهاده و قطعی سازد. عانشه 
می‌گوید: هنگامی که همگی از شذت گرمای نیمروزی در خانة ابوبکر نشسته بودیم کسی 
به او گفت: این رسول خداست که صورتش را به جامه پوشانده و در ساعتی به دیدارمان 
آمده که معمولاً نمی آمد. ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدایش باد. به خدا جز کاری مهم او را 
در این لحظه بدین جا نیاورده است. عانشه می‌گوید: پیامبر ی اذن دخول خواست. چون 
به داخل دعوت شد وارد خانه شد و به ابوبکر فرمود: کسانی را که نزد تو حاضرند. بیرون 
فرست. ابوبکر گفت: پدرم فدایت باد [حاضرین در خانه] خانوادءُ شمایند [و غریبه‌ای 


۱- سيرة ابن هشام ج ۱ص ۴۸۲ - زاد المعاد ج ۲ص ۵۲. 


۳۲۰ 


رحیق المختوم 


نیست]. پیامبر فرمود: «به من اجازهٌ خروج داده شده است» ' ابویکر گفت: پدر و مادرم 
فدایت باد. آیا اجاز؛ همراهی دارم؟ پیامبر فرمود: آری. " آنگاه برنام همجرت را با او قطعی 
کرد و به منزل بازگشت و در انتظار فرا رسیدن شب باقی ماند و طبق معمول به کارهای 


روزانه پرداخت تا کسی در نیابد که او آمادهُ همجرت می شود یا در برابر تصمیم قریش قصد 


دفاع از حویش دارد. 


محاصرة خانذ پیامبر ا 
بزرگان نابکار قریش در طول روز, مخفیانه برای اجرای نقشه‌ای که صبح همان روز در 


«دارالند وه» تصویب کرده بودند. آماده شده و یازده تن از این بزرگان به ترتیب زیر برگزیده 


شدند: 


۱- ابوجهل بن هُشام 
۲- کم بن آبی العاص 
۳- عقبة بن أبى مُعَيط 
۴- نضربن حارٹ 
۵-أمية بن خلف 
۶-زمعة بن آسود 

۷- طْعَيمِة بن دی 
۸- ابولهب 

4-آبین بن خلف 

۰- یه بن حجَاج 


۱- و برادرش مَُبّه بن حجَاح ۳ 


پیامبر ی عادت داشت که در اوائل شب پس از نماز عشاء می خوابید و نیمه شب برای 


١-قانی‏ قد أذِنْ لى فى الخُروج. 

۲- صحیح بخاری» باب هجره النبی و اصحابه ج ۱ص ۵۳۳ و در مورد هجرت بنگرید به احادیث (۰۴۷۹ ۰۲۱۳۸ 
۳ ۰۲۲۹۴ ۰۲۲۹۷ ۰۳۹۰۵ ۴۰۹۲ ۵۸۰۷ ۰۷۹ 

۳- زاد المعاد ج ۲ ص ۵۲. 
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بسترش بخوابد و خود را با «بُرد» سبز رنگ یمانی اش بپوشاند و او را دلگرم ساخت که 
برایش حادثه‌ای ناگوار رخ نمی دهد. 
چون سیاهی شب بر همه جا سایه افکند و آرامش حکمفرما شد و مردم به خواب 
رفتند. افراد یاد شده که می‌پنداشتند پیامبر بيو به خواب رفته است. مخفیانه پیرامون 
خانه‌ اش گرد آمده و در کمین نشستند تا هنگامی که برمی خیزد و برای نماز شب از خانه 
حارج می‌شود. بر او پورش آورده و تصمیم خویش را عملی سازند. 
آنان چنان به موفقیّت این توطثه رذبلانه یقین داشتند که ابوجهل با حالتی از خود 
بزرگ‌بینی و تکبّر رو به محاصره کنندگان خانه کرد و با ریشخند و استهزاء گفت: محمد 
مذعی است که اگر از امرش پیروی کنید» پادشاه عرب و عجم می‌شوید و پس از مرگ 
برانگیخته شده و بوستانهایی به سان بوستانهای «آردن» خواهید داشت و اگر چنین نکنید 
کشته شده و آنگاه پس از مرگ برانگیخته شده و به آتشی در می‌آیید که در آن سوزانیده 
می شوید. ! 
زمان اجرای توطثه پس از نیمه شب و هنگام حروج پیامبر و از خانه بود و آنان در 
انتظار فرصت از پیش تعیین شده. دقیقه شماری می‌کردند. لیکن خداوند بر کار خویش 
چیره است. پادشاهی آسمانها و زمین در دست قدرت اوست و آنچه بخواهد انجام 
می دهد اوست که پناه می دهد وکسی نمی تواند دشمنش را پناه دهد و خد اوند آنچه راکه 
بعدها به پیامبرش یادآور شد, تحقّق بختید: 
لو إذ یمکرّبک الذین کفزوا لیلبتوک أو یلوک آو بخرجوک و یمکزون و یَمکر 
الله و له یر الما کرین 4 
«و [یاد کن] آنگاه که کافران دربارۀ تو بد اندیشی می‌کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا [از مکه] 
بیرون رانند, آنان بد اندیشی می‌کردند و خداوند نیز تدبیر می‌کرد و خدا بهترین تدبیر کنندگان است» 
(الانفال / ۳۰). 
عزیمت پیامبر اکرم بد 
قریش در اوج بیداری و آگاهی و دقت نظر در اجرای توطئۀ خود ناکام ماند و در همین 
زمان رسول خدا و از خانه حارج شد و صفوفشان را شکافت و از میانشان گذشت و 


۱- سره ابن هشام ج ۱ص ۴۸۲ و ۴۳۸۳ . 


۳۳۳ رحیق‌المختوم 


مشتی خاک برداشت و بر سر همگی آنان پاشید و خداوند توان دیدن را از آنان گرفت: 
چنانکه در آن لحظات اورا نمی دیدند. پیامبر نیز این آیه را تلاوت می‌کرد: 

و جَعَلنا ين بين أیدٍیهم او ِن خلفهم مد فأخشیناهم قَهُم لا یبصرون4 

«فرارویشان مانعی و از پشت سر نیز مانعی نهادیم و بر دیدگانشان پرده‌ای افکندیم که نمی توانند 

ببیند» (یس  )٩‏ 
پیامبر به خانۀ ابوبکر رفت و هر دو شبانگاهان از دریچه‌ای که در خانۀ ابوبکر بود خارج 
شده و در مسیر یمن به راه افتادند تا این که به غار «ثور» رسیدند.۱ 

محاصره کنندگان همچنان چشم به راه فرا رسیدن لحظة موعود بودند. اما پیش از فرا 

رسیدن آن لحظه. شکست و نا کامی در برابرشان جلوه‌گر شد. زیر در این هنگام مردی که از 
همدستانشان نبود آنان را نزدیک در خانۀ پیامبر دید و پرسید: منتظر کیستید؟ گفتند: 
محمّد. گفت نا کام شدید وزیان کردید. به خدا از کنارتان گذشت وبر سرتان حاک پاشید و 
به جایی که می خواست رفت. گفتند: به خدا ما اورا ندیده‌ايم و برخاسته خاک را از سرشان 
تکاندند. با این حال از شکاف در به درون نگریسته و علی ل را دیدند و گفتند: به حدا 
این محمّد است که خوابیده وبُردش را نیز بر خود کشیده است و همچنان تا صبح درنگ 
کردند. در این زمان علی تلا از بستر برخاست و آنان گیج و مضطرب شده و از او دربارة 


پیامبر ی پرسیدند. فرمود: من اطلاعی ندارم. " 


در غار لور 

پیامبر در شب ۲۷ صفر سال چهاردهم بعثت مطابق ۱۲ یا ۱۳ سپتامبر سال ۶۲۲ م. 
خانه را ترک کرد "و به خانة دوست خویش ابوبکر رفت که در مال خویش و در همنشینی با 
آن حضرت از همه کس امین ‌تر بود. آنگاه از دریچه‌ای که در پشت خانۀ ابوبکر بود با شتاب 


۱- و ۴- مبرة ابن هشام ج اص ۴۸۲ و ۳ - زاد المعاد ج ۲ص ۵۲. 


۳- رحمة للعالمين ج ۱ ص ۹۵ - اگر محرّم را به عنوان آغاز هر سال در نظر بگیریم» این ماه صفر در سال 
چهاردهم بعثت خواهد بود و چنانچه محاسبة سالها را از ماهی که پروردگار رسولش را به نبؤت گرامی داشت» آغاز 
کنیم؛ بی تردید این ماه صفر» در سیزدهمین سال بعثت واقع می‌شود. عموم سیره‌نویسان در بسیاری از موارد این مبدأً و 
در بسیاری از موارد آن مبدأ را در نظر گرفشته و در ترتیب حوادث دچار اشتباه می‌شوند. با توجه به این مسأله ما آغاز 
هر سال را محرّم گرفته‌ايم. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳۳ 


و پیش از دمیدن سپیده خارج شدند. 

چون پیامبر می دانست که قریش برای یافتنش نهایت کوشش خود را به کار می‌برند و 
نخستین راهی که دیده‌ها بدان دوخته خواهد شد راه اصلی مدینه است که به سوی شمال 
می‌رود. از این روراهی کاملاً معکوس را در پیش گرفت» یعنی راهی که در جنوب مکه واقع 
است وبه سوی یمن می‌رود! وی پنج ميل در این مسیر راه پیمود تا به کوه ثور رسید. کوهی 
بلند که راهی بس پر پیچ و خم دارد و صعود بر آن دشوار و پر سنگلاخ است. از این رو 
برای پیمودن کوه» پاهای حضرتش زخم برداشت. برخی گفته‌اند که چون پیامبر بر کتارة پا 
راه می سپرد تا جای پایش مخفی بماند. پاهایش مجروح شد. به هر حال چون به کوه 
رسیدند. ابوبکر به زور و اصرار آن حضرت را بر دوش گرفته و از کوه بالا برد تا این که به 
غاری رسانید که در تاریخ به غار «ثور» شهرت یافته و در قله کوه قرار دارد. ۱ 


دو یار غار 

چون به غار رسیدند. ابوبکر به پیامبر گفت: به خدا که داخل غار نمی شوی تا این که 
پیش از تو من وارد شوم تا اگر چیزی در آن باشد مرا آسیب رساند. وی وارد غار شد و 
سطح آن را پاک کرد و در گوشه‌ای از غار سوراحی دید شلوار خود را شکافت وبا آن 
سوراخ را مسدود ساخت. دو حفرة دیگر باقی ماند که دو پای خود را بر آنها نهاد. آنگاه به 
رسول خدا ل گفت: داخل شو پیامبر وارد شد و سر بر دامن وی نهاد و به حواب رفت. 

پای ابوبکر از سوراخ گزیده شد, لیکن او از بیم آنکه مبادا رسول خدا وی از آن آگاه 
شود. از جای نجنبید تا این که اشک چشمش برگونۀ پیامبر چکید و فرمود: ابوبکر تو را چه 
می‌شود؟ گفت: پدر و مادرم فدایت باد گزیده شده‌ام. پیامبر آب دهان خویش را بر محل 
گزیدگی نهاد و دردش آرام گرفت. ۲ 

پیامبر و ابوبکر سه شب یعتی شب جمعه و شب شنبه و شب یکشنبه "را در غار پنهان 
شدند. «عبداللّه بن ابی بکر» شب را نزد آن دو می‌گذراند. عائشه گفته است که: او جوانی 


۱- مختصر السیره: شیخ عبدالله نجدی ص ۱3۷ . 

۲- این روایت را «رزین» از عمر بن خطاب که نقل کرده و در آن آمده است که اثر زهر در آخر عمرش عود 
کرد و سبب مرگ وی شد. بنگرید به «مشكاة المصابیح» باب مناقپ آبی بکر: ج ۲ ص ۵۵1 . 

۳-بنگرید به «فتح الباری» ج ۷ص ۳۳ 


۳۳۴ رحیق المختوم 


زیرک و تیزهوش بود که سحرگاه از نزد آن دو به شهر می‌آمد و چنان می‌نمود که گویی تما 
شب را در مکه و همراه قریش بوده است وهر مکر و تدبیری که [علیه پیامبر] 
می‌انديشیدند» می شنید و به یاد می سپرد و در آغاز شب خبر آن را به پیامبر و همراهش 
گزارش می داد. 

«عامر بن فهیره» غلام ابوبکر بود که در ازای گرفتن پشم و شیر گوسفندان او را 
می چرانید. او در این سه شب 'گوسفندان را بدانسو می‌بُرد و تا پاسی از شب رفته. آنجا 
نگه می داشت و آن دو به آرامی نزد او آمده و از شیر گو سفندان خویش که آن را سنگهای 
تفتیده گرم می‌کردند» می‌نوشیدند. آنگاه عامر بن فهیره در تاریکی شب. پس از عزیمت 
عبدالله بن آبی بکر به مکّهء گوسفندان را حرکت می داد تا جای پای او رامحو کند.۲ 

چون قریشیان بامداد همان شب اجرای توطنه از نجات سول خدا 1 اطمیان اند 
نزدیک بود» دیوانه شوند و نخستین کارشان این بود که علی طا را مضروب ساخته و اورا 
تا کعبه کشیدند و ساعتی زندانی کردند تا شاید خبری از پیامبر کی به دست آورند. "اما 
چون سخن مفیدی از او نشنیدند به خانۀ ابوبکر آمدند و در خانهاش را کوفتند. «اسماء» 
دختر ابوبکر در به رویشان گشود. گفتند: پدرت کجاست؟ گفت: به خحدا نمی دانم پدرم 
کجاست؟ ابوجهل که مردی بدکار و پلید بود دست خویش بلند کرد و چنان بر صورتش 
نواعت که گوشوار از گوشش افتاد | 

قریش شتابان در نشستی اضطراری تصمیم گرفتند برای دستگیری این دو تن از تمامی 
امکانات خویش استفاده کنند از این رو تمامی راههای منتهی به مکه را از هر سو با 
پاسدارانی مسلح تحت مراقبت شدیدگرفتند. همچنین قرار گذاشتند در برابر زنده یا مردة 
هر یک از آن دو جایزه بزرگی به مبلغ صد ماده شتر اعطا کنند. [و اعلام کردند] آورنده آنها 
هر که باشد این جائزه را خواهد گرفت.۵ 

بدین ترتیب سواران و پیادگان ورد شناسان درکوهها و دره‌ها و هر مکان پست و بلندی 
با جدیّت به جستجو پرداختند اما سودی نبخشيد و چیزی به دستشان نیامد. آری. 
پویندگان تا مد حل غار نیز رسیدند لیکن خداوند بر کار خویش چیره است. 
۱-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۵۳ و ۵۵۴. ۲- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۴۸۱ . 


۳- تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۷۴. ۴- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۴۸۷ . 
۵- صحیح بخاری» ج ۱ ص dF‏ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳۵ 


بخاری از آنس از ابوبکر روایت نموده که گفت: با پیامبر ‏ در غار بودم و سرم را بالا 
آوردم و ناگاه پای مشرکین را دیدم وگفتم: ای پیامبر خداء اگر یکی از ایشان نگاهی به زیر 
اندازد ما را خواهد دید. فرمود: خاموش باش ابابکر: دو تن که خدا سوّمین آنهاست. و در 
روایستی چسنین آمده که: «ابوبکر دربار؛ دو تن که خداوند سومین آنهاست چه 
می‌پنداری؟» ۲ و این معجزی بود که خحداوند پیامبرش را بدان گرامی داشت و درست 
زمانی که جستجوگران بیش از چند قدم با پیامبر بيه فاصله نداشتند. دست خالی 
بازگشتند. 


در راه مدینه 

چون آتش جستجو فرو نشست و کار دسته‌های بازرسی متوقف شد و هیجان قریش 
پس از سه روز تعقیب و کاوش پرشتاب. رو به آرامی نهاد. رسول خدا ی و همسفرش 
برای عزیمت به مدینه آماده شدند . قبلا +عبداللّه بن ریق لیثی» را که بر آیین مشرکان. اما 
راهبر و راهنمایی دانا وکاملاً راه شناس بود و به کارش اطمینان داشتند. اجیر کرده بودند و 
دو شتر خویش را به وی سپرده و با او قرار گذاشته بودند که پس از سه شب به غار تور 
بیاید. ابوبکر هنگامی که در ناش با پیامیر درباف مجرت مشورت می‌کرد گفته ود 
«پدرم فدایت با ای رسول خدا. یکی از این دو شترم را بگیر» و بهترین آنها را پیث پیش آورده 
بود. اما پیامبر فرموده بود: «به شرط پرداخت بهایش می پذیرم». 

باری؛ شب دوشن اول ربع الأول سال نخست هجری (= ۱۶ سپتامبر سال F۲‏ م( 
عبداللّه بن اریقط شتران راء و «اسماء» دختر ابوبکر توشه و آذوقة راهشان را آورد. اما 
فراموش کرده بود که آن را با بندی ببندد. از این رو هنگامی که به راه افتادند. خواست که 
توشة راه را که فاقد دسته بود ببندد. از این رو کمربند خود را دو نیم کرد و با نیمی آذوقة 
۱- صحیح بخاری ج ۱ ص ۰۵۱۰ ۵۵۸ . اصل کلام پیامبر چنین است: «أسکّت با یاک اتدانه الله اُما» و «ما 
تک یا آبایکر باّین الله ماه و مان این را امام احمد بن حنبل (ج ١‏ ص ۴) با این عبارت آورده است: به 
پیامبر که در غار بود (و یک بار نیزگفت: در حالی که ما در غار بودي یم) گفتم: اگر یکی از آنان به پاهایش بنگرد ما را 


می‌بیند» پیامبر فرمود: «ای ابوبکر دربارۀ دو تن که خداوند سوّمین آنهاست» چه می‌پنداری؟!؛ ابوبکر بر جان خویش 
بیمناک نبود بلکه بنا بدانچه روایت شده» هنگامی که رد شناسان را در نزدیکی غار دید حزن و اندوه وی نسبت به 
پامبر شذّت یافت و گفت: اگر م نکشته شوم: مردی پیش نیستم. اما اگر توکشته شوی, امت هلاک می‌شود. در این 
هنگام پیامبر گفت: «لا تحر لد له نا = اندوه مدار» خدا با ماست» (التوبه/ ۴۰). بنگرید به مختصر سيرة الزسول» 
شیخ عبدالله نجدی ص 13۸ 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


راه را بست وبا نیمی دیگر کمرش را. بدین سبب «ذات التّطاقین» نامیده شد.۱ 

رسول خدا یلا و ابوبکر به راه افتادند و عامر بن فهیره نیز همراهشان بود. " راهنما آنان 
را از راهی ساحلی می‌برد. وی پس از خروج از غار. ابتداء ايشان را به سمت جنوب. به 
سوی «یمن» راهنمایی کرد. سپس به سمت غرب و به سوی ساحل . روی آورد تا به راهی 
رسید که برای مردم شناخته نبود. آنگاه از نزدیکی کرانۀ دریای سرخ به سوی شمال 
گرایید و از راهی رفت که به ندرت کسی از آن راه به مدینه می‌رفتند. 

«ابن اسحاق» مناطقی را که رسول خدا ی در این سفر از آن گذشته, ذ کر کرده است. او 
می‌گوید: راهنما نخست آنان را از پایین مکه و سپس از ساحل عبور داد تا این که پایین‌تر از 
«عسفان» راه اصلی را قطع کرد و انگاه از پایین «امج» گذ شت و پس از عبور از «قَدید» راه 
اصلی را قطع کرد و «خرّار» و «ثنیه المره» را پشت سر نهاد و آنان را به «لقف» برد و از «بیابان 
لقف» گذراند و به «بیابان مجاح» رسید و آنگاه از «بیابان مجاح» گذشت و آنان را به «ذٍی 
العْضوّین» و سپس به «ذی گشره وارد شد و از آنجا به «جخداجد» و آنگاه به «اجرده رسیدند 
وپس از آن از کناره‌های بیابان ایَعْهن» از وادی «ذی سلم» گذ شتند و از آنجا به «عبابید» و 
سپس «فاجه» روی آورده و به صحرای «عرج» فرود آمدند و پس از آن «ثنية العائر» از 
سمت راست «رکوبه؛ به سفر خویش دامه دادند. تا این که به وادی «رئم» فرود آمده و 
سپس به «قبا؛ رسیدند. " و اینک شرح برنحی از وقایعی که در راه رٌخ داده است: 

۱-بخاری از ابوبکر صذّیق خب روایت نموده که گفت: آن شب ونیمی از فردای آن را 
راه سپردیم تا این که راه حلوت شد و دیگر کسی تردد نمی‌کرد. در برابرمان صخره‌ای بلند 
پدیدار شد که سایه داشت و آفتاب بدان نمی‌رسید. در کنار آن فرود آمدیم. به دست 
خویش جایی را مهيا کردم تا پیامبر بر آن بیاساید و برایش پوستی گستردم و گفتم: ای 


رسول خداء بخواب. من در پیرامونت نگهبانی می‌کنم. پیامبر به خواب رفت و من به 


مراقبت از او پرداختم. ناگاه دیدم شبانی با گوسفندانش به سوی صخره می‌آید تا مانند ما 
در سایه‌اش بياساید. 

گفتم: ای پسر از آن کیستی؟ گفت: از آن مردی از اهالی مدینه یا مکه. "گفتم: آبا 
۱- صحیح بخاری ج ۱ص ۰۵۵۳ ۵۵۵ - سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۴۸١‏ . 


۲- ابوبکر او را بر پشت خویش سوار کرد. مترجم ۳- سیرۂ ابن هشام ج ۱ص ۴۹۱ و ۴۹۲ . 
۴-صحیح بخاری ج ۱ص ۰.۵۱۰ 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳۷ 


گوسفندانت شیر دارند؟ گفت: آری. گفتم: آیا شیر می‌دوشی. گفت: آری و گوسفندی را 
گرفت. گفتم: پستان گوسفند را تکان ده تا خاک و موی و خاشاک آن برطرف شود. او در 
کاسه‌ای اندکی شیر دوشید و من مشکی کوچک داشتم که آن را برای پیامبر برداشته بودم 
که آن حضرت از آن سیراب می شد و می‌آشامید و وضو می‌ساخت. [پس از گرفتن شیر] 
نرد پیامبر بازگشتم و ناپسند داشتم که بیدارش کنم, اما با آمدنم بیدار شد. مقداری آب بر 
شیر ریختم» چنانکه قسمت پایین آن جنک شد. گفتم: بنوش ای رسول خداء نوشید تا 
خرسند شدم. آنگاه فرمود: آیا وقت رفتن نیست؟ گفتم: آری. فرمود: پس برویم. 

۲- عادت ابوبکر چنان بود که پشت پیامبر سوار می شد. وی پیرمردی معروف و 
سرشناس بود و پیامبر جوانی بود که چندان شناخته نبود. چون در راه مردی به ابوبکر 
برمی حورد و می‌پرسید این مرد کیست که پیش رویت قرار دارد؟ پاسخ می داد: این مرد مرا 
راه می‌نماید. و شنونده می‌پنداشت که مقصود او راه سفر است اما قصد او راه خير و 
هدایت بود.! 

۳- روز دوم يا سوم به دو خیمه «م معبد خزاعی» رسیدند که در مشلّل از ناحية دید 
واقع بود و حدود ۱۳۰ کیلومتر از مکه فاصله داشت. «أَم معبد» زنی پا کدامن و چالاک بود 
که در سایة خیمه می‌نشست. و اگرکسی از کنارش می‌گذشت خوراک و آب می داد. [چون 
پیامبر و یارانش به او رسیدند] پرسیدند آیا چیزی برای خوردن دارد؟ گفت: به خدا اگر 
چیزی می داشتیم از شما دریغ نداشتیم. چیزی که شمارا بدان مهمان کنم در دست 
نیست. امسال خحشکسالی بود. 

رسول خدا به گوسفندی که در کنار خیمه بود نگریست و پرسید: این گوسفند چیست 
ای ام معبد؟ پاسخ داد: گوسفندی است که ضعف و ناتوانی او را از رمه بازداشته است! 
فرمود: آیا شیر دارد؟ گفت: ناتوان‌تر از آن است که شیر دهد! فرمود: اجازه می دهی آن را 
بدوشم؟ گفت: پدر و مادرم فدایت باد. اگر در آن شیری می‌بینی. بدوش! رسبول خدا 
پستان گوسفند رالمس نموده و خدای را نام برد و دعا کرد پستان گوسفند آماسید و از شیر 
پر شد. پیامبر از او ظرفی حواست. زن ظرفی که چند تن را سیراب می‌کرد آورد. پیامبر 
گوسفند را آن قدر دوشید که کف شیر در آن بالا آمد. پیامبر از او حواست که از آن شیر 


۱- بخاری آن را از آنس روایت کرده است: ج ص ۵۵7 . 


۳۳۸ رحیق‌المختوم 


بنوشد زن آن قدر نوشید که سیر شد پیامبر همراهان خویش را نیز سیر کرد آنگاه خود 
شیر نوشید. بار دیگر پیامبر, گوسفند را دوشید چنانکه ظرف از شیر پر شد. ظرف را نزد 
زن گذاشت و آنجا را ترک کردند. 

چیزی نگذشت که شوهر زن -آبو معبد - همراه بُزکی چند نحیف و تکیده که از ضعف 
و سستی از راه رفتن فرو مانده بودند. بازگشت. چون شیر را دید. در شگفت شد و پرسید: 
این را از کجا آورده‌ای؟ گوسفند تنهاست و حیوان شیرده دیگری نیز در خانه نیست! أَمْ 
معبد گفت: نه [حیوان دیگری در خانه نیست اما] مردی با برکت که سخنش چنین و چنان 
و حالاتش چنین و چنان است از کنار حيمة ماگذ شت. ابو معبد گفت: به خداگمان دارم که 
او همان یار قریش است که در جستجوی اویند. وصف او را برایم بگو. أَمٌ معبد با سخنانی 
زیباء صفات بزرگوارانة پیامبر را چنان وصف کرد که گویی شنونده او را می‌بیند و آن 
حضرت در برابرش ایستاده است! ما در اواخر کتاب به هنگام بیان اوصاف پیامبر سخنان 
او را می‌آوريم. ' آبو معبد گفت: به خدا این همان یار قریش است که دربارۀ او سخنها 
گفته‌اند. تصمیم داشتم با او همراهی کنم و اگر بتوانم چنین خواهم کرد. 

در مکه صدایی برخاست که به آواز بلند این اشعار را می‌خواند اما گوینده دیده نمی‌شد: 
خداوندگار عرش بهترین پاداش خویش را 
به دو همسفری ارزانی فرماید که به خیم «أم معبد» فرود آمدند 
آن دو با خير و نیکویی فرود آمدند و آنگاه کوچیدند 
وکسی که همنشین محمّد شود رستگار شده است 
خوشابه حال قضی "که خداوند با وجود او (-محتّد) 
کردار رقابت ناپذیر و سروری را از شما نگرفت 
مبارک باد بر بنی کعب. جایگاه دخترشان 
که در مسیر راه مؤمنان قرار دارد 
از خواهرتان دربارة گوسفندش و پیمانه اش بپرسید 
گرچه حتی اگر از خود گوسفند نیز بپرسید [بدان ماجرا] شهادت می دهد !۳۱ 


۱- ر.ک: عنوان شمایل زیبای پیامبر کتاب حاضر. ۲- نام نیای پیامبر است. مترجم 
۳- جرّی الله رب العرش تحير جزائه رفيقين حلا تحسیمتی آم تمد 


۳ 1 ژلا بسالیز و ارت خلا به وا لح من أمتَ زفق َة 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳۹ 


«اسماء» گفت: نمی دانستیم رسول خدا و به کدام سمت رفته است تا آن که هاتفی از 
پایین مکه روی آورد و این ابیات را سرود و مردم که صدایش را می‌شنیدند در پ پی او 
افتادند. اما او را نمی دیدند او نیز از بالای مکه خارج شد. «اسماء» گفت: چون سخنان آن 
جنی را شنيدیم دانستیم که رسول خدا به کدام سمت رفته است و دانستیم که به مدینه 
روی آورده است.۱ 

۴- سراقة بن مالک آن دو را تعقیب می‌کند: «سراقه» می‌گوید: زمانی که در مجلس قوم 
خویش -بنی مُدلج - نشسته بودم» مردی از این قوم پیش آمد و در حالی که نشسته بودیم 
در برابر ما ایستاد و گفت: ای سراقه. اندکی پیش چند سیاهی بر کنارة دریا دیدم و گمان 
دارم محمّد و همراهانش باشند. سراقه می‌گوید: دانستم که آنها همان‌اند که او می‌گوید: 
لیکن گفتم: اینها کسانی نیستند که می پنداری» تو فلان و فلان را دیده‌ای که پیش روی ما راه 
فتادند و رفتند. آنگاه اندگی نشستم. سپس برخاستم و به خانه رفتم و کنیزم راگفتم که 
اسبم رابیرون آورد و در پ پشت تپه‌ای سنگلاخ در انتظارم بماند و اسب را در آنجا نگهدارد و 
نیزه‌ام را برداشته و آن را از پشت خانه با خود بردم» انتهای نیزه را بر زمین کشیده و بالای آن 
رابه دست گرفته و سرنیزه را پایین نگه داشتم آنگاه به اسبم رسیدم و سوار شدم» و آن را با 
شتاب راندم چنانکه به آنان نزدیک شدم. اسبم لغزید و بر زمین افتادم برخاستم و از 
تیردانم چند تیر برآوردم وفال گرفتم که آیا به آنها آسیبی می‌رسانم یا نه؟ همان برون آمد که 
ناپسند می داشتم. باز بر اسبم نشستم و به فالی که با تیرگرفته بودم اعتنایی نکردم. تا این که 
به ایشان چنان نزدیک شدم که قراءعت رسول خدا ی را می شنیدم پیامبر به من نگریست 
اما ابوبکر بسیار می‌نگریست. ناگهان دستهای اسبم تا زانو به زمن فرو رفت و من بر زمین 
افتادم» بر اسب بانگ زدم و برحاست اما به سادگی نمی‌توانست دستهای خود را بیرون 
آورد و چون راست ایستاد. دیدم که از جای پاهایش غباری روشن چون دود به آسمان 
برخحاست. باز با تیرها فال گرفتم» این بار هم همان برون آمد که نایسند می داشتم. از این رو 


یال ی مازوی الل عَنكُم به من فعال لا بسحادی و شودد 
لیف ب نی کب كان فتاتهم و مقحدها امین بسمرصد 
سلوا اختکم عن شانها و انانها نکم إن الوا الاه هد 


۱- زاد المعاد ج ۲ص ۵۳ و ۵۴ - حاکم نیز در مستدرکک آن را تخریج کرده و صحیح شمرده ج ۲ص ٩‏ و ۰۱۰ 
ذهبی نیز با او موافقت کرده و بغوی نیز آن را در شرح السلّه آورده است ج ۱۳ ص ۲۱۴ . 


۳۳۰ رحیقالمختوم 


فریاد برآوردم و امان خواستم. آنان نیز ایستادند و من بر اسبم نشستم تا این که بدیشان 
رسیدم. با توجه به آنچه از محفوظ ماندنشان دیده بودم در دلم افتاد که کار پیامبر بالا 
خواهد گرفت. از این رو گفتم: قومت برای دستگیری تو جایزه قرار داده‌اند و آنان را از 
قصدی که مردم نسبت به ایشان دارند آگاه کردم و مقداری توش راه و کالا عرضه داشتم اما 
از من چیزی نپذ یرفتند و چیزی نخواستند جز آن که پیامبر فرمود: ما را از آنان پنهان دار. از 
آن حضرت خواستم که برایم امان نامه‌ای بنویسد. حضرتش به عامر بن فهیره " فرمود که 
بنویسد و او نیز بر تکه‌ای از پوست نوشت. آنگاه پیامبر به راه خویش رفت. ۲ 
در روایتی دیگر از ابوبکر نقل شده که گفت: در حالی سفر کردیم که مردم در جستجوی 
ما بودند اما کسی به ما نرسید مگر «سراقه بن مالک بن جعشّم» که با اسب خویش به ما 
رسید. گفتم ای رسول خدا این جوینده به ما رسید. فرمود: 
لا خرن ان له متا 4 
«اندوه مدار که خدا با ماست» (التوبه / "(f‏ 
سراقه بازگشت و مردم را دید که در جستجوی آن حضرت برآمده‌اند. از این رو گفت: 
برایتان خبری راست و درست آورده‌ام و به جای شما این مناطق را جستجو کرده‌ام. [و 
مردم را از جستجوی پیامبر منصرف ساخت] بدین ترتیب او که در آغاز روز عليه پیامبر و 
پارش می‌کوشید در پایان روز به محافظ آنان تبدیل شد.؟ 
۵- پیامبر در راه به «بْرَیدة بن خصَیب آسلمی» برخورد که هشتاد خانواده همراهش 
بودند * [پس از دیدار پیامبر] وی اسلام آورد. قومش نیز اسلام آورده ونماز عشاء را به آن 
حضرت اقتداء کردند. «بریده» در سرزمین خویش باقی ماند و پس از غزوة «احد» [به 


مدینه] و به نزد رسول خدا ی آمد. 


۱- وی غلام ابوبکر بود. مترجم 

۲ ۲ ۱ 2 سود 
۲- صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۵۴ - مقر «بنی مدلج» نزدیک «رایغ» بود و «سراقه؛ هنگامی که پیامبر عه و ابوبکر 
از «قدید» می‌گذشتند به تعقیبشان پرداخت (زاد المعاد ج ۲ ص ۵۳) قول قوی‌تر آن است که «سراقه» آن دو را روز 
سوم سفرشان تعقیب کرده بود. ۳- صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱٩‏ . 
۴- زاد المعاد ج ۲ ص ۵۳. 
۵-اسد الغابه ج ۱ ص ۲۰۹ - در چاپ نخست این کتاب به نقل از «رحمة للعالمین» (ج ۱ ص ۱۰۱) آمده است: 
گوبا بریده به منظور کسب جایزه قریش» در جستجوی پامبر بر آمده بود اما پس از ملاقات با آن حضرت. به جای 
دستگی رکردنش ایمان آورد! مترجم 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۲۳1 


از «عبداللّه بن بُریده» نقل شده که پیامبر همواره امور را به فال نیک می‌گرفت [اما چیزی 
را] به فال بد نمی‌گرفت. از آن جمله بریده با هفتاد سوار از خاندانش که از عشیرۀ «بنی 
سهم» بودند به پیامبر برخود. آن حضرت از وی پرسید» از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از قبیلة 
«اسلّم» پیامبر به ابوبکر فرمود به سلامت رستیم ' سپس پرسید: از کدام عشیره‌ای؟ گفت: 
از «بنی سهم؛ فرمود: قرعة [ایمان و رستگاری] سهم تو شد!" 

۶ - پیامبر ا در «قحداوات» که در منطقۀ «عرج» میان «جحفه» و «هرشی 3 واقع است. 
به هنگام ظهر درنگ کرد و در حالی که با ابوبکر بر شتری سوار بود و به آرامی حرکت 
می‌کرد به «آبو آوس تمیم بن حَجَره یا «آبو تمیم اوس بن حجر اسلمی» برخورد. «اوس» آن 
حضرت را بر شتری نر سوار کرد و غلامش را که مسعود نام داشت با آنان همراه ساخت و 
به غلامش گفت: از ایشان جدا مشو و آنان را از راههایی پنهانی که خود می دانی» ببر. او نیز 
آنها را از همان راهها [که خود می دانست] به مدینه برد. آنگاه رسول خدا ی او را به نزد 
سرورش بازگر داند و [جون ملاحظه کرده بود که شتر راهوار «ابن حجر» فاقد نشان است و 
ز سایر شتران ممتاز نیست. خیرخواهانه] فرمود به «آوس» بگوید بر گردان شترانش داغ 
سب بگذارد که دو حلقه دارد و میان حلقه‌ها فاصله قرار دهد و این نشانه آنها باشد. 

چنانکه «ابن ماکولا» به نقل از طبری آورده: چون مشرکین در غزوة احد [به جانب مدینه 
مدند] «آوس» غلامش «مسعود بن هُنّیده» را از اعرج ا» پیاده به نزد پیامبر فرستاد تا این 
خبررا به آن حضرت برساند. «آوس» که ساکن «عرج» بود. پس از وصول رسول خدا و به 
مدینه اسلام آورد. ۲ 


۷- در مسیر هجرت به مدینه» پیأمبر در مرکز منطقۀ «رئم» به زبیر برنحورد که باگروهی از 
تجار مسلمان که از شام باز می‌گشتند. همراه بود. زبیر به پیامبر َد و ابوبکر جامه‌ای سپید 


۱- چون بریدهگفت از قبیله «أسلم» هستم و لفظ «أسلم» هم ريشة «سلامت؛ است؛ پيامبر اکرم له این امر را به فال 
نیک گرفت و به ابوبکر فرمود: به سلامت رستیم. مترجم 

- در میان عرب رسم بودکه با «سهم» (= تیر) قرعه و فال می‌زدند . از این رو وقتی که بریده خود را از عشیرة «بنی 
سهم» معرفی کرد پیامبر َوه این موضوع را نیز به فال نیک گرفت و فرمود: در قرعه ایمان آوردی و رستگار شدی: 
سهم» (- تیر) تو بیرون آمد و قرعۀ فال به نام تو زده شد! (- رح سَهمُک). این کلام آن بزرگوار در متن؛ به 
صورتی که ملاحظه می‌شود ترجمه شد. مترجم 

۳- اسدالغابه ج ۱ ص ۱۷۳ - سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۰۴۹۱ 


۳۲ رحیقالمختوم 


اهداء کرد که آنان نیز به تن کردند.' 


ورود به قباء 
روز دوشنبه هشتم ربیع الاول سال چهاردهم بعشت که نخستین سال هجرت و موافق 
است با ۲۳ سپتامبر سال ۶۲۴ م. رسول خدا یو در «قباء» فرود آمد.۲ 
«عروة بن زبیر» می‌گوید: مسلمین در مدینه خبر خروج رسول خدا ي از مکه را شنیده 
بودند, از این رو هر بامداد به «حره» " رفته و به انتظار قدوم پیامبر بيه چشم به راه 
می دوختند تا این که گرمای نیمروز آنان را باز می‌گرداند. روزی پس از انتظار بسیار بازگشتند 
و چون به خانه‌هایشان در آمدند. مردی از يهود برای کاری بر پشت بام برآمد و رسول خدا 
می و اصحابش را که جامه‌های سپید بر تن داشتند مشاهده کرد که چون سراب‌گاهی پیدا 
وگاه ناپیدا می شدند. بهودی خحویشتن‌داری نتوانست وبا صدای بلند فریاد کشید که: ای 
جماعت عرب این است بخت و اقبالی که انتظارش را می‌کشیدید. مسلمانان [از فریاد 
یهودی بیمناک شده] و سلاح برگرفتند» " [و از منازل حارج شده] ورسول خدا بي را در آن 
سوی (حرّه) دیدند. ° 
«ابن قيّم» می‌گوید: سروصدا و آوای تکبیر در «بنی عمرو بن عوف» بالا گرفت و 
مسلمین در شادی مقدمش تکبیر گفته و برای دیدار آن حضرت به سویش شتافتند و به 
عنوان پیامبر به حضرتش شادباش گفتند و پیرامونش گرد آمدند. پیامبر را آرامشی فراگرفته 
بود. در این هنگام وحی بر او نازل شد که: 
فا الله هو مولاء و جیریل و صالخ المزمنین و المَلانكَة مد لک ظهیز4 
«همانا خداوند یاور اوست و جبریل و مؤمنان نیکو کردار و افزون بر آن, فرشتگان نیز پشتیبان آویند» 


(التحریم / ۴). 


۱- بخاری آن را از عروه بن زبیر نقل کرده است» ج ۱ص ۵۵۴ . 
۲- رحمة للعالمین ج ۱ص ۰۲ ۰ - در این روز بی‌کم و کاست؛ پنجاه و سه سال تمام از عمر مبارک پیمبر و 
میزده سال از بعت وی م‌گذشت. . این قول کسانی است که می‌گوبند آن حضرت در ٩‏ ربیع الاول سال ۴۱ عامل 
الفیل مبعوت گردید, اما به قول‌کسانی که نبوت آن عزیز را رمضان سال ۱ ا م الفیل می‌دانند در آن روز دوازده سال 
و پنج ماه و ۱۸ يا ۲۲ روز از بت پیامبر می‌گذشت. 

۳- حزه: زمینی راگویند که پوشیده از سنگهای سیاه باشد. چنانکه گویی با آتش سوخته است. مترجم 

۴-صحیح بخاری» ج ۱ » ص ۵۵۵ . ۵- زاد المعاد ج ۲ ص ۵۴ . 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳۳ 


«عروة بن زبیر» می‌گوید: مردم رسول خدا بيد را دیدار کردند و آن حضرت آنان را به 
سمت راست حرکت داد تا آن که در منطقة «بنی عمروبن عوف» فرود آمد و اين واقعه روز 
دوشنبه ماه ربیع الاوّل صورت پذیرفت. ابوبکر [برای پاسخ‌گویی به شاد باش مردم] 
ایستاده و پیامبر و آرام و حاموش نشسته بود. شماری از انصار که پیامبر ی را ندیده 
بودند به ابوبکر شادباش گفته و (در نسخه‌ای: به نزد ابوبکر می‌آمدند) تا این که آفتاب آن 
حضرت را آزرد و ابوبکر پیش آمد تا با ردایش بر پیامبر سایه افکند, بدین ترتیب مردم 
رسول خدا ی را شناختند.۱ 

تمامی مردم مدینه به استقبال پیامبر و شتافته بودند و در آن روز اجتماعی به یاد 
ماندنی فراهم آمده بود که مدینه در تاریخ خویش نظیرش را به یاد ندارد. يهود نیز در این 
روز بشارت حبقوق پیامبر را دریافتند که گفته بود: «خداوند از یمان برآمد و قوس از 
کوههای فاران». ۲ 

رسول خدا له در قباء در خانۀ «کلثوم بن هَذم» اقامت گزید. برخی گفته اند که در خانۀ 
«سعد بن خینمه» و البته روایت نخست ثابت‌تر است. 

حضرت علی بن ابی طالب تا سه روز در مکه ماند تا امانات و سپرده‌های مردم را که 
نزد پیامبر نهاده بودند. بازگر داند. انگاه پیاده راهی مدینه شد تا این که در «قباء» به پیامبر و 
ابوبکر پیوست و در منزل کلثوم بن هدم اقامت گزید. ۲ 

رسول خدا 3 چهار روز یعنی دوشنبه. سه‌شنبه» چهارشنبه و پنجشنبه ۲ را در «قباء» 
درنگ کرد و مسجد قبا را بنا نهاد و در آن نمازگزارد و این نخستین مسجدی است که پس از 
نبوت براساس تقوی و پرهیزگاری بنا نهاده شد. 

چون روز پنجم یعنی روز جمعه فرارسید پیامبر به فرمان حق بر مرکب نشست و ابوبکر 
را نیز بر پشت خویش نشاند و نزد «بنی نجّار» -که دائی‌های آن حضرت از این خاندان 


۱-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۵۵. ۲- صحیفة حبقوق (۳: ۲). 

۳- یرف ابن هشام ج ۱ص ۴۹۳ - زاد المعاد ج ۲ص ۵۴ . 

۴- این قول بنا به روایت ابن اسحاق است (سيرة ابن هشام ج ۱ص ۴۹۴) اما در صحیح بخاری آمده است که آن 
حضرت در قباء ببست و چهار شب (ج ۱ ص )٩۱‏ و ده شب و اندی(ج ۱ ص ۵۵۵) و چهارده شب (ج ۱ ص ۵1۰ 
اقامت فرمود. ابن قیّم قول اخیر را برگزیده و تصریح کرده که فرود آمدن آن حضرت در قبام روز دوشنبه و 
خروجش روز جمعه بوده (زادالمعاد ج ۲ ص ۵۴ و ۵۵) معلوم است که فاصله این روز به جز روز ورود و خروج 


بیش از ده روز و با احتساب دو روز مذکور بیش از دوازده روز نخواهد بود. 


۳۳۴ رحیق‌المختوم 


بودند -کس فرستاد. آنان نیز در حالی که شمشیر به خود بسته بودند حاضر شدند و پیرامون 
حضرتش گرد آمدند و پیامبر همراهشان رهسپار مدینه شد. ' هنگامی که آن حضرت در ميان 
«بنی سالم بن عوف» رسیدند. زمان ادای نماز جمعه فرا رسید. و پیامبر آنان را که صد تن 


بودند در مسجدی که در وسط وادی قرار داشت گرد آورد [و نماز جمعه گزارد]۲۰ 


ورود به مدینه 

پس از ادای نماز جمعه پیامبر بی وارد مدینه شد. از آن روز به بعد «یرب» (مدینه 
الرسول = شهر پیامبر) نامیده شد که به اخحتصار «مدینه» گفته می شود. روز ورود پیامبر به 
مدینه روزی به یادماندنی و درخشان بود که آوای شکر و تسبیح حقّ از خانه‌ها و کوچه‌ها 
بلند بود و دختران انصار با نهایت شادی و سرور این ابیات را می‌خواندند: 


َل لب دز لین من ییات الوّداع 
وجب الشكز علینا مادعا له داع 
اها المبعوث نِیتا جئت باأشر المُطاع 


(ماو تمام از «ثنية الوداع» " بر ما پدیدار شد. 
شکر و سپاس حقّ تا ابد» تا وقتی که بنده‌ای به درگاه پروردگار دعا می‌کند بر ما واجب شد. 


ای آن که در میان ما برانگیخته شده‌ای, امر حق را آورده‌ای که مُطاع است و ما در برابر 
آن فرمانبرداریم». ۲ 

با این که انصار از ثروت سرشار برخوردار نبودند اما هر یک از ایشان آرزو داشت که 
رسول خدا کی در خانة او فرود آید و حضرتش از مقابل هر خانه‌ای که می‌گذ شت مهار 
شترش را می‌گرفتند و می‌گفتند: [بر ما منت گذار که] با عدّه و عغذّه و سلاح و پشتیبانی در 


(- صحیح بخاری ج ۱ص ۰۵۵۵ ۵٦۰‏ . 

۲- سیرة ابن هشام ج ۱ص ۴۹۴ - زاد المعاد ج ۲ ص ۵۵ . 

۳- نام گردنه‌ای است در مدینه که در آنجا مردم با مسافران خویش وداع می‌کردند. مترجم 

۴- «ابن قیّم» می‌گوید که ابیات فوق پس از بازگشت پیامبر از تبوک سروده شده و کسانی که می‌گویند این اشعار به 
هنگام ورود آن حضرت به مدینه سروده شده اشتباه می‌کنند (زاد المعاد ج ۳ ص ۱۰) ولی دلیلی کافی بر این مطلب 
ارائه نکرده اما علامه «منصورپوری» از اشارات و تصریحات صحف انبیاء بنی اسرائیل استنباط کرده که این ماجرا 
هنگام ورود آن حضرت به مدینه رخ داده است (رحمة للعالمین ج ۱ص ۱۰۸ و البته این رأی در کمال قوت است؛ 
گرچه بعید نیست که این اببات را در هر دو مورد خوانده باشند. 


بخش دوم: مکه مکرمه و دعوت رسول خدا (ص) ۳۳۵ 


حدمتیم. لیکن رسول خدا بيذ می‌فرمود: «راه شتر را باز بگذارید که او [از سوی خدا] 
مأمور است».۱ 

شتر نیز همچنان رفت تا این که به موضع کنونی مسجد نبوی رسید و زانو حم کرد اما 
رسول خدا بيد فرود نیامد تا این که دوباره برخاست و اندکی راه رفت و به این سو و آن سو 
نگریست سپس به جای نخستین بازگشت و زانو زد. در این هنگام پیامبر فرود آمد. اینجا 
محل سکونت «بنی نجاره -دایی‌های پیامبر- بود و آن حضرت دوست داشت میهمان 
دایی‌های خویش باشد و بدین ترتیب آنان را گرامی بدارد. در این هنگام مردم پیرامون 
پیامبر شروع کر دند به دعوت آن حضرت به خانه‌هایشان اما آبو یوب انصاری پیش شتافت 
و بار و بُنۀ آن حضرت راگرفت و به خانه برد. پیامبر نیز فرمود: «شخص باید همراه بار و 
بنه‌اش باشد». " «اسعد بن زراره» نیز زمام شتر آن حضرت راگرفت ونزد خود برد و شتر نزد 
او باقی ماند.۴ 

بخاری به نقل از انس آورده است که رسول خدا ی فرمود: «خانة کدام یک از خویشان 
ما نردیکتر است؟» ابو آیوب گفت: من ای رسول خداء این سرای من است و این در 
خانامن. پیامبر فرمود: «پس برو برای ما جای استراحتی مهیا کن» " ابو ايوب خطاب به 
پیامبر گر و ابوبکر گفت: به برکت خدا برخیزید [و داخل شوید].٩‏ 

پس از چند روز همسر پیامبر سَودّة و دو دختر آن حضرت یعنی حضرت فاطمه و أم 
کلئوم و نیز اسامه بن زید و ام يمن به مدینه رسیدند. «عبداللّه بن آبی بکر» نیز 
خانوادۀ‌ابوبکر و از جمله عائشه راهمراه خود به مدیته آورد. اما دحت دیگر پیامبر «زینب» 
امکان مهاجرت نیافت و نزد شوهرش «آبو العاص» باقی ماند تا آن که پس از غزوة «بدر» 
هجرت گزید. " 

عائشه می‌گوید: در حالی وارد مدینه شدیم که وباخیزترین سرزمین خدا بود. و در 
مسیل این شهر آبی لجن جریان داشت. ۱ 

وی می‌گوید: چون رسول خدا و به مدینه رسید. ابوبکر و بلال بیمار شدند. من بر آن 


۱- لوا یلها قإنها تأئوزه. ۲-لمره م رلو 
۳- سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۴۹۴ - ۴۹۲ - زاد المعادج ۲ ص ۵۵. 
۴- فانطلق فهیّی» لنا مقیلا. ۵- صحیح بخاری ج ۱ص ۵۵1 . 


"-زاد المعاد ج ۲ ص ۵۵ . 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


دو وارد شده و از حالشان پرسیدم و گفتم: ای پدر حالت چطور است؟ ای بلال حالت 
چطور است؟ عادت اپوبکر چنان بود که چون تب می‌کرد این شعر را می خواند: 
هر روز برای هر کس در خاندانش» روزی صبح بخیر می‌گویند: 

در حالی که مرک از تسمة پای افزارش بدو نزدیکتر است. ' 

«بلال» نیز چون از تب خلاصی می‌یافت به آوایی حزین چنین می خواند: 

ای کاش می دانستم که آبا می‌شود شبی را در ان وادی به سر آَوّرم 
که پیرامونم بوتهۀ «اذخر» و «جلیل» سر برآورده باش؟ 
وآیسا روزی به آب «یسچته» ۲ وارد خواهم شد؟ 
و آیا دو کوهسار «شامه» و «طفیل» در برابر دیدگانم نمودار می‌شوند؟ ۳ 
عائشه رضی‌اللّه عنها می‌گوید : نرد رسول الله لو آمدم و او را از [بیماری آن دو] آگاه 
ساختم. گفت: «خداوندا شيبة بن ربيعة و عتبة بن ربيعة و أميّة بن خلف را لعنت فرما که ما 
را از سرزمینمان اخراج کردند و به دیار وباخیز دچار کردند» آنگاه گفت: «خداوندا مدینه 
را همچون مکه -بلکه بیشتر- محبوب ماگردان و از بیماری‌ها سلامتش بدار و در وزن و 
پیمانه‌اش برکت نه و تب و بیماری آن را به جُحفه منتقل فرما!».؟ 

و خداوند دعایش را مستجاب فرمود و در خواب ديدم که زنی سیه‌رو و آشفته سر از 
مدینه حارج شد و در «مَهیَمّه» که همان «جحفه» است فرود آمد. و این همان تقل بیماری 
مدینه به «جحفه» بود که بدین ترتیب مهاجرین که از بدی آب و هوای مدینه دررنج بودند. 
آسوده شدند. 

بدین ترتیب بخشی از حیات برکت خیز پیامبر پس از نبژت یعنی دوران مکی » به پایان 
می‌رسد و در صفحات آینده دوران مدنی به احتصار بیان خواهد شد. وبالله التّوفیق. 


۱-کُل امریء بخ فی أهله. والعوث آدنی من شراک تغل 
۲ - مجه نام مکانی در مکه است. . هترجم 

۳- ألا یت شعری هل أبيتنٌ لیا بوادٍ و خولی اذِخرٌ و 
و هَل آردن یوم مياه جنر و هل دون لى شاه و طَفیلْ 

۴- - فح البارىج ۴ص ۱۱۹ حدیث ٩۱۸۸و‏ ۰۳۹۲۹ ۰۵5۵۴ ۷۷ ٩۳۷۲‏ - اص کلام پیامبر اة چنین است: 
بيعة و عتبة بن رَبيعة و اميه بن لف کما آخرجونا ین ن آرضنا إلى أرض الؤباء»» لهم یب لین 
أو ند ز صخخها و بارک فى صاعها و ده زنل ماه فاجعلها بالجُحفًة.. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۲ 
دس 


بخش سوم: 


دوران مدنی 


مدینة منورهکانون دعوت و جهاد پیامبر اکرم تز 


۳۳۸ رحیق‌المختوم 


مراحل دعوت و جهاد 
در عهد مدنی 


دوران مدنی را می‌توان به سه مرحله تقسی مکرد: 

۱ - مرحلة تأسیس جامعة اسلامی و توانا شدن دعوت اسلام. در این مرحله ناارامی‌ها و فتنه‌ها 
و آشوبهایی از درون برانگیخته شد دشمنان نیز به منظور نابود کردن مسلمین و برای این 
که دعوت اسلامی را از ريشه برآورند از بیرون هجوم آوردند. این مرحله با غلبة مسلمین و 
تسلط آنان بر اوضاع. و انعقاد معاهدۀ صلح «حدیبیه» در ذی قعدة سال ششم همجرت 
خحاتمه بافت. 

۲ - مرحلة مصالحه با دشمن اصلی و ایجاد فرصتی برای دعوت پادشاهان مناطق مختلف به 
اسلام و نابود کردن توطثه‌ها. این مرحله با فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری پایان 
یافت. 

۳ - مرحلة پدیرش نمایندگان و داخعل شدن گروه گروه مردم به دين خداء این مرحله تا رحلت 


پیامبر اکرم و در ربیع الاوّل سال یازدهم هجری ادامه می‌یابد. 
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جایگاه قباثل مدینه هنگام 
هجرت پیامبر(ص) 


نقشه شماره ۱: محل سکونت قبایل یثرب در زمان همجرت 


۳۴۰ رحیق‌المختوم 


فصل اول: 


بنیانگذاری جامعة اسلامی 


ساکنان مدینه و اوضاع و احوال آنان به هنگام همجرت 
هجرت صرفاً به معنای رهایی وگریز از فتنه و بلانبود, بلکه همجرت همچنین به معنای 
همکاری و مساعدت در برپایی اجتماعی نوین. در سرزمین امن بنود. از این رو بر هر 
مسلمانی که توان همجرت داشت. واجب و لازم بود که در ساخت این وطن جدید سهیم 
گردد و در تحکیم و ارتقای آن بکوشد. 
تردید نیست که پیشوا و رهبر و رهنمای قوم در ساخت این جامعةٌ نوین» رسول خدا 
می بود و سررشتة امور بی‌گفتگو در دست با کفایت او قرار داشت. 
کسانی که پیامبر ی در مدینه با آنان مواجه بود سه دسته بودند که اوضاع هر یک 
نسبت به سایرین تفاوت آشکار داشت و آن حضرت با هر یک ازگروهها با مسائل بسیاری 
روبرو بود که با مسائل دیگر گروهها متفاوت بود. 
این گروهها عبارت بودند از: 
الف) اصحاب برگزیده و اران بزرگوار نیکو کردار -که خدا از ایشان خشنود باد - 
ب) مش رکانی که از متن قبائل مدینه بودند اما هنوز یمان نیاورده بودند. 
ج) بهود 
الف) اصحاب آن حطرت: از جملهٌ مسائلی که پیامبر تا نسبت به اصحابش با آن روبرو بود 
تفاوت کامل شرایط زندگی و موقعیّت آنان در مدینه» با وضعیّتی است که در مکه داشتند. 
هر چند در مکه از وحدت کلمه و هدفی واحد برخوردار بودند اما در خانه‌هایی متعدّد و 


پراکنده می‌زیستند. ناتوان و خوار و مطرود بودند. چجیزی در اختیارشان نبود و قدرتی 
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نداشتند بلکه قدرت تماما در اعتیار دشمنان دینشان بود و در نتیجه مسلمانان 
نمی توانستند جامعۂ اسلامی نوینی بنیان نهند اجتماعی مبتنی بر مبانی و اصولی که هیچ 
جامعۀ بشری از آن بی‌نیاز نیست. 
از این رو ملاحظه می‌کنيم که سوره‌های مکی به تشریح اصول اسلامی و قوانینی که هر 
فرد به تنهایی می‌تواند به آنها عمل کند و نیز به تشویق بر نیکوکاری و خوبی و مکارم 
اخلاقی و پرهیز از رذایل و کارهای پست. اکتفا می‌کند. 
اما در مدینه از همان ابتداء امور مسلمین در اختیار حودشان بود و کسی بر آنان تسلط 
نداشت و این بدان معنی بود که اینک زمان مواجهه [و تصمیم‌گیری] دربارة مسائل گوناگون 
فرهنگ و آبادانی و نحوه معیشت مردم و مسائل اقتصادی و امور مربوط به سیاست و 
حکومت و صلح و جنگ فرا رسیده و هنگام آن است که مسائل حلال و حرام و عبادت و 
احلاق و دیگر امور زندگی به تفصیل برای مؤمنین تشریح شود. 
یعنی برای مسلمین زمانی فرا رسیده بود که یک جامعۀ اسلامی تشکیل دهند که در 
تمامی مراحل زندگی با جامعهٌ جاهلی تفاوت داشته و بر هر جامعه‌ای که در جهان بشریّت 
پدیدار گشته. امتیاز دارد و نمایندۀ دعوت اسلامی باشد که مسلمانان برای انتشار آن مت 
ده سال با انواع رنجها و شکنجها روبرو شدند. 
پر واضح است که ممکن نیست اجتماعی در این حد و سطح؛ در یک روز یا یک ماه یا 
یک سال, سر برآوزد؛ بلکه نیازمند زمانی دراز است تا در این مذت, تشریع و قانونگذاری و 
تربیت و فرهنگ سازی و تمرین و اجرای احکام. اندک اندک پیش رود و متکامل شود و در 
این مسیر خداوند ضامن تشریع و تقنین و رسول خدا ی مسژول اجرای احکام حقّ و 
هدایت مردم و تربیت و ترکیة مسلمین, براساس امور و قوانین لهی بود. 
هو الى بَعَتَ فى ال ین زوا متهم بل هخآ و برهم وم 
الكتابَ و الجكمَة) 
«اوست آن که در میان درس ناخواندگان فرستاده‌ای از خودشان فرستاد که آیات حق را برایشان 
تلاوت کرده و آنان را پاک ساخته و کتاب و حکمت می‌آموزد» (الجمعه / ۲). 
یاران و یاوران پیامیرا نیز از دل و جان این تعالیم را پذیرفته و خود را به احکام حق 
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و إذا تلیث عَليْهمْ آیائه راهم ایمانا 4 
«و چون آیات الهی برایشان تلاوت شود ایمانشان فزونی یابد» (لانفال / ۲). 

البته تفصیل تمامی این مسائل از موضوع بحث ما خارج است و از آن به قدر نیاز بسنده 
می‌کنيم. 

اینها بزرگترین مسائلی بود که پیامبر 33 نسبت به مسلمین با آن مواجه بود و این جز 
همان هدف والا و خواستة اصیل و آرمان دعوت اسلامی و رسالت محمدی نبود. لیکن 
این هد ف نه از آن گونه امور بود که با شتاب به دست آید بلکه امری اصیل و ریشه‌دار بود 
که نیاز به مهلت داشت. آری مسائلی نیز وجود داشت که راه‌حلهای سریع و حکیمانه 
می طلبید. مهمترین اینگونه مسائل تشکل مسلمین از دوگروه اصلی بود. 

۱-گروهی که در سرزمین و خانه و دارایی خویش به سر می‌بردند و دغد غه‌ای نداشتند 
مگر همان دلمشغولی‌های عادی یک فرد برخوردار از امنیت که در ميان خانوادة خویش 
زیست می‌کند. اینان همان انصار بودند که از گذشته‌های دور میانشان حصومتی پایدار و 
کینه‌ای دیرینه وجود داشت. 

۲-گروه دیگر کسانی بودند که همه چیز را از کف داده و فقط خود را به مدینه رسانده 
بودند. اینان همان مهاجرین بودند که نه سرپناهی داشتند ونه شغلی که با آن زندگی 
خویش را سامان بخشند ونه مالی که با آن امرار معاش کنند. تعداد این پناهندگان کم نبود و 
روز به روز افزایش می یافت» زیرا اعلام شده بود که هر کس به خدا و پیامبرش ایمان دارد 
باید به مدینه همجرت گزیند. روشن است که مدینه نیز ثروتی وافر نداشت. از این رو توازن 
اقتصادی آن به هم خورد و در همین لحظات دشوان نیروهای مخالف اسلام تقریباً روابط 
اقتصادی خود را با مسلمین قطع کردند که در نتیجه واردات کاهش یافت و اوضاعی 
سخت و ناگوار پیش آمد. 

ب) مشرکان مدینه: دستۀ دوم مشرکانی از متن قبائل مدینه بودند که بر مسلمین تسلّط 
نداشتند و برخحی از آنان دچار تردید شده در ترک دين نیاکان, مردد بو دند و در عین حال در 
نهان نیز عداوتی با مسلمین نداشتند و ضد آنان خدعه نمی‌کردند و مدتی چندان دراز 
نگذشت که اسلام آوردند و اخلاص ورزیدند. 

در میان این گروه» کسانی بودند که نسبت به رسول خدا ي و مسلمین کینه و عداوتی 
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شدید در دل داشتند اما نمی توانستند عملاً دشمتی خود را اعمال کنند بلکه با توجه به 
شرائط. ناگزیر بودند به محبّت ویکرنگی تظاهر کنند. در پیشاپیش اینان «عبداللّه بن آبی بن 
سلّول» قرار داشت که پس از جنگ «بعات». دو قبیله «أوس» و «خزرح» که پیش از آن. 
هیچگاه در مورد رهبری و حاکمیّت کسی به توافق نمی‌رسیدند. بر زعامت او اتفاق کرده و 
حتی برایش تاجی ترتیب داده بودند تا بر سرش نهاده واو را پادشاه سازند و چیزی نمانده 
بودکه او پادشاه مدینه شود. اما ناگاه مواجه شد با حضور پیامبر اکرم بيو و دید که قومش 
او را رها کرده و به آن حضرت روی آورده‌اند» در نتیجه او می پنداشت که رسول الله کل 
پادشاهی او را غصب کرده است!! از این رو نسبت به آن حضرت دشمنی شدیدی به دل 
گرفته بود. لیکن چون می دید که موقعیّت و شرائط ایجاب نمی‌کند که او بر شرک خویش 
باقی بماند و در این صورت از بقایای عرّت و احترامی که داشت و از فوائد دنیوی آن. 
محروم خواهد شد. از این رو پس از غزوه بدر کفر خود را پنهان داشت و خود را مسلمان 
خواند و به مسلمانی تظاهر کرد. البّه هرگاه مجالی برای نیرنگ به رسول خدا و و 
مسلمین می‌یافت از کید و توطئه دریغ نمی‌کرد. یاران او -یعنی همانان که در صورت 
پادشاهی وی به مقامات و مناصبی دست می یافتند - نیز او را در اجرای نقشه‌های توطته 
آمیزش یاری و پشتیبانی می‌کردند و چه بسا که برخی از جوانان و پا مسلمین ساده‌دل رانیز 
سبی‌آنکه بدانند- برای پیشبرد اهداف و اجرای نقشه‌های خود. مورد سوء استفاده قرار 


می‌دادند. 


ج) بهودیان در مدینه: قوم سوم يهود بود و چنانکه پیش از این گذشت در زمان قهر و ستم 
آشوریان و رومی‌ها به جانب حجاز روی نهادند و هر چند در اصل «عبرانی» بودند ولیکن 
پس از استقرار در حجاز در لباس و زبان و تمدّن. رنگ عربی پذیرفتند و حتّی نامهایشان و 
اسامی قبائلشان عربی شد و میان ایشان و عربها پیوند زناشویی و حویشاوندی برقرار 
گردید؛ اما در عین حال تعصّب نژادی خویش را حفظ کرده وکاملاً با عربها نيامیختند. بلکه 
به نژاد اسرائیلی خود و یهودی بودن خویش مباهات کرده و عربها را بسیار حوار 
می شمردند و معتقد بودند که اموال عرب بر ایشان مباح است و هرگونه که می خواستند 
اموال آنها را چپاول می‌کردند. خداوند می‌فرماید: 
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وین أل الکتاب من مت پقطار ولیک و هم من ان دنار لا 

یه 

«در میان اهل کتاب کسی هست که اگر مالی هنگفت را نزدش به امانت نهی آن را به تو بازپس دهد و 

از آنان کسی هست که اگر او را به دیناری امین داری, آن را به تو باز نگرداند مگر تا وقتی که بر سراو 

ایستاده باشی. این کار از آن روست که گفتند: دربارة کتاب ناخواندگان ما را گناهی نیست» (آل 

عمران / ۷۵). 

يهود در نشر دیانت خویش نشاط و حرارتی از خود نشان نداده و بضاعت دینی آنان 
عبارت بود از فال‌بینی و جادوگری و تعویذ و افسون و امثال آن. با این حال خود را 
اصحاب علم و فضیلت و شایان رهبری روحانی می‌پنداشتند. 
اين قوم در امور اقتصادی و کسب و معیشت. مهارت فراوان داشتند و تجارت حبوبات 

و خرما و شراب و منسوجات در اختیارشان بود و پارچه و حبوبات و شراب وارد کرده و 
خرما صادر می‌کردند. البته به کارهای دیگر نیز می پرداختند. در معاملات خود از عموم 
عربها چند برابر سود گرفته ( کالای خود راگران می‌فروختند) و به این کار بسنده نکرده 
بلکه بسیار به رباخواری می پرداختند. به بزرگان و سروران عرب وامهای سنگین می دادند 
تا آن را بیهوده به پای شعرا بریزند و در عوض از جانب آنان مدح شده و در ميان مردم 
خسن شهرت کسب کنند و درازای وام خویش ابتدا زمین وزراعت و باغهای این بزرگان را 
گروگرفته و پس از چند سال مالک آن می شدند!! اینان در دسیسه چینی و توطله و بیرحمی 
و فساد ید طولا داشته و پیوسته تخم دشمنی و کینه در ميان قبائل عرب همجوار 
می‌کاشتند و به شیوه‌ای پنهان. بی آن که قبائل مذکور دریابند. برحی را علیه برخی دیگر 
برمی‌انگیختند. بدین ترتیب قبائل در جنگها یکدیگر را می‌کوبیدند و به محض آن که آتش 
جنگ رو به خحاموشی می‌رفت. سرانگشتان يهود به کار افتاده و آتش جنگ را بار دیگر 
می‌افروخت. آنگاه کناره گرفته نتيجة تشویق و فریبکاری خویش را نظاره می‌کردند و از 
کشتار و ویرانی که در میان عربهای بینوا به بار می‌آمد. لذت می‌بردند. همچنین آنها را با 
وامهای ربوی گزاف پشتیبانی می‌کردند تا از کمبود امکانات مادی» از جنگ باز نایستند!! و 


با این حیله به دو فایده دست می يافتند: نخست آن که موجودیّت یهودی خود را حفظ 
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می‌کردند. دیگر آن که بازار ربا را رونق بخشیده و می‌توانستند چند برابر سود گرفته و به 
ثروتهای کلان دست یابند. 
در «یثرب» سه قبیلةٌ مشهور بهود زندگی می‌کردند: 
۱ -بنی قیِنقاع که همپیمان «خزرج» بوده و داخل مدینه می‌زیستند. 
۳ - بنی تضیر که همپیمان «حزرج» بوده و در حومۀ مدینه می‌زیستند. 
۳ -بنی فزیظه که همپیمان «آوس» بوده و در حومهٌ مدینه می‌زبستند. 
همین قبائل بودند که از گذشته‌های دور آتش جنگ را در ميان «آوس؛ و «خحزرج» 
می افروختند و در جنگ «بُعاث» نیز هر یک از قبائل مذکور همراه همپیمانان عرب خویش 
شرکت جستند. 
طبعاً انتظار نمی‌رفت که بهود. اسلام را جز به دیدة کینه و نفرت بنگرد. زیر پیامبر از 
نژاد آنان نبود تا دغدغة تعصب نژادی که بر روح و عقلشان چیره بود. آرام گیرد. علاوه بر 
این دعوت اسلام نیز دعوتی صالح و راستین بود که دلهای پراکنده را الفت می‌بخشید و 
آتش دشمنی وکینه‌توزی را فرو می‌نشاند ومردم را به پایبندی بر امانت‌داری در همۀ کارها 
و مقیّد بودن به خوردن مال حلال فرا می خواند. اینها همه نمایانگر آن بود که قبائل عرب 
یشرب به زودی با یکدیگر الفت خواهند گرفت و خواه و ناخواه از چنگال بهود رها 
می شوند و رونق تجارتشان رو به رکود می نهد و از اموال فراوان ربوی که آسیاب نروتشان را 
می چرخاند. محروم گشته و چه بسا قبائل مذکور به خود آیند و به حساب اموال ربوی که 
یهود تا آن زمان اخذ می‌کرد. رسیدگی کرده و در صدد برآیند زمین‌ها و باغهایی را که به 
عنوان ربا از کف داده‌اند. بازستانند. 
یهود از زمانی که دریافت اسلام در تلاش است تا در «یثرب» استقرار یابد» تمامی این 
احتمالات را محاسبه کرده بود. از این رو از هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد. دشمنی و 
کینة شدیدی علیه اسلام ورسول خدا ی به دل گرفتند. هر چند تا مذتی جسارت اظهار 
آن را نيافتند. 
کینه‌توزی بهود از روایتی که ابن اسحاق از اَم الممنین صفیّه رضی‌اللّه عنها نقل کرد 
آشکار می شو د. ابن اسحاق می‌گوید از «صفیّه بنت حُيّی بن حطب» روایت شده که گفت: 


پدر و عمویم «ابو یاسر» مرا از همۀ فرزندانشان بیشتر دوست می‌داشتند. و هرگز آنان را با 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


فرزندی از فرزندانشان ندیدم. مگر این که [با دیدن من] مرا به جای او در آغوش می‌گرفتند. 
چون رسول خدا بيد به مدینه رسید و در منطقة [بنی ] عمرو بن عوف در «قباء» فرود آمد. 
پدر و عمویم «ابو یاسر» صبح زود و پیش از سپیده دم حارج شدند وهنگام غروب 
همچون گذشته نزدشان شتافتم. لیکن به خدا از اندوهی که در دل داشتند هیچ یک به من 
اعتنایی نکرد و شنیدم عمویم از پدرم می‌پرسید: آیا او هموست؟ پدرم گفت: به خدا 
سوگند آری. گفت: آیا او را می‌شناسی و در این مورد اطمینان داری؟ گفت: آری. گفت: 
نسبت به او چه در دل داری؟ گفت: به خدا تا زنده‌ام دشمنی اورا به دل خواهم داشت!! 

همچنین روایتی که «بخاری» از اسلام آوردن «عبداللّه بن سلام» آورده گواه همین 
مطلب است. او از بزرگان دانشور و احبار يهود بود. وی چون از حضور رسول خدا وی در 
مدینه وفرود آمدن حضرت در قبیلاٌ «بنی نجّار» آگاه شد. شتابان به حدمت پیامبر آمد و 
سوالاتی کرد که پاسخش را جز پیامبر نمی داند و چون جوابهای آن حضرت را شید. 
بلافاصله ایمان آورد. آنگاه گفت: بهود در بهتان و افتراء ید طولا دارند» اگر پیش از آن که 
دربارة من از ایشان پرسش فرمایی. از اسلام آوردنم آگاه شوند. در پیشگاهت به من تهمت 
و افتراء خواهند بست. از این رو پیامبر و کس به نزدشان فرستاد. آنان نیز حاضر شدند. 
عبداللّه بن سلام در [جایی از] خانه پنهان شد. آنگاه پیامبر به یهو دیان فرمود: «عبد اللّه بن 
سلام در میانتان چگونه مردی است؟».۲ گفتند: داناترین ما و فرزند داناترین ماست و 
برترین ما و فرزند برترین ماست [درروایتی دیگر: گفتند سرور ما و فرزند سرور ماست و در 
لفظی دیگر: گفتند: نیکوی ما و فرزند نیکوی ماست و بهترین ما و فرزند بهترین ماست] 
پيامبر فرمود: «چه می‌گویید اگر عبداللّه بن سلام اسلام آورد؟»" دو یا سه بار گفتند: 
خدایش از این کار در امان بدارد!! در این هنگام «عبداللّه» از نهانگاه خویش برآمد وگفت: 
آشهد أن لا اله الا له و آشهد أن محمداً رسول اللّه. گفتند: او بدترین ما و فرزند بدترین 
ماست و او را ناسزا گفتند. در روایتی دیگر [عبدالله به آنان] گفت: ای گروه بهود. از خدا 
پروا کنید. سوگند به خداپی که جز او معبودی حق نیست. شما خود می‌دانید که او 
فرستادة خداست و حق و حقیقت با خود آورده است. در پاسخش گفتند: دروغ 


۱- سیرة ابن هشام ج اص و ۰۵۱۹ ۲- ی زج فیکم عبداللو بن تلام؟ 
۳ أفر أيم إن سل عبذالله؟ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۷ 
می‌گویی !! ' 

این نخستین تجربۀ پیامبر از یهو د در نخستین روز ورودش به مدینه بود. شرائط و مسائل 
داخلی که پیامبر هنگام وصول به مدینه با آن مواجه گشت چنین بود که دیدیم. اما به لحاظ 
خارجی مدینه در محاصره کسانی قرار داشت که بر آیین قریش بودند. قریش نیز 
سرسخت‌ترین دشمن اسلام و مسلمین بود که در طول ده سال -یعنی زمانی که مسلمانان 
تحت تسلّط آنان بودند - تمامی وسائل ارعاب و تهدید و فشار و شکنجه و تحریم وگرسنه 
نگهداشتن مسلمین را آزمود. انواع آزار وبدگویی را به کارگرفت و جنگ روانی کوبنده‌ای را 
همراه با تبلیغات وسیع عليه مسلمین سامان داد و چون مسلمانان به مدینه همجرت 
گزیدند. زمین و خانه‌ها و اموالشان را در مکه مصادره کرد و از عزیمت همسران و فرزندان 
مهاجرین که قصد پیوستن به هجرت گزیدگان را داشتند ممانعت کرد و کسانی را که بر 
ایشان دست یافت. حبس و شکنجه کرد. به این نیز بسنده ننمود بلکه برای قتل صاحب 
دعوت و از میان برداشتن او و دعوتش توطثه چید و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزید. 

با توجه به این که قریش به عنوان ساکنین حرم و مجاورین بيت اللّه و خادمان و 
پرده‌داران آن. در میان عرب از امتیاز رهبری دنیوی و زعامت دینی برخوردار بو دند بسیار 
طبیعی می نمو د که حتی پس از این که مسلمین نجات یافته. در سرزمینی که پانصد کیلومتر 
از آنان فاصله داشت سکنی گزیدند باز هم از تلاش سیاسی و نظامی دست برنداشت و 
مشرکین جزيرة العرب را بر ضدَ مردم مدینه برانگیخت و خود عهده‌دار رهبری این مبارزه 
شد وکار بدانجا رسید که مدینه از همه سو در انتظار خطر بود و تقریباً در تحریم و محاصرة 
اقتصادی شدیدی بسر می برد که سبب تقلیل واردات مدینه گردید. در حالی که روز به روز 
تعداد پناهندگان فزونی می‌گرفت. بدین ترتیب میان مسلمین در وطن جدید شان از یک سو 
و ستمگران مکی و همدینان آنها از دیگر سوء وضعیّتی جنگی برقرار شده بود! 

در این وضعیّت مسلمین مُق بودند همچنانکه این ستمگران اموالشان را مصادره کرده 
بو دند آنان نیز اموال مکُیان را مصادره کنند و صدماتشان را با آسیبی مشابه تلافی کرده و 
همانگونه که آنان در مسیر زندگی مسلمین مانع‌تراشی می‌کردند؛ موانعی در برابرشان 
بگذارند. در یک کلام ناگزیر بودند هر سنگشان را به کلوحی پاسخ گویند تا راهی به نابودی 


۱-بنگرید به صحیح بخاری ج ۱ ص ۰۴۵۹ ۵۵ ۵۱۱ . 


۳۴۸ رحیق‌المختوم 


مسلمین نیابند و آنان را ریشه گن نسازند. 

این بود مسائل و مشکلات خارجی ای که پیامبر پس از وصول به مدینه با آنها رویرو بود 
و می‌بایست آنها را به صورتی حکیمانه مرتفع سازد و از این آزمون سرفراز برون آید. 

رسول خدا ية به توفیق الهی و تأیید ربّانی به نیکوترین وجه به حل مشکلات پرداخت 
و ضمن اقدام به کي نفس و تربیت مردم و تعلیم کتاب و حکمت. با هر یک از این اقواې 
با رأفت و رحمت ويا شدّت و زحمت که شایسته بود رفتار فرمود -و تردید نیست که در 
کردار آن حضرت تزکیه و تعلیم و رأفت و رحمت بر خشونت و شدّت عمل غالب بود- تا 
این که در طی چند سال مسلمین قدرت یافتند و کارها بر وفق مراد آمد. و خواننده مشروح 
این موضوع را در صفحات آینده به روشنی ملاحظه خواهد کرد. 


بنای مسجد النبی 

پیش از این گفتیم که رسول اکرم و روز جمعه ۲ربیع الاوّل سال یکم هجری مطابق 
۷ سیتامبر ۶۲۲ م. وارد مدینه شد و در میان «بنی نجار» در زمینی مقابل خانه «ابو ایوب 
آنصاری» تیه فرود آمد و فرمود: «اگر خدا بخواهد اینجا منزل و جایگاه است» ! سپس 
[موقتاً] در خانة «ابو ایّوب» رحل اقامت افکند. 

پس از این» نخستین گامی که پیامبر بد برداشت ساخت مسجد نبوی» بود. آن 
حضرت مکان این مسجد را همان جایی برگزید که شترش در آنجا زانو بر زمین نهاده بود. 
پیامبر زمین مسجد را از دو پسر یتیم که مالک آن بودند خریداری فرمود و خود نیز در 
ساختن آن سهیم شده و خشت و سنگ حمل کرده و می‌فرمود: 


۲ 
خدابا زندگی راستین جز زندگی آخرت نیست پس انسصار و مسهاجران را بسیاموز 
و نیز می فرمود: 
این بارها نیک و ارجمند است نه بارهای خير پروردگارا ایسن نسیکوتر و پاکیزه‌تر است ۲ 


۱- ما ها ال ان شاء ال 
۲- هم لاعیش إلا عيش الاخزة . فاغُفر للانْضار و الْمهاجرة 
۳-هذا الجمال لا جما يبر هذا یه ربا و آطهر 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۴۳۹ 


این کار پیامبر [که خود نیز در کار بنای مسجد مشارکت فرمود] بر نشاط و شادابی 
یاران پیامبر ِا می افزود. چنانکه یکی از ایشان می‌گفت: 


گر بنشینیم و بنگريم که پیغمبر به کار است بی‌شبهه این کار ما کاری بی‌بنياد و نادرست است ۱ 


در زمین مذکور گورهای مشرکین و ویرانه‌ها و درختان حرما و یک درخعت وف" 
قرار داشت. پیامبر فرمو د که گور مشرکین, نبش شود و از آنجا دور و ویرانه‌ها هموارگردند و 
درختان خرما و درخحت «غرقد» را قطع کرده و در جانب قبلة مسجد قرار دهند. و قبله در آن 
هنگام به سوی بیت المقدس بود. دو بازوی در ورودی مسجد از سنگ و دیوارها از عشت 
وگل و سقف از شاخه‌های بی‌برگ خرما و ستونها از تن درخت خرما ساخته شد و کف 
مسجد از ریک نرم و درشت پوشیده شد. برای مسجد سه در نهاده شد طول مسجد از 
قبله تا انتها صد ذراع و عرض آن نیز همین اندازه و یا اندکی کمتر بود و بنیاد آن تقریاً 
نردیک به سه ذراع بود. در کنار مسجد. خانه‌هایی ( = حجره‌هایی) از سنگ و خشت 
ساخته و سقفشان از شاخه و تنهٌ درخت خرما پوشیده شد. این حجره‌ها از آن همسران 
پیامبر بود. آن حضرت پس از تکمیل شدن حجره‌هاء از خانه «ابو ایّوب» بدانجا نقل مکان 
1 ۳ 
هرمو د. 

مسجد صرفاً مکان ادای نماز نبود بلکه دانشگاهی بود که مسلمانان در آن تعالیم 
اسلامی و رهنمایی‌های آن را فرا می‌گرفتند و انجمنی بود که در آن. اعضای قبائل مختلفی 
که بر اثر انگیزه‌های عصر جاهلیّت و جنگهای آن دوران. با یکدیگر خصومت داشتند. 
الفت و پیوند می‌یافتند. مسجد پایگاهی بود برای ادار؛ کارها و گسترش فعاليتها و مجلسی 
بود برای جلسات مشورتی و اجرایی و علاوه بر اینها سریناهی بود که شمار بسیاری از 
فقرای مهاجرین و پناهندگانی که در این سرزمین. خانه و مال و خانواده نداشتند. در آنجا په 
سر می‌بردند. 

در اوئل همجرت اذان تشریع شد. همان نغمۀ روح‌افزار و گلبانگ دل‌انگیزی که در آفاق 
طنین‌انداز می شود و هر روز پنج بار یادآور می شود که لا إل إلا الله( = هیچ معبودی به جز 
۱- ین دنا ول يَعْمَل لداکت ما العمل انمض 


۲- «غرقد» درخحت خاردار است. عترجم 
۳ صحیح بخاری ج ۱ ص ۰۷۱ ۰۵۵۵ ۵1۰ - زاد المعاد ج ۷ص ۵٩‏ . 


۳۵۰ رحیق‌المختوم 


اللَه» حق نیست) و محمّد فرستادۀ خداست. بانگی که در عالم وجود. بزرگی و کبریا را جز 
از خدا: از هر موجودی نفی می‌کند و هر آیینی راء جز آیینی که بنده‌اش محمّد آورده است. 
کنار می‌نهد. 

چگونگی اذان را یکی از نیکان صحابه موسوم به «عبداللّه بن زید بن عبدربّه» و در 
حواپ دید و رژیای او با خوابی که عمر بن خطاب له نیز دیده بود موافق در آمد وعمل 
پیامبر اکرم نیز خواب آن دو را تأیید کرد. ! 

این ماجرا در کتب سنت و سيره به صورت کامل مذکور است. ۲ 


پیمان برادری میان مسلمائان 
علاوه بر بنای مسجد به عنوان مرکزی برای گردهمایی و همبستگی. پیامبر به کاری 

دیگر نیز اقدام فرمود که از عالی ترین اموری است که تاریخ تاکنون ثبت کرده است. این کار 
سترگ, بستن پیمان برادری میان مهاجرین و انصار بود. «ابن قیّم» می‌گوید: آنگاه رسول 
خدا ی در سرای «آنس بن مالک» ميان نود تن که نیمی از مهاجرین و نیمی از انصار بودند. 
پیمان برادری بست تا یکدیگر را پاری کرده و پ پس از مرگ به جای آقارب نُسّبی از یکدیگر 
میراث برند. این حکم تا غزوة بدر ادامه یافت و در این هنگام ی شريفة 

۳ لام بهم اوی پتعض » 

«خویشاوندان به یکدیگر سزاوار ترند» (لانفال / ۷۵) 
نازل گردید و ارث بردن خویشاوندان را تثبیت کرده و به جای خود بازگرداند و ت توارث 
ناشی از عقد آخوّت را کنار نهاد. 


برخی گفته‌اند که پیامبر برای بار دوم میان مهاجرین عقد أخوت بست اما رأی مبرهن 


۱- وحی نبوی بر رژیای صادقة صحابه پیشی گرفت و تشریع آذان متکی به رؤیا ند ١ابن‏ هشام؛ می‌نویسد: :قد 
عُمر الی التبی م یره ای رای و ند جا اب لوحی بذک قارع مر الا بلال بون ال سول الله 
عم حي آخیرة بدلکت: قد میک بذلکت ۱ ف نزد پیامبر ب رفت تا 7 | از رؤیايى که 
لو حن أخبَرَه بذلک: قد بذ لوح = عمر تیه نزد پیامبر عم رفت تا آن حضرت را از رژیایی 
دیده بود آگاه سازد اما وحی [پیش از آمدن او حکم أذان را] آورده بود و عمر باشگفتی دید که بلال ا أذان 
می‌گویداهنگامی که عمر پیامبر اکرم َب را از ریای خویش آگاه ساخت: رسول خدا ع فر مود : وحی با آوردن 
آذان بر تو پیشی گرفت.» (السيرة النبوية» طبع مصر ۵ هج ۱ص KÎ‏ 
۲-ترمذی آن را روایت کرده. ر. ک: کتاب الصلاق باب بدء الاذان ج اص ۳۵۸ و ۳۵۹ حدیث ۰۱۸۹ ابو داوود و 
احمد بن حنبل و سایرین نیز روایت کرده‌اند. [همچنین ر. کک: «بلوغ المرام» ابن حجر عسقلانی ص 1۵] . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۲۵1 


همان قول نخست است؛ زیرا مهاجرین با وجود اغوّت اسلامی و پیوند هموطنی و ارتباط 
نسبی که با یکدیگر داشتند. از عقد اخوّت نسبت به یکدیگر پی‌نیاز بودند. در حالی که با 
انصار چنین پیوندی نداشتند. ' 

[به قول استاد محمّد غزالی "] این اخوت به معنای آن بود که تعصّبات جاهلی ذوب 
شود و امتیازات ناشی از تسب و رنگ و وطن. فرو ریزد و پیوند و همیستگی جز براساس 
اسلام نباشد. 

با این اخوّت احساسات و عواطف ایثارگرانه و غمگساری و همدلی و مژانست و 
نیکوکاری به هم آمیخت و جامعۀ نوین اسلامی را از والاترین و شگفت انگیزترین نمونه‌ها 
سرشار ساخت. 

بخاری آورده است که: چون مهاجرین به مدینه آمدند. پیامبر ی ميان عبدالرحمن بن 
عوف و سعد بن ربیع عقد برادری بست. «سعده به «عبدالرحمن؛ گفت: من غنی ترین فرد 
انصارم» داراییم رابه دونیم می‌کنم. دو همسر نیز دارم. بنگر کدام یک در نظرت پسندیده‌تر 
آید. او را نام ببر تا او را طلاق دهم. چون عده‌اش بسر آمد. او را به نکاح خویش در آور. 
«عبد ار حمن» پاسخ داد: خداوند در خانواده و مالت برکت نهد بگو که بازارتان کجاست؟ 
او را به بازار «بنی فیْقاع» رهنمایی کردند. چندی نگذشت که وی مقداری کشک و روغن 
فراهم آورد و تجارت خویش را پی گرفت. تا این که زمانی رسید که چون به [خدمت رسول 
اکرم و ] آمد نشانة زردی [زعفران] ( که از نشانه‌های رفاه است) در او پدیدار بود. پیامبر 
ی از او پرسید: [از احوالت] چه خبر؟ عرض کرد: ازدواج کرده‌ام. فرمود: چقدر مهرش 
قرار داده‌ای. گفت: هسته‌ای زژین. ۲ 

همچنین از «ابوهریره» روایت شده که گفت: انصار به پیامبر و گفتند: نخلستان را ميان 
ما و برادران ما تقسیم فرما. حضرتش فرمود: خیر, گفتند: پس در مراقبت از آن همکاری 
کنید. شما را در ثمرة آن شریک می‌سازیم. مهاجریم گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم. ۲ 
-١‏ زاد السعاد ج ٣‏ ص ۵1 . ۲- وی موف «فقه الشیره؛ است. مترجم 
۳- در آن روزگار بهای هسته‌ای زژین؛ پنج درهم و برخی نیز گفته‌اند بهای آن ربع دینار بوده است. بنگرید به 


صعیح بخاری باب اخاء ای تین المهاجرین و النصارج اص 9۵۲ 


۴ - صحیح بخاری» باب اذا قال اکفنی مؤنه النخل ... الخ همچنین فتح الباری ج ۴ ص ۷ حدیث ۲۰۴۹ و نیز 
احادیث (۰۲۲۹۳ ۰۳۷۸۱ ۰۳۹۷۲ ۰۵۰۷۲ ۵۱۴۸ ۵۱۵۴ ۵۱۵۵ ۵۱۱۷ (WAY TAY‏ ماجرای عقد أخوت 


در صحیح مسلم: حدیث ۲۵۲۹ و سنن ابو داود حدیث ۲۹۲۲ و الادب المفرد حدیث ۵٩۱‏ ومنسد ابی یعلی ج ۴ص 


ar‏ رحیقالمختوم 


این نمونه‌هاء گویای صمیمیّت بسیاری است که انصار نسبت به برادران مهاجر خویش 
داشته اند و می‌رساند که چه فداکاری و ایثار و محتت و یکرنگی در دلشان موج می‌زند. 
همچنین بیانگر قدرشناسی شایان مهاجرین از این عواطف است و این که از این ایثار سوء 
استفاده نکرده و جز به قدر ضرورت از آن بهره نگرفتند. 

بی شبهه پیمان برادری در ميان مومنین» چنانکه پیش از این نیز گفته‌ایم م حکمتی ممتاز 
و سیاستی حکیمانه و راه‌حلّی سنجیده برای مشکلاتی بود که مسلمین با آن روبرو بودند. 


پیمان‌نامة همبستگی اسلامی ۱ 

همانگونه که رسول اکرم و به عقد أخوّت در میان مسلمین اقدام نمود. معاهدة 
دیگری نیز منعقد فرمود که کینه‌توزیهای موروث از جاهلیّت و انگیزه‌ها و علائق ظالمانة 
قبیله‌ای را از میان برداشت و بدین ترتیب توانست وحدت اسلامی فراگیری ایجاد کند. 
فشرد؛ُ مواد این معاهده چنین است: 

این [عهدنامة] مکتوبی است از محمّدٍ پیامبر» میان مؤمنین و مسلمانان از قریش و یثرب 
و هر که بدیشان بپیوندد و همراهشان جهاد کند: 
۱- آنان یک امت مستقل غير از مد [نامسلمان] به شمار می‌روند. 
۲-مهاجرین قریش همچون دوران پیشن دی( = خونبها) یکدیگر را می‌پردازند و در میان 


٦‏ و سایر کتب آمده است. 

۱- انعقاد این پیمان لازمه یکی از مراحل انتقالی است که اّت‌ها در مسیر ایجاد شدن و تشکُل بافتن و پیش از 
وصول به بلوغ و کمال می‌پیمایند تا تدریجاً از وضعیّت قبائلی که غالباً جدا از هم و با یکدیگر در حال تنازع‌اند» 
خارج شده و به سوی وحدت وهمبستگی اسلامی سیر کنند و تعصّبات جاهلی در حرارت اخوّت دینی ذوب شود. اما 
هنگامی که امّت شکل نهایی به خود پذیرفت و مراحل اولیه را پشت سر نهاد و اصول اخوّت دینی در میان افراد 
جامعه استقرار و استحکام یافت اصول مذکورء خود موجود وحدت و موجب حقوقی برای آحاد ات خواهد شد و 
دیگر زمپنهای برای تفزق و تشتت تشّت باقی نخواهد ماند تا به پیمانی میان افراد مسلمان ناز باشد» بدین سب است که 
رسول خدا 4 فرمود: : «لا جلف فى الإسلام» و أيَّما جلف كان فى الجاعله لم يزد الاسلام إلاشدّه = هیچ پیمانی در 
اسلام نیست و هر پیمانی که در جاهلیت بوده» اسلام جز شدیدتر از آن را تیاورده است» (صحیح مسلم» ۰ فضائل 
الضحابه» باب المزاخاه) اما قبل از تشگل جامعه و در مرحله انتقال» انعقاد پیمان البته امری مطلوب و لازم است. به 
«انس بن مالک» گفته شد: آیا تو را خبر رسیده که پیامبر له فرمود: «هیچ پیمانی در اسلام یست»؟ گفت: پیامبر در 
خانهام میان قریش و انصاره پیمان بست, (صحیح بخاری» الکفالم» حدیث ۰۲۲۹۴ ۰۰۸۳ ۷۳۴۰) همچنین بنگرید 
به: صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۹۱۰ حدیث ۲۵۲۹ - سنن أبی داوود حدیث ۲۹۲۹ -الادب المفرد» حدیث ۵1۱ -مسند 
آبی یعلی ج ۴ ص ۰۳۹۲ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) Yar‏ 


مؤمنان» فدیة رهایی اسیر خویش را به نحوی پسندیده و منصفانه پرداخت می‌کنند و 
هر طائفه از آنان» اسیر خویش را در میان مؤمنین به نحوی پسندیده و منصفانه با 
پرداخت فدیه رهایی می‌بخشد. 

۳- مومنین در میان خویش. مومن نیازمند را رها نمی‌کنند بلکه در پرداحت فدیه و با دیۀ 
او به گونه‌ای پسندیده همکاری می‌کنند. 

۴- مژمنین پرهیزگار همگی بر ضذ کسی که به ایشان تجاوز کرده و یا ظالمانه چیزی از 
ایشان بطلبد و یاگناه و تجاوز و فسادی در میانشان پدید آورّد. همدست و متّحداند. 

۵- آنان همگی علیه او همدست و متحداند, گرچه فرد ستمگر فرزند یکی از خحودشان 
باشد. 

۶- هیچ مژمنی. مۇمنى را در ازای کافری نمی‌کشد. 

۷و یچ کافری را در برابر مومن باری نمی‌کند. 

۸-پیمان و عقد خداوند یکی است و ناتوان‌ترین مسلمان می تواند هر که را بخواهد پناه 
دهد. 

-٩‏ یهودیانی که با ما [همپیمانی و] همراهی می‌کنند. پاری و کمکشان بر ما لازم است [و 
آنان همسان مسلمانان‌اند] نه بر آنان ستم شود و نه بر ضدّ ایشان بااکسی همکاری 
می شود. 

۰- صلح مسلمین یکی است و هیچ مسلمانی در جهاد فی سبیل اللّه. نمی‌تواند بدون 
نظر مسلمان دیگ صلح نماید. مگر براساس برابری و عدالت در میانشان. 

۱- مژمنین به سبب خونی که از ایشان در راه خدا می‌ریزد همه به یکدیگر وابسته‌اند. 

۲۳- هیچ مشرکی نمی‌تواند فردی قریشی و یا مالش را پناه دهد و نیز نمی‌تواند فرد 
مسلمانی را از این کار منع کند. 

۳-اگرکسی مسلمانی را به قتل رساند و این امر اثبات شود وی در برابر مقتول قصاص 
می‌شود. مگر آن که رضایت اولیای دم را جلب نماید. 

۴- همچنین مژمنین همگی علیه او خواهند بود و جز اقدام علیه او بر آنان جایز نیست. 

۵- روانیست که ممن فرد بدعت‌گذار و گناهکاری را یاری کند و پناه دهد زیراکسی که 


چنین کند روز رستاخیز لعنت و شم حقّ براو خواهد بود و بدل و فدیه‌ای در برابر آن 


۳۵۴ رحیق‌المختوم 


۶- در هر چه اختلاف کنید بازگشت آن به عداست و به محمّد ۱.۹ 


اثرگذاری معنویت در جامعه 

با این شیوۀ حکیمانه و با این هشیاری و دوراندیشی. رسول خدا 6 پایه‌های جامعة 
نوین را استوار فرمود. این حکمتها به صورت ظاهر کلامی بیش نبود اما در واقع این پدیده 
حاصل معانی و صفاتی بود که صحابة بزرگوار بر اثر مصاحبت با پیامبر 3 از آن برخورداز 
شده بودند» زیرا رسول خدا و آنان رابه تعلّم و تربیت پذیری و ترکیه نفس ملزم فرموده و 
به مکارم اخلاق تشویق نموده و ادب و دوستی و برادری و بزرگواری و شرف و عبادت و 
اطاعت حق می‌آموخت. 

مردی از آن حضرت پرسید: کدام اسلام بهتر است؟ ( در اسلام کدام عمل بهتر است؟) 
فرمود: «اين که [نیازمندی] را طعام دهی و بر هر که می‌شناسی و نمی‌شناسی سلام 
گویی».۲ 

عبداللّه بن سلام می‌گوید چون پیامبر کل به مدینه رسید. آمدم و به چهره‌اش جشم 
دوختم و دانستم که سیمایش. سیمای فردی دروغگو نیست. از نخستین سخنان او. این 
بود که می‌فرمود: 

«ای مردم آشکارا و رسا سلام گویید و [نیازمندان را] طعام دهید و پیوند خویشاوندی 
را مراعات کنید و شب هنگام که مردم خوابیده‌اند نماز گزارید. تا به سلامت به بهشت در 
آیید».۲ 

و می‌فرمود: «کسی که همسایه اش از شر او در امان نباشد. وارد بهشت نخواهد شد».؟ 

و می فرمود: «کسی مسلمان به شمار آید که مسلمین از زبان و دستش در آمان باشند».* 


۱- سیر ابن هشام ج ص ۵۰۲و ۵۰۳. 

۲ - طم العام و رى التلام عَلى من عَرفت و من لم تمرف -صحیح بخاری ج ۱ص ۰۹۰۱ 

وک ابا لاش آفشوا التلام و أطيثوا الطعام و صِلّوا ال رحام و لوا الیل و الاش نيام توا الجله بتلام. اين 
حدیث راترمذی و ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند. ر. ک: مشکاه المصابیح ج ۱ص ۸ . 

۴- لا يدل الجَلَة من لا یمن جاره واه -مسلم آن را روایت کرده. ر. ک: مشاه ه المصابیح ج ج ۲ص ۴۲۲. 
۵-و المع من سم السَلمُونْ من لسانه و ده - لا یو من أخذ کُم ختی یُجب لآخبه ما يجب لتفيد. ر ر. ک:صحیح 
بخاری ج ۱ص ٦‏ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۵۵ 


و می‌فرمود: «هیچ یک از شما ایمان نیاورده است مگر آنچه را برای خود می پسند د 
برای برادر مومنش نیز بپسندد». ' 

و می‌فرمود: «مومنان همچون یک مرداند که اگر چشمش به درد آید. تمام وجودش به 
درد می‌آید و اگر سرش به درد آید. تمام وجودش به درد می‌آید».۲ 

و می‌فرمود: «مومن نسبت به مومن همچون بنایی است که بخشی از آن بخش دیگر را 
محکم می‌سازد». ۲ 

و می‌فرمود: «ای بندگان خدا با یکدیگر کینه توزی نکنید و به یکدیگر حسد نورزید و به 
همدیگر پشت نکنید و با هم برادر باشید و روا نیست که مسلمان بیش از سه روز با برادر 
مسلمانش ترک مراوده کند».۴ 

و می‌فرمود: «مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نکرده و اورا به دشمن تسلیم 
نمی‌کند. و کسی که نیاز برادر مسلمانش را برآورده سازد خداوند نیز حاجت او را برآوَرد و 
کسی که مشکل مسلمانی را بگشاید. خداوند مشکلی از مشکلات روز قیامت او را 
می‌گشاید و آن که [عیب] مسلمانی را بپوشاند خداوند [عیب] او را در روز رستاخیز 
می‌پوشاند». ۵ 

و می‌فرمود: «بر آنان که در زمین‌اند رحم کنید تا آن که در آسمان است بر شما رحمت 
آوَرد. 7 

و می فرمود: «مومن نیست کسی که خود سیر می حورد و همسایه‌اش در کنار او گرسنه 


است» ۷ 


5 -المومئون کج واجیه إن اشتکی یله اتکی کل و ان اشتکی رأة اشتکی کل .این حدیث را مسلم روایت 
کرده. ر. ک: مشکاءالمصایح ج اص ۴۲۲. 

۳- المومن للمؤمن کالبنیان یذ بَعضَهٌ عضا . حدیشی متفق علیه است. ر.کک: مشگاه ٠‏ المصابیح ج ۲ ص ۲ , 

۴- لا توا و لا تخاسَدُوا و لا تدابروا و ونوا عباد الله إخوانا. و لا جل یشم أن يَهِجُر أخاه فوق لاله ایام 
صحیح بخاری ج ۲ص ۸۹ 

۵- - الم و الشم» لا بطم ر و لا یمه و من کان فى حاجْة آخيه کان ال فى حاجَیه و من فرج عن ملم کر 
فرح الله هکرب من کزبات بوم القيامه و من سر شلماً سََرَه الوم القياة. حدیثی متفق علیه است. ر. کك: مشکاة 
المصابیح ج ۲ ص ۴۲۲ . 

ا - اروا من فى الآرضٍ بَرحَفكُم من فى الشماء ء. سنن ابوداوود ج ۲ ص ۳۳۵. جامع ترمذی ج ۲ ص ۱۴ . 

۷ - لیس الوم بالذی یشب و جارهٌ جایمٌ إلى جانبه. بیهقی آن را در شعب الایمان روایت کرده. ر. ک: مشکاه 
المصاییح ج ۲ص ۴۲۴. 


۳۹ رحیق‌المختوم 


و می‌فرمود: «دشنام دادن به مسلمان. خروج از طاعت حق است و جنگ با او کفر 
شمرده می شود». ' 

آن حضرت دور کردن آنچه را که در راه. سبب آزار رهگذران می شود. صدقه دانسته و 
آن را شاخه‌ای از شاخه‌های ایمان به شمار می‌آورد. " همچنین مردم را به انفاق تشویق 
نموده و فضیلت این کار را چنان برمی شمرد که کاملاً در دل مردم مور افتد. از جمله 
می‌فرمود: «صد قه لهیب سوزان گناهان را خاموش می‌کند. چنانکه آب. آتش را». " 

و نیز می‌فرمود: «هر مسلمانی که به رغم برهنگی خویش. مسلمانی را جامه بپوشاند. 
خداوند او را از دیبای بهشت می‌پوشاند و هر مسلمانی که به رغم گرسنگی خویش 
مسلمانی را طعام دهد. خداوند او را از میوه‌های بهشت بهره‌مند فرماید و هر مسلمانی که 
به رغم تشنگی. مسلمانی را سیراب کند. حداوند او را از شراب سر به مُهر بهشتی سیراب 
فرماید». ۴ 

و می‌فرمود: «از دوزخ خود را نگاه دارید. هر چند به نیم دانة خرما باشد و اگر نیافتی 
پس با سخنی نیکو». ` 

و در کنار این سخنان شدیداً به خحویشتن‌داری و پرهیز از تکدّی تشویق فرموده و 
فضیلت بردباری و قناعت را بازگو می‌فرمود. آن حضرت درخواست ت از دیگران را چونان 
خراش و جراحت و سیلی به صورت سائل می‌انگاشت " مگر آن که به راستی ناگزیر باشد. 

علاوه بر این دربار؛ فضائل عبادات و پاداش و توابی که نزد پروردگار دارد. سخن گفته و 
آنان را با وحی فرود آمده از آسمان, پیوندی محکم می داد. پیامبر این وحی را بر پاران 
حویش می خواند. آنان خود نیز وحی را تلاوت می‌کردند تا افزون بر فهم آیات الهی و تفکر 


۱- ساب المُؤمن موق و اه کف صحیخ بخاری ج ۲ ص ۸٩۳‏ - سنن ترمذی؛ کتاب البروالصله باب ۵۲ج ۴ص 
۱ حدیث ۱۹۸۳ . 

زک = حدیث مربوط به این موضوع در صحیحین آمده است . بنگرید به مشگاه المصاییح ج ج ۱ص ۰۱۲ ۱۱۷ . 
۳-الصدیهُ تطفیء الحطایاکُنا بُطفی الماءٌ النَارّ. احمد بن حنبل و ترمذری و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. ر. ک: 
مشکاه المصاییح ج ج ۱ص ۱۴. 

۴ - ما شیم کسا شلماً توبا عل ری کا الله من خضر اج و اشيم أطعم شیم علی جوع َطقته له من 
مار الجنة و ما شلم سَقّى ضلما على طاسقا له ن ار جیق لحم .سنن آبو داوود. ر. ک: : مشکاه المصابیح ج ۱ 
ص ۱۹۹ - جامع ترمدی ج ۴ ص ۵۴۱ حدیٹ F4‏ . 

۵ - صحیح بخاری ج ۱ ص ۰ج ۲ص ۸٩۰‏ الوا الَاز و لوبق تَفرة فان لم تجذ فکمه ية 

-بنگرید به سنن ابی داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و دارمی. ر. کک: مشگاه المصابیح ج ۱ ص ۳ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۵۲ 


در آنهاء از حقوقی که دين و دعوت بر مژمنین داشته و مسوولیّتهایی که این رسالت بر دوش 
آنان می‌نهد. آگاه شوند. 

بدین ترتیب رسول خدا بي انديشة آنان را تهذیب فرموده و علائق و عواطفشان را 
رفعت می بخشید و استعدادهایشان را بیدار ساخته و آنان را به والاترین ارزشها و امتیازات 
می‌آراست تا به اوج کمال دست یابند. کمالی که انسان در تاریخ خویش, پس از ظهور 
انبیاء آن را شناخته است. 

عبدالله بن مسعود عم می‌گوید: «آن که می خواهد به کسی اقتدا کند باید به کسانی که 
درگذ شته‌اند اقتدا کند. زیرا زندگان از این که در دام فتنه گرفتار آیند. ایمن نیستند. این 
[اسوه‌ها] یاران محمد یی اند که بهترین افراد این امت بوده‌اند. آنان نیکدل‌تر بوده و 
علمشان ژرفتر و تکلّف و تظاهرشان کمتر بود. خداوند آنان را برای مصاحبت و همنشینی 
پیامبرش و اقامة دینش برگزید. پس فضیلتشان را دریابید و گامهایشان را پی گیرید و تا 
می توانید به اخلاق و رفتارشان چنگ زنید. زیرا آنان رهسپار صراط مستقیم هدایت 
بوده‌اند»۱۰ 

آری» این پیامبر. این بزرگترین پیشواء از چنان ویژگیها و صفات معنوی و ظاهری و 
کمالات انسانی و مواهب و بزرگواریها و امتیازات و مکارم اخلاقی و خسن سلوک و 
نیکویی کردار» برخوردار بود که سبب می شد دلها به وی عشق ورزیده و در برابرش آماده 
جانفشانی باشند. به محض آن که سخنی بر زنان می‌آورد. اصحابش بی درنگ به انجام آن 
شتافته و چون رهنمودی و یا فرمانی می‌داد. در انجامش از هم پیشی می جستند. 

اینگونه بود که پیامبر توانست در مدینه. جامعة نوینی پدید ورد که والاترین و 
شریف‌ترین جامعه‌ای است که تاریخ انسانی به یاد دارد و توانست مشکلات این جامعه را 
چنان از میان بردارد که انسانیّت در آن نفسی به راحتی برآوزد. در حالی که پیش از این در 
ظلمات جاهلیّت خسته و درمانده شده بود. 

با چنین روحیّات والایی» عناصر جامعة نوین تکامل یافت و با تمامی امواج فکری و 
اندیشه‌های زمان رویرو شده و بر آنها فائق آمد و توانست مسیر تاریخ و روزگار را دگرگون 
سازد. 


۱- این مطلب را زرین روایت نموده است. ر. کك: مشگاه المصابیح» ج ۱ص ۳۲. 


۳۵۸ رحیق‌المختوم 


پیمان با بهود 

پس از آن که رسول خدا بی با ایجاد وحدت عقیدتی و سیاسی و نظامی در میان 
مسلمین, بنیانهای جامعهُ نوین و امت نوپای اسلام را تحکیم بخشید. در صدد برآمد تا 
روابط خویش با نامسلمانان را به سامان آوزد. از این رو به منظور ایجاد امنیّت و صلح و 
ثبات و سعادت و خیر برای تمام بشریّت. کوشید مردم را بر محوری واحد و مورد قبول 
همگان گرد آوزد. از این رو حضرتش قوانینی مبتنی بر تسامح ونرمش تنظیم فرمود که تا آن 
زمان برای جهان سرشار از تعضب و انگیزه‌های فردی و نژادی ناشناخته بود. 

چنانکه پیش از این گفتیم نزدیکترین همسایگان نامسلمان مدینه. یهودیان بودند که 
گرچه در نهان دشمن مسلمین می‌بودند ولی تا آن وقت هیچگونه مقاومت و یا خصومتی 
بروز نداده بودند. از این رورسول خدا و به هیچ وجه به سیاست تبعید و مصادرۀ اموال و 
ستیزه‌جویی با يهود متوسّل نشد. 

در اینجا مهمترین مواد این عهدنامه را می‌آوریم: 
۱-یهودیان بنی عوف امّتی همراه و همپیمان مومنین‌اند. البّته بهودیان -اعم از بردگانشان 

و حودشان- بر آیین خود و مؤمنین نیز بر دين خویش اند. این حکم در مورد بهودیان از 

غیر بنی عوف نیز قابل اجراست. 
۲- هزینه‌های يهود بر عهده حودشان است و هزینه‌های مسلمانان بر عهدة حودشان. 
۳-کسانی که این عهدنامه را پذیرفته‌اند. یکدیگر را در برابر هر که به جنگشان آید یاری 


خواهند کرد. 
۴- ميان این دو گروه خیراندیشی و خیرخواهی و نیکوکاری حکمفرماست نه گناه و 
نافرمانی. 


۵- هیچ یک از این دوگروه مسؤول جنایت همپیمان خویش نیست. 

۶- بر هر دوگروه یاری مظلوم بایسته است. 

۷- بهودیان [نیز به سهم خود] در مدت جنگ. مخارج آن را می‌پردازند. 

۸- برای پذیرندگان این عهدنامه داخل مدینه منطقهٌ حرام به شمار می‌رود [و نزاع در آن 


ممنوع خواهد بود]. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳2۹ 


4- هرگاه در میان پذیرندگان این پیمان. حادثه‌ای رخ داده و يا نزاعی در گیرد که فساد و 
فتنه‌ای از آن احتمال رود. مرجم حل اختلاف خداوند ا و محمد رسول خداست. 
۰- هر دو گروه نباید فردی از قریش و یاوران آن را پناه دهد. 
۱- به هنگام یورش دشمن به یثرب هر دوگروه باید با هم همکاری کرده ... و هر یک 
وظیفه دارد. به دفاع از بخش خود پرداخته و آن را حفظ نماید. 
۲ - این پیمان‌نامه مانم مجازات فرد ستمکار یا گنهکار نخواهد بود. ! 
با عقد این عهدنامه. شاید بتوان گفت که مدینه و توابع آن به صورت یک حکومت 
فدرال در آمد که پایتخت آن مدینه ورهبرش رسول خدا ٩‏ و قدرت ونفوذ و سیطره [در این 
منطقه] ‏ از آن مسلمانان بود. 
پیامبر برای گسترش امنیّت و آرامش و صلح با در نظر گرفتن شرائط - عهدنامه‌هایی 
مشابه همین معاهده با قبائل دیگر نیز منعقد ساخت که در صفحات آینده تعدادی از آنها را 


بیان خواهيم کرد. 


۱-بنگرید به سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۵۰۳ و ۵۰۴. 


۳۹۰ رحیق‌المختوم 


فصل دوم: 


نبردهای خونین 


تحریکات قریش عليه مسلمین و ارتباطشان با عبداللّه بن أب 

در صفحات پیشین شکنجه‌ها و آزارهایی که کفار مکه عليه مسلمین مرتکب شدند و 
بدکاریهایشان را به هنگام همجرت مسلمین که به سبب آن - سزاوار جنگ و مصادر: اموال 
بودند یادآور شدیم. اما آنان بدین بسنده نکرده و از گمراهی خویش دست برنداشته و از 
تجاوز و ستم بازنایستادند و از این که مسلمین توانسته‌اند از چنگشان برهند و در مدینه 
جایگاهی امن بیابند» بر خشمشمان افزوده شد. از این رو برای «عبداللّه بن آبی بن سلول» 
به عنوان کسی که پیش از هجرت بر انصار مقام ریاست داشته است و در آن زمان هنوز 
مشرک بود- نامه‌ای نوشتند. زیرا معلوم بود که مردم مدینه بر ریاست او اتقاق کرده و اگر 
پیامبر کل به مدینه هجرت نفرموده و مردم به وی ایمان نمی آوردند. چیزی نمانده بود که 
او را به پادشاهی برگزینند. از این رو نامۀ تهدیدآمیز خود را خطاب به او و پاران مشرکش 
نوشته و با قاطعیّت گفتند: «شما حریف ما را پناه داده‌اید و ما به خدا سوگند یاد می‌کنیم که 
یا با او می جنگید و اورا اخراج می‌کنید یا این که ما همگی به سوی شما روانه خواهیم شد 
تا جنگجویانتان را بکشیم و حرمت زنانتان را پایمال کنیم», ۱ 

به محض آن که این نامه به عبداللّه رسید برای اظهار فرمانبرداری از دوستان مشرک 
مکی اش به پاحاست. زیرا او نسبت به پیامبر ية کینه‌ای شدید داشت و چنین می‌اندیشید 
که آن حضرت با حضورش در مدینه پادشاهی او را از آن خود کرده است! 

(عبد الرحمان بن کعب» می‌گوید: چون این نامه به عبد اللّه ویاران بت‌پرستش رسید. بر 


۱- سنن ابو داود باب خبر اللضیر ج ۲ ص ۱۵۴. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳ 


جنگ با رسول خدا 3 همصدا شدند و چون این گزارش به پیامبر بیو رسید با آنان دیدار 
کرده و فرمود: «تهدید قریش بر شما کارگر افتاده است. آنان نمی‌توانستند نسبت به شما 
چنین نیرنگی بسازند که اکنون خود با ویشتن نیرنگ می‌کنید. شما می خواهید با فرزندان 
و برادران خویش کارزار کنید». ' چون این سخن پیامبر بل را شنیدند» پراکنده شدند.۲ 

عبداللّه بن آبی بن سلول در این هنگام سستی و یا هشیاری اطرافیان حویش را دریافت 
و به همین سبب از جنگ خودداری ورزید. اما آشکار بود که او با قريش همگام است و 
هیچ فرصتی را برای ایجاد جنگ و ستیز میان مسلمین و مشرکین از دست نمی دهد. يهود 
نیز با او مرتبط بو دند تا او را در این کار یاری دهند. اما این حکمت و هشیاری پیامبر بو د که 
لحظه به لحظه آتش افروزیهای آنان را حاموش می ساخحت.۳ 


اعلام تصمیم قریش بر ممنوعیت زیارت مسجدالحرام برای مسلمانان 

سعد بن معاذ برای ادای عمره به مکه رفت و مهمان «أميَةَ بن خلف» شد و به اوگفت. 
بنگر که چه هنگام حلوت است شاید بتوانم کعبه را طواف کنم. امیّه او را نزدیک نیم روز 
[هنگام شدّت گرفتن گرما] به مسجدالحرام برد. ابوجهل به آن دو برخورد و به امّه گفت: 
ای ابوصفوان این کیست که همراه توست؟ گفت: سعد. ابو جهل گفت: می‌بینمت که در 
امن و امان در مکّه گشت وگذار می‌کنی. در حالی که شما از دین برگشتگان را پناه داده‌اید و 
قصد دارید با ایشان همکاری و آنان را یاری کنید. به خدا اگر همراه ابوصفوان نبو دی» سالم 
نزد خانواده‌ات باز نمی‌گشتی. سعد صدايش رابالا برد و پاسخ داد: به خدا اگر مرا از طواف 
بازداری تو را از چیزی باز دارم که برایت ناگوارتر است. راه عبور کاروان تجاریات را که از 
مدینه می‌گذرد. می‌بندم!؟ 


قریش مهاجرین را تهدید می‌کند 
البته قریش عزمی شرورانه‌تر داشت و اندیشۀ نابودی مسلمین و حصوصاً از میان 


۱ - لدب وعبد فُزیش يكم التبالغ» + عاکانت تکیذ کم بأ کر ھا ترون آن یدوا به تک تریدون أن تقایلوا 
باه کم ر اخوانکم. ۲-سنن ابو داود باب خير الضیر ج ۲ ص ۱۵۴ . 
۳- در این مورد بنگرید به صحیح بخاری ج ۲ ص ۵ و ۰3۵1 ۰۹۱۰ ۰۹۲۴ 

۴- صحیح بخاری کتاب المفازی ج ۲ ص 2۳ 


۳۹ رحیق‌المختوم 


برداشتن پیامبر بيد را در سر می‌پروراند. توطثه و سوء قصد قریش» وهم و خیال صرف 
نبود بلکه نیرنگ و اهداف پلیدشان چنان ثابت بود که پیامبر [در ایام نخست وصول به 
مدینه] شب را در بیدارخوایی و یا با پاسداری برخحی از صحابه به روز می‌رساند. شیخین 
( - بخاری و مسلم) از عائشه رضی اللّه عنها روایت کرده‌اند که گفت: رسول اکرم ی شبی 
در آغاز وصول به مدینه» بیدار ماند و فرمود: «ای کاش مردی شایسته از یارانم امشب 
پاسداری از مرا به عهده می‌گرفت [تا اندکی بیاسایم]». ۲ در این هنگام صدای سلاحی را 
شد که آمدی؟ پاسخ داد: در دلم تشویشی نسبت به رسول خدا پیدا شد و آمدم تا از شما 
پاسداری کنم. رسول اکرم بی در حق او دعا فرمود و آنگاه خوابید. ۲ 
این پاسداری به چند شب منحصر نبود. بلکه پیوسته رعایت می شد. از عائشه روایت 
شده که پیامبر اکرم همواره مورد پاسداری بود تا این که این آیه نازل شد. 
و الله یمک من الاس 4 
«و خداوند تو را از شر مردم حفظ می‌فرماید» (المانده / 4٩۷‏ 
پس از نزول این آیه پیامبر سرش را از قبه‌ای که در آن بسر می‌برد. بیرون نموده و فرمود: 
«ای مردم. بازگر دید زیرا خداوند مرا از شر دشمن حفظ فرموده است». ۳ 
البته حطر تنها متوجه پیامبر ود نبود. بلکه تمامی مسلمین را در برمی‌گرفت. «آبی بن 
کعب» می‌گوید: چون رسول خدا و و یاران آن حضرت به مدینه آمدند و انصار آنان را پناه 
دادند. [مشرکین) عرب همگی علیه آنان. همدست شدند. چنانکه مسلمین پیوسته شب و 


روز سلاح را از خود دور نمی‌کردند. 


روادی دکارزار 


در این شرایط پرخطری که موجودیّت مسلمین را در مدینه تهدید می‌کرد و آشکار بود 


۱- یت رَجُلاً ضالحاً من اصحابی بحسن ال 

۲- صحیح بخاری, کتاب الجهاد» باب الحراسه فی الغزو فی سبیل الله حدیث ۲۸۸۵ و ۷۲۳۱ - فتح الباری ج ٩‏ 
ص ۹۵ وج ۱۳ ص ۲۳۲ - صحیح مسلي کتاب فضائل الصحابه» باب فضل سعد بن أبی وقاص ج ۴ ص ۱۸۷۵ 
حدیث ۴۰ . 


۳- جامع ترمذی» تفسیر سورۂ مائدہ ج ۵ ص ۲۳۴ حدیث ۰۳۰۴ 
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که قریش از گمراهی خویش باز نمی ایستد و از طغیان خودداری. خداوند به مسلمین 
اجازه دفاع و جهاد عطا نمود اما این حکم را بر ایشان واجب نکرد. خداوند فرمود: 
أذ للَذيْنَ بان باه لوا و ان الله علی صرهم لقدیر 4 
«به کسانی که با ایشان جنگ می‌شود, از آن روی که ستم دیده‌اند. اجازۀ جهاد داده شد و خداوند بر 
یاری کردن آنان تواناست» (لحح / ۳۹). 

آیۀ فوق ضمن آیاتی نازل گردید که در آن خداوند بیان فرمود که این رحصت بر جهاد. 
صرفاً به منظور از میان برداشتن باطل و بریاداشتن اوامر الهی و شعاثر دین» عطا شده است. 
چنانکه فرموده: 

خالذین ان ماه فى الأرض وا الصلاة و توا ال کاة و روا بالمعژوف و 
هواعن المنکر 4 

«همانان که اگر در زمین آنان را تمکن و توان بحشیم. نماز بر پا دارند و زکات پردازندو به کار شایسته 
فرمان دهند و از کار ناشایست بازدارند» (الحج / ۴۱). 

این رخصت منحصر به جنگ با قریش بود اما بعدها با تغییر شرائط توسعه یافت و به 
درجة وجوب رسید و غیر قریش را نیز شامل گردید. ! بی‌مناسب نیست که پیش از 
پرداختن به حوادث این دوران. مراحل اعطای رحصت بر جهاد را به اختصار ذ کر کنیم: 

۱-محارب شمردن قریش. زیرا آنان تجاوز و تعدّی را آغاز کردند و طبعاً مسلمین حق 
دارند و مُجازاند که در مقابل این تعذی [از خود دفاع.] و با ایشان مبارزه کرده و اموالشان را 
مصادره کنند. البته [در این مرحله] سایر مشرکین عرب مشمول این خکم نبودند. 

۲- جهاد با آن دسته از مشرکین عرب که قریش را یاری کرده و با آنان متّحد شده‌اند و با 
هر غیرقریشی که به مسلمین ستم روا دارد. 

۳- جهاد با یھو دیانی که با رسول خدا یا عهد و پیمان داشته‌اند اما [برخلاف تعهّدات 
خود] مشرکین را یاری کر ده‌اند. طبعاً با این کار پیمانشان نیز بلااستثناء. باطل و الغاء 
می شود. 

۴- جهاد با اهل کتاب -از قبیل نصاری که به دشمنی با مسلمین پرداخته و مبادرت به 


۱- تردید نیست که اذن بر جهاد در مدینه و پس از هجرت پیامبر نازل گردیده نه در مکّه» گرچه نمی‌توان تاریخ 
دقیق صدور این اجازه را تعیین کرد. 


1۴ رحیق‌المختوم 


تجاوز و تعذی می‌کنند - تا این که کاملاً مطیع شده و به دست خویش جزیه بپردازند. 

۵- دفاع از نامسلمانانی که وارد حوزۀ اسلام شده [و حاکمیت اسلام را می‌پذیرند] 
-اعم از این که مشرک یا یهودی یا نصرانی یا غیر آن باشند - و عدم تعرّض به جان و 
مالشان مگر بنا به قواني نین اسلام. تحساب اینگونه افراد با خداست. 

چون اجاز؛ جهاد صادر شد. پیامبر وگ صلاح دید که نفوذ و سیطرة خود را بر مسیر 
اصلی که قریش در تجارت خور یش از مکه به شام از آن می‌گذ شت. بیفزاید و بدین منظور 
دست به اقداماتی زد: 

څح ماه شان و عقدقرردادهای عدم تجاوز با قبائلی که در نزدیکی این شاهرا 
ويا در فاصلة اير ن مسیر تا مدینه. اقامت داشتند. همچنین پیامبر پیش از شروع اقدامات 
نظامی. به عقد معاهده‌ای با قبیلۀ «خهّینه» که در سه منزلی مدینه ساکن بودند. اقدام 
فرمود. علاوه بر این پیامبر بيه به هنگام فعالیّت واحدهای نظامی گشت. سعاهدات 
دیگری نیز منعقد فرموده که شرحش خواهد آمد. ۱ 

دوّم: اعزام پی در پی واحدهای گشت. به مسیر تجاری مذکور. 


غزوات و سرایای پیش از غزوة بدر ۱ 

چنانکه پیش از این گفتیم. پس از نزول اجازة جهاد. پیامبر و عملا تحرّکاتی نظامی را 
آغاز فرمود و گروههایی تشکیل داد که به واحدهایی نظامی گشت و کسب اطْلاعات 
شباهت داشت و هدف از این اقدام موارد زیر بود: 

۱- آشنایی با راههای پیرامون مدینه و مسیرهای منتهی به مکه و شناخت آنها. 

۲- عقد قرارداد با قبائلی که در نزدیکی این راهها می‌زیسته‌اند. 

۳- تفهیم این حقیقت که مسلمانان نیرومند شده‌اند و دوران ضعفشان سپری شده 
است به مشرکین و بهودیان مدینه و بادیه‌نشینان پیرامون آن. 

۴- هشدار دادن نسبت به عواقب لجاجت و خیره‌سری قریش در خصومت با 
مسلمین» با این هدف که قريش از طغیان و سرکشی که در ژرفای وجودش ریشه دوانیده 


۱ مورخین» اقدامات و تحر کات نظامی راکه پیامبر اکرم در آن حضور داشته است اعم از این که به جنگ و 


درگیری انجامیده باشد یا خیر - «غزوه» و اقدامات نظامی را که رسول خدا بُ در آن حضور نداشته و یکی از 


امرای منصوب پیامبر به آن را رهبری کرده باشد» «سره» نامیده‌اند. 
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بود. رهایی یافته و شاید دریابد که ادام این سیاست. اقتصاد و وسائل امرار معاش آنها را با 
خطر مواجه می سازد و بدین ترتیب به صلح متمایل شده و از عزم جنگ با مسلمین در 
سرزمین خودشان. منصرف شده و از سد شدن در مسیر دین خدا و از شکنجۀ مزمنین 
مستضعفی که در مکه به سر می‌بردند. خودداری ورزد و در نتیجه مسلمین بتوانند آزادانه 
رسالت الهی را به سراسر جزيرة العرب برسانند. 

در سطور آینده این سریه‌ها را به احتصار بازگو می‌کنیم: 

| - سریة سیف البحر: در رمضان نخستین سال هجری (مطاپق مارس ۳ م.) رسول خدا 
ی حضرت حمزه بن عبدالمطلب کا را به فرماندهی این سریّه گماشت و سی تن از 
مهاجرین را تحت امر او قرار داد تا بر کاروانی تجاری که ابوجهل بن هشام با سیصد تن از 
مردم مکّه در آن بود و از شام باز می‌گشت. هجوم آورند. اینان در منطقۀ سیف البحر که در 
ناحية «عیص» ‏ واقع است. به کاروان مذکور رسیدند و هر دوگروه به صف‌آرایی پرداختند 
و آمادة کارزار شدند. اما «مجدی بن عمرو جهنّی» که با هر دوگروه همپیمان بود قدم به 
میدان نهاد و مانع درگیری طرفین شد. 

پرچم سفید رنگی که [سپاه حضرت] حمزه طا داشت نخستین پرچمی است که 
رسول اکرم بی برافراشت و آن را «ابو مد کناز بن حصین عَسّوی» به دست داشت. 

۲- سریّة رابغ: در شوّال سال نخست هجری (مطابق آوریل ۶۲۳ م.) رسول خدا گلا 
اعبيدة بن حارث بن مطلب» را همراه شصت مرد از مهاجرین به سراغ کاروان ابوسفیان که 
دویست تن با خود داشت. فرستاد. اینان در میانۀ رابغ به وی رسیدند. میان طرفین 
تیراندازیهایی صورت گرفت اما جنگی رخ نداد. 

در این سریه» دو تن از مسلمانان به نام «مقداد بن عمرو بهرانی» و «عتبة بن غزوان 
مازنی» که به منظور پیوستن به مسلمین با کاروان مشرکین همراه بودند, به سپاه اسلام 

پرچم عبیده نیز سفید رنگ بود و در دست «مسطح بن أثاثه بن مطلب بن عبد مناف» 


قرار داشت. 


- «عیص» موضعی است مان ینبع و مروه در کنارة دربای سرخ. 


۳۹۹ رحیق المختوم 


۳-سریه خوار: " در ذی القعده سال یکم هجری (مطابق ماه مه سال ۶۲۳ م.) پیامبر اکرم 
ی سعدبن ابی وقاص را همراه بیست تن برای حمله به کاروان قریش فرستاد و به او فرمان 
داد که از منطقة خرار پیشتر نرود. 

آنان پیاده به راه افتادند. روزها پنهان شده و شبها راه می سپردند. تا این که صبح پنجمین 
روز به خرار رسیدند و دریافتند که کاروان روز پیش از آنجا عبور کرده و رفته است. پرچم 
(سعد» نیز سفید بود و آن را «مقداد بن عمرو» به دوش داشت. 

۴ -غزوۂ آبواء یا وڌان: " در صفر سال دوم همجری (مطابق اوت سال ۶۲۳ م.) پیامبر اکرم ِا 
پس از این که «سعد بن غباده» را در مدینه. جانشین خویش قرار داد. خود همراه هفتاد تن 
از حواص مهاجرین برای هجوم بر کاروان قریش» از مدینه خارج شد تا این که به منطقۀ 
ودّان رسید. اما جنگی در نگرفت. 

در این غزوه» پیامبر با «عمرو بن مَخْشی ضمری» که در آن زمان بزرگ بنی ضمره بوده 
پیمانی بست که متن آن چنین بود: 

«اين عهدنامه‌ای است از محمّدٍ فرستادة خدا با قبیلة بنی ضمره. آنان برای همیشه مال 
و جانشان در امان است و هرگاه کسی بر آنان تجاوز کند. کمک و نصرتشان بر مسلمین لازم 
است. مگر آن که با دین خدا به جنگ و ستیزه برخیزند تا زمانی که دریا به اندازه‌ای آب 
داشته باشد که بتواند جامهٌ پشمینی را مرطوب گرداند! همچنین هرگاه پیامبر کمک 
بخواهد. باید به کمک و پشتیبانی بشتابند».۲ 

این نخستین غزوه پیامبر بود و غیبت آن حضرت از مدینه پانزده روز به طول انجامید. 
در این غزوه نیز پرچم سفید رنگ و به دست حضرت «حمزة بن عبدالمطلب» بود. 

۵ - غزوه بواط: در ماه ربیع الاول سال دوم هجری (مطابق با سپتامبر ۶۲۳ م.) رسول خدا 
یه همراه دویست تن از یاران خویش با هدف حمله به کاروانی از قریش که «أَميَةَ بن خلف 
حمَحی» با یکصد تن از قریش در آن بودند و دو هزار و پانصد شتر داشت. حرکت کرد و از 


۱- خزار جایگاهی نزدیک جحفه است. 

۲- وذان موضعی است میان مگه و مدینه که فاصلة آن از رابع؛ به سمت مدینه ۲۹ میل است. ابواء نیز نام موضعی 
دیگر است نزدیک ودّان. 

۳-بنگرید به «المواهب اللّدتیّه» ج ۱ ص ۷۵ همراه با شرح زرقانی- 
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گردنه «رضوی» ' به «بواط» رسید. اما جنگی در نگرفت. رسول اکرم بی در این غزوه سعد 
بن معاذ را در مدینه به جای خویش نشاند. پرچم آن حضرت سفید بود که «سعد بن ابی 
وقاص؛ به دوش می‌کشید. 

-غزوه سفوان: در ربیع الاوّل سال دوم هجری (برابر با سپتامبر ۶۲۳ م.) «گرّز بن جابر 
فهری» با گروه کوچکی از مشرکین بر گلّه‌های مدینه یورش آورد و تعدادی از دامها را به 
غارت برد. رسول اکرم وی با هفتاد تن از باران عویش در تعقیب اوبرآمد و تاوادی سَقّوان 
در ناحیۀ «بدر» رفت اما به «کرز» و همراهانش دست نیافت و بدون جنگ به مدینه 
بازگشت. از این غزوه به نام غزوة «بدر آولی» نیز یاد می شود. 

پیامبر ی در این غزوه. زید بن حارثه را در مدینه جانشین ساخت و پرچم آن حضرت 
سپید و به دست حضرت على بن آبی طالب» ا بود. 

۷-فزوة ذی الفقیرة: " در جمادی وی و جمادی الآخر سال دوم هجری(مطابق با نوامبر 
و دسامبر سال ۲۳ م.)» رسول خدا با صد و پنجاه تن -و به گفتۀ برخی: دویست تن - از 
مهاجرین از مدینه خارج شد. اما کسی را به خروج از مدینه وادار نفرمود. این گروه فقط 
سی شتر داشتند که به نوبت بر آن سوار می‌شدند. هدف این گروه یورش بر کاروانی از 
قریش بود که به سمت شام می‌رفت. اخبار این کاروان و اموالی که با خود داشت. پیش 
ازین از مکه به پیامبر و رسیده بود. 

چون رسول خدا کل به «ذوالعشیره؛ رسید. دریافت که این قافله. چند روز پیش از 
منطقه عبور کرده است. این همان کاروانی است که در بازگشت از شام نیز رسول اکرم بل 
برای دستیابی به آن از مدینه خارج شد و همین قافله سبب ساز غزوة بزرگ «بدر» شد. 

بنا به روایت «ابن اسحاق». خروج پیامبر َة از مدینه در جمادی الاولی و بازگشت آن 
حضرت در اوائل جمادی الأخر بوده و شاید همین امر سیب اختلاف سیر‌نویسان در 
تعیین ماه این غزوه شده است. 

در این غزوه رسول اکرم کل با «بنی مُدلج» از همپیمانان «بنی ضَمّره» معاهدة عدم 
تجاوز منعقد فرمود. پیامبر کل «ابو سلمه بن عبدالأسد مخزومی» را در مدینه جانشین 
۱- «بواط؛ و «رضوی» نام دو کوه از سلسله جبال «جهینه» است که در مسیر شام قرار داشته و تا مدینه حدود ۴۸ ميل 


فاصله دارد. 
۲- عشیره یا عشیراء یا عسیره نام منطقه‌ای است در «ینبع». 


۳۹۸ رحیقالمختوم 


خویش ساخت. پرچم آن حضرت در این غزوه سفید و در دست حضرت «حمزة بن 
عبدالمطلب» تیه بود. 

۸ -سرية تخلة: رسول خدا بی «عبداللّه بن جحش آسدی» را همراه دوازده تن از مهاجرین 
به منطقۀ نخله فرستاد. در این سفر هر دو نفر [به نوبت] بر یک شتر سوار می شدند. رسول 
اکرم یه برای «عبداللّه» نامه‌ای نوشت و به وی دستور داد نامه را پس از دوّمین روز سفر 
بخواند ونه پیش از آن» او نیز چنین کرد و دید که در آن آمده است: «چون بدین نامه‌ام نظر 
کردی» همچنان به راه خویش برو تا به منطقۀ نخله که میان مکه و طائف واقع است فرود 
آیی. در آنجا در کمین کاروان قریش باش و ما را از | خبار ایشان آگاه ساز». ' عبداللّه گفت: 
شنیدیم و فرمان بردیم» سپس همرآهانش را از موضوع باخبر ساخت و گفت که او هیچ 
کس را بدین کار وادار نمی‌کند» پس هر که شهادت را دوست می دارد. برحیزد و هر که مرگ 
را خوش نمی دارد. بازگردد اما من بدین کار اقدام می‌کنم. همگی برخاستند. اما در میانة راه 
سعد بن آبی وقاص و عتبة بن غزوان شتر [ی را که مشترکاً بر آن می‌نشستند] گم کردند و 
چون در جستجویش برآمدند از سریّه باز ماندند. 

عبداللّه بن جحش رفت تا این که در نخله فرود آید. در این زمان کاروانی از قریش که بار 
مویز و چرم و کالای تجاری داشت از آنجا می‌گذشت. که در این کاروان عمرو بن حضرمی 
و عثمان و نوفل» پسران عبداللّه بن مغیره و حکم بن کیسان مولای بنی مغیره حضور 
داشتند. عبداللّه با مسلمانان همراه خویش مشورت کرد آنان گفتند: در آخرین روز ماه 
رجب [یعنی ماه حرام] قرار داریم. اگر با آنان کارزار کنیم که حرمت ماه حرام را شکسته‌ايم 
و اگر امشب رهایشان سازیم وارد منطقۀ حرم خواهند شد [که در آن جنگ حرام است]. 
سرانجام تصمیم به جنگ گرفتند. یکی از مسلمانان عمرو بن حضرمی را با تیری کشت و 
عثمان و حکم را به اسارت گرفتند. اما نوفل از دستشان گریخت. کاروان را با دو اسیر به 
مدینه آوردند. در حالی که خمس آن را جدا کرده بودند. این نخستین خمس و «عمروا 
نخستین کشته و دوستانش [عثمان و حکم] اولین اسیران در اسلام بودند. 

رسول اکرم و کارشان را زشت شمرد و فرمود: «شما را فرمان جنگ در ماه حرام نداده 


۱-لذا نظرت فی کتابی هذا فانض خی کل نحل بين که و الطان. فترضّد بها عير ریش و تلا من أخبارهم. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۹ 


بودم»" و از تصرّف در اموال کاروان و اسیران خودداری فرمود. 
مشرکین با این حادثه فرصتی یافتند تا مسلمین را متهم سازند که حرمت ماههای حرام 
را شکسته‌اند وهیاهو و جنجال بسیار برپا کردند تا این که وحی این قیل و قال را فیصله داد 
و فرمود آنچه مشرکان بر آن‌اند به مراتب بزرگتر از کاری است که مسلمانان مرتکب شده‌اند: 
ساوک عن اهر الخرام تال فيه فل تال فيه بير و صد عن سيل الله و 
فر په و السجد الخرام و اخراج أهله نة كبر منذالله و لفتلا کر 
شرب 
«تو را از ماه حرام و کارزار در آن می پرسند بگو کارزار در آن گناهی است بزرگ و [اما] بازداشتن 
[مردم] از راه خدا و کفر ورزیدن به او و [باز داشتن مردم] از مسجد الحرام و برون راندن اهلش از آنجاء 
در پیشگاه خداوند [ گناهی] است بزرگتر و فتنه [شرک] از کشتار بزرگتر است» (البقره / 0۲۱۷. 
این آیت به صراحت بیان داشت که قیل و قالی که مشرکان برای ایجاد بدگمانی در راه و 
روش جنگجویان مسلمان می‌کنند. ره به جایی نخواهد بُرد و در ستیز مشرکین با اسلام و 
ستمکاری بر مسلمین» تمامی اصول و شعاثر مقدّس پایمال شده است. آیا زمانی که عزم بر 
کشتن پیامبر و مصادرة اموال مسلمین کردند. آنان در سرزمین حرام به سر نمی‌بردند؟! پس 
چه شد که ناگاه قداست و حرمت این امور بازگشت وزیر پا نهادنش موجب ننگ وزشتی 
به شمار آمد؟! 
بی‌تردید غوغای تبلیغاتیای که مشرکین به راه انداخته بودند بیانگر بی شرمی و 
وقاحت‌شان بود. 
پس از نزول یه مذکور. پیامبر دو اسیر را آزاد فرمود و خونبهای مقتول را به بستگانش 
پرداحت.۲ 
35 4 
این بود سرایا و غزواتی که پیش از غزوة «بدره واقع شد و در هیچ یک از آنها مصادرة 
اموال و کشتاری رخ نداد تا این که مشرکین به فرماندهی «گرز بن جابر فهری» [در غزوة 


۱- ما آتر نکم تال فى السهرِ الخرام. 

۲- تفصیل سرایا و غزوات را در کتاب زاد المعاد ج ۲ص ۸۳ - ۸۵ و سیر ابن هشام ج ۱ص ۵۱٩‏ - 1۰۵ 
گرفته‌ايم. در منابع اسلامی در بیان ترتیب جنگها و در تعداد کسانی که در هر یک از آنها شرکت داشته‌اند» اختلاف 
هست. ما در این مورد بر تحقیق علامه «ابن قم اعتماد کرده‌ایم. 


۳۷۰ رحیق‌المختوم 


سفوان ( = بدر اُولی)] اقدام به [غارت دامهای مسلمین] کردند. از این رو آغازگر این کار نیز 
مشرکین بودند که پیش از این ارتکاب اعمال ناروای بسیاری را برعهده داشتند! 
پس از آنچه در سریة «عبداللّه بن جحش» روی داد. بیم مشرکان افزون شد و حطری 
را ستین در برابرشان سر برافراشت و با مصیبتی که از آن بیمناک بودند. روبرو شدند و 
دریافتند که مدینه در کمال بیداری و هشیاری است و تمامی فعالیتهای تجاری آنان را زیر 
نظر دارد و مسلمانان می توانند تقریباً تا فاصلة سیصد میلی پیش رفته و مردانشان را کشته يا 
اسیر کرده و اموالشان را مصادره نموده و سالم و غانم به دیار حویش بازگردند. و دریافتند 
که تجارتشان با شام ازین پس همواره با حطر مواجه است. اما به جای آن که به خود آیند و 
همچون «جهینه» و «بنی ضمره» راه صلح و مسالمت پیش گیرند. کینه‌توزی و حشمشان 
بیش از پیش فرونی یافت و سران و بزرگان مشرکین تصمیم گرفتند که تهدیدات گذشتة 
خویش را که مسلمین را در خانه و کاشانة خودشان نابود خواهیم کرد. جامة عمل بپوشانند 
و این همان انديشة ناسنجیده‌ای بود که آنان را به «بدر» کشید. 
از سوی دیگر در شعبان سال دوم هجری و پس از سریة «عبداللّه بن جحش» جهاد بر 
مسلمین واچپ شد و در این موضوع آیات بیّنات نزول یافت: 
تفن تبیل ال لین یلوتم و لا توا إن ال اجب اعد ین .و 
اقلُوهُم حَیثٌ قفوم و أخرجُوهُم من خی أخزجوکم و الفتة اشد ِن 
الق و لا تُقاتلوُم عند المسچدٍ الخرام و حَّی بُقاتلوكم فيه فان قاتلوکم 
فاقتلوهم کذلک جَراة الکافرین. قٍنانتهو فان له لور رحيم. و فاتلومم نی 
لا کون فة وَ يكو الذینْ له قان انتقوا فلا غدوانٌ الا عَلّى الظالمین ‏ 
«در راه خدا با کسانی که به جنگتان آیند. کارزار کنید ولی ستمکار [و آغازگر] نباشید به راستی که 
خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد. و آنان را هر جاکه باقتیده بکشید و از جایی که شما را رانده‌اند. 
برانیدشان و [بدانید که] فتن [شرک و آزار مؤمنین] از کشتار بدتر است و نزد مسجدالحرام با آنها 
کارزار مکنید مگر آنکه در آنجا با شما به جنگ در آیند پس ار با شما پیکارکردند.آنان را بکشید که 
سزای کافران چنین است. و اگر بازایستادند. خداوند آمرزگار مهربان است. با آنان چندان نبرد کنید تا 
آشوبی نماند و دین از آن خدای باشد پس اگر باز ایستادند تجاوز روا نیست مگر بر ستمکاران» 


(البقره / ۱۹۳-۱۹۰ 
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چیزی نگذشت که خداوند متعال آیاتی چند به گونه‌ای نازل فرمود که شیوءة جنگ 
می‌آموخت و مؤمنین را به آن تشویق می‌کرد و برخی از احکام مربوط به جنگ را بیان 
می‌نمود: 
[قإذا لقم الذین کفروا قضرب الّقاب حى إذا اموه فَشْدُو لوق إن 
متا بعد و ما فداء خی تضعٌ الحَرْبٌ آوزازها. ذلك و لو يَشاء الله لانتضر مهم 
لین لمکم بیفض و الذین فيلا فى سيبل الله تن بل الُم 
سیهدیهم و بصلح بالهم. و یدهم الجة عرفها لهم. يا ها آلذین آمَئوا ان 
تنضوا له نصركم و یب آفدامکم 4 
«چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند [در کارزار] رو در رو شدید گردنها [شان] را بزنید تا آنگاه که بر آنها 
چیره شوید. پس بند [اسیران را] استوار دارید [آنگاه ایشان را] ی به منت آزاد کنید یا به فدیه و عوض. 
تا جنگ بارهای خویش بنهد و فرو نشیند. این است فرمان خدا اگر خدا می‌خواست [بی آنکه شما را 
به جنگ فرمان دهد از ایشان انتقام می‌گرفت» لیکن خواست برخی از شما را به برخی دیگر بیازماید 
و کسانی که در راه خداکشته شدند. هرگز کردارشان را تباه نسازد. به زودی ایشان را راه نماید و حال و 
کارشان را به سامان آورد و آنان را به بهشتی که بدیشان شناسانده است در می‌آوزد. ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید اگر [دین] خدای را یاری کنید. خدا شما را یاری کند و گامهایتان را استوار بدارد» 
(محمّد / ۴ - 4۷ 
آنگاه خداوند کسانی را که با شنیدن فرمان جهاد دلشان تپید و لرزید نکوهش نموده و 
فرمود: 
«فٍد آنزلت سوه مُحکمة و کر فیهاالقتال زأیت الذین فى فلوبهم مَرَص 
یَنظرون الیک نظر المفشي عَلیه ناموت 4 
«پس چون سوره‌ای محکم و صریح نازل شود که در آن از پیکار سخن رفته باشد بیماردلان را 
می‌بینی که چونان کسی که بیهوشی مرگ بر او چیره باشد تو را می‌نگرند» (محتد / ۲۰۲۰ 
واجب ساختن جنگ و جهاد و تشویق و فرمان به آمادگی بر آن. دقیقاً همان چیزی 
است که اوضاع و احوال اقتضا می‌کرد و اگر در آن زمان فرماندهی با ژرف‌نگری در اوضاع و 


۱- استاد «ابوالاعلی مودودی» که تحقیقی مستدل به عمل آورده‌اند که سورة محمّد (= قتال) پیش از بدر شرف 
نزول یافته است. ر. کث: تفهیم القرآن ج ۵ ص ۱ و ۱۲ . 


۳۷۲ رحیق المختوم 


احوال تأمَل می‌کرد. بی تردید برای مقابله با شبیخون و حملات ناگهانی دشمن. به سپاه 
حویش فرمان آماده‌باش می دادء تا چه رسد به پروردگار دانای والا. 

آری» شرایط آبستن درگیری خونین حقّ و باطل بود و ماجرای سریه «عبداللّه بن 
جح ش» ضربتی سهمگین بود بر غیرت و نخوت مشرکان و چنان دردناک بود که چونان 
کسانی که بر آتش نشسته‌اند به جوش و خروش آمدند! 

از فحوای آیاتِ جنگ, نزدیک بودن نبردی خونین را می‌توان دریافت و اينکه فتح و 
پیروزی نهایی از آن مسلمین است. بنگرید که چگونه خداوند به مسلمانان می‌فرماید تا 
مشرکان را از همان جایی که ایشان را بیرون رانده‌اند. برانند و چگونه احکام رفتار لشکری 
پیروز را با اسیران, به مسلمین می آموزد و این که بايد تابه زانو در آمدن مشرکان, پیکار کنند 
تا لهیب جنگ فرو نشیند؟! اینها همگی به فتح و پیروزی نهایی مسلمین اشاره دارد. اما 
آیات الهی این مطالب را نهفته و ناآشکار بیان می‌دارد تا هر کس با شور و شوق در مسیر 
یاری دين حق به میدان جهاد گام نهد. 

در همین ایام -شعبان سال دوم هجری ( = فوریه ۶۲۴ م.)- خداوند متعال فرمان داد تا 
قبله» از بیت المقدس به مسجدالحرام تغییر یابد. فائده این امر آن بو د که افراد سست ایمان 
و منافقین يهود که برای ایجاد آشفتگی به صف مسلمین پیوسته بودند. آشکار شده و به 
وضع سابق خویش بازگشتند و بدین ترتیب صفوف مسلمین از خائنین و فریبکاران پاک 
شد. 

شاید بتوان گفت در تغییر قبله, اشاره‌ای لطیف بود به سرآغاز مرحله‌ای نوين که جز با 
به دست گرفتن این قبله به انجام نمی‌رسید. آیا شگفت نیست که قبله گاه گروهی در اختیار 
دشمنانشان باشد؟! و اینک که قبله عملاً در اختیار دشمن بود. اگر مسلمین بر حى 
می بو دند باید ناگزیر روزی آن را [از سیطرءُ دشمن] آزاد می ساختند. 

با این اوامر و اشارات. جنب و جوش مسلمین فزوتی گرفت و شور و شوق‌شان به جهاد 
در راه خدا و رویارویی با دشمن در نبردی سرنوشت‌ساز که هدف آن اعتلا و برتری دين 


خدا بود. بیش از پیش افزایش یافت. 
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فصل سم: 


جنگ پدر ۱ 


نخستین نبرد سرنوشت‌ساز تاریخ اسلام 

جنگ بدر, نخستین جنگ سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام است. [وجه تسمیة این جنگ 
به غزوة بدر کبری آن است که وه سَمُوان -در ناحية بدر- در ماه ربیع الاول سال دوم 
هجرت- چنانکه پیش از این گزارش شد - در تاریخ سرایا و غزوات. «غزوة بدر أولی» 
نامیده شده است ]. 

پیش از این» هنگام بیان غزوۀ «عشیره» یادآور شدیم که کاروانی از قریش» حین سفر از 
مکه به شام از جنگ پیامبر بل گریخت. چون وقت بازگشت آن از شام به مه نردیک شد 
رسول خدا و «طلحه بن عبیداللّه؛ و «سعید بن زید» را به جانب شمال فرستاد تا از کاروان 
اخباری به دست آورند. آن دو به «حوراء» رسیدند و در همانجا توقف کردند تا این که 
ابوسفیان با کاروانش از آنجا گذشت. آنگاه شتابان به مدینه بازگشتند و پیامبر کی را از 
ماجرا باخبر ساختند. 

کاروان تروتی بسیار از بزرگان و رژسای مکه را با خود داشت. هزار شتر با اموالی که از 
پنجاه هزار دینار طلا کمتر نبود و پاسدارانش حدود چهل تن بودند. 

این برای مسلمین فرصتی طلایی بود که ضربۀ اقتصادی سهمگینی بر اهل مکه وارد 
سازند که تا روزگاری دراز دلشان را به درد آورد و به خود آیند. از این رو رسول اکرم و در 
میان مسلمانان اعلان فرمود ک: «اين کاروان قریش است که اموالشان را با خود دارد. به 
سویش بشتابید. باشد که خداوند آن را به شما ارزانی دارد»۲۰ 

از آنجا که پیامبر نمی‌پنداشت که در این سفر, به جای کاروان تجاری مه در بد با 
۱- بدر نام مکانی است بر سرٍ راه مکه و مدینه و شام که عرب هر سال برای خرید و فروش و مفاخره در آنجاگرد 


می آمدند. 
۲- اصل کلام پیامبر َه چنین است: «هلره عیژ فرش فیها ما فاخو جوا الا لاله نفلکشوها. 


Y۴‏ رحیقالمختوم 


لشکر مکه در نبردی سنگین درگیر خواهد شد. از این رو کسی را برای حضور در سپاه 
حویش مجبور نساخت و این امر را به میل خو دشان واگذاشت. به همین سبب بسیاری از 
اصحاب در مدینه باقی ماندند» زیرا می‌پنداشتند که عزیمت رسول الله ی این بار نیز با 
سرایا و غزوات گذشته تفاوتی ندارد. بدین سبب پیامبر نیز بر کسانی که در سپاه حضور 
نیافتند. خرده نگرفت. 


شمار افراد ارتش اسلام و تقسیم فرماندهی 

پیامبر در حالی عزم خروج از مدینه کرد که سیصد و اندی همراهش بودند (سیصد و 
سیزده یا سیصد و چهارده و یا سیصد و هفده مرد) که ۸۲یا ۳۰یا ۸۶ تن از مهاجرین و ۶۱ 
تن از «اوس» و ۱۷۰ تن از «خزرج» بودند. این سپاه در حالی رهسپار می شد که اهمیت 
چندانی به آن نداده و آمادگی کامل نداشتند و جز یک ' یا دو اسب -یکی از آن «زبیر بن 
عوام» و دیگری از آن «مقداد بن اسو د کندی»- و هفتاد شتر در اختیارشان نبود که دو دویا 
سه سه پر یک شتر می‌نشستند. رسول خدا یڈ وعلی تب و مرئد بن ابی مرثد غنوی به 
نوبت بر یک شتر سوار می شدند. 

آن حضرت «ابن أَمُ مکتوم» را در مدینه جانشین فرمود تا بر مردم نماز را امامت کند. ولی 
چون به منطقة «روحاء» رسیدند. «بولابة بن عبدالمنذر» را بازگرداند و جانشین خود در 
مدینه ساحت. 

پیامبر پرچم فرماندهی کل را به «مْصعّب بن عَمَیر عبدری قریشی» سپرد که به رنگ 
سفید بود. آنگاه سپاه خویش را به دو بخش تقسیم فرمود: 

۱ -گردان مهاجرین که پرچمش را به «علی بن آبی طالب» اه سپرد. 

۲ -گردان انصار که پرچمش را به «سعد بن معاذ» له سپرد. (هر دو پرچم سیاه بودند). 

فرماندهی جناح راست را برعهدة «زبیر بن عوام» تب و فرماندهی جناح چپ را 
برعهدة «مقداد بن عمروه تفه -که فقط همین دو تن اسب داشتند - نهاد. «قیس بن ابی 
صعصعه» که را به فرماندهی ميانه لشک ر گمارد و فرماندهی کل همچنان در اختیار خود 


۱- این تعداد را «ابویعلی؛ در مسندش آورده است ج اص ۲۴۲ و ص ۲۹۰ حدیث ۲۸۰ و ۳۰۵ -امام احمد حنبل 
نیز درمسندش آورده است ج ص ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۵ 
آن حضرت به عنوان فرماند؛ عالی سپاه باقی ماند. 


سپاه اسلام رهسپار بدر ' می‌شود 

پیامبر بی با چنین سپاهی که چندان آمادة نبرد نبود از مرزهای مدینه بیرون آمد و از راه 
اصلی مدینه که به سوی مکه می‌رقت رهسپار شد تا به چاه «روحاء» رسید. از آنجا راه مکه 
را در سمت چپ خویش قرار داد و خود به جانب راست رفت و برای رسیدن به «بدر» از 
مسیر «نازیه» راه خود را دنبال کرد و آنگاه مقداری در مسیر «نازیه؛ راه سپرد تا از عرض 
وادی که «رحقان» نامیده می شد و میان «ازیه» و تنگۀ «صفراء» واقع بود گذشت تا به 
نزدیک تنگة صفراء رسید و در آنجا فرود آمد و از آنجا «بسیس بن عمرو جهّنی» و «عدی 
بن ابی زغباء جهنی» را به «بدر» فرستاد تا از کاروان قریش اخباری به دست آورند. 
جارچی خطر در مکه 

اینک از کاروان بگوییم: ابوسفیان به عنوان سرپرست کاروان بسیار با حزم و محتاط بود 
و می‌دانست که راه مکه از هر دو سو در خطر است و پیوسته در پی اخبار بود و به هر 
سواری که برمی خورد. سژالاتی می‌کرد. چیزی نگذشت که گماشتگانش خبر آوردند که 
محمد و اصحاب خویش را آورده است تا بر کاروان یورش آورد. ابوسفیان بی درنگ 
«ضمضّم بن عمرو غفاری» را به کار گرفت تا هر چه زودتر مردم مکه را به یاری بخواهد تا 
برای نجات کاروان از دست محمد و اصحابش دست به کار شوند. (ضمضم» شتابناک 
خود را به مکه رساند و در میانة وادی مکّه. در حالی که بر شترش ایستاده و بینی شترش را 
بریده و جهازش را وازگون کرده و پیراهن خود را چاک کرده بود. فریاد برآورد: ای قریشیان 
شتران خویش را با بارهای عطرآگین و اموال خود را که همراه اپوسفیان است. دریابید» 
محمّد با پارانش بدان یورش برده‌اند؛ گمان ندارم که به کاروان پرسید, کمک ... کمک .. . 


آماده شدن مردم مکه برای جنگ 
مردم مکه با شتاب آمادۀ جنگ شده و گفتند: آیا محمّد و یارانش می‌پندارند که این 


کاروان, همچون کاروان «ابن حضرمی» است؟ نه به خدا که خواهد دانست. چنین نیست. 


۱-بدر نام منطقه‌ای است در یکصد و شصت کیلومتری جنوب مدینه منوره در مسیر مک مکزّمه. مترجم 


۳۷۹ رحیق‌المختوم 


مکیان پا خود به جنگ آمدند یا کسی را به جای خود به جنگ فرستادند. اشراف و بزرگان 
مکه همگی -جز ابولهب که شخصی را که به وی مدیون بود به جای خود فرستاد !-گرد 
آمدند و از قبائل عرب هر آن که توانستند با خود همراه ساختند و تمامی شاخه‌های قریش 


جز «بنی عدی» که هیچ یک بیرول نیامدند. با لشکر همراه شدند. 


توازن رزمی لشکر مکه 

سپاه مکه در آغاز حرکت عبارت بود از هزار و سیصد جنگجو که صد اسب و ششصد 
زره و شتران بسیاری که تعدادشان به درستی معلوم نیست» با خود داشت فرماندۀ کل 
ابوجهل بن هشام بود وئه تن از بزرگان قریش. تأمین غذای لشکر را به عهده داشتند. که 
یک روز له شتر و یک روز ده شتر می‌کشتند. 


مسئل قبائل بنی بکر 

چون سپاه مه عزم رفتن کرد» قریش دشمنی و ستیزی را که با قبائل بنی بکر داشتند. 
به یاد آوردند و بیم آن داشتند که قبائل یاد شده از پشت بر آنان هجوم آورند و آنان از دو 
سو در آتش جنگ افتند و چیزی نمانده بود که همین امر آنان را متوقف سازد ولی ابلیس در 
چهره «سُرَاقة بن مالک بن جعشُم مُدلجی» -مهتر قبیلة ہنی کنانه - پدیدار شد و گفت: «من 
تعهّد می‌کنم که قببلة بنی کنانه از پشت بر شما نتازند و کاری نکنند که ناپسند می دارید». 


حرکت لشکر مکه 
مکیان در این هنگام از مکه خارج شدند و همانگونه که خداوند فرموده: 
خرجُوا من دبارهم بَطْراً و رناء لاس و یَضُدون عن سبیل له 4 
«سرمست غرور و برای خودنمایی از دیار خویش برون آمدند» (لانفال / ۴۷) و چنانکه 
پیامبر و فرمود: با تمام توش و توان خویش و به هدف دشمنی با خدا و دشمنی با 
فرستاد حداء پیش آمدند. وبا تعصّب و غضبناک و دلی پرکین از رسول خدا ید و بارانش 
که جرأت یافته‌اند تا بر کاروانشان هجوم آورند. پیش رفتند گویی که مصداق این آیت‌اند: 


-١‏ وی «عاص بن هشام بن مغیره» نام داشت که چهار هزار درهم به «ابولهب» وامدار بود. مترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۷ 


و عَدزا علی حَرد قادرین 4 
«و بامدادان بدین آهنگ که بر منع بینوایان تواناینده رهسپار شدند» (القلم / ۲۵). 
آنان با سرعت هر چه تمامتر در مسیر شمال به جانب «بدر» می شتافتند و وادی 
«عسفان» «قدید» و «جحفه» را پشت سر نهادند که در همین جانامة تازه‌ای از «ابوسفیان» 
دریافت داشتند که می‌گفت: شما برون آمدید تا کاروان و افراد و اموال آن را محافظت 
کنید» خدا کاروان را نجات داد بازگردید. 
رهای یکاروان تجارتی قریش 
ماجرای ابوسفیان بدین قرار بود که وی در راه اصلی شام به مکّه ره می سپرد؛ اما 
پیوسته مراقب و نگران اوضاع بود. وی تحر کات تجسْسی خود را دو چندان کرد و چون به 
«بدر» نزدیک شد خود از کاروانش پیشتر رفت تا به «مجدی بن عمرو» برحورد و از او 
دربار؛ سپاه مدینه پرسید. وی گفت: من کسی را ندیده‌ام که بدو بدگمان شوم جز آن که دو 
سوار را دیدم که کنار این تبّه شتران خویش را خواباندند 
و مشک خود را پر آب کردند و رفتند. ابوسفیان شتابان خود را به جایگاهی رساند که دو 
سوار» شتر حویش را خوابانده بودند. او سرگین شتران را شکافت و در آن هسته حرما دید 
وگفت: به خحدا اینها ستوران يثرب‌اند. سپس با شتاب به کاروان خویش بازگشت و کاروان 
را به غرب راند و در امتداد ساحل دریای سرخ (بحر احمر) راهش را ادامه داد وراه اصلی 
را که از جانب چپ «بدر» می‌گذشت رها کرد و بدین ترتیب کاروان را از این که به چنگ 
سپاه مدینه بیفتد. نجات داد و برای لشکر مکه نیز نامه‌ای فرستاد که در «خححفه» به 


دستشان رسید. 


دو دستگی درلشکر مکه 

چون این نامه به سپاه مکه رسید. عزم بر بازگشت جزم کردند؛ اما ابوجهل رهبر سرکش 
و طغیانگر قریش با غرور و گستاخی جاهلانه‌اش گفت: به خدا سوگند باز نمی‌گردیم مگر 
آن که وارد «بدر» شویم و سه روز در آنجا بمانیم و شتران بکشیم و مردم را طعام دهیم و 
باده بنوشیم و مطربان برایمان بنوازند و عرب از حضور و گرد آمدن ما باخبر شوند و تا ابد 


۳۷۸ رحیق ‌المختوم 


همواره از ما بترسند. 

«آخنس بن شریق» به رغم مخالفت ابوجهل, رأی داد که بازگردند اما سخنش را 
نپذیرفتند واو نیز همراه «بنی ژهره» -که همپیمانشان و در این سفر خود سرپرستشان بود - 
بازگشت. از این رو حتی یک تن از «بنی زهره» که سیصد تن بودند. در جنگ «بدر؛ حاضر 
نشد. پس از این ماجراء «بنی زهره» از پيشنهاد «آخنس بن شریق» شادمان شدند و او 
همواره در میانشان مطاع و مورد تکریم بود. 

«بتی هاشم» نیز عزم بازگشت کردند. اما ابوجهل بر ایشان سخت گرفت و گفت: این 
جماعت از ما جدا نخواهد شد تا بازگردیم. 

پس از انصراف «بنی زهره» شمار سپاهیان قریش که عازم «بدر؛ بود به هزار تن کاهش 
یافت. این سپاه راه خویش را پی گرفت تا این که در نزدیکی «بدر» در پشت تلی از ریگ در 


حد ود کرانة جنوبی وادی «بدر» فرود آمد. 


تنگنای سیاسی نظامی لشکر اسلام 

نیروهای تجتسی سپاه مدینه خبر کاروان و عزیمت سپاه مکّه را در حالی به پیامبر ي 
رساند که آن حضرت در راه وصول به بدر» به وادی «دفران» در حرکت بود. پس از تأمّل در 
این گزارشهاء بر پیابر مسلم شد که راهی برای اجتناب از یک درگیری خونین وجود ندارد 
و می‌باید با کمال دلیری و شهامت و جرأت و بی‌باکی اقدام شود. اگر به سپاه مکه اجازه 
داده می شد که در این منطقه آزادانه تردٌد کند. بی شک این کار موضم نظامی قریش را 
تقویت نموده و قدرت سیاسی آن را تحکیم می‌بخشید و در مقابل موضع و تفوذ مسلمین 
را تضعیف کرده و توهینی آشکار به آنان بود و چه بسا جنبش اسلامی ازین پس. چونان 
پیکر بیجانی جلوه‌گر شود و هر دشمن حسود و کینه‌توزی جسارت یابد که در منطقه دست 
به شرارت بزند. 

علاوه بر این چه ضمانتی بود که لشکر مکه از پیشروی به سوی مدینه خودداری ورزد و 
جنگ را به کنار دیوارهای مدینه نکشاند و درون خانة مسلمین با آنان درگیر نشود؟ آری 
ابداً راهی برای اجتناب از درگیری نمانده بود و هرگونه عقب‌نشینی و خودداری از سوی 
لشکر مدینه, اثری بس زیانبار بر آبرو و هیبت مسلمین داشت. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 


۳۷۹ 


نقشه شماره ۲: نقشة جنگ بدر 


۳۸۰ رحیق المختوم 


شورای عالی فرماندهی 
با توجه به این تغییر و دگرگونی خطرناک و ناگهانی. رسول خدا و مجلس اعلای 

نظامی خویش را برای مشورت با عموم سپاهیان و فرماندهان لشکر تشکیل داد و در آن به 
وضع موجود اشاره فرمود و با آنان به تبادل نظر پرداخت. در این هنگام بود که دلهای 
شماری از مردم پریشان شد و از رویارویی خونین ترسیدند و هم اینان‌اند که خداوند در 
موردشان فرموده است: 

گما آخرجک زبک من بییک بالق و إن فریفاً من المُوْمِنينَ لکارمون. 

ُجخادلونک فی الق بعد ما تن كالما یُسَافُون الی العوت و هم یرون 4 


«چنانکه پروردگارت تو را از سرایت به حق برون آورد. در حالی که گروهی از موّمنان ناخرسند بودند با 


تو درباره حق ازان پس که بر ایشان آشکار شده. چنان ستیزه می‌کنند که گویی می‌بینند که آنها را به 
سوی مرگ می‌رانند» (الانفال / ۵و ؟. 
اما از بزرگان و فرماندهان لشکر. ابوبکر تا سخن به نیکویی گفت سپس عمر بن 
خطاب نف نیز به نیکویی سخن گفت سپس «مقداد بن عمروه اه گفت: ای رسول 
خداء برای اجرای فرمان حق رهسپار شو ما نیز همراه توایم. به خدا سوگند به تو سخنی 
نمی‌گوییم که «بنی اسرائیل» به موسی ما گفتند: 
«فاذمب آنت و ریک فقاتلا إا ماهنا قاعدّون 4 
«ما همینجا می‌نشينيم. تو و پروردگارت بروید و بحنگید» «المانده / ۲۴) 
بلکه می‌گوییم تو و پروردگارت بروید بجنگید ما نیز همراه شما می جنگیم. قسم بدانکه تو 
را به حقّ فرستاده است اگر ما را تا برک الغماد ' ببری. همراهت خواهیم بود تا بدانجا 
برسی». رسول خدا یو به او پاسخی نیکو داد و در حقّش دعای خير نمود. 
این [واکنش] سه تن از رهبران مهاجرین بود که در این سپاه در اقلیّت بودند و پیامبر گلا 
دوست داشت که از نظر رهبران انصار نیز آگاه شود زیرا آنان نماینده اکثریّت بودند و بار 
سنگین جنگ بر دوش آنان قرار می‌گرفت. با توجه به این که متن پیمان عقبه, آنان را به 
جنگ در خارج مدینه ملزم نمی ساخت. از این رو رسول خدا ی پس از شنیدن سخن آن 


۱-برکث الغماد به‌کسر یا به ضمَ غین مکانی است در یمن ( کنایه از مکان دور دست). ر. کك: «لسان العرب» ذیل ماده 
(غ» م د) لفظ غمدان نیز چنین است. مترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۸۱ 


سه تن فرمود: «ای مردم. رأی خود را در این موضوع اظهار کنید» ' البته در این مورد روی 
سخن با انصار بود. «سعد بن معاذ» تب فرمانده و پرچمدار انصار این نکته را دریافت و 
گفت: به خداگویی به ما نظر داری؟ پیامبر فرمود: آری, گفت: همان به تو ایمان آورده‌ايم و 
تو را تصدیق کرده‌ايم و گواهيم که آنچه آورده‌ای حق و حقیقت است و در این کار با تو بر 
شنیدن و فرمان‌پذیری پیمان بسته‌ايم. ای رسول خدا هر چه می‌خواهی بکن. سوگند 
بدانکه تو را به حق فرستاده است اگر ما را به کنار این دریا ببری وبه امواج دریا بزنید, ما نیز 
همراه شما به دریا خواهیم زد و حتّی یکی از ما از تو سرپیچی نخواهد کرد و ما ناپسند 
نمی داریم که فردا مارا با دشمن روبروسازی. چه ما در جنگ سخت شکیبا و در رویاروبی 
با دشمن راست فامت و استواريم. شاید که خداوند چشمت را بدانچه فردا از ما خواهی 
دید. روشن بدارد. پس به تأیید و برکت خدا ما را را رهسپار [میدان نبرد] کن. 

در روایت دیگری آمده است که «سعد بن معاذ» به رسول خدا یڈ گفت: شاید بیم آن 
داری که انصار حقّ خود می‌دانند که جز در سرزمین خویش (= مدینه) تو را یاری نکنند. 
من به جای انصار و از سوی آنان پاسخ می دهم: هر جا می خواهی برو و با هر که می خواهی 
پیوند گیر و از هر که می خواهی پیوند بُگسل. هر چه می خواهی از اموال ما برگیر و هر چه 
می‌خخواهی به ما عطا کن که آنچه از مال ما برگیری برای ما خوش‌تر است از آنچه بر جای 
گذاری, هر امر که فرمایی کار ما پیروی از فرمان توست. به خدا اگر ما را تا دل منطتة 
غمدان " ببری. همراهت می‌آییم. به خدا اگر با ما این دربا را بپیمایی و در آن فرو روی 
همگی با تو در آن فرو رویم. 

رسول خدا کی از سخن سعد. بسیار شادمان شد و به نشاط آمد و فرمود: «رهسپار 
شوید و دلگرم و امیدوار باشید. زیرا خداوند متعال یکی از این گروه را به من وعده داده 
است. به خدا سوگند که گویی اینک کشتارگاه گروه مشرکان را می‌نگرم». ۳ 


ادامة مسیرلشکر اسلام 
سپس رسول خدا که از «ذفران» به راه افتاد و از بلندیهایی بنام «آصافر» گذشت و به 
۱- اصل کلام پيامبر بُ چنین است: آییژوا رد انها الناش. 


۲- به پاورقی قبل مراجعه شود. مترجم 
۳- سیڙوا و آبشرود فان الل تغالی قد وعَدنی احدّی الطائفتين» واللّه کی الان نظر إلى تصارع لمّوم. 


YAY‏ رحیق المختوم 


سوی شهری که «دَبَة» نام داشت سرازیر شد و پُشتۀ کوه نمای «حنان» را در سمت راست 


خویش قرار داد و در نزدیکی «بدر» فرود آمد. 


عملیّات اکتشافی شخص پیامبر 

در این منطقه پیامیر کی با یار غارش ابوبکر صدّیق ‏ اقدام به کسب خبر می‌کنند و 
هنگامی که پیرامون اردوی سپاه در حال گشت بودند به پیرمردی عرب برمی خورند. 
رسول خدا ی به منظر حفظ و کتمان هر چه بیشتر اسرار؛ از او هم دربارة قریش و هم 
دربارة محمد و یارانش می‌پرسد. پیرمرد می‌گوید: نمی‌گویم تا این که بگویید شما از کدام 
گروه‌اید. پیامبر یڈ فرمود: «اگر تو به ما بگویی. ما نیز به تو می‌گوییم» آگفت: این در برابر 
آن؟ فرمود: آری. 

پیرمرد گفت: خبر دارم که محمّد و یارانش فلان روز و فلان ساعت از مدینه خارج 
شده‌اند و اگر آن که این خبر را آورده است. راست گفته باشد آنان امروز در فلان جا هستند 
-و از جایی نام برد که سپاه مدینه اردو زده بود- و خبر دارم که قریش فلان روز و فلان 
ساعت از مکه خارج شده‌اند و اگر آورندة خبر راست گفته باشد, آنها در فلان جا رسیده‌اند 
-و از موضعی نام برد که ارتش مکه در آنجا بود - و چون از گفتن اخبار فارغ شد» پرسید: 
شما از کدام گروه‌اید؟ پیامبر یل فرمود: ما از آبیم وراه بازگشت پیش گرفت. پیرمرد بر جای 


ماند و با خود زمزمه کرد: از آ نی جه؟! آیا از آب عراق‌اند؟ 
وبا حود زمز زابیم یی ۽ پا ار اب عر 


اطلاعات مهم دربارلشکر مه 

عصر همان روز پیامبر بار دیگر نیروی تجسّسی خود را برای کسب اخبار دشمن 
گسیل داشت و این بار سه تن از فرماندهان مهاجرین: علی بن بی طالب و زبیر بن عوام و 
سعد بن ابی وقاص # همراه تنی چند از اصحاب بدین کار اقدام کردند. آنان به «بدر» رفته 
و دو تن از غلامان مکی را که برای سپاه مکه آب می‌بردند. دستگیر کرده و با خود به 
حدمت رسول خدا ية آورند. آن حضرت مشغول نماز بود. اصحاب به منظور کسب 


اطْلاع از آن دو سوالاتی کردند. پاسخ دادند ما سمّای قریشیم که بر ایشان آب می بریم. 


۱- اذا أخیر تا أخبرناکت. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) Ar‏ 


اصحاب که هنوز بقایای امید به دستیابی بر قافلة تجاری در دلشان بود و بیشتر متمایل و 
امید وار بودند که آنها از کاروان ابوسفیان باشند» این پاسخ را نپسندیدند و آن دو را سخت 
زدند تا بدانجا که آنها ناگزیر گفتند: ما از افراد ابوسفيانيم!! آنگاه آن دو را به حال خود 
نهادند. چون پیامبر از نماز فارغ شد با لحنی سرزنش آمیز فرمود: «شگفتا. چون به شما 
راست گویند آن دو را می‌زنید و چون دروغ گویند. رهایشان می‌کنید. به خدا راست 
گفته‌اند. این دو از آن قریش‌اند» ' آنگاه روی به آن دو نمود و فرمود: مرا از احوال قریش 
خبر دهید. گفتند: ایشان در عقب همین پشته قرار دارند که در دامنۀ دورتر (- عدوة 
القصوی). دیده می‌شود. فرمود: تعدادشان چقدر است؟ گفتند: بسیارند. فرمود: چند 
نفراند؟ گفتند: نمی دانیم. فرمود: هر روز چند شتر می‌کشند؟ گفتند: روزی نُه و روزی ده 
نفر. آن حضرت فرمود: آنها حدود نهصد یا هزار نفراند. آنگاه پرسید: از بزرگان قریش کدام 
یک همراه لشکر است؟ آن دو در میان کسانی که نام بردند اسامی این افراد راگفتند: عتبه و 
شیبه پسران ربیعه, ابوالبختی بن هشام. حکیم بن جزام. نوفل بن خویلد. حارث بن عامس 
طعمه بن عدی: نضر بن حارث, زمعة بن اسود» ابو جهل بن هشام و اميّة بن خلف. "رسول 
خدا بيد فرمود: اینک مکه جگرگوشگان خویش را در برابر شما افکنده است ۳ 


باران مُعجزآسا 

خداوند در آن شب بارانی نازل فرمود که در جانب مشرکین شدید بود و جایگاهشان را 
گل آلود ساخت چنان که مانع پیشروی آنها شد و در منطقة مسلمین چونان شبنمی که آنان 
را تطهیر نموده و پاکیزه ساعت. پلیدی‌ها و وسوة شیطان را از دلهایشان زدود. و زمین را 
هموار وریگها را به هم فشرده کرد وگامها را استوار داشت و منزلگاهشان را برای استقرار و 
آمد و شد آماده‌تر ساحت و دلهایشان راگرم و مستحکم نمود. 


استقرار لشکر اسلام 
رسول خدا و برای سبقت جستن بر مشرکین در رسیدن به آب منطقة «بدر»» سپاه 
۱- اذا ضدقاکٌم روما و اذاکذباکُم رکتثوهماه صدقا واللّه رما فش 


۲- در برخی از منابع نام سهیل بن عمرو؛ عمرو بن عبدود و نبیه و مه پسران حجَاج را نیز ذ کر کرده‌اند. 
۳-مذه مک قد لت ایک افلا کبدها. 


۳۸۴ رحیق‌المختوم 


خویش را حرکت داد تا مانع از دستیابی دشمن به آب شود. از این رو شب هنگام در کنار 
نزدیکترین آب از آبهای بدر فرود آمد. در این زمان «خباب بن شنذره تفه به عنوان 
کارشناس نظامی برخاست وگفت: یا رسول الله مرا خبر دهید که آیا این کار به فرمان حقّ 
صورت پذیرفته که نمی‌توان گامی از آن پس و پیش نهاد یا این که رایزنی و جنگ و 
چاره‌اندیشی است. پیامبر 3 فرمود: [خحیر» فرمان وحی نیست] بلکه رایزنی و جنگ و 
چاره‌اندیشی است». ۲ 

«خباب» گفت: با رسول اللّه. این ارودگاه خوبی نیست. سپاه را به پادار و آنان را تا 
نزدیکترین آب به قریش. برسان. ما در آنجا فرود آمده و چاههای میان راه را مسدود 
می سازیم» آنگاه در کنار چاه خود حوضی حفر کرده و از آب پر می‌کنیم» آنگاه با آنان نبرد 
می‌کنيم. در این صورت ما آب آشامیدنی داریم و می‌نوشیم و آنان محروم می‌مانند. پیامبر 
فرمود: رأی درست را تو بیان کرده‌ای. آنگاه لشکر را حرکت دادند تا به آبی رسیدند که از 
همه به دشمن نزدیکتر بود و پاسی از شب گذشته بدانجا رسیدند. سپس حوض‌هایی 
ساختند و چاههای دیگر را بستند و آب‌شان را در آن حوض‌ها انداختند. 


ستاد فرماندهی 

پس از آن که مسلمانان در آن موضع فرود آمدند. «سعد بن معاذه کک به پیامیر کل 
پيشنهاد کرد که مسلمانان برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه و برای پیش‌بینی شکست 
[و عقب‌نشینی که در حین جنگ و] پیش از پیروزی [ممکن است لازم شود]. جایگاهی 
برای فرماندهی بسازند. وی گفت: ای پیامبر خدا. آیا برایت سایبانی نسازیم که در آن قرار 
یابی و تعدادی مرکب در کنارش آماده بداریم. سپس با دشمن رودررو شویم. اگر خدایمان 
عرّت دهد و بر دشمنان پیروز سازد. همان خواهد شد که دوست می داریم و اگر وضعیّتی 
دیگر پیش آمد» تو بر مرکب‌های خویش سوار شده و به گروهی از قوم ما می پیوندی که در 
پشت سر ما [در مدینه‌اند]. ای پیامبر خدا, گروهی در مدینه از جنگ بازمانده‌اند که محبّت 
و ارادتشان به تو از محبّت ما کمتر نیست و اگر می پنداشتند که تو در جنگی درگیر 


می شوی» بر جای خویش نمی‌ماندند. خداوند به وسیل آنان تو را از گزند حوادث نگاه 


۱- یل هو الرأی و الحوت و الْمَيدَة 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۸۵ 


خواهد داشت و آنان نسبت به تو خیرخواهی نموده و همراه تو جهاد می‌کنند. 

رسول خدا و او را ستود و در حق وی دعای خیر کرد. مسلمانان بر تیه‌ای بلند. در 
شمال شرقی میدان جنگ که بر عرص کارزار اشراف و احاطه داشت. سایبانی ساختند. 
همچنین گروهی از جوانان انصار تحت فرماندهی «سعد بن معاذ» در پیرامون مقر 
فرماندهی پیامبر بی » مأمور پاسداری از آن حضرت شدند. 


آماده‌باش لشکر 
همان شب پیامبر سپاه خویش را آراست و آماده ساخت " و خود در میان کارزار به قدم 
زدنبرداخت وبا دست خود اشاره می‌فرمود که: دان شاء اله فردا این جای کشته شدن 
فلان است» ۲* پس از آن رسول خدا ی شب را در کنار تنۀ درختی که در آنجا بود به نماز و 
عبادت گذراند مسلمانان نیز شب رابا جانی آرام و روانی پر امید به آینده و دلی سرشار از 
اطمینان به انداز؛ کافی از آسایش بهره‌مند گشتند با این امد که فردا نوید پروردگارشان را 
به چشم سر ببینند: 
اذ یُْیکُم ماش مته من و برل کم نامام ء ماة رگم بو و 
ُذمب عنکم رجر الشیْطان و لبط علی قلَویکُم و بت به فد 
«[و به یاد آرید] آنگاه که خدا شما را خوابی سبک فرو پوشاند تا شما را از جانب خویش آرامش و 
سکون بخشد و بارانی از آسمان فرو بارید تا شما را بدان پاک گرداند و پلیدی [وسوسة] شیطان را از 
شما بزداید و بر دلهایتان [شکیبایی و پایداری] بربندد و گامها را بدان استوار بدارد» (لانفال / ۱۱). 
این شب. شب جمعۀ هفدهم رمضان سال دوم هجری بود. پیامبر در هشتم یا دوازدهم 
همین ماه از مدینه خارج شده بود. 


دو دستگی در لشکر مکه 

قریشیان شب را در اردوگاه خویش در دامنهُ دورتر [از مدینه ] سپری کردند و با دمیدن 
صبح با سپاه خویش [که متشکل از چند گروه بود]روی به میان جنگ نهاده و از تل ریگ به 
۱ > بنگرید به جامع ترمذی: ابواب جهاد؛ باب ما جاء فی الصف و ابة ج ص ۲۰۱. 


۲ - هذا ضرح فُلان عدا ین شاء له ز مذا ضرع فلن عدا إن شاء ال 
*- روایت مسلم از «آنس» است. بنگرید به مشکاه المصابیح ج ۲ص ۵۴۳. 


۳۸۹ رحیق‌المختوم 


وادی «بدره فرود آمدند. تنی چند از آنان برای نوشیدن آب به سوی حوض آب رسول خدا 
یو [که بر آن تسلط کامل داشت] آمدند. [حضرتش مانع آنان نشد] و فرمود: «آنان را به 
حال حویش بگذارید». در آن روز هر که از مشرکین از آب حوض نوشید در جنگ بد ر کشته 
شد مگر «حکیم بن حزام» که به قتل نرسید و پس از آن اسلام آورد و اسلامش نیکو شد و 
چون می حواست سوگندی یاد کند می‌گفت: «نه. سوگند به آن که مرا روز بدر نجات 
بخشیدا. 

قریش پس از استقرار در وادی «بدر» «عمّیر بن وب جمَحی» را فرستاد تا میزان قوای 
مدینه را ارزیابی کند. «عمیر» سواره در اطراف لشکر گشتی زد. سپس نزدشان بازگشت و 
گفت: سیصد مرد یا اندکی بیشتر یا کمتر, اما مهلتم دهید تا بنگرم که افرادی نیز در کمین پا 
برای کمک دارند یا حیر؟ آنگاه تا فاصله‌ای دور در وادی پیش رفت سپس بازگشت وگفت: 
چیزی نیافتم. اما ای قریشیان تحمَّق آرزوها فقط با تحمّل مصائب و رنجها میشر است و 
شتران آبکش یثرب مرگی سخت را با خود آورده‌اند! این گروه هیچ پناهگاه و مدافعی جز 
شمشیرهایشان ندارند! به خداگمان ندارم که هیج یک از آنها تا یکی از ما رانکشد کشته 
شود و اگر شماری از شما را بکشند, دیگر زندگی از آن پس چه خیری خواهد داشت؟ 
درست رایزنی کنید و بیندیشید. 

در این هنگام بود که مخالفت دیگری با «ابوجهل» -که عزم بر جنگ جزم کرده بود- 
برپا شد که می خواست بدون جنگ سپاه را به مکه بازگرداند. «حکیم بن حزام» به ميان 
مردم رفته و آنگاه نزد «عتبة بن ربیعه» آمد و گفت: ای اباالولید تو سالار و سرور قریشی که 
فرمانت مورد پذیرش آنهاست. آیا می خواهی کاری نیک انجام دهی که تا روزگار باقی است 
از تو بسه نیکی یاد شود؟ گفت: ای حکیم. کدام کار؟ گفت: این که مردم را به 


مکه بازگردانی و دية همپیمانت «عمرو بن حضرمی» را که در «سریّه نخله» به قتل رسید [به 
خویشانش] بپردازی. «عتبه» گفت: چنین می‌کنم و تو در این کار از جانب من وکیلی. همانا 
او همپیمان من و دیهٌ او و آنچه از مالش تلف شد بر دوش من است. سپس «عتبه» به 
«حکیم بن حزام» گفت: اینک نزد فرزند «حنظلیه» ' -ابوجهل -برو که من فقط از اوبیمناکم 


۱- حنظلیّه نام مادر «ابوجهل» بود. 
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که در کار مردم با من مخالفت ورزد. 

در این هنگام «عتبه بن ربیعه» [در ميان مردم] به سخن در آمد وگفت: ای گروه قریش: 
به خدا اگر شما با محمّد و پارانش رودررو شوید. کار مهمّی نکرده‌اید. اگر بر او چیره شوید 
[و یارانش را بکشید] پیوسته هر یک از شما در چهرۀ دیگری به کراهت می‌نگرد [و به یاد 
می‌آورد که او] پسرعم یا دایی یا مردی از قبیله‌اش را کشته است. پس بازگردید و محمّد را 
به عربهای دیگر واگذارید. زیرا اگر آنها اورا از ميان بردارند» همان شود که دلخواه شماست 
و چنانچه جز این شود. با شما چونان کسی روبرو خواهد شد که عزم ستیز با او نداشته‌اید. 

«حکیم بن حزام» نزد ابوجهل رفت در حالی که او زره خویش را مهیّا می‌کرد و گفت: 
عتبه مرا برای چنین امری نزد تو فرستاد. ولی ابوجهل گفت: به حدا سوگند که عتبه با دیدن 
محمّد و پارانش زهره ترک شده است. نه» سوگند به خدا باز نمی‌گردیم تا آن که خدا میان 
ما و محمّد خکم کند. از عتبه نیز [جُز] آنچه گفته [انتظار نمی رود] زیرا او محمد ویارانش را 
که گروهی شتر خواره‌اند. دیده است و پسرش نیز در زمرة ایشان است. (منظور وی «ابو 
حذیفه بن عتبه» است که قبلاً اسلام آورده و همجرت گزیده بود) از این رو شما را از جنگ با 
او می‌ترساند. 

چون عتبه باخبر شد که ابوجهل گفته است «عتبه ترسید» گفت: این (جبون و ترسو) به 
زودی خواهد دانست که کدام یک ترسیده است. من يا او؟ 

ابوجهل نیز از بیم آنکه مخالفت شدّت گیرد در پی گفتگو با حکیم. کسی را به نزد «عامر 
بن حضرمی» (برادر عمرو بن حضرمی که در سرّية عبدالله بن جحش کشته شده بود) 
فرستاد وگفت: این همپیمانت (عتبه) می‌خواهد مردم را بازگرداند. آن هم زمانی که چیزی 
نمانده انتقام خون برادر را بستانی برخیز و عهد خویش [از آنان] بخواه و قتل برادرت را به 
یادشان آر. 

عامر برخاست و تهیگاه خویش عریان کرد و بانگ برآوزد: «ای وای عمرو من. ای وای 
عمرو من». حمیّت و غیرت مردم به جوش آمد و [خصومتشان] شدّت گرفت و بر اراد 
پلید خویش. پیمان مستحکم کردند و بدین ترتیب نابخردی بر حکمت و دوراندیشی 
چیره شد و مخالفت [با جنگ] بی‌نتیجه ماند. 


۳۸۸ رحیق‌المختوم 


رویارویی دولشکر 

چون مشرکان سر برآوردند و دو سپاه در دیدرس یکدیگر قرار گرفتند پیامبر و فرمود: 
«پروردگارا این قریش است که با غرور و نخوت [پیش آمده] و با تو به ستیزه برخاسته و 
پیامبرت را تکذیب کرده. پروردگارا نصرت و یاریت را که به من نوید داده‌ای می‌خواهم. 
پروردگارا ایشان را همین امروز صبح هلاک ساز» ۲ همچنین رسول خدا و با دیدن «عتبة 
بن ربیعه» که بر شتر سرخ موی خود سوار بود فرمود: «اگر در یک تن از قریش خیری باشد. 
نزد صاحب شتر سرخ موی است. اگر او را اطاعت کنند. رهیاب می‌شوند». ۲ 

پیامبر صفوف مسلمین را راست و منظّم ساخت و هنگامی که بدین کار مشغول بود با 
رویدادی شگفت مواجه شد. در دست آن حضرت. چوبة تیری بود که صفها را بدان 
راست می‌نمود. «سواد بن غزیه» از صف بیرون. و کمی پیشتر ایستاده بود پیامبر با 
چوبدست خویش به شکم وی زد و فرمود: ای سواد منظم و مساوی دیگران بایست. 
سواد گفت: یا رسول اللّه» مرا به درد آوردی, قصاصم باز ده! پیامبر و3 شکم خود را برهنه 
ساخت و فرمود: قصاص کن! سواد آن حضرت را در آغوش گرفت و شکمش را بوسید. 
پیامبر پرسید: چرا چنین کردی. ای سواد؟ گفت: با رسول اللّه. می‌بینی که چه پیش آمده. 
خواستم آخرین کارم با تو چنین باشد که پوستت را لمس کنم. پیامبر ِا در حق او دعای 
خیر کرد. " 

پس از آن که صفها آراسته شد. پیامبر به سپاه خویش فرمود که نبرد را تا دریافت آخرین 
دستورهایش, آغاز نکنند. آنگاه در مورد نحو جنگ, رهنمودی خاص بیان نمود: چون به 
شما نزدیک شدند تیراندازی کنید و تیرهای خود را نگاه دارید [و بیهوده مصرف نکنید] و 
تا با شما درگیر نشده‌اند. دست به شمشیر نبرید.۴ 

آنگاه پیامبر ی با ابوبکر به سایبان بازگشت و «سعد بن معاذ» با گروه نگهبانان بر آستانۀ 
سایبان ایستاد. 


1- - اصل کلام پیامبر چنین است: لهم هذه فرش قد آقلكت بخیلانها و رما تحاذک و نکب زشولکک. للم 
فصر کت الّذی وعَذتیی. الم هم القداةه. 
۲ - إن يکن فی خی من القّوم خير فجنذ صاجب الجَمَل الحم إن وه يَوْشدوا. 

۲ صحیح بخاری ج ۲ ص 0 
۴- سنن آبی داود ج ‏ ۲ ص ۱۳ باب سل السیوف عند اللَاء. اصل کلام پیامبر چنین است: إِذا کوک َامرهم و 
استوا نکم و لا تبلواالیوف حت نو کم. 
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اما آن روز در میان مشرکان, ابوجهل برخاست و گفت: خدایا: آنکه بیش از همه سبب 
گسستن پیوند ارحام شده و چیزی برایمان آورده که ناآشناست. امروز نابود کن؛ خدایا 
امروز از میان ما آنکه را نزدت محبوب‌تر و پسندیده‌تر است. پاری کن. 
در این مورد خداوند این آیه را نازل فرمود: 
ان تستفتخوا فد جاء کم الفح و ان نها هو خير لکُم ون تَعودُوانمذ ون 
ثفنی عدکم فتتکم مین ولو کرت و اَن له مع امین 4 
«[ای مشرکان] اگر شما پیروزی [حق را] خواهانید [یبینید] که پیروزی [که از آن مؤمنان و اهل حق 
است] شمارا آمد اگر [از دشمنی] دست بدارید برایتان بهتر است و اگر [به ستیز با حق] بازگردید ما 
نیز [به عقاب شما] بازگردیم و هرگز گروه شما گرچه بسیار باشد, شما راسود نبخشدو همانا خداوند با 


موّمنان است» (لانفال / .)۱٩‏ 


آغاز جنگ و نخستی نکس یکه آتش جنگ را برافروخت 

نخستین جرقةٌ جنگ را در این رویارویی «آسود بن عبدالاسد مخزومی» برافروخت, که 
مردی تندخو و بدخلق بود. وی به میدان آمد و گفت: با خدا پیمان می‌بندم که یا از حوضچۀ 
مسلمین آب بنوشم یا ویرانش سازم و یا در برابرش کشته شوم. چون پیش آمد. حضرت حمزة 
بن عبدالمطلب کی آهنگ او کرد و چون به هم رسیدند. حمزه در نزدیکی حوضچه بر او 
ضربتی زد که نیمی از پایش را از ساق برید و به پشت افتاد. حون از پایش به سوی یارانش فوران 
کرد. با این حال چون می‌خواست به سوگندش عمل کند به سوی حوضچه خزید و خود را به 
آن رساند. ولی حمزه ضربة دیگری بر او وارد سانعت و درون حوض او را کشت. 


جنگ تن به تن 

این نخستین کشته‌ای بودکه آتش جنگ را شعله‌ور ساخشت. و سه تن از بهترین سواران 
قریش که از یک خاندان بودند. یعنی عتبه و برادرش شیبه پسران ربیعه و ولید بن عتبه به 
میدان آمدند و هماورد طلبیدند. سه تن از جوانان انصار یعنی عوف و معَوّذ پسران حارث 
سکه مادرشان «عفراء» بود- و عبداللّه بن رواحه. گام به میدان نهادند. 

جنگجویان قریش گفتند: شما کیستید؟ گفتند: گروهی از انصاریم. گفتند: هماوردانی 


۳۹۰ رحبق‌المختوم 


بزرگوارید؛ اما ما را به شما حاجت نیست. ما عموزادگان خویش را می‌خواهيم. انگاه 
منادی کافران بانگ بر دا شت که: ای محمّد. هماوردانی از قوم ماگسیل دار. رسول اکرم از 
فرمود: «ای عبيدة بن حارث برخیز, ای حمزه برخیزء ای علی برخیز. چون این سه تن 
برخاسته و به قریشیان نزدیک شدند. مبارزان مشرک پرسیدند: شما کیستید؟ آنان خود را 
معرفی کردند و مشرکان گفتند: شما هماوردانی بزرگوارید. 
عبیده له که سالمند ترین فرد سپاه بود با عتبه در آویخت و حمزه با شیبه و علی تفه 
با ولید. ! 
حضرت حمزه و علی ‏ حریفان خویش را مهلت نداده, کشتند ولی در میان عبیده 
ا و حریفش دو ضربت رد و بدل شد که هر یک حریف را به شدّت زخمی کرد. در این 
هنگام علی خا و حمزه تب بر عتبه یورش برده و او را کشتند وعبیده را که پایش قطع 
شده بود» با حود به اردوگاه مسلمین باز آوردند. وی چهار یا پنج روز پس از ماجرای «بدر؛. 
هنگام بازگشت مسلمین به «مدینه» در وادی «صفراء» درگذ شت. 
حضرت علی لا به خدا سوگند یاد می‌کرد که این آیه دربارة ما نازل گردیده است که: 
«َذان خضمان اختصنوافن رهم 4 
«این دو [گروه] دشمنان یکدیگرند که دربارة [یگانگی] پروردگارشان باهم به ستیز برخاسته‌اند» 


(الحح ۹4 


یورش همگانی 

پایان نبرد تن به تن برای مشرکین آغازی مصیبت‌بار بود. زیرا آنان سه تن از بهترین 
سواران و فرماندهان خویش را به یکباره از دست دادند. از این رو سخت به خشم آمده و 
همگی بر مسلمین یورش آوردند. مسلمانان نیز پس از آن که از حدای خویش یاری 
خواسته و استمداد کردند و با اخلاص کامل به پیشگاهش نیایش کردند. بورشهای پیاپی 
مشرکین را مردانه تاب آوردند و در جای خویش استوار ماندند و از خود دفاع کردند و در 
حالی که احد, احد می‌گفتند. زیانهای سنگینی بر مشرکین وارد ساختند. 


۱- اين گفته «ابن اسحاق» است. اما «امام احمد» و «ابو داوده روایت کرده‌اند که عبیده ت با ولید و علی ت با 
شیبه و حمزه تطة با عتبه درگیر شدند. ر. ک: مشکاه المصابیح ج ۲ص ۳۴۳ . 
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راز و نیاز رسول خدا 35 

رسول اکرم 3 پس از فراغت از تنظیم صفوف به نیایش با خداوند پرداخت و از 
پروردگار. تحمَق وعدۀ پیروزی را می خواست و عرض کرد: «پروردگارا نصرتی را که وعده 
فرموده‌ای عطا فرماء پروردگارا از تو مسألت دارم که عهد خویش و وعده‌ات را وفا 
فرمایی»۱ و چون تنور پیکار گرم شد و آسیاب کارزار به شذت چرخحش گرفت و جنگ 
سخت شد و درگیری به اوج رسید. پیامبر و عرض کرد: «پروردگارا اگر این گروه. امروز 
هلاک شود عبادت نمی شوی( کسی باقی نمی ماند که به درگاهت عبادت کند». پروردگارا 
اگر بخواهی [ما را پیروز نگردانی] پس از این روز دیگر عبادت نمی شوی»" و چنان در دعا 
ونیایش و درحواست یاری از پروردگار مبالغه کرد که ردایش از شانه افتاد و ابوبکر صدیق 
خی ردا را بر شانة آن حضرت نهاد و گفت: یا رسول الله کافی است. نزد پروردگار خویش 
بسیار التماس نمودید. 


فرود آمدن فرشتگان 
خداوند به فرشتگانش وحی فرمود که: 
لای مَعکم فَبثُوا الذین آمنو. سألقی فی قوب الذین روا ارب 4 
«همانا من با شمایم آنان را که ایمان آورده‌اند ثابت‌قدم بدارید. در دلهای آنان که کفر ورزیده‌اند 
هراس خواهم افکند» (الاتفال / ۱۲) 
همچنین به پیامبر وحی فرمود: 
نی ممذ کم بألف من الملائكة رفن 4 
«همانا من شما را به هزاری از فرشتگان که از پی یکدیگر درآیند یاری میکنم» (الانفال /۹). 
در این هنگام پیامبر را چرتی در ربود و سپس به خود آمد و سر برآورد و فرمود: 
«شادباش ای ابوبکر این جبریل است که بر دندانهایش غبار نشسته [وبرای یاری ما آمده]» 
و درروایت ابن اسحاق آمده است که پیامبر ی فرمود: «شادباش ای ابوبک نصرت حق 


تو را دریافت. این جبریل است که لگام اسب خویش گرفته و به پیش می‌راند» و بر 


زلی ما وعَدتی, الُم ای نشد کک عَهد کل و وعد ک. 
۲- هم إن هیکت هذ المصابة الوم لا ند للم إن منت لم تب ین بغي الیرم ند 


۳۹۲ رحیق‌المختوم 


دندانهایش گرد نشسته است».۱ 
دروا سلا دو ملس و په تن دات از سایبان برون آمد و فرمود: 
7 یرم لجمغ و یوار 

ستت پشت کنند» (القمر / 4۴۵ 
سپس مشتی ریگ برگرفت و به سوی قریشیان رفت و فرمود: «زشت باد این چهره‌ها» ۲ و 
ریگها را به سویشان پاشید. هیچ مشرکی نماند که به چشم وبینی و دهانش از آن نرسد. و 
در این مورد بود که خداوند فرمود: 

و ما میت إذ میت وَلْكٌِ له رم 4 

«و چون [ریگ] افشاندی» تو نیفشاندی, بلکه خداوند [ریگ] افشاند» (لانفال / 0۷. 


فرمان پانک 

در این هنگام پیامیر آخرین فرمان خویش برای انجام ضدٌ حمله صادر کرد و آنان را به 
نبرد تشویق نموده و فرمود: «سوگند به آن که جان محمد به دست اوست. امروز هیچ 
مردی نیست که به دشمن روی آورد و با آنان برای رضای حتّ با پایداری بجنگد و پشت 
نکند» مگر آن که خداوند او را به بهشت داخل می‌کند» " همچنان در ادامة تشویق خود 
فرمود: «به سوی بهشتی بشتابید که پهناوری آن به اندازة آسمانها و زمین است» ۲ در این 
هنگام «عمّیر بن حمام» گفت: به به! پیامبر ييه فرمود: برای چه به به گفتی!؟ گفت: نه به 
خدا يا رسول الله [منظوری نداشتم] جز به اميد این که شایستۀ آن [بشارت] باشم. پیامپر 
گر فرمود: تو اینک شايستة آنی. در این هنگام «عمیر» مشغول خوردن چند خرمایی بود 
که از کیسه‌اش بیرون آورده بود [آما پس از شنیدن کلام پیامر با خود] گفت: اگر آن قدر 
زنده بمانم که همه این خرماها را بخورم [سپس به جهاد بپردازم] مذتی طولانی خواهد 
شد از این رو بقیة خرماها را دور اندانحت و به جنگ کفار رفت تا این که شهید شد ° 


1 - آیشر یا آبابکر؛ تاک تصرالله هذا جیریل بان فزبه یود و غلی ای للع 
۲ - شاهتٍ الوْجُو 
۳ والذی تفش محند يده للم الوم وجل یل صابرا نخیبا فبلا غير شذبر إلا ده لالج 
۴ - قوموا إلى جه عرضها الشماواتٌ و الارضش 
۵- ر. کک: صحیح مسلم ج اص ۱۳ - مشکاءالمصاییح ج ص ۲۲۱. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۳ 


همچنین «عوف بن حارت» نام مادرش «عفراء» بود - گفت : یا رسول اللّه» جیست که 
خدا را از بنده‌اش به خنده وا می‌دارد؟ ( = خداوند را شاد و راضی می سازد؟) فرمود: این 
که بنده دستش را برهنه در کام دشمن داخل گرداند! او نیز زره از تن در آورد و شمشیر به 
دست گرفت و آن قدر جنگید تا این که شهید شد. 

پیامبر زمانی فرمان ضد حمله داد که شلات یورش دشمن کاهش بافته و شور و 
اشتیاقش روبه ضعف و سستی نهاده بود و اين تدبیر حکیمانه در تقویت موضع مسلمین 
تأثیری عظیم داشت. زیرا مسلمین هنگامی فرمان هجوم بر دشمن را دریافت کردند که در 
آغاز فالیّت و تحرّک جنگی بودند و توانستند هجومی بنیان‌شکن را آغاز کرده و به سوی 
صفوف دشمن شتافته و بسیاری از ایشان راگردن زنند و آنچه بر جنب و جوش آنان افزود 
این بود که دیدند رسول خدا ی زره بر تن در پیشاپش سپاه به سوی مشرکین می رود و از 
۱۳ وبا صراحت و قاطعیّت می‌گوید: 

سب هزم الجمغ و ون لب 
۷۳۳۹ 

بدین ترتیب مسلمین سخت جنگیدند و فرشتگان نیز آنان را یاری کردند. 

در روایت ابن سعد از عکرمه آمده است که گفت: «در آن روز دیده می شد که سر از تن 
کسی جدا می شود اما کسی نمی دانست. چه کسی او را زده است و دیده می شد دست 
مردی قطع می شود اما کسی نمی دانست که چه کسی چنین کرده است». 

«ابن عبّاس» می‌گوید: «منگامی که مردی از مسلمین مٌجدانه در پی مشرکی که در 
برابرش بود. می‌دوید. ناگاه از بالای سرش صدای تازیانه و آنگاه صدای سواری را 
می شنید که می‌گفت: «حیزوم " به پیش! و چون به مشرک مقابلش می نگریست می دید که 
به پشت آفتاده و جای ضربه‌ای بر بینی اش و شکافی بر چهره‌اش همچون ضرب تازیانه به 
چشم می‌خوزد و هم [صورتش] کبود شده است. ` 

مرد انصاری [که چنین ماجرایی را شاهد بود] به نزد رسول خدا ی آمد و ماجرا را باز 
گفت. پیامبر فرمود: «راست گفتی » این امداد آسمان سوّم است».۲ 
۱- بخاری این حدیث را در کنار تفسیر باب وله هزم المع و بو ره حدیت ۵ و امام احمد در 


«مسنده ج ۱ص ۳۲۹ روایت کرده‌اند. ۲- حیزوم نام مرکب جبرئیل لب است. . مترجم 
۳- «مسلم» مشابه آن را روایت کرده است ج ۲ص ۰۹۳ سایرین نیز این حدیث را آورده‌اند. 


۳۹۴ رحیق المختوم 


«ابن داوود مازنی» تفه می‌گریا: من مردی از مشرکین را دنبال می‌کردم تا او را [با 
شمشیر] بزنم ناگاه می دید م پیش از آن که شمشیرم به وی برسد سرش بر زمین افتاد! 
دانستم که او را کسی غیر از من کشته است. همچنین مردی از انصار «عبّاس بن 
عبدالمطلب» را به اسارت آورد. عباس گفت: به خدا این مرد مرا اسیر نکرد؛ بلکه مرا مردی 
طاس اسیر نمو د که از زیباروی‌ترین مردم وبر اسبی آبلق سوار بود و اینک اورا در میان گروه 
نمی‌بینم. مرد انصاری گفت: با رسول اللّه من او را اسیر کرده‌ام. پیامبر ول فرمود: «خحاموش! 
همانا خداوند تو را با فرشته‌ای بزرگوار مدد فرمود».۲ 

حضرت علی ا می‌فرماید: پیامبر اکرم يد روز «بدر» به من و ابوبکر فرمود: با یکی 
از شما جبرنیل و با دیگری میکائیل همراه است و فرشتة بزرگ. اسرافیل نیز شاهد صحنة 
نبرد است و یا [شتافته] در حال جنگ است».۲ 


عقب‌نشینی ابلیس 
چنانکه گفتیم ابلیس به صورت «سَرَاقة بن مالک بن + جعشم مُدلجی» نزد مشرکین آمده و 

تا آن لحظه از آنان جدا نشده بود؛ وی چون مشاهده کرد که فرشتگان مشرکین را تار و مار 
می‌کنند. پای به فرار نهاد و یکسره به جنگ پشت کرد. «حارث بن هشام» به گمان این که 
وی «سراقه» است. او راگرفت. اما او مشتی به سین حارث زد و او را به زمین انداخت و به 
راه خود رفت. مشرکین گفتند: ای سراقه کجا می روی» آیا تو خود نمی‌گفتی که همراه مایی 
و از ما جدا نمی‌شوی؟ پاسخ داد: 

نی أری ما لا تزون ی أخاف الله و ال شید العقاب 4 

«همانا من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید! من از خدا بیمناکم و خدا سخت کیفر است» 

(الانفال /۴۸) 


آنگاه گریخت و رفت تا خود را به دریا انداخحت ۳ 


۱- اسکُث؟ قد ی ک الله مدکی کريم. 

۲-اين حدیث را امام احمدین حنبل در «مسنده ج ۱ص ۱۴۷ و بزار (حدیث ۱۴۹۷) و حاکم در «المستدرکك» ج ۳ 
ص ۱۳۴ ۰ آورده‌اند و ذهبی آن را پذیرفته و صحیح شمرده. ابویعلی نیز آن را در مسندش ج ١‏ ص ۲۸۴ (حدیث 
۰ نقل کرده است. اصل عربی حدیث چنین است: «مَعَ أخیکُما جبریل ومع الاخر میکائیل و إسرافيل ملک عَظيم 
یهد القتال أو یَکُونْ فى القتال. 

۳ - صخت این حدیث با این جزئیات مورد تردید است. عترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۵ 


نشانه‌های شکست و آشفتگی در صفوف مشرکین آشکار شد و انتظامشان در برابر 
حملات سنگین مسلمین از هم پاشید و نبرد به فرجام خویش نزدیک شد و دسته‌های 
مشرکین رو به فرار نهاده و با پریشانی و آشفتگی عقب نشستند. مسلمانان به دنبالشان 
شتافته و آنان را به اسارت گرفته و یا می‌کشتند. تا این که شکست آنان کاملاً به انجام رسید. 


پایداری ابوجهل 

«ابوجهل» سرکردهٌ کفر: با مشاهدة اوّلین نشانه‌های تشویش و آشفتگی در صفوف 
سپاهش. کوشید در برابر این سیل خروشان استقامت کند. از این رو به تقویت روحیۀ 
سپاهش پرداخت وبا سرکشی و ستیزه‌جویی گفت: درماندگی «سراقه» شما را نفریبد که او 
با محمّد همپیمانی داشت!! کشته شدن عتبه و شیبه و ولید شمارا هراسان نسازد. چه آنها 
شتاب کردند, به «لات» و «عری» سوگند تا آنان را طناب‌پیچ نکنید» باز نمی‌گردیم. [و مباد 
آنکه] ببینم یکی از شما مردی از آنان را کشته است [مرگ برایشان ماي راحت و رهایی 
است] بلکه ایشان را اسیر کنید تا [آنان را به شد ت زجر و شکنجه کنیم و] بدیشان بفهمانيم 
که چه کار نابجایی کرده‌اند؟! 

ولی خیلی زود حقیقت این سرکشی و غرور برایش آشکار گشت و اندکی نگذشت که 
صفوف مشرکین در برابر حملات مسلمین تار و مار شد. ولی در اطراف او دسته‌ای از 
مشرکین باقی مانده و دیواری از شمشیر و بیشه‌ای از نیزه» در پیرامونش تنیدند. لیکن 
تندباد یورش مسلمین» این بافت را از هم گسیخت و از بیخ و بن برکند. در این هنگام 
مسلمین این طغیانگر را در حالی مشاهده کردند که با اسب خویش تاخت و تاز می‌کرد و 


مرگ نیز در انتظارش بود تا به دست دو نوجوان انصاری از حونش بیاشامد! 


«عبدالرحمان بن عوف» کل می‌گوید: من روز «بدر» در صف جنگ بودم که ديدم دو 
نوجوان انصاری در جانب راست و چپم قرار دارند. حضورشان در جبههٌ جنگ برایم بسیار 
شگفت‌آور بود. یکی از آن دو به آرامی گفت: عمو جان! ابوجهل را نشانم بده! گفتم: ای 


۳۹۹ رحیق‌المختوم 


برادرزاده! با او چه خواهی کرد؟ گفت: خبر دارم که او رسول خدا و را ناسزا می‌گوید. 
سوگند به آن که جانم در دست اوست اگر ببینمش و دستم به وی برسد یا اورا می‌کشم یا 
کشته می شوم. عبدالرحمان می‌گوید: از سخنش در شگفت شدم. دومی نیز به من اشاره 
کرد وهمچون جوان نخست سخن‌گفت. در این هنگام نگاهم به «ابوجهل » افتاد که در ميان 
مردم این سو و آن سو می‌رفت. [به دو نوجوان] گفتم: آیا نمی بینید» این همان است که از 
من دربارۀ او پرسش می‌کردید. آن دو بی درنگ به سویش شتافتند و با شمشیرشان او را 
کشتند. آنگاه به سوی رسول خدا میڈ بازگشتند. پیامبر و پرسید: کدام یک از شما او را 
کشت؟ هر یک از آنهاگفت: من اوراکشتم! فرمود: آیا شمشیرهایتان را پاک کرده‌اید ؟ گفتند: 
خیر» آن حضرت به شمشیرهایشان نگریست و فرمود: شما هر دو او را کشته‌اید. آنگاه امر 
فرمود که ستور و جنگ افزار ابوجهل از آن «معاذ بن عمرو بن جموح» باشد. این دونوجوان 
«معاذ بن عمرو بن جموح» و «معَوّذ بن عفراء» بودند. ! 

«ابن اسحاق» می‌گوید: «معاذ بن عمرو بن جموح» گفت: شنیدم که مردم می‌گفتند: 
ابوجهل چونان درختی است که در میان جنگلی انبوه از شمشیرها و نیزه‌های مشرکین قرار 
گرفته که نمی توان به او دست یافت و می‌گفتند: دسترسی به ابوجهل ممکن نیست. معاذ 
گفت: با شنیدن این سخن تصمیم گرفتم به هر نحو شده خود را به او برسانم و چون به او 
نزدیک شدم بر او پورش بردم و چنان ضربتی زدم که به خدا سوگند نیمی از مساقش 
همچون هستة خرما که از زیر سنگ هسته کوب بیرون می جهد. به یک سو پرید! پسرش 
عکرمه ضربه‌ای بر دوشم زد که دستم از شانه جدا شد و فقط به پوست پهلویم آويخته 
ماند. ادامة نبرد مرا از توجه به آن بازداشت و در حالی که دستم را با خود می‌کشيدم. بیشتر 
روز را به نبرد پرداختم ولی چون آزارم می‌داد. پای بر آن نهاده و دستم را کشیدم تا این که 
جدا شد و آن را به سویی افکندم " پس از من «معوّذ بن عفراء» به سوی ابوجهل که مجروح 
شده بود شتافت و ضربتی بر او نواعت که او را از جنب و جوش انداعت و در او رمقی 
بیش نماند [در این هنگام او را رها کرد و به دیگران پرداخت] و آن قدر جنگید تا این که به 
شهادت رسید. 
۱- ر.کد: صحیح بخاری ج ۱ص ۴۴۴ج ۲ص ۵1۸ و مشاه المصاییح ج ۲ ص ۳۵۲. پيامبر ب وسائل 


«ابوجهل» را به یکی از آن دو عطا فرمود زیرا دوّمی در همین غزوه شربت شهادت نوشیده بود. 
۲- این «مماذه ی تا زمان خلافت «عثمان بن عمّان» َه حیات داشت. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۲ 


چون جنگ پایان یافت رسول خدا بيه فرمود: «کیست که بنگرد ابوجهل چه 
می‌کرد؟!؛ ۲ مردم در جستجوی او برآمدند. «عبداللّه بن مسعوده له اورا در حالی یافت 
که آخرین نفسها را می‌کشید. «ابن مسعود» پایش را بر گردن ابوجهل گذاشت و ریشش را 
گرفت تا سر از تنش جدا سازد و در همین حال گفت: ای دشمن خدا آیا خدا تو را خوار 
نمود؟ گفت: چگونه مرا خوار نمود؟ ایا ارجمندتر از مردی که او را کشته‌اید با بلند 
جایگاه‌تر از مردی که کشته‌اید» سراغ داری؟! همچنین گفت: ای کاش جز دهقانی بی‌مقدار 
مرا می‌کشت. سپس پرسید: امروز جنگ به نفع که گشت؟ گفف به سود خدا و پیامبرش. 
سپس ابوجهل به ابن مسعود که پای بر گردنش نهاده بود گفت: ای چوپانک! " بر جایگاهی 
بلند برآمده‌ای! پس از این گفتگو. ابن مسعود سر از تنش جدا ساخت و خدمت رسول خدا 
َو آورد وگفت: یا رسول اللّه این سر دشمن خدا ابوجهل است. پیامبر سه بار پرسید: «تو 
را به خدایی که معبودی جز او به حقّ نیست [تو چنین کردی؟]» سپس فرمود: «اللَهٌ اکب 
لحم لها صَدّق وَعده و صر ده و هر الا حزاب وَحدة؛ "برو و او را نشانم بده. به راه 


افتادیم واو را به پیامبر نشان دادم فرمود: «اين فرعون این ات است». ۴ 


حماسه‌های خداباوری 

در سطور پیشین دو نمونۀ شگفت‌انگیز از «عمیر بن حمّام» و «عوف بن حارث» که نام 
مادرش عفراء بود- آوردیم. در این مصاف مناظری تحسین‌انگیز از نیروی عقیده و پایداری 
نسبت به اصول و ارزشهاء پدیدار شد. 

در این کارزار پدران در برابر فرزندان و برادران رودرروی یکدیگر ایستادند؛ زیرا اصول 
اعتقادات‌ شان با هم احتلاف داشت و از این رو شمشیر در میانشان داوری کرد و مغلوب بر 
غالب خویش چیره شد و آتش خشم خویش را فرو نشاند. 

۱- «ابن اسحاق» از «ابن عبّاش» روایت می‌کند که پیامر بی به یارانش فرمود: «ممانا 
می دانم که برعی از مردان بنی‌هاشم و افرادی به جز ایشان به زور از مکه بیرون آمده‌اند و 
به جنگ با ما تمایل نداشتند. از این رو هر که با یکی از بنی هاشم رویرو می شود او را 
۱- من پنظر ما صح آبوجهل؟ ۲- ان مسعود از شبانان مکّه بود. 


۳- خداوند بزرگتر است. ثنا وستایش خداوندی راکه وعده‌اش را تحمّق بخشید و بنده‌اش را یاری فرمود و گروهها 
را خود به تنهایی شکست داد. ۴- هذا فرعَونْ هذه الامّه. 


۳۹۸ رحیق المختوم 


نکشد و هر که با «ابوالبختری بن هشام» روبرو می‌شود. او را نکشد و هر که با «عبّاس بن 
عبد الم طلب» روبرو می شود. او را نکشد. او را به زور به آمدن مجبور کرده‌اند».۱ 
«ابوحذیفه بن عتبه؛ گفت: آیا پدران و فرزندان و برادران و عشیرة خویش را بکشیم و 
عبّاس را فرو گذاريم. به خدا اگر با او روبرو شوم او را با شمشیر خواهم کشت يا گفت. 
شمشیر به چهره‌اش می کوبم. این خبر به پیامبر رسید و آن حضرت رو به عمر کرد و فرمود: 
«ای آبا حفص. آیا روی عموی رسول خدارا به شمشیر می‌زنند ؟!» " عمر گفت: «يا رسول 
لها بگذار گردنش را به شمشیر بزنم. به خدا او نفاق ورزیده است. 

«ابوحذیفه» می‌گفت: من خود را از [شرَ] سخنی که آن روز گفته بودم. ایمن نمی دانم و 
همواره از آن در هراسم» مگر آن که شهادت در راه خدا آن را محو سازد. وی در روز یمامه 
[در جنگ با مسلیمۀ کذاب] به شهادت رسید. 

۲- پیامبر کید از قتل «ابوالبختری» نهی فرموده بود. زیرا در مکه مشرکان را از آزار رسول 
خدا بي بازداشته بود و خود نیز آن حضرت را نمی آزرد و از او خبری ناگوار نیز به پیامبر 
نمی‌رسید و درنقض پیمان ظالمانة تحریم بنی هاشم وبنی مطلّب نیز نقش اساسی داشت. 

با این همه ابوالبختری کشته شد! زیرا «مُجُذّربن زباد بو ی» هنگامی که ابوالبختری به 
همراه یکی از دوستانش مشغول جنگ بود. با او روبرو شد و گفت: ای اباالبختری رسول 
خدا کر مارا از کشتن تو منع فرموده» گفت: دوستم چه طور؟ مجذر گفت: نه, به خدا اورا 
رها نمی‌کنيم. گفت: بنابراین» به خدا من با او حتماً با هم می‌ميریم. سپس هر دو به جنگ 
پرداختند و مجذُر ناگزیر او را به قتل رساند. 

۳- «عبد الرحمان بن عوف» وميه بن حلف» در زمان جاهلیت در مکه با هم دوست 
بودند. روز «بدر» وی در حالی که همراه پسرش ایستاده و دست اورا در دست داشت به 
«عبد الرحمان» برخحورد که زره‌هایی را که غنیمت گرفته بود با خود حمل می‌کرد. چون 
چشم أَميّة به «عبدالرحمان» افتاد گفت: آیاکاری برایم می‌کنی ؟ به هر حال من از این زره‌ها 
که با حود می‌بری» پُرسودترم. من هرگز چنین روز دشواری ندیده‌ام» آبا شما شیر 
نمی حواهید؟ -مقصودش این بود که مرا اسیر کند و از این معرکه برهاند» من شتران پرشیر 
۱- اتی قد عَرَفتٌ أن رجالاً من بنی هاشم قد خر جوا گزهاء لا حاجةٌ هم بقتالناء من لى أحَداً من نى هاشم لا 


یله و من قى آبا البختری بن شام فلا يله و من لى العباس بن عبدالمطلب فلا یلك فاته اما آخرج شستکرهاء 
۲- با آبا خلص. یرب وجه عَم ول الله بالسَبْ؟ 
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در مقابل رهائی‌ام به وی خواهم داد-!! [با شنیدن این سخن] عبدالرحمان. زره‌ها را 
انداعت و دست هر دو را گرفت و با خود برد. عبدالرحمان می‌گوید: أمیّه بن حلف در 
حالی که من در میان او و پسرش بودم پرسید: آیا مردی که با پر شترمرغ نشانی بر سینه 
نهاده, کیست ؟ گفتم: حمزه بن عبدالمطلب. گفت: همو بود که روزگار ما را تیره کرد. 

عبدالزحمان می‌گوید: به خدا من آن دو رابا خود می‌بردم که ناگاه بلال -که اميه وی را 
در مکه شکنجه می‌کرد - دید وگفت: سرکردة کفر أمّة بن خلف. نجات نیابم اگر نجات 
یابد. گفتم: ای بلال! او اسیر من است. گفت: نجات نیابم اگر نجات یابد. گفتم: «آیا 
می شنوی ای فرزند زن سیاه:؟ گفت: نجات نیابم اگر نجات يابد. آنگاه با تمام توان بانگ 
برآورد: ای انصار دین خدا. سرکردة کفر أَميَة بن خلف [اینجاست] نجات نیابم اگر نجات 
یابد. عبدالرحمان می‌گوید: ما را چون حلقه در میان گرفتند. من از او دفاع می‌کردم. مردی 
دست به شمشیر برد و مردی دیگر پسرش را به ضربتی انداخت. أميّة فریادی زد که هرگز 
چنان فریادی نشنیده بودم. گفتم: خود را نجات ده [هر چند که] نجات نخواهی یافت. به 
خدا که کاری از من برایت ساخته نیست. [مسلمین] آن دو را به شمشیر زدند و قطعه قطعه 
کردند. عبدالرحمان می‌گفت: خداوند ہلال را بیامرزد. هم زره‌هایم از دست رفت و هم مرا 
به مصیبت از دست دادن اسیرم دچار کرد! 

«بخاری» از «عبدالرحمان بن عوف» روایت کرده که گفت: برای [دوستم] أميَة بن خلف 
نامه‌ای فرستادم که نزدیکان و اموالم را در مکه محافظت کن. من نیز در مدینه از منافع و 
دارایی تو محافظت خواهم کرد. روز جنگ «بدر؛ هنگامی که مردم در خواب بودند به 
سوی کوه رفتم تا او را حفظ کنم. اما «بلال؛ او را دید و نزد انصار رفت وگفت: «أميّةَ بن 
خلف» [اینجاست] نجات نیابم اگر اونجات یابد. گروهی از انصار همراه او در پی ما آمدند. 
چون ترسیدم که به ما دست یابند پسرش را جا نهادم تا آنان را مشغول سازد» اورا کشتند و 
در پی ما آمدند. آمیّه مردی فربه و سنگین بود. چون به ما رسیدند به او گفتم: بر زمین 
بخواب. چنان کرد. و برای دفاع از او خود را به رویش انداختم. در همان حال او را با 
شمشیر زدند تا هلاکش کردند و یکی از آنان پایم را به شمشیر زد. عبدالرحمان جای 


ضربت شمشیر را بر پشت پایش به ما نشان می داد. ۱ 


(- صحیح بخاری کتاب الوکاله ج ۱ ص ۳۰۸ - زاد المعاد ج ۲ص ۰۸٩‏ 


۳۰۰ رحیق‌المختوم 


۴- عمر بن خطاب ی در این روزء دائی خود عاص بن هشام بن مغیره را -بدون 
توجه به رابطة خحویشاوندی خود با او کشت. اما هنگامی که به مدینه بازگشت به عبّاس 
-عموی پیامبر یا که در اسارت بود -گفت: ای عباس اسلام بیاور» به خدا اگر مسلمان 
شوی برایم از مسلمان شدن [پدرم] حطاب عزیزتر است. فقط از آن رو که دیدم رسول خدا 
ييه بسیار تمایل دارند که تو مسلمان شوی. ' 

۵-ابوبکر صدّیق ته به پسرش «عبدالرزحمان» که در آن روز همراه مشرکین بود گفت: 
ای پلید. مال و ثروتم کجاست؟ عبدالرحمان گفت: 
نمانده به جز ساز و برگ جنگی و اسبی راهوار 

و شمشیری که کشتار کند گمراهان کهنسال را" 

۶- زمانی که مسلمین اسارت گرفتن مشرکین را آغاز کردند. پیامبر در سایبان بود و 
«سعدین معاذه با شمشیر برهنه بر درگاه سایبان پاسداری می‌کرد. رسول خدا ل در چهرۀ 
سعد کراهتی از کار مردم دید و فرمود: گویی که کار سپاه را نمی پسندی؟ گفت: آری» به خدا 
ای رسول خدا. این اوّلین نبرد ما با مشرکین بود که خداوند میشر فرمود. دوست‌تر 
می‌داشتم که به جای اسیر گرفتن اهل شرک بیشتر کشته می شدند [تا کاملاً به زانو در آیند.] 

۷- در این روز شمشیر «عکاشه بن محصن آسدی» شکست. او به خدمت پیامبر له 
رسید و آن حضرت به او چوبدستی داد و فرمود: «ای عکٌاشه با این بجنگ». غکاشه چون 
آن را از پیامبر گرفت, تکان داد و به شمشیری بلند تبدیل شد. که بسیار محکم و تیز بود. او 
با این شمشیر جنگید تا این که خداوند فتح و پیروزی را از آن مسلمین ساخت. این شمشیر 
«العون» نامیده مى شد و در جنگها همراه او بود تا این که در جنگ‌های ارتداد به شهادت 
رسید در حالی که این شمشیر نیز با او بود. 

- پس از پایان جنگ «مُصعّب بن عمّیر عبذری» به برادرش «ابو عزیز بن عهیر» 
برخورد که در جنگ علیه مسلمین شرکت داشت. [و اسیر شده بود] و یکی از انصار 
دستش راگرفته بود و می‌کشید. مصعب به مرد انصاری گفت: با هر دو دستت ستت اورا محکم 


بگیر» مادرش ثروتمند است و شاید برای رهائی اش فدیۀ خوبی بپردازد. «ابو عزیز» به 


۱ -اين روایت را حاکم نیشابوری در مستدرکك آورده است - فتح القدیره شرکانی ج ۲ مس ۳۳۷ 
۲ لوبق غیز که و يعوب و ضارم بل شا لیب 
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برادرش مصعب گفت: آیا دربار؛ من چنین سفارشی می‌کنی؟ مصعب گفت: همانا او 
-یعنی مرد انصاری - برادر من است نه توا 

9- چون پیامبر ‏ فرمان داد که اجساد مشرکین به چاه «بدر» انداخته شود [هنگامی 
که] جنازه «عتبه بن ربیعه» به سوی چاه کشانده می شد پیامبر در چهر؛ پسرش «ابوحذیفه؛ 
نگریست و او را افسرده و متغیّر دید و فرمود: «ای ابو حذیفه گویا از حالت پدرت متأثر 
شده‌ای؟» ۱ گفت: نه, به خداء یا رسول اللّه, نه در مورد پدرم تردید کردم و نه در مرگش» 
ولی در پدرم متانت رأی و بردباری و دانایی سراغ داشتم و امید وار بودم که این صفات اورا 
به اسلام رهنمون شود اما چون فرجام کارش را دیدم که برخلاف امید و آرزویم زندگی اش 
بر گفر پایان یافت. اندوهگین شدم. 

پیامبر دربارة او دعای خير فرمود و با او به نیکویی سخن گفت. 


کشته‌های دو طرف 

جنگ با شکست قطعی مشرکین و پیروزی آشکار مسلمین پایان یافت. در این نبرد 
چهارده تن از مسلمین به شهادت رسیدند. شش تن از مهاجرین و هشت تن از انصار اما 
مشرکین زیانی فاحش دیدند زیرا از آنان هفتاد تن کشته و هفتاد تن اسیر شدند که اکثرشان 
سرکردگان و رهبران و بزرگان بودند. 

چون جنگ پایان یافت. رسول اکرم 5 به جانب کشتگان آمد و بر سرشان ایستاد و 
فرمود: «شما برای پیامبرتان چه بد عشیره‌ای بودید. مرا دروغگو گفتید در حالی که مردم 
دیگر مرا باور کردند. مرا رها کردید در حالی که دیگران به یاریم شتافتند. مرا از سرزمینم 
برون راندید در حالی که دیگران مرا در ميان خود پذیرفتند». " سپس دستور داد که اجساد 
کشتگان در چاهی از چاههای بدر افکنده شود. 

از ابو طلحه روایت شده که پیامبر ی در روز «بدر» دستور داد که «جنازه بيست و چهار 
تن از بزرگان قرشء در جاهی از جاههای سنگی «بدر» که بسیار پلید بود انداخته شود. 

پیامبر هنگام چیرگی بر یک قوم سه شب در میدان جنگ اقامت می‌فرمود. چون روز 


۱- یا آبا خی لک قد دخلک من شأن یک شین 
۲-بنش العَشیره کم یکم کَلبتشونی و دی الاش و خدلئئونی و نصرتن الاش و اخرجئئونی و آواین الاش 


۳۰ رحیق‌المختوم 


سوم اقامت در بدر فرا رسید. فرمود که مرکبش آماده شود و بار و بنه آن حضرت بر آن 
محکم شود. آنگاه به راه افتاد و اصحاب نیز در پی حضرتش روان شدند تا این که بر سر 
چاهی ایستاد و کشتگان «بدر» را یکایک به نامهایشان و نام پدرانشان صدازد و فرمود: «ای 
فلان بن فلان. ای فلان بن فلان آیا شما را اطاعت از خدا و رسولش میسور نبود؟ [که 
عصیان کردید و اینک با عذاب حق رویرو شده‌اید زیرا] همانا آنچه را که خدایمان وعده 
فرموده بود. حقّ يافتیم. آیا شما نیز وعدة خدایتان را حق یافتید؟» ' 

عمرگفت: یا رسول اللّه! با پیکرهای بی جان چه می‌گویی ؟ پیامبر لو فرمود: «سوگند به 
آن که جان محمد به دست اوست. شما به آنچه می‌گویم از آنان شنواتر نیستید» و در 


روایتی دیگر آمده که فرمود: «شما از آنان شنواتر نیستید ولی آنان پاسخ نمی دهند.»۲ 


بازتاب خبر شکست قریش در مکه 

مشرکان به گونه‌ای در هم ریخته و نامنظم از میدان «بدر» گریختند و در دزه‌ها وگردنه‌ها 
پراکنده شدند و با پریشانی رو به سوی مکه نهادند و از شرم نمی دانستند چگونه به مکه 
وارد شوند. ابن اسحاق می‌گوید: نخستین کسی که گزارش شکست قریش را آورد 
«خیسمان بن عبداللّه خراعی» بود که چون به مکه رسید. از او پرسیدند: از آن سو چه 
خبر؟ گفت: عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربیعه و ابوالحکم بن هشام و اميه بن خلف کشته 


۱- يا فان بن لان با فان بن لاه یش کم نکم اطْم الله و رسوله؟ فاا قد وجدنا ما وعدنا ربا حفاه ُهل 
وجدثم ما وعذ کم نکم فا 

«و الذٍی تفش مُحَكَدٍ دی ما شم مغ لما ول بلهمه أو «ما شم تم مهم ولکن لا یُجیبون» - خبری متفق 
علیه است. ر. کك: مشکاه المصابیح ج ۲ ص ۰۳۳۵ 

چنانکه در تاریخ الأمم و الملوک (طبری:ج ۰۲ص ۴۵۱) و سیرۂ حلبی (انسان العیون طبع ۱۳۸۴ هج ۲ ص ۳۳۵) 
و سیرة نویه (ابن هشام» تصحیح عبدالحفیظ شلبی و ...» ج ۱ ص ۱۳۹) که از منابع اصلی تألیف کتاب حاضر 
است- و سیر «ابن کثیر»مذکور است. عائشه رضی‌اللّه عنها پس از شنیدن این ماجرا؛ صورت صحیح این واقعه را بیان 
کرده است. در اینجا به عنوان نمونه» قول عائشه را به تقل از ابن ثیرمیآوریم: «قال البخاری. حدّئنی عثمان حذّثنا 
عبده عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: وقّف البی عم على قلیب تدر فقال :هل وجدئم ماوعد رکم حف ثم م قال: 
ام الآن ستفون ما اقول هم و دک لمابقة فقالت: اما قال الب ۰ هم الان يمون أن الذی کنث أقول لهم هو 
الحق ثم قرات: نک لا ی التوئن = پیامبر یله بر چاه بدر ایستاد و فرمود: آیا آنچه راکه خدایتان وعده کرده 
بود حقّ و درست یافتید؟ آنگاه فرمود: همانا ایشان آنچه می‌گویم می‌شنوند. این ماجرا برای عائشه نقل شد. وی 
گفت: [پیامبر چنین نفرموده بلکه] گفته است: هماناایشان اکنون درمی‌یابند که آنچه می‌گفتم حقیقت بوده است. سپس 
[در تأیید کلام خویش این آیت را] تلاوت کرد: نک لا سم المَوتّی = [ای پیامبر] همانا تو مردگان را نمی‌شنوانی» 
(المل / ۸۰ و الروم/ ۰0۵۲ (سیرة ابن کثیره ج ۲ص ۴۵۱ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴۴ 


شدند. شماری دیگر از بزرگان قریش را نیز نام برد. هنگامی که نام کشتگان اشراف قریش را 
برمی‌شمرد؛ «صفوان بن أمیّه؛ در حطیم نشسته بود. گفت: «به خدا این مرد عقل ندارد. از 
او دربارة من بپرسید!» گفتند: «صفوان بن أمیّه چه کرد؟ گفت: او در حطیم نشسته است. به 
خدا سوگند که پدر و برادرش را هنگامی که کشته می شدند به چشم خود دیدم. 

«ابو رافع» -غلام آزاد شد رسول خدا گيل - می‌گوید: من غلام عبّاس بودم و اسلام 
وارد خانۀ ما شده بود ومن و عبّاس و همسرش «ام الفضل» اسلام آورده بودیم ولی عباس 
ایمانش را پوشیده می داشت. «ابولهب» در «بدر» حاضر نشده بود. چون این خبر به او 
رسید. حداوند او را خوار و ذلیل فرمود و ما در دل عزّت و نیرومندی احساس می‌کردیم. 
من مردی ضعیف و کم‌توان بودم که تیر می‌تراشیذم و در حجرهٌ زمزم به این کار 
می‌پرداختم. به خدا من در آنجا نشسته بودم و تیر می‌تراشیدم و «ام الفضل» نیز کنارم 
نشسته بود و اخبار «بدر» ما را شادمان ساخته بود. در این هنگام ابولهب آمد که پاهایش را 
به سختی می‌کشید و در کنار طنابهای حجره نشست که پشتش به پشت من بود. هنگامی که 
می‌نشست مردم گفتند: اینک «ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب» آمده است. ابولهب به 
اوگفت: نزد من بیاء تو را به جان من» خبری داری؟ ابوسفیان نشست. در حالی که مردم 
بالای سرش ایستاده بودند. ابولهب گفت: برادرزاده, کار مردم چگونه بود؟ گفت: چون با 
گروه [مسلمین] روبرو شدیم. به آنان پشت کردیم [و پا به فرار نهادیم] و آنان به دلخواه ما را 
می‌کشتند و به اسارت می‌گرفتند با این حال مردم را ملامت نمی‌کنم. زیرا ما با مردانی 
سپیدپوش روبرو بودیم که بر اسبانی ابلق که میان آسمان و زمین سیر می‌کردند و چیزی را 
باقی نگذاشتند وهمه چیزرا نابود کردند و چیزی تاب رویارویی با آنان را نداشت. ابو رافع 
گفت: من گوشة چادر را بلند کردم و گفتم: به خدا که آنها ملائکه بودند. ابولهب دستش را 
بلند کرد و سیلی محکمی بر صورتم کوبید. من نیز گریبانش گرفتم ولی او مرا بلند کرد وبر 
زمین کوبید و خود را به رویم انداخت و مرا پیوسته می‌زد و من توان [دفاع] نداشتم. اَم 
الفضل» برحاست و ستونی از ستونها را برداشت و چنان بر سرش کوفت که زخمی مهیب 
در سرش شکافت. «أَم لفضل» گفت: آیبا چون سرورش نبود او را ضعیف شمردی. 


«ابولهب» خوار و ذلیل برخحاست. به خدا سوگند که بیش از هفت شب نزیست زیرا خداوند 


۳۰۴ رحیق‌المختوم 


او را به «عذشک»" ( که عرب آن را شوم می شمارد) مبتلا ساعت و بر اثر آن جان داد. 
زان اورا به حال عویش رما ساختند وسه روز کسی به جنازه‌اش نزدیک تشد وبرای 
به گور سپردنش کاری نکرد. اما چون در فروگذ اشتنش از طعن و لعن مردم ترسیدند. گوری 
حفر کرده و با چوبی اورا در گور انداخته و از دور سنگ بر آن ریختند و او را پوشاندند. 
بدین ترتیب خبر شکست کوبندۀ مشرکین در «بدر» به مکه رسید و اثر بسیار بدی بر 
روحية آنان بر جای نهاد. اماگریستن و نوحه‌سرایی بر کشتگان را ممنوع کردند تا مسلمین از 
این کار شادمان نشوند. 
جالب است که «آسود بن مطلب» که نابینا بود سه تن از فرزندانش را در «بدر» از دست 
داد و می خواست بر آنان بگرید. شبی صدای زنی را شنید که می‌گریست. پسرش را فرستاد 
وگفت: بنگر که آیاگریستن مُجاز شده؟ آیا قریش بر کشتگان خویش می‌گرید؟ تا من نیز بر 
«ابوحکیمه»( = پسرش) بگریم» زیرا درونم آتش گرفته است. پسر بازگشت وگفت: اوزنی 
است که بر شتر گمشده‌اش می‌گرید. اختیار از كف «أسوده رفت و چنین سرود: 
۱-آیا این زن می‌گرید که شترش گم شده 
و [اندوه] و بی‌خوابی اورا رخصت خواب نمی دهد 
۲-بر شت ر گریه مکن بلکه بر «بدر» سرشک غم بریز 
که بخت و اقبال در این معرکه کوتاهی کرد 
۳- بر بزرگان «بنی هصیص) و (مخزوم» 
و قبيلة «ابوالولید» سرشک غم بہار 
۴- اگر می‌گریی بر «عقیل» و بر شیرشیران 
«حارث». اشک بریز 
۵- بر آنان سرشک [غم] ببار اما همگی را نام مبر 
گرچه «ابوحکیمه» را همانندی نبود 
۶- آری پس از ایشان کسانی مهتر و سالار شدند 
که گر [مصیبت] بدر نمی‌بود. هرگز به سروری و مهتری نمی‌رسیدند ۲ 
1~ - عدسک جوشی است شبیه به «عدس» که در نقاط مختلف بدن ظاهر می‌شود. این بیماری شبیه طاعون است و 


غالبا بیمار رامىكشد (لسان العرب). مترجم 
۲ ۱ - آتبکی أن یَضِل لها عير و تمتها من الوم الشهودٌ 
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بازتاب خبر پیروزی در مدینه 

چون پیروزی مسلمین تحقّق یافت. رسول اکرم ی دو پیک مزده‌رسان به سوی مدینه 
گسیل داشت تا هر چه زودتر مژدۀ پیروزی را به مردم برسانند. آن حضرت «عبداللّه بن 
رواحه» را به عالیه ( = منطقة بالای مدینه) و «زید بن حارثه؛ را به سافله ( = منطقة پایین 

يهود و منافقین فتنه‌انگیزانه تبلیغات دروغین به راه انداعته و حتّی شایعة شهادت 
پیامبر را در مدینه پراکنده بودند. هنگامی که یکی از منافقین «زید بن حارئه» را سوار بر 
«قصواء» ( = شتر پیامبر) دید گفت: «محمّد» کشته شده و این هم شتر اوست که 
می شناسیم و این هم «زید» که از وحشت نمی داند چه می‌گوید و شکست خورده بازگشته 
است. 

چون فرستادگان پیامبر به شهر رسیدند مردم پیرامونشان گرد آمدند و آماد شنیدن خبر 
بودند تا این که از فتح و پیروزی مسلمین مطمئن شدند وموج سرور و شادی سراسر مدینه 
را فراگرفت و بانگ تهلیل و تکبیر چارسوی مدینه را به لرزه در آورد و بزرگان مسلمین که در 
مدینه بودند برای عرض تبریک این فتح بزرگ به پیامبر اکرم روانۀ «بدر» شدند. 

آسامه بن زید می‌گوید: زماتی مزدة این پیروزی به ما رسید که بر قبر دحت پیامبره 
حضرت رفیّه که همسر عثمان بن عفان بود خاک را هموار می‌کرديم و پیامبر من و عثمان را 
فرموده بودکه در مدینه بمانیم [و مراقب حال او باشیم]. 


ورودلشکر پیامبر به مدینه 
رسول خدا وی پس از پایان جنگ. سه روز در بدر اقامت فرمود. پیش از عزیمت از 
میدان جنگ میان افراد سپاه در مورد تقسیم غنائم اختلاف افتاد و چون شلّت یافت. 


پیامبر امر کرد تا چه دارد به آن حضرت برگرداند : همگان پذیرفتند و سيس ا 
پیامیر امر هر دس هر ۽ حصرت پر بدیرفسد و سپس برای 


۲- فلا یکی علی بکر ولکن على بسدر تقاضرت الجدود 
۳ علی بدر سرا ایی هضیص: و «فحژوم: و رفظ آبی وید 
۴- و بَکي ان تکیت على عقيل و بى ارفا مد الأش ود 
۵- و بکیهم و لا تتمی جیما و فالایی عکپمةً من ندید 


٩‏ الا قد سا بَعلَمُمْ رجال و لولا بو بدر نم شوذوا 
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حل این مشکل وحی نزول یافت. 
از «عباده بن صامت» روایت شده که گفت: همراه پیامبر [برای جنگ از مدینه] برون 

آمدیم و در «بدر» همراه آن حضرت بودم و آن حضرت با کفار رودررو شد و خداوند 
دشمن را در هم شکست. گروهی [از سپاه اسلام] به تعقیبشان پرداخته و آنان را می‌کشتند. 
و دسته‌ای دیگر به غنائم روی آورده و آنها را جمع کرده و نگه می‌داشتند و شماری نیز 
پیرامون رسول خدا ب گرد آمده بودند تا دشمن با استفاده از غفلت آنان به پیامبر اکرم کل 
دست نیابد. چون شب فرا رسید و سپاهیان به هم پیوستند. کسانی که غنائم راگرد آورده 
بودند گفتند: [چون] ما غنائم را برگرفته ايم کسی جز ما در غنائم سهم ندارد وگروهی که به 
تعقیب دشمن رفته بودند گفتند: شما از ما به غنائم سزاوارتر نیستید. زیرا ما دشمن را از 
غنائم دور کرده و آنان را شکست دادیم و آنان که [برای محافظت] پیرامون پیامبر ِا گرد 
آمده بودند گفتند: ما بیم آن داشتیم که دشمن با استفاده از غفلت ما پیامبر ی را گزندی 
رساند از این رو به این کار پرداختیم و خداوند این آیه را نازل فرمود: 

«یسالوتک غن الا نف فل الأنفال لله و لول فاقوا الله و أصلخوا ذات 

ینم و أطيمُوا الله و وله ان تشم مُومنین 4 

«[ای پیامبر] تو را از غنائم جنگ می‌پرسند. بگو غنائم از آن خدا و فرستادۂ [او] است. پس از خدا 

پروادارید و با یکدیگر آشتی و سازش کنید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبر فرمانبرداری کنید» 

(لانفال / ۱) 
از این رو پیامبر غنائم را میان مسلمین قسمت فرمود. ! 

رسول اکرم و پس از سه روز اقامت در «بدر» سپاه خویش را همراه اسراء و غنائم به 

دست آمده از مشرکین. به سوی مدینه حرکت داد و «عبدالله بن کعب» را مسژول غنائم 
گردانید. چون از تنگۀ «صفراء» گذ شتند. بر تیه ریگی میان تنگه و منطقۀ «نازیّه» فرود آمد و 
پس از جدا کردن «خمس». غنائم را به مساوات میان مسلمین تقسیم فرمود. چون به وادی 
«صفراء» رسیدند پیامبر به قتل «نضر بن حارث» که در جنگ «بدر» پرچمدار مشرکین و 
یکی از بزرگترین ستمگران قریش و از بزرگترین دشمنان اسلام بود و پیامبر را بسیار آزار 
می‌رساند - امر فرمود. حضرت علی بن آبی طالب تمه او راگردن زد. و چون به «عرق 


۱- ر. کك: مسند امام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۲۳ و ۳۲۴ -مستدرک حاکم نیشابوری ج اص ۰۳۲۱ 
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الظبيه» رسیدند به قتل «عقبة بن آبی معیط» فرمان داد. در گذشته برحی از آزارهای 
ناجوانمردانة اورانسبت به پیامبر اکرم ب3 یادآور شده‌ايم. همو بود که شکمبۂ شتران را بر 
آن حضرت که به نماز ایستاده بود. می‌افکند و عبای پیامبر ی را دور گر دن‌شان حلقه کرد 
و فشرد و اگر اعتراض ابوبکر نبود. قصد کشتن آن حضرت را داشت. چون پیامبر به 
کشتنش فرمان داد. گفت: ای محمّد. فرزندانم را که سرپرستی می‌کند؟ فرمود: «آتش». 
«عاصم بن ثابت انصاری» ب -و یا به قولی علی بن آبی طالب ل - او را کشت.۱ 

با توجه به سوابق این دو ستمگر قتلشان لازم بود؛ زیرا آنان فقط اسیر جنگی نبودند 
بلکه به اصطلاح جدید از جانیان و مجرمین جنگی بودند. ۲ 


مراسم استقبال از پیامبر یل 

چون آن حضرت به منطقة «روحاء» رسید. سران مسلمین. که پس از شنیدن خبر 
پیروزی از دو فرستاده پیامبرء برای عرض تبریک و استقبال. از مدینه بیرون آمده بودند. 
پیامبر را ملاقات کر دند. در این هنگام «سَلْمة بن سلامه» به آنان گفت: ما را به چه مناسبت 
تهنیت می‌گویید؟ به خدا جز این نبودکه ما با اشترانی گر که جونان اشتران عقال زده بودند. 
رودررو شدیم و ذبحشان کردیم. 

پیامبر تبسم نمود و فرمود: «ای برادرزاده آنان همان اشراف و بزرگان بودند». " 

«اسید بن خُضیر» گفت: یا رسول اللّه. سپاس مر خداوندی را که تو را پیروزی عطا 
فرمود و دیده‌ات را روشن ساخت. يا رسول اللّه به خدا حضور نيافتنم در «بدر» برای آن 
نبود که می پنداشتم با دشمن روبرو می شوی بلکه گمان داشتم که هد ف شما کاروانی است 
واگ ر گمان می‌بردم که با دشمن رودررو می شوی از آمدن دریغ نمی‌کردم. پیامبر َيه فرمود: 
۱-اصحاب صحاح این ماجرا را روایت کرده‌اند. بنگرید به سنن آبی داود با عون المعبود در حاشیه ج ۳ ص ۰۱۲ 
۲- چنانکه نویسندۀ شهیر مصری استاد محمّد الغزالی در کتاب فقه السیره آورده است در مورد اسرای جنگ و 
رعایت حال و توجه به تغذیه آنان در اسلام سفارشهای فراوان وجود دارد و قوانین پرمهر و عطوفتی در مورد رفتار با 
اسراء وضع شده است اما اینها همه مربوط به عامّه اسراء و سربازان عادی است نه جنایتکاران جنگی. اسیر شدن یک 
جنایتکار جنگی نه بدان معناست که تمام ی گناهان و آتش افروزیها و جنایات وی بخشوده شد. کسانی همچون این دو 
تن (= نضر و عقبه) که گذشته بسیار پر ستم و ناجوانمردانه‌ای داشتند و مردم مکه را به جنگ کشاندند و آتش جنگ 
میان مکه و مدینه را برافرو ختند» جنگی که هیچ دلیل و انگیزةمعقولی نداشت؛ صرفاً اسیر محسوب نمی‌شوند بلکه در 


واقع جنایتکار جنگی به شمار می‌روند که مسوولیّت قتل افراد بسیاری» بر عهدة آنان است. مترجم 
۳- یاب آخی. أولیکت الملا 


۳۰۸ رحیق‌المختوم 


راست می‌گویی. 

سپس رسول خدا تا ظفرمند و سرفراز وارد مدینه شد. [اینک] همة دشمنان در مدینه 
و پیرآمون آن از پیامبر به هراس افتاده بودند. بسیاری از مردم مدینه مسلمان شدند و هم در 
این زمان بود که «عبداللّه بن آبی» و یارانش ظاهراً اسلام را پذیرفتند. 

اسراء یک روز پس از ورود پیامبر بيد به مدینه رسیدند و پیامبر آنان را میان اصحاب 
خویش تقسیم و نسبت به آنان سفارش خیر فرمود [تا با اسراء به نیکویی رفتار کنند] 
اصحاب نیز به پیرری از فرمان رسول خدا يد خود خرما می خوردند و به اسیران خویش 
نان می دادند. 


اسیران جنگی 

هنگامی که پیامہر بل به مدینه رسید با پاران خویش در مورد اسیران به مشورت 
پرداخت. ابوپکر ‏ گفت: یا رسول اللَّه» اینان از عشيرة ما و پسرعموها و برادران ما 
هستند ورأی من آن است که از آنان فدیه بگیری و امرالی که از ایشان می‌گیریم ما را در 
برابر کفار نیرو می‌بخشد و امید است که خدایشان هدایت فرماید و در آینده مددکار ما 
شوند. 

پیامبر فرمود: ای پسر حطاب. رأی تو چیست؟ گفت: به خدا من با ابوبکر هم عقیده 
نیستم. نظرم آن است که فلان ( یکی از خویشاوندان عمر) را در اختیارم گذاری تاگردنش 
را بزنم و «عقیل بن ابی طالب» را به علی تالغ بسپاری تا گردنش را بزند و فلان (برادر 
حمزه بن عبدالمطلب) را در اختیار حمزه بگذاری که گردنش را بزند. تا خداوند بداند که 
در دلهای ما هیچگونه جانبداری از مشرکین نیست. و اینان [که گفتم] اشراف و پیشوایان و 
رهبران مشرکان‌اند. 

اما رسول خدا ی پيشنهاد «ابوبکر» را پسندید و به رأی «عمر» تمایل نشان نداد. «عمره 
خاش می‌گوید: فردا صبح به نزد پیامبر بيه و ابوبکر رفتم و دیدم که می‌گریند. گفتم: با 
رسول الله بازگو چیست که تو و رفیقت را به گریه واداشته؟ تا اگر توانستم بگریم و اگر 
نتوانستم باگریة شما خود را به گریه در آورم. رسول خدا بد فرمود: «من بر اثر پیشنهادی 
که پارانت برای گرفتن فدیه از اسراء عرضه داشتند می‌گريم. در حالی که عذاب [پيشنهاد 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۰۹ 


کنندگان] نزدیکتر از این درحت [به درختی که در آن نزدیکی بود اشاره فرمود] به من عرضه 
شده است.۱ 
و خداوند این آیات را نازل فرمود: 

ماکان نب آن یو لَه آسری خی شخ فى الأرض. تریذون عَرض انیا و 

ال بريد الآخرَة و ال زیر كيم . ولا کتاتِ من الله سَبَقَ لمکم فیمّا آغذئم 

عذابٌ عظیم 4 

«هیچ پیامبری را نسزد که او را بندیان و اسیرانی باشده تا آنگاه که با کشتار [و خستن کافران در میدان 

کارزار] در زمین چیره و پیروز آید. شماکالای این جهان را خواستارید و خدا [برای شما پاداش و نعمت 

جاوید] آن جهان را می‌خواهد و خداوند پیروزمند فرزانه است. اگر نوشته و فرمانی از خدا پیشی تیافته 

بود [ که مجاهدان را گرفتن غنیمت حلال و مباح خواهد شد]. در آنچه از اسیران ستاندید شما را 

عذابی سهمگین می‌رسید» (الانفال / ٩۷‏ و ۸. 

فرمان و نوشتۀ خداوند که پیشی گرفته بود این آیه است: 

فما ما بعد و اما فداء 4 

«یا منت نهید [و آرادشان کنید] و یا فدیه بستانید [و آزادشان کنید]» (محمد ۸ ۴) 
در این یه به صراحت اجازه داده می شود که از اسیران فدیه گرفته شود. به همین سبب نیز 
عذاب نشدند و اما عتاب و سرزنش شدید؛ زیرا پیش از کشتار کافی [که موجب تضعیف 
کامل دشمن شود]. به اسیر گرفتن کفار مشغول شدند و برای کسانی فدیه می پذ یرفتند که 
صرفاً اسیر جنگی نبودند. بلکه از بزرگترین مجرمان جنگی به شمار می‌رفتند [و حتی] 
قوانین جنگی معاصر نیز آنان را به هیچ وجه بدون محا کمه رها نمی‌کند و در اغلب موارد 
چنین افرادی به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند. البته برحی گفته‌اند که ی ۶۷ و ۶۸ 
سور انفال بعدها نازل گردیده و فرمان و نوشتۀ خدا که پیشی گرفته بود. علم سابق الهی به 
حلال شدن غنائم جنگی برای امت اسلامی و یا مغفرت و رحمت الهی نسبت به 
مجاهدین «بدر» بوده است. 


باری چون نظر «ابوبکر» قبلاً مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته بود. پیامبر از اسیران فدیه 


4 - تاریخ عمر بن الخطب» ابن جوزی؛ ص ۳۰ - اصل کلام پیامبر اة چنین است: آبکی للّذی عَرض عَلیَ 
أصحابِکت ین أَخْذِهم الفدات مد عرض على عَذابُهُم دی من هذه السْجَرَة. 


۳۹۰ رحیق‌المختوم 


پذیرفت. " مبلغ فدیه از چهار هزار درهم تا هزار درهم بود. مردم مکه نوشتن نیز می دانستند 
در حالی که مردم مدینه از نعمت کتابت محروم بودند. از این رو آن که نمی توانست فدیه 
بپردازد. ده تن از پسران مدینه را به او می سپردند تا آنان را حط و کتابت بیاموزد. و چون 
آنان در نوشتن ماهر می‌شدند. این تعلیم فدية او محسوب می شد. 

همچنین رسول خدا ب بر شماری منت نهاد و آنان را بی‌فدیه [به شرط آن که ازین پس 
به جنگ مسلمین نیایند] آزاد ساعت. که برخی از آنان عبارت‌اند از: مطلّب بن حنطب 
صیفی بن ابی رفاعه ابو عر خمحی. فرد اخیر همان است که در «احد» اسیر و کشته شد 
که شرح آن خواهد آمد. 

پیامبر بر دامادش «ابو العاص» مشروط پر آنکه دخترش» حضرت زینب رضی الله عنها 
را آزاد گذارد و رها کند [تا به مدینه بیاید] منّت نهاد و او را آزاد ساخت. زینب رضی الله 
عنها به عنوان فدیة او گردنبندی را فرستاده بود که از مادرش حضرت خدیجه علا گرفته 
وبا خود به خانهُ شوهرش «ابو العاص» آورده بود. چون پیامبر و آن‌گردنبند را دید بسیار 
متأثر شد و از اصحاب خویش اجازه خواست تا «ابو العاص» را آزاد سازند و بر او شرط 
نمود که زینب را رها کند. او هم زینب رضی‌اللّه عنها را آزاد ساخت تا هجرت نماید. رسول 
خدا ی زید بن حارثه و مردی از انصار را فرستاد و فرمود: «در بطن یج " بمانید تا آن که 
زینب به شما برسد وبا او همراه شوید». " آن دو به سوی مکه رهسپار شدند وزینب رضی 
الله عنها را بازگرداندند. داستان هجرت وی مفصّل و غم‌انگیز است. 

«سهیل بن عمرو» نیز در شمار اسراء بود. وی خطیبی بلیغ و توانا به شمار می‌رفت. 
«عمر» که گفت: با رسول الله دو دندان پیشین سهیل را بگّنید تا زبانش از دهانش بیرون 
آید و نتواند در جایی بر ضد شما سخنرانی کند. ولی آن حضرت از بیم عقاب الهی در 
قیامت و به منظور اجتناب از مثله کردن این خحواستة «عمر» را نپذیرفت. 

همچنین «سعد بن نعمان» خی برای ادای عمره به «مکه» رفت و ابوسفیان او را زندانی 


۱- الیته آیات ٦۷‏ و ٩۸‏ سورة شریفه آنفال در مقام نهی از أخذ فدیه نیست بلکه عتاب می‌فرماید که صلاح نیست 
بته اب و ۱۸ سوره سرب ر معام بهی ار يه ب 1 ب می فر ماب 2 

پیش از شکست و سرکوبی کامل دشمن, نیرو و همّت مجاهدین صرف گرفتن اسیر به طمع أخذ فدیه باشد» بلکه 

شایسته است مجاهدین پیش و بیش از هر چیز» در اندیشه شکست دشمن و ایجاد امنّت برای اسلام و مسلمین باشند و 

البته این امر منافاتی با أخذ فدیه از اسراءء پس از خاتمه جنگ ندارد. مترجم ۱ 

۲- نام محلی است در نزدیکی مکه. ۳- کون بیط باجح ختی تفر یکما زینب فتضخباها. 
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کرد در حالی که پسرش «عمرو بن ابی سفیان» از اسرای مدبنه بود. از این رو پسرش را به 
مکه فرستادند و او سعده» را آزاد ساخت. 


جنگ بدر به روایت قرآن 

سوره «انفال» دربارة این جنگ نازل شده و این سوره تحلیل و تفسیر الهی -اگر چنین 
تعبیری صحیح باشد - از جنگ «بدر» است که با تحلیل و تعبیری که پادشاهان و 
فرمانروایان پس از پیروزی بر زبان می آورند. تفاوت بسیار دارد. زیرا خداوند متعال [در این 
سوره] نخست تو جه مسلمین را به کاستیها و ضعفهای اخلاقی ای که هنوز در وجودشان به 
جای مانده و برحی از آنها در شماری از ایشان دیده شده بود. جلب می‌کند تا در آراستن 
جانشان به صفات نیک و رسیدن به اوج کمال بکوشند و دل از این کاستیها بشویند. آنگاه 
تأیید الهی و یاوری و نصرت غیبی خداوند را به مسلمین یادآور می‌شود تا به دلیری و 
دلاوری خویش غره نشوند و کبر و سرکشی به جانشان راه نیابد. بلکه بر حداوند توکل و 
اعتماد کرده و اوامر الهی و پیامبرش را اطاعت کنند. سپس اهداف و مقاصد والایی را بیان 
می دارد که رسول اکرم یڈ به منظور تحّق آن. قدم به میدان این کارزار پر حون و حطر 
نهاده است و نیز مؤمنین را به صفات و اخلاقی که موجب فتح و پیروزی در جنگهاست. 
رهنمون می شود. 

پس از آن مشرکین و منافقین و بهود و اسرای جنگ را مخاطب ساخته و آنان را به 
نیکویی اندرز می دهد و آنان را به تسلیم در برابر حق و مقیّد بودن به آن فرا می خواند. 

سپس با مسلمین دربارة غنائم سخن گفته و اصول و اساس قوانین مربوط به این مسأله 
را بیان می‌فرماید. آنگاه پاره‌ای از قوانین جنگ و صلح را که پس از ورود دعوت اسلامی به 
این مرحله مورد نیاز بوده. تشریع و تشریح می‌کند تا جنگهای مسلمین از جنگهای دورة 
جاهلیّت متمایزگشته و در میدان احلاق و ارزشها و آرمانها. تفوّق و برتری مسلمین استوار 
گردد و دنیا مطمتن باشد که اسلام تنها یک «نقطه نظر؛ در زمینۀ اخلاق و یک «دیدگاه» 
نیست بلکه دینی است که پیروان خود را عملاً با مبانی و اصولی که مردم را بدان فرا 
می‌خواند تمرین داده و تربیت می‌کند. 

سپس مواّی از قوانین دولت اسلامی را بیان می‌کند و ميان مسلمانانی که در داخل 


۳ رحیق المختوم 


مرزهای دولت اسلامی زیست می‌کنند با آنان که در خارج از حیطة آن به سر می‌برند. 
تفاوت قائل می شود. 
در سال دوم هجری. روزة ماه رمضان و زکات فطر واجب گردید و حذ نصاب زکاتهای 
دیگر نیز معیّن شد. واجب شدن زکات فطر و بیان تفصیل نصاب زکاتهای دیگر, بار رنج و 
فقری را سبک ساخت که بر دوش شمار بسیاری از مهاجرین که راه به جایی نداشتند. 
سنگینی می‌کرد. 
از شکوه‌مندترین لحظات و دل‌انگیزترین بخششها. نخستین عیدی بود که مسلمین در 
حیات خود. «در شوال» سال دوم هجری. پس از پیروزی درخشانی که در غزوۀ «بدره فرا 
چنگ آمد. جشن گرفتند. چه دل‌انگیز بود عید حجسته‌ای که خداوند آنگاه که دیهیم 
ظفرمندی و عزّت رابر تارک مسلمین نشاند. مقرر ساعت و چه شگفت‌انگیز و د دلنشین بود 
چشم‌اند از نمازی که مردم به نوای تکبیر و تهلیل و تحمید بانگ برداشته و از خانه‌هایشان 
برون آمدند. در حالی که دلهایشان از محبت الهی و اشتیاق به رحمت و رضای حق. 
سرشار بود. خداوندی که نعمتهای فراوان به ایشان ارزانی نموده و آنان را به یاری خویش 
تأیید و تقویت فرموده بود. چنانکه 5 قرآن در این آیه یادآور همین امر است. 
و اذکروا اد شم قلیل عون فى الأرض تخافونَ آن ۳۳ 
فاواکم و ید کم بتصوه و رزقکُم من الطَيَات لمکم تشکرون 4 
«و هنگامی را باد کنید که گروهی زبون شدگان اندک شمار بودید و بیم آن داشتید که مردمان 
[مشرک] شما را برباینده پس خداوند شما را جای داد و به یاری خویش نیرومند ساخت و از 


[نعمت‌های] پاکیزه روزیتان داد تا مگر سپاس گزارید» (لانفال /۲). 
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فصل چهارم: 


از بدر تا خد 


بازتاب جنگ بدر 
غزوة بدر نخستین روبارویی مسلحانه میان مسلمین و مشرکین: در جنگی 
سرنوشت ساز بود که پیروزی قاطعی نصیب مسلمین ساخت. آن چنان که عرب را به 
تمامی. به اعتراف واداشت. یعنی هم مشرکین را که بیش از همه از نتایج این نبرد ناخرسند 
بوده و مستقیماً زیانهایی جبران‌ناپذیر متحمّل شده بودند و هم يهود راکه اقتدار و چیرگی 
مسلمین را ضربه‌ای سهمگین بر موجودیّت دینی و اقتصادی خود می دیدند. از پیروزی 
مسلمین در جنگ بدر به بعد این دوگروه در آتش خشم و کینه بر ضدٌ مسلمین 
می سو ختند. چنانکه خداوند می فرماید: 
خن أَشد الاس عَداوة للذین منوا ود و لین آشرکواه 
«هر آینه بهود و مشرکان را در دشمنی با مؤمنان سرسخت ترین مردمان می‌پابی» (المانده ( ۸۲). 
افزون بر اين. هر دو گروه. دوستانی همدل داشتند که [جون دانستند دیگر جز با 
پذیرش اسلام] مجال و امکانی برای کسب اقتدار و احترام باقی نمانده است. به ظاهر 
اسلام آوردند. از جملۀ این گروه «عبداللّه بن ابی» و یارانش بودند که خشم و خضبشان 
نسبت به مسلمین, از دو گروه دیگر, کمتر نبود! 
گروه چهارمی نیز وجود داشت. این گروه همان عربهای بدوی ساکن اطراف مدینه 
بودند که مسأله کفر و ایمان در نظرشان اهمیّتی نداشت. بلکه کارشان چپاول و غارت بود. 
با پیروزی مسلمین در «بدر» اینان نیز نگران شدند که مبادا در مدیته دولتی نیرومند تشکیل 
گردد و سد راه معاش آنان یعنی مانع غارت و چپاول‌شان شود. از این رو مسلمین را به 
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چشم عداوت نگریسته و کينة آنان را به دل گرفتند. 

پیداست که پیروزی بدر همچنان که مايه شکوه و شوکت مسلمین و اقتدار و عرّت‌شان 
گشست. کین ۀ گروههای بسیاری را برانگیخت و طبیعی بود که هر یک از دسته‌ها برای وصول 
به اهدافش, راهی را برگزیند. 

همزمان با این که مدینه و پیرامونش ظاهراً به اسلام گرویده و راه توطله‌ها و 
دسیسه‌های پنهانی را نیز در پیش گرفته بودند. گروهی از بهود آشکارا دشمنی و کینه و 
خشم خویش را اظهار می داشت و مکه نیز علناً به بسیج عمومی اقدام کرده و تهدید 
می‌کرد که ضربتی کوبنده بر مسلمین وارد ساخته و انتقام خون کشتگان خویش را خواهد 
گرفت. گویی که زبان حالشان برای مسلمین چنین بیتی سرود: 
[برای انستقام] روزی شکوهمند و تابناک ناگزیر فرا خواهد رسید 

کز آن پس زمانی دراز به نوحه‌سرایی [کشتگان خویش در بدر ]کوش می سپارم ! 

در عمل نیز مشرکین جنگی کوبنده را تا دروازه‌های مذینه رهبری کردند که در تاریخ به 
نام غزوه «احد» معروف است و اثر بدی بر شهرت و شکوه مسلمین بر جای نهاد. 

مسلمانان برای از میان برداشتن این حطرات. نقش مهمی ایفاء نمودند که در این میان. 
نبوغ وبرجسگی رهبری پیامبر اکرم و جلوه‌گر شده و کمال هشیاری آن حضرت نسبت به 
این خطرات و برنامه‌های دقیقی که برای از میان برداشتن آنها پی‌ریزی کرده بود آشکار 
می شود. در سطور آینده تصویری کوچک از ماجرا را می‌نگاریم: 


غزوة بنی لیم در منطقة «گدر» 
نخستین گزارشی که خبرگزاران مدینه, پس از غزوة «بدره به پیامبر و رساندند. این 
بود که قبیلهٌ «بنی سلیم» و «بنی غُطفان؛ نیروهای خود را برای یورش به مدینه» بسیج 
می‌کنند. پیامبر با هجومی ناگهانی همراه دویست سوار آنان را در جایگاهشان غافلگیر کرد 
و خود را به اقامتگاهشان که «گدر» ‏ خوانده می شد رسانید. «بنی سلیم» گریختند و پانصد 
شتر بر جای نهادند که به دست سپاه مدینه افتاد و پیامبر پس از جداکردن خمس» بقیه را 
۱- و لال ين يوم عر مُحَجُلٍ تطول استماعی اواو 


۲-کُدر نام چشمه‌ای از چشمه‌های متعلّق به «بنی سلیم؛ است که در «نجد» و در جانب شرقی راه بسیار مهم تجارت 
مکه و شام قرار دارد. 
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سس و _ ۶ 
در میان لشکریان تقسیم نمود که به هر یک از سپاهیان دو شتر رسید. غلامی به نام «یسارا 
نیز به اسارت در آمد که پیامبر او را آزاد فرمود. رسول اکرم کا سه روز در آن دیار اقامت 
گزید. آنگاه به مدینه بازگشت. 

این غزوه در شوال سال دوم هجری و هفت روز پس از بازگشت از «بدر» به وقوع 
پیوست. 

آن حضرت «بباع بن غُرفطه؛ و به روایتی «ابن أَم مکتوم؛ را در مدینه جانشین خود 
ساعت:۱ 
توطلة قتل پیامیر باز 

یکی از آثار شکست مشرکین در غزوة «بدره آن پود که مشرکین در آتش خشم 
می‌سوختند و مکه بر ضد پیامبر در جوش و خروش بود. تا آن که دو تن از قهرمانان مکه 
توطله‌ای طراحی کردند تا پیامبر را که به گمانشان علّت این اختلاف و جدایی و دلّت و 
خواری بود. نابود سازند. 

«عمّیر بن وب جمجی؛ که از شیاطین قریش بود و پیامبر و یارانش را در مکٌّه آزار 
می‌کرد و اینک پسرش «وهب بن عمیر» از اسرای «بدر» بود اندکی پس از غزوة «بدره در 
محل «حجره کنار «صفوان بن أمیّه» نشست و از کشتگان چاه بدر و رنج و مصیبتی که بدان 
دچار بودند. یاد کرد. «صفوان» گفت: «به خدا سوگند که زندگی پس از ایشان. ارزشی 
ندارد). 

عمیر گفت: به خدا راست گفتی.! هان اگر -بخدا- وامی نمی‌داشتم که راهی برای 
بازپرداخت آن ندارم و اگر خانواده‌ام نبودند که از تباهی آنان در نبودم پیمناکم. به سوی 
محمّد می‌رفتم تا او را بکشم. من بهانه‌ای هم دارم. پسرم اسیر آنهاست [می‌گويم آمده‌ام 
پسرم را آزاد سازم]. 

صفوان فرصت را غنیمت شمرد وگفت: پرداخت وامت با من. من آن را می‌پردازم و 
خانواده‌ات را با خانوادۀ خویش همراه می‌کنم و تا وقتی که زنده باشند به امورشان 
رسیدگی کرده و تا بتوانم در حقشان کوتاهی نمی‌کنم. 


۱- زاد المعاد ج ۲ص ٩۰‏ - سیر ابن هشام ج ۲ص ۴۳ و ۴۴. 
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«عمیر» گفت: این توافق را پنهان دار. «صفوان» گفت: [تو نیز به گفته‌ات] عمل کن. آنگاه 
عمیر دستور داد که شمشیرش را تیز و زهرآگین سازند سپس به راه افتاد تا به مدینه رسید. 
هنگامی که وی بر درگاه مسجد [مدینه] شتر خویش می‌خواباند. عمر بن خطاب ظا که 
در میان گروهی از مسلمین نشسته بود و از احسان و اکرام خداوند در بدر به مسلمین. 
سخن می‌گفت. او را دید و گفت: این سگ این دشمن خدا «عمیر» است که جز به قصد 
سوء نیامده است. سپس به نزد پیامبر بيو رفت و گفت: یا رسول اللّه. دشمن خدا «عمیره 
تیغ بر میان بسته, آمده است. پیامبر فرمود: او را نزد من آور. «عمر» به نزد «عمیر» بازگشت 
و در حالی که حمائل شمشیرش را محکم گرفته بود. خطاب به تنی چند از انصار گفت: بر 
رسول خدا وارد شده و نزدش بنشینید و از این پلید در مورد جان پیامبر هشیار و برحذر 
باشید زیرا وی مورد اعتماد نیست. آنگاه او را به حضور پیامبر برد. چون رسول خدا ور 
او را دید که عمر حمایلش را در دست گرفته است. فرمود: عمر رهایش کن» عمیر نزدیک 
بیا. وی نزدیک شد و گفت: صبحتان پرنعمت باد! پیامبر فرمود: «ای عمیر خداوند ما را به 
درودی بهتر از این درود گرامی داشته. [خداوند درود ما را] سلام [قرار داده] که درود اهل 
بهشت است». انگاه فرمود: چه باعث شد که نزد ما بیایی ؟ گفت: برای اسیری که نزد 
شماست آمده‌ام. [امیدوارم که] با او نیکی کنید. پیامبر فرمود: از چه رو شمشیر بر خود 
بسته‌ای؟ گفت: خدا این شمشیرها را زشت گرداند. مگر ما را سودی بخشیدند؟! پیامبر 
فرمود: به من راست بگو برای چه آمده‌ای؟ گفت: جز برای آنچه گفتم. نيامده‌ام. 

پیامبر فرمود: [نه چنان است] بلکه تو با صفوان در ججر نشستی و کشتگان قریش در 
چاه بدر را یاد کردید. آنگاه تو گفتی اگر بیم خانواده و وامی که برعهده دارم نمی‌بود. 
می‌رفتم و محمّد را می‌کشتم. صفوان پرداخت وام و سرپرستی خانواده‌ات را برعهده 
گرفت به شرط آن که مرا بکشی در حالی که خداوند مدافع من و مانع کار توست. ۲ 

عمیر گفت: شهادت می دهم که تو فرستادۀ خدایی. ما سخنت را دربارة اخبار آسمانی 
که برایمان می‌آوردی. و آنچه را بر تو وحی می شد دروغ می‌انگاشتيم. حال آن که در این 
امر جز من و صفوان کسی حضور نداشت, به خدا سوگند که می دانم جز خداوند کسی تو 


۱ 5 قد آکرما اله ية خير من ت يا مي بالتلام َة أهل الجَلة.‎ -١ 
بل قعدت نت و صَفوان بن یه فى الحجر قذکر تما أصحاب القلیّب من فزیش تم قلت: لولا دِینْ على و عیال‎ -۲ 
عندی لَخرجت ختی أقئل محمد فتحمل صَفوانْ پذییکک و غیالکف على أن تقثلنی» و الله حال بینکت و ین ذلکق.‎ 
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را از این خبر آگاه نساخته است. سپاس و ستایش خدایی راکه مرا به اسلام هدایت فرمود و 
مرا به این راه آورد. سپس شهادتین را بر زبان آورد. رسول خدا ور فرمود: «احکام دین را به 
پرادرتان بیاموزید و قرآن را بر او بخوانید و اسیرش را آزاد کنید» 

[از آن سو] صفوان در مکه [به مردم] می‌گفت: مژده باد که تا چند روز دیگر پیام خوشی 
می‌رسد که خاطرة تلخ بدر را از ذهنتان می‌زداید! او از هر سواری که از مدینه می‌آمد دربارة 
«عمیر» می پرسید تا این که یکی از سواران او را از اسلام آوردن عمیر آگاه ساخت. صفوان 
سوگند پاد کرد که هرگز با او سخن نگوید و هرگز به او سودی نرساند. عمیر نیز به مکه 
بازگشت در حالی که مردم را به اسلام فرا می خواند و گروه زیادی به دست او مسلمان 


شدند.۲ 


ور e‏ و 
غزوة بنی فینفاع 

پیش از این. مواد پیمانی راکه پیامبر َي با بهود منعقد ساخته بود آوردیم. پیامبر بسیار 
متمایل بود که این عهدنامه کاملاً اجرا شود. مسلمین نیز عملاً کاری نکردند که برخلاف 
حرفی از حروف پیمان مذکور باشد. لیکن يهود که تاریخشان آکنده از فریب و خیانت و 
پیمان‌شکنی است. چیزی نگذشت که به خوی قدیم بازگشته و راه دسیسه و توطله و 
اختلاف انگیزی و ایجاد اضطراب و پریشانی در میان مسلمین را پیمو دند! در اینجا یکی از 
کارهایشان را ذ کر می‌کنيم: 


نمونه‌ای از نیرنگ يهود 

«ابن اسحاق» می‌گوید: شأس بن فیس که از شیوخ سالمند يهود و کافری سرسخت و 
نسبت به مسلمین بسیار کینه‌توز و پر حسد بود به تنی چند از یاران رسول خدا به که از 
اوس و خزرج. و در جاهلیت دشمن یکدیگر بودند. برخورد که در مجلسی کنار یکدیگر 
نشسته و مشغول گفتگو بودند. این منظره که نمایانگر الفت و اجتماع و آشتی آنان براساس 


اسلام بو د» او را به تشم آورد گفت: بررگان «أوس » «خعزرح) در ای دیار گرد امده‌اند. 
م بود. او را به شم آورد و بزرگان «اوس» و «حزرج» در این ديار د 


مها اغاکم فى دینه و أقرژو؛ القرآن و أطلوا له أسيْرة. 
۲-سیرة ابن هشام ج ۱ص 111 - 1٩۳‏ . 
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نه به خداء اگر جمعیّتشان گرد آید» ما در مدینه جایگاهی نخواهیم داشت. از این رو به 
جوانی بهودی گفت: برو و نزدشان بنشین و از روز «بْعَا» و روزهای پیش از آن یاد کن و 
برحی از اشعاری که علیه یکدیگر سروده‌اند. بخوان. او نیز چنین کرد. هر دو قوم در این 
هنگام [از همین موضوع] سخن گفتند و منازعه و تفاعر کردند. حتی دو مرد از دو قبیله بر 
مرکب خویش جهیدند و با یکدیگر مجادله کردند. یکی از آن دو به دیگری گفت: اگر 
بخواهید از نو آغاز کنيم -منظورش ستیز گذشته در عصر جاهلیت و اظهار آمادگی برای 
مبارزه بود- هر دو گروه به خشم آمدند و گفتند: چنین می‌کنيم و میعادگاهمان «ظاهر»» 
باشد. «ظاهره» همان منطقَه «حره» است -آنگاه فریاد برآوردند: سلاح برگیرید سلاح 
برگیرید و راه حره را در پیش گرفتند و نزدیک بود آتش جنگ شعله‌ور شود. 

خبر این نزاع به رسول خدا و رسید و آن حضرت همراه یاران مهاجرش به سویشان 
آمد و فرمود: «ای گروه مسلمانان خدای را خدای را! فراخوان جاهلیّت؟ در حالی که من 
در ميان شمایم و خداوند شما را به اسلام رهنمون و با آن گرامی داشته است و رشتۀ 
پیوندتان با جاهلیت را گسسته و شما را از کفر رمایی بخشیده و دلهایتان را به هم الفت 
داده باز هم یکدیگر را به کارهای عهد جاهلیت فرا می خوانید ؟!!. ' 

در این هنگام قوم به خود آمدند و دانستند این کار کششی شیطانی و نیرنگ دشمن 
بوده است. از این رو گریستند و مردان اوس و خزرج یکدیگر را در آغوش گرفتند و پس از 
آن مطیع و فرمانبردار: همراه رسول خدا بی بازگشتند و بدین ترتیب خداوند آتش فتنةً 
دشمن خدا «شاس بن قیس» را فرو نشاند.۲ 

این بود نمونه‌ای از کارهای يهود و تلاش ایشان برای ایجاد تشویش و فتنه‌انگیزی در 
میان مسلمین و مانع‌تراشی بر سر راه دعوت اسلام. آنان در این مورد برنامه‌های مختلفی 
داشتند. آنان دست به کار تبلیغات دروغین می شدند» صبح اظهار ایمان کرده و شب هنگام 
کافر می شدند تا در دل افراد سست ایمان بذر شک و تردید بکارند. [می‌کوشیدند] راہ 
امرار معاش را بر کسانی که ایمان می‌آوردند و با ایشان ارتباط مالی داشتند. تنگ کرده و 


چنانچه چنین شخصی به ایشان وامدار بود. صبح و شام پرداخت وام را طلب می‌کردند و 


۱- با عفر ال لشیمین, الله ال أبدعوى الجاهلةٍ تین آظهرکم بعد أن هَداكُم ال للاسلام و أکزتکم به فطع به 
عَنكم آمر الجامليّة و امد کم به من الکفر و آلف بین قلوبکم؟!! 
۲- سیر ابن هشام ج ۱ص ۵۵۵ و ۵۵1 . 
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اگر به وی وامدار بودند. طلبش را به ناحق می خوردند و وامش را نپرداخته و می‌گفتند: تا 
زمانی که بر دین نیا کانت بودی. [اين مبلغ را] وامدار بودیم اما اینک که از دین برگشته‌ای. 
حقی بر ما نداری, ' 


آنان حتی پیش از غزوة «بدر» و به رغم پیمانی که با رسول خدا بي بسته بودند. مرتکب 


چنین اعمالی می شدند اما پیامبر و یارانش به امید هد ایت‌شان و به منظورگسترش صلح و 
امنیت در منطقه تمام این کارها را نادیده انگاشته و بردباری می‌کر دند. 


پیمان‌شکنی بنی قینقاع 

یهودیان پس از ان که مشاهده کردند خداوند مسلمین را در بدر نصرتی عظیم بخشید 
و در قلب دشمنان دور و نزدیک عرزت و شوکت و هیبت یافته‌اند. جام خشمشان لبریز 
گشت و آشکارا به شرارت و دشمنی دست یازیدند و سرکشی و طغیان خویش را علنی 
کر دند. 

کینه‌توزترین و شرورترین افراد بهود. «کعب بن آشرف؛» بود -که شرح حالش خواهد 
آمد - و بدترین و فتنه‌انگیزترین گروه از گروههای سه‌گانة [که پیش ازین گفتیم] بهود بنی 
قینقاع بودند که داخل مدینه و در محلّه‌ای که به نام خودشان یاد می شد اقامت داشتند. 
بیشترشان به زرگری و آهنگری و ساختن ظروف اشتغال داشتند و به سبب همین مشاغل: 
هر یک از ایشان دارای آلات و وسائل جنگی نیز بود. هفتصد جنگجو داشتند و دلیرترین 
بهودیان مدینه به شمار می رفتند و نخستین یهودیانی بودند که پیمان شکستند. 

پس از آن که خداوند پیروزی «بدر» را نصیب مسلمین ساخحت. سرکشی اینان فزونی 
یافت و تحریک و توطئۀ خویش راگسترش دادند. در ميان مسلمین فتنه انگیزی کرده و آنان 
را ریشخند می‌کردند وهر کس از مسلمین را که به بازارشان می‌آمد. آزار می دادند تا بدانجا 
که به زنان مسلمان تعرض می‌کر دند. 

چون کارشان بالا گرفت و شرارت‌شان طغیان کرد. رسول اکرم یڈ آنان را گرد آورد و 
ایشان را پند داده و به هدایت و صلاح فرا خواند و از نتایج تجاوز و سرکشی بیم داد. ولی 
آنان به شرارت وگستاعی خویش افزودند. 


۱-مفترین نمونه‌هایی از اعمال نایسندشان را در تفسیر سورة «آل عمران؛ و دیگر سور قرآن آورده‌اند. 


۳۳۰ رحیق‌المختوم 


«ابو داود» و سایرین از «ابن عبّاس» کا روایت کرده‌اند که گفت: چون رسول اکرم کا 
روز بدن قریش را شکست داده و به مدینه بازگشت. یهو د را در بازار بنی فینقاع گرد آورد و 
فرمود: «ای جماعت بهود! اسلام آورید. پیش از آن که به مصیبتی گرفتار آیید که دامنگیر 
قریش شد» ‏ گفتند: ای محمد. بدین غرّه مشو که تنی چند از قریش راکه با رموز جنگ آشنا 
نبودند. کشته‌ای. اگر با ما بجنگی خواهی دانست که ما مرد جنگیم و با همسان ما تاکنون 
روبرو نشده‌ای. در این هنگام این آیه نازل شد: 
ل بلذین مروا لبون و تحشرُون الی جَهنْم و بنش المهاد, قد كان کم 
فى فتتين التقت. فة یل فى سيل له و آخزی كافرة يَرَوَْهُم مغلیهم ری 
الین وال ید بضر من یشاء. ان فى ذلك لب لأولی الابضار 4 


«کافران را یگوی که به زودی مغلوب خواهید شد و در دوزخ محشور می‌شوید که بد جایگاهی است. به 


آي 


راستی شما را در دو گروهی که با یکدیگر [در بدر] رودررو شدند. نشانه‌ای بود. گروهی در راه خدا 
کارزار می‌کرد و دیگر گروه کافر بود که آنان را [که مؤمن بودند] به دیدار چشم. دو چندان خویش 
می‌دیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خویش توان می‌بخشد, همانا در این امر خداوندان بینش را 
عبر تی است» (آل عمران / ۱۲و ۲۰۳ 
پاسخ «بنی قینقاع» آشکارا اعلان جنگ بود اما پیامبر ‏ خشم خویش فرو خورد و 
مسلمانان بردباری کردند و در انتظار حوادث آینده نشستند. 
جسارت یھو د بنی قینفاع فزونی گرفت و چیزی نگذشت که در مدینه ناآرامی و آشوب 
انگيخته و دروازه‌های زندگی را فراروی خویش بستند. 
«آبن هشام» از «ابو عون» روایت می‌کند که: زنی از عرب کالایی داشت که در بازار بنی 
قیثقاع فروخت. آنگاه برای خرید زیور نزد زرگری نشست. بهودیان از وی خواستند که 
چهره بگشاید اما او امتناع کرد. زرگر نیز نهانی چنانکه زن در نیابد گوشة جامه‌اش را به 
پشتش بست. چون برخاست [لباسش برجای ماند] و شرمگاهش نمایان شد. مردم به وی 
خندیدند. زن فریاد کنان یاری خواست. مردی از مسلمانان. بر زرگر بهودی حمله کرد و او 
را کشت. یهودیان نیز بر مسلمان یورش برده او را کشتند. خانوادۀ مسلمان مقتول از 


۱- با معتر بهو شلوا قبل أن بُصییکم متل ما أصاب فرشا 
۲- ر. کث: سنن ابی داوود با حاشیه «عون المعبود» ج ۳ ص ۱۱۵ - سیرة ابن هشام ج ۱ص ۵۵۲ . 


بخش سوم: مدینه متوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳1 


مسلمین در برابر يهود یاری خواستند و رابطةٌ مسلمین با بنی قینقاع به تیرگی گرایید. ! 


محاصره و تسلیم و آوارگی 

در این هنگام جام صبر پیامبر لبریز شد و «ابولبابة بن عبدالمنذر» را در مدینه جانشین 
خویش ساخت و پرچم سیاه را به حضرت حمزه بن عبدالمطلب ت سپرد و با لشکر 
خدا رهسپار منطقهٌ بنی قینقاع شد. آنان چون پیامبر ییا را دیدند در دژهای خویش 
متحصن شدند. پیامبر آنان را در نیمه شوال سال دوم هجری به شدت در محاصره گرفت. 
این محاصره پانزده روز تا اول ذی‌القعده به طول انجامید. و خداوند در دلهایشان هراس 
افکند -خداوند چون شکست و هزیمت قومی را اراده فرماید. هراسی بر دلهایشان نازل 
می‌کند - و آنان نیز فرمان رسول خدا ی را در مورد جان و مال و زنان و فرزندان خویش 
پذیرفتند. پیامبر ی فرمود که دستهایشان بسته شود. " 

در این هنگام» «عبداللّه بن آبی بن سلول» به ایفای نقش منافقانةٌ خود برخحاست و 
پافثناری کرد که پیامبر آنان را عفو کند. وی گفت: «ای محمّد. در مورد همپیمانان و 
دوستانم نیکی کن -بنی قیلقاع همپیمانان عزرجیان بودند -رسول خدا ی به وی پاسخی 
نداد. باز «ابن آبین» سخنش را تکرار کرد. پیامبر از وی روی گرداند. ولی او [با گستاخحی] 
گریبان زره پیامبر را گرفت. آن حضرت فرمود: «رهایم کن» و خشمناک شد و سایه‌ای از 
خشم رخحسارش را پوشاند. باز فرمود: «وای بر توء رهایم کن» "لیکن منافق بر پافشاری 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۲ص ۴۷ و ۴۸ . 
- یکی از مظاهر مدیریت عالی پیامبر اکرم تلو بصیرت عمیق آن حضرت در رهبری جامعه مدینه» رفتار آن 
بزرگوار با بهودیان متمزّد «بنی قینقاع» است. زیرا چنانکه ملاحظه شد. علّت اساسی این واقعه» مخالفت بهود بنی 
قینقاع» با اصول اخلاقی و ارزشهای مورد احترام مسلمانان (به عنوان نمونه» مسأله حجاب) بوده است و اینان با چنین 
رفتارهایی در واقع قصد داشتند به نحوی غیرمستقیم اظهار کنند که ما برای اصول مقیول مسلمین هیچ احترامی قائل 
نیستیم و پیروزی بدر و قدرت گرفتن مسلمانان ما را به هیچ وجه مرعوب نکرده و حتی مسلمین را در تبعت از آداب 
مسلمانی محقْ نمی‌دانيم و در نتبجه پیمان فیمابین ما و پبامبر نیز از نظر ما ارزش چندانی ندارد!! اگر پيامبر در مقابل 
این کردارشان سکوت می‌کرد می‌بایست هر از چندگاه وقت و توان پیامبر و اصحابش به حل و فصل متازعات و 
مخاصماتی از این قبیل و عواقب غیرقابل پیش‌بینی آن» صرف شود و مسلمین دائماً در فضایی ناآرام ومتشنّج زندگی 
کنند و جامعذ نوبای مدینه که از خارج با آنواع تهدیدات مواجه بود وبیش از هر چیز به امنیت و آرامش درونی احتیاج 
داشت نا گزیر می‌شد توان و امکانات خویش را برای منازعات و مبارزات داخلی صرف کند. از این رو برکندن ریشۀ 
اصلی درگیری و تشنج و حل اساسی مشکل, اقدامی کاملاً ضروری بود. مترجم 

۳ و بخکک. آرسلنی. 


۳۳۲ رحیق‌المختوم 


خویش افزود وگفت: «نه, به خدا رهایت نمی‌کنم. تا آن که با همپیمانان و دوستانم نیکی 
کنی آنها چهارصد مبارز بی‌زره و سیصد مبارزه زره‌پوش اند که در جنگها همواره در برابر 
دشمنان گوناگون. از من دفاع کرده‌اند. آیا می حواهی در یک روز همه را درو کتی ؟ به خدا 
سوگند که از پیامدهای این کار بیمنا کم»! 

با این که از اظهار اسلام این منافق بیش از حدود یک ماه نمی‌گذ شت. اما پیامبر با وی به 
نیکویی رفتار کرد و آنان را به شفاعت او بخشید و فرمود که مدینه را ترک کرده و در 
همسایگی آن نیز سکنی نکنند. آنان نیز به «آذژعات»' شام رفتند و چیزی نگذشت که 
بیشتر شان در آنجا هلاک شدند. 

رسول خدا و امولشان را مصادره فرمود و از آن برای خویش فقط سه درهم ناسره و 
دو زره و سه شمشیر و سه نیزه برداشت و سپس غنائم را به پنج حصه تقسیم فرمود. کار 
جمع‌آوری غنائم برعهدهُ «محمد بن مسلمه؛ بود. ۲ 


غزوة سویق 

هنگامی که «صفوان بن آمیّه؛ و یهود و منافقین به توطته‌ها و عملیات دشمنانة خویش 
اقدام می‌کردند. ابوسفیان نیز در این اندیشه بود که با شتاب به کارهایی دست يازد که تأثیر 
آن بسیار وزیان و خسارتش اندک باشد. تا بدین ترتیب مقام و منزلت قریش را حفظ کند و 
نیرومندی آنان را به نمایش گذارد. وی نذر کرده بود تا با محمّد نجنگیده آب جنابت بر 
سرش ریخته نشود! از این رو برای عمل به سوگند خویش با دویست سوار از مکه بیرون 
آمد تا آنکه بر بالای وادی «قنات» در کنار کوهی به نام «یّب» که تقریباً در دوازده میلی 
مدینه فرار دارد. فرود آمد. اما جرأت نکرد آشکارا به مدینه یورش آورد بلکه به شیوه‌ای 
شبیه عملیّات راهزنان دریایی. دست يازید. وی شبانه به حومة مدینه آمد و در خانۀ «خْیّی 
بن آخطب» را کوبید و از او خواست که در به رویش بگشاید ولی وی ترسید و از این کار 
خودداری کرد. آنگاه به نزد «سلام بن مشکم» سرهبر بنی نضیر و خزانه‌دارشان در آن زمان- 
رفت و از او اجاز؛ ورود خواست. او به ابوسفیان شادباش گفته و با شراب از وی پذیرایی 


۱- «أذرعات؛ سرزمینی است در شام که در نزدیکی «عمّان» و «بلقاء؛ قرار دارد. (معجم البلدان ج ۱ص ۱۹۲ 
۲- زاد المعاد ج ۱ ص ۰۷۱ ٩۱‏ - سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۴۷ - ۰۴۹ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۳ 


کرد و او را از اخبار مدینه آگاه ساخت. ابوسفیان همان شب به نزد بارانش بازگشت و 
دسته‌ای از آنان را برای هجوم به مدینه فرستاد. آنها به بخشی از مدینه که «عَرّیض» نامیده 
می شد یورش آورده و تعدادی درختان خرما را قطع کرده و سوزاندند و مردی از انصار و 
همپیمانش را که در مزرعة خویش بودند. کشتند و شتابان به سوی مکه گريختند. 

چون خبر به پیامبر رسید. به سرعت در تعقیپ ابوسفیان و یارانش برآمد. ولی آنان به 
شتاب تمام گریختند و برای آن که بارشان سبک شود سَویق ' بسیاری که توشذ راهشان بود 
در راه انداختند و توانستند جان خود را به در برند. پیامبر تا منطقة «قرقرة الکدّره به 
دنبالشان رفت و سپس به مدینه بازگشت. در مسیر بازگشت مسلمین سَویق‌هایی را که کفار 
در راه انداخته بودند جمع‌آوری نموده و با خود به مدینه آوردند. از این رو این فعالیت 
نظامی را «غزوهُ سویق» نامیدند. 

این رخداد در «ذی الحجة» سال دوم هجری, دو ماه پس از غزوة بدر به وقوع پیوست. 
رسول خدا و در این غزوه «ابولبابه بن عبدالمنذر؛ را در مدینه جانشین خویش ساخت. ۲ 


غزوة ذی امر 

این غزوه بزرگترین عملیات رزمی‌ای است که پیامبر پیش از غزوه «احد» در محرم سال 
سوم هجری رهبری فرمود. سبب ساز این غزوه» این بود که خبرگزاران مدینه به پیامبر 
گزارش کردند که جمعی بسیار از قبیلة «بنی تعلبه» و «محارب» گرد آمده‌اند و می خواهند به 
اطراف مدینه هجوم آورند. 

رسول خدا ی «عنمان بن عقّان» را در مدینه به جانشینی خود گماشت و از مسلمانان 
خواست که برای نبرد آماده شوند و با چهارصد و پنجاه جنگجو از سواره و پیاده از شهر 
خارج شد. 

در میان راه مردی از قبیلهٌ «بنی ثعلبه» را که «خباره نام داشت. دستگیر کرده و به حدمت 
پیامبر آوردند. آن حضرت او را به اسلام دعوت فرمود و وی نیز اسلام آورد. آنگاه او را به 
«بلال» سپردند تا به عنوان راهنمای سپاه آنان را به سرزمین دشمن هدایت کند. 


۱- نام غذایی است که از آرد و خرما تهیه می‌شود. مترجم 
۲- زاد المعاد ج ۲ ص ٩۱ - ٩۰‏ - سیرۂ ابن هشام ج ۲ص ۴۴ - ۴۵ . 


۳۴ رحیق المختوم 


دشمنان با شنیدن خبر وصول سپاه مدینه, به فُلّل کوهها گريختند. پیامبر تا محل 
تجمعشان که چشمه‌ای موسوم به «ذی آمره ' بود پیش رفت. و تقریباً تمامی ماه صفر سال 
سوم را در آنجا اقامت فرمود تا عربهای بادیه‌نشین از توانمندی مسلمین آگاه شوند ورعب 
و هیبت مسلمین در دلشان جای گیرد. سپس پیامبر به مدینه بازگشت. ۲ 


رکب برد آشرف» از سایر یهودیان نسبت به اسلام و مسلمین کینه‌توزتر بود و بیش از 
دیگران رسول خدا ب را می آزرد و مردم را آشکارا به جنگ با آن حضرت فرا می خواند. 

وی از قبیلة طیّی ء -و از طائفة «بتی نبهان»- و مادرش از بنی نضیر بود. مردی ثروتمند و 
خوشگذران و در عرب به زیبایی شهره بود و شاعری از شعرای قوم محسوب می شد. دژی 
که در آن می‌زیست در جنوب شرقی مدینه و در پشت منطقهُ «بنی نضیر» واقع بود. 

نخستین بار چون از پیروزی مسلمین و قتل بزرگان قریش در «بدر» خبر یافت. گفت: آیا 
این وضع شایسته است؟ اینان اشراف عرب و سروران مردم بو دند به حدا اگر محمد این 
گروه را کشته باشد. [خفتن] در دل زمین از روی آن بهتر است! آنگاه چون صخت خبر بر او 
ثابت شد این دشمن خدا اقدام به هجو رسول خدا گید و مسلمین و مدح دشمنانشان 
کرد. وی آنان را علیه مسلمانان تحریک و تشویق می‌کرد. اما به این بسنده نکرد بلکه خود 
رهسپار مکه شد و در خانة «مطلب ب بن ابی وداعة سهمی» فرود آمد و به سرودن اشعاری 
پرداخت که در آن بر گُشتگان مشرک چاه بدر می‌گریست و خاطرات گذشته را به یادشان 
می‌آورد و آتش کينة آنان را نست به پیامبر تیزتر می‌کرد و آنان را به جنگ با آن حضرت فرا 
می خواند. 

هنگامی که وی در مکه بود. ابوسفیان و مشرکین از او پرسیدند که آیا آیین ما را بیشتر 
دوست داری یا دین محمّد و یارانش را؟ و کدام یک از این دو گروه ره‌یافته‌تر است؟ وی 
گفت: شما از آنان ره‌یافته‌تر و بهترید؟!! در این مورد خداوند این آیه را نازل فرمود: 


۱ - ذی آمر نام دژه‌ای است در سه منزلی مدینه و کنار دهکدة «نخیل» (وفاء الوفاء ج ۲ص ۲۴۹). 

۲- سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۴۰ - زاد المعاد ح ۲ ص ٩۱‏ - گفته د که پیا سط «دعثوره با 
سيرة ابن هشام ج ۲ ص ج ۲ص می‌شود که توطثه ترور پیامیر تو عئوره ب 

«غورث محاربی» در این غزوه بوده است. اما بنا به قول صحیح؛ در غیر این غزوه است. بنگرید به صحیح بخاری ج 

۲ص ۵4۳ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۵ 


لالم ری لین آوئوا تصیباً من الکتاب ییون بالجبت و الطاغُوت و 
یو لین روا هَوْلاء دی من لین وا سيلا 
«آیا آنان را که از کتاب آسمانی بهره‌ای یافته‌اند ننگریستی که به جبت و طاغوت ایمان می‌آورند و 
دربارةٌ کسانی که کفر ورزیده‌اند می‌گویند. اینان از مؤمنان ره‌یافته تراند» (الساء / ۵۱), 
پس از آن, «کعب؛ با همین حالت دشمنی. به مدینه بازگشت و در اشعار خود دربارة 
همسران صحابه نیز [با هتاکی] تعابیری گستاخانه به کار برد. وی اران پیامبر را با گزند 
زبانش به شدت آزرده می ساعت. 
در این حال. پیامبر فرمود: «کیست که کعب بن اشرف را به سزای اعمالش برساند؟ او 
خدا ورسول را آزرده است» محمّد بن مسلمه عبّاد بن پشر ابو نائله -که نامش سلکان بن 
سلامه و برادر شیری کعب بود- حارث بن اوس و ابوعیّس بن جبّر انجام این کار را 
پذیرفتند. رهبر این گروه «محمّد بن مسلمه» بود. 
روایات گویای آن است که چون رسول خدا ي فرمود: « کیست که کعب بن اشرف را به 
سزای اعمالش برساند؟ او خدا و رسولش را آزرده است» محمد بن مسلمه برخاست و 
گفت: من يا رسول للم آیا می خواهی او را بکشم؟ پیامبر فرمود: آری. گفت: پس اجازه 
فرما چیزی [که لازم باشد] بگویم. فرمود: بگو. 
«محمّد بن مسلمه» به نزد «کعب بن اشرف» رفت و گفت: این مرد( = پیامبر) از ما زکات 
خواسته و ما را درمانده کرده است. کعب گفت: به خدا شما نیز [می توانید] او را ملول و 
افسرده کنید. «ابن مسلمه» گفت: [به هر حال] ما از او پیروی کرده‌ايم و اینک دوست نداریم 
که او را رها کنیم [بلکه می‌خواهیم] ببینیم کارش به کجا می‌انجامد. اکنون می خواهیم که 
یک يا دو وسق " ما را [نسیه] طعام دهمی. 
کعب گفت: چیزی نزدم گروگان نهید. 
«ابن مسلمه» گفت: چه می خواهی ؟ گفت: «زنانتان راتزدم گروگان بگذ ارید»!! 
گفت: چگونه زنانمان را گرو نهیم حال آن که تو زیباترین مردان عربی ؟! 
گفت: پس پسرانتان را نزدم گروگان گذارید! 
گفت: چگونه پسرانمان را نزدت گرو گذاریم که اگر به یکی از آنان دشنام داده شود 


۱-هر وسق ۰٩صاع‏ و هر صاع تقریاً سه کیلوگرم است. مترجم 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


گویند: در برابر یک یا دو وسق طعام به گروگان رفته‌اند. این برایمان ننگ است. لیکن سلاح 
خویش را نزدت گرو می‌نهیم. 

آنگاه با وی قرار گذاشت که به نزدش بازگردد. «ابو نائله» نیز چنان کرد که «(محمد بن 
مسلمه» کرده بود. او نیز به نزد «کعب» رفت و با او لختی دربار؛ اشعارش گفتگو کرد سپس 
گفت: فغان ای «ابن اشرف». من برای حاجتی نزدت آمده‌ام که می خواهم آن را از سایرین 
پوشیده داری. کعب گفت: چنین می‌کنم. «ابو نائله» گفت: آمدن این مرد به شهر ما بلایی 
بود. عربها با ما دشمن شدند و همگی با یک کمان ما را نشانه گرفتند وراههای تجاری بر ما 
بسته شد و خود و خاندانمان دچار قحطی شده‌ايم. وگفتگوی فیمابین آندو مانند گفتگویی 
که با ابن مسلمه قبلا داشته بود. پیش رفت آنگاه در اثنای سخن گفت: من دوستانی دارم که 
با من هم عقیده‌اند. خواستم آنان را نزد تو آورم تا به آنان نیز طعام بفروشی و با آنان نیز 
نیکی کنی. 

«ابن مسلمه» و «ابو نائله» در این گفتگوها به مقصود خویش دست بافتند زیر «کعب» 
پس از این گفتگوها از آوردن سلاح و دوستانشان ممانعت نمی‌کرد. 

شبی مهتایی -شب چهاردهم ربیم الاوّل سال سوم هجری - این گروه به حدمت پیامبر 
رسیدند و آن حضرت آنان را تا «بقیع ُرقد» بدرقه کرد. و فرمود: «بروید به نام خدا! 
خحداونداء آنان را یاری فرما!»" آنگاه به خانه مراجعت کرد و به ادای نماز و مناجات با 
پروردگار پرداخت. 

گروه مذکور به قلعة «کعب بن آشرف» رسید. «ابو نائله» او را به صدای بلند فراخواند. 
چون کعب برخاست که به نزدشان برود» همسرش که به تازگی با او ازدواج کرده بودگفت: 
این وقتِ شب کجا می‌روی؟ گویی از صدایی که می‌شنوم. حون می‌چکد! کعب گفت: او 
برادرم «محمد بن مسلمه» و برادر رضاعی ام «ابو نائله» است. جوانمرد را اگر برای نیزه زدن 
نیز بخوانند. می‌رود. آنگاه در حالی که خود را عطرآگین کرده بود و بوی عطر از موهایش به 
مشام می‌رسید. بیرون آمد. 

«ابونائله» به همراهانش گفته بود: هرگاه پیشم آمد» من موی سرش راگرفتم و می‌بویم و 
چون دیدید که سرش را محکم گرفتم. پیش آیید و او را بکشید. چون کعب فرود آمد. 


-١‏ انوا على اسم ال للم آعلفم. 


بخش سوم: مدینه متوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۲ 


ساعتی با آنان سخن گفت. آنگاه «ابو نائله» گفت: ای «ابن اشرف» آیا موافقی که با هم تا 
«شعب العجوزه برویم و باقیماند؛ این شب فشنگ‌مان را به صحبت بگذارنیم ؟ گفت: اگر 
بخواهید [چنین می‌کنم]. همگی قدم‌زنان به راه افتادند. «ابونائله» همچنانکه راه می‌رفت 
گفت: تا مشب عطری بدین خوشبویی نبوییده‌ام. « کعب؛با شنیدن این خبر به خود بالید و 
گفت: خوشبوترین زنان عرب از آن من است. ابونائله گفت: اجازه می دهی که سرت را 
ببویم؟ گفت: آری «ابونائله؛ دستش را در موی او فرو برد و آن را بویید و به پارانش گفت که 
ببویند. مدتی راه سپردند سپس گفت: آیا باز هم ببویم؟ « کعب» گفت: آری. او نیز همچون 
نخستین بار سرش را بویبد. تا این که «کعب» مطمئن شد. باز مدتی راه سپردند آنگاه گفت: 
آیا باز هم ببویم؟ گفت: آری» این بار نیز دستش را در موی او فرو برد و چون او را محکم 
گرفت. گفت: «هان, به سوی دشمن خدا بشتابید. آنان با شمشیرهایشان به سویش آمدند 
[تا او را ضربتی بزنند] اما چون شمشیرها به یکدیگر برعورد کرد کاری از پیش نرفت. در 
این هنگام «محمد بن مسلمه» کاردی برآورد و زیر نافش نهاد و تا شرمگاهش درید. وی 
چنان فرباد بلندی کشید که اطرافیان را ترسانید و بر برج تمام دژها آتشی افروخته شد تا 
بدانند چه رخ داده] و دشمن خدا بر زمین غلطید و جان داد. 

گروه در حالی بازگشت که «حارث بن اوس» به تیغة شمشیر یکی از همراهانش مجروح 
شده بود و از زخمش خون می‌ریخت. چون گروه به «حرَة العرّیض» رسید. دیدند که 
«حارث» همراهشان نیست. ساعتی درنگ کردند تا آن که «حارت» در تعقیب گامهایشان 
خود را به ایشان رسانید. او را همراه خود بردند تا این که به «بقیع غرقد» رسیدند و تکبیر 
گفتند. رسول خدا وه تکبیرشان را شنید و دانست که کعب را کشته‌اند. پیامبر تکبی رگفت. 
چون گروه به خدمت پیامبر آمد. آن حضرت فرمود: «اين چهره‌ها کامیاب باد» ' آنان گفتند: 
چهرة شما نیز چنین باد. آنگاه سر آن طغیانگر را در برابر رسول خدا اننداشتند. پیامبر 
خدای را بر کشته شدن او سپاس گفت و آب دهانش زا بر جراحت حارث نهاد. وی شفا 
پافت و دیگر زخمش او را آزار نداد. ۲ 

چون يهود از کشته شدن «کعب بن اشرف» آگاه شدند» ترس و هراس بر دلهای 
۱- فلحَت الۇجُوة. 


۲- تفصیل این ماجرا را از منابع ذیل گرفتهايم: سیرژ ابن هشام ج ۲ ص ۵۱ - ۵۷ -صحیح بخاری ج ص ۰۳۴۱ 
۵ج ۲ص ۵۷۷ - سنن ابی داود با حاشیه عون المعبود ج ۲ ص ۴۲ و ۴۳ - زاد المعاد ج ۲ ص ۰۹٩۱‏ 


۳۳۸ رحیق‌المختوم 


لجوجشان چیره شد و دانستند که رسول اکرم و در برابر کسی که بخواهد امنیّت و آرامش 
را خدشه‌دار ساعته و ناآرامی اپجاد کرده و پیمان زیر پا نهد. آنگاه که بداند اندرز و 
خیرخواهی سود نمی بخشد. در به کارگیری زور سستی نمی‌ورزد. 

از این رو در برابر مرگ طغیانگرشان کاری نکردند و آرامش را حفظ کرده وانمود کردند 
که به پیمانهای خویش وفا دارند و از در اطاعت در آمدند و هر کس به سوراخ خویش 
خحزید. 

بدین ترتیب پیامبر توانست -لااقل برای مدتی - [از خطرات درونی مدینه فراغت یابد] 
و برای مقابله با خطراتی که مدینه را از برون تهدید می‌کرد آماده شود. مسلمین نیز از رنجها 
و مشکلات داخلی فراوانی که نگرانشان می‌ساخت و هراز چندگاه آزارشان می داد 
سبکبار شدند. 


غزوة بحران 

این غزوه بزرگترین گشت رزمی‌ای بود که پیامبر همراه سیصد جنگجو آن را در ربیع 
الاخر سال سوم هجری تا منطقة «بحران» -که نام معدنی است در حجاز در ناحیه فرع - 
رهبری فرمود. پیامبر بيد ربیعالأخر و جمادی الأولی را در آنجا گذراند و بدون درگیری به 
مدینه بازگشت. ! 


سریة زیدبن حارثه 

این سریّه آخرین و موفق‌ترین گشت رزمی ای بود که مسلمین قبل از غزوة «احد» در 
جمادی الحر سال سوم هجری بدان اقدام کردند. ماجرای آن از این قرار است که قريش 
پس از جنگ «بدر»» قرین پریشانی و نگرانی بود. با فرا رسیدن تابستان و نزدیک شدن 


موسم اعزام کاروان تجاری به شام غمی دیگر بر [اندوه شکست بدر] افزوده شد. آزیرا 


۱ - سیر ابن هشام ج ۷ ص و ۵١‏ 7زا المعاد ج ۲ ی ۱ = منایع تاریخی در تییین علت این غزوه اختلاف 
دارند. برخی گفته‌اند که خبرگزاران مدینه به رسول خدا 4 وه گزارش کردند که نی سلیم» برای هجوم به مدینه و 
حومه آن نیروهای فراوانی بسیج کرده‌اند. برخی دیگر گفته‌اند که پیامبر اه برای رویارویی با قریش بیرون آمد. 
علت دوم را «ابن هشام» ذ کر کرده و «ابن قیّم» نیز آن را برگزیده و علت اول را حتی ذ کر نکرده است. البته قول دوم 


موجّه‌تر است زیرا سرزمین بنی سلیم در ناحیه فرع نبود بلکه در نجد بود که از فرع بسیار دور است. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۹ 


نگران هجوم مسلمین بر کاروان خویش بودند]. 

«صفوان بن امیّه» -که در این سال برای رهبری کاروان تجاری قریش به شام برگزیده 
شده بود - به قریشیان گفت: راه بازرگانی ما را بسته‌اند و نمی دانیم با پارانش چه کنیم» زیرا 
آنان همواره در ساحل [دریای سرخ] حضور دارند. اهالی ساحل نیز با آنان سازش کرده و 
همگی با محمّد همپیمان شده‌اند. نمی دانیم کدام راه را بپيماييم. اگر در مکه بمانيم 
ناگزيريم سرمایة خود را بخوریم و چیزی برایمان باقی نمی‌ماند. حیات ما در مکه بر 
بازرگانی تابستان با شام و بازرگانی زمستان با حبشه استوار است. گفتگو ادامه بافت و 
[سرانجام] «اسود بن عبدالمطلب» به صفوان گفت: راه ساحل را ترک کن و راه عراق را 
برگزین. 

این مسیر بسیار طولانی بود و پس از عبور از نجد به سوی شام می‌رفت وبا فاصله بسیار 
از شرق مدینه می‌گذشت. قریش با این راه کاملاً ناآشنا بود. از این رو «اسود» از «صفوان؛ 
خواست که در این سفر «فرات بن حیّان» -از قبیلة بنی بکربن وائل -؛ را به عنوان راهنمای 
کاروان برگزیند. کاروان قریش به فرماندهی «صفوان بن امیّه» مسیر جدید را در پیش گرفت. 
اما اخبار کاروان و خط سیر آن به زودی به مدینه رسید. زیرا «سلیط بن تعمان» که مسلمان 
شده بود. در مجلس باده‌گساری پیش از تحریم شراب - با «نعیم بن مسعود اشجعی» که 
هنوز مسلمان نشده بود. هم بزم شد و چون جام باده را از وی گرفت. نعیم به تفصیل از 
موضوع کاروان و مسیر آن سخن‌گفت. سلیط نیز شتابان خود را به پيامبر يه رساند وماجرا 
را برای آن حضرت حکایت کرد. 

رسول اکرم نیز بی درنگ سپاهی با یک صد سوار به فرماندهی «زید بن حارثة کلبی» 
آماده کرد [و به تعقیبشان فرستاد]. زید با شتاب به دنبال کاروان رفت و هنگامی که غافل 
بودند ومی خواستند برکنار چشمه‌ای به نام «قَردة» فرود آیند. ناگاه بر آنان یورش برد وبر 
تمامی کاروان چیره شد. «صفوان؛ و نگهبانان همراهش. بی هیچ پایداری پا به فرار نهادند 

مسلمین, راهنمای کاروان افرات بن حیّان» را اسیر کردند -گفته می شود که علاوه بر او 
دو تن دیگر رانیز به اسارت گرفتند - و غنیمتی سترگ از ظروف و نقره که کالای کاروان بود 
و بهایش به یکصد هزار درهم بالغ می‌شد. با خود به مدینه آوردند. رسول اکرم وی این 
غنائم را پس از برداشت خمس. بر افراد سریّه تقسیم فرمود. و «فرات بن حیّان؛ نیز به 
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دست پیامبر کی اسلام آورد. ! 

این حادثه. مصیبتی بزرگ ورنجی سترگ بود. که پس از شکست بدر به قریش فرود آمد 
و بر اضطرابشان افزود و حزن و اندوهشان زیادت یافت. در برابر قریش جز دو راه باقی 
نماند: یا از کبر و غرورش دست بشوید و طریق آشتی و مسالمت با مسلمین را در پیش گیرد 
ويا به جنگی تمام عیار برخیزد تا عرزت و شوکت دیرین خویش را به دست آورد و 
نیروهای مسلمان را چنان از میان بردارد که بر هیچ کس چیرگی نیابد. 

مکه راه دوم را برگزید و اصرارش بر خونخواهی و انتقام فزونی یافت و برای رویارویی 
با مسلمین به بسیج نیروهایش همّت گماشت و برای هجوم بر قلمرو مسلمین عزم جزم 
کرد. 

[جنانکه می‌بینیم] سرية زید بن حارثه و حوادث پیش از آن زمینه ساز درگیری «احد» 


گردید. 


1-سیرة ابن هشام ج ۲ص ۵۰ و ۵۱. 
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غزوء اخد 


آماده‌باش قریش برای انتقامجویی 

مکه از مسصیبت شکست «بدر» و قتل دلاوران و اشراف خویش در آتش خشم 
می‌سوخت و حس انتقام و خونخواهی در آن موج می‌زد. قریش [به منظور تشدید خشم و 
انتقامجویی مردم] آنان را از گریستن بر کشتگانشان بازداشته و از این که در پرداخت فدیۀ 
آزادی اسراء شتابی صورت پذیرد. منم می‌کردند تا مسلمین میزان رنج و اندوهشان را در 
نیابند. 

پس از غزوة «بدر» قریشیان در این امر همداستان بودند که باید برای فرو نشاندن آتش 
کینه و خشم خویش و سیراب کردن عطش انتقامجویی خود به جنگی تمام عیار عليه 
مسلمین برخیزند. از این رو با جذْیّت خود را برای چنین نبردی آماده می‌کردند. 

در میان زعمای قریش «عکرمه بن ابی جهل »۰ «صفوان بن أمیّه». «ابوسفیان بن حرب» و 
«عبداللّه بن ابی ربیعه» برای افروختن آتش ستیز با مسلمین, کوشاتر و پرشورتر از سایرین 
بودند. در این زمینه نخستین کارشان این بو د که کاروانی را که «ابوسفیان» از دست مسلمین 
رهانیده بود -و همین کاروان خود سبب درگیری «بدر؛ گردید - در اعتیار گرفتند و به 
صاحبان اموال گفتند: «ای گروه قریش! محمد بر شما ستم کرد و نیا کانتان را گشت. اینک با 
این مالها ما را در نبرد با او یاری کنید تا شاید از او حونخواهی کنیم» صاحبان اموال 
پذیرفتند. و متاع کاروان را که هزار شتر و پنجاه هزار دینار مال بود. فروختند و مال به دست 
آمده را در احتیار آتش افروزان جنگ نهادند. در این مورد خداوند این آیه را نازل فرمود: 


۳ ۳ 


إن الذین کرو نون آمالهُم لضدوا عن سبیل له فئفونها نم َكُونْ 
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لبهم خر نیون 4 
«بی‌گمان آنان که کفر ورزیده‌اند اموال خود را می‌بخشند تا [مردمان را] از راه خدا بازدارنده [آری] آن 
را خواهند بخشید. آنگاه حسر تی بر آنان خواهد گشت» سپس مغلوب می‌گردند» (الانفال / .)۳٩‏ 
افزون بر این باب کمک و مشارکت احابیش ' و کنانه و اهالی تهامه را برای جنگ با 
مسلمین. باز نهادند و از انواع مختلف تشویق بهره گرفتند. «صفوان بن أَميّه» شاعری به نام 
«ابو عرّه» را که در غزوه «بدر» به اسارت در آمد و پیامبر و بر اومتّت نهاده و مشروط بر 
این که در اقدامی عليه مسلمین شرکت نجوید بدون فدیه آزاد فرموده بود -فریفت و اورا 
واداشت که قبائل عرب را عليه مسلمین برانگیزد و به او وعده داد که اگر از جنگ با 
مسلمین زنده بازگردد. [او را مالی فراوان بخشیده] و بی‌نیاز سازد. و اگر زنده بازنگشت. 
دخترانش را تکفل کند. 
«ابو عزّه» با اشعاری که گذشته تلخ را یادآور می‌شد. به تحریک و تشویق قبائل 
پرداخت. علاوه بر ای شاعری به نام «مسافع بن عبد مناف جمَحی» را به همین منظور به 
کار گرفتند. 
ابوسفیان که از «غزوة سویق» ناامید بازگشته و در بر آوردن آمال و اهدافش ناکام مانده و 
مقدار فراوانی از امکانات غذایی و تدارکاتی خویش را در این نبرد از دست داده بود. بیش 
از دیگران بر ضد مسلمین می‌کوشید. اما آنچه بر آتش کینۀ مکیان می‌افزود. حسارت 
فاحشی بود که در سریهُ زید بن حارثه» دامنگیر قریش شد و اقتصادش را ضربتی کمرشکن 
وارد ساخت و اندوهی فراوان و بی حد برایش فراهم آورد. در این هنگام بود که قریش 
آمادگی خویش را برای نبردی سرنوشت‌ساز با مسلمین سرعت بخشید. 
با سپری شدن سال دوم و فرا رسیدن سال جدید. مکه تدارکات خویش را کامل 
ساخت و سه هزار مرد جنگی از قریش و همپیمانانش و همچنین احابیش. فراهم آمدند. 
رهبران فریش صلاح دیدند که شماری از زنان را نیز با خود همراه سازند تا مردان را به 
فداکاری و رشادت بیشتر برانگیزند» بی آنکه به آبرویشان لطمه‌ای وارد آید. تعداد این زنان 
پانزده تن بود. تدارکات این لشکر, مركب از سه هزار شتر و دویست اسب "بود که در طول 
۱- آحایش يا أحابش جمع «أحبش؛ و به معنای گروهی از سياهان است. مترجم 


۲- رأی مشهور همان است که در متن آوردیم. ر. ک: زاد المعاد ج ۲ص ٩۲‏ - در فتح الباری صد اسب ذ کر شده ج 
۷ص ۰۳۴۷ 
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راه از آنها استفاده نکردند. امکانات حفاظتی آنان نیز هفتصد زره بود. «سفیان بن حرب» 
فرماندهی کل و «خالد بن ولید» با معاونت «عکرمه بن ابی جهل». رهبری سواران را 


برعهده داشت. پرچم نیز در دست «بنی عبدالذار» بود. 


حرکت لشکر مکه و خبر یافتن پیامبر 

با این آمادگی کامل» لشکر مکه رهسپار مدینه شد و حش انتقامجویی گذشته و خشم 
نهفته. آتش کینه را در دلها شعله‌ور می ساخت و نشان می داد که به زودی جنگی سخت و 
خونین در خواهد گرفت. 

«عبّاس بن عبدالمطلب» تحرکات قریش و آمادگی رزمی و نظامی آنها را زیر نظر داشت 
و چون این لشکر به راه افتاد. شتابان نامه‌ای نوشت و پیامبر را از جزئیات امور آگاه ساخت. 
پیک عباس با سرعت هر چه تمامتر راهی مدینه شد آنچنانکه مسافت ميان مکه و مدینه 
راکه بالغ بر پانصد کیلومتر است. در سه روز پیمود و نامه را زمانی به پیامبر کل رسانید که 


آن حضرت در مسجد «قبا» بود. 


آماده باش دائمی در مدینه 

مدینه برای مقابله با حوادث ناگهانی به حالت آماده باش کامل در آمد. و مردان حتّی 
در نماز نیز سلاح را از خود دور نمی‌کردند. 

دسته‌ای از انصار از جمله «سعد بن معاذ» و «اسيد بن حضير» و «سعد بن غباده» به 
پاسداری از پیامبر پرداخته و مسلح بر در خانۀ پیامبر می خوابیدند. گروهی نیز از بیم آن که 
غافلگیر شوند. به پاسداری از راههای ورودی مدینه و گردنه‌های وصول به شهر اقدام 
کردند. 

گروهی نیز برای کشف تحر کات دشمن به گشت و مُراقبت از مناطقی پرداعتند که 
احتمال می‌رفت مشرکین از آنجا بر مسلمین یورش آورند. 


لشکر مکه پشت باروی مدینه 
سپاه مکّه, راه خویش را از شاهراه غربی -که راه معمول وصول به مدینه است- ادامه 
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داد. چون به منطقَۀ «ابواء» رسیدند «هند بنت عتبه» -همسر ابوسفیان - پيشنهاد کرد که 
مرقد مام پیامبر اکرم وی نبشس شود. اما سران لشکر این سخن را نپذیرفتند و هشدار دادند 
که دست زدن به چنین کاری. عواقبی بس خطرناک خواهد داشت. سپاه مکه راه خود را 
همچنان دنبال کرد تا آنکه به نزدیکی مدینه رسید. از وادی «عقیق» گذشت. سپس به 
راست پیچید و در نزدیکی کوه «احد» در جایی به نام «عینین» فرود آمد. اين منطقه 
شوره‌زاری است که در شمال مدینه. نزدیک «احد» و در کنار وادی قناة واقع است. سیاه 


مکّه روز جمعه ششم شوّال سال سوم هجری در اینجا اردو زد. 


تشکیل شورای عالی دفاعی در مدینه 

خبرگزاران مدینه احوال سپاه مکّه را یک به یک گزارش نموده و حتّی آخرین خبر از 
اردو زدن سپاه راگزارش کردند. در این هنگام پیامبر شورای عالی نظامی تشکیل داد که در 
آن برای موضعگیری در برابر قریش تبادل آراء انجام می‌گرفت. پیامبر آنان را از خوابی که 
دیده بود آگاه ساخت و فرمود: «به خدا من خوابی نیکو دیده‌ام در حواب دیدم که گاوی 
ذبح می شود و در نوک شمشیرم شکستگی دیدم و دیدم که دستم را در زرهی محکم فرو 
می‌کنم». ' پیامبر ذبح گاو را به تعدادی از یاران خویش تعبیر فرمود که شهید می شوند و 
شکستی گوشۀ شمشیر را به شهادت یکی از خویشاوندان و زره را به مدینه تعبیر فرمود. 
آنگاه پیامبر رأی خویش را پر حارج نشدن از مدینه و سنگر گرفتن در آن به اصحاب ابراز 
فرمود. زیرا اگر مشرکین در اردوگاهشان می ماندند در وضعیّتی بد و بی‌فایده بسر می‌بردند 
و هرگاه وارد مدینه می‌شدند. مسلمین بر مدخل کوچه‌ها و زنان از بالای خانه‌ها با آنان 
می‌جنگیدند. رای درست همین بو د و حتّی «عبداللّه بن ابی بن سلول» -سرکردة منافقین - 
که به عنوان یکی از رهبران خزرج در این مجلس حضور يافته بود نیز با این رای موافقت 
کرد! 

به نظر می رسد که موافقت با او این رأی نه از آن رو بود که این رأی به لحاظ نظامی 
صحیح بوده است بلکه می خواست بی‌آنکه کسی دریابد. خود را از میدان جنگ دور 


بدارد. اما خداوند خواست که او و یارانش برای نخستین بار در برابر مسلمین رسوا شوند و 


۱- ای قدزآیث واله غیرآ: راتفر بُذبخ؛ وزایث فی ذباب میفی ئما+ و رایث آئی أ حك بدی فى دع حَمِيَة. 
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پرده‌ای که کفر و نفاقشان را در عقب آن نهان می‌داشتند. برکنار شود و مسلمین در 
بحرانی‌ترین لحظات حیات خویش. مارهایی را که در زیر لباس و آستین مزمنین آشیان 
کرده بودند. بشناسند. 

[اما در این مجلس]گروهی از بزرگان و اندیشمندان اصحاب که در «بدر» حضور نیافته 
بودند همراه‌گروهی دیگر. خروح از مدینه را پيشنهاد کردند و بر این امر پافشاری نمودند و 
یکی از ایشان گفت: «یا رسول اللّه! ما در آرزوی چنین روزی بودیم و به درگاه خدا دعا 
می‌کردیم [که چنین فرصتی به دست آید. اینک که] خد اوند این خواسته را برآورده و رفتن 
به جهاد را نزدیک ساخته پس به سوی دشمنان ما از مدینه خارج شو تا نپندارند که ما از 
ایشان ترسیده‌ایم). 

پیشاپیش این دلاوران حضرت «حمزة بن عبدالمطلب» ا عموی گرامی پیامبر قرار 
داشت که در غزوه «بدر» خوش درخشیده بود. وی گفت: به آنکه قرآن بر تو نازل فرموده. 
سوگند که تا در بیرون مدینه با شمشیرم با آنان درگیر نشوم طعامی نخواهم خورد. ' 

و رسول اکرم ِا به ملاحظة شور و خروش این دلیرمردان از رأی خویش در برابر 
اکثریت. چشم‌پوشی فرمود و تصمیم بر آن شد که از مدینه حارج شده و در میدان باز با 


انان روبرو شوند. 


سازماندهی لشکر اسلام 

آنگاه پیامبر و با مردم نماز جمعه را اقامه فرمود و ایشان را اندرز داد و به تلاش و 
کوشش امر کرد و آگاهشان ساخت که در آزای صبر و پابداری. پیروزی از آن ایشان است و 
امر فرمود که برای رویارویی با دشمن. آماده شوند. مردم از این امر شاد و خرسند شدند. 
سپس در حالی که همگی اجتماع کرده و اهالی «عوالی»(-منطقة بالای مدینه) نیز حضور 
داشتند. پیامبر نماز عصر را به جماعت اقامه فرمود. سپس همراه ابوبکر و عمر ند وارد 
خانه شد و آن دولباس و عمامه بر پیامبر پوشاندند و آن حضرت دوزره بر روی هم پو شید 
وکاملاً مسلح شد و شمشیر بر خود بست. سپس از خانه خارج شد. 

مردم در انتظار خروج پیامبر بودند. در این فاصله» «سعد بن معاذه و «آسید بن حضیر؛ 


۱-الشیره الحلیّه ج ۲ ص ۱۴. 
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به مردم گفتند: «شما رسول خدارا بر خروج از مدینه ناگزیر ساختید. [بهتر است] که 
این کار را برعهدة آن حضرت واگذارید» مردم از کردة خویش پشیمان شدند. چون پیامبر از 
خانه برون آمد. گفتند: «یا رسول اللّ. ما را نسزد که با رأی تو مخالفت ورزیم. هر کاری که 
می‌خواهی بکن. اگر می‌خواهی که در مدینه بمانی. چنین کن». پیامبر بَا فرمود: هیچ 
پیامبری را سزاوار نیست که چون زره بر تن کند. آن را فرو نهد تا آنکه خداوند ميان او و 
دشمنش خکم فرماید»! باری» پيامبر سپاه خویش به سه گردان تقسیم فرمود: 

۱-گُردان مهاجرین که پرچمش را به دست «مصعب بن عمیر عبدری» سپرد. 

۲-گردان انصار از قبیلة «اوس» که پرچم دارش «أسید بن حُضیر» گردید. 

۳-کُردان انصار از قبیلة «خزرج؛ که پرچمش را به دست «خباب بن مُنذر» سپرد. 

این سپاه متشکل از هزار جنگجو بود که فقط صد تن از ایشان زره به تن داشتند و هیچ 
سواری در میانشان نبود. " 

پیامبر» «ابن ام مکتوم» را برای اقامت نماز بر کسانی که در مدینه باقی مانده بودند. 
تعیین فرمود و آنگاه دستور حرکت داد. سپاه اسلام به سوی شمال به حرکت در آمد و هر 
دو سعد " در حالی که زره بر تن داشتند پیشاپیش پیامبر می دوبدند. 

چون رسول خدا از «ثنیه الوداع» گذشت. گروهی را که به عوبی مسلح شده بودند و از 
بِقیهٌ سپاه جدا بودند. مشاهده فرمود. پرسید اینها چه کسان‌اند؟ گفته شد: اینان بهودیان 
همپیمان «حزرج» اند "که می خواهند در جنگ علیه مشرکین شرکت جویند. پیامبر پرسید: 
آیا اسلام آورده‌اند. گفتند: نه. آن حضرت از این که از اهل کفر علیه مشرکین یاری جوید. ابا 


فرمود. 


۱ -اين روایت را احمد در «مسند» ج ۳ص ۵۱ ونان و جاک یش دی و این احق مس بای 
در «الاعتصام» در باب ۲۸ آوره است -اصل کلام پیامبر چنین است: ما ینیفی للبی اذا لبس لامَیَه -و هی الذرع- أن 
یَضَعَها حتی بحکم ال یه وین عَدوَهِ. 

۲- ابن یم در «الهدی؛ ج ۲ ص ٩۷‏ تعداد سواران لشکر اسلام را «پنجاه؛ گفته است اما «ابن حجره می‌گوید این 
خطایی آشکار اس زرا رسي بن عقبه با اطمینن گفته است که در غود «احد؛ هیچ اسبی همراه نداشته‌اند. واقدی 
نیز می‌گوید: فقط دو اسب داشتند: یکی اسب پامبر تم ودیگری اسب آبو برد مشا .(فتح الباری ج ۷ص ۳۵۰). 
و -سعد بن معاذ و سعد بن عباده له 

۴- از ابن سعد روایت شده که آنان از قبیله «بنی قینقاع؛ بوده‌اند (۳۴/۲) در حالی که بنی قینقاع پس از زوه «بدر» 
از مدینه کوچانده شدند. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۲ 


سان دیدن لشکر 
چون پیامبر به جایی رسید که «شیخان» خوانده می شد به بازدید سپاه پرداعت و 
افرادی را که کم سال و فاقد توان جنگیدن می‌یافت. بازگرداند. که افراد زیر از جملة ایشان 


بودند: 
۱- عبداللّه بن عمر بن خطاب ۶- عرابة بن اوس 
۲- آسامه بن زید ۷- عمرو بن حزم 
۳-آسید بن ظهیر ۸- آبو سعید خدری 
۴- زید بن ثابت -٩‏ زید بن حاره انصاری 
۵-زید بن ارقم ۰- سعد بن حَبَةَ 


نام «براء بن عازب» را نیز در شمار همین گروه ذکر کرده‌اند. اما حدیثی که از او در 
«صحیح بخاری» نقل شده‌گویای آن است که وی در جنگ آن روز حضور داشته است. 

البته پیامبر به «رافع بن خدیج» و «سَمرة بن جُنذب» به رغم نوجوانسی وکم سال 
بودنشان برای شرکت در جنگ رخصت عطا فرمود. زیرا «رافع بن خدیج» در پرتاب نیزه 
مهارت بسیار داشت. «سمره؛ گفت: من از «رافع» پرزورترم و در گشتی بر او غالب می شوم. 
چون این خبر به رسول اکرم ‏ رسید فرمود تا در برابرش کشتی بگیرند. آن دو چنین 
کردند و «سَمَرة» رافع را مغلوب ساخت. پیامبر نیز به او رخصت داد تا در جهاد شرکت 


جوید. 


بیتوته در اثنای راه 

در همین جایگاه بود که شب سپاه را دریافت و پیامبر نماز مغرب و سپس نماز عشاء را 
به جای آورد و شب را در همینجا گذارند و پنجاه مرد را برای پاسداری از سپاه و انجام 
گشت پیرامون اردوگاه برگزید. فرماندة اينان «محمد بن مسلمه انصاری». قهرمان سریَةُ 


کعب بن آشرف بود. «ذکوان بن عبد قیس» نیز پاسداری از پیامبر را برعهده گرفت. 


سرپیچی عبدالله بن بو هوادارانش 
پیامبر شبانه و اندکی پیش از طلوع سپیده. سپاه را حرکت داد و در منطقه «شوط» نماز 


۳۳۸ رحیقالمختوم 


صبح گزارد. این جایگاه. به دشمن بسیار نزدیک بود و دو سپاه یکدیگر را می دیدند. در 
همینجا بود که «عبداللّه بن آبیه» نافرمانی آغاز کرد و در حالی که می‌گفت: نمی دانم برای 
چه خود را به کشتن می‌دهیم؟ با یک سوم سپاه -یعنی سیصد جنگجو - راه بازگشت را در 
پیش گرفت. وی چنین وانمود می‌کرد که چون پيامبن نظر او را -که باقی ماندن در مدینه 
بود- نپذیرفته و از رأی دیگران پیروی کرده - معترض است!۱ 
شک نیست این ادعا که اعتراض من بر پیامبر از آن روست که رأی مرا بر باقی ماندن در 
مدینه نپذیرفته» صخت نداشت و در واقم سبب کناره‌گیری این منافق نه چنان بود که 
اظهار می‌کرد. ورنه همراهی او با لشکر پیامبر تا این جایگاه معنی نداشت و اگر این بهانه. 
سبب کناره‌گیری او می‌بود. از آغاز با سپاه اسلام همراه نمی شد. بلکه هدف اساسی او از 
این نافرمانی -در آن شرانط حساس- این بود که در برابر چشم وگوش دشمن, تشویش و 
تزلزلی در لشکر مسلمین پدید آوزد و عموم سپاه پیامبر از آن حضرت کناره جویند وروحیَهة 
افراد باقیمانده نیز تضعیف گردد و در عین حال دشمن دلیر شود و با دیدن این منظره 
همّتش اوج گیرد و این خود سبب شود که هر چه زودتر پیامبر و یاران مخلصش را از ميان 
بردارند و آنگاه زمینه‌ای برای بازگشت ریاست به این منافق و یارانش آماده شود. 
چیزی نمانده بود که این منافق در تحقّق برخی از اهدافش پیروز گردد. زیرا دو گروه از 
مسلمین -بنی حارثه از «اوس» و بنی سلمه از «حزرج»- سست و پرپشان شدند. ولی پس 
از آشفتگی و هراسی که بر دلشان چیره شده بود و قصد عقب‌نشینی و بازگشت به مدینه 
کرده بودند. رحمت الهی ایشان را دريافت و بدین ترتیب ثابت قدم. بر جای ماندند. دربارة 
همین دو گروه است که خداوند می‌فرماید: 
#ٍذ هَمّت طانقتان منک أن فلا وال لما و علی الله فلت كل المومئون 4 
«یادآر آن هنگام رکه دوگروه از شما آهنگ شستی کردند و حال آن که خدا يارو کارساز آنان بود پس 
موّمنان باید که تنها بر خدای توکل کنند» (آل عمران / ۱۲۲). 
«عبداللّه بن حرام» -پدر جابر بن عبداللّه- کو شید که مسوولیّت این منافقین را در آن 


شرائط حساس یادآور شود. از این رو به دنبالشان رفت. آنان را سرزنش نمود و به بازگشت 


۱- در این ماجرا طبع مستبد «این أبیّ» به خوبی آشکار می‌شود والا چنانکه می‌دانیم رأی خود پیامبر اکرم ک4 نیز 
باقی ماندن در مدینه پود اما به احترام رأی اکثریت» از نظر خویش عدول فرمود و رأی آنان را پذیرفت. مترجم 
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تشویق کرد و گفت: بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید. گفتند: اگر می‌دانستیم که 
می جنگید از نزدتان بازنمی‌گشتیم! عبداللّه بن حرام بی‌نتیجه بازگشت در حالی که 
می‌گفت: ای دشمنان خدا. خدایتان دور بدارد. خداوند پیامبرش را از شما بی‌نیاز خواهد 
ساخحت. 
دربار همین منافقین است که خداوند می‌فرماید: 

و لیم لین افو و قیل هم تالا الوا فى سبیل له أو اقا قالوا لو 

ناغم شم نت بت ربنم یا ولو نامهم 

یس فی فلوبهم وال عم بنا یکمن 4 

«و تا کسانی را که دورویی نمودند معلوم بدارد و به ایشان گفته شد: بيایید در راه خدا کارزار یا دفاع 

کنید گفتند: اگر می‌دانستیم جنگی خواهد بود هر آینه شمارا پیروی می‌کرديم. در آن روز آنان به کفر 

نزدیکتر بودند تا ایمان. به زبان خویش چیزی می‌گفتند که در دلهاشان نبود و خداوند بدانچه 


می‌نهفتند داناتر است» (آل عمران / ۱*۷ 


رویاروی ی لشکر اسلام بادشمن 

پس از نافرمانی و عقب‌نشینی «عبدالله بن ابی» و یارانش. پیامبر باقیماندة سپاه را که 
هفتصد جنگجو بودند به سوی احد حرکت داد اما در مسیر در مناطق بسیاری» اردوگاه 
مشرکین مانعی برای وصول سپاه مدینه به «احد» بود از این رو پیامبر فرمود: « کیست که ما 
را از این نزدیکی‌ها از راهی به «احد» برساند که از مقابل مشرکین عبور نکنیم». «ابو 
خیئمه؛ گفت: من یا رسول اللّه. آنگاه راهی کوتاه را که در جانب شرقی اردوگاه مشرکین 
واقع بود برگزید. این راه از مسیر «حَرَّه» و از میان کشتزارهای «بنی حارته» می‌گذ شت. در 
این مسیر سپاه اسلام از باغ «معُریْمُ بن قیظی» -که منافقی نابینا بود- عبور می‌کرد. وی 
چون گذشتن سپاه را احساس کرد برحاست و در حالی که بر چهرۀ مسلمین خاک 
می‌پاشید. گفت: اگر تو فرستادة خدایی. نمی خواهم که به بوستانم وارد شوی. گروهی 
خواستند اورا بکشند. ولی پیامبر بي فرمود: «او را نکشید. که این نابینا؛ چشم دل و چشم 


۱- من رَجُل يرج بنا على الوم من کلب بن طریق لا یم بنا علهم؟ 


۳۴۰ رحیق‌المختوم 


ظاهرش هر دو نابیناست»۱۰ 

پیامبر راه خویش را ادامه داد تا آن که در در کوه «احد» پر کنارهُ بیابان فرود آمد و چنان 
اردو زد که سپاهش رو به مدینه و پشت به ارتفاعات «احد» داشت و بدین ترتیب لشکر 
دشمن در ميان مدینه و مسلمین قزار گرفت. 


نقشة دفاع 

در اینجا رسول اکرم ٤‏ َي سپاه حویش را آماده کرد و صفوفشان را آراست و پنجاه تن از 
زبده‌ترین تیراندازان را برگزید و فرماندهی آنان را به «عبداللّه بن بير بن تُعمان انصاری 
اوسی بدری» سپرد و فرمان داد که بر کوهی مستقر شوند که بر کرانة شمالی وادی قنات 
سکه بعدها به «جبل الرّماة» ( = كوه تیراندازان) شهرت یافت - و جنوب شبرقی ارودگاه 
مسلمین, واقع بود و حدود یک صد و پنجاه متر با مرکز فرماندهی سپاه اسلام فاصله 
داشت. 

هدف از این کار راء پیامبر در سخنانی که به تیراندازن ايراد فرمود. بیان داشت. رسول 
گرامی به فرماند؛ گروه فرمود: «با تیراندازی به سواران دشمن از ما دفاع کن تا از پشت بر ما 
هجوم نکنند. اگر جنگ به سود یا به زیان ما بود. در جایگاه خویش پایدار باش تا به هیچ 
وجه از سوی تو بر ما پورش نیاورند» " و به تیراندازان فرمود: «ما را در شت سر حمایت 
کنید. اگر دیدید که کشته می‌شویم ما را یاری نکنید و اگر دیدید غنیمت می‌گيريم به 
همکاری ما نیایید». " در روایت «بخاری» آمده است که آن حضرت فرمود: «اگر دیدید که 
پرندگان ما را می‌ربایند. جایگاهتان را ترک نکنید. تا آن که کسی را به نزد شما بفرستم و اگر 
دیدید که سپاه آنان را شکست داده‌ایم و پایمال کرده‌ايم جایگاهتان را ترک نکنید تا آن که 


کسی را به نزد شما بفرستم». ۲ 


۱ - لا تلو فهذا الاعتی. أعمى الب أعمی البضر. 

۲“ سیرة ابن هشام چ ۲ ص ۵ و ٩۳‏ - انضح الیل عنًا بالل لا يَأنونا من خلفنااء إن کات لنا أو عَلينا قاثیت 
کاک لا نوين من قبلک. 

۲ 7 این سخن را احمد حنیل و طبرانی و حاکم نیشابوری از | بن عباس نقل کرده‌اند. .بنگرید به «فتح الباری؛ ج ج ۷ص 
۵۰ - احموا هون إن رونا نكل فلا تلصوونا و إن راونا قد طشنا فلا کون 

۴ - صحیح بخاری کتاب الجهاد ج ج ۱ص ۳ ان زیون نت اسر لا رخا نکنگم ختی رل الیکم؛ ۳ 
ان ریشتونا موق شوم و وطاناش کل ترو خی آریل الیکم. 
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با تعیین این گروه در کوه و با این اوامر کید نظامی.رسول اکرم َد یگانه راه نفوذ دشمن 
را که ممکن بود سواران مشرک از آنجا سپاه اسلام را دور زده و به پشت صفوف مسلمین 
رخنه کرده و آنان را چون حلقه‌ای در میان گرفته و محاصره کنند. مسدود نمود. 

بقَیهُ سپاه را [ییامبر چنین آراست]: «منذربن عمرو» را [به فرماندهی ] میمنه گماشت و 
ازبیر بن عوام» را بر میسره نهاد که «مقداد بن اسود» او را پشتیبانی می‌کرد. «زبیر» وظیفه 
داشت که در برابر سواران «خالد بن ولید» پایداری کند. پیامبر در پیشاپیش صفوف نیز 
گروهی از دلیرمردان مسلمان و مردان شهره به دلاوری و جنگاوری را قرار داد که با هزاران 
تن همسنگ بودند. 

این طرح نظامی بسیار اندیشمندانه و دقیق بود ونبوغ فرماندهی آن حضرت را آشکار 
می ساخحت. برای هیچ فرماندهی هر چند از کاردانی و مهارت فراوان برخوردار باشد. میشر 
نیست که طرحی دقیق‌تر و درست‌تر از این. طراحی کند. زیرا پیامبر با این که پس از دشمن 
به عرص نبرد رسید بهترین جایگاه میدان نبرد را در اعتیار گرفت و بدین ترتیب پشت و 
جناح راست سپاه را در حمایت ارتفاعاتِ کوه قرار داد و پشت و جناح چپ سپاه را با 
بستن یگانه راه نفوذ دشمن به هنگام اوجگیری جنگ که تنها رخنه گاهی بود که در سپاه 
اسلام وجود داشت. از خطر حفظ کرد. همچنین پیامبر اردوگاه سپاه خویش را در 
جایگاهی بلند برگزید که در صورت شکست مسلمین می شد در آن پناه جُست بی آنکه 
نیازی به گریز باشد و در عین حال به دست دشمنانی که به تعقیبشان می آیند نیفتاده و اسیر 
نمی شدند و در صورت پیشروی دشمن برای اشغال اردوگاه مسلمانان. آنان می‌توانستند 
حسارات و تلفات بسیار بر مهاجمین وارد سازند و بدین ترتیب, پیامبر دشمن را به پذیرش 
موضعی فروتر ناگزیر می‌سانعت که حتی در صورت فاتح شدن. حصول برخی از امتیازات 
پیروزی» برایش دشوار می شد و در صورت پیروزی مسلمین» گریز و رهمایی دشمن از 
دستان مسلمینی که به تعقیبشان می پر داختند» دشوار می‌گردید. 

پیامبر کمبود افراد سپاه خویش را نیز با انتخاب گروهی ممتاز از پاران دلیر و برجستۀ 
خویش جبران فرمود. وبدین ترتیب آرايش سپاه پیامبر صبح روز شنبه هفتم ماه شوّال سال 
سوم هجری» انجام یافت. 
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قهر مان‌پروری پیامبر 

پیامبر از این که مسلمین بی‌فرمان او جنگ را آغاز کند. نهی فرمود و خود در حالی که دو 
زره بر تن کرده بود. یارانش را به کارزار تشویق کرد و آنان را ترغیب فرمود که هنگام 
رودررویی با دشمن. صبور و پایدار باشند. آن حضرت روح حماسه و دلاوری در یارانش 
می‌دمید . چنانکه شمشیری بُرّان از نیام برکشید و به بانگ رسا فرمود: «کیست که حق این 
شمشیر را ادا کند؟» ‏ مردانی چند برای گرفتن آن برخاستند -که حضرت علی ل وزبیر 
بن عوام و عمر بن خطاب :نیز از آن جمله‌اند - تا آن که «ابو دُجانه سماک بن خرشه» به 
نزد پیامبر آمد و پرسید: یا رسول اللّه حق آن چیست؟ فرمود: «اين که چنانش بر چهرة دشمنان 
بکوبی که خمیده شود» آ"گفت: من حق آن را ادا می‌کنم. پیامبر شمشیر را به وی داد. 

«ابو دجانه» مردی دلیر بود که به هنگام جنگ با کبر و غرور راه می‌رفت. وی دستاری 
سرخ داشت که چون آن را به سر می‌بست. مردم می‌دانستند که او تا پای جان خواهد 
جنگید. وی چون شمشیر را گرفت. سرش را با آن دستار بست و در میان میدان با کبر و 
غرور راه می‌رفت. در این هنگام رسول خدا و فرمود: «همانا خداوند از این نحوه راه رفتن 
نفرت دارد. مگر در چنین جایگاهی؛. ۲ 


سازماندهی لشکر مکه 

مشرکین لشکر خویش را مطابق نظام [معمول جنگ] صف آرایی کردند. فرماندهی کل با 
«ابوسفیان صخرین حرب» بود که در قلب لشکر جای داشت. فرماندۀ میمنه «خالد بن 
ولید» -که در آن زمان مشرک بود- و رهبر میسره «عکرمه بن ابی جهل» و فرماندهی 
سربازان پیاده با «صفوان بن أمیّه و فرماندهی تیراندازان با «عبداللّه بن ابی ربیعه) بود. 

اما پرچم به دست گروهی از «بنی عبدالذار؛ قرار داشت که از زمان تقسیم میراث و 
مناصب توسط «بنی عبد مناف, این منصب -چنانکه در اوائل کتاب گفتیم - از «قصی بن 
کلاب؛ به آنان به میراث رسیده بود. 

ابوسفیان -فرماندة کل سپاه- مصیبتی را که در جنگ «بدر» پس از اسارت 


۱- من ید ما ای بحقه؟ ۲- أن نضرب به وج لو خی بنحتی. 
۳- نها لیشیه بعصا الله لا فى مثل هذا الموطن. 
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پرچمدارشان, «نضر بن حارث» دامنگیر قریش شده بود. یادآور شد و برای آن که خشم و 
غیرتشان را برانگیزد. گفت: ای فرزندان «عبدالذار» شما روز «بدر» پرچم ما را به دست 
گرفتید و مصیبتی که می دانید دامنگیر ما شد. مردم هماره از طریق پرچمشان آسیب 
می‌بینند. اگر پرچم از دست برود. آنان نیز شکست می خورند. اینک یا پرچم را به 
شایستگی حفظ کنید و یا آن که کنار روید و بگذارید ما از آن محافظت کنیم. 

اپوسفیان به مقصود رسید و بنی عبدالدار از سخنش سخت به خشم آمدند و بر او 
پرخاش کردند و او را تهدید نموده و به او گفتند: آیا پرچم خویش را به شما واگذاریم؟! 
فردا چون با دشمن رویارو شویم. خواهی دید که چه خواهیم کرد! و به راستی نیز به هنگام 
شذت جنگ چنان پایداری کردند که همگی از بیخ وبُن برکنده شدند! 


مانورهای سیاسی قریش 

اندکی پیش از آغاز درگیری. قریش کوشید که درون صفوف مسلمین اخحتلاف و شکاف 
افکند. از این رو ابوسفیان کسی را نزد انصار فرستاد تا بگوید: پسر عم ما را به ما تسلیم 
دارید تا از شما دست بداریم. ما را به جنگ با شما نیازی نیست. اما این تلاش چگونه 
می‌توانست در برابر ایمانی که کوهها در برابرش برجای نمی‌ماند. مور افتد؟! 

انصار نیز این درخواست را به شدت رد کرده و پاسخی ناخوشایند دادند. لحظات 
درگیری فرا رسید و هر دو گروه به هم نزدیک شدند. بار دیگر قریش با همان هدف به 
تلاشی دیگر دست یازید. 

مزدوری خائن به نام آبو عامر فاسق که نامش عبد عمرو بن صیفی بود و «راهب» 
نامیده می‌شد و رسول اکرم اورا «فاسق» امید - از صف مشرکین برون آمد. او در جاهلیّت 
رهبر «اوس» بود و چون اسلام ظهور کرد [ریاستش به مخاطره افتاد. بر او بسیار ناگوار آمد 
و] اندوهی گلوگیر شد و آشکارا با پیامبر دشمنی ورزید و از مدینه خارج شد وبه نزد قریش 
رفت تا آنان را علیه پیامبر برانگیزد و به جنگ با آن حضرت تشویق کند و به آنان وعده داد 
که اگر قومش او را ببینند فرمانبرداری نموده و به او می‌گرایند. او نخستین فردی بود که با 
«احابیش» و بردگان مکه به سوی مسلمین شتافت و قوم خویش را صدا زد و خود را 
معزفی کرد و گفت: ای گروه اوس. من ابوعامرم. گفتند: ای فاسقی. خداوند نعمتی به 
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چشمت ننماید. ابوعامر گفت: پس از من قومم گرفتار فتنه شده‌اند. چون جنگ درگرفت: 
وی با قومش سخت جنگید و آنان را سنگباران کرد. 

بدین ترتیب دومین تلاش قریش برای پراکندن صفوف اهل ایمان به شکست انجامید. 
اما این تلاشها نمایانگر هراس و هیبتی است که از مسلمین بر دلشان چیره بود. 


کوشش‌های زنان قریش 

شماری از زنان فريش به رهبری «هند بنت عتبه» -همسر ابوسفیان- سهم خویش را 
نسبت به مشارکت در کارزار ادا نمودند. اینان دف زنان در میان صفوف سپاه قریش 
می‌گشتند و بدین وسیله مردان را برانگیخته و به جنگ تشویق می‌کردند و غیرت قهرمانان 
را به جوش آورده و احساسات نیزه‌داران و شمشیرزنان و مبارزان را تحریک می‌کردند. 
گاهی خطاب به پرچمدارن می‌گفتند: 

همان ای فرزندان عبدادارا هان ای پشتیبانان لشکر در کارزارا 
با شمشیرهای بُرّان ضربتی کاری زنید. ! 

وگاهی نیز قوم خویش را به جنگ برانگیخته و می‌سرودند: 

گر [به دشمن] رو کنید در آغوشتان گیریم 

و نازبالشها برایتان می‌گسترانيم 

گر [به دشمن] پشت کنید» از شما دوری کنیم 

همچون کسی که دوستدارتان نیست [و از شما بیزار است]۲ 


نخستین شرارهُ برد 
دوگروه به سوی هم آمده وبه یکدیگر نزدیک شدند و [نخستین] مرحلة جنگ آغاز شد 


۱- ویهاً نی عبدالدّار! 
ویهاً حُماةً الادبار! 


فراق غیز وام 
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و اولین بر افروزندهة آتش جنگ, پرچمدار مشرکین «طلحة بن ابی طلحة عبذری» بود که از 
دلیرترین سواران قریش به شمار می‌رفت و مسلمین او را «قوج لشکر» می‌نامیدند. وی 
سوار بر شتر به میدان آمد و مبارز طلبید. مردم به سبب دلاوری او. از رویارویی با او 
خودداری کردند. اما «زبیر بن عوام» [= پسرعمة پیامبر و - مترجم] به سویش شتافت و 
اورا مهلت نداد وهمچون شیر بر شترش جهید و اورا سرنگون بر زمین افکند وبا شمشیر 
سر از تنش جدا ساعت. 

پیامبر 35 این نبرد شگفت‌انگیز را مشاهده فرموده و تکبیر گفت: مسلمین نیز تکبیر 
گفتند. پیامبر ازبیر» را ستود و دربار او فرمود: «همانا هر پیامبری حواربانی دارد. و از 
جملة حواریان من زییر است». ! 


از پای در آمدن علمداران 

در این هنگام آتش جنگ کاملاً برافروخته شد و نبرد در سراسر میدان میان دو گروه 
شدّت یافت» در حالی که پیرامون پرچم مشرکین جنگ سنگین‌تر بود. 

بنی عبدالدار یکی پس از دیگری پرچم را افراشته می‌داشتند. پس از کشته شدن 
رهبرشان «طلحه بن ابی طلحه». برادرش «ابوشیبه عثمان بن ابی طلحه؛ پرچم را گرفت و 
به میدان جنگ آمد در حالی که می‌گفت:۲ 

«پرچمداران را این حق برگردن است که سر نیزه‌ها غرقۀ خون گردند یا این که در هم 
شکسته شوند!؟» 

o ® . ۲ ار‎ 1 1 ۲ 

حضرت «حمزه بن عبد المطلب» اه بر او یورش برد و چنان ضربتی بر شانه اش 
نواخت که دست و شانه‌اش جدا شد و تا نافش شکافت وریه‌اش آشکار شد! سپس پرچم 
را «ابو سعد بن ابی طلحه» برداشت که «سعد بن ابی وقاص؛ تیری بر حنجره‌اش نشاند که 
زبانش از دهان برون آمد و در دم جان سپرد! برخی نیز گفته‌اند که «ابو سعد» به میدان آمد و 
مبارز طلبید و حضرت على يه به سویش شتافت و دو ضربه مبادله کردند و آنگاه آن 


حضرت او را به ضربتی بکشت. سپس پرچم را «مُسافع بن طلحة بن ابی طلحه» برداشت 


۱- لكل ین خواریه و خوارِیْ ری -السیره الحلبيه ج ۷ص ۸ 
۲- إن على أهل اللواء حقًا ‏ أن تُخْصّب الصَعْدَةٌ آوتتدقا 
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که «عاصم بن ثابت بن ابی الافلح» او را به تیری زد و بکشت. پس از او برادرش «کلاب بن 
طلحة بن ابی طلحه» پرچم را گرفت که «زبیر بن عوام» بر او یورش برد و با وی جنگید و 
جانش را ستاند. سپس پرچم را برادرشان «جلاس بن طلحة بن ابی طلحه» به دست گرفت 
که «طلحة بن غبیداللّه» او را با ضربتی بکشت. برخی گفته‌اند که او را «عاصم بن ثابت بن 
ابی أفلح» با پرتاب تیری کشته است. 

این شش تن از یک خانواده بودند. از خانوادۀ «ابو طلحه بن عبداللّه بن عثمان بن عبد 
الدار؛ که همگی پیرامون پرچم مشرکین کشته شدند. 

پس از یشان «ارطاۃ بن شرحبیل ازبنی عب لاه پرچم رابه دوش کشید که اورا «علی 

بن ابی طالب: اه -و یا «حمزه بن عبدالمطلب ی - به قتل رساند . پس از آن «شرَیح 
بن قارظ» پرچمدار شد که «قزمان» او را کشت -این مرد منافق بود و به انگیزه حمیّت و 
غیرت قومی می جنگید. نه ایمان اسلامی - پس از شریح؛ پرچم را «ابو زید عمرو بن عبد 
مناف عبدری» برداشت که او را «قزمان» کشت. ر پس از او یکی از فرزندان «شر حبیل بن 
هاشم عبدری » پرچم را گرفت که او را ز نیز «قزمان» کشت. 

این ده تن از بنی عبدالذار -که پرچمدار قریش بودند- همگی به هلاکت رسیدند و 
دیگر از ایشان نماند که پرچم را به دوش کشد. از این رو غلام حبشی آنها -که صوأب نام 
داشت - پرچم را برداشت وبیش از سروران خویش که پیش از او کشته شدند. شجاعت و 
دلیری نشان داد و آنقدر جنگید تا اينکه دستانش قطع شد اما برای آن که پرچم نیفتد آن را 
به سینه و گردن گرفت. تا این که کشته شد. در حالی که می‌گفت: پروردگارا آیا عمذرم 
پذیرفته است ؟! 

پس از آن که «صوأب» به قتل رسید. پرچم بر زمین افتاد و کسی باقی نماند که آن را به 
دوش گیرد و همانگونه افتاده باقی ماند. 


پیکار در دیگر صحنه‌ها یکارزار 

در حالی که سنگینی جنگ در اطراف پرچم مشرکین قرار داشت در سایر نقاط نیز 
جنگی سخت جریان داشت. در حالی که روح ایمان بر صفوف مسلمین حکمفرما بود و 
همچون سیلی خروشان سپاه شرک را درهم می شکستند و می‌گفتند: «بمیران بمیران». این 
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شعارشان در روز احد بود. ! 

«ابو دُجانه» در حالی که دستار شرخش را به سر بسته بود و شمشیر رسول اللّه را به 
دست داشت و عزم بر ادای حق آن. جزم کرده بود. چنان جنگید که به درون صفوف 
مشرکین رخنه کرد و به هر مشرکی که دست یافت. جانش را ستاند. وی صفهای آنان را فرو 
می پاشید. 

«زبیر بن عوام» تا می‌گوید: من در روز احد از این که رسول خدا و شمشیرش را به 
من نداد و به «ابودجانه» سپرد. اند وهگین شدم. با خود گفتم: من پسر صفیه -عمة پیامبر - 
و از قریش‌ام وبه سوی اورفتم و قبل از «ابو دجانه» شمشیر را خواستم. اما پیامبر شمشیر را 
به او سپرد و مرارها کرد. به حدا سوگند بايد ببینم که او چه می‌کند؟ از این رو به دنبالش 
رفتم. او دستار سرخش را به سر بست. انصار گفتند: ابو دجانه «دستار مرگ» بسته است. او 
وارد میدان شد در حالی که چنین زمزمه می‌کرد: 
من آنم که دوستم با من پیمان بست 
آن دم که در دامنة کوه نزدیک نخلستان بودیم 
که هیچگاه در پس سپاه نایستم [و پیشاپیش آنان بجنگم) 
وبا شمشیر خدا و رسول [بر دشمنان] ضربت می‌زنم " 

او با هر که رودررو می شد او را می‌کشت. در ميان مشرکین مردی بود که زحمیها را 
می‌کشت. به پیشگاه خدا دعا کردم که آن دو را با هم روبروگرداند. آنان با هم رودررو شدند 
و دو ضربه مبادله کردند. مشرک ابودجانه را ضربتی زد که او با سپر خود را حفظ کرد و 
شمشیر مشرک در سپرش گیر کرد و ابودجانه اورا ضربتی زد و کشت. " پس از آن ابودجانه 
پیش رفت در حالی که صفوف را از هم می‌گسیخت تا این که به رهبر زنان قریش رسید 
بی‌آنکه بداند او کیست. 


ابوجانه می‌گوید: کسی را ديدم که به شدت به مردم حمله می‌کرد و قصد او کردم و 


۱- این اشعار برای آن بود که ضمن تقویّت روحیه مجاهدین؛ آنان یکدیگر را نیز بشناسند تا مبادا اشتباهاً یکدیگر را 
آسیب رسانند. مترجم 

۲- آنا الّذی عاهنی خلیلی و نَحنْ بالتفح لدّی الیل 

ألا وم لدم فى الکیول آضرب بسي الله و السول 

۳- سیر ابن هشام ج ۲ ص ۸ و ۰1٩‏ 


۳۳۸ رحیق‌المختوم 


چون شمشیر را بالا بردم فریاد کشید و دیدم که زنی است و من شمشیر رسول الله را 
دوست‌تر داشتم که با آن زنی را بکشم. [نخواستم کرامت شمشیر رسول خدا بيو را با 
ضربت زدن بر فرق یک زن خحدشه‌دار کنم] . 

آن زن, «هند بنت عتبه» بود. زبیر بن عوام می‌گوید: ابودجانه را دیدم که شمشیر را بر 
تارک «هند بنت عتبه» بلند کرد. سپس شمشیر را از او برگرداند. با خو د گفتم: خدا و رسول 
داناترند. ۱ 

حضرت «حمزة بن عبدالمطلب» خا چونان شیران خشمگین می جنگید و با بی‌باکی 
و شجاعتی بی‌نظیر چنان به قلب لشکر مشرکین تاخت که قهرمانان همچون برگ درختان 
در برابر تندباد. خود را از مقابلش کنار می‌کشيدند. وی همچنان که در از میان برداشتن 
پرچمداران مشرکین نقشی کارساز داشت به پهلوانان دیگر نیز ضرباتی سهمگین وارد 
ساخت و در حالی که در پیشاپیش جنگجویان می جنگید. به شهادت رسید ولی نه چنان 
که قهرمانان رودررو در میدان جنگ گشته می‌شوند بلکه به گونه‌ای که بزرگمردان در دل 
تاریکی به قتل می‌رسند! 
شهادت شیر خدا حضرت حمزة بن عبدالمطلب ل 

«رحشی بن حرب» قاتل حمزه ت : می‌گوید: من غلام «جبیر بن مطعم» بودم که 
عمویش «طْعَمية بن عدی» در جنگ «بدر» کشته شده بود. چون قريش رهسپار احد 
گردیدند «جبیره به من گفت: اگر حمزه را در ازای عمویم بکشی. آزادی. وحشی می‌گوید: 
من نیز همراه مردم به راه افتادم -من مردی حبشی بودم و مانند حبشیان زوبین پرتاب 
می‌کردم که به ندرت خطا می‌رفت - چون هر دوگروه با هم روبرو شدند به دنبال حمزه 
رفتم و اورا تحت نظر داشتم» تا این که دیدمش چون شتری خاکستری رنگ در ميان مردم 
آنها را از هم می پراکند و کسی در برابرش پارای پایداری نداشت. به خدا برای [ضربه زدن 
به وی] آماده می شدم و خود را پشت درختی یا سنگی پنهان می داشتم تا به من نزدیک 
شود که ناگاه «سباع بن عبدالعُرّی» پیش از من به اورسید. چون حمزه اورا دید گفت: پیش 


بیاء پسر ختنه گر زنان -مادرش زنان را ختنه می‌کرد!- و چنان ضربتی بر او زد که سر از 


۱-سیرة ابن هشام ج ۲ص ۹۹ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامیر (ص) ۳۳۹ 


گردنش پراند! 

وحشی می‌گوید: چند بار نیزه‌ام را پیش و پس بردم و چون خوب نشانه گرفتم. چنانش 
به سوی حمزه پرتاب کردم که به زیر نافش فرورفت و [از پشت] از ميان دو پایش برون آمد. 
خواست به سویم لد ام نتوانست. اورابه حال خویش واهادم تا جان سپرد. آنگاه زوین 
را برداشتم و به لشکر بازگشتم و همانجا نشستم. زیرا به جز او به [کشتن] کسی نیاز نداشتم. 
او را برای آزادی خویش کشتم. چون به مکه بازآمدم آزاد شدم. ' 


برتری رزمی مسلمانان 

به رغم ضایعۀ سهمگین شهادت شیر خدا و رسول» حضرت حمزه بن عبدالم طلب 
که بر مسلمین وارد آمد آنان بر تمامی عرصة نبرد چیره بودند. در این روز علی بن 
ابی طالب تاک و ابوبکر و عمر بن خطاب و زبیر بن عوام و مصعب بن عمیر و طلحة بن 
عبیداللّه و عبداللّه بن جحش و سعد بن معاذ و سعد بن عباده و سعد بن ربیع و انس بن 
نضر و امثالشان د چنان مردانه جنگیدند که اراد مشرکین را در هم شکست ونیرویشان را 
از هم گسیخت. 


ا زآغوش همسر به زیر بال شمشیرها 

یکی از قهرمانان بی‌باک این روز. «حنظلۂ» غسیل است. او فرزند ابوعامر است همان 
ابوعامر راهب که فاسق نامیده شد و اندکی پیش. از او یاد کردیم 

«حنظله» تازه داماد شده بود و چون صدای جارچیان جنگ را شنید در آغوش 
همسرش بود [با شنیدن این صدا] ر بی درنگ برعاست و به میدان جهاد شتافت و چون در 
میدان جنگ با لشکر مشرکین روبرو شد» صفوف مشرکین را شکافت و خود را به رهبر 
مشرکین» ابوسفیان رساند واگر شهادت برایش رقم نخورده بود. نزدیک بو د که ابو سفیان را 
از میان بردارد ولی «شداد بن اسود» او را دید و با ضربتی کشت. 


۱ سیرة ابن شام ج ۲ ص۲ ۷۲-۹۹ -صحیح بخاری ج ۲ ص ۳ - وحشی پس از جنگ طائف اسلام آورد و با 
همان زوبین» مسیلمه کذّاب راگشت. وی در جنگ برموک علیه رومیان نیز حضور یافت. 


۳۵۰ رحیقالمختوم 


سهم دستة تیراندازان د رکارزار 

دستۀ تیراندازی که رسول اکرم آنان را بر «جبل الرماه» گمارده بود نقشی معجزه‌آسا در 
ادارة جنگ به سود سپاه اسلام داشتند. سه بار سواران مکی به رهبری «خالدبن ولید» به 
کمک ابوعامر فاسق کوشیدند با هجوم به جناح چپ سپاه اسلام و درهم کوفتنشان به 
پشت جبنه مسلمین نفوذ کرده و از آنجا صفوفشان را پراکنده سازند و آنان را به سختی 
شکست دهند. اما تیراندازان با بارانی از تیر آنان را در هر سه یورش ناکام ساختند.' 


شکست مشرکان 

همینگونه آتش جنگی سنگین برافروخته بود و سپاه کوچک اسلام بر اوضاع چنان 
مسلط بود که اراد قهرمانان مشرکین سست و ضعیف شد و صفوفشان از راست و چپ و 
پس و پیش پرا کنده گشت. مسلمین که در بالاترین مراتب شجاعت و یقین ظاهر گشته 
بودند چنان می‌نمود که گویی سه هزار مشرک به جای چند صد تن مسلمان با سی هزار 
مسلمان رودررو شده‌اند!! 

پس از آن که قریش تمامی تلاش خویش را برای سد کردن تهاجم مسلمین به کار برد [و 
نتیجه‌ای نگرفت] احساس ضعف و سستی کرد و همّتش در هم شکست چنانکه دیگر 
کسی جرأت نکرد به پرچمی که پس از کشته شدن «صوأب» بر زمین افتاده بود نزدیک 
شود و آن را بردارد تا جنگ در پیرامون آن ادامه یابد. از این رو عقب‌نشینی آغاز کرد و پای 
به فرار نهاد و آنچه را که در مورد خونخواهی و انتقام و بازگشت عرزت و عظمت و وقار از 
دست رفته. با خود زمزمه می‌کرد. از یاد برد. 

«ابن اسحاق» می‌گوید: آنگاه خداوند نصرت و امداد خویش را بر مسلمین فرو فرستاد 
و وعده خویش را تحقّق بخشید. آن چنانکه مشرکین را به چالاکی با شمشیر دروکردند و از 
اردوگاهشان راندند و شکستشان امری تردید ناپذیر گردید. 

«عبداللّه بن زبیر» از پدرش روایت می‌کند که گفت: به خدا به یاد دارم که ساقهای «هند 
بنت عتبه» و همراهانش را که جامه‌های خود را بلند کرده و می‌گریختند می‌دیدم و 
گرفتنشان کاری بسیار آسان بود. " 


۱-بنگرید به فتح الباری ج ۷ص ۳۴۹ ۲- صحیح بخاری ج ۲ص ۵۷۰ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۱۳۵۱ 


در حدیث «براء بن عازب» که در صحیح بخاری آمده. وی می‌گوید: چون با آنان روبرو 
شدیم گریختند. چنانکه زنان را ديدم که با شتاب از کوه بالا می‌رفتند و جامه‌های خود را از 
ساقهایشان بالا زده و حلخالهایشان آشکار شده بود. ' مسلمین نیز مشرکین را تعقیب کرده 


و شمشیر در میانشان نهاده و غنائم را جمع می‌کردند. 


اشتباه فاجعهآمیز تیراندازان 

در لحظاتی که سپاه کوچک اسلام بار دیگر پیروزی قاطعی بر مکیان را رقم می‌زد که 
ارزش آن کمتر از پیروزی بدر نبو د» اکثریتت گروه تیرانداز حطای هولناکی مرتکب شدند که 
اوضاع جنگ را کاملاً دگرگون ساخت و زیانهای سنگین بر مسلمین وارد ساخت و نزدیک 
بود که پیامبر به شهادت رسد و بدترین تأثیر را بر شهرت و هیبتی که پس از بدر کسب کرده 
بودند نهاد. 

پیش از این» اوامر مؤکد پیامبر بد را به تیراندازان عیناً آوردیم و گفتیم که آن حضرت 
فرموده بود که آنان در هیچ حالتی. خواه مسلمین پیروز شوند با هزیمت یابند. موضع 
خویش را ترک نکنند ولی برخلاف این اوامر شدید و موکّد. هنگامی که تیراندازان مشاهده 
کردند که مسلمین غنائم دشمن را در اختیار می‌گیرند. انگیزۀ دنیا طلبانه بر آنان چیره شد و 
به یکدیگر گفتند: غنیمت. غنیمت. بارانتان پیروز شدند. شما در انتظار جیستید ؟! اما 
رهبرشان «عبداللّه بن جبیں اة اوامر پیامبر را یادآور شد و گفت: آیا آنچه را که رسول 
خدا يو فرموده بود از یاد بردید؟ ولی اکثریت قاطع ایشان به این تذکار اعتنایی نکردند و 
گفتند به خدانزد مردم می‌رویم و از غنائم چیزی برمی‌گيريم. " بدین ترتیب چهل تن و یا 
بیشتر. موضع خویش را در کوهسار ترک کرده و به لشکریان پیوستند تا در جمع غنائم 
مشارکت کنند. بدین گونه پشت مسلمین خالی شد و جز «ابن جبیره تلف ونه تن -و يا 
کمتر- از یارانش باقی نماندند و تصمیم گرفتند جز با اخازة پیامبر و و یا با شهادت 
جایگاه خود را رها نسازند. 


۱-صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۷۹ . 
۲- بخاری آن را از حدیت «براء بن عازب» روایت کرده است < ۱ ۹ 
بخاری ان را از حدیت «براء بن عازب» رواب ج اص 


rar‏ رحیق المختوم 


حمل ۀگاز انبری خالد بن ولید 

خالد بن ولید این فرصت زین را غنیمت شمرد و برقآسا به «جبل الرّماه» یورش برد تا 
از آنجا دور زده و خود را به پشت سپاه اسلام برساند. وی «عبداللّه بن جبیر» و یارانش را 
سجز آنان که خود را به سپاه مسلمین رساندند - از میان برداشت. در این هنگام سوارانش 
چنان فریاد می‌کشیدند که مشرکان شکست خورده دانستند تحوّلی تازه رخ داده و به 
سوی مسلمین بازگشتند وزنی از آنان -عمرة بنت علقمة حارثی - شتافت و پرچم مشرکین 
را که بر خاک افتاده بود. بلند کرد و مشرکین پیرامونش گرد آمدند و پرچم را محکم گرفتند و 
یکدیگر را فرا خواندند وبا بات قدم جنگیدند و مسلمین از پیش و پس در محاصره افتاده 
و میان دو سنگ آسیاگرفتار شدند. 


موضعگیری قهرمانانۀ پیامبر 

در این هنگام رسول اکرم ية همراه دسته‌ای کوچک از مسلمین نه تن از اصحابش-۱ 
در پشت سپاه " چالا کی مسلمین را در تعقیب مشرکین نظاره می‌کرد که ناگاه به سواران 
خالد کاملاً غافلگیر شد. 

در این هنگام پیامبر دو راه در پیش داشت: یکی آن که خود و له تن اران همراه خویش 
را به سرعت نجات دهد و در پناهگاهی امن پناه گیرد و سپاه گرفتار در حلقۀ محاصره را به 
حال خویش نهد تا با سرنوشت محتومش روبرو شود! دیگر آن که خود را به خطر انداخته 
و اصحاب خویش را فرا خواند تا پیرامونش گرد آیند وبا آنها جبهه‌ای نیرومند تشکیل دهد 
و بتواند از ميان دشمن راهی بگشاید و سپاه را به ارتفاعات «احد» برساند. 

اینجاست که شخصیّت والای پیامبر و شجاعت بی همتایش آشکار می شود. پیامبر با 
این که می دانست که مشرکین [که نزدیکتر بودند] صدایش را پیش از مسلمین می شنوند [با 
این حال] در این شرایط حساس خود را به حطر انداحت و فریاد برآورد: «ای بندگان خدا به 
سویم شتابید» "مشرکین نیز آن حضرت را شناخته و پیش از آن که مسلمین به پیامبر برسند 


۱- در صحیح مسلم (ج ۲ ص ۱۰۷) آمده است که پیامبر روز احد همراه هفت تن از انصار و دو مرد از قریش تنها 
مانده بود. 

۲- اي و لول یدمُوکم فی أخراکُم = و پیامبر شما را در پشت سر فرا می‌خواند» (آل عمران/ ۱۵۳) بر این مسأله 
دلالت دارد. ۳- ی عباد اللّه. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) rar‏ 


حو د را به آن حضرت رساندند! 
حودرا ب حصرب ر 


پراکندگی در صفوف مسلمین 

چون مسلمین در محاصره افتادند. گروهی کاملاً خود را باختند و جز به حفظ جان و 
چیزی نمی اندیشیدند و پای به فرار نهاده و میدان نبرد را ترک کرده و بی توجه به آنچه در 
پشت سر می‌گذ شت تا مدینه گریختند و پا به بالای کوه پناه بردند. 

گروه دیگر با مشرکین در آویختند و دو سپاه چنان به هم آمیختند که از یکدیگر باز 
شناخته نمی شدند و در نتبجه برخی از مسلمین برخحی دیگر را [به حطا] کشتند. «بخاری» از 
«عائشه» رضی الله عنها روایت کرده که گفت: چون روز احد مسلمین آشکارا هزيمت 
یافتند. ابلیس فریاد زد: «ای بندگان خدا! مراقب پشت سرتان باشید». از این رو آنان که در 
پیشاپیش صفوف بودند برگشته و با کسانی که پشت سرشان بودند. درگیر شدند. ناگاه 


«حذیفه» ت پدر «یمان» را دید گفت: ۱ بندگان خدا! پدرم» پد . «عائشه» گفت : 
رش 3 ی پدرم پدرم. 


به دا از او حودداری نکردند و [به حطا] او راکشتند. حذیفه تشه گفت: خدایتان بیامرزد. 
«عروه بن زبیر» ته می‌گوید: به خداهمواره در حذیفه خير و فضیلت وجود داشت تا این 
که به خدا پیوست.۱ 

در داخل صفوف مسلمین هرج و مرجی سخت به وجود آمد و بی‌نظمی فراگیر شد و 
بسیار سرگردان و حیران شدند و نمی دانستند به کدام سو روی آورند. در همین حال 
صدای فریادی شنیدند که می‌گفت: «محمّد کشته شد». در نتیجه خود را باختند وبا 
خواری سلاح بر زمین نهادند و شماری در این اندیشه شدند که به «عبداللّه بر بن ابی» -رئیس 
منافقین- بپیوندند تا از ابوسفیان امان بگیرد! 

«انس بن نضر» ا از کنار گروهی که سلاح بر زمین نهاده بودند. گذشت وگفت: در 
انتظار جیستید؟ گفتند: رسول خدا کشته شد. گفت: زندگی را پس از او چه می‌کنید؟ 
برخیزید و بر آنچه رسول خدا ب بر آن مُرد. بمیرید. سپس گفت: خداوندا من از کاری که 
ایتان ( = مسلمین) کرده‌اند در پیشگاهت عذر می خواهم و از کاری که آنان ( = مشرکین) 


۱- صحیح بخاری ج ۱ ص ° ۲ص ۵۸۱ - فتح الباری ج ۷ ص ۰۳۵۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ - راویان دیگر جز 


بخاری ياد آور شده‌اند که رمول خدا ا می عواست خونبهای «یمان» را بپردازد اما «حذیفه؛ گفت: من خونبهای 


او را پر مسلمین صدقه کردم. این امر بر مقام حذیفه تزد پیامبر ا افزود. 


۳۴ رحیقالمختوم 


کرده‌اند بیزاری می جویم. 

آنگاه پیش رفت و «سعد بن معاذ» به او برخورد و گفت: «کجا می‌روی ابا عمر؟» «انس» 
گفت: خوشا به بوی بهشت ای سعد [که بدان سو می‌روم] ہویش از جانب احد به مشامم 
می‌رسد. آنگاه رفت و آن قدر جنگید تا آن که شهید شد و [از شدت جراحات] شناخته 
نمی‌شد. تا اینکه -پس از پایان جنگ - خواهرش او را از سر انگشتانش شناعت. وی 
هشتاد و اندی زخم نیزه و شمشیر و تیر بر تن داشت.۲ 

«ثابت بن دحداح» ټی حطاب به قومش گفت: ای گروه انصار. اگر محمّد کشته شده 
باشد. همانا خدایش زنده است و نمی‌میرد. در راه دینتان بجنگید. زیرا خداوند شمارا 
نصرت و ظفر می‌بخشد و یاری می‌کند. عده‌ای از انصار برخاسته و به او پیوستند و او 
همراه ایشان به گروه سواران خالدین ولید پورش برد و آنقدر جنگید تا آن که خالد او را با 
نیزه از پای در آورد و همراهانش نیز شهید شدند.۲ 

مردی از مهاجرین به مردی از انصار برخورد که در خون خویش دست و پا می‌زد به 
وی گفت: ای فلان! آیا آگاه شدی که محمد کشته شده؟ مرد انصاری گفت: اگر محمد کشته 
شده؛ پیام الهی را رسانده است. شما نیز در دفاع از دینتان بچنگید. ۲ 

با چنین دلاوری و شجاعتی. روحیهٌ سپاه مسلمین بازگشت و از نو به خود آمدند و 
انديشة تسلیم و یا پیوند با عبداللّه بن ابی را کنار نهاده. سلاح برگرفته بر امواج لشکر کفر 
حمله‌ور شدند و می‌کوشیدند خود را به مرکز فرماندهی سپاه نزدیک سازند. در این هنگام 
خبر رسید که شایعۀ قتل پیامبر دروغی پرداختۀ کفار است. این خبر بر نیروی مسلمین 
افزود و توانستند خود را از حلقة محاصره برهانند و پس از این که به جنگی سخت دست 
یازیدند و چالاکی بسیار نشان دادند. موفق شدند پیرامون مرکز عالی فرماندهی گرد آیند. 

گروه سومی نیز بودند که جز به سلامت پیامبر 3 نمی‌انديشيدند. این گروه در آغاز 
محاصره نزد رسول اکرم 4 بازگشتند و در پیشاپیش آنان علی بن ابی طالب و ابوبکر 
صلّیق و عمر بن خطاب و سایرین # در صف مقدّم جنگجویان حضور یافتند. اینان چون 
در مورد جان شریف پیامبر اکرم و احساس خطر کردند. پیشاپیش مدافعین قرار گرفتند. 


۱- زاد المعاد ج ۲ص ٩٩ - ٩۳‏ -صحیح بخاری ج ٣ص‏ ۵۷4 . 
۲- السیره الحلیه ج ۷ص ۲۲ . ۳- زاد المعاد ج ۲ص ۹ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۵۵ 


او جگیرودار جنگ پیرامون رسول اکرم کڈ 

درست در زمانی که سپاه اسلام در حلقۀٌ محاصره و ميان دو سنگ آسیای دشمن قرار 
می‌گرفت. لهیب جنگ پیرآمون پیامبر برافروخته بود. بادآور شدیم که چون مشرکین 
محاصرة مسلمین را آغاز کردند. با پیامبر جز نه تن همراه نبود و چون آن حضرت. 
مسلمانان را فرا خواند و فریاد برآورد: «به سویم بشتابید من رسول خحدایم»! مشرکان 
صدایش را شنیدند واو را شناختند و پیش از این که کسی از سپاه مسلمین خود را به آن 
حضرت برساند. با تمام نیرو به سویش حمله‌ور شدند و میان این گروه تُه نفری از اصحاب 
و مشرکین جدالی سهمگین درگرفت که در آن نمونه‌های کم‌نظیری از عشق و فداکاری و 
دلاوری و قهرمانی به ظهور رسید. 

«سسلم» از انس بن مانک؛ روایت می‌کند که رسول خد 6 در روز احد در ان هفت 

تن از انصار و دو تن از قرشی. همراهی نداشت. و چون به دفاع پرداختند و [مشرکین 
مهاجم] پیامبر را خسته کردند. فرمود: «کیست که آنان را از ما برگرداند و در عوض بهشت از 
آن او باشد یا در بهشت همراهم باشد؟» " مردی از انصار پیش آمد و جنگید تا آن که شهید 
شد. [پیامبر نیز به دفاع پرداخت و] چون حضرتش را حسته کردند. فرمود: « کیست که آنان 
را از ما برگرداند و در عوض بهشت از آن او باشد یا در بهشت همراهم باشد؟» مردی از 
انصار پیش آمد و جنگید تا آن که شهید شد بر همین منوال هر هفت تن به شهادت 
رسیدند. رسول خدا و3 به دو یار قریشی خویش فرمود: «یاران ما [ که فرمان مارا مخالفت 
کردند و از کوه فرود آمدند و آنان که گریختند و مارا تنها رها کردند] با ما انصاف را رعایت 
نکردنده "آخرین فرد از هفت تن یاوران پیامبر «عمّارة بن يزید بن سکن» بود که جنگید. تا 


آن که جراحاتش او را از پای در آورد و فرو افتاد. ۴ 


Fe. 5 ۰ 9 5‏ ایند 
دشوارترین لحظات زندگی پیامبر 5 
پس از افتادن «ابن سکن» پیامبر با دو یار قریشی تنها ماند. در صحیحین از «ابو عثمان» 


۱-هلمُوا ی آنا زشول الله. ۲ - من یرم عتا ول الج أو و زفیقی فى الجلّ؟ 
۲- صحیح مسلم (باب غزو احد) ج اص ۷ ۰ - ما نصا أصحائنا. 

۴-اندکی بعد گروهی از مسلمین به نزد پیامبر بازگشته و کفار را از پیرامون عماره پراکندند و او را نزدیک پیامبر 

آوردند. آن حضرت پای مبارک خویش رابالش او فرمود و او در حالی وفات یافت که رخسارش بر پای پامبر ما 


قرار داشت. (سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۸۱). 


۳۵1 رحیقالمختوم 


روایت شده که: در اوقاتی که پیامبر می جنگید. کسی جز «طلحه بن عبیداللّه» و «سعد بن 
ابی وقاص؛ همراه آن حضرت نبود. ' این لحظات دشوارترین ساعات زندگی پیامبر و 
فرصتی طلایی برای مشرکین بود که در استفاده از این فرصت هیچ کوتاهی نکردند وتمامی 
حملات خویش را به طمع از بین بردن پیامبر. بر آن حضرت متمرکز ساختند. «عتبة بن ابی 
وقاص؛ سنگی به سوی پیامبر پرتاب کرد که به پهلوی آن حضرت اصابت کرده و دندان 
رباعی "راست زیرین وی را شکست و لب پایین‌شان نیز مجروح شد. «عبداللّه بن شهاب 
زهری» پیش آمد و پیشانی آن حضرت را شکافت و سواری ستیزه‌گر -عبد اللّه بن قملّه -با 
شمشیر ضربتی بر شانه آن حضرت وارد ساخت که بیش از یک ماه دردناک بود- اما 
نتوانست هر دو زره را بشکافد. آنگاه همچون ضربت نخست. بر گونه مبارک آن حضرت 
ضربتی شدید زد. چنانکه دو حلقه از حلقه‌های کلاه‌ شود به گونة آن حضرت فرورفت وی 
به پیامہر گفت :این ضربت را بگیر که من فرزند قَمِنّه هستم. . پیامبر در ر حالی ک که حون از جهره 
می سترد فرمود: «حدایت خوار گرداند». " 
در صحیحین آمده که دندان رباعی آن حضرت شکست و سرش شکافت و حضرتش 

در حالی که خون از چهره می سترد فرمود: «چگونه رستگار می شود قومی که چهرة 
پیامبرشان را شکافتند و دندانش را شکستند در حالی که او آنان رابه سوی خدا فرا 
می خواند ؟» ۴ خداوند [در پاسخ ]اب ین آیه را ناز زل فرمود: 

لیش لک من الامر شیء أو یوب علیهم أو یمَبهم َنَم طالمُون 4 

«چه خداوند بدان سبب که ایشان ستمکارند. عذابشان کند و یا بر آنان ببخشاید تو را در این امر 

اختیاری نیست» (آل عمران / ۱۲۸. 

همچنین در روایت «طبرانی ؛ آمده که آن حضرت در آن روز فرمود: «خداوند سخت 

۱- صحیح بخاری ج ۱ص ۵۲۷:ج ۲ ص ۰۵۸۱ 
۲- هر یک از دندانهایی که میان دندانهای پیش و نیش قرار دارند. رباعی نامیده می‌شوند. مترجم 
۳ خداوند نفرین پیامبرش را اجابت فرمود. چنانکه از «ابن عانذه روایت شده که «ابن قمته» به نزد خانواده‌اش 
بازگشت. سپس برای بازدید از رمه‌اش رفت و آن را بر بلددی کوهی یافت؛ به میان رمه رفت که ناگاه قوچ رمه بر او 
حمله‌ور شد و او را باشاخهایش زد و از بلتدای کوه به زیر افکند و او قطعه قطعه شد (فتح الباری ج ۷ص ۳۷۳) و در 


روایت «طبرانی» آمده که خداوند قوج کوهی را بر او چیره فرمود و او باشاخهایش او را پاره پاره کرد (فتح الباری ج 
۷ص ۳۸۱ 


۴- صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۲ -صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸ -کیف یلم فوم جوا وجه تیه و روا باه و 
هو یدعُوهم إلى الله 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) Fay‏ 


خشمناک شد بر گروهی که چهر؛ پیامبر حویش را خونین کردند» " و پس از لحظه‌ای درنگ 
فرمود: «خداوندا! قومم را بیامرز زیرا آنان نمی دانند» " در کتاب «شفای» «قاضی عیاض » 
آمده که آن حضرت فرمود: «خداونداء قومم را هدایت فرما زیرا آنها نمی‌دانند». " 

شک نیست که هدف قریش از میان برداشتن پیامبر جر بود ولی آن دو قریشی -سعد 
بن ابی وقاص و طلحه بن عبیداللّه- با قهرمانی کم‌نظیری که از خود به نمایش نهادند وبا 
دلاوری بی‌نظیری که جنگیدند و با این که دو تن بیش نبودند. اما نگذاشتند مشرکین به 
هدف خویش نائل شوند. آن دو از ماهرترین تیراندازن عرب بودند و آن قدر جنگیدند که 
گروه مشرکین را از اطراف پیامبر 35 پراکنده ساختند. دراین روز پیامبر هر چه تیر در ترکش 
داشت به «سعد بن آبی وقاص» داد و فرمود: «تیراندازی کن پدر و مادرم فدایت» * و این 
کلام دلالت بر میزان کاردانی و مهارت او دارد؛ زیرا این تعبیر را پیامبر برای هیچ کس جز 
سعد به کار نبرده است. ° 

در مورد «طلحه بن عبیدالله» «نسائی» از قول «جابر» ماجرای تجمّع مشرکین پیرامون 
رسول خدا ی راکه چند تن از انصار همراه آن حضرت بوده‌اند. نقل کرده است. «جابر» 
می‌گوید: مشرکین به رسول خدا ي رسیدند و آن حضرت قرمود: «کیست که با این گروه 
مبارزه کند؟» طلحه گفت: من. آنگاه «جابر؛ ماجرای پیشتازی انصار را در دفاع از پیامبر 4 
و شهادت یکایک ایشان را همچنانکه از روایت «مسلم» آورده‌ايم نقل می‌کند. چون انصار 
همگی شهید شدند. طلحه پیش رفت و بسان بازده مرد جنگی. دفاع کرد تا این که به 


اله 


ضربت [شمشیری] انگشتانش قطع شد. وی [از شذت درد] «آه» گفت. پیامبر بد فرمود: 


«اگر «(بسم اللّه» می‌گفتی فرشتگان تو را در حالی که مردم می‌نگریستند. بالا می‌بر دند» ۲ 
جابر می‌گوید: سپس خداوند مشرکین را باز گرداند.* حاکم نیشابوری در کتاب «اکلیل» 


۱ فتح الباری ج ۷ص ۳۷۳ - شدعب الله عَلى فوم دموا وجة زسوله - الهم اغفر لقومى فَإلهُم لا َعلَمُودً. 
۲- صحیح مسلم» باب غزوة احد ج ۲ ص ۱۰۸ - رب اغثر لِقومی فَأتَهّم لا يَعلَمُونً. 

۳-کتاب الْمّفاء بتعريف حقوق المصطفی ج ۱ ص ۸۱. 

۴-و ۵-صحیح بخاری ج ص ۰۴۰۷ ج ۲ ص ۰ و ۵۸۱ - ارم فدا کف آبی و آمّی. 


٩‏ در متن عربی وازة «حش؛ ذکر گردیده. این لفظ به هنگام درد گفته می‌شود. مترجم 
۷- لو قلت «بسم الله» رز فعکک الملانکة و الاش ینظرون. 
۸- فتح الباری ج ۷ص ۱ - سنن نسانی ج ۲ص ۵۲. 


۳۵۸ رحیق المختوم 


آورده است که طلحه در روز احد سی ونه یا سی و پنج زخم برداشت و انگشت سبّابه و 
انگشت مجاورش فلج شد. ' بخاری از «قیس بن ابی حازم» روایت کرده که گفت: دست 
طلحه را دیدم که فلج بود. وی با دستش روز احد از پیامبر محافظت کرده بود. ۲ 

«ترمذی» و «ابن ماجه» روایت کرده‌اند که پیامبر باز در آن روز دربارة «طلحه» فرمود: 
«هر که می خواهد شهیدی را ببیند که بر روی زمین راه می‌رود. می بايد طلحه بن عبیدالله را 
بنگرد». ۲ «ابوداوود طیالسی» از «عانشه» رضی الله عنها روایت کرده که گفت: جون روز 
احد یاد می شد ابوبکر ت می‌گفت: آن روز تماماً از آن طلحه است. ؟ 

اپوبکر دربارة وی سروده است: 
ای طلحه پسر عبیداللّه بهشت بر تو لازم شد 

و در میان حوریان گشاده‌چشم جای گرفتی * 

در این شرائط حسّاس و لحظات بحرانی خداوند نصرت نهانی خود را فرو فرستاد. در 
صحیحین به نقل از «سعد» خب آمده است که گفت: رسول خدا تلو را در روز احد دیدم 
که دو تن با جامه‌های سفید همراه آن حضرت می‌جنگیدند و به شدت از وی دفاع 
می‌کردند. پیش از این روز و پس از آن, آن دو را ندیدم و در روایتی نیز آمده که «یعنی 
جبرئیل و میکانیل .7 


جمع شدن صحابه پیرامون رسول اکرم 5 

این رخد ادها با سرعتی فراوان و در لحظاتی اندک به وقوع پیوست. ورنه یاران برگزیدۀ 
آن حضرت. همانان که به هنگام جنگ در پیشاپیش صفوف مسلمین قرار داشتند. با دیدن 
تحوّل اوضاع و یا با شنیدن ندای پیامبر ‏ شتابان خود را به وی رساندند تا مباد حادثه‌ای 


۱- فتح الباری ج ۷ص ۰۳۹۱ ۲- صحیح بخاری ج ۱ص ۰۵۲۷ ۰۵۸۱ 
۳-سنن ترمذی» (مناقب» حدیت ۳۷۴۰) -ستن ابن ماجه (مقدمه» حدیث ۱۲۵). 
۴-فتح الباری ج ۷ص ۰.۳۱۱ 
۵- مختصر تاریخ دمشق ج ۷ ص ۸۲ 
يا طلحة بن یله قد وَجبّت لک الجنانٌ و ینت الما العينا 


-٦‏ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۰ -مسلم نیز همانند آن را روایت کردہ ج ۴ (الفضائل) ص ۰۱۰۸۲ حدیث ۴١‏ و 
۷ 
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ناگوار برای حضرتش پیش آید. با این حال زمانی رسبدند که پیامبر آن زخمها را برداشته و 
شش تن از انصار شهید شده وهفتمین در شرف شهادت بود و «سعد» و «طلحه» به شذت 
پیرامون آن حضرت پدید آوردند و در حفظ پیامبر از ضربات دشمن سخت کوشیدند. 
نخستین کسی که به نزد پیامبر ی بازگشت. یار غارش. ابوبکر صدیق حه بود. 

«ابن حبّان» در صحیح خویش از «عالشه» نقل کر کرده که: ابوبکر صدیق گفت: در روز احد 
تمام مردم از پیامبر بيد دور افتادند و من نخستیر تین کسی بودم که به نزد پیامبر ب بازگشتم و 
از دور دیدم مردی در پیشاپیش او در دفاع و حمایت از آن حضرت» می جنگد. گفتم: 
طلحه باش؛ پدر و مادرم فدایت. طلحه باش؛ پدر و مادرم فدایت [چون توفیق فیق دفاع از 
پیامبر در آن شرایط را نيافته بودم. دوست می داشتم که مدافع حضرتش مردی از قوم 
خودم باشد] " «ابو عبیدة جراح» که چونان پرنده‌ای می شتافت. بی درنگ به من پیوست و 
هر دو خود را به پیامبر يد رسانیدیم و دیدیم که طلحه در مقابل آن حضرت به زمین افتاد. 
یام فرمود: ابرادرتان را دریایید که او بهشت را بر خویش لازم ساخته است+. تیری به 
گونه آن حضرت نشسته بو د و دو حلقه از حلقه‌های کلاه‌عو د ز نیز به گونۀ مبارکش فرو رفته 
بود. حواستم آن دو حلقه را از چهر؛ُ پیامبر برگیرم که ابوعبیده گفت: ای ابوبکر تو را به 
خدا سوگند می دهم که بگذاری من این کار را بکنم. وی تیر را به دندانش گرفت و از بیم آن 
که مبادا رسول اکرم جي آزرده شود. آن را اندک اندک جابه‌جا کرد و بیرون کشید چنانکه 
دندان پیشینش افتاد. آنگاه خوا ستم دیگری را برگیرم که باز هم «ابو عبیده» گفت: ای 
ابوبکر» تو را به خدا سوگند می دهم که بگذاری من این کار را بکنم. آنگاه آن را به دندان 
گرفت و اندک اندک جابه‌جا کرد و بیرون کشید و دندان پیشین دیگر «ابو عبیده» نیز ۽ افتاد. 
آنگاه رسول اکرم ی فرمود: «برادرتان را دریابید که (بهشت را) بر خود واجب کرده است» 
مابه طلحه پرداختيم تا اورا علاح کنیم. وی چند ده زخم برداشته بود. " در کتاب «تهذیب 
تاریخ دمشق؛" آمده است که او را در یکی از گودالها يافتيم که شصت و اند -کمتر یا 
بیشتر- زخم نیزه و تیر و شمشیر بر تن داشت. و انگشتش قطم شده بود و به پرستاری او 


۱- تهذیب تاریخ دمشق ج ۷ص ۷۷ . ۲- دونگم آخاکم ققد أوجب. 
۳- زاد المعاد ج ۲ص .۵٩‏ ۴ج ۷ص ۰۷۸ 


۳۹۰ رحیق‌المختوم 


پرداحتيم. 

در همین لحظات بحرانی. دسته‌ای از قهرمانان مسلمان از جمله: علی بن ابی طالب 
پا " و ابودجانه و مُصعب بن غمیر و سهل بن خنیف و مالک بن سنان پدر ابو سعید 
خدری و ام عماره تسَیبّه دختر کعب مازنی و قتادة بن نعمان و عمر بن خطاب و حاطب بن 


ابی بلتعه و ابرطلحه ۰# پیرامون آن حضرت گرد آمدند. 


حفاظت اعجا زآمیز پیامبر 

فشار و تلاش مشرکین هر لحظه افزایش یافت و حملات و فشارشان بر مسلمین شدت 
می‌گرفت. کار بد انجا رسید که پیامبر و در یکی از گودالهایی که «ابوعامر» فاسق حفر کرده 
بود. افتاد و پوست زانوی مبارکش برآمد و مجروح شد ولی علی اه دست آن حضرت 
راگرفته و طلحه بن عبیدالله نیز پیامبر ب را به آغوش گرفت تا آن که به پا استاد. 

«نافع بن جبیر» گفته است که از یکی از مهاجرین شنیدم که می‌گفت: در غزوة احد 
حضور یافتم و دیدم که تیر از هر سو می‌بارید و رسول خدا بيد در وسط میدان جنگ بود 
اما تیرها به او اصابت نمی‌کرد. همچنین در آن روز «عبداللّه بن شهاب زهری» را ديدم که 
می‌گفت: امحمّد را به من نشان دهید. جان به در نبرم اگر او [از دستم] جان به در بَرّد» در 
حالی که رسول خدا در کنارش بود وکسی همراهش نبود. اما او از کنار آن حضرت گذشت! 
«صفوان» در این مورد او را عتاب کرد. وی گفت: به خدا او را ندیدم, به خدا سوگند یاد 
می‌کنم او از این که به او دست یابم مورد محافظت است. ما چهار تن بر قتلش. با هم پیمان 


ر بستیم: اما به مقصود نرسیدیم! 


قهرمانیهای بی‌نظیر 


مسلمین در این روز قهرمانیهای کم‌نظیر و ایثاری خیره کننده از خود نشان دادند که 


۱- حضرت علی بن ابی طالب ا فرمود: روز احد زمانی که [بر اثر شایعة قتل پیامبر] مردم هر یکث به سویی 
رفتند» به‌کشتگان نظر کردم و رسول خدا اة را ندیدم.گفتم: به خداکه او نمی‌گریزد» او را درکشتگان نیز نمی‌بینم 
ولی یقین دارم به سبب کاری که کرده‌ايم [- عدم اطاعت از وی در مورد حفاظت از کوه] خداوند بر ما خشم گرفته و 
پیامبرش را بالا برده» بهتر آن است که من نیز آن قدر بجنگم تا شهید شوم. از این رو نیام شمشیرم را شکستم و به 
مشرکین یورش بردم چنانکه از مقابلم کنار رفتند. نا گاه رسول خدا ترا دیدم که در میان آنان قرار دارد. (مسند 
ابویعلی ج ۱ ص ۴۱۹ حدیث ,)۵۴٩‏ ۲- زاد المعاد ج ۲ص ۹۷. 
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تاریخ همتایش را به یاد ندارد. «ابو طلعحه» تلد چونان دیوار در مقابل آن حضرت ایستاده 
و سینه سپر کرده بود تا پیامبر بی را از تیرهای دشمن محافظت نماید. «انس» خا 
می‌گوید: روز احد که مردم از پیرامون پیامبر مي پراکنده شدند. ابوطلحه در مقابل آن 
حضرت ایستاد و با سپر چرمی ای که داشت از وی محافظت کرد. او مردی تیرانداز بود که 
کمان را به شدّت می‌کشيد و در آن روز. دو یا سه کمان شکست و چون مردی از کنارشان 
می‌گذشت که با خود ترکشی داشت. پیامبر بر می‌فرمود: «تیرهایت را برای ابوطلحه 
آماده کن!» ' و خود نیز گاهی سر بلند می‌کرد تا [اوضاع جنگ و] مردم را ببیند. [در این 
وقت] ابو طلحه» می‌گفت: «پدر و مادرم فدایت باد, سرک نکشید مباد که تیری از تیرهای 
دشمن شما را اصابت کند. جانم فدایت»" همچنین از «انس» روایت شده که گفت: 
«ابوطلحه» با سپری از پیامبر محافظت می‌کرد. وی تیراندازی ماهر بود که چون تیر 
می انداحت. پیامبر سر بلند می‌کرد تا هدف تیرش را بنگرد. ۲ 

«ابو دجانه» نیز مقابل رسول خدا و ایستاد و پشتش را چونان سپری برای محافظت از 
پیامبر آماج تیرها کرد. تیر به پشتش می‌نشست اما او از جایش تکان نمی خورد. 

«حاطب بن ابی بلتعه». عتبه بن ابی وقاص را -که دندان رباعی شریف پیامبر را شکسته 
بود- تعقیب کرد و با ضربت شمشیر سر از تنش جدا ساخت و اسب و شمشیرش را به 
غنیمت گرفت. البته «سعد بن ابی وقاص» نیز به قتل برادرش کاملاً رغبت داشت اما بر او 
دست نیافت و حاطب بر او پیشی گرفت. 

«سهل بن ختیف» نت نیز یکی از قهرمانان تیرانداز بود که با پیمان تا پای جان پیمان 
بست و آنگاه نقش مهمی در راندن مشرکین ایفا کرد. 

پیامبر اکرم ی نیز تیراندازی می‌کرد. از «قتادة بن نعمان» ت روایت شده که آن 
حضرت به قدری تیراندازی کرد که زه کمانش گسیخت. قتاده آن کمان را برداشت وپس از 
آن روز نیز همراهش بود. همچنین در این روز چشمش هدف قرار گرفت و از حدقه بر 
گونه‌اش افتاد. اما رسول خدا 3 آن را با دست خویش به جایش بازگرداند که از چشم 


دیگرش بهتر و تیزبین‌تر شد. 


.۵۸۱ نما لابی طلحة. ۲-صحیح بخاری ج ۲ ص‎ -١ 
۰۴۰۲ صحیح بخاری ج ۱ ص‎ -۳ 


۳۰۲ رحیق المختوم 


«عبد الرحمان بن عوف؛ عم نیز [در این روز] جنگید تا آن که دهانش مدف قرارگرفت 
و دندانهای پیشینش شکست. وی بیست -و یا بیش از آن-زخم برداشت که برخی از آنها 
به پایش اصابت کرد و لنگ شد. 

«مالک بن سنان؛ نع پدر «ابو سعید حدری». خون را از گونة پیامبر ی مکید و آن را 
پاک کرد پیامبر بر فرمود: «از دهانت بیرون ریز». 'گفت: به خدا بیرون نمی‌ریزم. سپس به 
میدان نبرد رفت و جنگید. پیامبر يي فرمود: «هر که می خواهد مردی از بهشتیان را ببیند. 
می‌باید این مرد را بنگرد» " وی آنقدر جنگید تا آن که شهید شد. 

دام عماره» تب نیز در جنگ شرکت جست. وی همراه تنی چند از مسلمانان راه بر 
«ابن قمئه» بست. «ابن قمئه» ضربتی بر او زد که زخحمی بر شانه اش دهان باز کرد. «أمُ عماره» 
نیز با شمشیرش ضرباتی بر او نواخت که چون دو زره بر تن داشت. جان به در برد. اَم 
عماره» آنقدر جنگید که دوازده زخم برداشت 

«مصعب بن عمیره خا نیز از جان و دل جنگید و در حالی که به دستی پرچم داشت 
[با دست دیگر] یورش «ابن قمته؛ و همراهانش را از پیامبر دفع می‌کرد. چون دست 
راستش را قطع کردند پرچم را به دست چپ گرفت و در برابر کار پایداری کرد تا این که 
دست چپش نیز قطع شد آنگاه پرچم را به سینه وگردن نگاه داشت تا این که شهید شد. 
قاتلش ابن قمته به این پندار که او پیامبر است. وی را کشت زیرا او به آن حضرت 
شباهت داشت - آنگاه به نزد مشرکین رفت و فریاد براورد: همانا محمّد کشته شد.۳ 


شایعة قتل پیامبر ا 

هنوز دقایقی از این فریاد نگذشته بود که حبر شهادت پیامبر و در ميان مشرکین و 
مسلمین منتشر شد و در این شرایط حسّاس عزم بسیاری از صحابه که در حلقة محاصره 
گرفتار آمده و در کنار پیامبر نبو دند [و از آن حضرت فاصله داشتند] شست شد و روحية 
خویش را باختند و هرج و مرج و درگیری میانشان حکمفرما شد. در عین حال این فریاد تا 
حدودی از شدّت حملات مشرکین کاست زیرا پنداشتند که کاملاً به هدف رسیده‌اند. از 
1 - مج آن را از دهان بیرون انداخت. 


۲- من آراة أن ينر إلى رَجُل من أهل الجَلَةٍ لیر لین هذا 
۳ بنگرید به سیر ابن هشام ج ۲ص ۰۷۳ ۰- ۸۳ - زاد المعاد ج ۲ ص ۹۷. 
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این رو بسیاری از آنان به مُثله کردن شهدای مسلمان مشغول شدند. 


حضور مجدد پیامبر ب در عرصة فرماندهی 

چون «مصعب» شهید شد. رسول خدا و پرچم را به دست «علی بن ابی طالب» ت 
داد و آن حضرت مردانه جنگید و بقیة اصحاب که در آنجا حضور داشتند نیز با دلاوری 
کم‌نظیری به جنگ و دفاع برخاستند. بدین ترتیب پیامبر ب توانست راهی به سوی سیاه 
خویش که در حلقٌ محاصره افتاده بود. بگشاید و به سوی آنها برود. نخستین کسی که 
پیامبر یا را شناعت «کعب بن مالک» ت بود که فریاد زد: «ای مسلمانان. مژده باد. این 
رسول اللّه است». پیامبر به او اشاره فرمود که ساکت باشد تا مشرکان جایش رانشناسند. در 
عین حال این آوا به گوش مسلمین رسید و حدود سی تن از اصحاب پیرامون آن حضرت 
گرد آمدند. پس از تجمّع. پیامبر در حالی که از میان مشرکین مهاجم راهی می‌گشود به 
گونه‌ای منظم به سوی دامن کوه عقب نشست. مشرکان نیز حملات خود را شدّت 
بخشیدند تا مانع این عقب‌نشینی شوند ولی در برابر دلاوری شیرمردان اسلام کاری از 
پیش نبردند. 

«عثمان بن عبداللّه بن مغیره» -یکی از سواران مشرکین - در حالی که می‌گفت: جان به 
در نبرم اگر جان به در بری. به سوی رسول خدا ی شتافت. پیامبر برای مقابله با او آماده 
شد ولی اسب عنمان در حفره‌ای افتاد و محارت بن صمه» تا اورا به زیر کشید و ضربتی 
بر پایش نواعت و او را نشاند آنگاه او رااکشت و سلاحش را برداشت و خود را به پیامبر 
ی رساند. 

«عبداللّه بن جابر» -یکی دیگر از سواران مکه - عنان به سوی «حارث بن صمّه» گر داند 
وبا شمشیر ضربتی بر شانه‌اش نواخت و او را مجروح کرد ولی مسلمین اورا همراه خود 
پردند. در این هنگام ابودجانه -همان قهرمان جنگاوری که دستار سرخ به سر می بست - بر 
«عبداللّه بن جابر» پورش برد و با یک ضربت شمشیر سر از تنش جدا سانعت. 

در جریان این ستیز دشوار و خونین. چنانکه قرآن فرموده برای آرامش بخشیدن به 
مسلمین خوابی سبک از سوی خداوند بر آنان چیره شد. «ابو طلحه» می‌گوید: من در زمره 
آنانم که در روز احد. خوابی سبک مرا فرا می‌گرفت چنانکه چند بار شمشیر از کفم می افتاد 


۹۴ رحیق المختوم 


و می‌گرفتمش. می‌افتاد و می‌گرفتمش. ' 

با چنین دلاوریهایی. این گروه در یک عقب‌نشینی منظم خود را به پایین کوه رساندند و 
برای بقیة سپاه راهی برای وصول بدین جایگاه امن گشودند و بدین ترتیب آنها نیز به هم 
پیوستند ونبوغ خالد در برابر نبوغ پیامبر ٍي شکست خورد 


ابو اسحاق» مي‌گوید : چون رسول اکرم ی در درَه احد بش پشت به کوه داد. «ابی بر 
خلف» در حالی که ی گفت: «محند کجاست؟ جان به در یرم اگرجان به در برد خود را 
به پیامبر رساند. مسلمین گفتند: پا رسول الله آیا یکی از ما کارش را بسازد؟ پیامبر 
فرمود: رهایش کنید و چون نزدیک شد حضرتش زوبین «حارث بن صمّه» را گرفت و با 
شتاب چنان از جای حمست که اطرافیان چونان پراکندگی حشرات. کنار رفتند. انگاه پیامبر 
ترقوه او را از ميان کلاه‌عود و زره فراحی که به تن داشت. هدف قرار داد و چنان ضربتی 
نواعت که از اسب افتاد و چند بار فرو غلطید. چون به نزد قریش بازگشت. گفت: به خدا 
محمّد مراکشت! در حالی که زخمی نه جندان مهیب برگردن داشت و خونش نیز ایستاده 
بود. قریشیان گفتند: به خدا خودت را باخته‌ای. ورنه حالت چندان بد نیست. «ابی؛ پاسخ 
داد: او در مکه به من گفته بود: «من ترا خواهم کشت» "به حدا اگر آپ دهان می افکند. مرا 
می‌کشت. و بدین ترتیب این دشمن خدا در منطقة «شرف» در راه بازگشت به مکه هلاک 
شد. 

در روایت «ابو الاسوده» از «عروه» و در روایت «سعید بن مسیّب» از بدرش آمده است 
که: او همچون گاو نعره می‌زد که: سم بدانکه جانم به دست اوست. اگر زخمی که به من 
رسیده به تمامی مردم «ذی المجار» " می‌رسید. همگی می‌مردند. ؟ 


۱ - صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۲ 

۲-زمانی که پامبر با اه در مه بود همین «أبی» می‌گفت: ای محمّد» اسبی آماده کرده‌ام که روزانه به آن پیمانه‌ای 
بزرگ ذرّت می دهم تو را در حالی که ب بر آن سوارم خواهم کشت. پیامبر نیز می‌فرمود: «بلکه اگر خدا بخواهد من تو 
را خواهم کشت = بل آنا الک ان شاء الله. 

۳- ذی المجار نام یکی از بازارهای معروف عرب است که در سمت راست «عرفات» قرار داشت. مترجم 

۴- سیرۂ ابن هشام ج ۲ص ۸۴ -مستدرک حاکم ج ۲ ص ۰۳۲۷ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۵ 


(۱) راهی که گروهی برای 
دفاع از پیامبرزص) و یاری 
وی. از انجا به سوی وی 


کوه امد گريختند. 

(۳) مسیری که فراریان 
پس از دگرکونی اوضاع 
جنگ ,از آنجا به سوی 


نقشه شماره ۳: نقشة جنگ احد 


۳۹۹ رحیق‌المختوم 


طلحه دستیار پیامبر 

هنگام عقب‌نشینی پیامبر ب به سوی کوه «أحُد» صخره‌ای در برابرش قرار داشت که 
چون آن حضرت دوزره بر تن داشت و جسمش سنگین شده و همچنین جراحتی سخت 
داشت. نتوانست از آن صعود کند. از این رو «طلحه بن عبیداللّه» زیر پای حضرتش نشست 
و اورا بلند کرد تا آن که بر فراز سنگ برآمد و فرمود: «طلحه بهشت را بر خویش لازم 


ساخت». ۱ 


اخرين حملة مشرکین 

چون رسول خدا بو در مقر فرماندهی خویش در درة احد قرار گرفت. مشرکین برای از 
میان برداشتن مسلمین به آخرین تلاش خویش دست یازیدند. 

«ابن اسحاق» می‌گوید: هنگامی که رسول اکرم ب در درۀ احد قرارگرفت ناگاه گر وهی 
از بزرگان قریش به سرکردگی اہوسفیان و خالدبن ولید از کوه صعود کرده و قصد آن 
حضرت را داشتند. پیامبر 3 گفت: «پروردگارا آنان را نسزد که در جایی بلندتر از ما قرار 
گیرنده ‏ در این هنگام «عمر بن خطابه ا باگروهی از مهاجرین, با آنان جنگید و آنان از 
کوه پایین راند. " 

در «مغازی» اموی آمده است که: مشرکان بر فراز کوه آمدند. پیامبر به سعد [بن ابی 
وقاص] فرمود: آنان را دور ساز. «سعد» گفت: چگونه به تنهایی آنهارا دور سازم؟ پیامبر سه 
بار این سخن را تکرار کرد. آنگاه «سعد» تیر از ترکش برآورد [و در کمان نهاد] و یکی از 
مهاجمان را کشت. گوید: باز همان تیر را در کنارم دیدم با آن دیگری رازدم که او را کشت و 
باز همان تیر را که می شناختم در کنار خود یافتم باز آن را انداختم که سوّمی را کشت و 
دیگران از کوه به زیر آمدند. گفتم این تیری مبارک است. آن را در ترکش نهادم. این تیر تا دم 


مرگ. همراه سعد بود و پس از او نزد فرزندانش باقی ماند. ۴ 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۸۷ - سنن ترمذی (کتاب الجهاد) حدیث ۱۹۹۲ و کتاب المناقب حدیث ۳۷۳۹ -مسند 
احمدج ۱ص ۵ - حا کم نیشابوری آن را صحیح دانسته (ج ۳ ص ۴ و ذهبی نیز با او موافقت کرده است. 
۲- أللَهُمَ انه لا ینعی لَهُم أن یعلونا. ۳- سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۸٦‏ . 

۴- زاد المعاد ج ۲ ص ۹۵ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۲ 


مله کردن شهیدان 

این آخرین پورش مشرکین بر ضد پیامبر کی بود و چون از وضع و حال آن حضرت 
اطلاعی نداشتند و تقریباً یقین داشتند که وی به قتل رسیده به قرارگاه خویش بازآمدند و 
آمادة بازگشت به مکه شدند. عده‌ای از مردان و همچنین زنان مشرک به شهدای مسلمین 
روی آورده. آنان را مُثله کرده و گوش وبینی و آلات تناسلی را قطع می‌کردند. و شکمهای 
اجساد بر زمین افتاده را می دریدند. «هند بنت عتبه» جگر حضرت حمزه ا را از شکم 
او بیرون کشید و جوید؛ و چون نتوانست آن را فرو برد از دهان بیرون افکند. و از گوش و 
بینی شهداء برای خویش پای آویز و خلخال و گردنبندها ساعت!!۱ 


آمادگی رزمی مسلمانان تا پایا ن کار 

در لحظات پایانی جنگ دو حادثه رخ داد که آمادگی قهرمانان مسلمان را برای نبرد و 
فدا کاری و از حودگذ شتگی در راه خدا به نمایش می‌نهاد: 

۱- «کعب بن مالک» می‌گوید: من از مسلمانانی بودم که در جنگ حاضر بودند. چون 
دیدم که مشرکین شهد ای مسلمان را مثله می‌کنند برحاسته و به گوشه‌ای رفتم ناگاه مردی 
از مشرکین را دیدم که زره جمع می‌کرد و در حالی که از کنار مسلمین میگذ شت می‌گفت: 
همچون قضابان که بر گوسفند ورش برند. هجوم آورید! در این هنگام مردی از مسلمین را 
که زره بر تن داشت در کمینش دیدم. خود را به پشت سر مسلمان رساندم آنگاه برخاستم تا 
وضع هر دو را بنگرم. دیدم ساز و برگ وهیبت کافر بیشتر است درنگ کردم تا این که با هم 
رو در رو شدند و مسلمان ضربتی بر کافر نواخت که او را به دو نیم کرد. آنگاه مسلمان 
چهره‌اش را به من نمود گفت: این ضربت را چگونه دیدی. ای کعب؟ من ابودجانه‌ام. ۲ 

۲- شماری از زنان مسلمان پس از جنگ به میدان کارزار آمدند. «انس» می‌گوید: من 
«عانشه» دختر ابوبکر و «أمٌ سلیم» رضی‌اللّه عنها را دیدم که شلوارها را بالا زده -و من پای 
آویزشان را می دیدم- و مشکهای آب را به دوش می‌کشیدند و در دهان مجروحین خالی 
می‌کردند. آنگاه بازگشته و دوباره آنها را پر از آب کرده و آنگاه می آمدند و همچنان آنها را در 


۱- سیر أبن هشام ج ۲ ص ۹۰. ۲-البدایه و اللهایه ج ۴ ص ۱۷. 


۳۹۸ رحیق المختوم 


دهان زخمی‌ها می‌ریختند. ' «عمر» می‌گوید: دام سلیط» در روز احد مشکهای ما را از آب 
پر می‌کرد». ۲ 

31 آیمن» نیز در زمرة این زنان بود که بر چهرة مسلمین گریخته و راه مدینه در پیش 
گرفته. خاک می پاشید. وی به یکی از آنان گفت: دوک نخ‌ریسی بردار و شمشیرت را به من 
بسپار. آنگاه خود به سوی میدان کارزار شتافت و به آب دادن مجروحین پرداعت. «حبّان 
بن عرفه» تیری به سویش انداخت که او بر زمین افتاد و بیکرش نمایان شد و آن دشمن خدا 
به خنده در آمد. این رخداد بر پیامبر اکرم ية گران آمد و تیری بی پیکان به «سعد» داد و 
فرمود: آن را بینداز» «سعد» آن را بر کمان نهاد و به سوی حبّان انداخت. تیر بر گردنش 
نشست و بر زمین افتاد و پیکرش نمایان شد. پیامبر اکرم و چنان خندید که دندانهای 
آسیابشان نمودار شد. آنگاه فرمود: «سعد انتقام أ یمن را گرفت که خداوند دعایش را 


احابت فرماید». ۳ 


الل 

پیامبر در شعب اخد 

چون رسول اکرم ی در قرارگاهش در درّة «احد» قرارگرفت. حضرت علی ۶ سپر 
خود را از آب «مهراس» " پر کرد و به نزد رسول خدا ی بازگشت تا از آن آب بیاشامد. 
پیامبر ی احساس کرد که بوی آن تغییر یافته و از آن ننوشید؛ اما با آن حون از چهره شست 
و مقداری از آن را بر سر ریخت و فرمود: «حشم الهی بر کسانی که صورت پیامبرش را 
خون‌آلود کرده‌اند. بسیار شدید است» ۵ 

«سهل» می‌گوید: به خدا من کسی را که زخم پیامبر و را می شست و آن که آب 
می‌ریخت. می شناسم و می دانم که با چه مداوا شد. دخترش حضرت فاطمه رضی‌اللّه 
عنها زخم را می‌شست و علی نة بر آن از سپرش آب می‌ریخت و چون فاطمه دید که 
خون بند نمی‌آید و آب آن را می افزاید. پاره‌ای بوریا گرفت و سوزاند و بر زخم نهاد تا خون 


۱-صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ٦‏ ص ٩۱‏ حدیث (۰1۸۸ ۰۲۹۰۲ ۰۳۸۱۱ ۴۰۹۴ 

۲- صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ٩‏ ص ۳ حدیث (۰۲۸۸۱ ۴۰۷۱). 

۳-السیره الحلبیه ج ۲ ص ۲۲ - زستفاد لها سعد جات الل دَعولَة. 

۴- مهراس نام صب‌خره‌ای بسار بزرگ و گود و یانام چشممه‌ای در منطقه «احده است. 
۵- سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۸۵ - اش عُْضَبْ الله علی من دى وَجة لَه 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۹ 


بند آمد. ۲ 

«محمد بن مسلمه؛ تفه آبی زلال و گوارا آورد. پیامبر از آن نوشید و دربارة او دعای 
خیر کرد.پیامبر نماز ظهر را بر اثر جراحاتی که داشت نشسته اداکرد و مسلمین نیز نشسته 
نماز گزاردند. ۳ 


شماتت ابوسفیان 

چون مشرکان کاملاً آمادۀ بازگشت شدند «ابوسفیان» بر کوه برآمد و فریاد کشید: آیا 
محمد در میان شماست؟ مسلمانان پاسخ ندادند. گفت: آیا پسر «ابوقحافه» در ميان 
شماست؟ باز هم سکوت کردند. باز گفت: آیا عمر بن حطاب در میان شماست؟ باز هم 
پاسخش نگفتند. زیرا پیامبر آنان را از پاسخگویی منع فرموده بود. «ابوسفیان» جز این سه 
تن از کسی نپرسید؛ زیرا او و قومش می‌دانستند که قوام اسلام بدین سه تن است. سپس 
گفت شما( = مشرکان) حسابشان را رسیدید. 

«عمر» خویشتن‌داری نتوانست و گفت: ای دشمن خدا, آنان را که نام بردی زنده‌اند. 
خداوند آنچه را که دوست نمی داری» پایدار داشت. 

«ابوسفیان» گفت: در میان شما کسانی را مثله کرده‌اند. من بدان دستور ندادم و از آن 
ناخشنود نیستم! آنگاه گفت: والا باد هبل " پیامبر فرمود: چبرا پاسخش را نمی دهید؟٩‏ 
گفتند: جه بگوییم؟ فرمود: بگویید: «لله أعلّى ر أجل = خداوند بالاتر ووالاتر است». 

ابو سفیان گفت: «عرّیٰ»' از آن ماست و شما «غّی» ندارید. پیامبر فرمود: چراپاسخش 
را نمی دهید ؟ گفتند: چه بگوییم؟ فرمود بگویید: 
له ولا نا و لا مولی لکنم له اور ماست و شما یاور نداریدا. 

باز ابوسفیان گفت: آفرین» احسنت! [امروز] روزی است در برابر روز «بدر» و پیروزی 
هم به نوبت است. «عمر» پاسخ داد: [کار ما] یکسان نیست. کشتگان ما در بهشت و 
کشته‌های شما در دوزخ‌اندا. 


آنگاه «ابوسفیان» گفت: پیش بیا ای عمر. رسول خدا یڈ فرمود: «نزدش برو؛ ببین کارش 


۱-صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۴. ۲- السیره الحلبیه ج ۲ ص ۳۰. 
۳- سره ابن هشام ج ۲ ص ۸۷. ۴- نام یکی از بتهای مهم مشرکین است. مترجم 


۵ الا یو -٩‏ عُری نام یکی از تهای مشرکین است. مترجم 


۳۷۰ رحیق‌المختوم 


چیست» " عمر نزد «ابوسفیان» رفت. وی گفت: ترا به خدا سوگند می دهم [راست بگو]. 
آیا محمد را کشته‌ايم؟ عمر پاسخ داد: به خدانه» او اکنون سخنت را می شنود. ابوسفیان 
گفت: تو در نظرم از «ابن قمثه» راستگوتر و درستکارتری!۲ 


قرار جنگ بعدی در بدر 
«ابن اسحاق» می‌گوید: چون «ابوسفیان» و همراهانش راه بازگشت در پیش گرفتند. وی 
با صدای بلند گفت: وعدء دیدار ما و شما در سال آینده در بدر. پیامبر به مردی از اصحاب 


خویش فرمود: «بگو آری» وعدة دیدار ما و شما همان جاست» " 


خبرگیری پیامبر از وضعیت مشرکان 

پس از آن رسول خدا ی . حضرت علی تاه را در پی ایشان فرستاد و فرمود: «در پی 
ایشان برو و بنگر چه می‌کنند و قصد چه کاری دارند؟ چنانچه اسبان را به حال خویش 
نهاده و بر شتران نشسته باشند . قصد مکه دارند؛ امّا اگر بر اسبان نشسته ود شتران را به دنبال 
می‌آورند. عزم بازگشت به مدینه دارند. سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر عزم 
مدینه داشته باشند. به سویشان می‌شتابم و با آنان نبرد می‌کنم»۲ علی کله می‌گوید: به 
دنبالشان رفتم تا بنگرم که چه می‌کنند. اسبان را به حال خویش نهاده و بر شتران نشسته و به 
سوی مکه رهسپار شدند. ۵ 


رسیدگی به شهداء و مجروحین 
پس از بازگشت قریش. مردم به رسیدگی به کشتگان و مجروحان پرداختند. «زید بن 


۱- الته قانظر ما شاه 

۲- سیرة ابن هشام ج ۲ ص ٩۳‏ و ٩۴‏ - زاد المعاد ج ۲ ص ٩۴‏ -صحبح بخاری ج ۲ ص ۵۷۹. 

۳ - قل: تم هو یتنا و پیک موعد. . سیرة این هشام ج ۲ ص ۹۴ 

۴- - آخزج فی آثار الوم فانظر ماذا یَصون؟ و و ما ُریُون؟ فان انوا قد جوا الخیل و امتطواالابل قلقم رون 

مک ر و إن کائوا قد ر کپوا الیل و سافوا الال ام بیش الغدینه. . ای تفیی بيه لين آرادوه لایسیرن ایهم فبهاء 
نم لاناجرهُم. 

۵- سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٩۴‏ - در «فتح الباری» نام کسی که به دنبال مشرکین رفت «سعد بن أبی وقٌاص» ذ کر شده 

است. (ج ۷ ص ۳۴۷). 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۱ 


ثابت» خا می‌گوید: در روز احد رسول خدا ی مرا به دنبال «سعد بن ربیم» ی فرستاد 
و به من فرمود: «اگر او را دیدی سلامم را به او برسان و بگو: رسول الله می پرسد: خود را 
چگونه می‌یابی ؟۱۰ وی می‌گوید: میان کشتگان می‌گشتم تا این که او را در حالی یافتم که 
آخرین نفسها را می‌کشید. بر پیکرش جای هفتاد زخم نیزه و شمشیر و تیر بود. گفتم: ای 
سعد رسول خدا سلام می‌رساند و می پرسد: خود را چگونه می‌یابی!گفت: بر رسول خدا 
درود باد. بگو یا رسول الله بوی بهشت را در می‌يابم و به قومم» انصار بگو: اگر در حالی که 
کسی از شما زنده است آسیبی به پیامبر و برسد نزد حداوند عذری نخواهید داشت. و 
در این هنگام جان به جان آفرین تسلیم کرد. ۲ 

در میان مجروحین «اصیرم» -عمرو بن ثابت - را یافتند که جز اندک رمقی در وی نمانده 
بود. وی پیش از این اسلام نمی آورد. گفتند: اصیرم را چه چیز به میدان [جهاد] کشانده 
است؟ [زیرا تاکنون اسلام را انکار می‌کرد!] پرسیدند: چه چیز تو را [به میدان] آورد؟ 
شفقت بر قومت یا رغبت بر اسلام؟ گفت: رغبت به اسلام من به خدا و پیامبرش ایمان 
آوردم» سپس همراه رسول خدا جنگیدم تا به این حال افتادم که می‌بینید. و در همین 
هنگام جان سپرد. 

ماجرای او را برای رسول حدا ذکر کردند. فرمود: او از اهل بهشت است. «ابوهریره» 
می‌گوید: او [فرصت نیافت] و هرگز برای خدا نمازی نگزارد. ۲ 

همچنین در میان زخمیان «فْزمان» را یافتند. که چونان قهرمانان جنگیده و به تنهایی 
هفت یا هشت تن از مشرکین را کشته بود. اینک بر اثر جراحات بسیار توان جنبیدن 
نداشت. او را به خان «بنی ظفر» آوردند. مسلمانان او را مژده [ثواب] دادند. او گفت: به 
خدا جز برای دفاع از شرافت قومم نجنگیدم و اگر این انگیزه بود نمی جنگیدم. و چون 
درد جراحات شدّت یافت» خود را کشت. هنگامی که از وی در حضور پیامبر ‏ یاد 
می شد آن حضرت می‌فرمود: او از اهل دوزخ است. ؟ 


آری این است سرنوشت آنان که در راه میهن‌پرستی و یا هر هدف دیگری به جز هدف 


۱- ان رايتة اه می التلام و فل له ول کف سول ال کیف تج کف؟ 
۲- زاد المعاد ج ۲ ص ٩۴‏ - سیرة ابن هشام ج ۲ص ۰۹۰ 

۳- زاد المعاد ج ۲ ص ٩۴‏ - سیرة ابن هشام ج ۲ص ۰۹۰ 

۴- زاد المعاد ج ۲ ص ٩۷‏ و ۹۸ -سیرة ابن مشام ج ۲ ص ۸۸. 


Yr‏ رحیق المختوم 


LE 


برتری دین خداء مبارزه می‌کنند گرچه در زیر پرچم اسلام و حتّی در سپاه پیامبر و در زمرة 
اصحاب آن بزرگوار باشند. 

پرخلاف آن» در میان مقتولین مردی از یهو د «بنی تعلبه» بود که به قومش گفت: ای گروه 
بهود! شما می دانید که نصرت و یاری کردن محمّد بر شما لازم است. گفتند: امروز شنبه 
است [که در آن نباید کاری انجام دهیم]گفت: شنبه‌ای برایتان نیست. شمشیر و جنگ افزار 
خویش راگرفت وگفت: اگر کشته شوم. اموالم از آن محمّد است. هرگونه که بخواهد در آن 
تصرف کند. آنگاه به میدان جنگ رفت و آنقدر جنگید تا آن که کشته شد. رسول خدا کل 


دربارة وی فرمود: «مخیریق بهترین بهودی است».۱ 


گرداوری و خاکسپاری شهیدان 

رسول اکرم ِا خود بر جنازة شهدا حضور یافت و فرمود: «من بر اینان گواهم. کسی 
نیست که در راه خدا مجروح شود. جز آن که خداوند روز قيامت او را چنان برانگیزد که از 
زخمش خون جاری شود. خونی که رنگ آن رنگ خون و بوی آن بوی مشک است».۲ 

پیامبر به آن دسته از صحابه که شهدای خویش را [برای دفن] به مدینه برده بودنده 
فرمود که آنان را به احد بازگردانند و پر پس از برداشتن سلاح و زره آنان را با لباسشان و 
بی‌آنکه عسل دهند. در جایگاه شهادتشان به خاک سپرد. 

آن حضرت گاه دو تن و یا سه تن را در یک گور می‌نهاد وگاه دو مرد را در یک جامه 
می پیچید و می‌فرمود: «کدام یک بیشتر قرآن می دانست و از حفظ داشت؟» ۲ و چون به 
کسی اشاره می شد او را پیشتر در گور می‌نهاد و می‌فرمود: «من در روز قیامت برایتان 
گواهم». " پیامبر ٤‏ «عبداللّه بن عمرو بن حرام» و «عمر بن جموح» ا راکه با هم 
دوست بودند. در یک گور نهاد» ٩‏ 

جنازه «حنظله» طا را نیافتند. در جستجویش برآمدند و سرانجام او را در منطقه‌ای 


۱- سيرة ابن هام ج ۲ ص ۸۸ و .۸٩‏ 
۲- سیرة ابن هشام ج ۲ص ۹۸ - آنا هید على هوّلای إل ما ين جریح بجر فى ال الا و الل بع يوم القيامة يُذمى 
جرخ اللون لون الم و البح ریخ المشک. ۳- یم اکتز أخذا للرآن؟ 

۴- صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ۳ص ۲۴۸ و احادیث (۰۱۳۴۲ ۰۱۳۴ ۱۳۴۸ ۰۱۳۵۳ ۳۷۰۹ 

۵- صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۴ - زاد المعاد ج ۲ص ۹۸. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) Yr‏ 


بلندتر از سطح زمین یافتند که از پیکرش آب می چکید. پیامبر بو یاران خویش را آگاه 
ساخت که [سبب چکیدن آب از پیکرش آن است که] فرشتگان او را شستشو می دهند 
آنگاه فرمود: «از خانواده‌اش دربارة وضع او بپرسید» ۲ از همسرش دربار؛ او پرسیدند» وی 
ایشان را باعبر سانحت [که وی در حال جنابت به میدان جهاد شتافته است] و از آن زمان 
«حنظله» عسل المَلائكة " نامیده شد. 

پیامبر د با دیدن وضع حضرت حمزه (سیّد الشهداء] تاه -که عمو و برادر رضاعی 
وی بود- بسیار اند وهگین شد. [در این هنگام] عم پیامبر» صفیّه رضی‌اللّه عنها آمد و 
می‌خواست برادرش حمزه را ببیند. پیامبر به پسر [صفيّه] : زبیر [بن عوام) نا فرمود که او 
را بازگرداند تا پرادرش را بدان حال نبیند. صفیّه گفت: چرا؟ من باخبر شده‌ام که برادرم مثله 
شده است و چه خشنودم که این کار در راه خدا رخ داده. اگر خدا بخواهد بردباری می‌کنم 
و اجر از خدا می‌طلبم. آنگاه بر بالای پیکر حمزه تسه آمد و او را نگریست و بر او نماز 
خواند و در حقّش دعاکرد و طا له و لا البه راجعُون» گفت و از خداوند برایش آمرزش 
خواست. در این هنگام پیامبر فرمود که حضرت حمزه را با «عبدالّه بن جحش؛ ق که 
خواهرزاده و برادر رضاعی اش بود یکجا دفن کنند. 

«ابن مسعوده» تاه می‌گوید: ما ندیدیم رسول اکرم بیش از آنچه بر «حمزه بن 
عبدالمطلب» کا گریست. بر کسی گریسته باشد. آن حضرت حمزه را به سوی قبله 
گذاشت و بر جنازه‌اش ایستاد و هق هق گریه‌اش بلند شد. "منظرة شهدا سخت غم‌انگیز و 
جگرخراش بود. «خبّاب» تا می‌گوید: برای حمزه ا جز بردی سفید و سیاه یافت 
نشد که چون سرش با آن پوشیده می شد پاهایش نمایان می شد و چون پایش پوشیده 
می شد از سرش کوتاه می‌نمود. تا آنکه سرش را بدان پوشاندند و گیاه «اذخر» روی 
پاهایش نهادند. ٩‏ 


«عبدالرحمان بن عوف» حه می‌گوید: «مصعب بن عمیر تلع که از من بهتر بود به 


۱- سلوا أهلَهُ ما شا 

۲- به معنای کسی که او را فرشتگان شمتشو داده‌اند. مترجم 

۴ زاد المعاد ج ۲ ص ۴ 

۴- اذ خر گیاهی است خوشیو که آن را « کوم؛ نامند. مترجم 

۵- این روایت را «ابن شاذان» نقل کرده است. بنگرید به «مختصر سیره الرسول» شیخ عبدالله نجدی ص ۲۵۵ . 


۳۷۴ رحیق‌المختوم 


شهادت رسید و در بردی کفن شد که چون سرش پوشانده می شد پایش برهنه می ماند و 
چون پا پو شانده می شد سر برهنه می شد.» ' همین مطلب از «خبّاب» خی > نیز روایت 


شده که پیامبر و به ما فرمود: «سرش را به برد بپوشانید وبر پایش» اذخر نهید».۲ 


دعا و ثنای پیامبر 

امام احمد بن حنبل روایت نموده که: در روز احد پس از بازگشت مشرکان. پیامبر به 
پارانش فرمود: «به صف شوید تا ستایش پروردگارم را به جای آرم» " مسلمین پشت پیامبر 
یڈ به صف ایستادند و پیامبر چنین گفت: 

«پروردگارا؛ سپاس و ستایش همه از آن توست. پروردگارا کس نتواند آنچه راگشوده‌ای. 
ببندد و آنچه را که بسته‌ای بگشاید. و آن که را به گمراهی وانهاده‌ای» به هدایت آورد و آن 
که را هدایت فرموده‌ای به گمراهی برد و آنچه را که منم فرموده‌ای. عطا کند و آنچه عطا 
فرموده‌ای مانع شود و آنچه را دور داشته‌ای» نزدیک سازد و آنچه را که نزدیک کرده‌ای, 
دور سازد. پروردگارا برکات و رحمت و فضل وروزیت را بر ما گسترده ساز. 

پروردگاراء از تو نعمت پایدار فناناپذیر مسألت دارم. پروردگارا از تو در روز تنگدستی. 
یاوری و در روز بیم و ناامنی امان و امنیّت خواهانم. پروردگارا؛ از شر آنچه به ما داده‌ای و 
آنچه به ما نداده‌ای به تو پناه می‌جویم. پروردگارا ایمان را محبوب ماگردان و آن را در 
دلهایمان زینت بخش و کفر وگناه و نافرمانی را در دلهایمان ناپسند ساز و ما را از هدایت 
یافتگان قرار ده. پروردگارا. ما را مسلمان بمیران [و به روز رستاخیز] ما را مسلمان زنده بدار 
وبا نکو کرداران همدم ساز. بی آنکه خوار شویم یا آن که به فتنه در افتیم. پروردگارا» کافرانی 
را که پیامبرانت را تکذیب می‌کنند و مردم را از راهت باز می دارند در هم‌شکن و خشم و 
عذاب خویش را بر آنان فرود آر. پروردگارا. کافران اهل کتاب را در هم شکن» ای خداوند 
بر حق». ۴ 
۱- صحیح بخاری همراه فتح الباری ج ۳ ص ۱۳۸ و ۱۹۹ حدیث (۰۱۲۷۴ ۰۱۳۷۵ ۴۰۴۵ 


۲- عَطوا ب بها رَأسَه و اجعلوا علی رجله الاذنعز - صحیح بخاری چاپ هند ج ۲ ص ۵۷۹ ۵۸۴ و صحیح بخاری 
همراهفتح الباری ج ۳ص ۷۰ حدیث (FFA ۱۳۳۲ ۴۰۲۸ ۰۴۰۴۷ ۰۳۹۱۴ ۰۳۹۱۳ ۰۳۸۷۹ ¢ 1Y)‏ 
۳-ستوزا حى أنی على زبّی جل 

لھم کے الس و بش ا نت و بیط فت لا هاون لقن ات ول بر 
میت و لا معطى لما متمت و لا مانع لما أعطیت. و لا قوب لما باغدت و لا معد لما قُرّبت. له بط عَلّبنا من 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۵ 


در راه‌بازگشت به مدینه 

چون رسول خدا بی از به خاک سپردن شهدا و ستایش پروردگار ونیایش به بارگاه حق. 
فراغت یافت, به سوی مدینه بازگشت و همانگونه که از مردان در عرصه پیکار [فداکاری و 
نیروی ایمان مشاهده شد] در این زمان نمونه‌های نادری از محبّت و فدا کاری از زنانی که 
به راستی ایمان آورده بودند. به ظهور رسید: 

١-«حمنة‏ بنت حش» تفه در راه به پیامبر رسید و آن حضرت او را از شهادت 
برادرش «عبداللّه بن جحش» تلد خبر داد حمنه إا له انا الیه رَاجعُون؛ گفت و برایش 
آمرزش طلبید. آنگاه پیامبر او را از شهادت دائی وی حضرت حمزه ت آگاه ساخت. 
«حمنه» برای او نیز استرجاع و استغفار کرد. آنگاه او را از شهادت همسرش «مُصعب بن 
غمیر» باخبر ساخت در اي ین هنگام فریاد شید و واویلاگفت و شیون و غوغا راه اند احت. 
پیامبر ی [به اصحاب] فرمود: «شوهر زن در دل او جایگاهی خاص دارد».! 

۲- پیامبر به زنی از «بنی دینار» برخورد که شوهر و برادر و پدرش در احد شهید شده 
بودند. چون خبر شهادت آنان را به او رسانیدند گفت: رسول خدا ی چه کرد؟ گفتند: که 
مادر فلان» دای را سپاس که او [سالم و] چنان است که دوست می داری» گفت: او را به 
من نشان دهید تا بنگرم. به آن حضرت اشاره شد و پس از این که آن حضرت را [به سلامت] 
دید گفت: «هر مصیبتی پس از [سلامت] تو ناچیز است».۲ 

۳-مادر «سعد بن معاذ» ل دوان دوان به نزد پیامبر آمد و در حالی که «سعده گام 
اسب پیامبر اکرم و را به دست داشت به آن حضرت گفت: یا رسول اللّه. اين مادر من 
است. پیامبر فرمود: «حوش آمد»» آنگاه توقف فرمود. جون نزدیک آمد به او به سبب 
شهادت پسرش «عمرو بن معاذه ظا تسلیت گفت. وی گفت: جون شمارا به سلامت 
بر کانکک و ر میک و فضلکک و رزفکد. 
لهم ی سالک الم الفقيم الى لا حول و لا یو لهم تی سالک القون يوم ال لاش یوالخوف هم 
ی عائِدٌ بک من شر ما أعطیتّا و شَرّ ما علعتن. له حَبّب لین لایمان و رنه فى وہنا ره الا الكُفر اوق و 
العصیان و اجقلنا من الزاشدین. للم وفنا ضلمین و أحیناشلمین و آلجقنا بالصالحین غیر خزایا و لا مَفتو 


قال الْکَفرة لین بَلَبونْ کت و یدود عن بيلك واجعل عَلَيهم رج رك و عدابکت. للم یل الکَفرة لین 
توا الکتات اله الْحّ؛ -بخاری این دعا را در «الادب المفرده حدیث (1۹9) و امام احمد آن را در مسندش (ج ۳ 


ص ۴۲۴) آورده است. 
-١‏ إن روخ المرأة منها لبمکان - سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۹۸ 
۲- سیر ابن هشام ج ۲ ص ۰۹۹ 


۳۷۹ رحیق‌المختوم 


دیدم. مصیبت او را کوچک می شمارم. در این هنگام پیامبر وی در حق خاندان کسانی که 
در احد شهید شدند دعاکرد و فرمود: «ای مادر سعد تو را مژده باد و خاندان شهدا را نیز 
بشارت رسان که شهدای ایشان همه با هم در بهشت همراه‌اند. و شفاعتشان دربارة 
خاند انشان پذیرفته است». ۱ «ام شعد» گفت: خشنود شدیم و زین پس چه کسی برایشان 
خواهد گریست؟ آنگاه گفت: یا رسول اللّه در حتّ بازماندگانشان دعا کن پیامبر گفت: 
«پروردگاراء اندوه از دلهایشان بژدا و مصیبتشان را جبران نما و بر بازماندگانشان سرپرستی 
نیکو مقرّر فرما».؟ 


ورود پیامبر ‏ به مدینه 

شامگاه همان روز -روز شنبه هفتم شوّال سال سوم هجری - پیامبر به مدینه رسید و 
چون به میان خانواده بازگشت. شمشیر خویش را به حضرت فاطمه رضی‌اللّه عنها داد و 
فرمود: «دخترکم خون از این شمشیر بشوی که به حدا سوگند امروز با من راستی کرد [و 
خوب کار کرد]» "حضرت «علی بن ابی طالب» تا نیز شمشیر خود را به حضرت فاطمه 
رضی الله عنها داد وگفت: «خون را از این شمشیر نیز بشوی که به خدا سوگند امروز با من 
راستی کرد». در این هنگام پیامبر ب فرمود: «اگر صادقانه نبرد کردی. سهل بن حنیف و 
اپودجانه نیز همراه تو صادقانه پیکار کر دند». ۴ 


شمارکشته‌شدگان طرفین 

بیشتر روایات بر این نکته متفق‌اند که شهدای مسلمین هفتاد تن بوده‌اند که اکتریت 
قاطع آنان از انصار بوده‌اند. زیر از آنان شصت و پنج تن به شهادت رسیدند. چهل ویک تن 
از خزرج و بیست و چهار تن از اوس ویک مرد بهودی نیز کشته شد. اما شهدای مهاجرین 
فقط چهار تن بودند. 

«ابن اسحاق» کشته‌های مشرکین را بیست و دوتن ذکر کرده است. اما پس از نظر دقیق 


۱- یام معد آبشری ألم أن لام راقرا فی الج جَمیعا و قد شمان فى أهلهم جَميعاً. 

۲ ات خزن ره و اجیزنصیتهم و آخینالخلت على من لوا - لیر الحلية ج ۲ص ۴۷ . 
۳-اغیلی عن هذا ده 
۴- نکن صقت الال لد دق مكف سل بن ختیف و ود جانة - سيرة این هثام ج ۷ص ۰ ۱ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) YY‏ 


در تمام تفصیلات نبرد که مؤلفین مغازی و سِيّر ذ کر کرده‌اند وکشتگان مشرکین را در مراحل 
مختلف جنگ یاد کرده‌اند و با یک شمارش دقیق. این نتیجه حاصل می شود که کشتگان 


مشرکین سی و هفت تن بوده‌اند نه بيست و دو تن. واللّه أعلم. ۱ 


حالت آماده باش در مدینه 

مسلمانان پس از بازگشت از غزوة احد. شب یکشنبه هشتم ماه شوّال سال سوم هجری 
را با این که خستگی آنان را سخت درمانده کرده بود. به حالت آماده باش سپری کرده و از 
همه راههای ورود و نفوذ به مدینه وبه ویژه از فرماند؛ عالی خود رسول خدا وی مراقبت و 
پاسداری کردند. زیرا از هر سمت و سو نگرانی دامنگیرشان بود. 


غزوة حمراء الاسد 

رسول اکرم بی شب را پیوسته در انديشة وضعیّت جنگ به سر برد. آن حضرت بیمناک 
بود که مبادا مشرکین بیندیشند از پیروزی و چیرگی حاصل در میدان جنگ بهره‌ای درست 
نگرفته اند و پشیمان شده و ناگزیر برای جنگ. دیگر باره راء رفته را بازگردند از این رو 
تصمیم گرفت که لشکر مکه را تعقیب کند. 

خلاصة قول مزلفین مغازی چنین است که: پیامبر میان مردم ندا در داد و از آنان 
خواست که برای برخورد مجدد با دشمن روائه شوند. این واقعه صبح فردای غروة احد 
یعنی روز یکشنبه هشتم ماه شوّال سال سوم هجری رٌخ داد. پیامبر فرمود: «جز آنان که در 
جنگ [احد] حضور داشته‌اند. با ما برون نیایند». ۲ 

عبدالله بن ابی [به پیامبر گفت آیا] همراه شما سوار شوم [و برون آیم] فرمود: نه؛ اما 
سایر مسلمانان به رغم جراحت بسیار و بیم فراوانی [که از حملۀ مجدّد مشرکین] وجود 
داشت دعوت آن حضرت را لبیک گفته و پاسخ دادند: شنیدیم و فرمان بردیم. 

جابرین عبد الله تخ , از پیامبر اجازة همراهی خواست وگفت: یا رسول اللّه دوست 
دارم که در تمام عرصه‌های جنگ همراه تو باشم. پدرم مرا به سرپرستی دخترانش گماشته. 


۱- سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۴۲ - فتح الباری ج ۷ ص ۳۵۱ - غزوة احد تألیف محمد احمد باشمیل ص 
۸ - ۲۸۰ . ۲- لا رح مَعَنا الا من شهد القتال. 


۳۷۸ رحیق المختوم 


مرا اجازت فرما که همراهمت بیایم. پیامبر به او اجازه داد. 

رسول خدا و3 با مسلمانانی که همراهش بودند حرکت کرد تا به «حمراء الاسود» رسید 
که در هشت میلی مدینه واقع است و در آنجا اردو زد. در اینجا بود که «معبد بن ابی معبد 
خزاعی» به حضور پیامبر رسید و اسلام آورد -گرچه [در روایتی ]گفته می شود وی همچنان 
بر آیین شرک. ولی خیرخواه آن حضرت بود زیرا [از دیر باز] خزاعه و بنی هاشم همپیمان 
بوده‌اند - «معبد» گفت: ای محمّد. به خدا سوگند مصیبتی که بر یارانت رسید, بر ما نیز 
گران آمد و بسیار خرسند شدیم که خداوند تو را به سلامت داشته است. پیامبر و به او 
فرمود که خود را به ابوسفیان برساند و او را از ادامهٌ جنگ باز دارد. 

نگرانی پیامبر ما در مورد انديشة مشرکین برای بازگشت به مدینه. کاملاً درست بود. 
زیرا آنان هنگامی که در سی و شش میلی مدینه در «روحاء؛ فرود آمدند. یکدیگر را 
سرزنش کردند و گفتند: شما کار [مهمّی] نکردید. جز آن که شکوه و شوکتشان را در هم 
شکستید و آنگاه آنان را به حال حویش وانهادید. هنوز شماری از سران ایشان باقی 
مانده‌اند که عليه شماگرد می‌آیند. پس بازگر دید تا آنان را از بیخ وین برکنيم. 

به نظر می رسد که این نظر به صورتی سطحی و ناسنجیده از سوی کسانی ابراز گردید که 
نیرو و روحیات هر دوگروه را به درستی ارزیابی نکرده بودند. بدین سبب رهبر و مسوژول 
آنان «صفوان بن آمیّه» با این رأی مخالفت کرد و گفت: ای قوم! چنین مکنید, زیرا بیم آن 
می رود حتّی کسانی که از جنگ احد تخلف کرده بودند نیز علیه شماگرد آیند. پس 
بازگردید که پیروزی از آن شماست. من مطمئن نیستم اگر باز گردید باز هم بخت و پیروزی 
از آن شما باشد. اما این رأی در برابر رأی اکثریّت تاب نیاورد و رد شد و سپاه مکه عزم 
بازگشت به مدینه کرد. اما پیش از آن که ابوسفیان سپاهش را از قرارگاه به حرکت در آورد. 
معبد بن ابی معبد خزاعی که ابوسفیان از اسلام آوردنش بی خبر بود- به ایشان رسید. 
ابوسفیان پرسید: از پشت سر [و از جایی که می‌آیی ] چه خبر داری؟ معبد جنگ «روانی - 
تبلیغاتی» شدیدی علیه او آغاز کرد و گفت: محمّد با یارانش از مدینه برون آمده و با 
سپاهی که هرگز مانندش را ندیده‌ام و همگی در آتش کینه و انتقام می‌سوزند. در تعقیب 
شماست. کسانی که روز احد به او نپیوسته بودند. اینک از کرد خویش پشیمان‌اند و با او 
همراه شده‌اند و نسبت به شما چنان کینه‌ای دارند که هرگز نظیرش را ندیده‌ام. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۹ 


ابوسفیان گفت: وای بر توء چه می‌گویی؟ 
-به خداگمان دارم پي پیش از آن که قرارگاهت را ترک کنی > پیشانی اسبهایشان را خواهی 
دید. يا این که گفت: طلایه و پیشتاز لشکر از پشت این تپه پدیدار خواهد شد 
ابوسفیانگفت: به دا تصمیم دایم که بازگردیم ونان را ریشه کی سازیم 
معبد گفت: چنین مکن که من خیرخواه توام! 
در این هنگام تصمیم سپاه مکی سستی گرفت و تشویش و هراس بر ایشان چیره شد و 
عافیت را جز در عقب‌نشینی و بازگشت به مکه ندیدند. با این همه ابوسفیان به جنگ 
روانی - تبلیغاتی گسترده‌ای بر ضدّ مسلمین دست زد تا لشکر مسلمین را از ادام تعقیب 
سپاه خویش بازدارد و چنانکه در این کار توفیق می‌یافت طبعاً با سپاه [پیامبر] رویارو 
نمی شد. وی به سوارانی از قبیلهٌ «عبد القیس» برخورد که عزم مدینه داشتند. به آنان گفت: 
آیا پیامی از من به محمّد می‌رسانید تا در عوض. شتران شما را هنگامی که به مکه می آیید 
در بازار عکاظ از کشمش بار کنم؟ 
گفتند: آری 
گفت: این پیمام را به محمّد برسانید که ما تصمیم داریم که بار دیگر باز گردیم و او را با 
پاراتش از ُن راندازيم. 
سواران به رسول خدا َا ویارانش که در حمراء الاسود بودند رسیدند و آنان را از پیام 
ابوسفیان باخبر ساختند. چنانکه قرآن فرموده: 
لین فال هم لاش ان لاس قد جَمَعّوا کم فاخشَوهم رادم إيماناً و تاو 
حََب له وم الو كيل انوا مه من الله و فضل لم هم سُوء ابو 
رضوان الله و ال ذو فضل عَظيم 4 
«مردم ایشان را گفتند که مردم برای جنگ با شما گرد آمده‌انه از آنان بترسید [اما این سخن] بر 
ایمانشان بیفزود و گفتند خدا ما را بسنده است و چه نیکو یاوری است. پس آنان با نعمت و فضل 
خداوند در حالی که هیچ آسیبی بدیشان نرسیده بود [از جنگ] بازگشتند و همه در پی خشنودی خدا 
بودند و خداوند بخشندگی سترگ را داراست» (آل عمران / ۱۷۳ و ۱۷۴). 
رسول اکرم و پس از این که روز یکشنبه به حمراء الاسود رسید. دوشنبه و سه‌شنبه و 
چهارشنبه -نهم دهم و یازدهم شوال سال سوم هجری -را در آنجا اقامت فرمود. و سپس 


۳۸۰ رحیق‌المختوم 


به مدینه بازگشت. 

پیش از مراجعت به مدینه پیامبر 3 ابو عرَُ جمحی را دستگیر فرمود. او از جملة 
اسرای بدر بود که به سبب تهیدستی و داشتن دختران بسیار. پیامبر بدین شرط که دیگر 
علیه آن حضرت با کسی همداستان نشود. اورا بدون فدیه آزاد فرمود. اما او -چنانکه پیش 
از این گفتیم - پیمان شکست و به عهد خویش خیانت ورزید و با اشعارش مردم را بر ضد 
پیامبر و مسلمین برمی انگیخت و خود نیز در جنگ احد برای ستیز با مسلمین شرکت 
جست. چون پیامبر او را دستگیر فرمود. وی گفت: ای محمّد از من در گذر و بر من مت 
گذار و مرا به دخترانم ببخش. با تو عهد می‌کنم که هرگز به کار پیشینم باز نگردم. پیامبر 
فرمود: «ازین پس در مکّه دست به چهره نمی‌کشی که بگویی دوبار محمد رافریفتم» مؤمن 
دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود». " آنگاه زبیر یا عاصم بن ثابت را فرمود که سر از تنش 
جدا سازد. 

همچنین حکم اعدام یکی از جاسوسان مکه پعنی معاوبه بن مغیره بن ابی العاص -جدٌ 
مادری عبدالملک بن مروان- را صادر فرمود. زیرا هنگامی که مشرکین از آحد بازگشتند. 
این مرد به نرد پسر عمویش «عمان بن عّان» ت آمد و عثمان از پیامبر برایش امان 
خواست. پیامبر مشروط بر این که اگر پس از سه روز در مدینه دیده شود کشته خواهد شد. 
او را امان داد. چون مدینه از ارتش اسلام خحالی شد. وی بیش از سه روز در مدینه ماند و به 
نفع قریش جاسوسی می‌کرد. چون ارتش اسلام بازگشت. معاویه گریخت. پیامبر زید بن 
حارثه و عمار بن یاسر اا را به تعقیب او فرستاد آن دو نیز به دنبالش رفتند و اورا به قتل 
رساندند.۲ 

تردید نیست که غزوهٌ «حمراء الاسود» غزوه‌ای مستقل نیست؛ بلکه بخشی از غزوة 
آحد و تکمیل آن و برگی از اوراق تاریخ آن شمرده می‌شود. 

این بود غزوة أحد با تمام مراحل و تفاصیل آن که محمَقان مسلمان همواره دربار؛ نتایج 
آن بحث می‌کنند که آیا یک شکست کامل بو ده است یا خیر؟ تردید نمی توان کرد که برتری 


لا تسخ عارضیکذ با نعذها و تفول: خذعث محكدا تئیه لا بلع الۇم من جحر مرت 

۲- تفصیل غزوة احد و حمراء الاسود را از منابع زیر گرفته‌ایم: سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۰ - ۱۲۹ - زاد المعاد ج ۲ 
ص ٩۱‏ - ۱۰۸ - فتح الباری ج ۷ص ۳۴۵ - ۳۷۷ - مختصر سيرة الرسول تألیف شیخ عبداللّه نجدی ص ۲۴۲ - 
۷ - منابع دیگر را نیز در جای خود یاد کرده‌ايم. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) TA!‏ 


نظامی در مرحلة دوم جنگ از آن مشرکین بود و آنان بر میدان نبرد چیره شدند و تلفات 
مسلمین بیشتر و سنگین‌تر بود وگروهی از مزمنان شکست خورده و منهزم شدند و وزنة 
جنگ به سود سپاه مکه گرایید. اما دلائلی نیز هست که مانع از آن می شود که برتری سپاه 
مکه را پیروزی و غلبه بنامیم. 

شک نیست که سپاه مکه توان آن نیافت که اردوگاه مسلمین را به اشغال خود در اورف 
[افزون بر این] به رغم درگیری و هرج و مرج عمومی در سپاه, تعداد بیشتر سپاه مدینه پای 
به فرار ننهادند. بلکه دلیرانه پایداری کردند تا این که [دیگر بار] پیرامون مقر فرماندهی گرد 
آمدند. در نتیجه کفة نبرد مسلمین بدان حد پایین نیامد که سپاه مکه آنان را تعقیب کنند. 
حتّی یکی از سپاهیان مدینه به اسارت کفار در نیامد. و کار چیزی از غنائم مسلمین را به 
چنگ نیاوردند. همچنین لشکر مکه در مرحلةٌ سوم جنگ و در زمانی که هنوز سپاه اسلام 
اردوگاهش را رها نکرده بود ایستادگی نکرد. و چنانکه عادت فاتحان آن زمان بود. یک یا 
دو یا سه روز در عرص پیکار اقامت نکرده بلکه به سرعت عقب نشسته و عرصۀ پیکار را 
پیش از مسلمین رها کردند و با این که «مدینه» در چند قدمی آنان و کاملاً بی دفاع و از 
محافظ خالی بود. جرأت نیافتند که برای ربودن فرزندان و غارت اموال وارد شهر شوند. 

اینها همه مزیّد آن است که آنچه قریش به دست آورد تنها فرصتی بود که توانستند 
خساراتی فراوان بر مسلمین وارد سازند. اما در حصوص هدف خویش که می خواستند 
پس از محاصرة مسلمین آنان را کاملا نابود سازند. شکست خوردند. و جه بسا که فاتحان 
[نامدار] نیز با زیانهائی که بر مسلمین وارد آمد. روبرو شده‌اند. اما [وارد ساختن چنین 
خساراتی را] هرگز نمی توان فتح و پیروزی نامید. 

شتاب ابوسفیان در عقب‌نشینی و بازگشت نیزگویای این حقيقت است که او می ترسید 
اگر مرحلة سوم کارزار آغاز شود سپاهش با شکست مواجه شود و این امر زمانی روشنتر 
می شود که به واکنش ابوسفیان در ماجرای غزوة حمراء الاسود بنگريم. 

بنابراین. این غزوه برای هیچ یک از دو طرف جنگی » سرنوشت ساز نبود بلکه هر یک از 
دو سپاه به موفقیّت‌هایی دست یافت و زیانهایی نیز متحمّل شد آنگاه هر دو طرف بی آنکه 
از عرصة نبرد بگریزند و اردوگاه خویش را واگذارند تا به اشغال دشمن در آید. از جنگ 
کناره گرفتند. این همان جنگ غیر سرنوشت‌ساز است. خداوند نیز به همین حقیقت اشاره 


AY‏ رحیق المختوم 


فرموده: 

ولا تهئوافی اتغاء القوم إن تکووا لو هم باون ما ألمُون و ترجون 

می الله مرن 

«در دستیابی به آن قوم سستی مکنید. اگر شما درد می‌کشید و رنچ می‌برید. آنان نیز چون شما درد 

می‌کشند و رنج می‌برند ولی شما از خدا چیزی را امید دارید که آنان امید ندارند» (التاء / 6۱۰۴ 

و هر یک از دو طرف جنگ را در تحمّل رنج و رنج رساندن به دیگری مشابه دانسته و 

این خود حاکی از آن است که وضعیّت هر دو همسان بوده و این که هر دو طرف بدون 
پیروزی بر دیگری بازگشتند. 


گزارش تحلیلی قرآن کریم از جنگ اد 
قرآن کریم گام به گام بر مراحل مهم این درگیری پرتو افکنده و علل و عواملی راکه سبب 
ساز این خسارت سنگین گردیده است به وضوح برمی شمارد. همچنین نقاط ضعقی که 
هنوز در برحی از مومنان در چنین مراحل سرنوشت سازی نسبت به انجام وظائفشان وجود 
دارد و نیز نسبت به اهداف ارجمند والایی که این امّت برگزیده برای حصول آن پدید آمده 
است. بیان می‌کند. یعنی همان چیزی که این امّت به سبب آن نیکوترین امّت خواهد بود. 
قرآن کریم وضعیّت منافقین را نیز بیان داشته و آنان را رسوا می‌سازد و از عداوتی که 
نسبت به خدا ورسول در دل دارند. پرده برمی دارد. همچنین وساوس و شبهاتی که در دل 
افراد ضعیف الایمان پدید می‌آید. و یا منافقان و همدلان یهودی آنها -این فریبکاران 
توطثه گر - در دل آنان می انگیختند. می‌زداید. قرآن به حکمت و اهداف پسندیده‌ای که در 
این کارزار حاصل شد. اشاره می‌کند. پیرامون این کارزار شصت آیه از سور «آل عمران» 
نازل شده که با ذکر نخستین مرحله نبرد آغاز می‌کند: 
وا غدَوت من هلک وی المزمنین مفاجذ للقتال ‏ 
«و بامدادان از میان کسان خویش برون آمدی تا مؤمنان را در آن جایها که می‌بایست, بجنگند 
بگماری» (آل عمران / ۰۱۲۱ 
و در فرجام سخن شرحی جامع در مورد نتایج این کارزار و حکمت آن به دست 


می دهد: 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۸۳ 


ماکان الله در المَومنین عَلی ما ثم عَّه خن يمير ابیت من الب و ما 
ان ال بعکم علی القیب وَلکن اله تی من ره من شاه قأمئوا بل و 
له و ان توا و توا فلکم جر َظیم ‏ 

«خداوند نه بر آن است مؤمنان را بدین حال که اکنون هستید. رها سازد [یل شمارا بیازماید] تا ناپاک 
از پاک جدا سازدو خداوند بر آن نیست که شما را از غیب آگاه سازد اما پیامبرانش راکه خود بخواهد 
برمی‌گزیند [که شما را از غیب اخباری بگویند] پس به خدا و پیامبرانش ایمان آورید و اگر ایمان و 


پرهیزکاری کنید» اجری عظیم یابید» (آل عمران / ۷۹. 


دستاوردهای والای جنگ اخد 

«ابن قیّم» این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است. ! «ابن حجر؛ می‌گوید علما 
می‌گویند در داستان أحد و مصاثبی که در آن دامنگیر مسلمین شد. فوائد و حکمت‌های 
الهی و اموری سترگ موجود است که برحی عبارتند از: 

آشنا ساختن مسلمین به بدفرجامی گناه و نافرمانی و شومی ارتکاب اموری که نهی 
شده چنانکه تیراندازان جایگاهی را که پیامبر بی آنان را به ایستادگی در آن. فرمان داده 
بود؛ ترک کردند. 

معمول است که پیامبران مورد ابتلاء و آزمون الهی قرار گرفته‌اند تا به فرجام نیک آن 
دست يابند. حکمت چنین کاری این است که اگر آنان همواره پیروز شوند نامژمنین نیز به 
جمع مؤمنین می‌پیوندند و کسانی که در ایمان خویش صادق‌اند از سایرین متمایز 
نمی شوند. همچنانکه اگر انبیاء پیوسته شکست بخورند. هدف از بعئت برآورده نمی‌گردد. 
از این رو حکمت الهی اقتضا دارد که هر دو مسألة شکست و پیروزی با یکدیگر همراه 
باشند تا ممن صادق از مذ عي دروغین جدایی پذیرد. [پیش از این واقعه] منافقین از نظر 
مسلمین پنهان بودند اما هنگامی که این ماجرا رخ داد و منافقین گفتار وکردار خویش را به 
صراحت آشکار ساختند مسلمین دریافتند که در حانه و کاشانة خویش دشمنانی کینه توز 
دارند در نتیجه از ایشان اجتناب کرده و برای مقابله با آنان آماده شدند. 


همچنین از جملة حکمتهای این غزوه آن است که در برحی موارد تأخیر در نصرت و 


۱-بنگرید به زاد المعاد ج ۲ص ۹٩‏ - ۱۰۸. 


AF‏ رحیق‌المختوم 


مدد الهی سبب نوعی ستیز با خواهشهای نفس و شکستن کبر و غرور آن است. از این رو 
هنگامی که مسلمین مورد آزمون و ابتلای الهی قرار گرفتند صبر و پایداری اختیار کرده و 
منافقان بی تابی و ناشکیبایی کردند. 

همچنین خداوند در سرای فضل و کرامت خویش برای بندگان مؤمن خود. منازل و 
مراتبی مهیّا فرموده که با اعمال [معمول] خویش بدان نائل نمی‌شوند. بنابراین پروردگار 
محنت‌ها و رنجها را سبب‌ساز وصول به آن مقامات رفیعه قرار داده است. 

دیگر آن که شهادت از والاترین مراتب و درجات اولیاء خداست. بدین سبب این 
امکان را به آنان ارزانی داشت. 

و سرانجام این که خداوند اراده داشت که دشمنانش را هلاک سازد. از این رو شرایطی 
فراهم آورد که کفر و سرکشی دشمنان خدا و طغیانشان در آزار اولیای خداوند به نابودي 
آنان منجرّ شود. بدین سبب خداوند گناه مزمنان را محو و کافران را نابود ساخت. ' 


۱-فتح الباری ج ۷ص ۳۴۷. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۸۵ 


بازتاب جنگ اد 

ماجرای غم‌انگیز احد اثر بدی بر شهرت و اعتبار مسلمین برجای گذاشت و شکوه و 
شوکتشان را زدود و هیبت شان را از دلها بربست و مشکلات داخلی و خارجی مومنان 
فزونی یافت و خطر از هر سو مدینه را در میان گرفت. بهود و منافقین و بادیه‌نشینان عرب 
عداوت خویش را آشکار ساخته و هر گروه می خواست از مسلمین بدگویی کرده بلکه 
می‌خواستند آنان را نابود کرده و از بیخ و بُن براندازند. 

هنوز دو ماه از کارزار آحد سپری نشده بود که «بنی اسده برای یورش به مدینه آماده 
شدند. سپس قبائل «عضل» و «قاره؛ در ماه صفر سال چهارم هجری به نیرنگی دست 
پازیدند که به قتل ده تن از صحابه انجامید. در همین ماه عامر بن طفیل عامری اقدام به 
تحریک برخی از قبائل نمود و آنان هفتاد تن از صحابه را به قتل رساندند که این حادثه به 
نام واقعة «بثر معونه» شناخته می شود. «بنی نضیر» نیز در این مدت آشکارا به ابراز دشمنی 
پرداختند تا آنجا که در ماه ربیع‌الاؤل سال چهارم به منظور کشتن پیامبر و3 نیرنگی تدارک 
یدنه دینی غطفان؛ نیز جرآت یافتند وتصمیم داشتند که در جمادی الاولی همین سال به 
مدینه هجوم آورند. 

شکوه و شوکت مسلمین که در کارزار احد از ميان رفته بود تا مدتی مسلمین را در 
وضعیّتی قرار داد که حطرهای بسیاری آنان را تهدید می‌کرد. ولی اب ین حکمت و فرزانگی 
حضرت محمد و بود که امواج فتنه را به سویی دیگر متوبجه ساخت و هیبت و اقتدار از 
دست رفتۀ مسلمین را باز گرداند و از نو به ایشان مجد و عظمت بخشید. نخستین اقدام 


۳۸ رحیقالمختوم 


پیامبر برای نیل به این هدف تعقیب دشمن بود که تا حمراء الاسود رفت و بدین ترتیب تا 
حدودی شهرت و اقتدار سپاه خویش را حفظ فرمود و مقدار شایان توجهی از مقام 
[پیشین] را بازگرداند سپس به رزمایشهایی اقدام فرمود که نه تنها شکوه و شوکت مسلمین 
را باز آورد بلکه بر آن افزود. که در صفحات آینده از این اقدامات یاد خواهد شد. 


سریة ابو سلمه 

نخستین کسانی که پس از ناکامی احد بر ضد مسلمین قیام کردند. قبیلة «بنی اسد بن 
خزیمه» بودند. گزارشگران مدبنه گزارش کردند که «طلحه» و «سلمه» پسران خویلد همراه 
قوم حویش و پیروانشان به راه افتاده‌اند و قبیلهٌ بنی اسد بن خزیمه را به جنگ با پیامبر فرا 
می خوانند. 

رسول خدا ب شتابان سریّه‌ای شامل یکصد و پنجاه جنگجو از مهاجر و انصار به 
فرماندهی ابوسلمه تاه آماده ساخحت و پرچم را به او سپرد. ابو سلمه پیش از آن که بنی 
اسد به حمله اقدام کنند ناگاه بر «بنی اسد» در سرزمینشان یورش برد و اوضاعشان را در هم 
ریخت. مسلمانان در این سریه بر شتران و گوسفندان بسیاری دست يافتند و بدون درگیری 
با غنیمت و سلامت به مدینه بازگشتند. اعزام این سریه در آغاز محرّم سال چهارم هجری 
صورت پذیرفت. ابو سلمه در حالی به مدینه بازگشت که جراحتی که در احد به وی رسیده 


بود. سر باز کرده بود. پس از اندک مدّتی وفات یافت.۱ 


سریة عبدالّه ینیس 

روز پنجم همین ماه؛ یعنی محرّم سال چهارم هجری گزارشگران مدینه گزارش کردند که 
«خالد بن سفیان هُذلی» مردم را برای جنگ با مسلمین بسیج می‌کند. پیامبر ی برای از 
ميان برداشتن او «عبداللّه بن آنیس» را اعزام فرمود. 

«عبداللّه بن آیس» تمه هجده شب از مدینه غائب بود. آنگاه روز شنبه هفت روز 
مانده به پایان محرم بازگشت. وی خالد را کشته و سرش را با خود آورده و در برابر پیامبر 


وی نهاد. آن حضرت عصایی به وی اهداء کرد و فرمود: «اين در روز قیامت نشانه‌ای ميان 


۱- زاد المعاد ج ۲ 4۸ 
زا ج ۲ص 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) AY‏ 


من و توست»' وی هنگام وفات وصیّت کرد که آن عصا را در میان کفنش قرار دهند. " 


سریۀ رجیع 

در ماه صفر همین سال بعنی سال چهارم هجری. گروهی از قبیلة «عَصل» و «قاره» به 
حضور پیامبر رسیده و یادآور شدند که در میانشان [گروهی] اسلام آورده‌اند و درخواست 
کردند که آن حضرت عدّه‌ای را همراهشان بفرستد تا ایشان را دین بیاموزند و قرآن بر آنان 


بخوانند. پیامبر نیز به روایت «ابن اسحاق» شش تن و به روایت «بخاری» ده تن را برگزید و 


به روایت «ابن اسحاق». «مرئد بن ابی مرئد غنوی» و به روایت «بخاری» «عاصم بن ثابت 
نیای عاصم بن عمرین خطاب؛ را بر ایشان امیر گردانید. این گروه به راه افتادند تا این که به 
رجیع رسیدند. رجیع نام چشمه‌ای است در ناحیه حجاز میان «رابغ» و «جذه». در اینجا این 
افراد [خیانتکار] از شاخه‌ای از قبیلۀ هذیل که «بنی لحیان» نامیده می شوند. بر ضد 
مسلمانان باری خواستند. آنان نیز تقریباً با یکصد تیرانداز گامهایشان را تعقیب نمودند تا 
خود را به ایشان رسانده و آنان را محاصره کردند. در حالی که گروه مذکور به تّه‌ای بلند پناه 
پرده بودند. [مهاجمین]گفتند: عهد می‌کنيم اگر از جایگاهتان فرود آیید هیچ یک از شمارا 
نمی‌کشيم. اما عاصم از فرود آمدن خودداری ورزید و همراه یارانش تقد با آنان جنگید تا 
این که هفت تن از ایشان به تیر [مهاجمین]کشته شدند و «خبیب» و «زیدبن دینّه) ویک تن 
دیگر تل زنده ماندند. [مهاجمان| بار دیگر عهد کردند و ایشان ا مان دادند. هر سه تن 
فرود آمدند ولی کار خیانت ورزیده و آنان را با زه کمانشان بستند. مرد سوّم گفت: این آغاز 
خیانت و عهدشکنی شماست. وی از همراهی با آنها خودداری نمود. اورا زدند و برزمین 
کشیدند ولی او امتناع کرد. مهاجمین او را کشتند «و خبیب» و ازید» را به مکه بردند و 
فروختند. زیرا این دی در جنگ بدر شماری از سروران‌شان را کشته بودند. 

«خبیب» تفه مدتی زندانی بود تا این که تصمیم گرفتند او را بکشند. همان بود که او را 
از حرم برون آورده و به تنعیم " بردند و هنگامی که توافق کردند او را به دار آویزند. گفت: 
بگذارید دو رکعت نماز بگزارم. او را رها کردند تا دو رکعت به جای آورد. چون سلام داد 
۱- مه ابه نی بيك بوم اقا 


۲- زاد المعاد ج ۲ ص ۱۰۹ - سیرة ابن هشام ج ۲ص ۱۱۹ و ٦۲۰‏ . 
۴- نام جایی است در مکه که دو فرسنگ با حرم فاصله دارد. مترجم 


۳۸۸ رحیقالمختوم 


گفت: به خدا اگر نمی‌گفتند که از ترس چنین می‌کند بر نمازم می‌افزودم» سپس گفت: 
پروردگارا. هیچ یک از اینان را از قلم میانداز» و یکایک‌شان را از صفحه روزگار براندازن و 
احدی از آنان را ماندگار مساز! سپس این ابیات را سرود: 
! - هماناگروههای [کافر ] پیرامونم گرد آمده‌اند 
و قبائل خویش را نیز فراخوانده و از هر جمعی خواسته‌اند کهگرد آیند 
۲ - فرزندان و زنانشان را نیز نزدیکك آورده‌اند 
مرا نیز به شاخه‌ای بلند که [به آسانی ] بدان دسترسی نیست. نزدیکت کرده‌اند 
۳ - من از رنجم و پس از آن, از غریتم به پیشگاه حق شکوه می‌برم 
و از آنچهگروههای کافر برایم پیرامون [واپسین] خوابگاهم گرد آورده‌اند 
۴ - مرا در میان کفر ورزیدن با مرگ مخیّر ساخته‌اند در حالی که مرگ از کفر کمتر است 
و چشمانم بی آنکه قطره‌ای بیفشاندگریان است 
۵ - پس ای خداوندگار عرش. مرا در برابر آنچه درباره‌ام اراده دارند. پایداری عطا فرما 
در حالی که گوشت پیکرم را قطعه قطعه کر ده‌اند و طمع و امیدم از همه بریده است 
7 - باکیی ندارم هنگامی که مسلمان کشته شوم 
مرگم در راه حق بر کدام پهلو صورت پدیرد 
۷ -اين [مرگ] برای خدا است که 
اگر او بخواهد بر اعضای پاره پاره برکت می‌نهد. ' 

ابوسفیان گفت: آیا شاد می شوی که محمّد نزد ما باشد و ماگردنش را بزنیم وتو درمیان 
خانواده‌ات باشی ؟ گفت: به خدا سوگند نه» شاد نمی شوم که من در ميان خانواده‌ام باشم و 
محمّد در جایی که هست خاری به پایش خلد و آزارش دهد. 


او را به دار آویختند و کسی را گماشتند تا از پیکرش پاسداری کند؛ اما عمرو بن أمیّه 


۱- ١-لقد‏ أَجمع الأحزاب خولی و ألبوا 
و قد قسربوا آستاءهم و نساء‌هُم 
۳- الی اللہ آشکوا عُربتی بعد کربتی 
۴- و قد يرون الکفر و المّوت دونه 
۵- قذا العّرش صبرنی علی ما پرادبی 
*-ولست آبسالی حين أقتل مسلما 
۷- و ذلک فس ذات الاله و ان يا 


قبانلهم و استجمئوا سل مجمم 
و ریت من جذع طویل ممع 
و ما جمَعٌ الاحزاب لى عند مضجعی 
فقد ذرفت عینای مین عير مسدمع 
فقد بضعوا لحمی و قد بؤس مطمعی 
على أى شق كان فى الله مضجعی 
ببارک على أوصال شلو ممع 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۸۹ 


ضمُری شب هنگام پاسدار را فریفت و جسد خیب را با خود برد و به خاک سپرد. کسی 
که قتل «خبیب» را برعهده گرفت عقبه بن حارث بود که خبیب در غزوة بدر پدرش حارث 
را کشته بود. 

در روایتی صحیح آمده است که «خبیب» نخستین کسی است که ادای دو رکعت نماز را 
به هنگام کشته شدن سنّت نمود. همچنین دیده شده که او به هنگام اسارت خوشه‌ای 
انگور می‌خورد. در حالی که در مکه هیچ میوه‌ای موجود نبود. 

اما زید بن دنه ظا را صفوان بن اميه خرید و او را به انتقام قتل پدرش کشت. 

قریش کسانی را فرستادند تا قسمتی از جنازۂ عاصم خاک را بیاورند تا او را بشناسند [و 
از مرگش مطمئن شوند] -عاصم یکی از بزرگانشان را در غزوه بدر به هلاکت رسانیده بود- 
اما خداوند زنبورها را فرستاد که چونان سایبانی از او محافظت و حمایت کردند و 
فرستادگان نتوانستند بر او دست یابند. زیرا عاصم با حداوند عهد کرده بود که نه او مشرکی 
را ونه مشرکی اورالمس کند. هنگامی که عمر خا از این ماجرا باخبر شد.گفت: خداوند 
بنده مومنش را پس از مرگ نیز همچون دوران زندگی حفظ می‌فرماید. 


سریة بثر معونه 

در همین ماه که فاجعۀ رجیع اتفاق افتاد. فاجعة دیگری به وقوع پیوست که به مراتب از 
حادثۀ نخست دلخراش تر بود و همین حادثه است که به نام فاجعه «بثر معونه» یاد می شود 
و فشرده آن چنین است: 

«اپو براء عامر بن مالک» که از او به «مُلاَعِبٌ الْْسّه» * یاد می شد در مدینه خدمت 
رسول خدا و آمد. آن حضرت وی را به اسلام فرا خواند ولی اونه اسلام آورد ونه دوری 
گزید. وی گفت: یا رسول الله اگر پارانت را به سوی مردم «نجد» گسیل داری که آنان را به 
دینت فرا خوانند امید می دارم که دعوتشان را اجابت کنند [و اسلام را بپذیرند] پیامبر 
فرمود: «بر آنان از مردم نجد بیمناکم» ۲ ابوبراء گفت: من آنان را پناه می دهم. پیامبر نیز به 
قول «ابن اسحاق» چهل مرد و به نقل صحیح بخاری, هفتاد مرد -البته قول صحیح از آن 


۱- میرف ابن هشام ج ۲ ص ۱۱۹ - ۱۷۹ - زاد المعاد ج ۲ ص ۱۰۹ - صحیح بخاری ج ۲ص ۵9۸ و ٩۵1و‏ ۵۸۵. 
۵- به معنای بازیگر سر نیزه‌ها است. مترجم ۲- ای حاف غلیهم آهل نجد. 


۳۹۰ رحی ق‌المختوم 


بخاری است - همراه او فرستاد و یکی از ابنی ساعده» را په نام «منذر بن عمری ظط و 
ملقب به «المُحْیِق لِیِمتَ» را بر آنان امیر کرد. اینان از نیکان مسلمانان و از فضلا و سروران 
و قاریان قرآن بودند. آینان روزها هیزم‌چینی کرده و با آن برای اهل ضفه خوراک 
می خریدند و به درس و بحث قرآن نشسته و شبها را به نماز می‌ایستادند تا این که [همراه 
عامر] در بثر معونه -که منطقه‌ای است میان بنی عامر و حر بنی سلیم - فرود آمدند. آنگاه 
«حرام بن ملحان» برادر أم لیم را با نام رسول خدا بی به نزد دشمن خدا «عامر بن 
طفیل» فرستادند. او نامه رانگشود و نخواند. و مردی را دستور داد تا با زوبین از پشت سر 
به وی ضربت بزند. وقتی که زوبین را در پیکر او فرو برد و حرام حون را دید. گفت: اللّه 
اکبر: به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. 

آنگاه دشمن خدا شتابان قبیلة بنی عامر را به جنگ بقيةٌ اصحاب فرا خواند اما آنان از آن 
رو که افراد مذکور در پناه ابو براء بودند. دعوتش را نپذیرفتند. وی «بنی سلیم» را فراخواند 
که سه قبیله از آنها یعنی عَصَيّه و رعل و ذگوان پذیرفتند و اصحاب پیامبر را محاصره 
کردند. آنان نیز تا آخرین نفر مردانه جنگیدند و شهید شدند به جز « کعب بن زید بن نجار» 
که به رغم جراحت بسیار در میان کشتگان زنده ماند تا این که در غزوۀ خندق شهید شد. 

عمروین امه شَمُری وشُذربن عُقبة بن عامر همراه دامها و چارپایان مسلمین بودند که 
دیدند پرندگان در اطراف مکان این واقعه پروازکنان می‌گردند. منذر خود را به اصحاب 
رساند و با مشرکان جنگید و همراه پارانش شهید شد. عمرو بن آمیه ضمری نیز به اسارت 
درآمد و چون به ایشان گفت که از قبیلة «مضر» است. عامر موی بالای پیشانی اش را کند و 
او را به عوض نذری که مادرش کرده بود. آزاد کرد. 

عمرو بن آمیّه در حالی به خدمت پیامبر بيه رسید که اخبار این مصیبت سنگین را با 
خود داشت. خبر شهادت هفتاد تن از فضلای مسلمین. مصیبتی بود یادآور مصیبت احد؛ 
جز این که شهدای احد در نبردی آشکار و رویارو به شهادت رسیدند ولی اینان قربانی 
خیانتی زشت و ناجوانمردانه شدند. 

چون عمرو بن أمیه ضمری در مسیرش به مکانی به نام «قرقره در صدر وادی قنات. 
رسید. در سایۀ درختی فرود آمد. و دو مرد از «بنی کلاب؛ نیز بدانجا رسیدند و همراه او 


۱- از آن روز بدین لقب خوانده می‌شد که به سوی شهادت شتافت. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹٩‏ 


آسودند. چون به خواب رفتند. عمرو به قصد گرفتن انتقام یارانش غافلگیرانه هر دو را 
کشنت. اما دید که عهدنامه‌ای از رسول خدا ی همراه دارند که او از آن بی خبر بوده است. 
چون به حضور پیامبر و رسید و ایشان را از این ماجرا آگاه ساخت پیامبر ي فرمود: «دو 
تن راکشتی که همانا حونبهایشان را خواهم پرداخت»" و به جمع‌آوری مبلغ خونبهای آنها 
از مسلمین و همپیمانان یهودی آنان. پردانعت " و همین امر سبب ساز غزوة بنی نضیر 
گردید که در سطور آینده شرح آن خواهد آمد. 

پیامبر از شنیدن خبر این فاجعه و مصیبت رجیع که در چند روز محد ود رخ داده بود" 
سخت اندوهگین شد و حزن ونگرانی چنان حضرتش را در خود گرفت "که اقوامی را که با 
حدعه و خیانت یارانش را به خاک و خون کشیده بودند. نفرین فرمود. در حدیثی صحیح 
از انس روایت شده که گفت: پیامبر اد سی بامداد در ز نمازش رعل و ذکُوان و لحیان و 
عُصَیّه را نفرین فرموده و می‌گفت: «قبیلۀ عصیّه دا و رسولش را عصیان کرده‌اند».٩‏ 
خداوند آیاتی بر پیامبرش نازل فرمود که آن را تلاوت می‌کردیم تا این که نسخ شد. مفاد آن 
چنین بوک به قوم ما بسن که خدایمان را ملاقات گردیم دام واز ما عشنود وما [به فضل 


و کرمش] خشنود گشتيم. از آن پس پیامبر بی این قنوت را ترک نمود. " 
غزوة بنی نضیر 


پیش از این گفتیم که یهودیان نسبت به مسلمین در آتش کینه و نفرت می سوختند ولی 
مردان جنگ و درگیری نبودند بلکه اهل فریب و نیرنگ بودند. آنان آشکارا کینه و عداوت 
خویش را ابراز داشته و برای آزردن مسلمین نیرنگهای گوناگون به کار می‌بردند. 

با وجود عهدنامه‌ها و پیمانهایی که میان آنان و مسلمانان وجود داشت به جنگی آشکار 


۱- مد فلت فتبایر لیم 
۲-بنگرید به سیر ابن هشام ج ۲ص ۱۸۳ - ۱۸۸ - زاد المعاد ج ۲ص ۱۰۹و ۱۱۰ -صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۴ 


۵۸۲ - 

۳- ابن سعد در طبقات (ج ۲ ص ۵۳) یادآور شده که گزارش حادثه رجیع و بثر معونه در یک شب به آن حضرت 
رسید. 

۴ - ابن سعد از نس روایت کرده که گفت: ندیدم که رسول خدا در هیچ حاده‌ای آنچنان متألم شود که بر اصیحاب 
بثر معونه متألّم گردید (ج ۲ص ۵۴). ۵ عُصَتَهةٌ غصت الله و رَسُوله. 


۲-صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸1 - ۰۵۸۸ 


۳۹۲ رحیق‌المختوم 


سس __سو_««ع _ « ۲ «حیوالمختوم 
و رو در رو با مسلمین اقدام نمی‌کردند و به ویژه پس از واقعةٌ «بنی ینَْاع» و کشته شدن 
«کعب بن اشرف» سست شده و آرامش و سکوت را بر خود لازم دیدند. اما پس از واقعة 
احد جرأت یافته و دشمنی و خیانت خویش را ظاهر ساخته و نهانی با منافقین مدینه و 
مشرکین مکه تماس گرفته و به نفع آنان و بر ضدّ مسلمین فعالیت می‌کردند. ۱ 

پیامبر ب با چند تن از اصحاب به نزد ایشان رفت و دربار؛ پرداخت خونبهای دو 
«کلابی» که عمرو بن مه ضَمّری آنان را [به خطا] کشته بود سخن گفت و از آنان خواست 
که در این امر با وی همکاری کنند -مشارکت در این امر برحسب مواد عهدنامه بر عهدۀ 
آنان بود- آنان نیز گفتند: ای ابوالقاسم این کار را می‌کنيم. همینجا بنشین تا آنچه خواستی 
برآورده سازیم. پیامبر در کنار دیوار ان یکی از آنان در انتظار وفای به عهدشان نشست و 
ابوبکر و عمر و علی له وگروهی از اصحاب ا نیز نشستند. 

بهودیان با یکدیگر خلوت کردند و شیطانی ذلتی را که بر آنان حتمی شده بود بر ایشان 
جلوه‌گر ساخت. از این رو برای قتل پیامبر توطئه کردند و گفتند کدام یک از شما این سنگ 
آسیا را می‌گیرد و بالای خانه می‌رود تا آن را بر سر پیامبر بیندازد و سرش را بشکافد؟ 

نگون بخت‌ترین‌شان عمرو بن جخاش گفت: من. سلام بن مشکم گفت: چنین مکنید. 
به خدا که او از تصمیم شما باخبر می شود و این به معنای نقض پیمانی است که با او داریم. 
ولی آنان تصمیم بر اجرای نقشه گرفتند. 

جبرئیل ا از نزد پروردگار جهانیان بر رسول خدا ی فرود آمد و او را از عزم بهود 
آگاه سانحت و آن حضرت با شتاب از جا برحاست و راه مدینه در پیش گرفت. اصحاب 
خود را به ایشان رسانده و گفتند: برخاستید و ندانستیم چرا؟ پیامپر آنان را از قصد سوء 
بهود آگاه فرمود. 

پیامبر بی درنگ محمد بن مسلمه را نزد بنی نضیر فرستاد تا بدیشان بگوید: «از مدینه 
بیرون شوید وبا من در آن سکونت مکنید. ده روز شما را مهلت داده‌ام. هرگاه پس از این 
مهلت کسی از شما را در مدینه بیابم گردن می‌زنم». 

بهودیان چار؛ جز از خروج از مدینه نیافتند و در این چند روزه مشغول آمادگی برای 


(- این مطالب را از روایت ابو داود در باب خبر النضیر می توان یافت. (عون المعبود شرح سنن بی داود ج ۳ ص 
و ۱۱۷ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۳ 


کوچیدن بودند که سرکردة منافقان «عبداللّه بن آبی» کسی را نزدشان فرستاد که در جای 
خود بمانید و از حروج خودداری کنید. دو هزار تن همراه من هستند که همراه شما به 
دزهایتان وارد می شوند و در راه شما جان می‌بازند. بهود بنی قریظه و همپیمانان غطفانی 
شما نیز به پاریتان برمی خیزند! همچنین گفت: 

لین آخرجثم لنْخرجَن مَعَكُم و لا طيغ فيكم أحدا بدا و إن فوتكم 

ضرا 

«اگر شما را اخراج کنند, هر آینه ما نیز با شما برون آییم و [به زیان شما] از هیچ کس اطاعت نخواهیم 

کرد و اگر با شما بجنگند هر آینه شما را یاری می‌کنیم» (الحشر / ۱). 

بدین ترتیب يهود اعتماد به نفس خویش را باز یافت و تصمیم به مخالفت گرفتند و 
رئیس‌شان «حیّی بن أخطب» با گفته‌های سرکردة منافقین دلگرم شد و برای رسول خدا کل 
پیام فرستاد: ما از سرزمین خویش برون نیاییم» هر چه می خواهی بکن! 
چنین موقعیتی برای مسلمین بسیار بحرانی بود. زیرا درگیری با دشمن در آن مقطع 

حسّاس از تاریخ اسلام, عواقبی نامعلوم داشت. آنان عطش عرب را به دشمنی با مسلمین 
و قتل غافلگیرانة نمایندگانشان را دیده بودند افزون بر این بهود بنی نضیر از قدرت 
برخوردار بودند که احتمال تسلیم شدنشان بعید بود و راه جنگ با آنان نیز دشواریهای 
بسیار به همراه داشت. اوضاعی که پس از فاجعة بثر معونه و پیش از آن پدید آمده بود. 
قتلهای غافلگیرانه و خدعه و خیانتی که مسلمین به صورت فردی و جمعی با آن رویرو 
می شدند. حساسیّت آنان را نسبت به مرتکبین این اعمال افزایش داد. از این رو پس از 
توطثه‌چینی برای قتل پیامبر ِا تصمیم گرفتند -نتیجه هر چه باشد- با بنی نضیر کارزار 
کنند. وقتی پیام پاسخ حیّی بن آخطب به رسول خدارسید. تکبیر گفتند و آنگاه برای مبارزه 
با آنان برخحاستند. ایشان نخست ابن أم مکتوم؛ تخ را در مدینه جانشین خویش ساخته و 
پرچم را به دست علی بن ابی طالب ا سپردند. آنگاه پا سپاه خود را به بنی نضیر رساند 
و آنان را محاصره کرد. بهودیان به درون دژهایشان پناه برده و از آنجا مسلمین را با تیر و 
سنگ می‌زدند. باغها و نخلستانهایشان در کار دفاع [چونان سپری] یاورشان بود. بدین 
سبب رسول اکرم ا فرمود که نخلستانهایشان قطع و سوزانده شود. حسّان در این باره 


چنین می سراید: 


۳۹۴ رحیق المختوم 


[جنگ بر نیکمردان بنی لؤی آسان گردید] که نخلهای بنی نضیر به آتش سوخت ! 
دربارهٌ این ماجرا خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 
ما فطعثم من له أو روما قانماً غلی آضولها بان الله و یخزی 
لاسمین 4 
«هر خرما بُنی را که پُریدید یا بر ریشه‌هایش باقی نهادیده به فرمان خداوند بود تا بدکاران خوار 
گردند» (الحشر / ۵). 
«بنی قریظه» نیز از «بنی نضیر» کناره گرفتند و عبداللّه بنی ابی و همپیمانان غطفانی آنان 
نیز خیانت ورزیدند و هیچ یک نخواستند خیری به آنان برسانند یا شری از ایشان دور 
سازند. از این رو خداوند ماجرایشان را چنین تشبیه فرموده: 
مكل التَيْطان اذ قال للانسان ا کر ما کر قال ای بری2 منک 4 
«همانند شیطان که انسان راگفت: کافر شو چون کافر شد گفت: همانا من از تو بیزارم»(الحشر / ۰۱٩‏ 
این محاصره چندان به طول نینجامید و شش شب و یا به قولی پانزده شب دوام یافت 
که خد اوند رعب و هراس بر دلشان چیره ساخت و آنان خود از موضع پیشین خویش فرود 
آمده و خود پذیرفتند که سلاح بر زمین نهاده و تسلیم شوند. از این رو کسی را حدمت 
رسول خدا و فرستاده و گفتند: ما از مدینه خارج می شویم» پیامبر نیز اجازه خروج عطا 
فرمود مشروط بر آن که هر کس فقط می‌تواند همراه خانوادۀ خود مقداری مال و اثاثیه که 
بار یک شتر باشد همراه ببرد. بدون حمل سلاح. آنان با پذیرش این شرط خانه‌های 
خویش را ویران کرده و در و پنجره‌ها را و حتی برخی از ايشان میخها و الوارهای سقف 
خانه‌هایشان را با خود برداشتند و همراه زن و فرزند مدینه را ترک کردند. آنان این اموال را 
بر ششصد شتر حمل کردند. 
بیشتر بزرگانشان همچون «حبی بن حطب» و «سلام بن ابی الحقیق» به خیبر وگروهی 
دیگر به شام کوچيدند. فقط دو تن از ایشان به نام «يامین بن عمرو» و «ابو سعد بن وهب» 
اسلام آوردند که اموالشان نیز در اختیار خودشان باقی ماند. 
رسول خدا و سلاح بنی نضیر و سرزمین و خانه‌ها و اموالشان را در احتیار گرفت و 
پنجاه زره و پنجاه کلاه حود و سیصد و چهل شمشیر به دست آورد. 


۱- و مان علی سَرَاة نى لوی حرق بسالیوبرة طز 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۵ 


اموال و سرزمین و خانه‌های بنی نضیر انحصاراً و خالصاً از آن رسول خدا کی بود که آن 
را هرگونه می حواست مورد استفاده قرار می داد. از این رو پیامبر خمس آن را جدا نفرمود. 
زیرا خداوند آن را بدون جنگ به پیامبر ارزانی فرموده بود و مسلمین بر آن شتر و اسب 
نتاخته بودند. پیامبر این اموال را به ویژه در ميان مهاجرین اولیّه تقسیم فرمود و تنها به دو 
تن از انصاریان که فقیر بودند -یعنی «ابو دجانه» و «سهل بن حنیف»- سهمی اعطاء کرد. 
پیامبر از این اموال. مخارج سالیانة خانواده‌اش را برمی‌داشت و بقیه را در راه خدا برای 
خرید سلاح و مرکب سپاه به مصرف می‌رساند. 

غزوة بنی نضير در ربيع الاول سال چهارم هجری (= أوت ۵ م.) به وقوع پیوست. 
خداوند دربارة این غزوه سور حشر را نازل فرمود و در آن اخراج بهود و رسوایی کردار 
منافقین و احکام «فیء» را بیان نمود و مهاجرین و انصار را ستود و بیان فرمود که اگر مصالح 
جنگ اقتضا کند قطع کردن یا سوزاندن درختان در سرزمین دشمن جایز است و از مصادیق 
فساد در زمین نیست. آنگاه مؤمنان را به پایبندی به تقوا و پرهیزگاری و آمادگی برای 
رستاخیز سفارش نموده و سپس سوره را با ثنای خویش و بیان اسماء و صفاتش پایان 


ابن عباس دربار؛ سور حشر می‌گفت: بگو سور [بنی] نضیر. ' این بود خلاصه‌ای از 
آنچه که «ابن اسحاق» و علمای سیره پیرامون این غزوه گفته‌اند. 

اما ابو داوود و عبدالرژاق و سایرین سبب دیگری برای این غزوه بیان کرده‌اند. بدین 
قرار: 

پس از غزوةٌ بدر کفار قريش نامه‌ای برای بهود مدینه نوشتند که شما اسلحه و زره 
سازید و دارای قلعه هستید. یا باید با رفیق ما بجنگید يا این که چنین و چنان می‌کنیم و 
چیزی از دست یافتن ما بر زنانتان مانم نخواهد شد. چون نامه به دست بهودیان رسید. بنی 
نضیر بر خیانت همداستان شدند و کسی را با این پیام به نزد پیامبر 3 فرستادند که: تو با 
سی تن از اصحاب خویش حاضر شو و ما نیز با سی تن از حبار در فلان مکان گرد می‌آییم 
تا در میان ما و شما داور باشند و سخنانت را بشنوند اگر تو را تصدیق کنند ما همگی به تو 


ایمان می‌آوریم. پیامبر بیو با سی تن از اصحاب خویش و از بهود سی تن از أحبار. به سوی 


.۵۷۵ سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۱۹۰ - ۱۹۲ - زاد المعاد ج ۲ ص ۰۷۱ ۱۱۰ -صحیح بخاری ج ۲ص ۵۷۴و‎ -١ 
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مکان موعود به راه افتادند تا این که یهودیان به مکانی بی درخت رسیدند و به یکدیگر 
گفتند: چگونه به نزد [محمّد] می‌روید در حالی که سی مرد همراه دارد که هر یک دوست 
دارند فدای او شوند پس پیامی بفرستید که چگونه تو سخن ما وما سخن تو را دريابيم در 
حالی که شصت مردیم؟ [به جای سی تن]با سه تن از یارانت و ما نیز با سه تن از آحبارگرد 
می‌آییم تا آنها سخنت را بشنوند اگر به تو ایمان آورند ما نیز همگی ایمان آورده و تو را 
تصدیق می‌کنيم. پیامبر با سه تن از اصحاب به راه خود ادامه داد و يهود نیز خنجر برداشتند 
تا غافلگیرانه پیامبر و3 را از میان بردارند. 

زنی خیرخواه از بنی نضیر کسی را به نزد طایفة برادرش که مسلمانی از انصار بود 
فرستاد و او را از نیّت خائنانۀ بهود نسبت به رسول خدا و آگاه ساحت. برادر زن شتابان 
پی پیامبر کی تاخت و پیش از آن که پیامبر بي به میعادگاه برسد. خود را به آن حضرت 
رساند و اورا از ماجرا آگاه ساخت. پیامبر و بازگشت. فردای آن روز رسول خدا با 
سپاهش به سویشان رفت و ایشان را در محاصره گرفت و فرمود: «از من در امان نخواهید 
بود مگر آنکه عهدی بسپارید» " اما آنان از عهد سپاری ابا کردند. پیامبر نیز در آن روز همراه 
مسلمین با آنها جنگید. آنگاه روز بعد بنی نضیر را رها فرمود و با سواران و سپاه به جنگ 
بنی قریظه رفت و از آنان خواست که با او پیمان ببندند. آنان نیز چنین کردند. پیامبر از آنجا 
بازگشت و با سپاه رو به سوی بنی نضیر نهاد و با ایشان جنگید تا این که [دست از جنگ 
کشیدند و] ترک دیار را پذیرفتند مشروط بر این که جز سلاح» به مقدار بار شتری اموال 
خویش را با خود برگیرند. بنی نضیر کالای خویش و حتی در و الوار خانه‌ها را با خود 
برداشته و خانه‌های خویش را ویران کردند تا چوبهایی که می‌توانند با خود بردارند. این 
اولین کوچ گروهی به شام بوده است. ۲ 


غزوهة نجد 

با این پیروزیی که مسلمین در غزوة بنی نضیر بدون جنگ و دادن قربانی. به دست 
آوردند. قدرتشان در مدینه استحکام یافت و منافقین از نیرنگبازی آشکار خویش بازماندند 
۱- نکم لا ون عندی إلا بهد تُعامدونی علّه. 


۲-مصلّف عبدالرزاق ج ۵ ص ۳۵۸ - ۳۷۰ حدیث ۹۷۳۳ - سنن آبی داود کتاب الخراج و القیء و الامارء» باب 
فی خبر النضیر ج ۲ص ۱۵۴ . 
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و پیامبر امکان و فرصت یافت که بادیه‌نشینانی را که پس از غزوۀ احد به آزار مسلمین 
پرداخته بودند. قلع و قمع نماید. بادیه‌نشینان به هیأتهای تبلیغی هجوم آورده و اعضای 
این میأتها را با فرومایگی و ناسپاسی می‌کشتند ! و جسارتشان به جایی رسید که 
می خواستند جنگ را به داحل مدینه بکشانند. 

پیش از آن که پیامبر ‏ به تأدیب خیانتگران مذکور بپردازد. گزارشگران مدینه اخباری 
از آمادگی گروههایی از عربهای بادیه‌نشین از «بنی محارب» و «بنی ثعلب» از قبیلة غطفان را 
به پیامبر رسانیدند. آن حضرت نیز بی درنگ [با سپاهی] از مدینه برون آمد و بیابانهای نجد 
را گشت و بدین ترتیب در میان سنگدلان بادیه‌نشین رعب و هراسی پدید آمد. تا دیگر 
کردار زشتی را که شماری از ایشان با مسلمین مرتکب شده بودند. تکرار نکنند. در نتیجۀ 
این اقدام پیامبر رو بادیه‌نشینانی که به غارت و چپاول خو گرفته بودند با نزدیک شدن 
مسلمین, از رویارویی پرهیز کرده و به قلل کوهها پناه می‌بردند. با این عمل . مسلمانان این 
قبائل چپاولگر را بر جای خویش نشاندند و در دلشان بیم افکندند و آنگاه به سلامت و 
امان به مدینه بازگشتند. 

نویسندگان مغازی و سیره‌نگاران در این مورد از غزوه‌ای یاد می‌کنند که در ربیع الثانی یا 
جمادی الاولی سال چهارم هجری در سرزمین نجد بدان دست بازیدند. و آن را غزوة 
«ذات الرقاع» می‌نامند. وقوع این غزوه از شرایط خاص مدینه ناشی می‌شد. زیرا موسم 
غزوة بدر که ابوسفیان هنگام بازگشتش از احد وعده داده بود نزدیک می شد و بی‌شبهه به 
لحاظ نظامی درست نبود که اعراب بدوی و بادیه‌نشینان را به رغم سرکشی و تمردشان به 
حال خود رها کرده و برای شرکت در نبردی سنگین و دشوار مدینه را از جنگجویان خالی 
گذارند و لازم بود پیش از حرکت برای این جنگ بزرگ که وقوعش را در عرصة بدر انتظار 
می‌کشیدند. هیبت آنها در هم شکسته و شرشان دفع شود. [تا بتوانند با آسودگی خاطر از 
خطر آنان. آمادة جنگ با سپاه مکه شوند]. 

اما این که غزوه‌ای که پیامبر 5 در رییع الثانی یا جمادی الاولی سال چهارم هجری, 
رهیری فرمود. همان غزوة ذات الرقاع است. به هیچ وجه صخت ندارد. زیرا «ابو هریره» و 
«ابوموسی اشعری» هر دو در غزوة ذات الرقاع حضور داشته‌اند در حالی که اسلام آوردن 


۱- این کلام از استاد محمد الغزالی در کتاب «فقه السیره» ص ۲۱۴ است. 
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ابوهریره چند روز پیش از غزوه خیبر بوده و «ابوموسی اشعری» نیز در خیبر به حضور 
پیامبر رسید. بنابراین غزوه ذات الرقاع پس از غزوة خیبر بوده است. [علاوه بر این] آنچه بر 
تأر آن از سال چهارم هجری دلالت دارد این است که پیامبر در این غزوه نماز حوف گزارد 
و نختین بار نماز خحوف در غزوة «عسفان» تشریع گردید و حلاف نیست که غزوه 
«عسفان» پس از غزوة «حندق» بوده و این غزوه در اواخر سال پنجم هجری وقوع یافت. 


غزوة بدر انی 

چون مسلمانان هیبت بادیه‌نشینان را درهم شکستند و مانع شرارتشان شدند برای 
رویارویی با دشمن بزرگتر عویش آماده شدند. زیرا سالی گشته بود و موعد تعیین شده -در 
غزوه احد - با قریش فرا رسیده بود و لازم بود که محمد به و یارانش برای مواجهه با 
ابوسفیان و قومش از مدینه برون ایند و بار دیگر به میدان نبردی سهمگین گام نهند تا زمام 
امور در دست کسی آید که راه یافته‌تر و برای باقی ماندن شایسته‌تر است. ' 

در شعبان سال چهام هجری (= ۶۲۶ م.) رسول خدا ۰ «عبدالله بن رواحه» ترا 
در مدینه جانشین خویش ساخت و خود همراه هزار و پانصد تن از یارانش و با ده رأس 
[اسب] در حالی که پرچم جنگ بر دوش حضرت علی بن ابی طالب تب بود» برای 
رسیدن به میعادگاه گام در راه نهاد تا این که به بدر رسید و در انتظار مشرکین در آنجا اقامت 
گزید. 

ابوسفیان نیز با دو هزار تن از مشرکین همراه پنجاه رأس اسب از مکه خارج شد تا این که 
در یک منزلی مکه در منطقة «مرالظهران» نزدیک چشمة «مجئّه؛ فرود آمد. 

ابو سفیان با اکراه و سنگینی از مکه حارج شد و اندیشناک فرجام نبرد با مسلمین و ترس 
و هراس بر جانش حکمفرما بود. از این روء با رسیدن به «مرالظهران» عزمش به سستی 
گرایید و برای بازگشت به مکه چاره‌ای اندیشید و یه بارانش گفت: ای گروه قریش! جنگ 
زمانی مناسب است که سالی فراوانی باشد که دامها و ستوران شما برگ درختان را بچرند و 
خود نیز شیر بنوشید ولی امسال خشکسالی است. من باز می‌گردم. شما نیز باز گردید. 

به نظر می‌رسید هول و هراس بر روحیۀ سپاه چیره بوده است که مردم همگی بازگشتند 


۱- این کلام از استاد محمد الغزالی در کتاب «فقه السیره؛ ص ۳۱۵ آمده است. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۹ 


وکسی در برابر این نظر مخالفت نورزید و برای ادامة حرکت و مقابله با مسلمین نیز 
اصراری صورت نگرفت. 

مسلمانان هشت روز در انتظار دشمن بسر بردند و در این مدت کالای تجاری خویش 
را فروختند و در ازای هر درهم دو درهم سود بردند آنگاه در حالی به مدینه بازگشند که 
ابتکار عمل از ایشان بود و هیبتشان در دلها استحکام يافته و بر اوضاع مسلط بودند. 

از این غزوه به نام «غزوة بدر الموعد». «بدر دوم «بدر آحر» و «بدر صغری» ياد 


3 ۱ 
می سو د. 


غزوة دوم الجندل 

پیامبر بی از «بدر» به مدینه بازگشت در حالی که امنیّت و آرامش بر منطقه حکمفرما 
گردیده و حکومتش استقرار یافته بود. از این رو به کرانهای دور سرزمین عرب روی آورد تا 
تسلط بر اوضاع را از آن مسلمین گرداند چنانکه دوست و دشمن بر این امر اعتراف دارند. 

رسول اکرم وی پس از غزوة «بدر دوم». شش ماه در مدینه اقامت فرمود در این ایام 
احباری می‌رسید که قبائل پیرامون «دومة الجندل» -در نزدیکی شام - ۲ راهزنی کرده و 
کالای کاروانها را چپاول می‌کنند وگروهی عظیم فراهم آورده و قصد دارند به مدینه پورش 
آورند. 

پیامبر اکرم 9 «سباع بن غرفطه: ظا را بر مدینه گماشت و خود با هزار تن از مسلمین 
در ۲۵ ربیع الاول سال پنجم هجری از مدینه برون آمد و مردی از قبیلۀ «بنی عذره» را که 
«مذکور» نام داشت به عنوان راهنما برگزید. پیامبر شبانه ره می سپرد و روزها نهان می شد تا 
ناگهانی با دشمن روبرو شده و آنان را غافلگیر نماید. چون پیامبر به نزدیکی جایگاهشان 
رسید حوالی غروب آفتاب بود. سپاه [مدینه] بر چارپایان ایشان هجوم آورد و آنچه 
توانست به غنیمت گرفت و یاغیان گربختند. ساکنین «دومة الجندل» نیز هر یک به سوی 
گریختند و هنگامی که سپاه مسلمین در آنجا فرود آمد احدی از آنان را نيافتند. پیامبر چند 


روزی. در آنجا اقامت گزید و سریه‌هایی اعزام فرمود و سپاهیانی به اطراف و اکناف 


۱- برای تفصیل این غزوه بنگرید به سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۹و ۲۱۰ - زاد المعاد ج ۲ص ۰۱۱۲ 
۲- دُومه (به ضم دال) مکانی است مشهور در نزدیکی شام که تا دمشق پنج شب و تا مدینه پانزده شب فاصله دارد. 


۰ رحيق المختوم 


فرستاد. اما به کسی دست نیافت. از این رو به مدینه مراجعت نمود و در این غزوه پیامبر با 
«عیّینه بن جِضْن» پیمان صلح بست. 

با این اقدامات سریع و قاطع و با این برنامه‌های حکیمانه و دوراندیشانه پیامبر بي در 
گسترش امنیّت و تحکیم صلح در منطقه و تسلط بر اوضاع و هدایت شرایط زمانه به نفع 
مسلمین توفیق یافت و توانست از رنجها و مشکلات پیاپی داخلی و خارجی که آنان را در 
محاصرءٌ خود داشت., بکاهد. [در نتیجۀ تلاش پیامبر] منافقین حاموش و سست شدند. 
قبیله‌ای از يهود به ترک مدینه ناگزیر شد و یهودیان دیگر به حقوق همسایگی و رعایت 
عهد و پیمان پایبند ماندند. عربهای بدوی وبادیه‌نشینان نیز تواضع نشان داده و قریش نیز 
از هجوم به مسلمین دست نگه داشت و مسلمانان نیز برای نشر اسلام و تبلیغ پیام الهی» 
فرصت یافتند. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) .۳۰ 


از سرگیری تحریکات يهود 

صلح و امنیت بازگشت و «جزیره العرب» پس از اعزام گروههای رزمی و جنگهایی که 
یک سال به درازا کشید. آرامش یافت. اما یهو دیان که در نتیجۀ فریب و خیانت و توطثه و 
دسائس خویش. انواع خواری و ذلّت را چشیده بودند. به خود نیامدند و آرام نیافتند و از 
آنچه در نتیجۀ فریب و خیانت دامنگیرشان شده بود. پند نگرفتند. آنان پس از تبعید به 
خیبر مترصد بودند که در نتیجۀ درگیریهای میان مسلمین و بت پرستان چه مصیبتی دامنگیر 
مسلمانان خواهد شد اما چون مشاهده کردند زمانه به نفع مسلمین است و باگذ شت ایام 
نفوذشان گسترش بافته و قدرتشان استحکام می‌یابد. در آتش کینه و انتقام سوختند. ازاین 
رو از نو به توطثه عليه مسلمین روی آورده و به فراهم آوردن وسائلی پرداعتند که ضربة 
نهایی را بر مسلمین وارد آورند؛ ضربه‌ای که آنان را به کلی از میان بردارد. اما بدان سبب که 
در حود جرأت جنگ رویارو با مسلمین را نمی دیدند برنامه‌ای هولناک برای این هدف 
پی‌ریزی نمودند. بیست تن از رهیران بهود و سروران «بنی نضیر» نزد قریش مکه آمدند و 
آنان رابه جنگ با پیامبر تشویق کر دند و وعده دادند که خود نیز از هرگونه کمک و همکاری 
با ایشان دریغ نخواهند کرد. قریش که از حضور در میعادگاه بدر تخلف کرده بود. این 
پیشنهاد را پذیرفت زیرا چنین می‌پنداشت که این اقدام می‌تواند نفوذ کلام و آبروی از 
دست رفته را باز آورزد. 

این هیئت سپس به نزد قبیلة عُطفان رفت و پیشنهادی که به قریش کرده بود به ایشان نیز 


عرضه داشت. آنان نیز پذیرفتند. این هیئت به میان سایر قبائل عرب نیز رفت و آنان را به 


رحیق‌المختوم 
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نقشه شماره ۴: محل سکونت طوایف و قبایل عرب در عصر پیامبر 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳ 


همکاری فرا خواند. و بدین ترتیب سیاستمداران و رهبران بهود توانستند احزاب کفر را بر 
ضد پیامبر و و مسلمانان گرد آورند. ' در پی این توافق. چهار هزار تن از قریش وکنانه و 
همپیمانان ایشان از مردم تهامه به رهبری ابوسفیان از جنوب به راه افتادند و بنی سُلَیم در 
«مرالظهران» به آنان پیوستند. از حاور نیز قبائل غطفان از جمله «بنی فزازه» به رهبری عیینه 
بن حصن و «بنی مره» به فرماندهی حارث بن عوف و «بنی اشجع» به رهبری مسفرین 
ژخیله ونیز «بنی لسد» و چند قبیلۀ دیگر بنا به پیمانی که با هم بسته بودند به سوی مدینه 
به راه افتادند. پس از چند روز لشکری انبوه و گران که شمارشان به ده هىزار جنگجو 
می رسید پیرامون مدینه گرد آمدند. لشکری که شمار سربازانش از تمامی ساکنین مدینه از 
مرد و زن و پیر و جوان, خرد و کلان بیشتر بود! 

اگر این گروهها و سربازان مسلح ناگاه به دیوارهای مدینه می‌رسید برای موجودیت 
مسلمین بزرگترین خطر بود و چه بسا کار به ريشه کن کردن آنان می‌انجامید. اما رهبری و 
مدیریت مدینه مدیریتی بیدار بود و پیوسته شرایط و اوضاع پیرامونش را زیر نظر داشت و 
شرایط را بررسی کرده و نتایج امور را پیش‌بینی می‌کرد. به محض حرکت این سپاه از جای 
خویش گزارشگران مدینه رهبری خویش را از این هجوم عظیم آگاه ساختند. 

پیامبر بی درنگ مجلس عالی مشورتی برگزار فرمود و موضوع دفاع از موجودیت مدینه 
را مورد بررسی قرار داد و پس از تبادل نظر رهبری با اعضای شوراء همگی طرحی را که 
صحابی هوشیار برگوار «سلمان فارسی» تمه عرضه داشته بود. تصویب کردند. 

سلمان گفت: یا رسول اللّه» ما در سرزمین فنارس هبرگاه بنا حطر محاصره رویرو 
می‌شدیم. خندقی در اطرافمان حفر می‌کردیم. این طرح حکیمانه را عربها پیش از این 


۱- چنانکه در کتاب ارجمند حیاه محمد تألیف دکتر «محمد حسین هیکل؛ آمده نويسندة یهودی» دکتر «اسرائیل 
ولفنسون» مؤلف کتاب «الیهود فی بلاد العرب؛ بر همکیشان خود خرده می‌گیرد و رفتار آنها راکه بت‌پرستی قریش را 
بر یکتاپرستی ترجیح دادند ناروا شمرده و می‌گوید: «لازم بود بهودیان چنین خطائی را مرتکب نشوند و ... به آنها 
نگویند که بت‌پرستی از آیین مسلمانان بهتر است زیرا بنی‌اسرائیل که قرنهای دراز در میان ملل بت‌پرست پرچمدار 
توحید بوده‌اند و به واسطه ایمان به خدای یگانه در ادوار مختلف تاریخ رنجها و فلاکتهای بزرگ را تحمل کردند» 
وظیفه داشتند در راه خوار ساختن مشرکان از بذل جان خویش دریغ نورزند. از این گذشته؛ پناه بردن به بت‌پرستان 
برای بهودیان مناسب نبود و اين رفتار ناروا با تعالیم تورات که آنان را به مخالفت با بت‌پرستان فرامی خواند» مخالف 
بوده (برگرفته از کتاب زندگانی محمّد ترجمه ابوالقاسم پاینده ص ۴۵۲). مترجم 


۳.۴ رحیق‌المختوم 


پیامبر برای اجرای این برنامه درنگ نکرد و حفر هر چهل ذراع را برعهدۀ ده مرد نهاد. 
مسلمین با تلاش و نشاط به حفر خندق پرداختند پیامبر نیز آنان را تشویق کرده و با آنان 
همکاری می‌فرمود. در صحیح بخاری به نقل «سهل بن سعید» آمده است که گفت: با 
رسول خدا ي درکار حفر خندقبودیم»گروهی حفر می‌کردند وما خاک را بر شانه‌هایمان 
حمل می‌کرديم. پيامبر بی فرمود: «پروردگارا؛ زندگی راستین جز زندگی آخرت نیست. 
پس خود مهاجرین و انصار را مشمول آمرزش خویش گردان!».! 

از «انس» روایت شده که رسول خدا و به سوی خندق آمد و دید که مهاجرین و انصار 
در صبحگاهی سرد در کار حفر خندق‌اند -چه آنان بردگانی نداشتند که این کار را برایشان 
انجام دهند - چون پیامبر حستگی و گرسنگی آنان را دید گفت: 
پروردگاراء همانا زندگی راستین زندگی آخرت است 

پس خود انصار و مسهاجرین را بسیامرز! 
مسلمین نیز در پاسخ گفتند: 
ما کسانی هستیم که تا زنده‌ایم با محمد بر جهاد بیعت کرده‌ایم ۲ 

از «براء بن عازب» روایت شده که گفت: پیامبر و را ديدم که خاک خندق را حمل 
می فرمو د چنانکه خاک پوست شکمش راکه پرموی بود. پوشانده بود. شنیدم هنگام حمل 
خاک این ابیات «ابن رواحه» را زمزمه می‌فرمود: 
پروردگارا گر تو نمی‌بودی هدایت نمی یافتیم 
صدقه نمی دادیم ونماز نمی‌گزاردیم 
پس آرامش دل بر ما فرود آر 
واگر با دشمن روبرو آمدیم گامهایمان را استوار فرما 
آنان که سایرین را بر ضلّ ما انگیختند 
گر بخواهند ما را از دینمان باز دارند. سر فرود نیاوریم ۴ 


1 - صحیح بخاری ج ۲ (باب غزوه الخندق) ص ۵۸۸ - الم لا عیش الاخیش الا خجره فاغفر للمهاجرین و الا نصار. 
۲- لهم ِا لش عيش الا جرد فاغفز تلاتصار و المهَاجرة 


نحن الّذين بایّقوا مُحَتّدا على الجهاد ما بقینا بدا 
۳-صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۷ وج ۲ ص ۵۸۸. 
۳ 44 4 
۴- الم تولا نت ما اهتيا ولا دنا ولا صلیّنا 


فان ان عکپلة لينا و نیت الأقدام إن لاینا 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴۰۵ 


و صدای خویش را در مصرع آخر می‌کشید:! 

مسلمانان که به گونه‌ای دلخراش و طاقت‌سوز از گرسنگی در رنج بودند با نشاط و 
جدُیّت کار می‌کردند. «انس» می‌گوید: به کارگزاران خندق اندازۀ کف دستم جو که با پیه 
کهنه آميخته بود داده می شد که کامشان را بدطعم می‌کرد و بویی ناخوش داشت. ۲ 

ابو طلحه می‌گوید: نزد پیامبر از گرسنگی شکوه کردیم و سنگی را که به شکم بسته 
بودیم به حضرتش نشان دادیم. پیامبر جامهٌ خویش را بالا زد و دو سنگی را که بسته بود 
نشان داد. ۳ 

به مناسبت این اوضاع در جریان حفر خندق معجزاتی که از نشانه‌های نبؤت است» 
روی داد . «جابر بن عبد الل خا دید که پیامبر از گرسنگی بسیار لاغر شده است از این رو 
گوسفندی ذبح کرد. همسرش نیز پیمانه ای جو آرد کرد. آنگاه جابر نهانی از پیامبر خواست 
که با چند تن از اصحابش به خانه‌اش بیاید. آن حضرت تمامی کسانی را که در حندق کار 
می‌کردند و شمارشان به هزار می‌رسید با خود همراه فرمود [وبه خانۀ جابر رفت] همگی از 
آن طعام خوردند و سیر شدند و همچنان قطعات گوشت بو د که لای نان گذاشته می‌شد. و 
خمیرها بود که نان می‌شد. ۴ 

خواهر «نعمان بن بشیر» نیز مشتی خرما آورد که پدر و دائی‌اش از آن بخورند. چون از 
کنار رسول خدا ول گذ شت. پیامبر از او عواست که خرما را به او بدهد. آنگاه حرماها را 
روی لباسی ریخت و کسانی را که در کار خندق بودند فرا خواند. همگی خوردن آغاز 
کردند. اما حرما افزوده می شد تا این که همگی [سیر شدند وبر سر کار حویش] بازگشتند و 
خرما همچنان از اطراف لباس می افتاد. ° 

مهمتر از این دوروایت. خبری است که بخاری از جابر نقل کرده که گفت: ما در ایام حفر 


ان الأولى روا ايا و إن آرادوا فة آبسیا 

صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸4 . 
۹ - در روایتی دیگر مصراع اوّل بیت آخر شعر به صورت زیر آمده است: 

ان الاألی قد بَعّوا عینا = هماناکسانی که بر ما تجاوز کرده‌اند. 
۲- صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۸. 
۳-ترمذی روایت کرده» ر. ک: مشگاه المصابیح ج ۲ ص ۴۴۸ . 
۴- بخاری روایت کرد صحیح ج ۲ص ۵۸۸ ۵۸۹ . 
۵- سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۸ . 


۳۰۹ رحیقالمختوم 


خندق با صخره‌ای سخت روبرو شدیم. به نزد پیامبر اکرم و آمدند وگفتند: این صخره در 
برابر ما مانع کار است. پیامبر فرمود: من خود پایین می‌آیم. آنگاه برخاست و در حالی که 
سنگی به شکم بسته بود -و ما نیز سه روز بود که چیزی نچشیده بودیم - آخود را به صخره 
رساند] و کلنگ راگرفت و ضربتی بر آن نواخت و صخره خرد و نرم شد.! 

«براءه کا می‌گوید: در زمان حفر خحندق در بخشی از خندق با صخره‌ای روبرو شدیم 
که کلنگها بر آن کارگر نمی افتاد. از این مشکل نزد رسول خدا بيو شکوه کردیم. پیامبر 
نزدیک صخره آمد و کلنگ به دست گرفت و فرمود: «بسم اللّه» سپس ضربتی بر آن وارد 
ساخت و فرمود: «للّه اکبر کلیدهای فتح شام به من داده شد به خدا سوگند که هم اینک 
کاخهای سرخش را می‌نگرم» ۲ سپس ضربت دوم را فرود آورد. بخشی از صخره شکست و 
فرمود: «اللّه اکبر» سرزمین فارس به من داده شد به خدا سوگند که اینک کاخ سفید مدائن 
را می‌نگرم» " سپس فرمود: «بسم اللّه» و ضربت سوّم را وارد ساخت. بقیۀ صخره خرد شد 
و آن حضرت فرمود: «اللّه اکبر: کلیدهای فتح یمن به من داده شد به خدا سوگند از اینجا 
دروازه‌های صنعاء را می‌بینم». ۴ «ابن اسحاق» * این ماجرا را از قول «سلمان فارسی» ع 
آورده است.٩‏ 

چون مدینه از هر سو به جز شمال با زمینهای سنگلاخ و کوهها و باغهای خرما احاطه 
شده بود. پیامبر می دانست که حملة چنین سپاه عظیمی به مدینه جز از راه شمال ممکن 
نیست. از این رو خندق را در همین سمت حفر نمود. مسلمانان در طول روز کار حفر 
شندق را پیش می‌بردند و شبانگاه نزد خانوادة خویش باز می‌گشتند. " تا این که کار حفر 
خندق طبق برنامة مطلوب و پیش از آن که سپاه گران دوگانه‌پرستان به دیوارهای مدینه 


پرسد پایان یافت.* 


۱-صحیح بخاری ج ۲ص ۵۸۸. 

۲- ال اک أَعطِیت مفاتيح الام! وله إلى لانظر قُصورَها الخثر السَاعة». 

۳- لله ا كبرء أَعطیثْ فارش! وَاللّه ی لابصَم قصر العدائن الاأیض الانَ» 

۴- الله ا کب أعطیث مفاتیح الِتن! الله ای لایر ابرابت صنعاء ین تکانی». 

۵- سنن نسائی ج ۲ص 7 -مسند احمد بن حنبل ص ۴ ص ۳۰۳ - عبارت فوق از نسائی نیست و در عبارت او 
آمده که از مردی از صحابه روایت شده است. ٦‏ سیرۂ ابن هشام ج ۲ص ۲۱۹. 

۷- اهل سیر نوشته‌اند که پیامبر باز نمی‌گشت. آن حضرت روی یکی از ه‌ها چادر زده بود و همانجا شب را به 
صبح می‌رساند. مترجم ۸- سیرۂ ابن هشام ج ۲ص ۳۳۰ و ۳۳۱ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ¥ 


قریش که با چهار هزار تن به راه افتاده بود در رُومَة که مسیلی است بین «جرف» و 
«رغابة» فرود آمد و غطفان و همسفران نجدی‌اش که همگی شش هزار تن بودند کنار کوه 
«احد» در منطقة «ذْنّب نقمی » آطراق کرد. 

چو لا رای المَویُون الاحراب قالوا هذا ما وعَدنا الله و رل و صَدّ ال و 
سول و مَارَادَهّم الا ایمانا و تنلیما > 
«و چون موّمنان گروه مشرکان همدست را دیدند گفتند: این همان است که خدای و پيامبرش ما را 
وعده داده‌اند و خداوند و پیامبر راست گفته‌اند [و دیدن آن سپاه بزرگ] ایشان را جز ایمان و 
فرمانبرداری نیفزود» (الاحزاب / ۲۲). 

اما منافقان و افراد ضعیف‌النفس با دیدن این لشکر در دلشان هراسی سهمگین افتاد: 
لو إذ ول افو و این فى فلوبهم مر ما ون الله و وله إل 
رورا 
«و آنگاه که منافقان و بیماردلان می‌گفتند: خدا و پیأمبرش جز فریب ما را وعده نداده‌اند» 
(الاحزاب /۱۲). 

پیامبر با سه هزار تن از مدینه برون آمد و پشت به کوه «سَلع» و در حالی که خندق ميان 
آنان و کفار حائل بود» آمادة دفاع شد. شعار مسلمانان چنین بود: «خم لا یرون = حای 
میم یاری نمی‌شوند». پیامبر «ابن امٌ مکتوم» تب را به مدینه در جای خویش گمارده و 
فرموده بود که زنان و کودکان را در دژهای مدینه نگاه دارند. 

هنگامی که مشرکان قصد داشتند بر مسلمین یورش آورده و به زور وارد مدینه شوند 
خود را در برابر حندقی بزرگ و پهن یافتند که میان آنها و مسلمین حائل بود. از این رو به 
محاصرۀ مسلمین متوسل شدند در حالی که هنگام ترک مکه برای این کار آماده نبودند. زیرا 
-چنانکه گفته‌اند - عربها این حیله را نمی شناختند و آنان به هیچ وجه حساب چنین 
مقابله‌ای را نکرده بودند. ۱ 

مشرکان با خشمی فراوان در جستجوی نقطهٌ ضعفی [در خندق] که بتوانند از آنجا 
سرازیر شوند» پیرامون حندق می‌گشتند. مسلمین نیز حرکات مشرکان را زیر نظر داشتند و 
آنان را تیرباران می‌کردند تا جرأت نزدیک شدن به خندق را نیافته و نتوانند در قسمتی از آن 
خاک ریخته و از آن پلی که عبور را مسر نماید بسازند. 


۳۰۸ رحیق‌المختوم 


بر سواران قریش بسیار گران آمد که بیهوده پیرامون خندق در انتظار نتایج محاصره 
بنشینند» زیرا چنین کاری با خوی ایشان سازگاری نداشت. از این رو گروهی از جمله 
«عمرو بن عبدۇد» و «عکرمه بن ابی جهل» و «ضرار بن حطاب» و دیگران برون آمده و 
جایی باریک در خحندق جستجو کرده و از آنجا وارد شدند و با اسبهایشان شوره‌زار میان 
خندق و کوه «سلع» را پشت سر نهادند. حضرت علی بن ابی طالب تفه باگروهی از 
مسلمین پیش آمد و در مقابل رخنه‌ای که آنان با اسبانشان از آن عبور کرده بودند» راه بر 
ایشان گرفت و «عمرو» را به مبارزه طلبید و به سویش شتافت و سخنی گفت که «عمروه 
که از دلاوران و قهرمانان مشرکین بود- به شدّت برآشفت و از خشم اسب خویش را پی 
کرد و بررویش زد و سپس روبه علی بلق آورد. آن دو باهم زورآزمایی کردند و سرانجام 
علی تمه اوراکشت و بقیه فراررا بر قرار ترجیح داده و حندق را پشت سر نهادند. با مرگ 
«عمرو» چنان هراسی بر دلشان افتاد که «عکرمه» نیزه‌اش را به جای گذ اشت! 

چند روزی مشرکان برای عبور از حندق ویا ساختن راهی برروی آن کوشش و جوشش 
بسیار کردند اما مسلمانان به حوبی مبارزه کرده و آنان را تیرباران و به شدّت مقابله کردند تا 
این که مشرکین در تلاش خویش ناکام ماندند. 

هسب اشتغال به این مبارزۀ شدید بود که یکی از نمازهای رسول خدا 3 و سسلمین 
از دست رفت. در صحیحین از جابر که روایت شده که گفت: عمر کاک در حالی که کثار 
قریش را دشنام می داد نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله می خواستم نماز عصر بخوانم 
که دیدم خورشید غروب کرده است. پیامبر يو فرمود: «به خدا من هم آن را نگزارده‌اع» با 
پیامبر به «بطحان» فرود آمدیم پیامبر وضو ساخت ما نیز وضو ساختيم. پیامبر نماز عصر را 
پس از غروب خورشید ادا نمود و پس از آن نماز مغرب گزارد. ۲ از دست رفتن نماز بر پیامبر 
بسیار گران آمد و مشرکین را نفرین نمود. بخاری از علی تسه روایت کرده که پیامبر روز 
خندق گفت: «خداوند خانه‌ها وگورهایشان را پر از آتش سازد. همچنانکه ما را از ادای نماز 
ژسطی ( = عصر) بازداشتند تا آن که خورشید نهان شد».۲ 

در مسند «احمد» و «شافعی» آمده که مشرکین مسلمانان را از نمازهای ظهر و عصر و 
-١‏ و انا و الله ما صلئه. ۲-صحیح بخاری ج ۲ ص .۵٩۰‏ 


۴ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵٩۰‏ - تلا الله عَليهم تم و فیوزهم نار کم ونان ال الوسطی حى غانتِ 
الشئش. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴۹ 


دریاچه گرد آمدن سیلاب 


نقشة غزوة آمزاب 


نقشه شماره ۵: نقشه جنگ احزاب (خندق) 


۴1 رحیق‌المختوم 


مغرب و عشاء بازداشتند و پیامبر آنها را با هم به جای آورد. امام دنووی» له می‌گوید: راه 
جمع این روایات آن است که واقعۀ خندق چند روز به طول انجامید. بنابراین از دست 
رفتن نماز عصر در یک روز بوده و فوت شدن نمازهای دیگر روزی دیگر. ! 

از اینجا دانسته می شود که تلاش مشرکین برای عبور از حندق و مبارزة پیگیر مسلمین» 
چند روز به طول انجامیده اما چون خندق میان دو طرف حائل بوده است جنگ تن به تن و 
نبردی خونین میانشان رخ نداد بلکه به تیراندازی و مقابله با یکدیگر اکتفا کرده‌اند. در این 
تیراندازیها افرادی انگشت شمار از دو سپاه کشته شدند. شش تن از مسلمانان و ده تن از 
مشرکین که فقط یک یا دو تن با شمشیر از بین رفته‌اند. 

در این تیراندازیها تیری به دست «سعد بن معاذه ا اصابت کرد که رگ بازویش قطع 
شد. این تیر را یکی از مشرکین موسوم به «حبان بن عرقه» پرتاب کرده بود. «سعد» چنین 
دعا کرد: پروردگارا تو می‌دانی که جنگ با هیچ قومی را به اندازة جنگ با قومی که 
فرستاده‌ات را تکذیب کرده و از دیارش برون رانده‌اند. دوست نمی دارم. خداوندا» چنین 
می‌پندارم که تو جنگ میان ما و آنها را مقرر داشته‌ای» چنانچه جنگ با ایشان ادامه خواهد 
یافت مرا باقی بدار تا در راه خشنودیات با ایشان نبرد کنم و اگر جنگ را پایان بخشیدی. 
این جراحت را وسیلۀ شهادتم مقرر فرما»" وی در پایان دعایش گفت: «پروردگارا تا 
دیدگانم را به خواری بنی قریظه روشن نفرموده‌ای مرا نمیران». ۲ 

در این هنگام که مسلمانان در میدان جنگ با این دشواریها دست به گریبان بودند» 
مارهای گزنده دسیسه و توطثه در حفره‌هایشان جنب وجوشی داشتند و می خواستند زهر 
خویش را در پیکر مسلمین خالی کنند! 

«حیّی بن أخطب» سرکردة بزهکاران «بنی نضیر» به سرزمین «بنی قریظه» و به خانة 
«کعب بن اسد فُرَّظی» -رهبر بنی قریظه و عهده‌دار معاهدات و پیمانهای قبیله وکسی که با 
رسول خدا گر عهد کرده بود که هرگاه جنگی رخ دهد به پاری مسلمین برخیزد- رفت و 
در زد اما کعب در به رویش نگشود. وی آن قدرگفت وگفت که وی در را گشود. «حیی» 
گفت: ای کعب برایت عرّت روزگار و دریایی بیکران آورده‌ام. من رهبران و سروران قریش 


۱-شرح صحیح مسلم تألیف نووی ج ۱ص ۲۲۳۷ . ۲- صحیح بخاری ج ۳ص .۵٩۱‏ 
۳- سیرۂ ابن هشام ج ۳ص ۰۳۳۷ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴11 


را تا مسیل «رُومه» و قبیلۀ «غطفان» را با رهبران و فرماندهان به کنار احد در منطقۀ «ذنب نقمی» 
آورده‌ام. اینان با من عهد و پیمان دارند که تا محمد و پیروانش را رنشه کن نسازند. بازنگردند. 

کعب گفت: به حداکه خواری روزگار و ابری بی‌باران که جز رعد و برق ندارد آورده‌ای. 
وای بر تو مرا به حال خویش واگذار. زیرا از محمّد جز راستی و وفا ندیده‌ام. 

«حیّی» یکسره در پی فریفتن «کعب» بود و او را به پذیرش سخنانش ترغیب می‌کرد تا 
این که اورا رام ساخت و حتّی با او شرط کرد که با اوبه نام خدا عهد و پیمان می‌بندد که اگر 
قریش و غطفان بازگشتند و به محمّد آسیبی نرساندند همراهت به دژ می‌آیم تا آنچه بر 
سرت می‌آید بر من نیز همان رَوّد. 

بدین ترتیب « کعب بن أسد» با مسلمین پیمان‌شکنی کرد و عهدی که با ایشان داشت 
یک سو نهاد و همراه مشرکین به جنگ علیه مسلمین اقدام کرد ' و یهو د «بنی قریظه» عملا 
عملیات جنگی را آغاز کردند. 

«ابن اسحاق» می‌گوید : «صفیّه بن عبد المطلب» له وة همراه «حشان بن ثابت» تفه در 
دز «فارغ» بود. وی همراه زنان و کودکان در قلعه بسر می‌برد. صفیّه گفت: مردی از يهود از 
کنار ما گذ شت که پیرامون قلعه گشت می زد. بنی قربظه با مسلمین وارد جنگ شده و عهد 
وپیمان حویش با رسول خدا ی را زیر پا نهاده‌اند و در میان ما و آنان کسی نیست که از ما 
به دفاع برخیزد. پیامبر و مسلمین نیز به جنگ با دشمن مشغول بودند و اگر کسی بر ما هجوم 
می‌آورد کسی از آنان نمی‌توانست به یاوری آید. به حسان گفتم: چنانکه می‌بینی این بهودی 
پیرامون دژ می‌گردد و بیمنا کم که مبادا اینک که پیامبر ویارانش به کاری دیگر مشغول‌اند و 
امکان دفاع از ما را ندارند این مرد یهودیانی را که در پشت سر ما قرار دارند. از حال زنان و 
کو دکان ما باخبر سازد. پایین برو و او را ُکش. حشان گفت: به خدا خودت می دانی که من 
از عهدة این کار برنمی آیم. صفیه می‌گوید: من کمر بند خود را محکم کردم و عمودی آهنین 
به دست گرفتم. و از قلعه فرود آمدم و آهنگ آن مرد یهودی کردم» و با آن عمود بر فرق وی 
زدم و اورا به قتل رسانیدم. بازگشتم وشفتم: ای حسان برو و آنچه با خود دارد برگیر من 


چنین نکردم زیرا او مرد بود» حسّان ج له گفت: مرا بدین کار حاجت نیست. ۲ 


۱-میر؛ ابن هشام ج ۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۱. 
۲-میرة این هشام ج ۲ ص ۲۲۸ -عسقلانی می‌گوید: امام احمد حنبل این خبر را به اسناد قوی از عبدالله بن زبیر 
نقل کرده است (فتح الباری ج : ص ۵ شرح کتاب فرض الخمس» باب ۱۸ صحیح بخاری). 


f1۲‏ رحیق‌المختوم 


ابن کار بجا و قهرمانانة عمّۀ پیامبر و اثری ژرف در حفظ زنان و فرزندان مسلمین 
داشت و به نظر می‌رسد که بهودیان پنداشتند پناهگاهها و دژها در حمایت سپاه اسلام 
است. در حالی که کاملاً از لشکریان مسلمان خالی بود. از این رو جرأت تکرار کار خویش 
را نيافتند. اما به عنوان دلیلی عملی بر پیوستن‌شان به مشرکین عليه مسلمین آذوقۀ 
جنگجویان مشرک را تدارک می‌کردند و حتی یک بار مسلمین بیست شترشان را مصادره 
کردند. 

این خبر به پیامبر و مسلمین رسید و آن حضرت بی درنگ درصدد تحقیق برآمد تا 
موضع بنی قریظه آشکارگردد و با آنان به شیوه‌ای که از دیدگاه نظامی مناسب است. رفتار 
شود. پیامبر ی برای تحقیق این مسأله هر دو سعد -یعنی سعد بن معاذ و سعد بن عباده- 
و عبداللّه بن رواحه و ات بن جبیر ت را اعزام کرد و فرمود: بروید و بنگرید این خبر 
که از آنان به ما رسیده» راست است يا خیر؟ چنانچه راست بود به شیوه‌ای که می دانم مرا 
باخبر سازید و مردم را آشفته نسازید اما اگر راست نبود آشکارا در میان مردم بگویید ۱ 

چون فرستادگان پیامبر ويد به بهودیان نزدیک شدند وضع را از آنچه شنیده بودند بدتر 
یافتند. «بنی قریظه» آشکارا دشمنی خود را ظاهر ساخته, به مسلمین دشنام داده و به 
رسول خدا و ناسزا گفتند. همچنین گفتند: رسول اللّه کیست؟ عهد و پیمانی میان ما و 
محمد نیست! فرستادگان پیامبر بازگشتند و با لحن معهود گفتند: «عضل؛» و «قاره». یعنی 
همچنانکه قبیلً عضل و قاره به اصحاب رجیع خیانت کردند. اینان نیز همان راه را 
برگزیده‌اند. اما به رغم تلاش آنان برای نهان داشتن واقعیّت. مردم به ماجرا پی بردند و 
حطری هولناک در برابرشان تجسّم یافت. 

به راستی نیز موقعیتی دشوار و بحرانی بود. هیچ مانعی از این که بنی قریظه از پشت به 
ایشان ضربه بزنند» وجو د نداشت. از یک سو در برابرشان لشکری‌گران و انبوه قرار داشت 
که نمی توانستند آن را به حال خویش رها سازند و از دیگر سو فرزندان و زنانشان در 
تزدیکی این خائنان قرار داشتند و از هیچگونه دفاع و حمایتی برخوردار نبودند. در حالتی 
بودند که حداوند بزرگ می فرماید: 


1 - نواعت توح ما بنا عن لام القوم أ ۲۷ قإن كان فا الوا لى لخن ارف ولا تا فى عضاد 
الا و ان کاوا على لوف قاجهروا به لّاس. 
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و اذ زاغت الصا و بلقت لوب العناجر و تون بل الظنونا. نایک 

ابثلی الممون و رُلزلوا الا مدیدا4 

«و آنگاه که دیدگان خیره شد و دلها به گلوگاه رسید و به خداوند گمانهایی [ناروا] بردید. آنجا بود که 

موّمنان آزمون شدند و سخت به لرزه در افتادند» (لاحزاب / ۱۰و 0۱ 

نشانه‌های نفاق از برخحی از منافقین به ظهور رسید چنانکه گفتند: محمّد به ما وعدة 

دستیابی به گنجینه‌های کسری و قیصر می داد و در حالی که امروز یکی از ما ایمن نیست که 
برای قضای حاجت بیرون رود! کار به جایی رسید که یکی از ایشان در براببر گروهی از 
مردان قوم خویش به پیامبرگفت: خانه‌هایمان در برابر دشمن بی دفاع است. رخحصت ده که 
از این جایگاه برون رفته و به خانه‌هایمان که بیرون مذینه است, بازگردیم. قبیلةٌ «بنی 
سلمه» قصد بازگشت کردند. دربارة اینان خداوند بزرگ این آیات را نازل فرمود: 

لو اذ يمول لاو و لین فیفلویهم مر ما وَمَدنا الله و سول إلا 

ظزورا .وذ قات ایغ يا أل فرب لا مام لک قازجوا و سل قرب 

منم انب یلو ان یو نا عَوْرَة و ماهی بِعَوْرَة؟ ان رون الا فراراً4 

«و آنگاه که منافقان از بیمار دلان می‌گفتند: خدا و پیامبرش جز فریب ما را وعده نداده‌اند و آنگه که 

گروهی از آنان گفتند: ای مردم شرب شما را جای ماندن نیست بازگردید و گروهی از ایشان از پیامبر 

رخصت [بازگشت] می‌خواستند و می‌گفتند؛ خانه‌هایمان بی‌حفاظ است حال آنکه خانه‌ها بی حفاظ 

نبود و اینان آهنگی جز گریز نداشتند» (لاحزاب ۸ ۱۲ و ۱۳ 

با رسیدن خبر خیانت «بنی قریظه» پیامبر ارم ی جامه‌اش را به خود پیچید و برزمین 

دراز کشید و مذتی مدید درنگ کرد تا این که فشار این مصیبت بزرگ بر مردم سنگین شد. 
آنگاه در حالی که گویی امید در ایشان می شکفت فرمود: «اللّه اکبر. شما را ای مسلمانان به 
فتح و مدد خداوندی بشارت باد» " آنگاه برای مقابله با وضع موجود برنامه‌ریزی کرد و به 
عنوان بخشی از این برنامه پاسداران را به مدینه گسیل داشت ت تا یهو د ناگاه بر کو دکان وزنان 
یورش نیاورد. اما در این شرایط به اقدامی قاطع که موجب شکست احزاب شود نیاز بود. 
بدین منظور پیامبر تصمیم گرفت با پرداخت یک سوم محصول مدینه با «عیینه بن حصن» 
و «حارث بن عوف» -دو رئیس قبیلۀ غطفان - مصالحه نماید. تا قوم خویش را بازگردانند و 


۱- اه اکر وا با تعشر الشلمین بقتح الله و نصرو. 


۴۳۴ رحیق‌المختوم 


مسلمین بتوانند برق‌آسا شکستی کوبنده بر قریش که بارها با مسلمین زورآزمایی کرده 
بودند. وارد سازند. و در این مورد آمد و شدی نیز صورت پذیرفت. همچنین پیامبر با هر 
دو سعد -سعد بن معاذ و سعد بن عباده- مشاورت فرمود. آن دو گفتند: يا رسول اللّه اگر 
خدایت بدین کار فرمان داده به رغبت تام اطاعت می‌کنيم. اما اگر خود [مشفقانه] برای ما 
چنین می‌کنی: ما را بدان نیازی نیست. زیرا هنگامی که ما مشرک و بت‌پرست بودیم» آنان 
برای خوردن خرمای ما جز به مهمانی یا خریداری طمعی نداشتند. اينک که خداوند ما را 
به اسلام رهنمود گردید و بدان ارج نهاد و به وجود تو گرامی داشت چگونه اموال خود را 
به ایشان بدهیم؟ به خدا آنان را جز شمشیر چیزی نمی دهیم. پیامبر رأی آن دورا پذیرفت 
و فرمود: «اين را برای [شفقت بر] شما می‌کنم زیرا می‌بینم که عرب همگی بر ضذ شما 
همدست شده و از یک کمان شمارا هدف گرفته‌اند». ' 

در این زمان خداوند بزرگ که سپاس از آن اوست چنان کرد که دشمن خوار و ذلیل و 
جمعش ناکارگر شد. مردی از قبیلة «غطفان» به نام اعیم بن مسعود بن عامر أشجعی» تا 
نزد پیامبر آمد وگفت: یا رسول اللّه» من مسلمان شده‌ام و قومم از اسلام آوردنم بی‌خبرند. 
هر چه خواهی بفرما تا انجام دهم پیامبر فرمود: «تو خود یک تنی [ونمی توانی به سود ما 
اقدام نظامی بکنی] تا می‌توانی وحدتشان را بر هم زن و آنان را از جنگ با ما برحذر دار 
زیرا جنگ نیرنگ است».۲ 

وی بی درنگ به نزد «بنی قریظه» که در جاهلیت با آنان دوست و معاشر بود-رفت و 
مهمانشان شد وگفت: شما از محبّتم نسبت به خویش و از روابطی که میان ماست. آگاهید. 
گفتند: راست گفتی. گفت: اما قریش مانند شما نیستند. شهر» شهر شماست و اموال و 
فرزندان و زنانتان در اینجایند و نمی توانید به جایی دیگر بروید. اما قریش و غطفان برای 
جنگ محمّد و یارانش آمده‌اند و شما نیز از آنان بر ضد محمّد پشتیبانی کرده‌اید. در حالی 
که شهر و زنان و فرزندانشان در جایی دیگرست و آنان در امان‌اند. اینان اگر فرصتی بیابند. 
غنیمت شمرده و از آن علیه مسلمین بهره می‌گیرند ورنه به دیار خویش باز می‌گردند و شما 
را با محمد تنها می‌نهند و او نیز از شما انتقام خواهد گرفت! گفتند: ای نعیم» پس چه کنیم؟ 


۱- اما مُوشیء أصتغة لک ما رایث القرب قد زعتکٌم عن قوس واجدو. 
۲- اما أت رل واحذ فَُوّل عَنًا ما استطمت. فان الخرت دعَة, 
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گفت: همراه آنان با محمّد نجنگید مگر این که عدّه‌ای از مردان خویش را به عنوان گروگان 
نزد شما بگذارند. گفتند: پیشنهادی بسیار نیکو دادی!؟ 

سپس نعیم از آنجا مستقیماً به نزد قریش رفت وگفت: از دوستی و خیرخواهی ام نسبت 
به خویش آگاهید؟ گفتند: آری. گفت: بهود از پیمان‌شکنی با محمد و اصحابش پشیمان 
شده و به او نامه نوشته‌اند که تعدادی از شما را گروگان گرفته و به او تسلیم خواهند کرد 
سپس همراه او بر ضدّ شما می‌ جنگند. اگر از شماگروگان خواستند نپذیرید و کسی را به 
ایشان تسلیم نکنید. سپس به نزد غطفان رفت و همین سخنان را تکرار کرد. 

چون شب شبنه‌ای در ماه شوّال سال پنجم هجری فرا رسید. قریش کسی را به نزد بهود 
فرستاده و گفتند: ما در جایگاهی مناسب نیستیم و اسبها و شتران ما در معرض هلاکت‌اند 
پس با ما قیام کنید تا کار محمّد را یکسره کنيم. يهود قاصدی به سویشان فرستادند و گفتند: 
امروز شنبه است و شما خود می دانید که اسلاف ما با تجاوز به آن» به چه سرنوشت شومی 
گرفتار شدند. با این حال تا عه‌ای را به عنوان گروگان نزد ما نفرستید» همراه شما با محمد 
نمی‌جنگیم. هنگامی که فرستادۂ یهو د با این پیام نزد قریش و غطفان آمد گفتند: به خدا که 
نعیم راست گفته بود. آنگاه قاصدی فرستادند و به بهود پاسخ دادند که: به خدا کسی را 
نمی فرستیم» با ما به جنگ دست یازید تا کار محمّد را یکسره کنیم. بنی قریظه [با شنیدن 
این پاسخ] گفت: به خدا نعیم راست گفته بود. 

بدین ترتیب هر دوگروه یکدیگر را رها کرده و یاری نکردند و تفرقه در میانشان نفوذ کرد 
و عزمشان شُستی گرفت. در حالی که مسلمانان پیوسته دعا می‌کردند: «پروردگارا زنان و 
فرزندان ما را پوشیده و محفوظ بدار و ترس ما را به آمن و آرامش تبدیل فرما» پیامبر نیز 
احزاب را نفرین کرد: «خدایاء ای نازل کنندۀ کتاب. ای زود حساب گیرنده» این احزاب را 
درهم شکن و در بنیانشان تزلزل بیفکن». ! 

خداوند دعای پیامبر و مسلمین را اجابت فرمود و پس از نفوذ تفرقه در صفوف 
مشرکین و فراگیر شدن دلزدگی نسبت به یکدیگر, لشکر باد را بر آنان چیره ساخت چنانکه 
خیمه‌ها را برکند و دیگهایشان را واژگون کرد و آرامش را از اینان گرفت. همچنین لشکری از 


۱- صحیح بخاری» (کتاب الجهاد) ج ۱ ص ۴۱۱ - مغازی واقدی ج ۲ ص ۰ - الم مزل الكتاب» شریع 
الجساب اهزم الأحزات. الم امزمهٌم و زلزلهم. 


۴۳۱۹ رحیق‌المختوم 


فرشتگان فرستاد که آنان را متزلزل ساخته و در دلشان بیم و هراس افکنند. 

در آن شب بسیار سرد. پیامبر يد «حذيفة بن یمان» لت را فرستاد تا خبر مشرکین را 
بیاورد. او نیز آنان را بر حالتی یافت که آمادة کو چیدن بودند. حذیفه به نزد رسول خدا گلا 
بازآمد و حضرتش را از بازگشت آنان آگاه ساخت. اینک برای پیامبر صبحی فرا می‌رسید که 
خداوند دشمن خشمگین را ناکام بازگردانده بود. آری, خداوند خود کار جنگ را یکسره و 
وعده خویش را وفا فرمود و سپاهش را عزیز داشت و پیامبرش را پاری فرمود و خود به تنهایی 
احزاب را درهم شکست. و بدین ترتیب پیامبر به مدینه بازگشت. 

غزوة «خندق» بنا به صحیح ترین اقوال در شوّال سال پنجم همجرت روی داد و مشرکان 
پیامبر و مسلمانان را یک ماه یا نزدیک به همین مدت در محاصره گرفتند و پس از مقایسه 
میان روایات, می توان گفت که آغاز محاصره در شوّال و پایانش در ذی القعده بوده است. 
«ابن سعد» -موْلف «الطبقات الکبری»- معتقد است که بازگشت پیامبر از غزوة خندق» 
چهارشنبه ۲۳ ذی‌القعده بوده است. 

جنگ احزاب. جنگی نبود که زیان [جانی و مالی بزرگی] متوجّه مسلمین سازد. بلکه 
جنگی روانی بود که در آن درگیری خونینی رخ نداد اما در عین حال از جنگهای کاملاً 
سرنوشت‌سازی است که با شکست و خواری مشرکین خاتمه یافت و ابت کرد که هیچ 
نیرویی از نیروهای عرب توان ريشه کنی نیروی رو به رشدی را که در مدینه سر برآورده, 
ندارد. زیرا عربها نمی توانستند لشکری نیرومندتر از آنچه در غزوة احزاب گرد آوردند. 
فراهم سازند. از این ری هنگامی که خداوند احزاب را به کوچ وادار ساخت. رسول خدا 
فرمود: «ازین پس, ما با آنان می‌جنگیم نه آنها با ما و ما به سوی آنها می‌رویم».۱ 


۱-صحیح بخاری ج ۲ ص ۵٩۰‏ - الان روصم و لا يَغرُوناء لح سیر البهم. 
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غزوة بنی قریظه 

در همان روزی که رسول خدا بيه به مدینه بازگشتند. هنگام ظهر جبرئیل طس نزد آن 
حضرت آمد در حالی که پیامبر در خانة «ام سلمه» غسل می‌کرد. و فرمود: آیا سلاح بر 
زمین نهاده‌ای؟ لیکن بدان که فرشتگان سلاح خویش را فرو ننهاده‌اند و من هم اینک از 
تعقیب دشمن بازگشته‌ام برخیز و با همراهانت به سوی «بنی قریظه» بشتاب. من نیز 
پیشاپیش رفته و دژهایشان را متزلزل کرده و در دلهایشان ترس می‌افکنم. آنگاه جبریل با 
موکبی از فرشتگان به راه افتاد. 

رسول خدا و فرمود جارچی در میان مردم جار بزند: هر که شنوای فرمانبرداری است 
نماز عصر را جز در بنی قریظه نگزارد. آنگاه «ابن أَمْ مکتوم» را به جای خویش در مدینه 
گمارد و پرچم به دست علی بن ابی طالب ا داد واو را پیش از دیگران به سوی «بنی 
قریظه» فرستاد. وی خود را به دژهای «بنی قریظه» رساند و شنید که دربارۀ پیامبر اکرم 
سخنانی ناروا می‌گویند. پیامبر ی نیز باگروهی از مهاجر و انصار به راه افتاد تا این که کنار 
یکی از چاههای بنی قریظه موسوم به آنا فرود آمد. مسلمانان نیز برای امتثال فرمان پیامبر 
به شتاب برخاسته و راه منطقۀ بنی قریظه را در پیش گرفتند. در میان راه» وقت نماز عصر 
فراارسید. برخی گفتند: چنانکه پیامبر به ما امر فرموده نماز عصر را جز هنگامی که به منطقۀ 
بنی قریظه برسیم نخواهیم گزارد. حتّی برخی نماز عصر را پس از نماز عشا به جای آوردند. 
گروهی دیگرگفتند: پیامبر از ما چنین چیزی نخواسته» بلکه خواستۀ آن حضرت. شتاب در 
خروج از مدینه بوده است و در راه نماز عصر خویش گزاردند. پیامبر هیچ یک از دوگروه را 
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عتاب نفرمود. 

بدین ترتیب سپاه اسلام گروه گروه» خود را به منطقۀ بنی قریظه رساند و به پیامبر َا 
پیوست. این سپاه متشکُل از سه هزار نفر و سی اسب بود که پیرامون دژهای بنی قریظه 
فرود آمدند و آنها را به محاصرۀ خویش گرفتند. چون محاصره شدّت یافت. رئیس بنی 
قریظه. کعب بن اسد سه پيشنهاد به قوم خویش عرضه داشت: 

اوّل آنکه اسلام آورند و به دين محمد در آیند و جان و مال و فرزندان و زنانشان در امان 
ماند. وی گفت: به خدا برای شما ثابت شده که او فرستادۀ خداست و همان است که 
اوصافش را در کتابتان می‌یابید. 

دوم آنکه خود فرزندان و زنانتان را به دست خویش بکشند [تا اسیر مسلمین نشوند] و 
خود با شمشیرهای آخته به جنگ پیامبر بروند و یا پیروز و یا تا آخرین تن کشته شوند. 

سوم آنکه در روز شنبه که مسلمانان خو د را از حمله و ستیز يهود ایمن می‌پندارند. آنان 
را غافلگیر کرده وبر پیامبر و اصحابش هجوم آورند. اما قومش هیچ یک از این پيشنهادها را 
نپذیرفت. در این هنگام کعب بن اسد با رنجیدگی و خشم گفت: هیچ یک از شما از روزی 
که از مادر زاده. عقل نداشته است! 

بدین ترتیب پس از رد پیشنهادهای سه‌گانه» برای بنی قریظه راهی باقی نماند جز آن که 
به حکم رسول خدا و گردن نهند. از این رو حواستند با برخی از همپیمانان مسلمان‌شان 
تماس بگیرند تا بدانند که در صورت پذیرش حکم پیامبر چه سرنوشتی خواهند داشت. 
آنگاه کسی را به نزد رسول خدا و فرستادند و خواستند «ابو لبابه» راکه همپیمانشان بود و 
اموال و اولادش در منطقة آنها بود به نزد ایشان بفرستد تا با او مشورت کنند. 

چون او را دیدند مردان به سویش رفته و زنان و کودکان گریه سر دادند» چنانکه اپولبابه 
بر آنان رقت آورد. از او پرسیدند آیا صلاح می‌دانی که به حکم محمّد گردن نهیم؟ گفت: 
آری و با دست به گردن خویش اشاره کرد به معنای آن که در این صورت سرتان به باد 
می‌رود. آنگاه به خود آمد و دانست که به خدا و رسولش خیانت ورزیده. از این رو به نزد 
پیامبر بازنگشت بلکه یک راست به مسجد نبوی رفت و خود را به یکی از ستونهایش بست 
و سوگند یاد کرد که جز پیامبر کسی آن را نگشاید و سوگند خورد که هرگز به منطقهٌ بنی 
قریظه پا ننهد. به سبب تأخیر او؛ پیامبر از حالش» پرسش کرد و چون این خبر به آن 
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حضرت رسید» فرمود: «اگر به نزد من می‌آمد حتماً برایش از درگاه حقّ» آمرزش 
می خواستم. اما اکنون که چنین کرده او را از جایش آزاد نمی‌کنم تا این که خداوند توبه‌اش 
را بپذیرد».! 

به رغم آنکه «ابولبابه» حقیقت مسأله را به اشاره گفته بود» «بنی قریظه» پذیرفتند که به 
حکم رسول خدا وا گردن نهند. در توان آنها بود که به مدتی مدید محاصره را تحمّل کنند 
زیرا مواد غذایی و آب و چاه فراوانی در اختیارشان بود و دژهای بلند و صعب الوصول 
داشتند. مسلمین نیز در فضایی باز و بی سرپناه از سرمای سخت وگرسنگی شدید و 
خستگی ناشی از شرکت در عملیات جنگی که از پیش از غزوۂ احزاب گریبانگیرشان بود 
در رنج بودند. اما جنگ با بنی قریظه جنگی روانی بود که خداوند در دلهایشان هراس 
افکند و روحية ایشان آشفته شد واین آشفتگی زمانی به اوج رسید که علی بن ابی طالب و 
زبیر بن عوام رض الله عنهما پیش آمدند و علی کا فریاد برآورد: ای سپاه ایمان, به خدا 
یا چون حمزه شهید می شوم يا دژهایشان را می‌گشايم. در این هنگام پذیرفتند که بر حکم 
رسول خدا ی گردن نهند. پیامبر فرمود تا مردها در بند شوند. از این رو تحت نظارت 
«محمد بن مسلمة» انصاری دست مردان بسته شد و زنان و کودکان را در جایی دور از 
مردان نگاهد اشتند. «اوسی» ها در محضر رسول اکرم بی ایستادند وگفتند: «یا رسول اللّه 
در مورد «بنی قینقاع» چنان کردی که می دانیم. آنان همپیمانان برادران خزرجی ما بودند. 
اینان نیز دوستان ما هستند. با ایشان نیز نیکی کن». پیامبر فرمود: «آیا راضی نیستید که یکی 
از شما دربارة ایشان قضاوت کند؟» " گفتند: آری. فرمود: «اين کار برعهد: سعد بن معاذ 
پیامبر کسی را در پی «سعد بن معاذ» فرستاد. [چنانکه گذ شت] وريد دست سعد در 


باشد» "گفتند: ما راضی هستیم. 


غزوه احزاب آسیب دیده و از این روی در مدینه مانده بود. او را بر درازگوشی سوار کردند 
و به نزد رسول خدا َة آمد. «اوسی» ها در هر دو جانبش ایستاده و می‌گفتند: ای سعد با 
دوستانت زیبا رفتارکن. با آنان نیکویی کن» همانا رسول خدا 8 تو را داور ساخته تا به آنان 
نیکی کنی. «سعد» خاموش بود و پاسخی نمی داد. چون بسیارگفتند پاسخ داد: برای سعد 


-آنا اله لو جاءنی لاستغفرث له آما اذ قد قعل ما قعل قما آنا بای أطلفُ ِن مکانه عثّی یوب ال یه 
1- ألاثرضون آن بَحكُم فیهم بل منگغ؟ ۳- فذاکق إلى سَعلِ بن معاز, 
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زمانی فرا رسیده که در مورد خدای تعالی از ملامت کسی بیم ندارد. چون این سخن را 
شنیدند برخی از ایشان به مدینه بازگشتند و خبر مرگ «بنی قریظه» را به مردم رساندند. 

چون «سعد» به خدمت پیامبر و رسید» آن حضرت به اصحاب خویش فرمود: «برای 
استقبال از بزرگ خویش. برخاسته و به سویش بروید». ۱ چون اورا از مرکب فرود آوردند. 
پیامبر فرمود: ای سعد! اینان بر حکم تو راضی شده‌اند. سعد گفت: آیا حکم من دربارة آنان 
لازم الاجراست؟ گفتند: آری. پرسید: بر مسلمین نیز همچنین؟ گفتند: آری. آنگاه سعد رو 
به جانب رسول خدا گرداند و به منظور احترام و بزرگداشت آن حضرت با صورت به 
جایگاه پیامبر اشاره کرد و پرسید: حتّی بر کسی که اینجاست؟ پیامبر فرمود: آری. بر من نیز 
حکم تو پذیرفته است. سعد گفت: من حکم می‌کنم که مردان کشته شوند و زنان و کودکان 
به اسارت در آیند و اموالشان تقسیم شود. پیامبر و فرمود: «دربارة اینان حکمی کردی که 
خداوند از بالای هفت آسمان فرموده بود». "و ۴ 

داوری سعد کاملاً پراساس عدل و انصاف بود. زیرا بنی قریظه» علاوه بر این که خیانت 
بزرگی مرتکب شده بودند. برای نابودی مسلمین هزار و پانصد شمشیر و دو هزار نیزه و 
سیصد زره و پانصد سپرگرد آورده بودند که پس از فتح دژمایشان به دست مسلمانان افتاد. 

پیامبر کا فرمان داد «بنی قربظه» را در عانة دختر «حارث» -زنی از بنی الّجار-زندانی 
کنند. آنگاه در بازار مدینه گودالهایی حفر شد. سپس پیامبر امر فرمود که آنها را دسته دسته 


۱- فا لی سیم - به منظور رعایت تفاوت قاّ له با قا لَه جمله مذکور به صورتی که در متن ملاحظه می‌شود: 
ترجمه شد. مترجم ۲ لد حَکمت فهم بخکم له ین قوق سبع شماوات. 
۴- در این ماجرا لازم است به چند مسأله توجه شود: 

الف) با این که پیامبر اکرم در این ماجرا فاتح بود اما خود حکم نفرمود بلکه داوری را برعهدۀ فردی مرضی 
الطرفین نهاد و این کاری امت که اصولاً از فاتحین سر نمی‌زند. 

ب) نکته دیگر که نباید مففول بماند آن است که تفاوت اساسی کار «بنی قریظه» با دشمنیهای «بنی قینقاع؛ آن است که 
بنی قربظه» در زمان جنگ به خیانت و نقض عهد و همکاری با دشمن مهاجم اقدام کردند و بدیهی است که مشغول 
قوانین مخصوص زمان جنگ می‌باشند. در حالی که ماجرای «بنی قینقاع» در زمانی رخ داد که مدینه در جنگی درگیر 
بود. 

ج) سعد بن معاذ از بزرگان اوس بود که قبیله‌اش با بنی قریظه همپیمان بود‌اند و او نیز در مورد آنان مطابق قوانین 
يهود حکم کرد چنانکه در تورات سفر تثنیه فصل ۰ آمده است: «هنگامی که به قصد نبرد» آهنگ شهری نمودی» 
نخست آنها را به صلح دعوت نماء و اگر آنها از در جنگ وارد شدند» شهر را محاصره کن و چون بر شهر مسلط 
گشتی همه مردان را از دم تیغ بگذران ولی زنها وکودکان و حیوانات و هر چه در شهر موجود است» همه را برای 
خود به عنوان غنیمت برداره. مترجم 
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به سوی گودالها ببرند و گردن بزنند. 

کسانی که هنوز با رئیسشان «کعب بن اسد» زندانی بودند به اوگفتند: چه می پنداری؟ با 
ما چه می‌کنند؟ گفت: آیا هیچگاه نمی اندیشید؟ آیا نمی‌بینید آنکه ما را فرا می خواند از کار 
خویش باز نمی‌ماند [و پیاپی ما را فرا می‌خواند] و هر که از شما رفت» باز نمی‌گردد؟ به 
خدا حکم [آنان دربارة ما] قتل است. 

آنان بین ششصد تا هفتصد تن بودند که سر از تنشان جداگردید و بدین ترتیب ريشۀ 
نیرنگ و خیانت کسانی برکنده شد که پیمان استوار خویش را زیر پا نهاده و گروههای 
مهاجم را برای نابو دی مسلمین در بحرانی ترین لحظات تاریخ حیاتشان یاری دادند. اینان 
از بزرگترین مجرمان جنگ به شمار می‌رفتند و به حق سزایشان محاکمه و اعدام بود. 

همراه اینان شیطان «بنی نضیر؛ و یکی از بزرگترین مجرمین جنگ احزاب «حیّی بىن 
آحطب» پدر أ المزمنین صفیّه رضی اللّه عنها نیز به قتل رسید. وی در زمان بازگشت قریش 
و غطفان, بنا به عهدی که به هنگام تشویق «کعب بن أسد» به پیمان شکنی و خیانت. با او 
داشت. همراه «بنی فریظه» وارد قلعة آنان شده بود. چون آورده شد بر او حلّه‌ای بود که از 
هر سو آن را به انداز؛ یک انگشت شکافته بود تا پس از مرگش کسی آن را بر ندارد! او در 
حالی که دستانش با ریسمانی به گردنش بسته بود به پیامبر 4 گفت: به خدا سوگند در 
دشمنی با تو خود را سرزنش نکرده‌ام لیکن آنکه با خدا ستیزه کند مغلوب می شود. سپس 
گفت: ای مردم! فرمان الهی راگریزی نیست. سرنوشت و تقدیر و نبردی است که خدا بر 
بنی اسرائیل مقدر کرده است. آنگاه نشست و گردنش زده شد. 

از زنان بهود تنها یک تن کشته شد. وی سنگ آسیا را بر سر «خلاد بن شُوّید» انداخته و 
او را کشته بود. 

پیامبر اکرم 3 فرموده بود که غیر بالفین کشته نشوند و از جملة آنان «عطیَُفرطی» بود 
که زنده ماند و اسلام آورد و شرف صحبت پیامبر یافت. 

«ثابت بن قیس» از پیامبر اکرم به خواست که «زبیر بن باطاه و حانواده و مالش را به وی 
ببخشد. زیرا زبیر به او نیکویی کرده بود. آن حضرت نیز پذیرفت و آنها را به ثابت بخشید. 
«ثابت» به زبیر گفت: پیامبر» تو و اموال و خانواده‌ات را به من بخشیده. همگی از آن تو 
باشد. اما زبیر پس از آگاهی از کشته شدن قومش.گفت: ای ثابت. بنا به حقّی که بر تو دارې 
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تقاضا می‌کنم که مرا به دوستانم ملحق کنی! ثابت گردنش را زد و او را به دوستان 
یهو دیاش ملحق ساخت اما فرزند او «عبدالرَحمان بن زبیر» را زنده گذاشت. وی نیز اسلام 
آورد و در شمار اصحاب در آمد. 

1 منذر سلمی بنت قیس» از قبیلهة «بنی نجار» از پیامبر تقاضا کرد «رفاعه بن سموأال» 
قرظی را به وی ببخشد. پیامبر پذیرفت و این زن او را زنده گذاشت وی نیز مسلمان شد و 
به شرف صحبت پیامبر اکرم نائل آمد. 

همچنین شماری از «بنی قریظه» در آن شب پیش از دستیابی سپاه اسلام به دژهاء اسلام 
آوردند و جان و مال و خانوادة خویش را حفظ کردند. 

همان شب «عمرو بن سعدی» -که در خیانت «بنی قریظه» به پیامبر وا شرکت نجسته 
بود - از دژ خارج شد. «محمد بن مسلمه» فرماندء پاسداران او را دید و پس از این که او را 
شناخت رها ساخت و معلوم نشد کجا رفت. 

پیامبر اکرم بيد اموال بنی قریظه را پس از کنار نهادن «خمس» آن میان مسلمین تقسیم 
فرمود و برای سوار سه سهم -دو سهم برای اسب و یک سهم برای سوار- و برای پیاده 
یک سهم مقرّر داشت. همچنین تعدادی از بردگان را با نظارت «سعد بن زید» انصاری به 
نجد فرستاد. و او با فروش آنها تعدادی اسب و سلاح خریداری کرد. 

از میان زنان «بنی قربظه» -چنانکه ابن اسحاق می‌گوید -۲ پیامبر و «ريحانة بنت 
عمرو بن ناف را برای خویش برگزید. وی تا زمان مرگ در ملکیّت آن حضرت بود. اما 
«کلبی» می‌گوید: پیامبر او را آزاد ساحت و در سال ششم هجری به عقد خویش در آورد. 
وی پس از بازگشت پیامبر و از حجّه‌الوداع درگذشت و آن حضرت وی را در بقیع به 
خاک سپرد.۲ 

چون کار «بنی قریظه» یکسره شد» دعای بندة صالح «سعد بن معاف اة که ذکرش 
در غزوه احزاب گذشت - به هدف اجابت رسید و زخمش سر باز کرد. پیامبر برای او در 
مسجد خیمه‌ای افراشته بود تا او را [به فواصل ] نزدیک عیادت فرماید. «عائشه» رضی الله 
عنها می‌گوید: از زحمش خون سرازیر گشت و کسی از این ماجرا آگاه نشد -در مسجد 
خیمه‌ای از بنی غفار نیز برپا بود- تا این که دیدند خون به سوی خیم آنان روان است. 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۲۴۵ . ۲- تلقیح فهوم أهل الاثر ص ٠١‏ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) Prr‏ 


گفتند: ای حیمگیان» این چیست که از سوی شما می‌آید؟ ناگاه دریافتند که آن خون‌ها از 
زخم سعد فوّاره می‌زند؛ و بر اثر همین خونریزی از دنیا رفت. 

در صحیحین از جابر نقل شده که پیامر بي فرمود: «عرش پروردگار رحمان با مرگ 
سعد به لرزه در آمد»." در صحیح ترمذی از قول انس آمده که هنگامی که جتازهٌ سعد 
تشییع می شد منافقین گفتند جنازه‌اش چه سبک می‌رود! رسول خدا يی فرمود: «همانا 
فرشتگان. جنازه‌اش را می‌برند».۲ 

در محاصره «بنی قریظه» یک تن از مسلمین به نام «علاد بن سوید» که زنی از «بنی 
قریظه» سنگ آسیا را بر سرش کوفت» کشته شد. و «ابوسفیان بن محصن) برادر عکاشه نیز 
وفات یافت. 

اما «ابو لبابه» [که از کار خویش به شلّت پشیمان بود] شش شب به ستون [مسجد] بسته 
باقی ماند. به وقت هر نماز همسرش او را می‌گشود و بعد از نمازه او خود را به ستون 
می‌بست. آنگاه در هنگام سحر که رسول خدا ی در حانة «م سلمه» بود. آیات پذیرش 
توبة او نازل گردید. «َمْ سلمه» نزدیک در حجرة خویش آمد وگفت: ای «ابولبابه»؛ مژده باد 
که خداوند توبه‌ات را پذیرفت. مردم برخاستند که او را آزاد سازند. اما نپذیرفت که کسی 
غیر از رسول خدا بی او را آزاد سازد. چون پیامبر و برای نماز صبح از خانه خارج شد او 
رارها ساخت. 

باری» غزوهٌ «بنی قریظه» در ذی قعده سال پنجم هجری به وقوع پیوست و محاصرة 
آنان بیست و پنج شب به طول انجامید. " 

خداوند متعال در غزوة احزاب و بنی قریظه آیاتی از سورة احزاب [سورۀ سی و سوم 
قرآن] را نازل فرمود و مهمترین جزئیات این واقعه و حالت مؤمنان و منافقان و سپس ذلت 
و خواری احزاب مهاجم و عواقب خیانت اهل کتاب را بیان فرمود. 


۱-صحیح بخاری ج ۲ص .۵٩۱‏ 

۲-صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳۱ -صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۴ - جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۲۵ - هتر رش الرحمان 
۳-سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲۳۸ و برای تفصیل این غزوه بنگرید به ج ۷ص ۲۳۲ - ۲۷۳ - صحیح بخاری 
ج ۲ص ۵۹۰و ۵٩۱‏ - زاد المعادج ۲ ص ۷۲ - ۷۴ . 


۳۳۴ رحیق المختوم 


فعالیّتهای نظامی پس از غزوه بنی قریظه 


کشته شدن لام بن ابی الحقیق 

سلام بن ابی الحقیق که کنیه اش «ابو رافع» بود از مجرمان بزرگ یهود و در شمار کسانی 
بود که احزاب را بر ضدٌ مسلمین بسیج نموده وبا خواربار و اموال بسیار آنان را یاری کرده 
بود! و رسول خدا ید را آزار می‌داد. چون مسلمین از کار «بنی قریظه» فراغت یافتند. 
عزرجیان برای کشتن وی از رسول خدا رخحصت خواستند. زیرا پیش از این مردانی از قبیلۀ 
«اوس» کعب بن اشرف را کشته بودند و خزرجی‌ها نیز می خواستند چنان فضیلتی راکسب 
کنند از این رو به شتاب چنین اجازه‌ای خواستند. پیامبر اجازه داد " اما از قتل زنان و 
کودکان نهی فرمود. گروهی پنج نفره از خزرجیان -که همگی از «بنی سلمه» بودند - به 
رهبری «عبدالّه بن عتبک» ت از مدینه خارج شدند وبه سوی خیبر رفتند که ابو رافع در 
آنجا بود. چون به نزدیکی قلعه رسیدند. خورشید رو به مغرب نهاده بود و مردم به خانه و 
کاشانةٌ خویش باز می‌گشتند. «عبداللّه بن عتیک» به یارانش گفت: در جای خویش 


بنشینید» من می‌روم و با دربان دژ شگرد و حیلتی به کار می‌برم شایم بتوانم وارد شوم. 
آنگاه رفت و به دروازه نزدیک شد و جامه‌اش را به خود گرفت که گویی به قضای حاجت 


۱-بنگرید به فتح الباری ج ۷ص ۰۳۴۳ 

۴- - قرآن کریم تصریح فرموده کافرانی که با مسلمانان در جنگ نیستند و اظها ار صلح کرده‌اند به هیچ وجه نباید مورد 
تعض قرا ر گیرند» چنانکه می‌ فر ماید: فان اعترڈوکم فم یال کم و لقو یکم للع فما جعل الله کم لبهم سيلا = 
اگر [آن کافران] از شما کناره گر فتند و با شما نجنگیدند و طرح صلح به سویتان افکندند در ان صورت خداوند هیچ 
راهی بر ضِدّ آنان برای شما قرار نداده است» (النساء/ 8۰). 

این آیه شریفه هرگونه تعزض خصمانه رانست بهکفم طیرحربی: منوعمی‌کند تا چه رسد به غاف شی و ترور او 
درست رسول خدا هم آمده که پیامبر اکرم وة از غاف لکشی کافران که در جنگ با مسلمانان نبوده‌اند. صریحاً 
نهی فرمود و این عبارت در کتب تاریخ مشهور است که رسول خدا فرمود: ِن الایمانٌ فیلکت لا فن 
مین = ایمان» غاف ل کشی را در بندمی‌نهد [و از آن جلوگیری‌می‌کند] و هیچ مزمنی بدین کار دست نمی‌زنده (تاریخ 
طبری؛ ج ۵ص ۰۳٩۳‏ چاپ داولمعارف مصر - الاخبار الطّوال» دینوری: ص ۲۳۵ چاپ دارالاحیاء مصر و ...) 
رین قل کب بن آشرف وسلام بن آیی الحقیق از مصادیق «ترورهبوده اس این دو تی به سیب جنگ فروی 
وکمک‌رسانی به دشمنان مسلمین و تحریکک قریش به پیکار با آنان کافر حربی به شمار م ی آمدند که پیمان صلح با 
پیامبر اسلام را خودسرانه نقض نمودند و آتش جنگ را برافروختند و رسول خدا عة به عنوان رئیس حکومت» 
پس از اثبات جرم آن دو تن» حکم اعدامشان را صادر فرمود. 

برای تحقیق بیشتر در این مورد بنگرید به کتاب خیانت در گزارش تاریخ اثر مصطفی حسینی طباطبانی؛ انتشارات 
چاپخش؛ج ۳ص ۰ به بعد و ص ۱۹۲ به بعد. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۵ 


مشغول است. در حالی که مردم دیگر به درون رفته بودند. دروازه‌بان بانگ برداشت که: ای 
بنده خداء اگر می خواهی داخل شو که می‌خواهم دروازه را ببندم. 

«عبداللّه بن عتیک» می‌گوید: داخل شدم و خود را در جایی پنهان کردم. چون مردم 
وارد شدند» دروازه‌بان در را بست و کلیدها را بر میخی آویخت. [پس از رفتنش] برحاستم 
و کلیدها را برداشتم و دروازه را باز کردم [تا یارانم وارد شوند]. «ابو رافع» شبها را در بالا 
خانه‌ای که داشت با دوستانش به گفتگو و داستانسرایی سپری می‌کرد. چون همنشینانش 
رفتند. بالا رفتم و هر دری را که می‌گشودم در پشت سرم می‌بستم تا اگر مردم مطلْع شوند. 
پیش از کشتن اونتوانند به من دست یابند. به وی رسیدم در حالی که وی در اتاقی تاریک با 
خانواده‌اش به سر می‌برد اما به درستی نمی دانستم او کجاست گفتم: ابو رافم! گفت: 
کیست؟ من نیز به سوی صدا رفته و با شمشیر ضربتی زدم اما متحیّر بودم و کار موری 
انجام ندادم. ابو رافع فریادی کشید و من از اطاق خارج شدم و اندکی درنگ کردم و بار 
دیگر وارد شدم و [با تغییر صدا] گفتم: این صدا چه بود ای ابو رافع؟ گفت: مادر مرده, 
مردی مرا در اطاق به شمشیر زد. ضربتی دیگر زدم که سخت مجروحش ساخت اما او را 
نکشتم آنگاه نوک شمشیر را در شکمش فرو بردم تا اینکه به پشتش رسید و دانستم که اورا 
کشته‌ام. آنگاه درها را یکی پس از دیگری باز کردم و خود را به نردبان خانه رساندم و پایم را 
پایین گذاشتم و با این که شبی مهتابی بود به خطا پنداشتم به زمین رسیده‌ام, اما افتادم و 
ساق پایم شکست! آن را با دستارم بستم سپس رفتم ونزدیک دروازه نشستم و با خود گفتم 
امشب خارج نمی شوم تا بدانم آیا او را کشته‌ام یا خیر؟ هنگام خروسخوان مردی بر دیوار 
برآمد و گفت: [ای مردم] خبر مرگ تاجر اهل حجاز ابو رافم را اعلام می‌کنم. به نزد 
همراهانم بازگشتم و گفتم: رها شدیم و نجات يافتیم. خداوند ابو رافع را کشت. آنگاه نزد 
پیامبر بازگشتم و ماجرا را گفتم. فرمود: پایت را بگشا. پایم را گشودم. آن حضرت بر آن 
دستی کشید. چنان بهبودی یافت که گویی هیچگاه از آن شکوه‌ای نداشته‌ام. روایت 
بخاری چنان است که گذشت.۱ 

اما «ابن اسحاق» چنین روایت کرده که تمام افراد گروه بر «ابسو رافع» وارد شنده در 
کشتنش مشارکت داشته‌اند وکسی که با شمشیر یورش برد و اوراکشت «عبداللّه بن آیس» 


1-صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۷۷ . 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


بود. در این روایت آمده که چون شب هنگام او را کشتند و ساق پای «عبداللّه بن عتیک» 
شکست. او رابا حود گرفتند و همگی در درون مسیر آبی که در زیر دیوار دژ وجود داشت 
و آب از بیرون وارد دژ می شد» پنهان شدند. بهودیان آتش افروختند و در هر سو به شدّت 
جستجو کردند و چون ناامید شدند ونزد دوستانشان بازگشتند. آنها نیز «عبداللّه بن عتیک» 
را با خود آوردند و خود را به رسول خدا ‏ رساندند. ۲ اعزام این سریّه در ذی‌قعده با 
ذیحجّه سال پنجم هجری بود. ۲ 

چون پیامبر اکرم ی از غزوة احزاب و بنی قریظه فراغت یافت. حملاتی تأدیبی بر قبائل و 
عربهای بادیه‌نشین که جز با شذت عمل به آرامش و امنیت تن در نمی‌دهند- آغاز کرد. 


سره محمد بن مسلمه 

پس از فراغت یافتن از غزوة احزاب و بنی قریظه. این نخستین سریه به شمار می‌رود. 
اعضای این سریه مرگب از سی سوار بوده است. این گروه به سوی «قرطاء» که در ناحیۀ 
«ضریّه» از توابع «بکرات» سرزمین نجد واقم است گسیل شد. ميان «ضریّه» تا مدینه هفت 
شب راه است. حرکت این گروه بازدهم محرّم سال ششم هجری به سوی شاخه‌ای از «بنی 
بکرین کلاب» صورت گرفت که چون بر آنان یورش بردند. گریختند و مسلمانان چهارپایان 
و یک گوسفندان فراوانی را به غنیمت گرفته و یک شب پس از پایان محرّم به مدینه 
بازگشتند. آنان در راه «ثمامه بن آثال» حنفی راکه بزرگ «بنی حنیفه» بود دستگیر کردند. وی 
به امر مسیلمۀ کذاب به صورت ناشناس برای ترور پیامبر يه به راه افتاده بود که مسلمانان 
او راگرفتند [و به مدینه آوردند] و به ستونی از ستونهای مسجد بستند. پیامبر اکرم و به 
سوی او آمده و فرمود: «یجه خبره ای ثعامه؟؛گفت: ای محمد خبر خیر دارم. اگر بکشی» 
جانداری را می‌کشی و اگر نیکویی کنی بر کسی نکویی می‌کنی که سپاسگزار است و اگر 
مال می خواهی. بخواه که هر چه بخواهی به تو داده می شود. پیامبر [پاسخی نداد] و او را 
به حال عویش رها کرد. بار دیگر پیامبر از کنارش گذشت و همچون‌گذ شته سخن‌گفت واو 
نیز پاسخ پیشین را مکرّر کرد. بار سوم نیز سخنان پیشین میانشان تکرار شد. آنگاه پیامبر 
۱- سیرة ابن هشام ج ۲ص ۲۷۴ و ۲۷۵ . 


۲- رحمه للعالمین ج ۲ ص ۲۲۳ و با استفاده از منابع دیگری که آنها را به هنگام شرح غزوة احزاب و بنی قریظه 
ذ کر کرده‌ايم. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۲ 


فرمود: «ثمامه را آزاد کنید» او را رها کردند. «ثمامه» به نخلستانی که نزدیک مسجد بود 
رفت و غسل کرد و [به نزد پیامبر] آمد و اسلام آورد وگفت: به بخداء چهره‌ای بر روی زمین 
از چهره‌ات در نظرم مبفورتر نبود و اینک چهره‌ات برایم محبوبترین چهره‌ها است و به 
خداء دینی از دینت در نظرم مبفورتر نبود و اینک دینت برایم محبوبترین ادیان است. 
سوارانت در حالی مرا دستگیر کردند که قصد عمره داشتم. پیامبر او را مژده داد و فرمود که 
عمره را به جای آورّد. چون «ثمامه» بر قریش وارد شد. گفتند: ای نمامه آیا [راست 
می‌گویند که] تو از دین برگشته‌ای؟ گفت: نه به خدا بلکه با آراهنمایی] محمّد مسلمان 
شدم. ونه به خداء پس از این دانه‌ای گندم از یمامه به شما نمی رسد مگر آن که رسول خدا 
یو اجازت فرماید -یمامه روستای مکه به شمار می‌رفت. او [پس از انجام عمره] به دیار 
خویش بازگشت و حمل بار به مکه را ممنوع کرد تا این که قریش دچار قحطی و کمبود غذا 
شدند و به رسول خدا وی نامه‌ای نوشتند و از آن حضرت خواستند که به آنان رحم فرماید 
وبه حق حرمت پیوندهای رحمی که با هم دارند. به «ثمامه» نامه‌ای بنویسد تا او راه حمل 
طعام را بگشاید. رسول خدا و تقاضایشان را پذیرفت و چنان کرد. ! 


غزوة بنی لحیان 

«بنی لحیان» همان کسان‌اند که ده تن از اصحاب رسول خدا و در «رجیع» به نیرنگ 
آنها کشته شدند و چون سرزمینشان در حجاز تا حدود مکه می‌رسید و درگیریهای شدید 
میان مسلمانان و قریش و بادیه‌نشینان برپا بود» رسول اکرم مناسب نمی دید که به سرزمینی 
روی آورد که در نزدیکی بزرگترین دشمن مسلمین قرار دارد. اما چون احزاب نا کام شدند و 
عزمشان سست شد و تا حدودی در برابر شرائط و اوضاع جدید سر فرود آوردند» پیامبر 
وقت را برای حونخواهی اصحابش که در «رجیع» کشته شدند مناسب دید و در ربیم الاول 
یا جمادل الاولی سال ششم هجری با دویست تن از پارانش, به سوی آنها شتافت و «ابن ام 
مکتوم» تفه را در مدینه به جای خویش نهاد و چنین وانمود کرد که عزم شام دارد. آنگاه 
به شتاب خود را به وادی بطن غران -بیابانی که بین امج و عسفان واقع است- و جایگاه 
شهادت اصحابش بود رساند و برای آنان طلب رحمت نموده و در حقّشان دعای خير کرد. 


۱- زاد المعاد ج ۲ ص ۱۱۹ -صحیح بخاری حدیث ۴۳۷۲ و احادیث دیگر - فتح الباری ج ۷ص ۷۸۸ . 


۳۳۸ رحیق المختوم 


چون بنی لحیان از نزدیک شدن سپاه پیامبر باخبر شدند به بالای کوهها گریختند و آن 
حضرت به هیچ یک از ایشان دست نیافت و دو روز در سرزمینشان اقامت فرمود و 
گروههایی را به دنبالشان اعزام کرد که آنان نیز به کسی دست نیافتند. آنگاه پیامبر به 
«عسفان» رفت و از آنجا ده سوار به ناحیة «گراع الغمیم» که در نزدیکی مکه واقع است- 
فرستاد تا خبر آمدن مسلمانان تا بدانجاء به گوش قریش برسد. سپس به مدینه بازگشت. 


مدت غیبت پیامبر از مدینه چهارده شب بود. 


سریه‌های دیگر 

پس از غزوۂ «بنی لحیان» پیامبر اعزام سرایای گوناگون را دنبال کرد که تصویری کو چک 
از این وقایع را در اینجا ارائه می‌کنيم: 

۱- سريّۀ «عکاشة بن محصن)» به «غمر» در ربيع الاول يا ربیع الاخر سال ششم هجری. 
عکاشه با چهل مرد به سوی غمر رفت که نام چشمه‌ای متعلّق به قبیلۀ بنی اسد بود. آنان 
گریختند و مسلمانان با دویست شتر به مدینه بازگشتند. 

۲-سریّة محمّد بن مسلمه به منطقة «ذی القصّه» در ربیع الاول یا ربیع الآخر سال ششم 
هجری. محمّد بن مسلمه همراه ده مرد به سوی ذی القصّه از سرزمین بنی ثعلبه حرکت 
کرد. اما قوم مذکو رکه صد تن بو دند درکمین مسلمین نشستند و چون آنان در جایی خوابیدند. 
همگی را به شهادت رساندند مگر «ابن مسلمه» را که مجروح از دستشان گریخت. 
۳-سریة ابو عبیده بن جرّاح به «ذی القضه» درربیم الاخر سال ششم هجری که پیامبر اکرم 
٤ی‏ پس از شهادت یاران «محمّد بن مسلمه» وی را اعزام فرمود. وی با چهل مرد خود را به 
جایگاه شهادت مسلمانان رساند. آنان شب پیاده به راه افتادند و هنگام صبح «بنی ثعلبه» را 
دریافته و بر آنان هجوم بردند و آنها ناگزیر به سوی کوههاگریختند. مسلمانان یک تن از آنها 
را اسیر کردند که اسلام آورد و تعدادی دام و گوسفند به غنیمت گرفتند. 

۴- سریّةُ زید بن حارثه به «جَمُوم» در ربیع الأخر سال ششم هجری. جموم نام 
چشمه‌ای است مربوط به قبیلةٌ بنی سلیم در «مر الظهران». زید به سوی آنها شتافت و زنی 
از عشیرة «مزینه» را که «حلیمه» نام داشت به اسارت گرفت. وی آنان را به یکی از محلات 
«بنی سلیم» رهنمایی کرد که در آنجا عده‌ای را اسر نموده و تعدادی دام وگوسفند به غنیمت 
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گرفتند. و عده‌ای را نیز به اسارت در آوردند. چون زید با غنائم به نزد پیامبر بازگشت» رسول 
خدا و زن «مزنی» را آزاد فرمود و او را با رضایت خودش به عقذ مردی در آورد. 

۵- سریَةٌ زید به مقصد «عیص» در جمادی الاولی سال ششم هجری همراه صد و 
هفتاد سوار. در این سریه زید اموال کاروانی را به غنيیمت گرفت که قافله سالار آن 
«ابوالعاص» داماد رسول خدا وی بود. وی از چنگ مسلمین گریخت و به همسرش زینب 
رضی اللّه عنها پناه برد و از وی حواست که از پیامبر يه بخواهد که اموال کاروان را به وی 
بازگرداند. زینب نیز چنان کرد. پیامبر یڈ بی‌آنکه مردم را الزام کند بدین موضوع اشارتی 
فرمود. مردم نیز [به میل خویش] از ریز و درشت آنچه را که گرفته بودند. باز آوردند. 
ابوالعاص نیز با اموال مذکور به مکه بازگشت و آن ودیعت‌ها را به صاحبانش سپرد. خود 
مسلمان شد و به مدینه هجرت کرد. رسول خدا ی نیز چنانکه در حدیث صحیح آمده 
است دخترش زینب رضی‌اللّه عنها را پس از سه سال و اندی با همان نکاح اول به 
ابوالعاص بازگرداند. ' زیرا هنوز آیة حرام بودن زنان مسلمان بر مردان کافر نازل نشده بود. 
ولی آنچه در حدیث آمده مبنی بر آنکه پيامبر زینب رضی‌اللّه عنها را با نکاحی جدید ویا 
پس از شش سال به ابوالعاص بازگرداند به لحاظ معنی و به لحاظ سند. صحیح نیست. ۲ 
شگفتا از کسانی که به این حدیث ضعیف استناد می‌کنند و می‌گویند «ابوالعاص» در اواخر 
سال هشتم هجری پیش از فتح مکه اسلام آورد. آنگاه سخن خود رانقض کرده و می‌گویند 
زینب رضی‌الّه عنها در اوائل سال هشتم هجری وفات یافت!۳ 

ما تا حدودی در تعلیقه بر لوغ المرام» اين موضوع را تشریح کرده‌ايم. ‏ «موسی بن 
عقبه» [از مغازی نویسان مشهور است] به این نظر گراییده که این واقعه در سال هفتم از 
جانب ابو بصیر و یارانش صورت گرفته. اما این اعا نه با حدیثی صحیح مطابقت دارد ونه 
حتّی با حدینی ضعیف! ۱ 

۶- سره زید به سوی «طرف؛ یا «طرٍق»: در جمادی الأخریٰ سال ششم هجری زید با 
۱-بنگرید به سنن ابی داوود با شرح عون المعبود؛ باب الى متی ترد عليه امرأته اذا أسلم بعدهاء 
۲- بحث در مورد هر دو حدیث را د رکتاب «تحفه الاحوذی؛ ج ۲ ص ۱۹۵ و ۱۹۱ بجویید. 
۳-سوال این است که در این صورت. به هنگام مسلمان شدن و هجرت «ابوالعاص» به مدینه آیا زینب رضی‌اللّه عنها 
زنده بود که با نکاحی جدید و یا همان نکاح قدیم به ابوالعاص بازگردد؟ مترجم 


۴-ا زکسانی که این سریّه را در حوادث سال ششم هجری ذ کر کرد‌انده ابن حجر است. ر. ک: «فتح الباری؛ ج ۷ص 
۴4۸ . 


۳۳۰ رحیق‌المختوم 


پانزده مرد به سوی «بتی تعلبه» [ که پاران محمد بن مسلمه را در حواب کشته بودند] رفت 
اما عربهای بادیه‌نشین از بیم آنکه پیامبر خود [به همراهی سپاهی] به سویشان آمده باشد؛ 
همگی گريختند. زید بیست شتر به غنیمت گرفت. وی چهار شب از مدینه غائب بود. 

۷- سریَة زید به «وادی القٌرئ» در رجب سال ششم هجری: زید با دوازده مرد به «وادی 
القری» رفت تا اگر دشمن اقدام به فعالیْتی کرده است. آگاه شود. اما ساکنان «وادی القری» 
بر آنان حمله کردند ونه تن از ایشان را به شهادت رساندند و سه تن از جمله «زید بن 
حارته» از چنگشان گریختند. ' 
۸-سرية خبّط. این سریه در ذکر وقایم سال هشتم هجری یاد می‌شود ولی قرائن ن دلالت 
دارد که این سریّه قبل از حدیبیه روی داده است. 

جابر تسه می‌گوید: پیامبر ب ما را همراه سیصد سوار به فرماندهی ابوعبیده بن جراح 
ی اعزام فرمود تا درکمین کاروانی از قریش باشیم. در این سفر باگرسنگی سختی روبرو 
شد یم چنانکهبرگ درختان راه بر زمین ریخته بود می څوردیم. از این رو این سپاه را «سپاه 
برگ ریخته» ( = جیش الخبط) نامیدند. در | ین هنگامی مردی سه بار و هر بار سه شتر نحر 
کرد اما دابوعبیده» اورا از ام این کار منع کرد آنگاه دی برای ما جانوری برون انداخت 
که «عَنبّر» نامیده می‌شود. پانزده روز از گوشتش خوردیم و خود را با آن چرب کردیم 
چنانکه پیکرمان رو به بهبودی نهاد و سالم شدیم. [اب ین جانور به قدری بزرگ چثه بود که] 
ابو عبیده دنده‌ای از آن راگرفت و بلندترین فرد لشکر را بر درازترین شتر نشانید و او [با این 
وضع] از زیر آن‌گذشت! از گوشت حشک شده آن برای خود آذوقه گرفتیم. چون به مدینه 
بازگشتيم, به خدمت رسول خدا ب آمدیم و ماجرا را بیان کردیم. آن حضرت فرمود: «آن 
روزی شما بود که خداوند برایتان بیرون آورده بود. آیا از گوشتش چیزی با خود دارید که به 
ما نیز از آن طعام دهید؟» " ما مقداری از گوشتش را برای آن حضرت فرستادیم. ۲ 

چنانکه گفتیم قرائن گویای آن است که این سریّه پي پیش از صلح حدیبیه روی داده است 
زیرا مسلمین ر پس از صلح مانم عبور کاروانهای قریش نمی شدند. 


۱- برای تفصیل این سرایا بنگرید به «رحمه للعالمین؛ ج ۷ ص ۷ - زاد المعاد ج ۲ ص ۱۲۰ - ۱۲۲ - حواشی 
«تلقیح فهوم أهل الاثره ص ۸ و ۲۹. 

۳۹ - هو رز رجه ال لک فل مَعَکُم من لحیه شىء تطیمونا؟ 

۳-صحیح بخاری ج ۲ص ۱۲۵ و ۱۲٩‏ -صحیح مسلم ج ۲ص ۱۴۵ و ۱۳۱ . 
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غزوة بنی المتصطلق 


زمینه و انگیزة وقوع جنگ 

این غزوه با این که دنباله‌دار و به لحاظ نظامی گسترده نبود؛ اما در آن حوادئی به وقوع 
پیوست که در جامعهٌ اسلامی اضطراب و نگرانی پدید آورد و منافقین رارسوا ساخت و در 
همین ایام یک سلسله قوانین تعزیری تشریع شد که به جامعة اسلامی چهره‌ای خاص از 
نجابت و بزرگواری و پاکی روح بخشید. در این سطور نخست ماجرای غزوه و سپس 
حوادث مذکور را بیان می‌کنیم: 

این غزوه که به نام «غزوة مُرَیسیم» نیز نامیده شده است. از نظر عموم نسویسندگان 
مغازی در شعبان سال پنجم و به قول ابن اسحاق در شعبان سال ژ ششم هجری درگرفت. ! 
به پیامبر خبر رسید که رئیس قبيلة «بنی المصطلق» «حارث بن ابی ضرار» همراه قوم 
خویش و شماری از عربهایی که به وی پیوسته‌اند قصد جنگ با رسول خدا يد کرده‌اند. آن 


1 - دلیل بر صحَت قول ابن اسحاق این است که بنا به روایت صحیح داستان افکف» قضیة مذکور پس از نزول يه 
حجاب رخ داده و آیۀ حجاب نیز دربرةزینب که در آن زمان همسر پیامبر بود نزول یافت و پیمر از او دربارة 
عائشه سوال فرموده وی گقت: من‌گوش و چشمم را نگاه می‌دارم [و دربارۂ او اظهار نظر نمی‌کنم] . 

عانشه می‌گوید از میان همسران پیامبر» او با من رقابت می‌کرد. پیامبر این زن را در اواخر سال پنجم هجری وپس از 
غزو؛ بنی قریظه به عقد خویش در آورد. اما اینکه در ماجرای افکک آورده‌اند که سعد بن معاذ و سعد بن عباده دربارة 
مفتربان با یکدیگر اختلاف داشتند» خطاست. زیرا سعد بن معاذ پس از غزوه بنی قریظه درگذشت و ظاهراً راوی در 
ذکر نام او اشتباه کرده است. چنانکه ابن اسحاق حدیث افکک را به نقل از «زهری» از عبیداللّه بن عبدالله بن عتبه از 
عانشه آورده و نامی از سعد بن معاذ در آن نیست بلکه نام «أسید بن حضیره ذ کر شده است. ابو محمد بن حزم 
می‌گوید این قول بی‌تردید صحیح است و ذ کر سعد بن معاذ حقیقت ندارد (بنگرید به زاد المعاد ج ۲ص ۱۱۵) اما 
آنان که به وقوع این غزوه در سال پنجم هجری معتقدند» می‌گویند ازدواج پیامبر که با زینب در سال چهارم پا 
اوائل سال پنجم بوده و در این صورت حضور سعد بن معاذ در واقعه افکث خطا نیست بلکه کاملاً ثابت است. 


۳۲ رحیق المختوم 


حضرت ابرّیدة بن خصیب آسلمی» کا را برای تحقیق در صخت و سقم اين خبر اعزام 
فرمود. وی به نزد «حارث بن ابی ضرار» رفت و با او گفتگو کرد و بازگشت ورسول خدا کل 
را از حقیقت ماجرا آگاه ساخت. پیامبر به اصحاب خویش را فرا خواند و «زید بن حارثه» 
-وبه قولی ابوذر و به قولی تُمیله بن عبداللّه لیئی - هرا در مدینه به جای خویش نشاند و 
خود به شتاب در شب دوم شعبان [با گروهی] از شهر خارج شد. در این سپاه گروهی از 
منافقین که در غزوات پیشین مشارکت نداشتند نیز حاضر شدند. 

«حارث بن ابی ضرار» جاسوسی گمارده بود که اخبار سپاه اسلام را به وی برساند. 
مسلمانان او را دستگیر کرده و کشتند. هنگامی که خبر حرکت پیامبر و کشته شدن 
جاسوسش به دست مسلمین به حارث و همراهانش رسید بسیار ترسیدند و عربهای 
همراهش پرا کنده شدند. پیامبر به منطقة «ُرّیسیع» سنام چشمه‌ای است در ناحية دید در 
ساحل دریای سرخ - رسید و آنان آمادۀ نبرد شدند. و رسول خدا ی و یارانش نیز 
صف‌های خویش را آراستند. پرچم مهاجرین به دست ابوبکر صدّیق ت و پرچم انصار 
بر دوش سعد بن عباده ا بود. هر دوگروه مذتی یکدیگر را تیرباران کردند. آنگاه پیامبر 
فرمان هجوم سراسری داد پیروزی از آن مسلمین و شکست از آن مشرکین شد و شماری 
از آنان کشته و بقیه منهزم شدند. رسول خدا نی زنان و کودکان‌شان را به اسارت و دامها و 
گوسفندان را به غنیمت گرفت. از مسلمین کسی کشته نشد جز یک مرد. زیر یکی از انصار 
بدین گمان که وی از دشمنان است وی را به قتل رساند. اهل مغازی و سير ماجرا را چنین 
نقل کرده‌اند. اما «ابن القیم» می‌گوید: این خطاست زیرا ميان دو گروه جنگی در نگرفت 
بلکه سپاه پیامبر کنارة چشمه بر آنان یورش برد و فرزندان و اموالشان را به غنیمت گرفت. 
چنانکه در صحیح بخاری آمده است که سپاه پیامبر در حالی بر آنان فرود آمد که بی خبر 
بودند و سپس حدیث بخاری را ذ کر می‌کند. ۱ 

دختررئیس قبیله یعنی جوّیریه دعتر حارث نیز از جملة اسراء بود. وی سهم «ثابت بن 
قیس» شد. وی اورا مکاّب " ساخت. و رسول خدا ید فدیۂ او را پرداخت و با او ازدواج 
کرد. به سبب این پیوند. مسلمانان صد خانواده از بنی مصطلق را که اسلام آورده بودند. 


۱-پنگرید به صحیح بخاری (کتاب العتق) ج ١ص‏ ۵ و به فتح الباری ج ۵ص ۲۰۲ وج ۷ص ۰۴۳۱ 
۲- مُکاتب اسیری راگویند که فدیه خود را بپردازد تا آزاد شود. مترجم 
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آزاد کردند و گفتند: [چگونه آنها را در اسارت نگاه داریم در حالی که ایشان] خویشاوندان 
پيامبرند. ! 

اما در مورد حوادثی که در این غزوه به وقوع پیوست. از آنجا که سرکردة منافقین 
عبداللّه بن ابی و یارانش فتنه‌انگیز و سبب ساز این وقایع بوده‌اند» از این رو بهتر است که 
برحی از عملکردهایشان را در جامعهٌ اسلامی یادآور شویم: 


عملکردهای منافقین پیش از این غزوه 

پیش از این بارها یاد کردیم که «عبداللّه بن ابی» نسبت به اسلام و مسلمین و به ویژه 
پیامبر اکرم َد » کینه‌ای شدید داشت؛ زیرا اوس و خزرج بر سروری و رهبری او توافق 
کرده و برایش تاجی مهیّا کرده بودند تا در مراسم تاجگذاری بر سر نهد. اما در این هنگام 
خورشید اسلام در مدینه طلوع کرد و مردم از این کار منصرف شدند و او می پنداشت شت که 
رسول خدا و3 پادشاهی را از او سلب نموده است. 

این کینه و عداوت شدید او از آغاز هجرت و پیش از آنکه به مسلمانی تظاهر کند و 
حنّی پس از تظاهر به مسلمانی آشکار بود. روزی رسول خدا و بر الاغی نشست تا به 
عیادت سعد بن عباده برود و از جایی گذ شت که عبداللّه بن ابی نیز در آنجا نشسته بود. در 
این هنگام [وی متکبّرانه] بینی خود را به دست پوشاند وگفت: بر ما غبار نینگیزید! و چون 
پیامبر و برای آن جماعت قرآن تلاوت نمود. گفت: در عانه‌ات بنشین و ما را در 
مجالس‌مان نیازار! " و این کارها قبل از تظاهر وی به اسلام بود. 

اما هنگامی که پس از غزوة بدر به مسلمانی تظاهر کرد. همچنان با خدا و پیامبر و 
مومنین عداوت داشت و جز به آشفته ساختن جامعۀ اسلامی و توهین به دين اسلام 
اندیشه‌ای نداشت, وبا دشمنان دین دوستی می‌کرد و چنانکه پیش از این یاد کردیم در کار 
«بنی قینقاع» دخالت کرد و در غزوة آحد نیز چنانکه گذشت از شرارت و نیرنگ و 
تفرقه‌افکنی در میان مسلمین و ایجاد درگیری و هرج و مرج در صفوف آنان فروگذار نکرد. 

شدّت فریبکاری این منافق و نیرنگبازی او نسبت به ممنین چنان بود که وی پس از 


۱- زادالمعاد ج ۲ص ۱۱۲ و ۱۱۳ - سیرة ابن هشام ج ۲ص ۲۸۹ و ۰۲۹۰ ۲۹۴ و ۲۹۵ . 
۲- سیر ابن هشام ج ۱ ص ۵۸۴ و ۵۸۷ -صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۲۴ - صحیح مسلم ج ۲ص ۰۱۰۹ 


ff‏ رحیق‌المختوم 


تظاهر به مسلمانی» هر جمعه هنگامی که رسول خدا ی برای ادای نماز جمعه [به انتظار 
حلول وقت نماز] در مسجد می‌نشست» وی برمی خاست و می‌گفت: این رسول خداست 
که در میان شماست. خداوند شمارا با ارسال اوگرامی داشت وبه وسیلۀ او عرّت بخشید. 
پس او را یاری و پشتیبانی کنید. سخنش بشنوید و از او اطاعت کنید! سپس می‌نشست. 
آنگاه رسول خدا ییو برمی عاست و خطبه می خواند. بی شرمی وی چنان بود که نخستین 
جمعه پس از غزوۂ آحد -بعد از شرارت و نیرنگ زشتی که مرتکب شده بود - برخاست تا 
سخنان پیشین خو د را [که قبل از حطبه پیامبر می‌گفت] تکرار کند که مسلمانان از هر جانب 
گوشه لباسش را کشیدند وگفتند: دشمن خدا بنشین, با کارهایی که کرده‌ای شايستة گفتن 
چنان سخنانی نیستی. او [خشمناک] در حالی که مردم را پایمال می‌کرد از مسجد خارج 
شد و در همان حال می‌گفت: به خدا که گویی سخن بدی گفته‌ام حال آن که برخاستم تا 
کارش را تقویت کنم. یکی از انصار در مدخل مسجد به وی برخورد وگفت: وای برتو باز 
گرد تا رسول خدا 3 برایت از درگاه حق آمرزش بخواهد. وی پاسخ داد: به خدا که 
نمی خواهم برایم آمرزش طلب کند!۱ 
وی با بهود بنی نضیر نیز ارتباط داشت و علیه مسلمین توطله می‌کرد و حتّی به آنان گفته 
بود؛ ۲ 
لین آخرجثم لْخرجَنْ مَعَكّم ... و ان قو تلم لنضَرنکم 4 
«اگر اخراج شوید هر آینه حتماً ما نیز با شما برون آییم ...و اگر با شما جنگیدند بی‌گمان شما را یاری 
می‌کنیم» (الحشر / ۱۱). 
در غزوة احزاب نیز او با یارانش در دل مزمنین چنان نگرانی و تشویش و خوف و 

هراسی افکندند که خداوند متعال در سور احزاب از آن چنین یاد فرموده است: 

لو إذ يول المافقون و این فى قلوبهم مر ما وَعَدن الله و رَسولة الا رورا 

...یحسَُونْ راب لم يَذهَبُوا و ان یأت الاخَابٍ يدوا لو أنهُم باون فی 

الاغراب بسن عن آنبانکم ولو کاوا فيكم ما تلو لاله 

«یادآر آنگاه که منافقان و بیمار دلان می‌گفتند: خدا و پیامبرش جز فریب ما را وعده نداده‌اند و آنگاه 


که گروهی از ایشان گفتند: ای مردم یثرب شما را جای ماندن نیست. بازگردید و گروهی از آنان از 


۱- سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۰۵. 
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ج تسه 


پیامبر رخصت بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند خانه‌هایمان را حفاظ نیست حال آنکه بی‌حفاظ نبود 
واینان آهنگی جز فرار نداشتند. و اگر از پیرامون شهر بر اینان درآیند. آنگاه از ایشان فتنف [بازگشت به 
شرک و یا خیانت به مسلمین] خواسته شود.چنان کند و جز اندکی درنگ روا ندارند. حال آنکه به 
راستی پیش از این با خداوند پیمان بسته بودند که [در پیکار با دشمن] پشت نکنند و نگریزند و 
هماره پیمان خدا بازخواست شدنی است. ای پیامربگو: ار از مرگ اکشته شدن بگریزید این گریز 
شمارا سود نبخشد وانگهی جز اندکی [از زندگی] برخوردار نخواهید شد.یگوداگر خدای شما را بدی یا 
بخششی بخواهد, کیست که شما را از اراده‌اش نگاه دارد؟ آنان جز خدا یار و یاوری نخواهند یافت. به 
راستی خداوند کسانی [که دیگران را از یاری پیامبر] باز می‌دارند و به یاران و برادران خویش 
می‌گویند [پیامبر را یاری نکنید بلکه] تزد ما آییه می‌شناسد و [نیز آنان را] که جز اندکی به کارزار 
تمی‌آیند.[از هر چیز] بر شما بخیل‌اند و چون بیم [خطری فراز] آید می‌بینی که چونان محتضری که 
از هجوم مرگ مدهوش شود. دیدگانشان می‌گردد و به سوی تو می‌نگرند و چون بیم از میان برود 
آزمند مال [و غنائم] شما را با زبان تند و تیز خویش» نیش می‌زننده اینان ایمان نیاورده‌اند و خدا نیز 
کارهایشان را تباه و بی‌بر سازدو این بر خدا آسان است. می‌پندارند که [هنوز]گروه مشرکان همدست 
نرفته‌اند و اگر آن گروه بازآیند اینان خوش دارند که بیابانگرد و در میان باده‌نشینان باشند و از اخبار 
پرسوجو کنند و اگر در میان شما می‌بودند جز اندکی پیکار نمی‌کردند» (الاحزاب ۱۲ - ۰۲۰ 
از سوی دیگر تمامی دشمنان اسلام از یهود و منافقین و مشرکین به خوبی می دانستند 
که سبب چیرگی اسلام ناشی از برتری مادی و فزونی جنگ افزار و سپاه نیست؛ بلکه سبب 
پیروزی. ارزشهای معنوی و اخلاق و آرمانهایی است که جامعة اسلامی -و هر که با این 
دین پیوند دارد- از آن بهره‌مند است. آنان می دانستند که سرچشمة این فيض شخص 
رسول الله ی است که تا مرز اعجاز» والاترین نمونة این ارزشهاست. چنانکه به دنبال 
گردش گردونة جنگ‌های پیاپی در طول پنج سال» دریافته بودند که یکسره کردن کار این 
دين و پایبندان و هوادارانش از طریق به کار گرفتن اسلحه ممکن نیست؛ از این ری تصمیم 
گرفتند که علیه اخلاق و سنن این دین جنگ تبلیغاتی گسترده‌ای برپاکنند. منافقان در میان 
مسلمانان نقش ستون پنجم را ایفا کر ده و در عین حال ساکن مدینه بو دند که ارتباطشان با 
مسلمین امکان‌پذیر بود و هر لحظه می توانستند احساسات آنان را برانگیزند. از این ری 
وظیفه تبلیغات خحصمانه بر دوش این منافقین و دررأس آنان «عبداللّه بن ابی» قرار گرفت. 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


این برنامٌ شیطانی آپس از غزوة احزاب] هنگامی آشکار شد که پیامبر اکرم و با اَم 
المؤمنین «زینب بنت جحش» رضی‌الّه عنها پس از جداشدن وی از «زید بن حارثه» تفه 
ازدواج فرمود. 

رسم و سنّت عربها چنان بود که پسر خوانده را در حکم پسر صلبی می شمردند و 
معتقد بودند که همسر پسر خوانده بر ناپدری حرام است! هنگامی که پیامبر اکرم زینب را 
به عقد خویش در آورد. منافقین به گمان خویش برای فتنه‌انگیزی عليه پیامبر دو رخنه 
یافته بودند: 

نخست آنکه زینب پنجمین همسر پیامبر بود در حالی که قرآن ازدواج با بیش از چهار 
زن را روا ندانسته. پس این ازدواج چگونه صحیح خواهد بود؟ 

دوم آنکه زینب همسر پسر -در واقع پسر خواندۀ- پیامبر بوده که ازدواج با او بنا به 
سنن عرب از بزرگترین گناهان کبیره بود. بتابراین دست به تبلیغاتی گسترده زده و داستانها و 
افسانه‌ها پیرامون ابن واقعه بافتند. از جمله گفتند: پیامبر او را ناگهانی دید و زیبایی او بر 
دلش نشست و زینب نیز دل درگرو عشق اونهاد. پسر خوانده‌اش زید آگاه شد و همسرش 
را طلاق داد تا راه برای محمّد باز شود! 

این تبلیغات ساختگی را به خوبی انتشار دادند چنانکه اثر آن در کتب حدیث و تفسیر 
تا کنون باقی مانده است! این تبلیغات دروغین بر دل افراد سست ایمان تأثیری نیرومند نهاد 
تا این که آیات روشنگر قرآن که شفابخش دلهای مومنان است فرود آمد. آنچه که گستردگی 
این تبلیغات را نمایان می سازد این است که خداوند سور احزاب را با این فرموده‌اش آغاز 
می‌کند: 
يا يها الب اني له و لا نطع الکافرین و المُنافقين ان له كان علیماً خکیماً 4 

«ای پیامبر, خدای را پروا کن و از کافران و منافقان پیروی مکن. همانا خدا دانا و با حکمت است» 
(الاحزاب / ۱). 

این خود اشارتی گذرا و تصویری کوچک از کارهایی است که منافقین پیش از غزوة 
«بنی مصطلق» مرتکب شدند. اما پیامبر کردارشان را با صبر و ملایمت و مهربانی تحمّل 
می‌فرمود و عامۀ مسلمین از آنان کناره جسته و با بردباری تحمّل می‌کردند. زیرا آنان را با 
رسواییهای پیاپی که به بار می‌آوردند. شناخته بودند. چنانکه خداوند می‌فرماید: 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۲ 


گم له مره که هید مر ا 
3و لا يرون آنهم یُفتنون فی کل عام 
گر 
یذ کزون 4 
«آیا نمی‌بینند که هر سال یک يا دوبار آزمون می‌شوند. آنگاه نه توبه می‌کنند و نه پند می‌گیرند» 


(لتربه / ۹ ۱۲). 


عملکردهای منافقان در غزوۂ بنی المصطلق 
هنگام غزوة بنی المصطلی. منافقین نیز با مسلمین همراه شدند و در واقع این فرمودة 
حق را تحقّق بخشیدند که: 
لو خرجُواً فیکم مازاذوگم الا الاو لا روا للم عُكم الفثلة 4 
«اگر [برای جنگ] در میان شما برون آمده بودند شما را جز تباهی نمی‌اففزودند و میانتان به 
سخن چینی و خرابکاری می‌شتافتند در حالی که دربارة شما فتنه‌انگیزی و آشوب می‌خواهند» 
(لتربه /۴۷). 
آنان در این هنگام دو زمینه برای بدخواهی و فتنه جویی یافتند و با تبلیغات بی شرمانه 
علیه [وابستگان] پیامبر رل کدورت و آشفتگی شدیدی در صفوف مسلمین ایجاد کر دند. 
اینک دو مورد از کارهای ناروایشان را تا حدودی بیان می‌کنیم: 
۱ - شعار دادن منافقان بر عليه پیامبر: 
رسول اکرم کی پس از فراغت از غزوة بنی المصطلق. در مریسیع اقامت گزید. [سپاه 
پیامبر] کنار چشمة آب اردو زد. همراه عمر بن خطاب ا مزدوری بود که «جهجاه 
غفاری» خوانده می‌شد. میان او بر سر برداشتن آب با «سنان بن ویر جهّنی» اختلافی پیش 
آمد و با یکدیگر درگیر شدند. در این هنگام جهنی فریاد برآورد: ای گروه انصار» جهجاه نیز 
بانگ برداشت که: ای گروه مهاجران. پیامبر [این قیل و قال را شنید و] فرمود: «آیا بااین که 
هنوز در میان شمایم به جاهلیّت فرا می خوانید؟ این کار را ترک کنید که کرداری نفرت‌انگیز 
است» ‏ حبر این رخداد به «عبداللّه بن ابی بن سلول» رسید» و او بسیار خشمناک شد و در 
حالی که گروهی از قومش از جمله زیدبن ارقم ت که نوجوان بود نزدش حضور داشتند 
گفت: آیا به راستی چنین کرده‌اند؟ در دیارمان با ما ستیزه کرده و بر ما برتری می جویند. به 


- - آبدعوی الجَاملیّة و أنا ب ین آطهرکم؟ دعوها نها من 


۳۳۸ رحیق‌المختوم 


خدا سوگند مَل ما و آنان همان ضرب‌المثل قدیمی است که می‌گوید: سگت را فربه ساز تا 
حودت را بخورد! اما به خدا اگر به مدینه بازگردیم آنکه عزتمندتر است آن را که خوارتر 
است برون خواهد راند! سپس رو به حاضران کرد و گفت: شما خود با عویشتن چنین 
کردید. آنان را در دیار خود پذیرفتید و اموال حویش را با آنان تقسیم نمودید! هان به خدا 
داشتید از آنان دریغ می‌کردید. به دیار دیگری می‌رفتند. 
بن ارقم عمویش را از این ماجرا باخبر ساخت. او نیز پیامبر را در حالی که عمر 

ردان رت بود وج همست عمر گفت: «عبّاد بن بشر» ا را بفرما که 
جانش بستاند. پیامبر فرمود: : «ای عمر تلد * » چگونه خواهد شد اگر مردم بگویند محمّد 
ارانش را می‌گُشد؟ نه ابه جای این کر ندای کوج برآوره ' این فرمان زمانی صادر شد که 
حرکت سپاه معمول نبود. مردم نیز حرکت آغاز کردند. «اسید بن حضیر» به پیامبر رسید و 
پس از درود بر آن حضرت. گفت: در زمانی عزیمت کرده‌ای که مأنوس نیست؟! پیامبر 
پاسخ داد: «مگر نمی دانی که دوستت چه گفته است؟» " مقصود آن حضرت. «ابن آبی» 
بود. «اسید» پرسید: چه گفته است؟ فرمود: «مدّعی است که اگر به مدینه بازگردد. آنکه 
عرّتمندتر است. آن را که خوارتر است برون خواهد راند». اسید گفت: یا رسول اللّه [در 
واقع] گرامی‌تر تویی. اگر بخواهی او را برون می‌رانی» به خدا او خوار و تو عزیزی. آنگاه 
افزود: یا رسول الله با او مدارا فرما. به دا سوگند. پروردگار زمانی تو را به ما ارزانی فرمود 
که قومش تاجی برای او تدارک دیده بودند و کم بود که تاجگذاری کند! و او هنوز 
می‌پندارد که شما پادشاهی را از او باز گرفته‌اید. 

پیامبر آن روز و آن شب و آغاز روز بعد را با مردم راه پیمود تا اینکه تابش آفتاب آنها را 
آزرد. آنگاه مردم را فرود آورد. مردم [از شدّت خستگی] به محض فرود آمدن به خواب 
رفتند. رسول خدا ی این کار را به خاطر آن کردند که مردم را از سخن گفتن [از ماجرای روز 
قبل] بازدارند. 

«اہن ابی» : نیز هنگامی که دانست «زید بن ارقم» این بر را به پیامبر و رسانده است به 
نزد رسول خدا آمد و سوگند یاد کرد آنچه زید گفته من نگفته‌ام و بر زبان نیاورده‌ام. 


۱ - فکیف يا مر لذاتَحَدتَ الاش أن محمد یل اصحاب؟ لا ولکن ون بر یل 
۲ - أو ما یلک ما قال صایکُم؟ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۹ 


انصاریانی که در مجلس حاضر بودند گفتند: یا رسول اللّه» بسا که آن پسر در سخنش خطا 
کرده و سخن را درست حفظ نکرده است. پیامبر نیز ادعای او را پذیرفت. «زبد» له 
می‌گوید: اندوهی بزرگ مرا در خود گرفت. و در خانه نشستم تا این که خداوند آیاتی را 
دربارۀ منافقین نازل فرمود. از آن جمله: 
هم لین ولو ا ثوا علی من ند سول الله خی ینضُوا4 
«اینان همان کسان‌اند که می‌گویند بر آنان که پیرامون رسول خدای‌اند هزینه مکنید تا پراکنده 
شوند» (المنافقون / ۷). 
لو یو لین رَجَعنا ای المدیِنة لیخرجَن لاعٌ نها اذل > 
«می‌گویند چون به مدینه بازگردیم آنکه عزتمندتر است آن را که خوار تر است برون خواهد راند» 
(المنافقون / ۸). 
پیامبر کسی را به نزد من فرستاد که آیات را بر من خواند و [از قول پیامبر]گفت: «همانا 
خداوند تو را تصدیق فرمود».۱ 
پسر این منافق یعنی «عبداللّه بن عبدالله بن ابی» مردی صالح و از نیکان صحابة پیامبر 
بود. او از پدرش بیزاری جست و با شمشیر آخته بر دروازة مدینه ایستاد و هنگامی که 
پدرش -ابن ابی - رسید» به وی گفت: به خدا سوگند از اینجا فراتر نمی‌روی تا این که 
رسول خدا ی رحصت فرماید. چه همانا اوست که عزیز است و تو ذلیلی. چون پیامبر 
اکرم یو رسید اجازه داد" و اوراه بر پدرگشود. «عبداللّه بن عبداللّه بن ابی» به پیامبر گفته 
بود: یا رسول الله اگر ارادة کشتن او داشتی. مرا بفرما که به خدا سوگند سرش را برایت 


آورم. ۲ 
می آورم. 


۲ - ماجرای افک: 
در همین غزوة «بنی المصطلق» بود که ماجرای افک رخ داد که فشرده آن چنین است: 
رسول خدا که در این غزوه بنا به قرعه عائشه رضی‌الله عنها را با خود همراه فرمود 


(- بنگرید به صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹۹ ج ۲ ص ۷۲۷ - ۷۲۹ - صحیح مسلم حدیث ۲۵۸۴ - سنن ترمذی 
حدیث ۳۳۱۲ - سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۹۲ . 

۲- پیامبر اکرم فرمود: با وی مدارامی‌کنيم و تا در میان ماست با وی به نیکی رفتار می‌نماييم. مترجم 

۳- سیر ابن هشام ج ۲ ص ۲۹۲ - مختصر السیره تألیف شيخ عبداللّه الّجدى ص ۲۷۷ . 


۳۴۰ رحیق المختوم 
-معمول پیامبر با همسرانش چنان بود که به هنگام خروج از مدینه یکی از زنان را به قید 
قرعه به همراه خود می‌برد - هنگام بازگشت از غزوه در منزلگهی فرود آمدند. عائشه برای 
قضای حاجت بیرون رفت. هنگام بازگشت دریافت گردنبندی که از خواهرش به عاریت 
گرفته بود افتاده است. از این رو برای یاقتن گردنبند به جایی که رفته بود مراجعت کرد. در 
این زمان کسانی که هودجش را حمل می‌کردند و بدین گمان که وی داخل آن است» و 
بی‌آنکه سبکی هودج در آنان تردید انگیزد. آن را بر شتر نهادند. زیرا عائشه در آن زمان 
دعتری نوجوان بود و فربه نبود که سنگین باشد و چون چند تن بر حمل هودج با یکدیگر 
پاری می‌کردند سبکی آن توجه آنان را جلب نکرد اما اگر یک یا دو تن همودج را حمل 
می‌کردند قطعاً این حالت ب بر آنها پوشیده نمی ماند. عائشه پس از یافتن گردنبند به منزلگاه 
بازگشت. اما [کاروان رفته بود و] او هیچ کس را نیافت. از این رو در جای خود نشست بدین 
گمان که چون او را نیابند بازگشته وبه دنبالش می‌آیند -در حالی که حداوند بر کار خویش 
غالب است و از عرش بدان سان که خواهد کارها را تدبیر کند وبه انجام رساند - خواب بر 
عائشه چیره شد و اوبه خواب رفت وبا این سخن «صفوان بن معطّل» حه بیدار شد که ا 
شکفتی] می‌گفت: إا ِل و إا الیو راجعون» بانوی رسول خدا یڈ اینجا چه مي‌کند؟] 
صفوان در انتهای لشکر به خواب رفته بود. او بسیار می خفت. وی چون عائشه را دید 
شناخت زیرا پیش از نزول آیات حجاب اورا دیده بود. . از این رو استرجاع کرد | و شترش را 
نزدیک عائشه برد و خواباند. او هم سوار شد. صفوان دیگر کلمه‌ای سخن نگفت و عائشه 
جز استرجاع از او سخنی نشنید. صفوان زمام شتر در دست. به راه افتاد تا اینکه به سپاه که 
درگرماي چاشت فرود آمده بود. رسید. 

جود مرم این داق مد هر کس باب روحيۀ خویش و چاه شایستة ودش 

د» سخنی گفت. دشمن پلید خدا «عبداللّه بن بن ابی» نیز زمینه را برای سبک نمودن رنج 
ان و حسدی که در نهانش بود. مناسب یافت. از این رو به نقل این دروغ پرداخت و 
یارانش نیز برای تقرّب به او در بال و پر دادن به این قضیّه و پخش وگسترش آن به یاری او 
برخاستند و جون به مدینه رسیدند دست‌اندرکاران پخش شایعه, داد سخن دادند. پیامبر 


اکرم ب حاموش بود و چیزی نمی‌فرمود. و چون مدّتی دراز نزول وحی به تأخیر افتاد, آن 


۱- استرجاع کرد: آیه: نا لله وا یه راجمون» را تلاوت کرد. مترجم 
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حضرت با اصحاب خویش دربارۂ جدایی از عائشه به مشورت نشست. حضرت علی 
خی نه به تصریح بلکه به تلویح بر جدایی از او وگرفتن همسری دیگر رأی داد. اسامه بن 
زید و سایرین ‏ رأی دادند که پیامبر به یاوه‌گوییهای دشمنان اعتنا نفرموده و او را نگاه 
دارد. آنگاه پیامبر بر منبر فراز آمد و به سرزنش «عبداللّه بن ابی» پرداخت. «اسید بن 
حضیر» سرور قبیلة «اوس» به قتل آن منافق اظهار تمایل و اعلام آمادگی کرد. تعضب 
قبیله‌ای «سعد بن عباده» ته راکه سرور «خزرج» بود. برپا داشت و میان او که ابن ابی از 
قبیله‌اش بود- با «اسید» سخنانی تند رد و بدل شد که بر اثر آن هر دو قبیله برانگیخته 
شدند. اما رسول خدا و هر دوگروه را آرام فرمود و خود نیز حاموشی گزید. 

در آن اثناء عائشه چون به مدینه بازگشت یک ماه بیمار بود. چیزی از ماجرای اقک 
نمی‌دانست جز آنکه مهر و لطفی را که پیش از این پیامبر به هنگام بیماریش ابراز 
می‌فرمود. اینک در آن حضرت نمی‌یافت. چون رو به بهبودی نهاد شبی همراه مادر 
«مسطح » برای قضای حاجت از منزل برون آمد. پای مادر «یشطح» در سر انداز پشمینه‌ای 
که داشت گیر کرد و زمین خورد. وقتی چنین شد پسرش را نفرین کرد. عائشه بر این کارش 
اعتراض کرد؛ و او نیز عائشه را از ماجرا آگاه کرد. وی به خانه بازگشت و چون می خواست 
دربار؛ این خبر یقین حاصل کند. از رسول خدا ی اجازت خواست تا به نزد والدینش 
برود. پس پس از کسب اجازه به نزد پدر و مادرش رفت و چون از این موضوع اطلاع دقیق یافت 
به گریه افتاد و دو شب ویک روز گریست و خواب به چشمش نیامد و از اشک ریختن باز 
نایستاد. چنان می‌گریست که گویی جگرش را می شکافند. پیامبر اکرم بل نزد وی آمد و 
شهادتین بر زبان آورد و فرمود: «امّا بعد. ای عائشه» در مورد تو مرا چنین و چنان اخباری 
رسیده است. اگر مبرّی باشی. خداوند نیز تو را تبرئه می‌فرماید و اگر گرد گناه گشته‌ای 
خدای را آمرزش خواه و توبه کن. زیرا هرگاه بنده به گناهش اقرار و سپس توبه کند» خدایش 
بیامرزد و توبه‌اش را پذیرا شود».۱ ۱ 

در این هنگام گریه‌اش شذت یافت و از پدر و مادرش خواست که به جای او پاسخ 
گویند. اما آنان نمی‌دانستند چه بگویند. از این‌روگفت: به خدا می دانم آن قدر این سخن را 


۱ - آما بعد با اه هد نی عن کذا وکذه فان کت بريه ميرک الله و ان کُنت مت دنب فاستغفری 
الله و وبی لقن العبت ذا اعرف پذنی نم تاب ای له تاب الله له 


۲ رحیق‌المختوم 


شنیده‌اید که در دلتان جای گرفته است و آن را باور کرده‌اید. اگر بگویم بی‌گناهم -که خدا 
می داند بی‌گتاهم - حرفم را باور نمی‌کنید و اگر به گناه نا کرده اعتراف کنم که خدا می داند 
از آن برکنارم - بی تردید باور می‌کنید. به خدا مثالی برای حودم و شما نمی اہم جر آنچه که 
پدر یوسف گفت: 
َير جمیل. و الله الْمُسْتَعانٌ عَلّى ما تصفُون4 
«پس [چارهام] شکیبائی نیکوست و خداست که بر آنچه وصف می‌کنید بایدش یاری خواست» 
(یوسف / 1۸). 
سپس رو گرداند و به پهلو خوابی د. در این هنگام وحی نزول یافت. رسول خدا َو 
مسرور و رخسارش خندان شد و نخستین سخنی که بر زبان آورد» این بود که: «ای عایشه» 
خداوند تو را تبرئه فرمود». ! مادر عائشه گفت [برای احترام و سپاس] به سوی آن حضرت 
برو. 
اما عائشه -برای استدلال به پاکدامنی خویش و با اطمینان از محبّت پیامبر نسبت به 
خویش - گفت: به خدا به سویش نمی روم و جز خدای را سپاس نمی‌گویم! 
آیاتی که خداوند در ارتباط به قضيهٌ افک نازل فرمود آیات یازدهم تا بیستم سور؛ «نور» 
است که چنین آغاز می شود: 
لین جوا بالافک عُضبا نکم 4 
«همانا کسانی که آن دروغ بزرگ را به میان آوره‌انه گروهی همدست از شمایند». 
به سبب این شایعه سازی «مسطح بن اثائه» و «حسان بن ثابت» و «خمنة بن جحش». هر 
یک هشتاد ضربه تازیانه خوردند. ۲ «عبداللّه بن آبی» پلید را که سرسلسۀ این ماجرا بود و 
بیشترین سهم را در این فتنه برعهده داشت. تازیانه نزدند زیرا اقامة حدّ بر مجرمین موجب 
تخفیف عذاب اخروی آنهاست. در حالی که خداوند دربارة او وعدة عذابی عظیم داده 
بود ويا به همان دلیل که از قتل وی صرف‌نظر شده بود. از اقامة حدّ بر او نیز چشم‌پوشی 
شد" 
۱- يا یت آما الله فد برأ كي. 
۲- بنا به قانون اسلام اگرکسی دیگری را به زنا متهم نماید و تعداد شهود به میزان مقزّر در شرع نرسد. خود باید 


هشتاد تازیانه زده شود. مترجم 
۳- صحیح بخاری ج ۱ص ۳۹۴»ج ۲ ص ۹۹۲ - ۹۹۸ - زاد المعاد ج ۷ص ۱۱۳ - ۱۱۵ - سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص 
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بدین ترتیب پس از یک ماه ابرهای شک و تردید و تشویش و نگرانی از آسمان مدینه 
رخت بربست و سرکردۀ منافقان چنان رسوا شد که دیگر نمی‌توانست در میان مردم سر 
بلند کند. «ابن اسحاق» می‌گوید: از آن پس چنان شد که اگر «ابن آبی» به کاری ناروا اقدام 
می‌کرد قومش او را عتاب کرده و مانعش می شدند. رسول خدا وی به عمر فرمود: «اوضاع 
را چگونه می‌بینی ای عمر؟ به خدا اگر روزی که گفتی او را بکش, می‌کشتمش کسانی بدین 
سبب آزرده و رنجیده خاطر می شدند ولی اینک اگر همانان را به کشتنش فرمان دهم 
بی چون و چرا او را خواهند کشت» ' عمر له گفت: به خدا دانستم که برکت فرمان رسول 


خدا از فرمانم بیشتر است. ۲ 
سریّه‌های پس از غزوف مُرّیسیع 


| - سرية عبدالرحمان بن عوف و به سرزمین بنی کلب در «دومة الجندل» در شعبان سال 
ششم هجری: پیامبر او را در برابر خویش نشاند و به دست مبارکش بر سر او عمامه‌ای 
بست و او را به بهترین کارها در جنگ سفارش نمود و فرمود: «اگر از تو اطاعت کردند با 
دختر رهبرشان ازدواج کن». "«عبدالرحمان بن عوف» سه روز در میان آنان گذراند و آنها را 
به اسلام فرا خواند. همگی مسلمان شدند و «عبدالرزحمان» با «تماضر بنت آصبغ» که 
پدرش سرور و رهبر قبیله بود پیوند زناشویی بست. این زن مادر آبوسلمه بن عبدالرحمان 
است. 

۲ - سریدعلی بن ابی طالب مه به سوی بنی سعد بن بکر در «فدک» در شعبان سال ششم: 
به پیامبر ی خبر رسیده بود که در آنجاگروهی هستند که قصد همکاری با يهود دارند. از 
این‌رو حضرت على اف را با دویست تن گسیل داشت. وی شبها راه می سپرد و روزها 
پنهان می شد و [نوانست]یکی از جاسوسان آنها را دستگیر کند. او اقرار کرد که آنان او را به 
خیبر اعزام کرده‌اند تا در ازای مقداری از حرمای خیبر آنان را یاری کنند. همین فرد سپاه 


۷ - ۳۰۷ . این حجر عسقلائی به نقل از حا کم نیشابوری» روایتی نقل کرده که بر «ابن ابی» نیز حّ جاری شد. 


۱-کیت تری یا عُمر؟ اما والله لو له یوم فلت لی: اه لا زَدث له انش لو آمرنئها الوم بتله له 


۲- سیر این هشام ج ۲ص ۲۹۳ . ۳- ین آطاعوکت روخ اب تلکهخ. 


۴ رحیق‌المختوم 


اسلام را به جایگاه تجمّع بنی سعد رهنمون شد. حضرت علی طف بر آنان یورش برد و 
پانصد شتر و دو هزارگوسفند به غنیمت گرفت. قبیلة بنی سعد که رئیسشان «وَټر بن علیم» 
بود همگی با شتران باربر خویش گريختند. 

۳ - سریةابویکر صدیق یا زید بن حارته ت به وادی القری دررمضان سال ششم: شاخه‌ای از 
«بنی فزاره؛ در صدد سوءقصد به پیامبر اکرم و بودند. آن حضرت ابوبکر صدّیق ا را 
با گروهی] اعزام فرمود. سلمه بن الاکوع تج می‌گوید: همراه او به راه افتاد م تا اینکه نماز 
صبح را به جای آوردیم آنگاه دستور حمله داد. ما نیز بر چشمة آنان دست يافتیم و ابوبکر 
عده‌ای را کشت و من گروهی از آنان را دیدم که زنان کودکانشان را همراه داشتند» ترسیدم 
که مبادا از من پیشی گرفته و خود را بر فراز کوه برسانند. خود را به آنان رساندم و تیری به 
میان آنان و کوه رها کردم. چون تیر را دیدند ایستادند. در میان ایشان زنی بود به نام َم 
قرفه» که پاره‌ای پوست کهنه بر تن داشت. دخترش که از زیباترین عربها به شمار می‌رفت 
همراهش بود. آنان را به نزد ابوبکر آوردم. او دختر أم قرفه را به من داد. اما من از او جامه 
برنگرفتم [و با او آمیزش نکردم. پس از رسیدن به مدینه] رسول خدا از ابوبکر دختر 1 
قرفه» را طلب کرد و او را به عنوان فدیه برای رهایی اسرای مسلمان به مکه فرستاد. ۱« قرفه» 
زنی شیطان صفت بود که سودای سوء‌قصد به پیامبر بهد را داشت. وی سی‌سوار از خاندان 
خویش را برای این هدف بسیج نمود که همگی به سزای خویش رسیدند و کشته شدند. 

۴ - سره رز بن جابر فهری " به سوی «عرنی» ها در شوال سال ششم:گروهی از قبیلۀ «عکل» 
و «غرینه» به مسلمانی تظاهر کردند و در مدینه مقیم شدند. اما هوای مدینه به آننان 
نساخت. پیامبر و آنان را همراه چند محافظ به چراگاه فرستاد و توصیه فرمود از شیر و 
ادرار شتران بیاشامند. چون سلامت خویش را بازیافتند. شبان رسول خدا یه را کشتند و 
شتران را با خود بردند و پس از مسلمانی کافر شدند. پیامبر و گرزبن جابر فهری را با 
بیست تن از اصحاب به دنبالشان فرستاد و «غرنی» ها را چنین نفرین کرد: «پروردگارا! راه را 
بر آنان ناپیدا فرما و آن را از دستبند بر ایشان تنگتر گردان». ۲ آنان راه را گم نمودند و گروه 


۱-بنگرید به صحیح مسلم ج ۲ص ٩‏ - گفته می‌شود که این سریه در سال هفتم هجری بوده است. 

۲- او همان است که پیش از غزو؛ بدر» در غزوة «سَمُوان» بر رمه‌های مدینه بورش برد. ولی بعد مسلمان شد و روز 
فتح مکه به شهادت رسید. 

۴ هم آغم لیم الطریق و اجقلها علیهم ی من مشکک. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۴۵ 


اعزامی آنان را دستگیر کردند. دست و پایشان [به خلاف یکدیگر] قطع گر دید و به جزای 
کاری که خود [با شبان] مرتکب شده بودند. دیدگانشان با میلة آهنین کور شد. سپس در 
گوشه‌ای از حرّه( -زمینی که دارای سنگهای سیاه است) رها شدند تا بمیرند. ۲ حدیث آنها 
در صحیح بخاری از «أنس» روایت شده است.۲ 
HF 4۶ 3F‏ 

سیره‌نگاران علاوه بر این» از سریۀ عمرو بن أمیُّ ضمری همراه با سلمه بن ابی سلمه در 
شوّال سال ششم هجری یاد می‌کنند که او برای کشتن ابوسفیان به مکه رفت. زیرا ابوسفیان 
فردی بادیه‌نشین را برای کشتن پیامبر به مدینه فرستاده بود. ولی هیچ یک از دو طرف در انجام 
مأموریت خود توفیق نیافت. گفته می شود که عمرو در راه سه مرد را کشت و جنازة «ُبیب» را 
که شهید شده بود با خود آورد. اما مشهور است که «خبّیب» چند روز و یا چند ماه پس از واقعۀ 
ارجیع» به شهادت رسیده و حادئة ارجیع» در صفر سال چهارم هجری رخ داده بود. 

نمی دانم که این دو سفر نزد سیره‌نگاران با هم آمیخته» یا اینکه هر دو واقعه در یک سفر 
و در سال چهارم هجری رخ داده است. علامه «منصورپوری» منکر آن است که این سریه 
برای جنگ یا درگیری بوده است. واللّه اعلم 

HE e 

این بود سرایا و غزواتی که پس از غزوه «احزاب» و «بنی قربظه» رخ داد. در هیچ یک از 
آنها جنگی سخت در نگرفت. و اگر ستیزی در میان بو ده جز برخوردی سبک نبوده است. 
این‌گروههای اعزامی [در واقع] جزگشتهای کسب خبر و تحرکات تأدیبی نبوده که به منظور 
بیم دادن به بادیه‌نشیتان و دشمنانی که هنوز مطیع نبودند» صورت پذیرفته است. 

از تأمل در اوضاع و احوال. می توان دریافت که پس از غزوة احزاب شرائط زمانه [به تفع 
اسلام] رو به تحوّل نهاد و روحیۀ دشمنان اسلام پیوسته رویه ضعف و سقوط داشت. و 
دیگر امیدی به درهم شکستن دعوت اسلام و درهم کوفتن هیبتش نداشتند. این پیشرفت و 
تحوّل مهم به وضوح در ماجرای صلح حدیبیه آشکار شد. این مصالحه در واقع بیانگر به 
رسمیّت شناختن نیروی اسلام بود و تثبیت و بقای آن در جای جای جزیره العرب. 


۱- زاد المعاد ج ۲ص ۱۲۲. ۲-صحیح بخاری ج ۲ ص ٦۰۲‏ . 


۳۳۹ رحیق‌المختوم 


عمرء حدیبیه و انگیزء آن 

شرائط و اوضاع حاکم بر جزیره العرب تا حدود زیادی به نفع مسلمین تحوّل یافته و 
نخستین نشانه‌های فتح نهایی و پیروزی عظیم دعوت اسلام اندک اندک پدیدار می شد و 
مقدمات لازم برای تثبیت حق مسلمین در انجام عبادت در مسجدالحرام که شش سال 
بود مشرکین مانع آن می شدند - مهیّا گشته بود. 

پیامبر در مدینه به خواب دید که با پارانش وارد مسجذالحرام شده و کلید کعیه را به 
دست گرفته و خانه را طواف کرده و عمره به جای آورده است و گروهی موی تراشیده و 
شماری نیز موی کوتاه کرده‌اند. 

پیامبر اصحاب خویش را از این رژیا باخبر ساخت و آنان شادمان شدند و پنداشتند که 
همان سال وارد مکه خواهند شد. پیامبر به اصحابش اعلام فرمود که قصد عمره دارد. آنان 
نیز مهیّای سفر شدند. 

همچنین پیامبر بزرگ اسلام از عربها و بادیه‌نشینان اطراف خواست که همراه وی راهی 
شوند. اما شماری بسیار از بادیه‌نشینان [در پذیرش این دعوت] درنگ کردند. پیامبر کل 
خود جام خویش را تست و بر ماده شتر خویش که «قصواء» نام داشت سوار شد. و «ابن 
3 مکتوم» یا «نمیلة لیثی» را در مدینه به جای خویش گماشت وروز دوشنبه اول ذی قعدة 
سال ششم هجری به همراه همسرش آم سلمه با هزار و چهار صد -هزار و پانصد نیز گفته 
شده است - تن رو به راه نهاد و جز سلاح مسافر -شمشیر در نیام - چیزی با خود 


برنداشت. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳۲ 


حرکت مسلمانان به سوی مکه 

پیامبر راه مکه در پیش گرفت و چون به «ذوالحلیفه» رسید قربانی خود را نشانه نهاد و بر 
گردنش قلاده زد وبه نیّت عمره احرام بست تا مردم بدانند که قصد جنگ ندارد و یکی از 
جاسوسانشان را که از قبیلة خزاعه بود» پیشتر فرستاد تا از قریش خبر آورد. چون به 
نزدیکی «عشفان» رسید. جاسوس به نزد آن حضرت آمد وگفت: من در حالی «کعب بن 
لوی» را ترک کرده‌ام که آحابیش " و گروههای دیگر علیه شما گرد آمده‌اند و قصد جنگ با 
شما دارند و می‌خواهند شما را از ورود به مسجدالحرام باز دارند. پیامبر اکرم و یاران 
خویش را به مشورت طلبید و فرمود: «آیا به نظر شما بر خانوادۀ آنان که به یاری قریش 
آمده‌اند یورش برده و آنان را به اسارت درآوریم [در این صورت] اگر سرپرستان‌شان از 
حمایت آنان بازایستند. هماره مغبون و محزون بسر می‌برند و اگر [از دست ماگریختند. در 
واقع] خدا خود شرّشان را از ما بازداشته است یا آنکه می‌خواهید قصد بیت‌اللّه کنیم و با 
هر که راهمان را سد کند بجنگیم؟»" ابوبکر گفت: خدا داناتر است و رسولش» ما به نیت 
عمره آمده‌ايم و به جنک کسی نیامده‌ايم ولی با آنکه ما را از رسیدن به بیت‌اللّه مانع شود 


می‌جنگیم. پیامبر و فرمود: «پس بروید» و همگی راه خویش را ادامه دادند. 


ممانعت قریش از رفتن مسلمانان به زیارت خانة خدا 

چون قریش از حرکت پیامبر َي آگاه شد مجلسی مشورتی ترتیب داد و تصمیم گرفتند 
به هر صورت ممکن. مسلمین را از ورود به بیت‌اللّه باز دارند. پس از اینکه پیامبر از ستیز با 
آحابیش روی گرداند مردی از طايفة بنی کعب اطلاع داد که قریش در «ذی طُوی» فرود 


۱- اینان یکی از شاخه‌های بنی کنانه و چند قیلۀ دیگر از قبائل عرب‌اند و برخلاف آنچه از نامشان به ذهن متبادر 
می‌شود از حبشه نیستند بلکه به «خبشی» منسوب‌اند که نام کوهی است در شش میلی پایین مکه در منطقه نعمان 
الارا ک. در دامنه این کوه بنی حارث بن عبد سات بن کنانه و بنی المصطلق و حیاء بن سعد بن عمر و بنی هون بن 
خزیمه با قریش همپیمان شدند و به خدا سوگند یاد کردند که تا شب و روز در گردش و کوه «خبشی» بر جایگاه 
خویش پابرجاست (- تا آبد) در برابر دشمن با یکدیگر همدست و همداستان باشند. از این رو چون این پیمان در 
دامنه کوه »خبشی» منعقد گردید یاوران قریش را آحابیش نامیدند (به نقل از معجم البلدان ج ۲ ص ۲۱۴ -المنمق فى 
اخبار قریش ص ۲۷۵). 

۲- رون تمیل إلى ذُراری همولاء الذین أعالوهم فیهم؟ فان فد وا فعَدوا مولورین محژونین و إن جوا يكن علق 
مها ال آمترِیدُون أن تم هذا ابیت من دنا عنة قاقا؟ 


FFA‏ رحیق‌المختوم 


آمده و دویست سوار به رهبری «خالدبن ولید» در «گراع الغمیم» ' در مسیر اصلی وصول به 
مکه استقرار یافته‌اند. «خالد» می‌کوشید مسلمین را از رسیدن به مکه باز دارد. از این‌رو با 
سوارانش در برابر مسلمانان صف کشید. چنانکه هر دو سپاه یکدیگر را می دیدند. خالد 
می دید که مسلمانان در نماز ظهر رکوع و سجده می‌کنند. گفت: ایشان غافل بودند اگر بر 
آنها هجوم می‌بردیم گروهی از ایشان را می‌کشتيم. سپس تصمیم گرفت که هنگامی که 
مسلمین به نماز عصر می ایستند یکباره بر آنان یورش بَرّد. ولی خداوند حکم نماز خوف را 
نازل فرمود و این فرصت از خالد سلب شد. 


پرهیز پیامبر از نبرد خونین 

پیامبر ی از ميان کوهها و دزه‌ها راهی صعب العبور را برگزید وراه اصلی را که از منطقۀ 
تنعیم می‌گذ شت و به حرم امن الهی منتهی می شد و در جانب چپ فرار داشت رها فرمود 
وبه جانب راست گرایید و همراهان خویش را از راهی برد که از «ثنيّة المُرار» می‌گذشت و 
به «حدیبیه» که در پایین مکه واقع است» می‌رسید. «خالد بن ولید» که غبار حرکت سپاه 
اسلام را می‌دید. دانست که آنان راهی دیگر گزیده‌اند. از این رو شتابان به نزد قریش 
بازگشت. چون پیامبر وه به «ثنيّة المرار» رسید. شتر آن حضرت خود را بر زمین افکند. 
مردم «حل حل»" گفتند. اما مرکب از جای نجنبید. گفتند: «قصواء» ( - نام شتر پیامبر) از 
پای درآمد! پیامبر يد فرمود: «قصواء از راه نماند! و چنین عادتی هم ندارد. لیکن اوکه فیل 
را [از ورود به مکه] بازداشت, او را نیز نگاهداشته است». ۲ سپس فرمود: «سوگند بدان که 
جانم به دست اوست. هر چه قریش از من بخواهند اگر ضامن تعظیم و بزرگداشت حرمت 
الهی باشد. می‌پذیرم» " آنگاه مرکب خویش راند ناقه به جنبش درآمد و پیامبر راه خود رابه 
سویی گرداند که به انتهای حدیبیه می‌رسید. در آنجا نزدیک برکه‌ای کم آب که مردم اندک 
اندک از آن آب برمی‌گرفتند. فرود آمد. چیزی نگذشت که آبش پایان‌گرفت مردم از تشنگی 
شکوه داشتند. پیامبر اکرم لو تیری از ترکش خویش برآورد و فرمود که آن را در برکه فرو 


- - بیابانی است در هشت میلی عسفان. . مترجم 

رت - حل حل کلمه‌ای است که برای تحریکک شتر به حرکت و تند رفتن گفته می‌شود. . مترججم 
٣‏ ما خلت القضواث و ما ذاک لها بل ولکن خبسها خابش الفیل. 

۴- و الذی تفسی بيده لایسألونی خط یمرن فیها خرتات الله بلاطم لها 
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برند. به خدا سوگند که آب از آن می‌جهید تا آنکه همگی سیراب شدند و از برکه کناره گرفتند. 


میانجیگری دیل میان پیامبر 3 و قریش 

چون رسول اکرم وی اندکی بیاسود یل بن ورقاء» خزاعی با تنی چند از خزاعه که 
رازداران پیامبر وه در سرزمین تهامه بودند -به نزد پیامبر آمد وگفت: من «کعب بن لزی» را 
در حالی ترک کردم که با ساز و برگ فراوان و شتران نوجوان به نزدیکی آبهای حدیبیّه فرود 
آمده‌اند و می‌خواهند با شما بجنگند و شما را از زیارت خانه بازدارند. پیامبر فرمود: «ما به 
جنگ کسی نیامده‌ايم بلکه برای به جای آوردن عمره آمده‌ايم. جنگ قریش را فرسوده 
کرده وبه آن زیان فراوانی رسانده است. اگر بخواهند ایشان را مهلت می دهیم [تا بیاسایند] 
و مرا و سایر مردم را به حال خویش گذارند [چنانچه من ظفر یافتم] اگر بخواهند در آنچه 
دیگران بدان وارد شده‌اند [و آیینم راگردن نهاده‌اند] آنان نیز وارد شوند و بپذیرند ورنه [تا 
سپری شدن این مهلت لاقل] آسوده‌اند [ونیروی خویش تجدید کرده‌اند] و اگر نپذیرند و 
جز جنگ نخواهند. سوگند به آن که جانم به دست اوست. تا سر بر تن و جان در بدن دارم 
با ایشان بر سر کار خویش پیکار کنم تا اینکه حق کار خویش به فرجام رساند» ۲ «بُدیل» 
گفت: آنچه می‌گویی بدیشان می‌رسانم. آنگاه به نزد قريش رفت وگفت: من از نزد این مرد 
نزد شما آمده‌ام و سخنش را شنیده‌ام اگر بخواهید برایتان بازگويم. نابخردان قریش گفتند: 
ما را به اینکه از او چیزی بگویی نیازی نیست. خردمندان قریش گفتند: آنچه شنیده‌ای 
بازگو.گفت شنیدم که چنین و چنان می‌گوید [و سخن پیامبر را بازگفت]. قریشیان «مکرّز بن 
حفص» را نزد پیامبر و فرستادند. چون پیامبر او را دید فرمود: این مردی خیانت پيشه" 
است. چون وی به نزد پیامبر آمد و سخن گفت: پیامبر آنچه را که به «بدیل» و همراهانش 
فرموده بود بازگفت. او نیز به نزد قریش بازگشت و ایشان را از سخن پیامبر آگاه ساخت. 


فرستادگان قريش نزد پیامبر 
مردی از قبیلة « کنانه» به نام «خلیس بن علقمه» گفت: بگذارید به نزدش روم. گفتند: بروه 
- - لا لم نجیء تا آخد ولگا جنا رین و ل ربدا دهم لخربت و رت بھې إن شاؤوا ماقم و 


یلوا ینی و بين لاس و ان شاژوا أن یلوا فیما دحل فیه لاش وا الا فد جَمُوا؛ و إن هُم أبوا الا تال فو 
الّذی نفسی بده لا تلهم ی آمری هذا حى تقد سالقتى أو لد الله آمرة. 


1۵٠‏ رحیق المختوم 


او چون به پیامبر با ویارانش نزدیک شد. رسول خدا یو فرمود: «این فلانی است» و او از 
قومی است که «بُدن» ( = دامهایی که برای قربانی به مکّه می‌برند) را بزرگ می‌دارند. 
دامهای قربانی را پیش فرستید».۱ [مسلمانان] دامهای قربانی را پیش فرستادند و 
لبیک‌گویان به استقبالش رفتند, و چون وی چنین دید. [با خود] گفت: سبحان الله سزاوار 
نیست که اینان را از زیارت خانه بازدارند. آنگاه نزد دوستانش بازگشت و گفت: من 
چارپایان قربانی را ديدم که قلاده به گردن و نشان بر پشت داشتند و من روا نمی دانم که از 
زیارتشان ممانعت شود. میان وی و قریش سخنانی رفت که آن را به یاد دارم. «عروة بن 
مسعود ثقفی» گفت: این مرد برنامه‌ای درست عرضه داشت بپذیرید و بگذارید به نزدش 
روم. آنگاه نزد پیامبر آمد و به گفتگو نشست. پیامبر سخنانی را که با «بدیل» گفته بود. 
بازگفت. در این هنگام عروه گفت: ای محمّد بگو بدانم اگر قومت را ريشه کن سازی» آبا 
شنیده‌ای که پیش از تو کسی بر قوم خویش یورش آورد؟ واگر کار به‌گونه‌ای دیگر بگردد [و 
آنها بر تو هجو م آورند] به حداکه من افرادی مصمّم را [با تو] نمی‌بینم مگر مردمی بی‌مقدار 
که سرشتشان چنان استکه بگریزند و تو را تنها بگذارند. 

ابوبکرگفت: شرمگاه «لات» بر دهان گیر! آیا ما از کنارش می‌گریزیم؟ عروه پرسید: این 
کیست ؟ گفتند: اپوبکر. گفت: اما سوگند به آنکه جانم در دست اوست. اگر نود احسانی که 
بر من کرده‌ای و هنوز آن را جبران نکرده‌ام حتماً پاسخت را می‌دادم. آنگاه سخن خویش 
را با پیامبر پی گرفت و همچنان که گفتگو می‌کرد به ریش مبارک آن حضرت دست می‌زد! 
(مغيرة بن شعبه» که با شمشیر و کلاه‌حود کنار پیامبر ایستاده بود» هرگاه عروه دست به 
ریش مبارک آن حضرت می برد با انتهای نیام شمشیر به دستش می‌زد و می‌گفت: دست از 
ریش رسول خدا باز دارا عروه سر بلند کرد و پرسید: این کیست؟ گفتند: مغيرة بن شعبه. 
گفت: ای بی وفا! آیا خونبهایی که بر عهده‌ات بود نپرداعتم [و بار جنایت تو را بر دوش 
نگرفتم] ؟ مغیره برادرزادة «عروه» بود که در جاهلیّت باگروهی همراه شده و آنان راکشت 
و اموالشان راربود وپس از آن [به نزد پیامبر] آمد و مسلمان شد. پیامبر و به مغیره فرمود: 
«مسلمان شدنت را می‌پذیرم» اما دربارة مالی که گرفته ای مسوولیتی ندارم»۲۰ 

«عروه» به دقّت در اصحاب رسول خدا ی نگریست که چگونه آن حضرت را بزرگ 


۱-هذا فان و ُو ین قوم یعون البذن فَابِعَتُوهَا. ۲- ما الإسلام بل و نا المال فلس مه فى شیء. 
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می‌داشتند. آنگاه به نزد یارانش بازگشت وگفت: ای قوم! به خدا سوگند به عنوان نماینده 
به دربار شاهان رفته‌ام و بر قیصر روم و حسرو ایران و نجاشی وارد شده‌ام؛ اما به خدا 
پادشاهی ندیده‌ام که یارانش وی را چنان بزرگ بدارند که اصحاب محمد او را بزرگ 
می دارند. به خدا اگر آب دهانش بر دست یکی از آنان بیفتد» آن را به سر و روی خویش 
می‌مالند و چون به کاری فرمان دهد در انجامش بر یکدیگر پیشی می جویند و چون وضو 
سارّد نزدیک است که بر سر گرفتن آب وضویش یکدیگر را بکشند. و چون به سخن در 
آید» صدایشان را در برابرش پایین آورده و چنانش بزرگ می دارند که خیره به او نمی‌نگرند. 
او به شما برنامه‌ای درست عرضه داشتهء آن را بپذیرید. 


ناکامی جنگ افر وزان 
چون جوانان نابخرد و ستیزه‌جوی قریش. بزرگان قوم را به مصالحه راغب دیدند» برای 

ممانعت از صلح نقشه‌ای طراحی کردند تا شبانه به قرارگاه مسلمین نفوذ کرده و اوضاعی 
پدید آورند که آتش جنگ شعله‌ور گردد و چنین کردند. هفتاد یا هشتاد تن از آنان شبانه از 
کوهسار تنعیم فرود آمده و کوشیدند به قرارگاه مسلمین نفوذ کنند اما «محمّد بن مسلمه» 
فرماندۂ پاسداران همگی را دستگیر کرد. پیامبر اکرم ع همگی را بخشود و به منظور اظهار 
تمایل به صلح آنان را آزاد ساخت. خداوند این آیه را نازل فرمود: 

رازن کف يديهم عنم و ايديم عنهم طن مک ین بند أن رم 

1 نهم وکا له بَا تلو بَصِيْراً4 

«اوست خدایی که پس از پیروز کردن شما بر آنان, دستهایشان را از شما و دستهایتان را از ایشان در 


دل مکه بازداشت و خدا بدانچه می‌کنید همواره بیناست» (الفتح / ۲۴). 


عشمان بن عان ا سفیر ب پیامیر ا 

در این هنگام رسول خدا بی بر آن شد که سفیری به نزد قریش کسیل ۳ 
[مسلمین] و هدف خود را از سفر» برایشان بیان کند. از این رو عمرو بن حطاب له را 
فراخواند تا او را اعزام نماید. عمر پوزش خحواست وگفت: يا رسول رب مج 
یک در مکّه نیستند تا اگر آزار شوم از من جانبداری کنند. عثمان بن عفٌان را اعزام فرما که 


۳۵۳ رحیق‌المختوم 


عشیره‌اش در مکه مقیم‌اند. او پیامت را خواهد رساند. پیامبر اور فرا خواند وبه نزد قرش 
گسیل داشت و فرمود: آگاهشان ساز که به جنگ نیمدهام بلکه به نیت عمره آمده‌ايم. آنان 
را به اسلام فراخوان. همچنین به او فرمود با مردان وزنان مزمنی که در مکه به سر می‌برند 
دیدار کرده و مژده فتح و پیروزی اسلام را به آنان برساند و آنان را باخبر سازد که خداوند 
دینش را در مکه نصرت و چیرگی خواهد داد تا کسی نیازمند نباشد که ایمانش را از مردم 
پوشیده دارد. 

عثمان گام در راه نهاد تا اينکه در «یلداح» به قریش برخورد. گفتند: کجا می‌روی؟ گفت: 
مرا رسول خدا برای چنین و چنان کاری فرستاده است. گفتند: آنچه می‌گویی شنيدیم. 
اینک به دنبال کارت برو. در این هنگام «آبان بن سعید بن عاص» به پیش آمد و خوشامد 
گفت واورا پناه داد وبر اسب خویش و بر پشت خود نشاند و به مکه رسانید. عثمان پیام 
پیامبر را به سران قریش ابلاغ کرد. چون کارش به انجام رسید به او اجازه دادند که خانه را 
طواف کند ولی او نپذیرفت که پیش از رسول خدا بی خانه را طواف کند. 


بیعت رضوان و انگیزء آن 

قریشیان عثمان را مذتی نزد خویش نگاهد اشتند -شاید از آن روکه می خواستند دربارة 
اوضاع جاری با یکذیگر مشورت کرده و پس از آخذ رأی قطعی, در مورد پیامی که عثمان 
آورده بود. پاسخ دهند - ونگاهداری عثمان به درازاکشید. آوازۀ قتل عثمان ميان مسلمین 
شایع شد. و چون این خبر به پیامبر و رسید. فرمود: «از اینجا نمی‌رویم تا آنکه کار خویش 
را با فریش یکسره کنیم» ' آنگاه اصحاب خویش را بار دیگر به بیعت فرا خواند. اصحاب 
نیز برخحاسته و با حضرتش بیعت کردند که نگریزند و برخی بر مرگ در این راه بیعت کردند. 
نخستین کسی که پیمان بست «ابو سنان آسدی» بود. «سلمه بن أکوع» سه بار بر مرگ در این 
راه -در اول مردم و سپس در میان مردم و در آخرشان-با پیامبر بیعت کردا رسول خدا کل 
دست خود را در دست دیگر نهاد و فرمود: «اين از جانب عنمان» ۲ پس از انجام گرفتن 
بیعت» هنگامی که عثمان بازگش- با پیامبر بیع کرد. از بیعت جز یک تن از منافقین که 
«جد بن قیس» نام داشت» کسی تخلّف نکرد. 
س 


۱- لا برح ختی ناج ر القوم. -٣‏ هذه عن عُثمان. 
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رسول خدا ی این پیمان وبیعت را زیر درختی گرفت: در حالی که عمر طف دست ان 
حضرت را در دست داشت و «معقل بن یسار ته» شاخه‌ای از درخت را بالای سر پیامبر 
گرفته بود. این همان «بیعه الرضوان» است که خداوند دربارة آن فرموده: 
«لقذ رضی الله عَنٍ اون یبایمونک تخت الشْجرة فعلم ما فى شلوبهم 
انر یه هم زانهم تسا تراپ 
«به راستی خدای از مؤمنان» آنگاه که زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردنده خشنود شد و آنچه در دل 


داشتند باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی بدیشان پاداش داد» (لفتح / 0۱۸. 


مواد صلحنامه 

قریش با درک حسّاس بودن موقعیّت» «سهّیل بن عمرو) را برای عقد پیمان صلح [به 
اردوی مسلمین] فرستاد و تأأکید کرد عهدنامه دارای این اصل باشد که مسلمین امسال 
[وارد مکّه نشوند و] بازگر دند تا عرب هیچگاه نگوید که پیامبر به زور بر ما وارد شده است. 
سهیل به نزد پیامبر گر آمد. چون آن حضرت وی را دید فرمود: «کارتان سهل شد» ‏ و 
فرمود: قريش با اعزام او خواستار صلح‌اند. سهیل آمد و بسیار سخن گفت. سرانجام بر 
اصول صلحنامه بدین گونه توافق کردند: 

۱- پیامبر امسال وارد مکّه نمی شود و باز می‌گردد. سال آینده مسلمین با سلاح سوار 
یعنی شمشیر در نیام وارد مکه می شوند و سه شبانه روز اقامت می‌کنند بی‌آنکه با 
هیچگونه تعرضی رویرو شوند. 

۲- تا ده سال میان طرفین جنگی نخواهد بود ومردم امنیّت داشته و به یکدیگر تعزض 
نخواهند کرد. 

۳-ه رکه بخواهد می‌تواند به عهد و پیمان محمّد وارد شود و هر که بخواهد می تواند با 
قریش همپیمان شود و قبیله‌ای که به یکی از دو گروه بپیوندد. جزء همان گروه محسوب 
می شود و به هر قبیله‌ای که تعرض شود این کار» تجاوز به گروه همپیمان او به شمار 
می‌آید. 

۴ هر فرد قریشی که بی‌اذن ولی و سرپرست خویش بگریزد وبه محمد بپیوندد باید او 


١-قد‏ هل لَكُم أمركُم؛ آزاد الوم ال جين با دا الو جُل. 


وزیا رحیق المختوم 


را به آنان بازگرداند و هرگاه کسی از آنان که از گروه محمّد می‌باشند, گريخته و نزد قریش 
آید» بازگردانده نخواهد شد. 

پیامبر اکرم بی حضرت علی ت را برای نوشتن عهدنامه فراخواند و چنین املاء 
فرمود: [بنویس] پسم الله الرحمان الرحیم. «سهل» گفت: اما «رحمان»! به خدا نمی دانیم که 
آن چیست. بنویس: «باسمک اللهم». پیامبر فرمود که چنان نوشته شود. سپس ادامه داد. 
«این پیمانی است که محمّد فرستادۀ خدا بر آن مصالحه نمو ده است». ۱ سهیل گفت: ر 
را فرستادة خدا می دانستیم» از زبارت خانه باز نمی داشتیم و با تو پیکار نمی‌کردیم. 
بنویس: «محمّد بن عبداللّه». پیامبر بیو فرمود: «همانا من فرستاد: دایم هر چند مرا 
کذیب کنید؛ "وب حضرت علی ‏ فرمود که لفظ درسول ال۲ رامحو نماید وبنویسد: 
«محمد بن عبداللّه». على ا ا از این کار خودداری ورزید ناگزیر پیامبر به به دست 
خویش واه مذکور را محو فرمود. سرانجام کتابت صلحنامه به انجام رسید. چون صلح 
استقرار یافت» خزاعه که از زمان عبدالمطّلب همپیمان بنی‌هاشم بودند -و در آغاز کتاب 
حاضر یاد کردیم - با رسول خدا بیو بار دیگر برای تأیید و تاأ کید پیمان پیشین» تجدید عهد 
کردند و «بنی بکر» نیز با قریش همپیمان شدند. 


بازگردانیدن ابوجندل 

در لحظاتی که پیمان صلح نگاشته می شد ناگاه «جندّل بن سهیل» که از پایین مکه آمده 
و با زنجیرهایی که برپا داشت به سختی راه می‌رفت خود را به ميان مسلمین انداعت. 
سهیل گفت: این نخستین کسی است که می خواهم که به بازگرداندنش حکم کنی. پیامبر 
فرمود: «ما هنوز نوشتن صلحنامه را به پایان نبرده‌ايم [و آن را امضاء و قطعی نکرده‌ايم]». ۳ 
سهیل گفت: به خدا که دیگر در هیچ موردی مصالحه نخواهم کرد. پیامبر اکرم ی فرمود: 
«پس او را به من ببخش» " گفت: او را به تو نمی‌بخشم. پیامبر ميد فرمود: آری این کار را 
بکن. گفت: من این کار را نمی‌کنم. آنگاه به صورت «ابو جندل» سیلی زده و زنجیرهایش را 
گرفت وکشید تا اورا به مشرکین بازگرداند. «ابو جندل» فریاد برآورد: ای‌گروه مسلمانان, آیا 


5 - هذا ما صالخ عله محمد سول الل .. . ۲- ای رو الله و إن کنبثُونی. 
۳ لم تقض الکتاب بعد ۴- فأجزه لی. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴۳۵۵ 


[اجازه می دهید که] به مشرکین بازگردانده شوم تا مرا از دینم بازگردانند؟! پیامبر ی فرمود: 
«ای ابا جندل! شکیبایی پيشه کن و توابت را از خدا بطلب! زیرا خداوند برای تو و 
مستضعفان دیگری که با تو هستند گشایش وگریزگاهی پدید می‌آورد. ما با این قوم پیمان 
صلح بسته‌ايم و بر این امر به ایشان پیمان داده‌ايم آنان نیز به نام خدا با ما پیمان بسته‌اند» 
ما با آنان پیمان‌شکنی نمی‌کنیم». ! 

عمر بن خحطاب له برجست و در حالی که در کنار «ابو جندل» راه می سپرد گفت: 
ابوجندل درنگ کن. آنان مشرک‌اند که حونشان چونان حون سگ است. و در همین حال 
قبضة شمشیرش را به او نزدیک می‌کرد. عمر می‌گوید: آرزو می‌کردم که او شمشیر را بگیرد 
و پدرش [= سهیل] را بزند. اما این مرد خودداری کرد و معاهدة صلح قطعی شد. 


گشودن احرام عمره 

چون پیامبر از کار صلحنامه فراغت یافت [به همراهانش] فرمود: «برخیزید و قربانی 
کنید». " به خدا سوگند که آن حضرت سه بار این سخن را تکرار کرد. اما کسی از جایش 
برنخاست. پیامبر بر سلمه کل وارد شد و آنچه را که از مردم دیده بود بازگفت. «أْ 
سلمه» گفت: یا رسول اللّه! آیا دوست داری که چنان شود؟ پس خارج شو و بی‌آنکه با 
کسی سخن بگویی قربانی خود را ذبح کن و سلمانی خود را بگو که سرت بتراشد. پیامبر 
نیز بیرون آمد و بی‌آنکه باکسی سخنی بگوید قربانی خویش را ذبح کرد و سلمانی خود را 
فرمود که سرش را بتراشد. مردم که چنین دیدند. برخاستند و قربانیهای خود را ذبح کرده و 
سرهای یکدیگر را تراشیدند و از شذت اندوه نزدیک بود هنگام سر تراشیدن یکدیگر را 
بکشند. آنان شتر را وگاو را به عنوان قربانی هفت نفر» ذبح می‌کردند و پیامبر اکرم ول برای 
رنجاندن مشرکین و شکست شوکتشان شتری را که پیش از این متعلّق به ابوجهل بود و 
حلقه‌ای سیمین بر بینی داشت, ذبح فرمود. ۱ 

[پس از پایان مراسم خروج از احرام] پیامبر ی برای کسانی که سر تراشیدند سه بار و 
برای کسانی که موی خویش کوتاه کردند, یک بار از حقّ متعال آمرزش خواست. در همین 
ین الوم لح و اعطیناشم عّی ذلك و اعطون عَهدَ الله فلا نفیزبیخ. 
۲-قوموا قاروا 


۴۵ رحیق‌المختوم 


سفر بود که خداوند حکم فدیۀ کسی راکه ناگزیر شود به سبب بیماری یا جراحت سرش را 
پیش از پایان مراسم حجبتراشد. روزه با صدقه یا ثیح قربانی ال فرمود. نخستین بار این 
حکم دربارة (کعب بن ۶ عجره؛ تازل گردید. 


خودداری پیامبر از بازگردانیدن زنان مهاجر 
مدّتی بعد از انعقاد صلح تعدادی از زنان مسلمان به مدینه پناهنده شدند. اولیای ایشان 
با استناد به صلحنامة حدیبیه خواستار بازگرداندن آنها شدند. اما پیامبر ب نپذیرفت زیرا 
عبارت صلحنامه در مورد این ماده پیمان صلح چنین بود: « [توافق می شود که ] اگر مردی از 
ما [قریشیان] به نزدت آمد. گرچه بر آیین تو باشد» باید آن را به ما بازگردانی»۱ و این ماده 
مستقیماً شامل زنان نمی شد. خداوند در این مورد این آیه را نازل فرمود: 
3 با لین منوا إذا جَاء کم لمات مُهاجرات فَامَحوٌ اله َعَم 
یمان ن قان موم مُونات فلا ترجمُومُنْ إلى الا لاهن جل لهم و 
2 َو لَه و آنوهُم سا نوا و لا نام علیکُم آن تَنْکحومهَن اذا 
موم ورن و لا فسکوابم بيصم الوافر و اسلا ما ثم و یلا ما 
اا ام خخ یمغ ی د میم ی 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هرگاه زتان با ایمان هجرت کنان به نزد شما آیند. آنان را بیازمایید 
خدای به ایشان آگاهتر است پس اگر آنان را مؤمن شناختید, به سوی کافران بازشان مگردانید. نه 
اینان برای آنان حلال و نه آنان برای اینان حلال باشند و آنچه بر [این زنان] هزینه کرده‌اند بازشان 
دهید و چنانکه کینشمان را بپردازیده باکی بر شما نیست که اینان را به همسری گیرید و به نگاه داشت 
[پیوند زناشویی] زنان کافر شده چنگ مزنید, [و پایبند نباشید] و آنچه [بر ایشان] هز ينه کرده‌اید [از 
کافران] بخواهید. آنها نیز آنچه هزینه [همسران مهاجر خویش] کرده‌اند [از شما] بخواهند. این 
حکم خداست که در میانتان حکم می‌کند و خداوند دانای فرزانه است» (الممتحنه / ۸۰. 
پیامبر نیز به امر آیۀ دوازده سور ممتحنه زنان را امتحان می‌فرمود. آیۀ مذکور چنین 


است: 


بخاری < ۱ ۰ - عبارت عهدناعه است: و على أَنَه لا باتیک ک متا جْل و ان کان ع 
۱¬ صحیح حاص عربی چنین 
دینک الا رَددته عَلینا. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۵Y‏ 


یا یا ال دا جَاءک لمات ث ایتک عَلی أن لا بُ رفن باه یو و 


یشرفن و لایزنین و لا فلن لو ۷ ین پبهتان تأیه و 
جهن و لا بَعْصینک فی مَعرّوف این و فرع الله إن له نو 
رجیم4 


«ای پیامبر هرگاه زنان مؤمن نزد تو آیند که با تو بیعت کنند بر این شرط که چیزی را با خدا شریک 

ندانند و شرک نورزند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان خویش را نکشند و بهتانی را که با آن فرزندی را 

[به ناراستی] به شوهرانشان نسبت دهند, در میان نیاورند و در کار نیک تو را نافرمانی نکننده با آنان 

بیعت کن و بر ایشان از خدای آمرزش خواه که خداوند آمرزگار مهربان است» (السمتحنه / ۱۲). 

از این رو اگر زن مهاجر به شروط بالا اقرار می‌کرد» پیامبر می‌فرمود: «با تو بیعت کردم» و 

آنان را باز نمی‌گرداند. به حکم این آیه مسلمانان همسران کافر خویش را طلاق دادند. 
چنانکه «عمر بن خطّاب ظط » در این روز دو همسر خویش را که زمان شرک داشت؛ 
طلاق داد. با یکی از آنها معاویه و با دیگری صفوان بن آأمیّه ازدواج کرد. 


دستاوردهای مفاد صلح حد ببیه 

این بود ماجرای صلح حدیبیه. کسی که به دید تأمّل در مواد این پیمان و پیامدهای آن 
بنگرد. تردید نخواهد کرد که این مصالحه برای مسلمانان فتحی عظیم بود. زیرا پي پیش از این 
قریش به جح وجه مسلمین را به رسمیّت نمی‌شناعت. بلکه خواهان ريشه کن شدن 
مسلمانان و در انتظار پایان حیات ایشان بود و با تمام توان می‌کوشید که با بهرهگیری از 
زعامت دینی و پیشتازی در امور دینی که در جزیره العرب. برای خویش قائل بود ميان 
مردم و دعوت اسلام. حائل شود. از این رو صرف پذیرش صلح. نشانگر به رسمیّت 
شناعتن نیروی مسلمین و بیانگر این حقیقت بود که بارای مقابله با آنان را ندارد. 

محتوای ماده سوّم. حاکی از آن است که قریش زعامت دینی و پیشتازی ورهبری دینی 
خویش را به فراموشی می سپارد و اینک جز به بقای خویش نمی‌اندیشد و ازین پس اگر 
سایر مردم و بقية جزیره العرب همگی به اسلام روی آورند برای قریشیان اهمیّتی نداشته 
وبه هیچ وجه در این مورد دخالت نخواهند کرد! 

آیا این خود شکستی فاحش برای قریش و فتحی آشکار برای مسلمانان به شمار 


۴۳۵۸ رحیق‌المختوم 


نمی‌رفت؟ هدف از جنگهای خونینی که میان مسلمانان و دشمنان رخ داد -لاأقل از نظر 
مسلمین- مصادر؛ اموال و کشتن مردم و نابودی آنان و یا مجبور ساختن دشمن به پذیرش 
اسلام نبو د بلکه یگانه هدف مسلمین از این جنگهاء استقرار آزادی کامل مردم در امر عقیده 
و دين بود تا , 
من اء لین و من شاء نکر 4 
«تا هر که خواهد ایمان ورد و هر که خواهد کفر ورزد» (الکهف / ۲۹). 
و هیچ نیرویی میان مردم و خواسته‌هایشان حائل نشود. 
این هدف با تمامی جزئیات و لوازم آن. چنان تحقّق یافت که چه بسا نظیر آن در 
جنگهای منتهی به فتح کامل نیز حاصل نشود. مسلمانان با کسب این آزادی عمل. توفیقی 
سترگ درزمينة دعوت به دست آوردند. آن چنان که تعداد مسلمانان پیش از صلح حدیبیه 
از سه هزار تن نمی‌گذشت ولی پس از دو سال به هنگام فتح مکه شمارشان به ده هزار تن 
رسید. 
ماده دوم بخش دیگری از این پیروزی آشکار است. زیرا مسلمانان آغازگر جنگ نبو دند 
بلکه مشرکین خود جنگ را آغاز کردند. چنانکه خداوند می‌فرماید: 
و هم دم کم اول رد4 
«و آنان نخستین بار [جنگ] با شما را آغاز کردند» (التوبه / ۱۳). 
اما هدف گشتهای نظامی مسلمانان جز این نبود که قریش از نحوت خویش بازمانّد و از 
مبارزه با دین خدا دست بدارد وبا مسلمین. همسان خود رفتار نماید تا هر یک از دوگروه 
چنانکه می خواهند عمل کنند. بنابراین عقد پیمان برای ترک ده سالهٌ جنگ. این نخوت و 
ممانعت را محدود ساخت و دلیلی است آشکار پر شکست و ضعف کسانی که آغازگر 
جنگ بوده‌اند. 
اما ماد ال صلحنامه نیز مانعی است در برابر ممنوعیّتی که قریش نسبت به زیارت 
مسجدالحرام برای مسلمانان برقرار ساخته بود. این بخش از صلحنامه نیز شکستی است 
برای قریش و در آن موضوعی که موجب دلخوشی آنان باشد موجود نیست. جز آنکه 
توانستند فقط همین امسال را مانع ورود مسلمین به مکه» شوند! 
قریش سه امتیاز به مسلمانان داده و در ازای آن تنها یک امتیاز کسب کرده بود که در ماده 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۵۹ 


چهارم صلحنامه آمده و در واقع بسیار ناچیز و بی‌مقدار است و در آن چیزی نیست که به 
زیان مسلمین باشد. پرواضح است که مسلمان تا زمانی که مسلمان باشد از خداوند و 
پیامبر و دیار اسلام نمی‌گریزد بلکه زمانی می‌گریزد که آشکارا و یا در نهان از اسلام بازگشته 
باشد که در این صورت مسلمین را به او نیازی نیست و جدایی او از جامعۀ اسلامی بهتر از 
بقای او در آن است. و این حقیقتی است که رسول خدا َي به آن اشاره فرمود که: «همانا 
کسی که از ما [گریخته] و به سوی آنها برود. خداوند اورا از ما دور بدارد».! اما کسی که از 
مردم مکه مسلمان می شد اگر راهی برای پناهنده شدن به مدینه نمی‌یافت. زمین خدا 
فراخ است. آیا زمانی که مردم مدینه چیزی از اسلام نمی‌دانستند. حبشه برای مسلمین 
فراخ [و پذیرنده] نبود؟ و این حقیقت را نیز پیامبر مه نین بیان فرمود: «کسی که از آنان به 
نرد ما آید» به زودی خداوند برایش گشایش وگریزگاهی پدید می‌آورد». ۲ 

بنابراین وجود چنین شرطی در صلحنامه گرچه ظاهراً مظهر عرّت قریش به نظر م ی آمد 
لیکن در واقع بیانگر پریشانی وبه ستوه آمدن و فرسودگی قريش بود که به شذّت از نابودی 
نظام شرک‌آمیز خود بیمناک بودند» گویی احساس کرده بو دند که اینک نظامشان در آستانة 
سقوط و انهدام قرار دارد و لازم است چنین امتیازی را برایش حفظ کنند. از سوی دیگر 
پذیرش این شرط که هرگاه مسلمانی به قریش پناهنده شد استرداد و خواسته نشود. دلیلی 
روشن بود که پیامبر از تثبیت پایه‌های نظام خویش و نیرومندی آن کاملاً اطمینان یافته بود 


و از چنین شرطی بیمناک نمی شد. 


تردید مسلمانان در موفقیت صلح خد پبیه 

صلح حدیبیه در واقع چنین بود [که گفتیم ] لیکن دو پدیده دلتنگی و اندوهی شدید در 
میان مسلمین پدید آورد: 

نخست آنکه پیامبر :با بیان رژیایی که دیده بود» مسلمین را] خبر داده بود که به 
مسجدالحرام رفته و کعبه را طواف خواهیم کرد. اینک چرا باز می‌گردد بی‌آنکه خانه را 
طواف کند؟! 


(-صحیح مسلم ج ۷ص ۵ ۰ (باب صلح الحدییه) - اه ن دب ایهم فده له 
۲-صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۵ - (باب صلح الحدییه) - و من جاءنا منم َیَجغل الله له فرجا و مخز جا. 


طقف رحیق‌المختوم 

دوم اینکه آن حضرت فرستاد؛ خدا و بر حقّ است و خداوند پیروزی و چیرگی دینش 
را وعده فرموده است. پس چرا زورگویی و فشار قریش را پذیرفته و از موضعی پایین‌تر 
وارد مذاکرات صلح شده است؟ 

این دو پدیده» بدگمانی و شک و وساوس وگمانهایی نابجا پدید آورد که احساسات 
مسلمین را جریحه‌دار ساخت و اندیشناکی دربارة عواقب و نتایج این مصالحه» آنان را در 
غم و اندوهی سخت فرو برد. شاید [بتوان گفت] که عمر بن حطاب له بیش از دیگران 
آندوهناک بود. چنانکه نزد پیامبر ی آمد وگفت: یا رسول الْه.آیا ما بر حق نیستیم و آنان 
بر باطل نمی‌باشند؟ پیامبر فرمود: آری. پرسید: آیا کشتگان ما در بهشت و کشته‌های آنان 
در دوزخ نیستند؟ فرمود: آری. گفت: پس چرا در دینمان فرودستی را بپذیریم و بازگرديم. 
در حالی که خداوند هنوز میان ما حکم نفرموده است؟ پیامبر فرمود: «ای پسر خطاب! من 
فرستادة خدایم و او را سرپیچی نمی‌کنم و اویاور من است و هرگز مرا ضایع نمی سازد» ۱ 
عمرگفت: آیا نمی فرمودی که به مسجدالحرام رفته و طواف خواهیم کرد؟ پیامبر فرمود: 
«آری؛ ولی آیا تو راگفتم که همین امسال بدان وارد می‌شویم». ۲ گفت: نه, پیامبر فرمود: 
«[بدان که] تو به مسجدالحرام می‌روی و طواف خواهی کرد؛ " آنگاه عمر با حالتی 
حشمناک نزد ابوبکر ا رفت و سخنانی را که به پیامبر گفته بود بازگفت: ابوبکر نیز در 
پاسخش همان سخنان پیامبر با راگفت و افزود: تا زنده‌ای به دامان او چنگ بزن [و اورا 
اطاعت کن] زیرا به خدا سوگند که او پرحقٌ است. 

در این زمان سورۀ «فتح» نازل شد که چنین آغاز می شو د: 

«همانا ما گشایش و پیروزی آشکار [در کار تو] پدید آوردیم» (الفتح / ۱) 

پیامبر یل کسی رانزد عمر فرستاد [و او را فراحواند] و این آیات را بر او تلاوت فرمود. عمر 
گفت: یا رسول الله آیا این رویداد. فتح و پیروزی است؟ فرمود: آری. عمر شادمان شد و 
بازگشت. آنگاه عمر ازکردة خویش سخت پشیمان شد. وی می‌گوید: برای جبران سخنانی 
که آن روز به پیامبر گفته بودم تا اينکه امیدوار شدم این صلح نیک فرجام است. پیوسته 


۱- یاب الخطاب! ی رشول الله و لس أغصیه و هو ناصری و ن یضیعنی ادا 
۲-بلی! فأحبرتکت نت العاع؟ ۳- فانک تیه و مطَوّف به. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴11 


صدقه می دهم و روژه می‌گیرم و نماز می‌گزارم و برده آزاد می‌کنم. ' 


حل مشکل مستضعفان 

چون پیامبر به مدینه بازگشت و اندکی آسود مردی از مسلمانان که در مکه شکنجه 
می شد گریخت و به مدینه آمد. وی ابوبصیر نام داشت و از قبیلة «ثقیف» بو د که همپیمان 
قریش بودند. قریشیان دو تن را برای استرداد او فرستادند و به پیامبر گفتند: مطابق پیمان او 
را به ما تسلیم کن. پیامبر وی را به دو مرد مذکور تحویل داد. آنان روی به راه نهادند تا اينکه 
به «ذوالحلیفه» رسیدند. در آنجا فرود آمدند تا از حرمایی که با خود داشتند بخورند. «ابو 
بصیر» به یکی از آن دوگفت: ای فلان! به خدا چنین می‌پندارم که شمشیرت بسیار عالی 
است. رفیق آن مرد. شمشیر را از نیام بیرون کشید وگفت: آری» به خدا عالی است. من 
بارها آن را آزموده‌ام. ابوبصیر گفت: بگذار ببینمش. او شمشیر را نزدیک آورد [ناگاه ابوبصیر 
شمشیررا ربود] وبا آن مرد مذکور راکشت. مرد دیگر پای به فرار نهاد و به مدینه بازگشت و 
دوان دوان به مسجد آمد. پیامبر ی چون او را دید فرمود: «اين مرد رویدادی هولناک دیده 
است»" وی چون به پیامبر رسید گفت: رفیقم کشته شد. [گمان دارم که] من هم کشته 
خواهم شد. در این هنگام ابوبصیر وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! به خداکه پروردگارت 
عهدت را وفا فرمود. تو مرا به ایشان تحویل دادی» آنگاه خدا مرا از چنگشان نجات 
بخشید. پیامبر اکرم و فرمود: «وای بر مادرش, اگبر کسی همراه او می شد. چه 
جنگ افروزی بود!؛ " چون ابوبصیر این کلام را شنید» دانست که آن حضرت او را به قریش 
باز می‌گر داند. از این رو از مدینه عارج شد و در ساحل دربا اقامت گزید. «ابوجندل بن 
سهیل» نیز از مکه گریخت وبه ابویصیر پیوست. از آن پس هر که اسلام آورده بود و از مکّه 
می‌گریخت به ابوبصیر می‌پیوست! تا اینکه گروهی پدید آمدند. به خدا که چون خبر 
می‌یافتند کاروانی از قریش عازم شام است بر آن هجوم برده و افرادش را کشته و اموالش را 
به غنیمت می‌گرفتند. بدین ترتیب قریش ناگزیر شد نامه‌ای به پیامبر ي نوشته واو را به 


۱- تفصیل این غزوه و صلح حدیبیه را در منابع زیر بجویید: فتح الباری ج ۷ ص ۳۳۹ - ۴۵۸ -صحیح بخاری ج ۱ 
ص ۳۷۸ - ۳۸۱+ج ۲ ص ۰۵۹۸ :۰۰۰ ۷۱۷-صحیح مسلم ج اص ۱۰۴ - ۱۰۹ -سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۰۸ - 
۲ - زاد المعاد ج ۲ص ۱۲۲ - ۱۲۷ - تاریخ عمر بن خطاب اثر ابن الجوزی ص ۳۹و ۴۰. 

۲-لقّد رأی هذا ذعرا ۳ ويل مها مشغر خوب لو کان لَه اخد. 


FY‏ رحیق‌المختوم 


خداوند وبه حق خویشاوندی سوگند داد که [بپذیرد] از این پس هر که به مسلمین پیوست 
در امان خواهد بود. در این هنگام پیامبر بيو کسی را به سراغ آن گروه فرستاد و آنان را به 


مدینه فراخواند. آنان نیز به مدینه آمدند.۱ 


اسلا م آوردن چند تن از قهرمانان قریش 

در سال هفتم هجری, پس از صلح حدیبیه. عمرو بن عاص, و خالدبن ولید و عثمان بن 
طلحه تا » اسلام آوردند " و چون به حضور پیامبر يا رسیدند. فرمود: «مکه جگر 
گوشه‌هایش را به سوی ما افکنده است».۳ 


۱- ر.ک: منابعی که در حاشیة شمارةٌ مذکور است. 

- - در تعیین سال اسلام آوردن این چند صحابی اختلاف بسیار شده است. . عموم کتب رجال صریحاً سال هشتم را 
ذکر کرده‌اند. لیکن ماجرای اسلام آوردن «عمر و عاص؛ نزد نجاشی» مشهور است. خالد و عثمان بن طلحه هنگامی 
که «عمر و عاص؛ از حبشه بازگشته و راهی مدینه بود» در راه به وی برخوردند و با او همراه شده و هر سه با هم به 
حضور پیامبر رسیدند و اسلام آوردند. و این واقعه ایجاب می‌کند که در سال هفتم مسلمان شده باشند. . واللّه اعلم. 
۳ ان مک قد ألمّثْ النا فلا كبا 
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فصل یازدهم: 


مرحلة وین دعوت و جهاد 


تمهید 

صلح حدیبیه آغاز تحوّلی نوین در حیات اسلام و مسلمین به شمار می رود» زیرا قرش 
که نیرومندترین وکینه‌توزترین و سرسخت‌ترین دشمن اسلام بود» از میدان جنگ به دامان 
امنیّت جویی و مصالحه عقب نشست و بدین ترتیب نیرومندترین بازوی احزاب سه‌گانه 
-قریش. عُطفان. یهود- درهم شکست. چون قریش نماینده و راهبر دوگانه‌پرستی در 
گوشه و کنار جزیره العرب بود. از این دوران به بعد از شدّت جوش و خروش 
دوگانه پرستان کاسته شد و تمایلات خحصمانة آنان تقلیل بسیار یافت. از این روست که پس 
از مصالحه «عُطفان» نیز به تحرکی بزرگ دست نمی‌یازند و اگر جنبشی در آنها مشاهده 
می شود ناشی از تحرکات يهود است. 

اما یهو دیان پس از تبعید از مدینه. در خیبر تجمّع نمو ده و آنجارا مرکز دسیسه و توطثه 
قرار دادند. شیاطین ایشان شبانه روز برای فتنه‌انگیزی و آتش‌افروزی و فریفتن بادیه‌نشینان 
پیرامون مدینه و از میان برداشتن پیامبر َه و ایراد خسارت سنگین به مسلمین» در تلاش 
بودند. از این رو پس از صلح حدیبیه نخستین اقدام قاطع و سرنوشت‌ساز پیامبر مبارزه با 
این مرکز توطئه بود تا کارشان را یکسره سازد. 

این مرحله از تاریخ اسلام که پس از صلح حدیبیه آغاز می شود» برای مسلمین فرصتی 
بزرگ پیش آورد تا به پخش ونشر دعوت اسلام ورساندن آن به مردم مشغول شوند. در این 
فرصت. فعالیت مسلمانان در زمینةٌ دعوت مردم دو چندان شد و بر فعالیت نظامی آنان 


برتری یافت. از این رو لازم است که این مرحله را به دو بخش تقسیم کنیم: 


۳۹ رحیقالمختوم 


| - فقالیّت برای دعوت مردم و مکاتبه با پادشاهان و فرمانروایان. 
۲ - فقالیّت نظامی. 
پیش از آنکه در این مرحله فعالیت نظامی را بررسی کنیم به موضوع مکاتبه با پادشاهان و 
فرمانروایان می‌پردازيم. زیرا دعوت اسلامی بر هر چیز تقلّم دارد و همین هدف است که 
مسلمین برای تحقّق آن, رنجها و مصائب جنگهاء فتنه‌ها و پریشانی و نگرانی را به جان خریدند. 


الف -فمالیت در میدان دعوت و تبلیغ؛ نامه‌نگاری برای پادشاهان وفرمانروایان 
در اواخر سال ششم» هنگام مراجعت از حدیبیه» رسول خدا ی نامه‌هایی برای 
پادشاهان نوشت و آنان را به اسلام فرا خواند. و چون خواست که نامه ارسال کند. گفته شد 
که پادشاهان نام بدون مُهر را نمی پذیرند. از این رو پیامبر انگشتری سیمین برگرفت که 
نقش آن «مُحَمّد سول اللّه» و در سه سطر بود: محمّد در یک سطر؛ رسول در سطر بالاتر و 
الله در بالاترین سطر بدینگونه: 
الله 


پیامبر شماری از اصحاب خویش را که از شناخت و تجربه برخوردار بودند به عنوان 
سفیر برگزید ونزد پادشاهان فرستاد. علامۀ «منصورپوری» تا کید می‌کند که آن حضرت این 
نمایندگان را در آغاز محرّم سال هفتم هجری. چند روز پیش از حرکت به سوی خیبر, اعزام 
فرموده است. ۲ در سطور آتی متن این نامه‌ها و برحی از نتایج این مکاتبات را یادآور می‌شویم: 


۱ - نامه به نجاشی پادشاه حبشه 

نام این پادشاه «اصحمه بن ابجر» است که پیامبر در اواخر سال ششم یا محرم سال هفتم 
هجری توسّط «عمرو بن اميه ضمری» نامه‌ای برایش فرستاد. طبری متن این نامه را آورده 
است. ولی با توجه به این متن می توان دریافت که این نامه نه آن است که پیامبر اکرم از 
پس از حدیبیه نوشته است بلکه شاید نامه‌ای باشد که پیامبر هنگام همجرت جعفر و 


۱- صحیح بخاری ج ۲ ص ۰۸۷۲ ۸۷۲ . ۲- رحمه للعالمین؛ ج ۱ص ۱۷۱. 
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همراهانش تج از مه به حبشه. ارسال فرموده است. زیرا در پایان این نامه از این 
مهاجرین نین یاد شده است: «اینک پسر عم خویش جعفر را همراه شماری از مسلمانان 
به سوی شما فرستاده‌ام. چون نزد تو آمدند ایشان را بپذیر و حودکامگی را ترک کن». ' 

بیهقی نیز به نقل از «ابن اسحاق» متن نامة پیامبر به نجاشی را به شرح زیر نقل کرده 
است: سم الله الرحمان الرحیم. این نامه‌ای است از محمّد فرستاد؛ خداوند به نجاشي 
«اصحمه بزرگ حبشه. درود بر آن که هدایت را پیروی کند و به حداوند و فرستاده‌اش 
ایمان ورد وگواهی دهد که هیچ معبودی جز خدا حقّ نیست. یگانه است و انباز همسر و 
فرزند ندارد و [گواهی دهد که] محمّد بنده و فرستادۀ حداست. و من تو را به پذیرش 
دعوت اسلام فرا می‌خوانم و همانا من فرستادة اویم پس اسلام آور تا در امان و سلامت 
باشی. [خداوند نیز می‌فرماید:] 

طا هل الکتاب تالا لیم سوام با رتم لا تب إلا الةو و لانفرک 


به یا و لا تخد بَْضنا بَعْضاً ربب من دون الله فان تولزا فقولوا اشهذر ابا 
نیون 
«ای اهل کتاب بیایید به سخنی [بگرویم] که میان ماو شما یکسان است. اینکه جز خدای یگانه را 
نپرستیم و چیزی را با او انباز نشماریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدای یگانه» به خدایی 
نگیرد. پس اگر روی گردانند بگویید: گواه باشید که همانا ما مسلمان و فرمانبرداریم» 
(آل‌عمران /3۴). 
واگر خودداری ورزی» [بدان که]گناه نصرانیان قومت برعهد؛ُ توست».۲ 
محمّق بزرگ دکتر حمید الله [پاکستانی مقیم پاریس] چندی پیش به متن این نامه دست 
یافت و متن مذکور جز در یک واژه. چنان است که «ابن قیّمٍ» [در زاد المعاد] آورده است. 
دکتر «حمیداللّه؛ برای تحقیق دربارة متن این نامه تلاش فراوان کرده و در این طریق از 


۱- و قد بعت الیکٌم ابن عَمَى جعفرا و مع رین السْلمین قإذا جاء ك فأقرهُم و دع اج 

۲-بسم الله الزحمانِ الحيم . هذاكتاب يِن محمد رَسُول الله إلى التجاشى الاصخم عَظيم الحَبشّه ء لام على تن نیع 
الهدى و من بالل و زشوله و هد آن لا لله إلا اله رحد لا شریکک لَه لم یذ صاجبه و لا ولد وان مُحَمَداً عَبده و 
رشو و ادعو عایه الإسلام فا رشو أسلم تسلم. يا أهل الک ب تعالوا ی کته سواء یتنا و تينم ألا ند 
لا الله و لا ٌشرکک به شینا و لیخد بعضا عضا آربابا ‏ من دون الله قان توا ونوا اشهَدوا بان هون (آل عمران/ 
۴ قان ابت فَلَکت اڈ ثم اللصاری من قُویکت. (دلائل النبوه تألیف بیهقی ج ۲ ص ۳۰۸ -مستدرکك حا کم نیشابوری 


ج اص 1۲۳ 


۴۹۹ رحیق‌المختوم 


اکتشافات علمی جدید بهره گرفته و متن این نامه را به صورت زیر در کتابش آورده است: 
بسم ال لرحمان الرحیم از محمّد فرستادة خدا به نجاشی بزرگ حبشه» درود بر آن که 
هدایت را پیروی کند. اما بعد, همانا همراه تو حداوندی را می‌ستایم که جز او معبودی به 
حق نیست. فرمانروای مقس بی عیب و نقص و ایمن دارنده و چیره است و گواهی 
می‌دهم که عیسی بن مریم روح خدا و کلمة اوست که آن را به سوی مریم عذرای پاک 
پا کدامن افکند و مریم از روح خدا و دمیدن پروردگان عیسی را بارور شد همچنانکه 
خداوند آدم را به دست [قدرت] خویش آفرید. همانا من [مردم] را به سوی خداوند يگانهة 
بی انباز و یاریگری بر طاعت او فرا می خوانم و اینکه مرا پیروی کنی و بدانچه بر من فرود 
آمده ایمان آوری. زیرا من فرستاد؛ خدایم و تو را و سپاهیانت را به سوی خداوند عروجل 
فرا می‌خوانم. همانا [پیام و دعوت حق را] رساندم و اندرز دادم. پس اندرزم را بپذیر و 
درود بر آن که هدایت را پیروی کند».۱ 

دکتر «حمیداللّه» تأکید نموده که این متن نامه‌ای است که پیامبر پس از حدیبیه به 
نجاشی نوشته است. با توجه به دلائل» شکی در صخت متن باقی نمی‌ماند. اما بر اینکه 
متن نامه همان است که پس از حدیبیه نوشته شده دلیلی در اختبار نیست. اما آنچه که 
«بیهقی» به نقل از «ابن اسحاق» آورده بیشتر به نامه‌هایی شباهت دارد که پس از حدیبیه به 
پادشاهان و آمرای مسیحی نوشته شده است. و چنانکه روش آن حضرت بود آية يا هل 
الکتاب تعَالوا ای كَلِمَة ...4 در این نامه نیز ذکر شده و نام «اصخمه» نیز به صراحت در آن 
آمده است. اما متنی که دکتر «حمیداللّه» آورده به احتمال قوی متن نامه‌ای است که پیامبر 
پس از درگذ شت نجاشی به جانشین وی نگاشته و شاید همین امر سبب عدم ذکر نام وی 
در نامه بوده است. 


بر ترتیب ارسال این نامه‌ها دلیلی در احتیار ندارم به جز برخی قرائن ن¿ داخلی که در متن 


۱- سم الله الرحمان الرّحيم ین محمد رول ال ی الْجاشی عَظيم الَبقّه. سَلام علّی من ابع الٌدی. آنا بعد 
قائی حم یکت الل ای لا رل إلا هو لک دوش السلا ینامهیم أشهَدٌ آن عيسی بن مریم ژوح الله و 
کت لاه إلى مریم الول الطیبهالخهيته فحعلّت پعیسی ین ژوجه و تفخو کما ی دم ند وی دموا إلى ال 
وَحدَہ لا شریکت له و الموالاه علی طاعّبه و آن تتعنی و تون بای جاءنی نی زشول الله و ی دم وک و جنود کت 
ای الله ول و قد بت و لح فاقبل صیختی والسلام علی من ائبع الّدی (طه/ ۴۷). بنگرید به کتاب «رسول 
اکرم کی سیاسی زندگی» (متن اردو) ص ۱۰۸ و ۰۷۱۰ ۱۲۲ - ۱۲۵ - زاد المعاد ج ۳ص ۰) در زاد المعاد؛ در 
خاتمه نامه به جای آیه ۴۷ سورۀ طه آمده است: «أسلم أت ؟». 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۲ 


نامه‌ها مشهود است. شگفتا که دکتر «حمیدالله» با قطعیّت مدّعی است متنی که بیهقی از 
«ابن عبّاس» روایت نموده همان است که پیامبر پس از در گذشت نجاشی برای جانشینش 
ارسال فرموده. با اینکه نام «اصحمه» به صراحت در آن ذکر گردیده است! واللّه اعلم.! 

چون «عمرو بن آمّه مُری» نامه پیامبر اکرم گرا به نجاشی رساند. نجاشی نامه را 
گرفت وبر دیدگان نهاد و از تخت خویش به زیر آمد و برزمین نشست وبه دست جعفر بن 
ابی طالب مه اسلام آورد و نامه‌ای در پاسخ پیامبر يد نوشت که متن آن چنین است: 
(پسم اللّه الرحمان الرحیم. از نجاشی اصحمه به [محضر] محمد فرستاده حداء درود خدا 
بر تو ای پیامبر خدا و رحمت وبرکات خدابر تو باد. خدایی که معبودی جز او حق نیست. 
اما بعد» ای فرستادۀ خدا نامه‌ات که در آن دربارة عیسی مطالبی را یادآور شدی واصل شد. 
سوگند به پروردگار آسمان و زمین همانا عیسی از آنچه یادآور شدی فزون نیست. او 
همچنان است که فرمودی و نبوّت تو را شناختم و پسرعم و یارانت را مهمان خویش نموده 
وبا آنان نیکویی کرده‌ام وگواهی می دهم که تو فرستادة حق و راستگویی وراستگو شمرده 
می شوی با تو بیعت می‌کنم و با پسرعمّت بیعت می‌کنم و به دست او در برابر خداوندی 
که پروردگار جهانیان است تسلیم شده و اسلام آوردم».۲ 

پیامبر از نجاشی خواسته بود که جعفر و همراهانش را که به حبشه مهاجرت کرده‌اند. 
باز فرستد. او نیز آنان را با دو کشتی همراه «عمرو بن اميه ضمری» بازگرداند. «عمروه نیز 
آنان را زمانی که پیامبر در خیبر بود به حضور آن حضرت آورد. ۴ 

نجاشی در رجب سال نهم هجری پس از غزوة تبوک در گذشت و پیامبر روز وفاتش را 
سوگواری فرمود و غائبانه برایش نماز گزارد. پس از مرگ اوء پادشاهی دیگر بر تخت 
نشست که پیامبر برای او نیز نامه‌ای فرستاد که معلوم نیست آیا او مسلمان شد یا خیر؟؟ 
۲ - نامه به فوقس پادشاه مصر 

پیامبر ی نامه‌ای برای «جریج بن مَنی»* ملقب به مقس پادشاه مصر و اسکندریه 


۱- برای مطالعه این مباحث بنگرید به کتاب «رسول اکرم کی سیاسی زندگی» تألیف دکتر حمیداللّه ص ۱۰۸ - ۱۱۴ 
۱ - ۰.۱۳۱ ۲- زاد المعاد ج ۳ ص 5 

۳- سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۵۹ . 

۴- چه بسا بتوان آن را از روایت مسلم از انس دریافت. . صحیح مسلم ج ۲ص ۹٩‏ . 

۵- نظر علامه «منصورپوری» در کتاب «رحمه للعالمین» (ج ۱ ص ۱۷۸) چنین است: اما دکتر «حمیداللّه؛ می‌گوید 
نام او «بنيامین» بوده است. . بنگرید به: «رسول اکرم کی سیاسی زندگی» ص 18۴ 


۳۹4۸ رحیق المختوم 


فرستاد: بسم الله الرحمن الرَحیم از محمّد بنده و فرستاد؛ خدا به مُقّوقس بزرگ قبطیان, 
درود بر آن که هدایت را پیروی کند. اما بعد. همانا تو را به پذیرش دعوت اسلامی 
فرامی خوانم. اسلام آور تا در امان مانی و اسلام آور که خدایت دو چندان پاداش عطا 
فرماید. اما اگر روی برتابی [بدان که]گناه قبطیان برعهد؛ توست. [خداوند می فرماید:] 

یا هل لاب تاو یکیو تام یتنا بتکم انب لَه نفرک 

به میا ولا تخد بَعضتا بفضاً ربا من دون الله فان تولا فقرلوا انهدرا با 

شیثرن4 

«ای اهل کتاب بیایید به سخنی [بگرویم] که میان ماو شما یکسان است. اینکه جز خدای یگانه را 

نپرستیم و چیزی را با او انباز نشماریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدای یگانه» به خدایی 

نگیرد. پ پس اکر روی گردانند. بگویید گواه باشید که همانا ما مسلمان و فرمانبرداریم» (آل 

عمران ۱۰۴۱ 


پیامبر د برای رساندن این نامه «حاطب بن ابی بلتعه» را برگزید. هنگامی که حاطب بر 
مُقَوقَس وارد شد. به او گفت: همانا بي پیش از تو مردی بود که خود را مالک برتر جهان 
می‌پنداشت. خداوند ز نیز اورا به کیفر دنیا و عقبی گرفتار فرمود وبا او از دیگران و آگاه از 
خود انتقام گرفت. پس از سرنوشت دیگران پند گیر و [چنین مباد که] دیگران از سرنوشت 
تو پند گیرند. مقوقس گفت: ما را دینی است که آن را جز در ازاء آیینی بهتر» از دست 
نمی دهیم. حاطب گفت: ما [مسلمانان] تو را به دين اسلام فرا می‌خوانیم که خداوند در 
[روزگار] از دست رفتن ادیان دیگر آن را دینی کافی قرار داده است. پيامبر این آیین مردم را 
در حالی دعوت نمود که سرسخت‌ترین مخالفانش قریش و دشمن‌ترین افراد نسبت به او 
يهود و نزدیکترین کسان به او نصاری بودند. به جانم سوگند که بشارت موسی به عیسی به 
سان بشارت عیسی به محمّد ول بوده است. و چنان که تو پیروان تورات را به انجیل فرا 
می‌خوانی. ما نیز به همان سان تو را به پیروی قرآن فرا می خوانیم. هر پیامبری که قومی را 


۱- سم ال الرحمن الحيم. من محمد عبدالله ‏ زشوله ی اليقوقس قظیماقبط. سلام عَلی من أئبع الهُدی, اما 
:نی آوکت بدعايه الإسلام سیم تلم و أسلم بويك ال ا رک مَرَتین فان وليت PEE‏ با 
آهل الکتاب تعالوا اى كمه سواء بيا و نکم لا نب إلا ال و لا شرکت به یا و لخد عضا بعضا آربابا ین شون 
الله قان ولوا لوا اشهَدٌوا هون (آل عمران/ f‏ 

این سخن را ابن قَيّم در زاد المعاد (ج ۳ ص )٩۱‏ نقل کرده اما دکتر «حمیداللّه؛ به نقل از کتابی که اخیراً به دست 
آورده» متن آن را به صورتی آورده که برخی از کلمات آن متفاوت است از جمله جمله: «قأسلم تسلم ویک ال ۰ و نیز 
در آن وم آهل القبط » آمده است. بنگرید به کتاب «رسول اکرم کی سیاسی زندگی» ص و ۱۳۷. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹ 


دریابد. همانان امّت اویند و لازم است که او را اطاعت کنند و تو از آنانی که این پیامبر اورا 
دریافته است. ما [در واقع] تو را از دین [راستین] مسیح باز نمی داریم بلکه تو را به پیروی از 
آن فرا می خوانیم. مقوقس گفت: من در کار این پیامبر [به دیدۀ تأمُل] نگریسته‌ام و ديدم که 
اوبه کاری نامطلوب فرمان نداده و از کاری نیک و پسندیده باز نمی دارد. نه اورا جادوگری 
گمراه یافته‌ام ونه کاهنی دروغپرداز. برهان نبتش راکه از امور نهانی و راز ميان دو تن؛ خبر 
می‌دهد. درست یافته‌ام. من [باز هم] در این کار تأمل خواهم کرد. 

او نامة پیامبر راگرفت و در حُقّه‌ای از عاج نهاده و ممهور ساخت و آن را به یکی از 
کنیزکانش سپرد. آنگاه کاتبی را که برایش به عربی می‌نوشت فراخواند و برای رسول خدا 
ا چنین نوشت: «بسم الله الرحمان الرحیم. از مقوقس بزرگ قبط به محمّد بن عبداللّه» 
درود بر تو باد. اما بعد: نامه‌ات را خواندم و آنچه را یادآور شدی و آنچه بدان فرا می خوانی 
دریافتم. می‌دانستم که پیامبری باقی مانده است؛ اما می‌پنداشتم که از شام برآید. 
فرستاده‌ات راگرامی داشتم و برایت دو کنیز که در میان قبطیان والامقام‌اند. همچنین 
جامه‌ای پیشکش کرده‌ام, استری نیز هدیه کرده‌ام تا بر آن سوار شوی. و درود بر تو باده. 

مقوقس بیش از این نگفت و اسلام نیاورد. دو کنیز ماریه و سیرین (< شیرین) بودند و 
استر نیز همان «دلدّل» است که تا زمان معاویه باقی ماند. ! پیامبر «ماریه» را برای خویش 
نگاهداشت که وی برایش ابراهیم را بزاد - و «سیرین» را به «حسان بن ثابت» انصاری عطا 


فرمود. 


۳ - نامه به خسرو پادشاه ایران 

پیامبر اکرم نامه‌ای برای خسرو پارس " فرستاد که چنین بود: «بسم الله الرحمان الرحیم 
از محمّد فرستادة خدا به عسرو بزرگ [سرزمین] پارس. درود بر آن که هدایت را پیروی 
کند وبه خداوند وفرستادهاش ایمان آزد وگواهی دهد که جز خداوند هیچ معبودی به حقَ 
نیست و یگانه و بی‌انباز است و گواهی دهد که محمد بنده و فرستاده اوست. تو را به 


پذیرش دعوت حق می خوانم. همانا من فرستادۀ خدا به سوی جملۀ مردمانم. [و کتابم 


۱- زاد المعاد ج ۳ص 11 . 


۲- در این زمان خسرو پارس» «خسرو پرویز» بوده است. مترجم 


f4۰‏ رحیق‌المختوم 


برای آن است که] 

«لینْذر من كا با و بح ال علی الْکَافرنن 4 

«تا هر که را [دل و اندیشه] زنده است بیم دهد و فرمان [کیفر الهی] بر کافران سزاوار افتد» 

(یاسین /0۷۰. 
اسلام آور تا در امان مانی که اگر سر برتابی [بدان که]گناه مجوسیان برعهد؛ُ توست». ۱ 

پیامبر برای رساندن این نامه «عبداللّه بن حذافة سهمی» را برگزید. «سهمی» نیز او را به 
بزرگ «بحرین» رساند. نمی‌دانیم که آیا بزرگ بحرین برای ارسال نامه مردی از کارگزاران 
خود را فرستاده است يا خود «عبداللّه سهمی» را؟ به هر حال چون نامه نزد خسرو خوانده 
شد. آن را پاره کرد و با نخوت و تکبرگفت: بنده‌ای ناچیز از رعایای من» نامش را پیش از نام 
من می‌نویسد! چون این خبر به پیامبر اکرم ول رسید. گفت: «خداوند پادشاهی اش را پاره 
پاره فرماید» " وکار چنان شد که آن حضرت گفته بود. زیرا حسرو برای «باذان» کارگزارش در 
یمن نامه‌ای نوشت که: دو مرد چالاک از افرادت را به سوی این مرد که در حجاز است 
بفرست تا او را به نزد من آورند. باذان دو تن از افراد خویش را برگزید. یکی از آن دو 
«قهرمانه بانویه» نامیده می شد که حسابدار و منشی بود و [می‌توانست] به زبان پارسی 
بنویسد و دومین فرد «کیسخروا نام داشت و از مردم پارس بود." و «باذان» آن دو را با 
نامه‌ای به نزد رسول خدا و فرستاد تا آن حضرت همراه آنان نزد حسرو برود! چون اینان 
به مدینه رسیدند و به دیدار پیامبر کی رفتند یکی از آنان گفت: خسرو شاهنشاه. نامه‌ای 
برای شاه باذان نوشته و او را فرمان داده تا کسی را نزدت بفرستد تا تو را به دربارش ببرد. 
باذان نیز مرا فرستاده تا تو همراهم بیایی. آنگاه سخنانی تهدیدآمیز گفت. پیامبر آن دو را 
فرمود که [برای پاسخ] فردا به ملاقات آیند. 
در این هنگام درون سرای خحسرو شورش و آشفتگی برپا بود و پس از اینکه سپاهیانش 


-١‏ سم اله الحمن الحيم. ن مد زشول ال ای کسری عظیم فارس. سلام عَلّى من ابع ادى و من له و 
رَسوله و شَهدَ أن لا ال إلا الله وَحدَةٌ لا ریک لَه ون مُحَمّداعبدّة و رول و ادعو بٍعایه الله ی انا ول الله 
إلى لاس كاف لیر تن كان حَيّا و بح القول علّی الکافرین (یس/ ۰ فأسیم تلم قان بت فان ائم المَجُوس 
عَلِکت. ۲- مرق ال مُلکَه. 

۳- تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳۷. 

۴- به نظر می‌رسد در متن عربی؛ در ضبط نام این دو تن سهوی رخ داده است» نام نخست را عینا آورده‌ام اما نام 
دوم را به تخمین اصلاح کرده‌ام. مترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴۷۱ 


از لشکر سزار روم شکستی سنگین خوردند فرزندش «شیرویه» پدر خویش را کشت و 
پادشاهی پارس را به دست گرفت. این حادثه در شب دهم جمادی الاولی سال هفتم 
هجری رخ داد. ! رسول خدا و به وحی الهی از این حادثه باخبر شد و بامداد روز بعد 
هنگامی که دو نماینده به نزدش آمدند آنان را از این واقعه آگاه فرمود. گفتند: آیا می‌دانی که 
چه می‌گویی [و به گفته‌ات اطمینان داری]؟ ما بر کاری کمتر از این» بر تو خرده گرفتیم» [و 
برای دستگیری تو وردنت به دربار شاه. اعزام شده‌ايم] آیا این گزارش را [که ادعایی خطر 
سازتر است] از جانب تو بنویسیم و پادشاه را از آن خبر دهیم؟ پیامبر فرمود: «آری این را از 
جانب من به پادشاه گزارش کنید. همچنین بگویید که آیین و قدرت من به زودی بدانجا 
می رسد که قدرت خسرو رسیده است و فراگیر خواهد شد. همچنین بگویبد: «اگر اسلام 
آوری. سرزمین تحت فرمانت را به تو باز می دهم و تو را بر قومت فرمانروا می‌سازم» ۲ آن 
دو به نزد «باذان» بازگشتند واو را از پاسخ پیامبر آگاه ساختند, اندکی بعد نامه «شیرویه» 
رسید که از قتل خسرو به دست پسرش. خبر می داد. «شیرویه» در این نامه نوشته بود: «تا 
تو را فرمان نداده‌ام به مردی که پدرم دربارۀ او برایت نوشته بود. مهلت بده و اورا تحریک 
مکن» این ماجرا [و این خبر غیبی پیامبر] سب شد که باذان و پارسیانی که در یمن بودند 
اسلام آوردند. ۲ 


۴ - نامه به سزار. فرمانروای روم 
بخاری ضمن حدیثی طولانی متن نامه‌ای را که پیامبر ‏ برای هرا کلیوس امپراطور روم 
نوشته» روابت نموده که چنین است: یسم ال الزحمنِ ن الرَحیم. از محمّد بنده و فرستادة 
خدا به هراکلیوس بزرگ روم. درود بر آن که هدایت را پیروی کند. اسلام آور تا در امان 
مانی. اسلام آور که حدایت دو چندان پاداش عطا فرماید. اما اگرروی برتابی [یدان که] گناه 
«أریسیان» ؟ برعهده توست. [خداوند می‌فرماید:] 
ليا هل الکتاب تعالزاالی کلمَة سَوَاءِ تا و بینکم ألا عمد إلا الله و لا نشرک 
-١‏ فتح الباری» ج 4ص ۱۳۷ - تاریخ ابن علدون ج ۲ ص ۳۷. 
مارا کت ی وولا لد نیز شلطاتی سیل اب کسری! و وی إلى شتی الک و الحافر ول 
4 ان آسلمت أعطیتکت ما تحت ید کک و تلکثکت على ویک من الابناء. 


۳- محاضرات تاريخ الامم الاسلامیه تألیف خضری بکک ج ۱ص ۱۳۷ - فتح الباری ج ۸ص ۱۲۷ و ۰۱۲۸ 
۴- آریسیان همان کشاورزان‌اند که اکثریت ملت روم را تشکیل می‌دادند. 


۳۷۲ رحیق‌المختوم 


۳ 


¿ لقن تلو لّوا اشهدوا بان 


«ای اهل کتاب بیایید به سخنی [بگرویم] که میان ماو شما یکسان است اينکه جز خدای یگانه را 

نپرستیم و چیزی را با لو انباز نشماریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدای یگانه» به خدایی 

نگیرد. پس اگر روی گردانند بگویید: گواه بباشید که همانا ما مسلمان و فرمانبرداریم» 

(آلعمران ۱۰۴۸ 

پیامبر برای رساندن این نامه «دحیه بن خلیفهٌ کلبی» را برگزید و به او فرمود که آن را به 

بزرگ «صری» دهد تا او آن را به سزار برساند. «بخاری» از ابن عبّاس روایت کرده که 
«ابوسفیان بن حرب» به او گفته است که: در ایّامی که رسول خدا و با ابوسفیان و کثار 
قریش پیمان صلح بسته بود و ابوسفیان با سوارانی از قریش برای تجارت به شام رفته بود. 
هرا کلیوس او را فراخواند. او و یارانش در «ایلیا» ۲ نزد وی آمدند. هراکلیوس آنان را به 
مجلسی که بزرگان روم در پیرامونش بودند. خواند. آنگاه ترجمان خویش را حواست و 
گفت: کدام یک از شما به لحاظ تسب به این مردی که خود را پیامبر می‌پندارد نزدیکتر 
است؟ ابوسفیان می‌گوید: گفتم من به وی نزدیکترم. گفت: او را نزدیک آورید. یارانش را 
نیز پشت سرش نزدیک او قرار دهید. آنگاه به مترجمش گفت: من از این شخحص 
پرسشهایی دربارة این مرد [که مذعی پیامبری است] می‌کنم. اگر دروغ گفت شما [که در 
پشت سرش جای دارید] او را تکذیب کنید. به خدا اگر شرم از اینکه دروغم را آشکار 
می سازند نبود» دروغ می‌گفتم! آنگاه ابوسفیان می‌گوید: نخستین سوالش از من این بود که: 
در میان شمانسّب او چگونه است؟ گفتم: او در میان ما از نسبی والا برخوردار است.گفت: 
آیا پیش از او کسی از شما این اذعا را داشته است؟ گفتم: نه. گفت: هیچ یک از پدرانش 

بسم الله الرحمن الزحيم. . من محمد عبدالله و وله ای هرق عَظيم الزوم. سلام عَلّى مَن ائبعالهدی. سیم 
کل الیم ویک اه اجر ی مرت فن وت ف مک رم ارب ام اکان تور مو یت 
ینم الا ند إلا له و لا نشرک به ینا لیخد بعضنا بتعضا آرباباین دون الله قان َو َو اشهَد وا با شلهون. 
(آل عمران/ )٩۴‏ - صحیح بخاری ج ۱ص ۴و ۵. 
۲- سزار در آن ایام به شکرانه فضل الهی که پارسیان را شکستی سخت داده بود» از حمص به ایلیا (بیت المقدس) 
آمده بود (بنگر ید به صحیح مسلم ج ۲ ص ۱ پارسبان نیز بر اثر این شکست با پس دادن تمامی مناطقی که تصرف 
کرده بودند با رومیان مصالحه کردند و صلیبی راکه سیحیان می‌پنداشتند حضرت مسیح ا بر آن مصلوب گردیده» 


بازگر داندند. سزار در سال ۹۲۹ م. (= سال هفتم هجری) برای نصب مجدّد صلیب و نیز به جای آوردن مراسم 
شکرگذاری این پیروزی به ایلیا (بیت المقدس) آمد. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۳ 


پادشاه بوده‌اند؟ گفتم: نه. گفت: آیا اشراف و توانمندان او را پیروی می‌کنند یا ناتوانان؟ 
گفتم: ناتوانان. گفت: آیا شمارشان کم می شود یا فزون؟ گفتم: افزون می شوند. گفت: آیا 
هیچ یک از آنان که آیینش را می پذیرند از روی خشم از دینشان باز می‌گردند؟ گفتم: نه. 
گفت: آیا او را پیش از این اعا دروغگو می دانستید؟ گفتم: نه. گفت: آیا حیانت می‌ورزد؟ 
گفتم: نه» البته مدتی است که نمی دانیم چه می‌کند؟ -گفت غیر از این نتوانستم چیزی به 
سخنم بیفزایم -گفت: آیا با او جنگیده‌اید؟ گفتم: آری. گفت: جنگتان با وی چگونه بود؟ 
گفتم: پیکار ما با او همچون دلو چاه است زمانی او به ما ضربتی می‌زند و زمانی ما به او. 
گفت: شمارا به چه فرمان می دهد ؟ گفتم: می‌گوید تنها خدا را عبادت کنید و چیزی را با او 
انباز و همراه نکنید و [در این باب] گفته‌های نياکانتان را رها سازید و مارا به نماز و 
راستگویی و پاکدامنی و تحکیم پیوند خویشاوندی فرمان می دهد. 

هراکلیوس به ترجمانش گفت: او را بگو که از تو از نسبش پرسیدم گفتی که والا تسب 
است. پیامبران چنین‌اند که در قومشان تسب نیکو دارند. پرسیدمت: آیا پیش از او کسی 
چنین اذعایی داشته است؟ گفتی نه. اگر پیش از او کسی چنین اعا کرده بود می‌گفتم که از 
سخنی تقلید می‌کند که پیش از او نیز گفته‌اند. پرسیدمت: آیا کسی از نیا کانش شاه بوده‌اند» 
گفتی نه. اگر کسی از نیاکانش پادشاه می‌بود می‌گفتم که پادشاهی پدر را می‌جوید. 
پرسیدمت: آیا پیش از این اعا او را به دروغ متهم می‌داشته‌اید؟ گفتی نه. دریافتم که او 
چنین نیست که دروغ به مردم را فروگذارد ولی به خدا دروغ بندد. پرسیدمت: توانمندان او 
را پیروی می‌کنند يا ناتوانان؟ گفتی: ناتوانان پیروان پیامبران ایشان‌اند. پرسیدمت: 
شمارشان کم می شود یا فزون؟ گفتی که افزون می شوند. کار ایمان چنین است تا اينکه به 
انجام برسد. پرسیدمت: آیا هیچ یک از ایشان بر اثر حشم از دینش باز می‌گردد گفتی نه. 
وقتی روشنایی ایمان به دل درآمیزد. چنین است. پرسیدمت: آیا حیانت می ورزد؟ گفتی 
نه» آری پیامبران هیچگاه خیانت نمی ورزند. پرسیدمت: شما را به چه فرمان می‌دهد؟ 
گفتی که فرمان می دهد که حدای را عبادت کنید و چیزی را با او انباز و همراه نکنید و شما 
را از عبادت بتان باز می دارد و به ادای نماز و راستگویی و پا کدامنی امر می‌کند. اگر آنچه 
می‌گویی راست باشد. به زودی جایی را که بر آن ایستاده‌ام مالک خواهد شد. من 
می دانستم که پیامبری ظهور خواهد کرد اما نمی پنداشتم که از شما باشد. اگر می دانستم که 


۳۷۴ رحیق‌المختوم 


به او می‌توانم برسم» حتماً به دیدارش می شتافتم و اگر نزدش می‌بودم پایش را می شستم. 

آنگاه نامة پیامبر بو را خواست و خواند. و چون از حواندنش فراغت یافت صداهایی 
از پیرامونش برخاست و همهمه‌ای در گرفت. وی امر کرد که ما را از پیشگاهش بیرون 
بردند. به همراهانم گفتم: کار فرزند «ابو کبشه» " بالا گرفته است که پادشاه رومیان از او 
بیمناک است و از آن پس به بالا گرفتن کار پیامبر یقین داشتم تا اینکه خداوند اسلام را به 
دلم وارد ساخت. ۲ 

این بود مشاهدات ابوسفیان از تأثیر این نامه به سزار روم. از دیگر آثار این نامه [واکنش 
سزار است] که به حامل نامه پیامبر «دٍحیه بن خلیفۀ کلبی» مال و حلعت فراوان بخشید [و 
او را بازگرداند]. 

هنگامی که «دحیه» در راه بازگشت به مدینه به «حسمی» که پشت وادی القری واقع 
است - رسید. عده‌ای از طایفة «جذام» بر او پورش برده و دار و ندارش را ربودند. وی نیز 
پیش از آنکه به خانه برود یکسر به نزد رسول خدا رفت و حضرتش را از این رخداد آگاه 
سانعت. پیامبر کا پانصد تن را به فرماندهی «زید بن حارثه» به «حسمی» فرستاد. «زید» بر 
قبیلة «جذام» هجوم برد و بسیاری از ایشان را کشت و دامها و زنانشان را به سوی مدینه 
راند و هزار شتر و پنج هزارگوسفند را غنیمت و صد زن و کودک را اسیر گرفت. 

میان پیامبر وبا قبیلة «جذام» صلح برقرار بود. «زید بن رٍفاعة» جذامی یکی از سران 
این قبیله به نرد پیامبر و آمد و به این کار اعتراض کرد. وی و شماری از مردان قومش 
مسلمان شده و هنگام راهزنی دزدان به کمک «دحیه» شتافته بودند. پیامبر اکرم کا 
اعتراض او را پذیرفت و فرمان داد تا غنائم و اسرا بازگردانده شوند. 

عموم نویسندگان کتب سیر و مغازی» این سریه را پیش از ماجرای حدیبیه ذکر می‌کنند 
که خطایی واضح است. زیرا ارسال نامه برای سزارروم پس از حدیبیه بوده است. به همین 
سبب «ابن قيّم» می‌گوید: بی تردید این کار پس از حدیبیه بوده است.۳ 


1- - «اب وگه کنیه «وجز بن غالب خُزاعی؛ جد مادری «وهب بن عبدمناف؛ و اومب» جد مادری پامیر اکرم ع 
است. «ابو کبشه» مشرکث بود اما چون به مصر رفت کیش نصرانی پذیرفت. هنگامی که پیامبر ع با آیین قریش 
مخالفت ورزید و دین اسلام را عرضه فرمود او را به اب وکبشه که کیشی د دیگر پذ برفته بود نسبت داده و تشبیه کر دند. 
(«دلائل النبوه» بیهقی ج ج ۱ ص ۸۲ و ۸۳ - «السیره اللبویه»» آبو حاتم ص ۴۴). 

اسح باروج اس ٠‏ - صحیح مسلم ج ۲ ص ۹٩ - ٩۷‏ 

۳- بنگرید به زاد المعادج ۲ ص ۱۲۲ - حاشیه تلقیح فهوم اهل الاثر ص ۲۹. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۵ 


۵ - نامه به مر بن ساوی 

پیامبر اکرم و نامه‌ای برای «منذر بن ساوی» حاکم بحرین نوشت و او را به اسلام 
دعوت فرمود واین نامه رابه وسیلۀ «علاء بن حضرمی» برای وی فرستاد. منذر نیز به پاسخ 
رسول خدا و چنین نوشت: «.. اما بعد» ای فرستادة خداء نام شما را برای مردم بحرین 
خواندم. برخی از مردم بحرین اسلام را پسندیدند و بدان گرویدند و برخی آن را 
نیسندیدند. در سرزمینم مجوس ( زرتشتیان) و یهود نیز زندگی می‌کنند. فرمائت را در این 
مورد برایم بازگو فرما». پیامبر در پاسخ وی چنین نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. از 
محمّد فرستادة خدا به منذر بن ساوی. درود بر تو. همانا همراه تو خدایی را می‌ستایم که 
جز او معبودی به حق نیست وگواهی می دهم که محمّد بنده و فرستاد؛ اوست. اما بعد 
همانا خدا را به یاد می‌آورم که هر که خیراندیشی کند [در واقع] برای خود خیراندیشی 
کرده است. [وبدان که] هر که فرستادگانم را اطاعت کند و فرمانشان را پیروی کند [در واقع] 
مرا اطاعت کرده است و کسی که برای ایشان خیراندیشی کند [در واقع] برای من 
خیراندیشی کرده است. فرستادگانم تو را به نیکی ستوده‌اند و من تو را شفیع قومت قرار 
داده‌ام. مسلمانان را به اسلامشان واگذار و از مرتکبین گناه چشم پوشیدم تو نیز از ایشان 
درگذر و تو را تا هر زمان که نیک کرداری, از کارت عزل نمی‌کنم و هر کس که بر بهودّیت یا 
مجوسیّت خویش می‌ماند باید که جزیه بپردازد».۱ 


1 - نامه به هَوذَة بن علی فرمانروای یمامه 

پیامبر کل نامه‌ای به «هوده بن علی» فرماتروای «یمامه» نوشت. به این شرح: لسم الله 
الرحمن الرحیم. از محمّد فرستاد؛ خدا به «هوذه بن علی». درود بر آن که هدایت را پیروی 
کند وبدان که آیین من به زودی فراگیر خواهد شد پس اسلام آور تا در امان مانی و آنچه را 


۱-بسم ال الرحمنِ ن الرحیم. .ین شکتد شول الله ی المنذر بن ساوى. سَلام عَلیکت . فأنی أحمَدٌ اليك الله اذى لا 
اله لاه أشهد أن مدا عبد و وله أا یمد ئی آذك رک الله عرو جل اله قن بنصح قالماینصح لتقيو واه تن 
بطیع رُسلی و بیع آمرمم َد أطاعنی و تن نصح هم فد نضح لی و ان رشلی قد آتنوا علیکت ترا و انی قد کت 
فی قویکة فاتز ک للشمین ما لوا یه و عفوث عن هل نو قاقبل ینم الک مهما تصلح فلم نعزنکت عن 
عملک و من أقاعَی بهودیه أو مجوسیه فليو الجزیه - زاد المعاد ج ۳ص ۱ و ٩۲‏ - در متنی که دکتر «حمیداللّه» 
ایر از ان نامه بافه است فقط یک اختلاض با مت فوق دارد و دی آن په جای الال الا وه عبارت ملا اله غر 


آمده است. 


۳۷ رحیقالمختوم 


تحت فرمان خویش داری همچنان برای تو قرار دهم». ' پیامبر برای رساندن این نامه 
«سلیط بن عمرو عامری» را برگزید. چون «سلیط» با این نام سربه مُهر» بر «هوذه» وارد شد 
و «هوذه» او را [با احترام] فرود آورد و خوشامد گفت »> سلیط نامه را بر او خواند. «هوذه» 
پاسخی موافق داد و پاسخی بدین شرح برای پیامبر َو نوشت: «چه نیکو وزیباست آنچه 
بدان فرا می خوانی. عرب از مقامم بیم دارد. پس برخی از این کار را به من واگذار تو را 
پیروی می‌کنم» و به «سلیط» بخششی نیکو کرد و حلعتی چند از پارچة «هجر» بر او پوشاند. 
«سلیط» همة این عطایا را به پیشگاه پیامبر اکرم وی آورد و آن حضرت را از آنچه گذشته بود 
آگاه ساخت. پیامبر و نامة او را خواند و فرمود: «اگر از من قطعه‌ای ناچیز از زمین 
می خحواست به او نمی دادم. او رفتنی است و آنچه در اخحتیار دارد نیز نابود می شود" 
هنگامی که پیامبر ی از فتح مکه باز می‌گشت. حضرت جبرئیل طا آن حضرت را از مرگ 
«هوذه» آگاه ساحت. پیامبر فرمود: «به زودی در یمامه دروغگویی ادعای پیامبری خواهد 
کرد که پس از من کشته خواهد شد» "کسی پرسید: یا رسول اللّه! چه کسی اورا می‌کشد؟ 
فرمود: تو و یارانت. و چنان شد که پیامبر فرموده بود. ۴ 


۷ - نامه به حارث بن ابی شمر غتانی فر مانروای دمشق 

پیامبر یل برای او نامه‌ای نوشت بدین شرح: یسم الله الحمن الرحیم. از محمد 
فر ستاده خدابه حارت ر بن ابی شیر درود بر آن که هدایت را پیروی کند» و به خدای ایمان 
آورد و [به راستین بودنش] گواهی دهد. همانا من تو را دعوت می‌کنم که تنها به خدای 
یگانۀ بی‌انباز ایمان آوری [در این صورت] فرمانرواییات برایت پایدار خواهد ماند»* 
پیامبر برای رساندن این نامه «شجاع بن وهب» را که از «بنی اسد بن خزیمه» بود برگزید. 
چون وی نامه را به «حارث» رساند و او نامه را [پس از خواندن] دور انداخحت وگفت: 


۱-بسم الله الرحمنِ ن الرحيم. .ین تد رَسُولٌ اله ّى هوذه بن على» لام على من اتب الهْدّى و اعلَم ان دینی 
میظهر إلى شنتهى الح و الحافر قأسلم تسلم و أجعل لک ما تحت بذیک. 
۲- لو سألنی قطقه من الارض ما فلت باة و باد ما فى یی 
۳- مان ایتماقه مَیَحرجْ بهاکذاب تی بقل بعدی. 

۴- زاد المعاد ج ٣‏ ص ٦۳‏ . 
۵-بسم الله امن الرحيم. .ین محمد ول الله الیالحارث بن آبی شمرء سلا عی من لبم الهٌدی و آمَن بالله و 
دق و ی اَدعُوک الی أن تم بالل وَحدَۂ لا شریک له یی کک مُلکک. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۴Y‏ 


کیست که پاد شاهیم را از من بگیرد؟ من خود [به جنگش] می‌روم. و اسلام نیاورد. ! وی از 
سزار روم برای جنگ با پیامبر کی اجازه خواست. اما سزار او را از این تصمیم بازداشت. 
حارث نیز به «شجاع بن وهب» خلعت و مال بخشید و او را به نیکی بازگرداند. 


۸ - نامه به فرمانروای مان 

پیامبر اکرم و نامه‌ای به پادشاه غمان جیفر و برادرش عَبْد -پسران جلندی-نوشت 
که متن آن از این قرار است: ليسم الله الزحمنِ ن الحیم. از محمّد فرستادۀ خدا به جَیفر و 
عبد پسران جلندی. درود بر آن که هدایت را پیروی کند» » اما بعد» همانا شما را به پذیرش 
دعوت اسلام فرا می خوانم» اسلام آورید تا در امان مانید. همانا من فرستادۀ خدا به سوی 
جملة مردمانم «تا هر که را [که دل و اندیشه] زنده است بیم دهم و فرمان [کیفر الهی] بر 
کافران سزوار افتد» " همانا اگر شما دو ت تن پذیرای اسلام شوید شمارا ولایت و فرماندهی 
می دهم و اگر از پذیرش اسلام سربپیچید. پادشاهی شما از میان برود و سوارانم بر 
محدودۀ شماوارد شوند و پیامبری‌ام بر پادشاهی شما غالب آید».۳ 

پیامبر ِا برای رساندن این نامه «عمرو بن عاص» را برگزید. «عمرو» می‌گوید به سوی 
«عمان» به راه افتادم چون بدانجا رسیدم [به جای جیفر] به نزد «عبد» که برادر بردبارتر و 
نرمخوتر بود - رفتم وگفتم: من فرستاد؛ فرستادة خدایم به سوی تو و برادرت. گفت برادرم 
در فرمانروایی و سن وسال بر من تقدّم دارد من تو را به نزد او می‌برم تا نامه‌ات را بخواند. 
آنگاه گفت: او را به چه فرا می‌خوانی ؟ گفتم: به سوی خداوند یگانه که انباز ندارد دعوت 
می‌کنم و اينکه آنچه جز او عبادت شود رها کنی وگواهی دهی که محمّد بنده و فرستادة 
خداست. گفت: ای عمرو! تو فرزند رئیس قومت هستی. بگو پدرت چه کرد؟ زیرا او 
سرمشق ماست. گفتم: در گذشت و به محمّد کي ایمان نیاورد. اما دوست می داشتم که 
اسلام آورده و او را تصدیق می‌کرد. من نیز بر رأی و نظر او بودم تا اینکه خداوند مرا به 
۱- زاد المعاد ج ۳ص ٩۳‏ - محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه» تألیف حضری بک ج ۱ ص ۱۴۰ . 


۲ - اشاره است به آیه هفتاد سورۀ مبارکه یاسین. مترجم 

۳-پسم الله لحم ن الڙحيم. ِن شجند زشول اللو إلى جیقر و عبیابنی الجلندی, تلام على من ابع دی أا عد 

انی ادعو کم بدعایهالاسلام. اسما تسلما انی ول الله إلى ال س کافہ لا تر من کان حا و یج ول عَلی 

الکافرین نک إن آفزرشا بالإسلام و یک ان شا آن ترا الإسلام فلکم زانل و خیلی تجل بساحیگما و 
ظهه تی علی ُلککما. 


۳۷۸ رحیق‌المختوم 


اسلام هدایت فرمود. گفت: کی از او پیروی کردی گفتم: اندکی پیش از اين. پرسید: کجا 
اسلام آورده‌ای؟ گفتم: نزد نجاشی. همچنین او را باخبر ساختم که نجاشی اسلام آورده 
است. گفت: مردم با پادشاهی او چه کردند؟ گفتم: او را تأیید نموده و از او پیروی کردند. 
گفت: آیااسقف‌ها و راهبان از او پیروی کردند؟ گفتم: آری. گفت: ای عمروا بنگر که چه 
می‌گویی ! زیرا هیچ صفتی برای مرد رسواتر و بدنام‌کننده‌تر از دروغ نیست. گفتم: دروغ 
نگفتم و ما در دین خویش دروغ‌را روا نمی شماریم. آنگاه گفت: گمان ندارم که هراکلیوس از 
اسلام آوردن نجاشی مطلع باشد. گفتم: چرا [باخبر شد]. گفت: چگونه دانستی؟ گفتم: 
نجاشی برای امپراطور روم مبلغی می‌فرستاد. اما هنگامی که اسلام آورد و محمد ی را 
تصدیق کرد. گفت: به خدا اگر از من درهمی بخواهد. به وی نخواهم داد. چون این خبر به 
هراکلیوس رسید» برادرش «یناق» به اوگفت: آیا می‌گذاری که بنده‌ات به تو خراج نپردازد و 
به آیینی تازه که غیر از دین توست درآید؟! هرا کلیوس گفت: مردی به دینی تمایل یافته و 
آن را برای خویش برگزیده» با او چه کنم؟ به خدا اگر حب حکومت نبود مانند او عمل 
می‌کردم. گفت: ای عمروا بنگر که چه می‌گویی! گفتم: به خدا راست گفتمت. 

«عبد» گفت: اينک بگو که به چه فرمان می دهد و از چه باز می‌دارد؟ گفتم: به اطاعت 
خدای عرَوَجل اسر می‌کند و از نافرمانی اش باز می دارد. به نیکوکاری و پیوند با 
خویشاوندان امر و از ستم و تجاوز و زنا و باده‌نوشی و عبادت سنگ وبت و صلیب منع 
می‌کند. گفت: آنچه که بدان فرا می خواند چه نیکوست! اگر برادرم از من پیروی می‌کرد 
باهم سوار شده و نزد محمد ی می‌رفتیم تا به او ایمان آوریم واورا تصدیق کنيم. اما حب 
حکومت و سروری در برادرم بیش از آن است که آن را رها کند و تابع دیگری شود. گفتم: 
اگر اسلام آورد. پیامبر ید اورا [همچون گذشته] بر قومش فرمانروایی می دهد که از اغنیاء 
زکات بگیرد و به تهدیستان بدهد. گفت: این رفتاری نیکوست. اما زکات چیست؟ او را از 
آنچه رسول خدا ی در اموال به عنوان زکات واجب فرموده بود آگاه ساختم تا اینکه به 
زکات شتررسیدم. گفت: ای عمروا آیا از دامهای رها شدة ما که خود از درختها می خورند و 
[اگر] آب [بیابند] می‌نوشند نیز زکات می‌گیرد؟ گفتم: آری. گفت: به خدا گمان ندارم که 
قومم با وجود دوری سرزمین و فزونی تعدادشان از این امر فرمان برند! عمرو می‌گوید 
بدین منوال چند روزی نزدش ماندم واو نزد برادرش رفته تمامی اخبار مرا به وی می‌رساند 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۹ 


تا اینکه روزی او مرا نزد خود فراخواند. بر او وارد شدم. و محافظینش بازویم راگرفتند 
گفت: رهایش کنید. خواستم بنشینم نگذاشتند. به سویش نگریستم گفت: خواسته‌ات را 
بگو! نام سر به مُهر را به او دادم» مُهر از آن گشود و تا انتها مطالعه کرد سپس آن را به 
برادرش داد و او نیز چون برادر, نامه را تا پایان خواند ولی برادرش را ملایمتر یافتم گفت: 
آیا مرا از اینکه قومش با او چه کردند مطلم نمی سازی؟ گفتم: یا با رغبت به آیین او و یا به 
قدرت شمشیر از او پیروی کر دند. 
گفت: همرامانش چه کسان‌اند؟ گفتم: مردم به اسلام رغبت کردند و از میان آیینهای دیگر 
آن را برگزیدند وبا هدایت خداوند. به عقل و انديشة خویش دریافتند که پیش از این گمراه 
بوده‌اند و [اینک] در این منطقه کسی را جز تو نمی شناسم که [بر آیین پیشین] باقی مانده 
باشد. و اگر تو اسلام نیاوری و او را پیروی نکنی . سوارانش تو را لگدکوب کرده و قدرتت را 
نابود می سازند» پس اسلام آور تا در امان مانی و تو را فرمانروای قومت قرار دهد و سواران 
و سپاهش بر تو یورش نیاورند. گفت: امروز مرا مهلت ده و فردا بازگرد. 

من نزد برادرش بازگشتم وی گفت: ای عمرو! اگر حب حکومت بگذارد اميد دارم که 
اسلام آورد. فردای آن روز به سویش رفتم. از پذیرفتنم امتناع کرد. ناگزیر نزد برادرش 
بازگشتم وگفتم او را دیدار نکردم. برادرش مرا با خود به پیشگاه او بُرد. وی گفت: دربارة 
آنچه گفتی اندیشیدم. من ناتوان‌ترین عرب به شمار خواهم رفت اگر به دست خویش 
فرمانروایی خود را به دیگری بخشم. اما سواران او به اینجا نمی رسند و اگر برسند با جنگی 
سخت رویرو شوند نه چونان جنگهایی که تا کنون دیده‌اند. گفتم: من فردا باز می‌گردم. چون 
به بازگشتنم یقین یافت. برادرش با او حلوت کرد وگفت ما بر او غالب نمی شویم در حالی 
که کسانی که برایشان نامه فرستاده, همگی پاسخ مثبت داده‌اند. چون بامداد برآمد کسی را 
در پی من فرستاد. او و برادرش هر دو اسلام آوردند و پیامبر را تصدیق کردند و اجازه دادند 
زکات گردآوری کنم و رأی و فرمانم را در میان خویش پذیرفتند و مرا در برابر هر که 
مخالفت می‌کرد یاری کردند. ! 

از روند گزارش این داستان پیداست که ارسال نامه برای این دو تن بسیار دیرتر از ارسال 
نامه به پادشاهان دیگر و به احتمال قوی پس از فتح مکّه بوده است. ۱ 


۱- زاد المعاد ج ۳ص ۲ و 1۳ . 


۳۸۰ رحیق‌المختوم 


بدین ترتیب پیامبر اکرم و با این نامه‌ها دعوت خویش را به بیشتر پادشاهان ابلاغ 
فرمود. برخحی دعوتش را پذیرفتند و برخی کفر ورزیدند. اما به هر حال انديشة اسلام و 
دعوت اسلامی انديشه کافران را به خود مشغول داشت وبا پیامبر و دینش آشنا شدند. 


فقالیتهای نظامی و رزمی مسلمانان 

غزوه غابه يا غزوة ذی فرد 

این غزوه نخستین تحر ک نظامی است که در تعقیب گروهی از «بنی فزاره» که به راهزنی 
و غارت شتران باردار و شیرده رسول خدا بی اقدام کردند. صورت گرفت. این نخستین 
غزوه پس از صلح حدیبیه و پیش از غزوة خیبر است. «بخاری» در توضیح آغاز باب ذکر 
کرده که این غزوه سه روز پیش از غزوة خیبر انجام پذیرفته است. «مسلم» نیز این موضوع را 
به اسناد خود از «َلّمة بن ا کوّع» روایت نموده است. جمهور نویسندگان مغازی گفته‌اند که 
این غزوه پیش از صلح حدیبیه بوده است. اما آنچه در حدیث صحیح آمده است از قول 
نویسندگان مغازی درست‌تر به نظر می‌رسد. ' 

فشرد؛ روایاتی که از قول قهرمان این غزوه «سَلَّمة بن اکوع» نقل شده این است که وی 
می‌گوید: رسول خدا و شتران شیرده خود را با شبان و همراه غلامش «رباح» برای چرا 
فرستاد. من نیز با اسب «ابو طلحه» همراهشان بودم که صبحدمان ناگاه «عبدالرحمان 
فزاری» بر ما هجوم آورد و شبان را کشت و شتران را با خود برد و من با «رباح» گفتم: این 
اسب را بگیر و به «ابو طلحه» برسان و رسول خدا ی را آگاه کن. آنگاه بر تلّی [که سَلع نام 
داشت] برآمدم و سه بار رو به مدینه» فریاد برآوردم: یا صباحاه. " آنگاه به دنبال رد پای 
غارتگران رفتم و به سویشان تیر می‌اندانعتم و این شعر را می خواندم: 
این تیرها را بگیرید که من فرزند «أکوع» ام؛ و امروز روز مردانی است که شیر زنان دلاور را 
نوشیده‌اند. ۲ 
۱-بنگرید به صحیح بخاری (باب غزوه ذات مرد)ج ۲ ص ۳ - صحیح مسلم (باب غزوه ذی قَرّد و غیرها) ج ۲ 
ص ۱۱۳ - ۱۱۵ -فتح الباری ج ۷ص ۳۱۰ و ۴۱۱و ۴۰۳ - زاد المعاد ج ۲ص ۱۲۰ - از دلائل تأځر این غزوه از 
صلح حدیبیه حدیث دیگری نیز هست که مسلم آن را از :یو سعید حدری» روایت کرده است: صحیح مسلم (کتاب 
الحج؛ باب الترغیب فی سکنی المدینه و المّبر على لاوانها) ج ۲ ص ۱۰۰۱ (۴۳۷۵/۱۳۷۴). 
۲-کلمه‌ای است که برای اعلام خطر به کسانی که از دشمن بی‌خبرند و برای استمداد گفته می‌شود تقریباً معادل: ای 
فغان. مترجم ۳- [خذها] آنا ابن الاكوع ‏ والیوغ یوم الرْضع 
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به حدا پیوسته به آنان تیراندازی می‌کردم و آنان را از رفتار باز می داشتم و اگر سواری به 
سویم باز می‌گشت پشت تنة درختی نشسته و او را با تیری به خاک می‌افکندم. تا اینکه وارد 
تنگة کوه شدند. در این هنگام بر کوه فراز آمدم و آنان را با سنگ می‌زدم تا اینکه همه شتران 
رسول خدا یو را واگذاشتند من نیز شتران را پشت سر نهادم و میان آنها و دزدان قرارگرفتم 
آنگاه شروع به تیراندازی کردم تا اینکه برای سبکبار شدن سی بُرد(= چادر) یمانی و سی 
نیزه را بر زمین انداختند. هر چه می انداختند من نیز با سنگ بر آنها نشان می‌نهادم که رسول 
خدا ییو و پارانش آن را بازشناسند و بردارند. سرانجام دزدان به تنگه‌ای در «ثنیه الوداع» 
رسیدند و برای خوردن غذا توقّف کردند. من بر بالای قله‌ای نشستم. چهار تن از ایشان به 
سویم آمدند. گفتم: مرا می شناسید؟ من «سلمه بن آکوع» ام. هر یک از شما را دنبال کنم به 
او دست می‌یابم ولی شما به من دست نمی‌یابید. آنان بازگشتند. در این هنگام دیدم که 
سواران پیامبر بي در ميان درختان پیش می‌آیند. نخستین ایشان «اخرم» و به دنبال او «ابو 
قتاده؛ و در پی او «مقداد بن اسو د» بود. «عبدالرحمان فزاری» با «احرم» درگیر شد. «اخرم» 
اسب او را پی کرد. «عبدالرحمان فزاری» نیز او را با نیزه کشت و بر اسب وی سوار شد اما 
«ابو قتاده» به اورسید و سر نیزه‌ای به اوزد و جانش را ستاند. بقية گروه پای به فرار نهادند و 
من پیاده به دنبالشان می‌دویدم تا اینکه پیش از شامگاه به دژه‌ای رسیدند که چجشمه‌ای 
موسوم به «ذی قَرّده داشت. چون بسیار تشنه بودند خواستند از آن بیاشامند ولی من آنان 
را گریزاندم ونتوانستند قطره‌ای بنوشند. شبانگاه بود که رسول خدا و با سوارانش به من 
رسید. گفتم: یا رسول اللّه» این گروه تشنه‌اند. اگر مرا با صد تن بفرستی هر چه اسب دارند 
بگیرم و گردن همگی را به حلقة اسارت در آورم. پیامبر ید فرمود: «ای پسر أکوع» اینک که 
چیره شدی. ببخشا [و از تعقیبشان] چشم بپوش» ' آنگاه فرمود: «آنها اکنون در سرزمین غطفان 
قرار دارند». ۲ [آن روز] پیامبر فرمود: «بهترین سواران ما امروز ابوقتاده و بهترین پیادگان ما سلمه 
بودند». "رسول خدا به من دو سهم عطا فرمود: سهم پیاده و سهم سوارکار. هنگام بازگشت به 
مدینه نیز مرا پشت سر خویش بر شترش «عضباء» سوار نمود. در این غزوه» پیامبر د «ابن ام 
مکتوم» را در مدینه جانشین خویش ساخت و پرچم را به دست «مقداد بن عمرو) داد. ؟ 


-١‏ یاب الأكوعء علکث فأسجح. ۲- انهم قرو الان فى عطفان. 
۳- یو فرسانتا الوم آبرفتادة و تیر ررجالینا مه ۴-بنگرید به صحیحین و نیز «زاد المعاد؛ ج ۲ ص ۰۱۲۰ 
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غزوه خیبر و وادی القری در مخرم سال هفتم هجرت روی داد. «خیبر» شهری بزرگ در 
شمال مدینه بود که دژهای مستحکم و مزارع بسیار داشت و در هشتاد میلی مدینه واقع 
شده است و اینک نیز دهکده‌ای است که آب و هوای مطلوبی ندارد. 


انگیزۂ جنگ 

چون رسول خدا و پس از صلح حدیبیه از جانب نیرومندترین شاخة احزاب سه‌گانه 
یعنی قریش کاملاً فراغت و آرامش خاطر یافت تصمیم گرفت که کار خود را با دو شاخة 
دیگر یعنی يهود و قبائل نجد نیز یکسره سازد تا صلح و امنیّت استقرار یابد و آرامش بر 
منطقه حکمفرما شود و مسلمانان از درگیریهای خونین و پیاپی آسودگی یافته وبرای تبلیغ 
پیامهای الهی و دعوت مردم. مجال يابند. 

حون «خیبر؛ در واقع پایگاه اصلی توطئه و بدسگالی و مرکز تحر کات نظامی و ایجاد 
تشنج و معدن آشوبگری و جنگ‌افروزی بود. از این رو ضرر می‌نمود که پیش از سایرین 
مورد توجه قرار گیرد. از یاد نبريم که خیبریان بودند که احزاب را بر ضدّ مسلمانان متحد 
ساختند و«بنی قریظه» را به خیانت و فریبکاری واداشتند. و پس از آن نیز ارتباط خود را با 
ستون پنجم جامعة اسلامی -بعنی منافقین-و با قبائل غطفان و بادیه‌نشینان عرب -یعنی 
سوّمین شاخة احزاب - تحکیم بخشیدند. و خود نیز برای جنگ آماده می‌شدند. علاوه بر 
این با اعمال خویش مسلمین را با رنجها و مشکلات زیادی روبرو می ساختند و حتی برای 
ترور پیامبر اکرم ول نیز توطثه‌ای طراحی کردند. 

در برابر این بدسگالی‌ها مسلمین ناگزیر بودند که پیاپی گرومهای نظامی به اطراف و 
اکناف اعزام کرده و بکوشند اشخاصی چون «سلام بن ابی الحقیق» و «اسیرین زارم» را به 
سزای اعمال خصمانه‌شان برسانند. البته وظیفةٌ مسلمین در برابر این بهودیان توطثه گر 
بیش از اینها بود اما اگر در انجام این ضرورت مدّتی درنگ کردند بدان سبب بود که با قدرتی 
بزرگتر و نیرومندتر و لجوج‌تر و کینه‌توزتر یعنی قریش درگیر بودند. از این رو هنگامی که 
رویارویی با قریش پایان پذیرفت, زمینه برای تسویه حساب با این مجرمین مساعد گشت. 
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عزیمت پیامبر به سوی خیبر 
«ابن اسحاق» می‌گوید: رسول خدا وی پس از بازگشت از حدیبیه ذی الحجه و چند 
روزی از محرم را در مدینه اقامت گزید سپس عزم خیبر کرد. مفسرّان می‌گویند غزوةُ خیبر 
وعده‌ای بود که خداوند با این فرموده‌اش به مسلمانان داده 
«وَعَد کم الله مَفَانْم کثیرة انها فعجُل لَكُمْ هذ 
«خداوند شما را غنیمتهای بسیار وعده داده است که بر آنها دست 8 یک را برای شما پیش 
انداخت» (الفتح / ۲۰). 


به قول مفسرین مراد از آن غنائم خیبر است. 


آما رلشکریان اسلام 
چون منافقین و افراد سست ایمان در غزوة حدیبیه از فرمان رسول خدا کل 
سرپیچیدند. خداوند دربارة ایشان به پیامبرش فرمود: 
طن سيمل حون إا انم إلى مقانم دوه رونا بعکم دون آن 
لوا کلام له قل آن نو ا كَدَلِكُم قال الل ِن قبل فَیقولْون بل تَحسُدُوننًا 
بل کاوا لبون إلا لاب 
«چون به سوی غنائم روان شوید تا آنها را به دست آورید واپس ماندگان خواهند گفت: بگذارید که 
[ما نیز] از پی شما بیاییم. [گوبی] می‌خواهند سخن خدای را دگرگون سازند. بگو: هرگز از پی ما 
نخواهید آمد. خداوند از پیش [دربارةُ شما] چنین فرموده است آنان نیز خواهند گفت [چنین نیست] 
بلکه بر ما رشک می‌برید. [حق این است که] جز اندکی در نمی‌یابند» (الفتح / ۱۵) 
از این‌رو هنگامی که رسول خدا يد قصد خیبر کرد اعلان فرمود: فقط کسی همراه ما 
بیاید که مایل به جهاد فی سبیل اللّه است. از این رو جز اصحاب شجره ( = کسانی که در 
بيعة ارضوان حضور داشتند) که هزار و چهارصد تن بودند کسی به سپاه پیامبر نپیوست. 
رسول خدا کا «سباع بن عرفطه غفاری» کا را در مدینه جانشین خود مقرر فرمود. «ابن 
اسحاق» نام جانشین پیامبر را در این غزوه «نمیله بن عبداللّه لیثی» ذکر کرده که شخص 


ی نخست نزد محقّقین صحیح تر است. ! 


۱-بنگرید به فتح الباری ج ۷ص ۴۹۵ - زاد المعاد ج ۲ص ۱۳۳ . 
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پس از عزیمت پیامبر ‏ از مدینه «ابوهریره؛ ل که مسلمان شده بود به مدینه 
رسید و هنگام نماز صبح به نزد «سباع بن عرفطه» آمد. چون سباع از نماز فراغت یافت به 
او مقداری تجهیزات جنگی داد. او نیز به راه افتاد و خود را به پیامبر ی رساند. آن حضرت 
[چون از اسلام آوردن ابوهریره آگاه شد] با مسلمین دربارۂ او سخن گفت و آنان نیز او و 
همراهانش را در سهم خویش شریک ساختند. 


جاسوسی منافقان برای یهودیان 

منافقین با بهود ارتباط داشته و به نفع آنان فقالیّت می‌کردند. از آن جمله «عبداله بن 
آبی» سرکردۀ منافقین کسی را به نزد یهو دیان خیبر فرستاد که: محمّد قصد شمارا دارد و به 
جانب شما روان است. سلاح و ساز و برگ خویش برگیرید و از او نترسید که سپاه و 
سلاحتان بیشتر است و پاران محمّد گروهی کم شمار و بی سلاح‌اند و جزاندکی جنگ افزار 
ندارند. چون مردم خیبر از این خبر آگاه شدند «کنانه بن آبی الحقّیق» و «ُوذّه بن قیس» را 
برای کمک خواهی نرد «غطفان» فرستادند. زیرا آنان با بهود همپیمان بودند و ایشان را 
عليه مسلمین یاری می‌کردند. هود با آنان شرط کردند که در صورت پیروزی بر مسلمانان 


نیمی از محصول خیبر را به غطفان بدهند. 


در راه خیبر 

پیامبر بيذ در مسیرش به سوی خیبر از کوهی به نام «عصره و آنگاه از «صهباء» گذشت و 
در وادی «رجیع» فرود آمد که از آنجا تا جایگاه قبیلة غطفان یک شبانه‌روز راه بود. غطفان 
نیز در این زمان آماده شدند و برای یاری بهود راه حیبر را در پیش گرفتند. در ميانة راه غوغا 
و همهمه‌ای از پشت سر شنیدند و پنداشتند که مسلمین بر خانواده و اموالشان هجوم 
برده‌اند» از این رو بازگشتند وراه پیامبر یل را به سوی خیبر باز گذاشتند. 

پیامبر بيد دو راهنمایی که سپاه آن حضرت را راهنمایی می‌نمودند ونام یکی از آن دو 
«حسّیل» بود» به نزد خویش خواند و از آنان حواست سپاه را از راه بهتری ببرند که بتوانند از 
جانب شمال یعنی از سوی شام بر خیبر فرود آیند. تا راه گریز بهود به سمت شام بسته 
شده و میان خیبر و غطفان نیز حائل شوند. یکی از آن دوگفت: یا رسول اللّه! من تو را 
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راهنمایی می‌کنم. آنگاه پیش رفت تا اینکه به جایی رسیدند که چند راه از یکدیگر جدا 
می‌شدند. آنگاه گفت: یا رسول اللّه! از هر یک از این راهها می‌توان به مقصد رسید. پیامبر 
ی از او عواست که نام یکایک راهها را بگوید. وی گفت: نام یکی از این راهها حزن (- 
سخت و ناهموار) است. پیامبر از پیمودن این راه ابا فرمود. گفت نام راه دیگر شاش ( = 
ناراحتی) است. پیامبر از آن نیز امتناع فرمود. گفت: نام راه دیگر حاطب ( = هیزم‌شکن) 
است. پیامبر از این راه نیز نرفت. «حسیل» گفت: جز یک راه دیگر باقی نمانده است. عمر 
گفت: نامش چیست؟ گفت: مرخب ( = فراحی). پیامبر این راه را برای رفتن برگزید. 


رویدادهای بین راه 

۱- از «سلمه بن اکوع» روایت شده که گفت: شبانه با پیامبر ی از مدینه برون آمدیم و 
به سوی خیبر به راه افتادیم. مردی از گروه به عامر که مردی شاعر بود» گفت: آیا از 
سروده‌هایت برای ما نمی خوانی؟ او از مرکبش فرود آمد و به آواز ساربانان چنین خواند: 
پروردگارا اگر تو نمی‌بودی هدایت نمی‌يافتيم 
صدقه نمی دادیم ونماز نمی‌گزاردیم 
خداوندا فدایت شویم گناهان ما را بیامرز 
و اگر با دشمن روبرو آمدیم گامهایمان را استوار فرما 
و آرامش دل بر ما عطا فرمام 


همانا بدان هنگام که فغان امداد خواهی به ما رسد [از یاری نکردن] ابا داریم 

[یاری جویان که ما را ندا کرده‌اند] با فریاد خویش به ما اعتماد کرده‌اند ۱ 
پیامبر کا فرمود: «اپن ساربان کیست ؟ ‏ گفتند: عامر بن أکوع. آن حضرت فرمود: 
«خدایش رحمت کناد». "گفتند ای پیامبر خدا «بهشت بر او لازم شد ( = او شهید خواهد 


-١‏ لَْمٌ ولا نت ما اهتدینا و لا 7 صلقنا و لاصتا 

فاغفر فداء لک مااففیتا و بت الاقدام إن لاقینا 

و لین تكبته لينا ناذا سیخ بنا نیا 
و بالصياح عولوا علینا 


۲- من هذا السایق. ۳ يَرحَمة ال 
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شد) ای کاش ما را از وجودش بیشتر بهره‌مند می فرمو دی '( = ای کاش دعا می‌کردی که 
عمرش دراز باشد) زیرا مردم می دانستند که اگر پیامبر برای فردی خاص آمرزش بخواهد. 
[به معنای آن است که] وی شهید خواهد شد. " چنین نیز شد واو در غزو؛ خیبر به شهادت 
رسید. 

۲- در صهباء که نزدیک خیبر قرار دارد پیامبر نماز عصر گزارد و آنگاه توش راه 
خواست. جز آرد [گندم یا جو] نیاوردند. پیامبر مو فرمود تا آن را با آب مرطوب و خمیر 
کنند. آنگاه خود و سایرین از آن خوردند. مدتی بعد پیامبر برای نماز مغرب به پاحاست و 
آب در دهان گرداند. سایرین نیز چنین کردند. آنگاه پیامبر بی‌آنکه وضو بسازد [به وضوی 
پیشین بسنده کرد] به نماز ایستاد " و پس از آن نماز عشا را ادا کرد. ۴ 

۳- چون پیامبر به خیبر نزدیک شد فرمود: بایستید! سپاه از حرکت ایستاد و بیامبر 
دعایی این چنین خواند: «پروردگاراء ای خداوندگار آسمانهای هفتگانه و آنچه بر آن سایه 
افکنده‌اند و ای خداوندگار [طبقات] هفتگانهُ زمین و آنچه را حمل می‌کنند و ای 
خداوندگار شیاطین و آنچه گمراه کرده‌اند و ای خداوندگار بادها و آنچه پراکنده سازند. 
همانا ما از تو خير این دیار و خیر مردمش را و خیر آنچه در آن است مسألت داریم و از شر 
این دیار و شر مردمش و شر آنچه در آن است به تو پناه می‌بريم [آنگاه به همراهان فرمود] 
به نام خدا به پیش روید». ٩‏ 


لشکریان اسلام بر پشت باروهای خیبر 

مسلمانان شبی را که فردایش جنگ درگرفت نزدیک خیب ر گذراندند بی‌آنکه یهود از این 
موضوع باخبر شوند. روش پیامبر ی چنان بود که چون شبانگاه به قومی می‌رسید تا 
بامدادان به آنها نزدیک نمی شد. چون صبح شد پیامبر پیش از آنکه هوا روشنی گیرد نماز 
گزارد و مسلمانان سوار شدند. در این هنگام مردم خیبر, بی آنکه از وجود سپاه اسلام آگاه 


۱-صحیح بخاری (باب غزوه خیبر) ج ۲ص ۳ - صحیح مسلم (باب غزوه ذی فردو غیرها)ج ۲ص ۱۱۵. 
۲-صحیح مسلم ج ۲ص ۱۱۵. ۳- صحیح بخاری ج ۲ص ۰۹۰۳ 

۴- مغازی واقدی (غزوه خیبر) ص ۰۱۱۲ 

۵- سیر ابن هشام ج ۲ ص 6۹ - الهُمْ رب السماواِ التبم و ما ان و زب الازضیین التبم و ما قللن و رب 
التياطين و ما أضلَلنَ و رب الزباح و ما آذزین فا تساک حير زو ره و یر آهلها و یر ما فیها و نودب ین 
َر مذء الَریه و سر آهلها و شرّ ما فيها. قدمُوا بسم الله 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) PAY‏ 


باشند با بیلها و زنبیلهایشان برای کار بر زمینهایشان از دژها برون آمدند که ناگاه با سپاه 
اسلام روبرو شدند وگفتند محمّد. به خدا محمّد با لشکر آمده است. آنگاه گریزان به سوی 
شهر بازگشتند. در این هنگام پيامبر ب فرمود: له اکبر» ویران شد خیبر الله اکبره ویران 
شد خیبر» به راستی زمانی که ما بر حریم قومی در آییم چه بد است صبحگاه بیم داده 
شدگان». ' 


قلعه خیبر 
خیبر به دو ناحیه تقسیم می شد. در یک ناحیة آن پنج دژ بود: 
۱-دژ ناعم ۲-دزژضعب بن‌معاذ ‏ ۳-دژژبیر ‏ ۴-دژآبین ۵- 
دژ یزار 
دژهای سه گانة نخست در منطقۀ «نطاة» و دو دیگر در منطقة «شقَ» قرار داشتند. 
ناحیة دوم خیبر که «کتیبه» خوانده می شد فقط دارای سه دز بود: 
۱-دژ قموص ( که دژ بنی آبی الحقیق از شاخه بنی نضیر بود) 
۲-دژوطیح ۳-دژشلالم 
خیبر به جز این دژها. دژها و قلعه‌های دیگری نیز داشت که کوچک بوده و به لحاظ 
دفاعی و نیرومندی همسنگ این دژها نبودند. نبرد شدید در بخش اول خیبر دررگرفت اما 
بخش دوّم شهر با وجود سه قلعه و فزونی جنگجویانش بدون پیکارء تسلیم شدند. 


اردوگاه لشکریان اسلام 

پیامبر یه پیش رفت تا اینکه برای سپاهش قرارگاهی یافت. در این هنگام «خباب بن 
ُنْذره نزد رسول خدا ی آمد وگفت: یا رسول اللّه! آیا خداوند [به امر خویش] تو را در این 
منزلگه فرود آورده یا اینکه رأی و نظر جنگی است؟ پیامبر ی فرمود: خير این رأی و نظر 
جنگی است. حباب گفت: یا رسول اللّه! این قرارگاه به دژ «نطاة» بسیار نزدیک است که 


تمام جنگجویان خیبر در آن قرار دارند. [و از فراز دژهایشان] از احوال ما باخبر می‌شوند. 


۱-صحیح بخاری (باب غزوه خیبر) ج ۲ص ٩۰۳‏ و ۰۴ - الله اکبر؛ ریت خیبر! الله اکبر؛ عربت عبرا لا إذا 
لا بساحَة وم فساء ضباخ المْنذریق. 


PAA‏ رحیق‌المختوم 


لیکن ما از احوالشان بی اطلاعیم. تیرهایشان به ما می‌رسد لیکن تیرهای ما به آنان 
نمی‌رسد. از شبیخون ایشان ایمن نیستیم. افزون بر این اینجا در میان نخلها است که [امکان 
تحرّک سپاه نیست] و جایگاهی گود و زمینی نامناسب است. نیکوست که بفرمایی در 
جایگاهی عاری از این عيوب ارو بزنيم. پیامبر ی فرمود: «اندیشۀ درست همان است که 
تو آوردی» آنگاه به جایی دیگر رفتند. 


آماده باش رزمی و مژدۂ پیروزی 

شبی که فردایش نیروهای اسلام توانستند وارد خیبر شوند -وگفته شده پس از چندین 
بار تلاش و نبرد نافرجام - پیامبر ی فرمود: «فردا پرچم را لبّه به مردی خواهم داد که خدا 
و پیامبرش را دوست می دارد و خدا و پیامبر نیز دوستش می‌دارند و خدا به دست او 
پیروزی را نصیب ما می‌فرماید». ! چون صبح بردمید مردم نزد پیامبر آمدند و هر یک 
اميد وار بودند که پرچم به او سپرده شود. پیامبر فرمود: علی بن أبی طالب کجاست؟ گفتند: 
یا رسول اللّه! از درد چشمان در رنج است. فرمود: کسی را به دنبالش فرستید. چون آورده 
شد پیامبر عد آب دهان بر چشمش کشید و برایش دعا کرد. از درد رهایی یافت گویی که 
دردی نداشته است. پیامبر بل پرچم را بدو سپرد. علی ب گفت: یا رسول اللَه! با آنان 
می جنگم تا آنکه مانند ما مسلمان شوند. پیامبر بی فرمود: «راه خویش در پیش گیر تا آنکه 
بر حریمشان وارد شوی آنگاه آنان را به اسلام فرا خوان و از حقوق الهی که بر عهدة ایشان 
است آگاهشان ساز. به خدا سوگند اگر خداوند تنها یک فرد را به دست تو هدایت کند 


برایت بهتر از آن است که شتران سرخ موی فراوان داشته باشی».۲ 


اغا زکارزار و فتح دژ ناعم 
یهودیان که با دیدن سپاه اسلام به شهر خویش گریخته بودند. در دژهای خویش سنگر 
گرفته و طبعاً آمادۀ نبرد شدند. نخستین دژ از دژهای هشتگانه که مورد یورش مسلمین واقع 


۱- لا عطي الراية عدا زجلا نجب الله و شوه و یج الله و ول بقح الله على یه 
۲- صحیح بخاری (باب غزو؛ خیبر) ج ۲ص ۰۵ و ۰٩‏ کہ دی شلک تی تسامش مه لی 
الإسلام و آخبرفم پما بب عَلیهم من َو له فيد ال لان هی ال کف زجلا واجدا یز لکة ِن آن کون لکن 


حفر الم 
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شد. دژ ناعم بود که به لحاظ موقعیّت ممتاز نظامی, حط نخست دفاعی به شمار می‌رفت و 
دژی بود که «مرحب» قهرمان مشهور بهود که [از نظر آنان] با هزار مرد جنگی برابری 
می‌کرد. در آن ساکن بود. 

حضرت علی بن أبی طالب تیه همراه مسلمین به سوی همین دژ رفت و بهودیان را به 
اسلام دعوت کرد. آنان نپذیرفتند و برای پیکار با مسلمین. همراه رهبرشان «مرحب» از دژ 
خارج شدند. «مرحب» خو د به میدان آمد و مبارز طلبید. «سلمة بن اکوع» می‌گوید: چون به 
خیبر رسيديم. بزرگشان «مرحب؛ به میدان آمد و در حالی که شمشیرش را تکان می‌داد. 
چنین سرود: 
خیېر می‌داند که همانا من مرحبم غرق در سلاح و پهلوانی جنگ آزموده‌ام 

هرگاه آتش جنگ برافروخته شود ! 

عمویم «عامر» به میدان درآمد و چنین سرود: 

عیبر می‌داند که همانا من عامرم غرق در سلاح و پهلوانی ماجراجویم" 

دو ضربه میانشان مبادله شد و شمشیر مرحب در سپر عمویم گیر کرد. «عامر» خود را 
پایین کشید تا با شمشیرش ضربتی به پای یهودی وارد سازد اما شمشیرش کوتاه بود و 
چون بازگشت نوک شمشیرش به زانوی خودش اصابت کرد و در دم جان سپرد. پیامبر و 
دربارة او فرمود: «او دو پاداش دارد -و دو انگشت خود را کنار هم قرار داد- او مجاهدی 
کوشا بود. کمتر مرد عربی وجود دارد که مقامی چون او داشته باشد».۲ 

گویا «مرحب؛ بار دیگر مبارز طلید و چنانکه گذشت رجزخوانی کرد. حضرت علی بن 
آپی طالب به ی میدان در آمد. (سلمه بن اکوع» می‌گوید: : علی ه چنین سرود: 
من آنم که مادر مرا شیر ( = حیدر) نامیده است 

چونان شیر نر بیشه‌های ترسناک 
که «صاع» را با پیمانۀ سندره جبران می‌کنم ۴ 

۱-قد نت عیبر نی مرخب شاکی‌النلام؛ بط مَجَرْبُ ‏ . اذا لوب أقبّت تهب 
۲- قّد علعت عیبر نی «عامژه شاکی‌الشلاح بط مُغامژ 
۳-صحیح مسلم (باب غزوه خیبر) ج ۲ ص ۱۲۲ و (باب غزوه ذی قرد و غیرها) ج ۲ ص ۱۱۵ - صحیح بخاری 
(باب غزوه خیبراج ۲ ص ۲۰۳ - نله لا رین و جَمَع بين اضبّعیه- له لاه اجه فل عربی مشی بها مثله. 


۴- آنا لذٍی سَتبی یی یره کلیت غابات کریه المنظرة 
أو فیهم بالصّاع» كيل اند 


۳۹۰ رحیق‌المختوم 


(چند برابر پاسخشان می دهم) 

آنگاه ضربتی بر سر مرحب کوفت و اورا کشت و فتح به دست او صورت گرفت. ۱ 

چون علی ل به دژهای یهودیان نزدیک شد یکی از یهودیان از بالای دژ سر برآورد 
وگفت: کیستی؟ فرمود: من علی بن ابی طالبم. بهودی گفت: قسم بدانچه بر موسی نازل 
شده شما برتری یافتید. در این هنگام «یاسر» برادر «مرحب» از قلعه برون آمد وگفت: 
کیست [که با من] مبارزه کند؟ زبیر به میدان درآمد. مادرش صفیّه [َعمَه پیامبر فد آگفت: یا 
رسول اللّه! پسرم را می‌کشد. پیامبر ی فرمود: بلکه پسرت او را می‌کشد. [چنان شد که آن 
حضرت فرموده بود] و زبیر او را کشت. 

پیرامون دژ ناعم جنگی سخت در گرفت و شماری از دلاوران يهود جان باختند و در 
نتیجه روحية پایداری در هم شکست و از بازداشتن یورش مسلمین ناتوان شدند. از منابع 
تاربخی می توان دریافت که این پیکار چند روزی به طول انجامید و مسلمانان با مقاومتی 
شدید روبرو شدند که سرانجام يهود از پایذاری در برابر مسلمین ناامید شده و به دژ 
«(صعب» عقب نشستند و مسلمانان پیروزمندانه وارد دژ ناعم شدند. 


فتح دژ صعب بن مَعاذ 

دز «صعب؛ پس از دژ ناعم نیرومندترین و مستحکم‌ترین دژ به شمار می‌رفت. که 
مسلمانان به رهبری «حباب بن منذره انصاری بر آن پورش آوردند و سه روز آن را محاصره 
کردند. روز سوم رسول خدا یا برای فتح این دژ» به درگاه حقّ دعای حاص عرضه داشت: 
«ابن اسحاق» روایت نموده که (بنی سهم» از قبيلۀ «اسلم» به نزد پیامبر ميد آمدند و گفتند: 
ما تا می‌توانستیم کوشیدیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ايم. پیامبر کیو چنین دعا کرد: «پروردگارا؛ 
همانا تو از حالشان آگاهی که اینان توان ندارند و اینکه من نیز چیزی ندارم که بدیشان 
بدهم. پس بزرگترین دژها را که بیشترین مال و طعام و روغن را داراست بر اینان بگشا»۲ 


۱- در منابع موجود دربارةکسی که «مرحب» راکشته است» و نیز روزی که وی کشته و دژ ناعم فتح شد اختلاف 
فراوان است. برخی از این اختلاف حتی در سیاق روایات صحیحین نیز مشهود است. ما با ترجیح سیاق بخاری بر 
سایرین ترتیب فوق را برگزيديم. 

۲ له انکة قد عرفت الم و أن ليت بهم فُوه و أن لبش بى شىء أعطيهم اباهء اقح علهم أعظم خشونها 
عنهم غناء و أکتزها طعاما و ود کا. 
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فردای آن روز: دژ «صعب بن معاذ» فتح شد .و در خیبر دژی بیش از آن خوراک و روغن 
نداشت.۱ 

چون پیامبر اکرم ی پس از دعای خویش مسلمین را برای هجوم بر این دژ فرا خواند 
«بنی أسلم» پیشاپیش کسانی قرار داشتند که یورش را آغاز کردند. مبارزه و نبرد سخت در 
مقابل قلعه درگرفت و سرانجام دژ پیش از غروب آفتاب گشوده شد و مسلمانان در آن چند 
منجنیق و اژابةٌ جنگی يافتند. ابن اسحاق روایت نموده که برخی از مردان سپاه اسلام به 
سبب گرسنگی شدید. چند الاغ را ذبح کرده و دیگها بر آتش نهاد. اما چون رسول خدا ئلد 
از این ماجرا آگاه شد از عوردن الاغهای اهلی نهی فرمود. 


فتح دژ زبیر 

پس از سقوط دژهای «ناعم» و «صعب». یهو دیان از تمامی دژهای «نطاة» به دژ «زبیر» 
پناه بردند که دژی بلند وبر قله کوه واقع بود و اسبها و سپاهیان به سبب صعب العبور بودن 
راه نمی‌توانستند بدان راه یابند. پیامبر قلعه را محاصره کرد» و محاصره سه روز به طول 
انجامید. مردی یهودی به نزد پیامبر آمد وگفت: «ای ابوالقاسم! اگر یک ماه آنان را در 
محاصره بگیری» باک ندارند, زیرا آب آشامیدنی و چشمه‌ای زیرزمینی دارند که شبانه از دژ 
خارج شده از آن می‌نوشند سپس به دژ بازگشته و از تسلیم شدن خودداری می‌کنند. اگر 
آبشان را قطع کنی در برابر شما ظاهر شده و از قلعه برون می‌آیند» پیامبر و آبشان را قطع 
کرد و آنان نیز از قلعه برون آمذند و جنگی سخت در گرفت که در آن شماری از مسلمین به 
شهادت رسیدند و حدود ده تن از يهود زخمی شدند و سرانجام دژ راگشود. 


فتح دژ آبی 

پس از فتح دژ زبیرء بهودیان به دژ آبی رفته و در آنجا پناه گرفتند. مسلمین نیز آنان را 
محاصره کردند. دو تن از پهلوانان بهود یکی پس از دیگری به میدان آمده و مبارز طلبیدند 
که پهلوانان اسلام آن دورا از پای در آوردند. مردی که دومین مبارز بهود را از پای در آورد. 
پهلوان مشهور «ابو دجانه سماک بن خرَشذ» انصاری. صاحب دستار سرخ بود که پس از 


۱- سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۳۲ (با تلخیص). 


۳۹۳ رحیقلمختوم 
مس سس سس سس سس ۱ "اوه 
قتل مبارز بهودی به زور وارد دژ شد و سپاه اسلام نیز در پی او وارد شدند ونبردی سخت 
در گرفت که ساعتی به طول انجامید و سپس بهودیان به دژ «نزار» که آخرین دژ بخش 
نخست خیبر بود» پناه بردند. 


فتح دژ نزار 

این دژ دست نیافتنی و بلندترین دژ این بخش بود و بهودیان تقریباً یقین داشتند که 
مسلمین گرچه بیشترین تلاش را برای فتح آن مبذ ول دارند. نمی‌توانند بر آن دست یابند! از 
این‌روزنان و فرزندان عویش را نیز برحلاف دژهای دیگر بدین قلعه وارد کردند. مسلمانان 
نیز دژرا به محاصرة شدید خود در آورده وبا قدرت هر چه تمامتر بر آنان فشار می‌آوردند. 
لیکن دژ بر فزار کوهی قرار داشت که راهی برای ورود بدان نمی‌یافتند. یهودیان نیز جرأت 
خروج از قلعه و مبارزه با نیروهای اسلام را نداشتند ولی با پرتاب سنگ و بارانی از تیر 
سرسختانه پایداری می‌کردند. چون کار فتح این قلعه بر نیروهای مسلمان دشوار شد پیامبر 
و فرمود تا دستگاههای منجنیق نصب گردد و به نظر می‌رسد که با پرتاب چند گلولة 
منجنیق دیوارهای قلعه را شکافتند و به زور وارد شدند. نبردی سهمگین درون دژرخ داد و 
بهودیان به سختی شکست خوردند. زیرا برخلاف دژهای پیشین, نتوانستند به دژی دیگر 
بگریزند. وکسانی که گریختند نیز زن و فرزندان خویش را برای مسلمین بر جای نهادند. با 
این فتح نيمة نخست خیبر که در ناحیة «نطاة» و «شق» واقع بود به تمامی در دست مسلمین 
افتاد. در این بخش البته دژهای کو چک دیگری نیز وجود داشت که پس از سقوط دژ «نزار» 
بهودیان آنها را تخلیه کرده و به بخش دوم خیبر گربختند. 


فتح ناحیة دم شهرک خیبر 

چون پیامبر اکرم و از فتح ناحية «نطاه» و «شیٌ» فراغت یافت به ناحیة «کتیبه» روی 
آورد که دز «فَمُوص» بعنی دز «بنی ابی الحقیق» از قبیلة بنی نضيرء و دز «وطیح» و «سلالم» 
در آنجا قرار داشت و گریختگان ناحیه «نطاة» و «شقّ» نیز بدانجا رفته و همگی در آنجا یناه 
گرفته بودند. 

نویسندگان کتب مغازی احتلاف دارند که آیا برای فتح هیچ یک از دژهای سه گانة آنجا 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۳ 


پیکاری در گرفته است يا خیر؟ کلام «ابن اسحاق» صراحت دارد که برای فتح دژ «قموص» 
بی‌آنکه مذاکره‌ای انجام شود نبرد دررگرفت ودژبا جنگ به دست آمد. ۲ اما «واقدی» به 
صراحت تمام می‌گوید که هر سه دژ بخش دوم خیبر باگفتگو و مذاکره به تصرف مسلمین 
در آمد. البته ممکن است که مذاکره برای تسلیم شدن دژ قموص پس از در گرفتن جنگ 
صورت گرفته باشد. اما دو دژ دیگر بدون جنگ تسلیم شدند. 

به هر حال چون پیامبر و به ناحیۀ «کتیبه» رسید» آنجا را به شدّت محاصره کرد و این 
محاصره چهارده روز به طول انجامید. اما یهودیان از دژهای خویش خارج نشدند تا اينکه 
رسول خدا ي تصمیم به نصب منجنیق گرفت. چون آنان یقین کر دند که هلاک می شوند از 
پیامبر و تقاضای صلح کردند. 


مذاکرات صلح 

پسر «ابی الخقیق» کسی را نزد رسول خدا ی فرستاد که آیا آرخصت می دهی] از دژ 
فرود آیم تا با تو سخن بگویم؟ پیامبر ی فرمود: آری. وی از دژ فرود آمد و با رسول خدا 
ید بر حفظ جان کسانی که در قلعه بودند و حفظ خانواده‌هایشان برای خود. مصالحه کرد 
مشروط بر اینکه همگی با خانواده‌هایشان از سرزمین خیبر خارج شده و اموالشان اعم از 
طلا و نقره و اسب و سلاح خود را جز جامه‌ای که هر کس بر تن دارد و زمینشان را برای 
مسلمین باقی گذارند. ' پیامبر با فرمود: «اگر چیزی از اموال را پنهان دارید, عهد خدا و 
رسولش دربارة شمانقض می شود» "آنان نیز بر این شرط توافق کردند. " پس از این مصالحه 


دژها همگی به مسلمین تسلیم شد و بدین ترتیب فتح خیبر به انجام رسید. 


قتل دو پسر «ابی الخُمَیق» به خاطر پیمان‌شکنی 


به رغم این پیمان دو پسر «ابی الحقیق» مالی بسیار را نهان داشتند از آن جمله آن دو 


۱- سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۰۳۳۱ ۳۳ و ۳۳۷. 
۲- البّه در روایت بت آبو داود تصریح شده که او با مسلمین پیمان بست که اجازه دهند بهودیان به هنگام ترک خیبر 
آنچه از اموالشان راکه یک اسب می تواند حمل کند با خود ببرند. (بنگرید به تن آیی داودہ باب ما جاهفی حکم 
آرض خیبرج ۲ص 4۷ ۳- و برئٹ منم مه الله و شوله نک مُونی شین 

۴- زاد المعاد ج ۲ص ۱۳۱ . 


۳۹۴ رحیق‌المختوم 


پوستی راکه متعلّق به «حُيَی بن آخطب؛ بود و هنگام تبعید. «بنی نضیر» اموال و زیورآلات 
خویش را در آن ريخته و با خود به خیبر آورده بود. پنهان کردند. 

«ابن اسحاق» می‌گوید: «کنانه بن ربیع» را نزد رسول خدا ی آوردند که گنجینة «بنی 
نضیر» در اختیار او بود. پیامبر از او دربارة گنجینه پرسید اما او آگاهی خویش از جایگاه 
گنجینه را انکار کرد. آنگاه مردی از یهودیان آمد و به پیامبر گفت: من دیده‌ام که کنانه هر 
بامداد پیرامون این ویرانه می‌گردد. پیامبر و به کنانه فرمود: «آیا می پذیری اگر گنجینه را 
یافتیم تو را بکشیم؟» گفت: آری. پیامبر فرمود تا ویرانه حفاری شود. بخشی از گنجینه 
پافته شد. بار دیگر پیامبر از او دربارة بقیة گنجینه پرسید ولی او از پاسخ خودداری کرد. آن 
حضرت او را به «زبیر» سپرد و فرمود: او را تعذیب کن تا آنچه دارد به دست آوریم. زبیر با 
چوب آتش زنه آنقدر به سینه اش کوفت تا آنکه در آستان مرگ قرارگرفت. آنگاه پیامبر او را 
به «محمّد بن مسلمه» سپرد. او نیز کنانه را به قصاص «محمود بن مسلمه» گردن زد. 
(محمود در ساية دیوار دژ ناعم نشسته بود که سنگ آسیابی بر سرش اند اخعتند و او در دم 
جان باخت). 

«ابن قیّم» می‌گوید که رسول خدا ييو فرمان داد که هر دو پسر «آبی الخقیق» کشته شوند 
وکسی که عليه آن دو اقرار کرد که آنان گنجینه‌ای پنهان کرده‌اند. پسر عم « کنانه» بوده است. 

در این غزوه «صفیّه» دختر «حیّی بن آخطب» به اسارت پیامبر از در آمد که به تازگی به 
همسری «کنانه بن ابی الحقیق» در آمده بود. 


تقسیم غنایم 

پیامبر ی می حواست يهود را از خیبر کوچ دهد. اما آنان گفتند: «ای محمد! بگذار در 
این سرزمین بمانیم. ما این زمین را اصلاح [و کشت] نموده و آن را اداره می‌کنيم. زیرا ما از 
شما در این کار داناتریم. رسول خدا و پارانش نیز کارگرانی نداشتند که بر این زمین‌ها کار 
کنند و خود نیز فرصت ادارهةٌ آنها را نداشتند. از این رو پیامبر بيه مشروط بر آنکه هرگاه 
بخواهد آنان را اخراج کند. خیبر را در ازای پرداعت نیمی از محصول سالانه از هرکشت و 
از هر میوه‌ای به آنان سپرد. «عبداللّه بن رواحه» نیز مقدار مذکور را تخمین زده و معین می‌کرد. 


۱- أَرَأْیتَ ان وَجَدناة عند کل أأْفْلْکت؟ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۵ 


پیامبر له خیبر را به سی و شش سهم تقسیم فرمود و هر سهم را به صد بخش تقسیم 
نمود که سه هزار و ششصد سهم به دست آمد. نیمی از این مقدار: سهم رسول خدا ما و 
مسلمین بود که پیامبر و نیز مانند سایر مسلمین از آن. یک سهم داشت. نیم دیگر -یعنی 
هزار و هشتصد سهم دوم- را پیامبر د به مخارجی احتصاص داد که بر اثر حوادث 
گوناگون برای مسلمین پیش می‌اید. اما علت تقسیم نیمی از غنائم به هزار و هشتصد سهم 
آن بود که غنائم خیبر وسیلۀ معاش کسانی بود که در حدیبیه حضور یافته بودند -اعم از 
آنکه در خیبر بوده‌اند یا نه - آنان هزار و چهارصد تن بودند که دوبست تن از ایشان اسب 
داشتند و هر اسب دو سهم می‌برد. به همین سبب هزار و هشتصد سهم تعیین گردید که 
بدین ترتیب به هر سوار سه سهم و به پیاده یک سهم می‌رسید. ! 

آنچه بخاری از فرزند «عمر» تسه روایت کرده نمایانگر کثرت غنائم خیبر است. وی 
می‌گوید: «سیر نمی شدیم تا اینکه خیبر را فتح کردیم» و نیز از عانشه خ٤‏ روایت کرده که 
گفت: هنگامی که خیبر فتح شد با خود گفتم اینک از خرما سیر می‌شویم». " هنگامی که 
رسول خدا ی به مدینه بازگشت. مهاجرین که در خیبر صاحب مال و درختان خرما شده 
بودند و درختان خرمایی را که انصار برای استفاده از خرمایش به آنان بخشیده بودند به 
ایشان باز پس دادند. ۳ 


رسیدن جعفربن ابی طالب و اشعریان 

در این غزوه. پسر عم پیامبر اکرم و » جعفرین ابی طالب و یارانش همراه اشعریان 
یعنی «ابوموسی اشعری» و پارانش به حدمت رسول خدا ا رسیدند. «ابوموسی» 
می‌گوید: از حروج پیامبر بيد از مدینه در حالی آگاه شدیم که در یمن بودیم. من و دو برادرم 
همراه سی‌واندی از قومم بر کشتی سوار شدیم. وکشتی مارا در حبشه -سرزمین نجاشی - 
پیاده کرد و با «جعفر» و یارانش که با او بودند توافق کردیم "وی گفت: رسول خدا ‏ ما را 
بدینجا فرستاده و فرموده که در اینجا اقامت گزينيم. شما نیز با ما مقیم شوید. ما نیز اقامت 
گزیدیم. تا اینکه [همگی عزم دیدار پیامبر ی کردیم] و با آن حضرت هنگامی که خیبر را 


۱- زاد المعادج ۲ص ۱۳۷ و ۱۳۸. ۲-صحیح بخاری ج ۲ ص 1۰۹ . 
۳ زاد المعاد ج ۲ص ۱۴۸ -صحیح مسلم ج ۲ص ۹. 


۴۳۹۹ رحیق‌المختوم 


فتح کرده بود. ملاقات نمودیم. با این که آن حضرت برای کسانی که در فتح خیبر مشارکت 
نداشتند. سهمی از غنائم نمی‌گذاشت اما برای ما یعنی همراهان جعفر که در کشتی 
بوده‌اند سهمی قرار داد. ‏ هنگامی که جعفر به حدمت پیامبر اکرم بيو رسید» آن حضرت او 
را دربرگرفت و ميان دو چشمش را بوسید وفرمود: «به خدانمی دانم به کدام یک از این دو 
شادمانی کنم؟ به فتح خیبر یا به آمدن جعفر». " 

آمدن جعفر و همراهانش هنگامی روی داد که پیامبر د «عمرو بن اميه ضمری» را به 
نرد نجاشی فرستاد و از او درحواست نمود تا مهاجرین را بسوی آن حضرت اعزام کند. 
نجاشی نیز آنان را با دو کشتی بازفرستاد. آنان شانزده مرد بودند که عده‌ای از زنان و 
فرزندانشان نیز با آنان بودند و دیگران پیش از این تاریخ به مدینه بازگشته بودند.۳ 
ازدواج پیامبر با صفیّه ‏ 

گفتیم که صفیّه هنگامی که شوهرش به سبب خیانت در پیمان, کشته شد در زمرۀ اسرا 
در آمد و چون اسیران را گرد آوردند. «دحیه بن خلیفة کلبی» به پیامبر ی گفت: یا رسول 
اللّه» مرا کنیزی از اسرا عطا فرماء پیامبر فرمود برو و کنیزی برگزین. وی نیز صفیۀ دختر 
«حیی بن اخطب» را گرفت. در این هنگام مردی به نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الا 
صفیّه دختر «حیّی» را که بانوی بنی قریظه و بنی نضیر بود به «دحیه» بخشیدی در حالی که 
او فقط شایستة توست. پیامبر فرمود: «او را با آن زن فراخوانید» * دحیه نیز وی را با حود 
آورد. پیامبر او را نگریست و به دحیه فرمود: «از میان اسرا کنیزی دیگر برگزین» ۵ آنگاه 
پیامبر ی اسلام را بر صفیه عرضه نمود و او نیز اسلام آورد. پیامبر و نیز اورا آزاد سانعت 
و با او ازدواج کرد و آزادی او از اسارت را به عنوان مهریّه اش قرار داد. در راه بازگشت در 
مدینه در منطقه‌ای به نام «سدٌ صهباء» «ام شُلیم» صفیّه را که از عادت ماهانه پاک شده بود, 
آماده سانعت و شب هنگام او را به نزد پیامبر ‏ فرستاد و حضرتش با او زفاف کردند وبا 


۱-صحیح بخاری ج ۱ص ۴۴۳ - همچنین بنگرید به «فتح الباری» ج ۷ص ۴۸۴ - ۴۸۷ , 

۲- زادالمعاد ج ۲ ص ۱۳۹ -المعجم الصفیر طبرانی ج ۱ ص ۱٩‏ - وال ما آدري بأیهما آفزغ؟ بفتح عيبر آم دوم 
جعفر؟ 

۳- محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه خضری بک ج ۱ص ۰۱۲۸ 

۴ دوه به. ۵- خُذ جاریَة من الب غیر‌ها. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) وا 


«حیس»( = خرما که با روغن و آرد پخته و آميخته شود) ولیمه داد و سه شبانه روز در میانۀ 
راه اقامت فرمود و با اوبسر برد. ' پیامبر در چهرة «صفیّه» اثری از کبودی یافت و فرمود: این 
چیست؟ گفت: یا رسول اللّه! پیش از آمدنت. شبی در خواب دیدم که ماه از جایش فرود 
آمد و در دامنم فرو افتاد و به خدا از کار شما چیزی نمی دانستم. این خواب را برای شوهر 
بازگفتم و او نیز بر رعسارم سیلی نواعت وگفت: در تمتّای وصال پادشاه مدینه هستی ۲۹ 


ماجرا یگوسفند بریان زهرآلود 

پس از آنکه رسول خدا بی پس از فتح خیبر در آن استقرار یافت» «زینب بنت حارث» 
همسر «سلام بن مشکم» گوسفندی بریان را برای پیامبر هدیه آورد. وی قبلاً پرسیده بود 
که رسول خدا بی کدام عضو گو سفند را بیشتر دوست می دارند؟ گفتند: بازوی گوسفند را. 
او نیز بیشتر زهر را در آن نهاد و بقیۀ گوسفند را نیز مسموم ساخت و آنگاه آن را به حدمت 
پیامبر آورد و چون آن را در برابر آن حضرت نهاد. پیامبر و بازوی [گوسفند] را برداشت و 
پاره گوشتی از آن را اندکی جوید اما فرو نبرد و از دهان برون انداخت و فرمود: «این 
استخوان مرا خبر می دهد که زهرآلود است»" آنگاه زن را فراخواند. او نیز به کار خویش 
اعتراف کرد پیامبر و فرمود: «چه چیز تو را بدین کار واداشت؟» گفت: با خو د گفتم اگر 
پادشاه باشد از شرّش می‌آسایم و اگر پیامبر باشد. از این ماجرا آگاه خواهد شد». پیامبر نیز 
از جرمش چشم پوشید. اما «بشربن براء بن معرور» که با پیامبر ی بود و از آن گوسفند 
خورده بود مسموم شد و درگذشت. روایات در مورد چشم‌پوشی يا قتل این زن احتلاف 
دارند که بدین گونه هماهنگ می شوند که پیامبر نخست از جرم زن در گذشت اما چون 
«بشر» جان بانعت. وی به قصاص بشر کشته شد ° 


آمارکشتگان دو طرف در جنگ خیبر 
کسانی که از مسلمین در غزوه عیبر به شهادت رسیدند. شانزده تن بودند: چهار تن از 


۱-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۴.ج ۲ ص ۰3۰۴ ٦۰٦‏ - زادالمعاد ج ۲ ص 1 

۲-همان منبع و سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۳۱ ۳- إن هذا العظم لیخبرّنی نموم 

۴- ما خَملکک على هذا؟ 

۵- بنگرید به زادالمعاد ج ۲ ص ۱۳۹ و ۱۴۰ - فتح الباری ج ۷ ص ۳۹۷ . اصل ماجرا هم به تفصیل و هم به 
اختصار در صحیح بخاری (ج ۱ ص ۴۴۹ وج ۲ص ۰۱۰ ۰ آمده است - سیر ابن هشام ج ۲ص ۷ ۳۳۸. 


۴۹۸ رحیق‌المختوم 


قریش ویک تن از قبیلة اشجع و یک تن از قبیلۀ اسلم ویک تن از مردم خیبر و بقیه از انصار 
بوده‌اند. گفته می شود که شهدای مسلمان در این غزوه هجده تن بوده‌اند. علامه 
«منصورپوری» تعداد شهدا را نوزده تن ذکر کرده و می‌گوید: من پس از تحقیق نام پیست و 
سه تن را یافتهام که یکی از آنها را تنها طبری و دیگری را فقط واقدی ذ کر کرده است و یکی 
به سبب خوردن گوسفند مسموم کشته شد و دربار؛ یک تن اختلاف است که در «بدر» 
کشته شده یا در خیبر و البته رأی صحیح آن است که وی در بدر شهید شد.! اما شمار 
کشتگان يهود نود و سه تن بوده است. 


فتح فک 

چون رسول خدا و3 به خیبر رسید» «محیّصه بن مسعود؛ را نزد یهو دیان «فدک» فرستاد 
تا آنان را به اسلام فرا خواند. آنان در پاسخ او تعلّل ورزیدند اما هنگامی که خداوند خیبر را 
کشود. در دلشان بیم افکند. از این رو کسی را نزد پیامبر ی فرستادند تا باآن حضرت بر 
نصف محصول فدک همچنانکه با اهالی خیبر توافق فرموده بود. مصالحه کنند. پیامبر نیز 
پذیرفت. «فدک» نیز از «حالصه جات» رسول خدا کی بود زیرا مسلمانان برای گرفتنش 


اسبی نتاخته و فعالیّتی نکرده بودند.۲ 


نبرد وادی الق 

چون پیامبر ی از کار خیبر فراغت یافت» رهسپار «وادی القری» گردید که در آنجا 
گروهی از بهود می‌زیستند, به اضافة عربهایی که به آنان پیوسته بودند. چون پیامبر بدانجا 
رسید یهودیان از ایشان با بارانی از تیر استقبال نموده و خود را کاملا برای یپکار آماده کرده 
بودند. در این تیراندازی «مدعم» غلام پیامبر و کشته شد. مردم گفتند: بهشت بر اوگوارا 
باد. پیامبر فرمود: «نه چنین است» سوگند به آن که جانم به دست اوست. همانا ردایی که 
روز خیبر [پیش از تقسیم] غنائم برداشته و [طبعاً] به حساب تقسیم نیامده» آتش دوزخ را بر 
او می‌افروزد» " چون مردم این سخن را شنیدند مردی یک یا دو تسمۀ کفش را [که خود از 


۱- رحمه للعالمین ج ۲ص ۲۹۸ - ۲۷۰ . ۲-سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۰۳۳۷ ۳۵۳. 
۳-کلا و الذی نفیی بيده إن الله الى أخذها یوم خیتر من المغایم لم نُصبها المقاسم لتشتمل عليه نار 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹۹ 


غنائم برداشته بود] نزد پیامبر یه آورد. آن حضرت فرمود: «یک یا دو تسمه از آتش 
است».۱ 

آنگاه پیامبر اکرم و اصحاب خویش را برای نبرد آماده ساخت و آنان را به صف کرد و 
پرچم بزرگ را به «سعد بن عباده؛ ظا وپرجمهای کوچکتر رابه «حباب بن منذر» و «سهل 
بن حنیف» و «عباد بن بش له داد. سپس اهل «وادی الری» (یهودیان و اعراب 
مُحارب) را به اسلام فرا خواند اما آنان نپذیرفتند و آنگاه پیامبر اکرم و اصحاب خویش را 
برای نبرد آماده ساخت و آنان را به صف کرد و پرچم بزرگ را به «سعد بن عباده» م و 
پرچمهای کوچکتر را به «حباب بن منذره و «سهل بن حنیف» و «عباد بن بش ا داد. 
سپس اهل «وادی الفری» (یهودیان و اعراب مُحارب) را به اسلام فرا خواند اما آنان 
نپذیرفتند و یکی از آنان به میدان درآمد و مبارز حواست. زبیر تفه در برایرش ایستاد و او 
را از پای در آورد. دیگری جایش راگرفت که زبیر او را نیز کشت. سپس دیگری به میدان آمد که 
به دست علی بن آبی طالب کل جان باعت و تا یازده تن به همین ترتیب به دست على 
طا جان از کف دادند. آن بزرگوار هر یک راکه می‌کشت. دیگران را به اسلام فرا می‌خواند. 

هنگامی:که وقت نماز رسید پیامبر اکرم با اصحابش نماز می‌گزارد آنگاه باز می‌گشت و 
آنان را به اسلام و خداوند و پیامبرش فرا می خواند و [چون نمی پذیرفتند] جنگ را ادامه 
می داد تا اینکه شب فرا رسید. فردای آن روز پیامیر در برابرشان صف آرایی کرد و هنوز 
آفتاب به قدر نیزه‌ای برنیامده بود که آنان هر چه داشتند تسلیم کردند و بدین ترتیب رسول 
خدا و آنجا را فتح نمود و خداوند اموالشان را غنیمت آن حضرت ساخت و مسلمین اثاثیه و 
کالای بسیار به دست آوردند. رسول خدا و چهار روز در وادی القری اقامت گزید و آنچه 
از غنيمت به دست آمده بود» تقسیم فرمود و زمین و نخلها را همچنانکه با یهو د خیبر عمل 
کرده بود. در اختیار بهودیان نهاد ۲(تا به عنوان کارگزار در آن زمین به کار پردازند). 


چون خبر تسلیم شدن مردم «خیبرا و «فدک» و «وادی القری» به بهود «تیماء» رسید. در 


۱-صحیح بخاری ج ۲ ص ۰۰۸ - شراک من نار» أو شراکانِ من نار. 
۲- زادالمعاد ج ۲ ص ۱۴۹ و ۱۴۷ . 


0۰۰ رحيق المختوم 
برابر مسلمین هیچ مقاومت نکرده بلکه خود افرادی را حدمت رسول خدا نت فرستاده و 
تقاضای صلح کردند. پیامبر بو نیز تقاضایشان را پذیرفت و آنان بر سر اموال خویش 
ماندند. ' پیامبر به دست «خالدبن سعید» برایشان عهدنامه‌ای نوشت» بدین شرح: «این 
نامه محمد رسول خداست به قبیلۀ بنی عادیاء آنان از حقوق اهل ذمّه برخوردارند و بر آنان 
پرداخت جریه لازم است. نه با ایشان دشمنی می شود و نه کوچ داده می شوند. این 
عهدنامه همیشه استوار است؛ خالد بن سعید نوشت»۲ 


بازگشت به مدینه 

سرانجام پیامبر آهنگ بازگشت به مدینه کرد. در بین راه یاران پيامبر # بر سر دره‌ای 
رسیدند؛ و به صدای بلند بانگ تکبیر برداشتند: «للَه اک الله اکر لا له الا الله پیامبر 
اکرم وا فرمود: «بر حویشتن رحم کنید» [بدانید که] شما کسی را نمی خوانید که ناشنوا و 
غائب باشد. همانا شما کسی را می خوانید که شنوا و نزدیک است» ۳ 

یک بار دیگر پیامبر در راه بازگشت مقداری از شب راراه پیمود و دراواخر شب خوابید 
و یه بلال فرمود: «امشب را برایمان پاس بدار» ۲( تا مارا برای ادای نماز صبح بیدار کنی) اما 
خواب بر چشمان «بلال» که بر شترش تکیه داشت. چیره شد و هیچ کس بیدار نشد تا 
آفتاب دمید و پیامبر وی پیش از دیگران بیدار شد. آنگاه از آن وادی خارج شد و پیش 
رفت. سپس نماز صبح را با مردم به جای آورد. گفته‌اند که این ماجرا در سفر دیگری رخ 


داده است ۵ 


با بررسی دقیق از تفاصیل نبردهای خیبر, به نظر می‌رسد که بازگشت پیامبر ڳلا در 
اواخر ماه صفر یا اوائل ماه ربیع الاول سال هفتم هجری بوده است. 


۱- زادالمعاد ج ۲ ص ۱۴۷ . 

۲- طبقات ابن سعد ج ۱ص ۹ - هذاکتابت محمد ول الله ينی عاديا أن لهم الم و عليه الجزيةٌ و لا عداء 
و لا جَلاءء اليل مد و الها مد وكتب خالد بن سعيد. 

۳ صحیح بخاری ج اص ۰۵ - اریعوا على فیک کم لا تدعون أصم زاغا نم دون سمبما ريا - 
گرچه این حدیث در «کتاب الجهاد» نیز آمده است اما شرح آن در «کتاب الدّعوات» (باب الدّعاء اذا على عقبه) 
مذکور است و راوی افزوده است که پیامبر ل به اصحاب فرمود: بهتر است به جای این دعاء ذ کر لا خول و لا 
إلا باللّه» را بخوانید. مترجم ۴ اکتا تا الیلْ, 

۵- سیر ابن هشام ج ۲ ص ۳۴۰ - ماجرایی است معروف که در عموم کتب حدیث مذکور است - بنگرید به 
زادالمعاد ج ۲ ص ۱۴۷ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پامبر (ص) ۵۰۱ 


سری آبان بن سعید ت 


پيامبر اکرم د بیش از هر فرماندة نظامی دیگر می‌دانست -در حالی که بادیه‌نشینان 
ساکن پیرامون مدینه که مترصد غفلت مسلمین‌اند تابه غارت و چپاول وراهزنی بپردازند - 
خالی گذاشتن مدینه [از سپاه] پس از ماههای حرام قطعاً کاری دور اندیشانه نیست. از 
این‌رو زمانی که خود در خیبر حضور داشت. برای ترساندن بادیه‌نشینان سریّه‌ای به 
فرماندهی «ابان بن سعید» به «نجد» فرستاد. وی نیز پس از انجام مأموریت خویش, به 
پیامبر پیوست و زمانی به آن حضرت رسید که پیامبر از فتح خیبر فراغت پافته بود. غالبا 
تصور می شود که این سریّه در صفر سال هفتم هجری واقع شده است. بخاری ماجرای آن 
را ذکر کرده است. ۲ «ابن حجره می‌گوید حال این سریّه بر من معلوم نشد.۲ 


غزوة ذات الرّقاع 

چون پیامبر اکرم و از شکستن دو شاخة نیرومند از گروههای سه‌گانه فراغت یافت» 
این فرصت به دست آمد که تمام هم خویش را به جناح سوم معطوف دارد. بعنی 
بادیه‌نشینان سنگدلی که در بیابانهای نجد می‌زیستند و بنا به عادت» هر از چندگاه به 
غارت و چپاول می‌پرداختند. 

بادیه‌نشینان در شهر و دیاری [معیّن] نمی‌زیستند. در قلعه و بارویی جای نداشتند و 
چیره شدن بر آنها و خاموش کردن آتش شرارتهایشان به مراتب دشوارتر از مردم مک و 
خیبر بود. از این رو تنها حملات تأدیبی و غافلگیرانه بر آنها کارگر بود که مسلمین نیز گاه و 
ناگاه بدان دست می‌بازیدند. پیامبر اکرم و به منظور اعمال قدرت و از آن رو که 
بادیه‌نشینان با هدف غارت مدینه در اطراف شهر گرد آمده بودند. هجومی تأدیبی بر آنها 
آغاز کرد که غروة «ذات الرّقاع» نام گرفت. 

عموم نویسندگان مغازی این غزوه را در سال چهارم ذکر کرده‌اند. اما حضور «ابوموسی 
اشعری» له و«ابوهریره؛ ل دراین غزوه. گویای آن است که این غزوه پس از خیبر و 
به احتمال قوی در ربیع الاول سال هفتم هجری رخ داده است. 


۱- بنگرید به صحیح بخاری (باب غزوة خیبر) ج ۲ص ۰۸ و ۰1۹ 
۲-فتح الباری ج ۷ص ۰۴۹۱ 


۰۲ رحیق‌المختوم 


فشردة آنچه سیره‌نویسان دربار؛ این غزوه آورده‌اند این است که چون خبر گرد آمدن 
«بنی انمار» یا «بنی تعلبه» و «بنی محارب» از عشایر قبیلة غطفان پیرامون مدینه. به پیامبر 
رسید, آن حضرت «ابوذر» کی یا «عثمان بن عان» تم را به جای خویش در مدینه 
گماشت و خود با شتاب همراه چهارصد یا هفتصد تن از یارانش از شهر خارج شد و خود 
را به جایی به نام «نخل» رساند که دو روز از مدینه فاصله داشت. در آنجا با گروهی از 
غطفان روبرو شد که گرچه به هم نزدیک و موجب نگرانی یکدیگر شدند. اما میانشان 
جنگی در نگرفت» با این حال پیامبر و [به منظور احتیاط ] نماز را به صورت نماز خوف 
ادا کرد و بنا به روایت «بخاری» پیامبر با بخشی از اصحاب دو رکعت نمازگزارد سب سپس آنان 
عقب رفته [و به پاسداری پرداختند و آنگاه] گروه دیگر آمدند و دو رکعت نماز بعدی را 
پشت سر آن حضرت بی گزراندند و پیامبر مل چهار رکعت و هر یک از دوگروه دورکعت 
نماز به جماعت خواندند.۱ 

در «صحیح بخاری» از «ابوموسی اشعری» خا روایت شده که گفت: ما همراه رسول 
خدا کي از مدینه خارج شدیم در حالی که هر د شش نفر از ما یک شتر داشت که به نوبت بر 
آن سوار می شدیم. چنان که پاهایمان زخمی شد. پای من نیز زخمی شد و انگشتانم افتاد. 
ما تکه پاره‌ها راب بر پایمان می‌پیچید یم از این رو این غزوه به «ذات الرقاع» شهرت یافت. 

در همین کتاب از جابر طا روایت شده که گفت: در غزوة «ذات الرّقاع» همراه پیامبر 
يد بودیم تا اینکه به درختی سایه گستر رسیدیم. آن را برای رسول خدا ‏ گذاشتیم 
پیامبر و زیر ساية درخت فرود آمد و شمشیرش را به یکی از شاخه‌های آن آوبخت. بقیۀ 
اصحاب نیز در میان درختان خاردار پراکنده شدند تا در سایه آنها بیاسایند. «جابره 
می‌گوید: اندکی خفتیم. در این زمان یکی از مشرکان آمد و شمشیر پیامبر را ازنیام برکشید و 
کف آی از سین رر اردان گا 0[ 
جابر می‌گوید: ناگاه شنیدم که رسول خدا و ما را می‌خواند. به نزد آن حضرت آمدیم و 
دیدیم که بادیه‌نشینی نزدیک پیامبر 6 نشسته است. رسول خدا ی فرمود: هنگامی که 
در خحواب بودم این مرد شمشیرم را از نیام برکشید بیدار شد م» دید م که شمشیری به دست 
دارد» وی گفت: کیست که از تو در برابرم دفاع کند ؟ گفتم: خدا. اینک می‌بینید که او [در 


۱-صحیح بخاری ج ص ۴۰۷ و ۴۰۸+ج ۲ص ۵۹۳. 
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کنارم] نشسته است.» ۲ اما پیامبر بر مرد بادیه‌نشین را سرزنش نفرمود. در روایت «ابو 
عوانه» آمده است: که شمشیر از دست مرد افتاد و رسول خدا وی آن را برداشت و فرمود: 
«کیست که از تو در برابرم دفاع کند؟» وی گفت: بهترین گیرنده باش [و از من درگذر]. پیامبر 
یو فرمود: «آیا گواهی می‌دهی که معبودی به جز خداء حق نیست و من فرستادۀ خدایم؟» 
بادیه‌نشین گفت: با تو پیمان می‌بندم که با تو نجنگم و باگروهی که با تو می‌جنگند همراه نشوم. 
پیامبر ول از او درگذشت و او به نزد قومش بازگشت و گفت: من از نزد بهترین مرد آمده‌ام. 

در روایت بخاری آمده است که «مسدّد» از «ابوعوانه» از «آبویشره نقل کرده که اسم مرد 
مذکور: «عورّث بن حارث» بو ده است. ۲ «ابن حجر» می‌گوید: در روایت «واقدی» دربارة 
این واقعه آمده است که نام بادیه‌نشین «ذعثور» بوده و او پس از این واقعه اسلام آورد. ولی 
از سخنش پیداست که اینها دو حادثه است که در دو غزوه رخ داده است. واللّه اعلم. ۳ 

مسلمین به هنگام بازگشت به مدینه؛ زنی از مشرکین را به اسارت گرفتند. شوهرش با 
خود عهد کرد که تا حون یکی از یاران محمد ی را نریزد باز نگردد. وی شبی به [اردوگاه] 
مسلمین آمد که رسول خدا بيد » دو تن از مسلمانان به نامهای «عباد بن پشر» و «عمّاره بن 
یاسر»(رضی اللّه عنهما) را به پاسداری گماشته بو د. او «عباد» را در حالی که به نماز ایستاده 
بود» به تیر زد. «عباد» تیر را بیرون کشید. اما نمازش را قطع نکرد. مرد مذکور اورا به سه تیر 
زد اما «عباد» تا سلام نداد از نمازش برنگشت. پس از نماز» همراهش را بیدار ساخت. 
«عباد» گفت: سبحان الله چرا مرا آگاه نکردی؟ گفت: سوره‌ای می خوانندم که خوش 
نداشتم آن را قطع کنم : 

این غزوه در ایجاد رعب در دل بادیه‌نشینان سنگدل تأثیری بسزا داشت و چنانچه 
تفصیل سرایای پس از غزوه را به دقت بنگریم. خواهیم دید که همین عشایر وابسته به 
«غطفان» پس از این غزوه. دیگر جرأت سر برافراشتن نیافتند بلکه اندک اندک خاضع بلکه 


تسلیم و حتّی مسلمان شدند تا بدانجا که مشاهده می‌کنيم شماری از قبائل بادیه‌نشین در 


۱- إن هذا اخترط سیفی و آنا نان اسف و هو فی یدهم صلتا؛ فال لی: من یَمتمکت متی؟ فلسْ: الله. ها هُو ذا 
جالش. ۲-صحیح بخاری ج ۲ ص .۵٩۳‏ 

۳- فتح الباری ج ۷ص ۴۲۸ . 

۴- برای تفصیل این غزوه بنگرید به سیر ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۳ - ۲۰۹ - زادالمعاد ج ۲ص ۱۱۰ - ۱۱۲ - فتح 
الباری ج ۷ص ۴۱۷ - ۴۲۸ . 


2.۴ رحیق‌المختوم 


فتح مکه همراهی کرده و در غزوة «حنین» مشارکت نموده و از غنائم آن بهره‌مند می شوند 
و پس از بازگشت از فتح مکه هنگامی که پیامبر ی عاملان گردآوری زکات را به نزدشان 
می‌فرستد. زکات خویش را می پردازند. بدین ترتیب مثلث شوم احزاب سه‌گانه در هم 
شکست و امنیّت و صلح بر منظقه حکمفرما شد و از این به بعد مسلمین توانستند به 
آسانی آشوب و آشفتگی را که در برخی از مناطق, توسط بعضی از قبایل ایجاد می‌شد. 
مهار کنند. بلکه به دنبال این غزوه زمینه‌سازی برای فتح شهرها و کشورهای بزرگ آغاز 
شد؛ زیراء اکنون دیگر اوضاع داخلی به نفع اسلام و مسلمین کاملاً دگرگون گردیده بود. 

پس از بازگشت از این غزوه, پیامبر ول تا ماه شوّال سال هفتم هجری در مدینه اقامت 
فرمود و در این مت چند سریّه اعزام فرمود که برخی از آنها بدین قرار است: 

| - سریّة غالب بن عبدالّهلیثی به سوی بنی اوح در احیذ ّید: در صفر یا ربیع الاوّل سال هفتم 
هجری «بنی المْلوّح» خی همراهان «بشر بن شّیده راکشتند. این سره برای خونخواهی 
وی اعزام شد. افراد این سریّه شبانه هجوم آورده و تعدادی از آنان را کشتند و چارپایانشان 
را غنیمت گرفتند. اما سپاهی گران از دشمن به تعقیبشان برآمدند و به مسلمین نزدیک شده 
بودند که بارانی سخت باریدن گرفت و سیلی عظیم به راه افتاد که ميان دو سپاه حائل 
گردید و مسلمین موفق شدند از آنان فاصله بگیرند. 

۲- سرت جمی در جمادی التانی سال هفتم هجری که در مبحث ارسال نامه به 
پادشاهان ذکر آن گذشت. 

۳- سرّة عمر بن خطاب له به ریة: در شعبان سال هفتم هجری به همراهمی سی تن از 
مجاهدین که شبانه ره سپرده و روزها خود را از دیده‌ها نهان می داشتند. چون هوازن از این 
خبر آگاه شدند گریختند و عمر به جایگاهشان رسید اما کسی را ندید و به مدینه بازگشت. 

۴ - سرّة بشیر بن سعد آنصاری تس به سوی «بنی مره در منطقة قذکه: وی در شعبان سال هفتم 
هجری همراه سی تن به سوی بنی مَرّة رفت و گوسفندان و شترانشان را گرفت و بازگشت 
ولی شبانه مورد تعقیب قرار گرفتند و مشرکین به آنان رسیدند. بشیر و یارانش تیراندازی 
کردند تا آنکه تیرهایشان تمام شد و همگی به جز بشیر که زخمی شد. از پای در آمدند. 
بشیر مجروح را به «فدک» بردند. و وی نزد يهود اقامت گزید تا آنکه زخمهایش بهبود یافت 
و به مدینه بازگشت. 
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۵ - سره غالب بن‌عبدالله یی ا : وی در رمضان سال هفتم همراه صد و سی مرد به سوی 
«بنی عوال» و «بنی عبد بن ثعلبه» در ناحیة «مَیْفْعه» و برخی گفته‌اند به سوی عشيرة 
«خرقات» از قبیلۀ «جهّینه؛ رفت. که همگی یکباره بر دشمن یورش برده و هر که در 
برابرشان ایستاده کشتند و تعدادی شتر وگوسفند به غنیمت گرفتند. در اين سریّه: «آسامه 
بن زید لد ۰ «َهیک بن مرادس» را پس از آنکه «لا له إلاً اللّه»گفت» به قتل رساند. چون 
بازگشتند و او پیامبر 3 را از این واقعه آگاه ساعت. بر آن حضرت گران آمد و [با 
ناحشنودی] فرمود: «آیا پس از اینکه گفت «لا اله الا اللّه» او راکشتی؟»' وی پاسخ داد: او 
برای نجات خویش چنین گفت: پیامبر [معترضانه] فرمود: «چرا دلش را نشکافتی تا بدانی 
که [در ادَعای ایمان] راستگوست يا دروغگو» " 

- سره عبدالله بن رواحه ل به خیبر: او در شوّال سال هفتم هجری با سی سوار به خیبر 
رفت. زیرا «آسیره یا «بشیر بن رازم» قبائل «غطفان» را برای پیکار با مسلمین بسیج می‌کرد. 
او رابا سی تن از یارانش با خود به سوی مدینه آوردند و امیدوار ساختند که پیامبر او را به 
عنوان فرماندار «خیبر» خواهد گمارد. در میان رام در ناحيهٌ «قرقرۀ‌نیار» د وگروه» به یکدیگر 
بدگمان وبا هم درگیر شدند و «اسیر» و هر سی تن همراهش کشته شدند. «واقدی» می‌گوید 
این سره در شوّال سال ششم هجری چند ماه قبل از عزوة «خیبر» رخ داده است. 

۷- سرټة بشیو بن سعد انماری ا به یمن و جبار: (سرزمینی است متعلّق به غطفان و برخی 
گفته‌اند از آن فزاره و عذره است) که در شوال هفتم هجری با سیصد تن از مسلمین برای 
رویارویی باگروهی عظیم که برای هجوم به مدینه در پیرامون شهر گرد آمده بودند. انجام 
پذیرفت. سپاه مسلمین شبانه ره می سپرد و روزها نهان می شد. چون خبر سپاه بشیر بدانها 
رسیدگریختند و بشیر دامها و مواشی بسیار به غنیمت» و دو تن را به اسار ت گرفت و آن دو 
را در مدینه به خدمت رسول اکرم آورد و هر دو مسلمان شدند. 

۸-سریه آبوخدزه آسلمی تل به نابة: «ابن قّم» آن را در زمر سرایای سال هفتم هجری پیش 
از «عمره قضاء» آورده است که حلاصه آن چنین است: مردی از عشیرة «جشم بن معاویه» 
با افرادی پرشمار به منطقة «غابه» روی آورد تا «قیس» را برای نرد با مسلمین با خود متّحد 
سازد. رسول خدا و «ابوخدرد» را با دو مرد برای خبرگرفتن وکسب اطلاع از کارهای وی 


1- أنه بَعدَ ما قال: لا إلا اللّه؟! ۲-فهلاً قتَ عن قلبه تم أصادق هُوَ ُم کاذبت؟ 


۵° رحیق‌المختوم 


بدان سو فرستاد. آنان هنگام غروب آفتاب به دشمن رسیدند. «آبو حخدرد» در جایی و دو 
همراهش در جایی دیگر کمین کردند. چوپان قوم تا نزدیکی سپیده دم تأخیر کرد» رئیس 
قبیله خود به جستجوی او برآمد و چون به جایی که «ابو خدرّد» کمین کرده بود نزدیک شد 
تیری در قلبش نشاند که آه از نهادش برآمد و بر زمین افتاد. «أبو خدزد» سر از تنش جدا 
ساخت وبه سوی لشکر تاخت و تکبیرگفت و دو همراهش نیز تکبیر گفته و بر آنان پورش 
بردند» اهالی قبیله [بسیار ترسیدند] و پای به فرار نهادند. سه مسلمان مذکور شتر وگوسفند 
فراوان غنیمت گرفته [و بازگشتند ۱.۲ 


عمرء الفضاء 

حاکم نیشابوری می‌گوید: اخبار به تواتر رسیده‌اند که با حلول ماه ذی‌قعده» پیامبر از 
اصحابش خواست که عمره به جای آورند و قضای عمرة سال پیش را به جای آورند و 
فرمود که هیچ یک از کسانی که در «حدیبیه» حضور داشته‌اند از این کار تخلّف نکند. آنان 
نیز جز کسانی که به شهادت رسیده بودند. حاضر شدند و افزون بر آنها عذه‌ای دیگر از 
عمره‌گزاران نیز همراه گردیدند. شمار حجٌ گزاران به جز زنان و کودکان به دو هزار تن 
می‌رسید. ۲ 

پیامبر گر «عَوَّیف بن آضبط دیلمی» یا «ابو هم غفاری» را به جای خویش بر مدینه 
گماشت و شصت شتر قربانی را به شبانی «ناجية بن ندب آسلمی» به سوی مکه روانه 
ساحت و خود از «ذی الحلیفه» احرام بسته و لبیک گفت و مسلمین نیز همراه آن حضرت 

رسول خدا و از بیم آنکه مباد از سوی قریش خیانتی صورت گیرد با سلاح و کاملاً 
آمادة نبرد از مدینه حارج شد و چون به ناحیه «أجُج» رسید آنچه از سلاح با خود داشت از 
شمشیر و سپر و تیر ونیزه بر زمین نهاد و «اوس بن خولی» آنصاری را همراه دویست مرد به 
محافظت از آنها موف فرمود و خود با سلاح مسافر یعنی شمشیر در نیام» به مکه وارد 


۱ زاد المعاد ج ۲ ص ۱۴۹ و ۱۵۰ - سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص 1۲٩‏ و ۱۳۰ این کتاب ماجرای ابو خدزده را تقل 
کرده است - برای تفصیل این سرایا بنگرید به کتاب «رحمة للعالمین» ج ۲ص ۲۲۹ - ۲۳۱ - زادالمعاد ج ۲ص ۱۴۸ 
- ۱۵۰ - تلقیح فهوم أهل الاثر و حواشی آن ص ۰۱- مختصر سيرة الرسول شیخ عبداللّه نجدی ص ۳۲۲ ۳۲۴ 
. ۲-فتح الباری» ج ۷ص ۰۵۰۰ 
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شد ' 
پیامبر و به هنگام ورود به مکه بر شتر خویش «قصواء» شوار بود و مسلمانان که 
شمشیرها در نیام حمایل کرده بودند. گرداگرد آن حضرت راگرفته و لبیک می‌گفتند. 
مشرکان بر کوه «فُعَیقعان» که در شمال کعبه قرار دارد» برآمدند تا مسلمین را بنگرند و در 
میان خود می‌گفتند: او بر شما وارد می شود در حالی که تب یثرب بارانش را ضعیف 
ساخته است. از این رو پیامبر له برای آنکه نیرومندی [یارانش] را نمایان سازد به 
اصحابش فرمود که سه دور نخست طواف را به صورت هزوّله بدوند و فقط ميان دو رکن را 
آهسته بروند. علت آنکه پیامبر نفرمود یارانش در همه دورها چنین کنند» احتراز از حستگی 
اصحاب و رعایت حالشان بود. همچنین یاران خویش را به «اضطباع» امر فرمود» یعنی 
فرمود تا شانه‌های راست را برهنه سازند و دو سر جامۀ احرام را بر شانه‌های‌شان 
بیافکنند. ۲ 
رسول اکرم و از گردنه‌ای که به «خجون» برمی‌آید. وارد مکه شد. مشرکین صف بسته 
و [از بلندیها] آن حضرت را می‌نگریستند. پیامبر و پیوسته تکبیر می‌گفت تا اینکه عصای 
خویش «حجرالاسود» را استلام نمود. آنگاه طواف کرد و مسلمانان نیز طواف کردند. در 
حالی که «عبداللّه بن رواحه» پیشاپیش رسول خدا ‏ شمشیر حمایل کرده بود» و چنین 
رجز می خواند: 
-١‏ ای کار زادگان راهش بگشایید 
[آری راهش] بگشایید که نیکیها همه در راه او [جمع] است 
۲- ایزد رحمان [پیامش را در تنزیل خویش بدو فرستاده 
در صحیفه‌هایی که بر پسیامبرش تلاوت می شود 
۳- پروردگارا. من به گفتارش ایمان آورده‌ام 
حق وحقیقت را در پذیرش ک لامش ب‌افته‌ام 
۴- [ایمان دارم] که برترین مرگ آن است که در راه [یاری] او باشد 


ام روز شمارا اه فسرمان كتابش] مسی‌زنيم 


۱-همان مأخذ - زادالمعاد ج ۲ ص ۱۵۱ . 
۲-صحیح بخاری ج ۱ص ۲۱۸ج ۲ ص ٩۰‏ و ۷۱۱ -صحیح مسلم ج ۱ص ۴۱۲ 
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ل ا 


- ضسربتی که سر از پیکر دور دارد 
و دوست را از حال دوست فسافل سسازدا 


بط جح گفت: : ای فرزند «رواحه» در پیشگاه رسول 


در حدیث «انس» تیه آمده که عمر تة 
خدا و در حرم الهی شعر می‌گویی؟ پیامبر ميد فرمود: «ای عمر او را به حال خویش واگذار 
که تأثیر این شعر بر آنها بیش از تیرباران است». ۲ 

پیامبر و و مسلمانان در سه دور اوّل طواف شتابان و دوان رفتند و چون مشرکان آنان 
را دیدند. گفتند: اینان‌اند کسانی که می پنداشتید تب [مدینه] آنها را درمانده کرده است! 
اینان که از فلان و فلان چالا کتراند ۲ 

هنگامی که پیامبر ی از طواف فراغت یافت به سعی میان «صفا» و «مروه» پرداخت و 
چون سعی به انجام رسید. در حالی که قربانی آن حضرت نزدیک «مروه؛ ایستاده بود 
فرمود: «اینجا قربانگاه است و تمامی راههای مکه قربانگاه است» " آنگاه نزدیک «مروه» 
قربانی فرمود و همانجا سر تراشید و مسلمانان نیز چنین کردند. آنگاه پیامبر یه کسانی را به 
«یأجح» فرستاد تا از اسلحة موجود در آنجا محافظت کرده و محافظین قبلی برای ادای 
مناسک حاضر شوند. آنان نیز چنین کردند. 

رسول اکرم ا سه روز در مکه اقامت فرمود. . صبح روز چهارم مشرکین نزد حضرت 
على اد که آمدند و گفتند: به دوستت بگوی, از ديار ما خارج شو که مهلت پایان یافت. 
پیامبر و [بنا به عهدی که داشت] از مکه خارج شد و در «سَرف» اقامت فرمود. هنگامی 
که رسول خدا 1 تصد خروج از مکه داشت دحت حضرت حمزه کک به دنال پیامیر 
آمد و ندا کرد عموجان! عمو جان. حضرت علی ی او راگرفت و میان علی ت و 
جعفر هة وزید ت بر سر کفالت او اختلاف شد و پیامبر اکم طا در میانشان چنین 


1- - اشعار و ترتیب [نها در روایات و ور مختلف آمده که ما بدین صورت آنها راگرد آورده‌ایم: 


۱- لوا ب نی الكُمّار عن سبیله خلوا َكَل الْحْيرٍ فى سوله 

۳۹ - قد آنرّل الرحدانْ فى تنزیله فی صح تتلی علی رسوله 

۳ بسا رب ای مۇم بقیله ای رایث الحَقّ فى قبوله 

۴ - بأ خير القتل فى سبیله آلیوم نضرنکم على تنزیله 

۵- ضرباًیُزیل هام عن مقیله و بُذهل الخلیل عن شلیله 
۳ ر. کث: ستن ترمذی (ابواب الاستئذان و الادب» باب ما جاء فى اناد القعر) ج ۲ص ۱۰۷ - حل عن يا عم لَه 
اسع فيهم ین تضح ال ۴- صحیح مسلم ج ١‏ ص ۲ . 


۴ - هذا انز و کل فجاج مک خر 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) ۵۹ 


داوری فرمود که جعفر کفالت وی را برعهده گیرد. زیرا خالة آن دختر همسر وی بود. 

در این عمره رسول اکرم و با «میمونء بنت حارث عامری» رضی اللّه عنها پیوند 
زناشویی بست. آن حضرت پیش از ورود به مکه جناب «جعفر بن آبی طالب» را به 
خواستگاری «میمونه» فرستاده بود. او نیز «عباس» که را که شوهر خواهرش بود در این 
مورد ولی خویش ساخت. «عبّاس» نیز وی را به عقد رسول خدا کی در آورد. پیامبر نیز 
هنگام خروج از مکّه «ابو رافع» کل را در مکّه باقی نهاد تا «میمونه» را به وی برساند. 
«میمونه» در سرف به پیامبر بيو پیوست و ازدواج تحقق یافت. ۱ 

این عمره «عمره قضاء» نامیده شد. یا از آن روکه قضای عمره حدیبیه بود یا از آن رو که 
پراساس مصالحه و توافقی که در حدیبیه صورت گرفته بود انجام شد. محفّقان وجه دوم را 
ترجیح داده‌اند. "این عمره به چهار نام ياد شده است: عمرة القضای عمرة المضیّ. عمرة 
القصاص» عمرة الصلح. " 


چهار سریةُ دیگر 

رسول اکرم 3 پس از بازگشت از این عمره, چند سریه به این سو و آن سو اعزام فرمود 
بدین قرار: 

۱ - سره ابو الموجاء ت : در ذی حجَةُ سال هفتم هجری؛ وی با پنجاه مرد اعزام شد. 
پیامبر و اورا به سوی «بنی سَلّیم» گسیل داشت تا آنان را به اسلام فرا خواند. آنان گفتند: 
ما را بدانچه فرامی خوانید حاجت نیست. آنگاه میانشان نبردی سخت در گرفت و «ابو 
العوجاء» زخمی شد و دو تن از دشمنان به اسارت مسلمانان در آمدند. 

۲ - سر غالب بن عبدالله ا : که همراه دویست تن در صفر سال هشتم هجری به جایگاه 
شهادت یاران «بشیر بن سعد» در «فدک» اعزام شد. و آنان توانستند اشتران بسیاری به 
غنیمت گرفته و شماری از افراد دشمن را از پای در آورند. 

۳ - سره ذات آطلح: در ربیع الاوّل سال هشتم هجری انجام یافت. ماجرا بدین قرار بود که 
«بنی قضاعهه جماعتی انبوه را برای یورش بر مسلمین گرد آورده بودند. تا بر مسلمین 
۱- زادالمعاد ج ۲ص ۱۵۲ . 


۲- بنگرید به زادالمعاد ج ۱ص ۱۷۲ - فتح الباری ج ۷ص ۵۰۰. 
۳-بنگرید به فتح الباری ج ۷ص ۰۵۰۰ 
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شبیخون بزنند. رسول خدا بی «کعب بن عمیر» انصاری ت را همراه پانزده تن اعزام 
فرمود. آنان با دشمن رویرو شده و ایشان را به اسلام فراخواندند لیکن آنان نپذیرفتند و 
مسلمانان را تیرباران کرده و به شهادت رساندند به جز یک تن که با تنی مجروح از میان 
شهداء بیرون کشیده شد.۲ 

۴ - سریّه دات عرق به سوی بنی هوازن: در ربیع الاول سال هشتم هجری واقم شد. «بنی 
هوازن» پیاپی دشمنان اسلام را مدد رسانیده بودند. پیامبر یل «شجاع بن وهب اسدی» 
هرا همراه بیست و پنج تن اعزام فرمود. آنان نیز اشتران فراوانی به غنیمت گرفته و 
بدون درگیری بازگشتند. ۲ 


جنگ توت 

این نبرد دردناکترین رویارویی و خونین‌ترین پیکار بود که مسلمانان در زمان حیات 
پیامبر و درگیر آن شدند و در واقع سرآغاز و زمینه ساز فتح ديار مسیحیان شد و در 
جمادی الأولی سال هشتم مطابق اوت یا سپتامبر سال ۶۲۹ میلادی به وقوع پیوست. 

«مُوتّه» دهکده‌ای بود پایین دست ابلقاء» شام که بیش از دو منزل با «بیت‌المقذس» 
فاصله ندارد. 


انگیزه برد 

سبب این سریّه آن بود که رسول خدا ی نامة خویش را به «حارث بن عمیر ازدی» 
سپرد تا به بزرگ و رهبر «بصری» برساند. لیکن «شرحبیل بن عمرو عَسّانی» که از سوی 
سزار روم حاکم بلقای شام بود. راه بر او گرفت و او را بست وگردن زد. 

قتل سفراء و نمایندگان از زشت‌ترین جرائم است. و برابر بلکه بالاتر از اعلان جنگ 
شمرده می شد. چون این خبر به پیامبر و رسید. بر آن حضرت بسیار گران آمد و لشکری 
با سه هزار جنگاور فراهم ساخت. "این بزرگترین سپاه مسلمانان به شمار می‌رفت و تا آن 
زمان سپاهی با این شمار جز در غزوة احزاب فراهم نیامده بود. 
۱- رحمه للعالمین ج ۲ ص ۰۲۳۱ 


۲- مأخذ پیشین - تلقیح فهوم أهل الاثر» تألیف ابن الجوزی حاشیه صفحه ۳۳. 
۳- زادالمعاد ج ۲ ص ۱۵۵ - فتح الباری ج ۷ص ۵۱۱. 
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امیران سپاه اسلام 

رسول اکرم کی » «زید بن حارثه؛ ظا را به سمت فرماندهی لشکر منصوب کرد و 
فرمود: «اگر زید شهید شد جعفر اة فرمانده است و چنانچه جعفر شهید شد. عبداللّه 
بن رواحه کل فرماند: لشکر خواهد بود».۱ آنگاه برایشان پرچمی سفید بست و آن را به 
«زید بن حارثه» سپرد و فرمان داد تا به شهادتگاه «حارث بن عمیره ت رفته و اهالی آنجا 
را به اسلام فرا خوانند و چنانچه پذیرفتند [در امان‌اند] در غیر این صورت با استعانت از 
پروردگار با آنان به نبرد برخیزید و فرمود: «بااکسی که به خداوند کفر ورزیده به نام خدا و 
در راه خدا پیکار کنید. [اما] حیانت و زیاده‌روی نکنید. کودک و زن و پیر سالخورده و 


عزلت‌گزین صومعه را نکشید و درخت ونخل را قطم ویا سرایی را ویران نکنید».۲ 


وداع پیامبر با سپاهیان اسلام 
هنگامی که سپاه اسلام آماد؛ عزیمت شد مردم گرد آمده و با امرایی که پیامبر برگزیده 

بود وداع کرده و درود فرستادند. در این زمان یکی از فرماندهان سپاه یعنی «عبداللّه بن 
رواحه» گریست. گفتند: جرا می‌گریی؟ گفت: به خدا سوگند که مرا فریفتگی دنیا و یا 
شیفتگی به شما, در دل نیست. اما شنیدم که رسول خدا تا آیتی از کتاب خدا تلاوت 
فرمود که در آن از دوزخ یاد شده: 

و ان منم الا وارذها کان علی ریک ختما مَقضیّا 4 

«و هیچ یک از شما نیست مگر آنکه بدان درآیده این [حکم و وعده‌ای است که] بر پروردگارت بایسته 

و گزاردنی است» (مریم / ۱ 
نمی دانم پس از ورود. خروجم چگونه خواهد بود؟ مسلمین گفتند: «خداوند شمارا با 
عافیت یار باد و از شما دفاع فرماید وبه سلامت وبا غنیمت به ما بازگرداند». «عبدالله بن 
رواحه» چنین سرود: ۱ 
۱- صحیح بخاری (باب غزوه موته من أرض اللّام)ج ۲ ص ٩۱۱‏ - ان یل زد فُجعفر و ان یل جعر فد له بني 
رَوَاحَة. 
۲- رحمه للعالمین ج ۲ ص ۲۷۱ - مختصر الّیره شیخ عبداللّه نجدی» ص ۳۲۷ - این حدیث به الفاظ مختلف و 
دون ذکر ماچرای صدور آن در مجح سام اج أو دود و ستن ترمای و سنن اي ما جه و سا رکب دی 


آمده است. اصل عربی فرمود؛ پبامبر چنین است: آغژوابسم ال فی سبي الل کر ال لا تغدرژا ولا تا و لا 
توا ولیداً و لا امرَأٌ ز لاکییراً فاا ولا معزلا بصَومعة و لا تفطغوا تخلاً و لا َجَرَةٌ و لا هدما باه 
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من أا از یزدان رحسمان خواهان آمرزشم 
و ضربتی بزرگ که کفی از خون بپاشاند [و مرا شهید سازد] 
از دستانی که تشنة [مرگم باشند] ضربتی مرگبار خواهانم 
که بسانیزه‌ای جگر و احشايم را بسدراند 
تاآنگه که [مردمان] بر گورم ب بگذرند. گویند: 
چه جنگاور رَه یافته‌ای که به راستی هدایت يافته بود! 
آنگاه مردم [به دنبال سپاه] همراه رسول خدا و برای بدرقة سپاه تسا «ثنیه الوداع» 
آمدند. در اینجا پیامبر ی ایستاد و با سپاه وداع فرمود. " 


حرکت سپاه اسلام 

سپاه اسلام رهسپار شمال شد تا اینکه در «معان» که در سرزمین شام واقم است. و در 
نزدیکی حجاز شمالی قرار دارد. فرود آمدند. در اینجا بود که گزارشگران خبر آوردند که 
هراکلیوس -امپراطورروم -با صد هزار سرباز رومی در «مآب» از ناحیه «بلقاء» فرود آمده و 
حدود صد هزار تن از عربهای طوایف لخم و جذام یمین وبتهراء وبّلی به آنان پیوسته‌اند. 


تشکیل شورای مشورتی 

مسلمانان به هیچ وجه خود را برای نبرد با لشکری برون از شمار که آنان را در این 
سرزمین دور دست غافلگیر کرده بود. آماده نساخته بودند و آیا [درست است] که سپاهی 
کوچک که از سه هزار تن تشکیل يافته به مصاف لشکری انبوه برود که با دویست هزار 
جنگجو چونان دریایی متلاطم [در برابرش صف بسته بود؟] 

بهت و حیرت مسلمین را فراگرفت و دو شب در «معان» به اندیشیدن در کار خویش. 
درنگ کردند و به تبادل نظر و مشورت پرداختند. سرانجام گفتند: نامه‌ای برای رسول خدا 


ی می‌نویسیم و حضرتش را از شمار دشمن آگاه می سازیم. یا ما را با مردانی دیگر یاری 


۱- كسى أسأل الحنانٌ عفر و ضربةً ذات د قرغ تقذ بدا 
أو طعنهة بیدی خرانَ مُجهرَةً بحرة نفد الاحشاء و الکیدا 
حتی يقال اذا مروا على جدنی با آرقذ الله من غاز وقد زشدا 


۲- سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۳۷۳ و ۳۷۴ - زادالمعاد ج ۲ ص ۱۵1 . 
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می‌رساند و یا آنکه فرمانی دیگر می دهد که موافق آن عمل می‌کنیم. لیکن «عبداللّه بن 
رواحه» با این رأی به مخالفت برخاست و مردم را [به پیکار] تشویق کرد وگفت: «ای مردم! 
به خدا سوگند آنچه که ناحوش می دارید همان است که در طلب آن برآمده‌اید: شهادت! ما 
که با مردم به پشتگرمی نیرو و فزونی سپاه نمی‌جنگیم بلکه [به دلگرمی] دینی پیکار 
می‌کنيم که خداوند ما را بدان عرّت عطا فرموده. پس برخیزید و [راه جنگ در پیش گیرید] 
که یکی از دو نیکی در برابر شماست یا فتح و پیروزی» یا شهادت». سرانجام همگی با رأی 
«عبداللّه بن رواحه» توافق کردند. 


پیشروی سپاه اسلام به سوی دشمن 

در این زمان پس از اينکه سپاه اسلام دو شب را در «معان» سپری کرد به سوی سرزمین 
دشمن شتافت. تا آنکه با لشکر انبوه هراکلیوس در دهکده‌ای از منطقة «بلقاء» موسوم به 
«مشارف» روبرو شد و دشمن نزدیک آمد. مسلمین به «موته» عقب نشستند و در آنجا اردو 
زدند وبرای جنگ آماده شدند و «قطبة بن قتادة عذری» کی را بر میمنة ( = جناح راست) 
سپاه و «بادة بن مالک انصاری» ترا بر میسره ( = جناح چپ) گماشتند. 


آغاز نبرد و جایگزینی فرماندهان 

در «مژته» دوگروه با هم رودررو شدند و جنگی سخت درگرفت و سه هزار مرد در برابر 
پورش دوبست هزار جنگجو ایستادند. نبردی شگفت‌آور بود که جهان با بهت و حيرت 
بدان چشم دوخته بود. اما هنگامی که نسیم ایمان وزیدن گیرد. شگفتی‌ها می‌آفریند. 

«زید بن حارثه» -محبوب رسول خدا ی - پرچم را برداشت و با قهرمانی و دلاوری 
بی نظیری که جز در قهرمانان اسلام یافت نمی شود جنگ را آغاز کرد. او جنگید و جنگید تا 
اینکه نیروهای کمّار او را از پای افکند و بر زمین افتاد. دراین هنگام «جعفر بن ابی طالب» 
ستیزی بی مانند آغاز کرد تا اینکه کار بر او دشوار شد و از اسب سرخ مویش به زیر آمد و آن 
را پی کرد. سپس جنگید تا اینکه دست راستش قطع شد آنگاه پرچم را به دست چپ 
گرفت تا اینکه آن نیز قطع شد آنگاه پرچم را به دو بازو و به آغوش گرفت و افراشته 
نگاهداشت تا آنکه به شهادت رسید. گفته می شود سربازی رومی او را با ضربتی به دو نیم 
کرد. و خداوند به جای دو بازویش به او دوبال در بهشت عطا فرمود که با آنها به هر جاکه 


۵1۴ رحیق‌المختوم 


بخواهد پرواز کند. از این رو «جعفر طیّار یا «حعفر ذوالجناحین» نامیده شد. 
«بخاری» از نافع روایت می‌کند که «ابن عمره که به او خبر داد که او در آن روز بر سر 
جعفر که به شهادت رسیده بود. ایستاد [وی گفته است:] در پیکرش پنجاه زخم نیزه و 
شمشیر بر شمردم که هیچ یک در پُشتش نبود. ' در روایتی دیگر «ابن عمر» گفته است که: 
من در آن جنگ همراهشان بودم. به جستجوی «جعفر بن ابی طالب» برآمدیم و اورا در 
میان کشتگان يافتیم و در پیکرش نود و اندی زخم نیزه و تیر به چشم می خورد. ‏ در روایت 
«عمری» از نافع افزوده شده که تمام این زخمها در جلو پیکر بود نه در شتش. ۳ 
چون جعفر با چنان چالاکی و دلیری جنگید و شهید شد «عبدالّه بن رواحه» پرچم را 
به دست گرفت و سوار بر اسب به پیش رفت. در آغاز اندکی در دلش تردید راه یافت و از 
جایگاه خویش اندکی دور شد [اما به خود آمد و] سپس چنین سرود: 
ای نفس سوگند یاد کرده‌ام که گرچه ناخوش بداری 
[ب‌اید که در میدان رزم] فرود آیسی و اطاعت کنی 
گرچه مردم از هر سو برای جنگ گرد آیند و کمان به کار گیرند 
[اینک] چرا می‌بینمت که بهشت را ناپسند می‌داری ؟ 
آنگاه به سوی میدان نبرد رفت. در این هنگام پسرعمویش استخوانی را که مقداری 
شت داشت. برایش آورد و گفت: با این مقداری نیرو بگیر» زیرا در این روزها سختی 
بسیار دیده‌ای. او استخوان را از دستش گرفت وبا دهان مقداری را کند. سپس آن را به دور 
انداحت و به پیش تاخت و آنقدر جنگید تا آنکه به شهادت رسید. 


رایت جنگ در دست یکی از شمشیرهای خدا 
[پس از شهادت عبداللّه] مردی از «بنی عجلان» به نام «ثابت بن آقرم» پیش رفت و 


۱- و ۲ صحیح بخاری (باب غزوه موته من آرض شام)ج ۲ص ۰۹۱۱ 


۳- بنگرید به فتح الباری ج ۷ص ۵۱۲ - از ظاهر دو حدیث در عدد جراحات اختلافی مشاهده مي‌شود که بدین 
گونه دو روایت را جمع کرده‌اند که زیادت زخمها ناشی از احتساب زخم تیر (کمان) بوده است. تفصیل آن را در 


همین مأخذ مطالعه فرمایید. 
۴- أقتمث يانفش لتترلةٌ كارهة أو لس طاوعلة 


إن أجْلب الاش و شدوا ارت مسالی أراك تكرهين ال 
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پرچم را برداشت وگفت: ای جماعت مسلمانان» بر سر مردی از میان خود توافق کنید. 
گفتند: تو امیر ما باش, گفت: من این کار را نمی‌توانم. مردم نیز بر «خالدین ولید» له ۱ 
توافق کردند. او نیز پرچم را به دست گرفت و جنگی سخت آغاز کرد. «بخاری» از «خالد بن 
ولبد» روایت نموده که گفت: «در روز مزته له شمشیر در دستم شکست و جز شمشیری 
پهن یمنی در دستم نماند»" و به لفظی دیگر آمده است که: «در روز موته نه شمشیر در 
دستم خرد شد و فقط شمشیری پهن یمنی که داشتم در دستم دوام آورد.»" 

رسول خدا ية روز مزته به وحی الهی و پیش از آنکه از عرصة کارزار» خبری به مرد م 
برسد با دیدگانی اشکبار فرمود: «زید پرچم را گرفت و به شهادت رسید. آنگاه جعفر 
پرچم راگرفت وبه شهادت رسید. سپس ابن رواحه پرچم راگرفت و به شهادت رسید تا 
اینکه شمشیری از شمشیرهای خدا پرچم را به دست گرفت و خداوند در کارشان گشایشی 


عطا فرمود». ۴ 


پایان نبرد 

به رغم شجاعت فراوان و دلاوری بسیان عجیب می‌نمود اگر این سپاه کوچک بتواند 
در برابر دریای حروشان سپاهیان روم پایداری کند. در این هنگام «خالد بن ولید» مهارت و 
نبوغ خویش را در نجات مسلمین از ورطه‌ای که بدان درافتاده بودند نشان داد. 

روایات دربارة فرجام این غروه اختلاف دارد. اما پس از تأُمّل در تمام روایات می توان 
دریافت که در نخستین روز نبرد «خالد» توانست در طول روز در برابر سپاه روم پایداری 
ورزد» همچنین دریافته بود که برای عقب کشیدن مسلمین از میدان جنگ ناگریر یدب 
حیله‌ای نظامی» در دل رومیان هراس افکند تا به تعقیب آنها اقدام نکنند. زیرا به خوبی 
می دانست اگر ضعف مسلمین آشکار شود و رومیان در تعقیب ایشان برآیند نجات سپاه از 
چنگال رومیان بسیار دشوار خواهد بود. 


۱-وی به سبب این غزوه لقب «سیف اللّه» پافت. مترجم 
۲- و ٣‏ صحیح بخاری (باب غزوه مزته من آرض الشّام) ج ۲ ص 1١1‏ . 


۴- صحیح بخاری» ج ۲ ص ۱ - اخ الوابة زد فايب م اعد جعفز قاصیب تم خد ابن زوا فايب -و 
يناه تذرفان- - خی أَحَدٌ الاب سیف من سيوف الله ختی فح الله علیهم. 


۵1 رحیق‌المختوم 

از این رو در دومین روز جنگ اوضاع سپاه را تغییر داد و آرایشی دیگر بدان بخشید 
چنانکه طلیعه در میانۀ سپاه و میمنه (< جناح راست) را در میسره (< جناح چپ) و 
بالعکس قرار داد. ! چون دشمنان آنان را به این وضع ناآشنا دیدند, گفتند: به ایشان کمک 
رسیده است و در دلشان هراس افتاد و پس از روبرو شدن دولشکر و چند درگیری جسته و 
گريخته [اقدام به حملۀ سراسری نکردند] و خالد با حفظ انتظام سپاه, مسلمین را اندک 
اندک عقب کشید. بدین ترتیب رومیان پنداشتند که مسلمانان آنان را فریب می دهند و 
قصد دارند با نیرنگ جنگی آنان را به صحرا بکشانند. از این‌رو آنان را تعقیب نکردند. بدین 
ترئیب دشمن به سوی سرزمین خویش عقب نشست و درصدد تعقیب مسلمین برنيامد و 
مسلمانان نیز به سلامت به مدیته بازگشتند ۲ 


کشتگان دو طرف 
در آن روز دوازده تن از مسلمین به شهادت رسیدند اما تعداد کشتگان رومیان دانسته 
نشد لیکن تفصیل کارزار دلالت دارد که کشته‌هایشان بسیار بوده است. 


بازناب نبرد مۇته 

در این کارزار گرچه مسلمین نتوانستند انتقامی را که به قصد آن این دشواریها را تحمّل 
کرده بودند. بگیرند اما به هر حال همین درگیری تأثیری عظیم در شهرت و اعتبار نظامی 
مسلمین داشت و موجب دهشت و حیرت تمامی عربها شد. زیرا رومیان بزرگترین نیروی 
روی زمین بودند و عربها درگیری با آنها را خودکشی و هدر دادن جان می‌دانستند. اما 
مصافب این سپاه کوچک یعنی سه هزار جنگجو با آن سپاه سترگ در یاوش با دویست 
هزار جنگاور- و بازگشت از این نبرد مرگبار بی‌آنکه آسیب و خسارتی قابل ذکر متحمل 
شود از عجایب روزگار و نمایانگر آن بود که برحلاف آنچه عرب تا آن زمان می شناعت. 


۱-همچنین دستور داد گروهی از مسلمین نیمه‌شب به نقطه‌ای دورتر بروند و نزدیک سپیده‌دم با سر و صدای بسیار 
و سر دادن شعار لا اله الا اللّه مجدّداً به سپاه پیوندند تا رومیان بپندارند که نیروهای امدای به سپاه اسلام رسیده است. 
مترجم 

۲- بنگرید به فتح الباری ج ۷ ص ۳ و ۵۱۴ - زادالمعاد ج ۲ ص ۱۵١‏ - تفصیل این جنگ را از این دو کتاب و 
صحیح بخاری گرفته‌ايم. 
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مسلمانان از نوعی دیگرند و به تأیید و یاوری پروردگار پشتگرم و رهبرشان به راستی 
فرستادهٌ حداست. 

از این روست که مشاهده می‌کنيم قبائل سرسختی که پیوسته بر ضد مسلمین 
می شوریدند» پس از این درگیری به اسلام گرویدند و بدین ترتیب قبائل «بنی شُلیم» و 
«آشجع» و «غطفان» و «دْبیان» و «فزارة» و سایرین اسلام آوردند. 

این درگیری آغاز روبارویی خونین با رومیان و مقلّمه‌ای برای فتح شهرهای [وابسته به] 
روم و تصرّف سرزمینهای دور دست توسط مسلمین بود. 


سریةٌ ذات الشلاسل 

چون رسول خدا و پس از تجربة تلخ غزوة «مؤته» از موضع قبائل عرب ساکن مناطق 
اطراف شام که علیه مسلمین با رومیان متحد شده بودند. آگاهی یافت. احساس کرد که 
بایسته است با حکمت و دوراندیشی میان قبائل عرب ورومیان فاصله‌ای ایجاد شود تا بار 
دیگر چنین خیل عظیم پرشماری علیه مسلمین گرد نيایند. 

پیامبر ی برای اجرای این برنامه «عمرو بن عاص» را که مادر پدرش وی زنی از اهالی 
«بی» بود برگزید واو را پس از غزوة «مژته» در جمادی الآخر سال هشتم هجری به سوی 
قبائل شام فرستاد تا الفت و دوستی آنان را جلب نماید. گفته می شو د که گزارشگران مدینه 
به پیامبر و3 گزارش داده بودند که گروهی از قبیلۀ «قضاعه» گرد آمده و به سوی مدینه 
می‌آیند. از این رو پیامبر «عمرو بن عاص» را به سوی ایشان فرستاد. البته ممکن است که 
اعزام او ناشی از هر دو موضوع باشد. رسول خدا کل برای «عمرو بن عاص» پرجمی 
سفید بست و پرچمی سیاه نیز به او سپرد و سیصد تن از شیردلان مهاجر و انصار را با وی 
همراه فرمود. 

این سپاه سی اسب داشت. پیامبر بي به او فرمود که به هر که از قبائل «بلئ» و «غذره» و 
«یلقین» که برخورد» از ایشان کمک بخواهد. وی شبها راه می سپرد و روزها پنهان می شد و 
چون به قوم مهاجم نردیک شد» خبر یافت که شمارشان بسیار است. از این رو «رافع بن 
مکیث جهنی» را برای کمک خواهی نزد رسول خدا ی فرستاد. پیامبر بيو نیز ابو عبيدة 
بن جرّاح» را با دویست تن از شیردلان مهاجر و انصا رکه ابوبکر و عمر نیز در میانشان بودند 


۵1۸ رحیق المختوم 


به پاری وی فرستاد و برای «ابو عبیده» پرچمی بست و به او فرمود که به «(عمرو» ملحق 
شود و با هم همکاری کنند و اختلاف نکنند. چون این سپاه به سپاه پیشین رسید. «ابو 
عبیده» حواست که در نماز بر مردم امامت کند. «عمرو» گفت: تو برای کمک آمده‌ای» اما 
فرمانده منم! «ابو عبیده» پذیرفت وازآن پس «عمرو» در نماز بر مردم امامت می‌کرد. بدین 
ترتیب سپاه راه خود را ادامه داد تا سرزمین «قضاعه» را در نوردید و اهالی آنجا را تحت 
فرمان خویش در آورد و در واپسین اراضی آنان با جمعی دیگر روبرو شد و بر آنها یورش 
بُرد» آنان نیز به شهرهای دیگرگریختند و پراکنده شدند. «عمرو)» پیکی را به نام «عوف بن 
مالک اشجعی» کے نزد رسول خدا ی فرستاد تا آن حضرت را از بازگشت [پیروزمندانه] 
و سلامت سپاه و اخبار این جنگ آگاه سازد. 

«ذات السلاسل» منطقه‌ای است در پشت «وادی الفُری» که با مدینه ده روز فاصله دارد. 
«ابن اسحاق» می‌گوید که مسلمانان در سرزمین «جذام» نزدیک چشمه‌ای که به نام 


«سلسل» یاد می شد فرود آمدند. و از این رو اين سریّه «ذات السلاسل» نامیده شد.۱ 


سرئةٌ آبوقتاده 

این سریّه در ماه شعبان سال هشتم هجری اعزام گردید. انگیزة این سریّه آن بود که «بنی 
عُطفان» در ناحیة «خضره»» اراضی محل سکونت بنی مُحارب در نجد گرد آمده بودند و 
برای جنگیدن با مسلمانان آماده می‌شدند. رسول خدا و «ابو قتاده» را با پانزده مرد به 
سویشان فرستاد. او عده‌ای از آنان را کشت و اسیران و غنایم بسیار گرفت» در حالی که 


غیبت وی از مدینه پانزده شب به طول انجامید. ۲ 


۱-بنگرید به سیرۂ ابن هشام ج ۲ص 1۲۳ - 1۲٩‏ - زادالمعاد ج ۲ ص ۱۵۷ . 
۲- تلقیح فهوم أهل الاثر ص ۳۳ و غير آن. 
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اهمیت این غزوه 

«ابن قیّم» می‌گوید: این بزرگترین فتح و پیروزی است که خداوند با آن آیین خویش و 
فرستاده و سپاه و حز مین خود را عرّت بخشید و شهر خود و خانة خویش را که مايه 
هدایت جهانیان است از چنگال کافران و مشرکان رهایی داد. این همان فتح و ظفری است 
که ملکوتیان بدان شادمان شدند و عرّت این دین به بلندای آسمان رسید و مردم گروه‌گروه 


به دین خدا درآمدند و پهنة گیتی از روشنایی و شادمانی سرشار شد.! 


انگیزه این غزوه 

به هنگام ذکر ماجرای «حدیبیه» گفتیم که یکی از مواد عهدنامۀ حدیبیّه گویای آن بود که 
هر قبیله‌ای که بخواهد می‌تواند با پیامبر همپیمان شود و هر قبیله‌ای که بخواهد می تواند 
با قریش همپیمان شود و این قبائل جزئی از طرف همپیمان خود محسوب شده و هرگونه 
تجاوز و تعرضی به این قبائل تجاوز به طرف همپیمان آنها به شمار می‌رود. بنا به مفاد این 
ماده از عهدنامه: قبیلة «شزاعه» با پیامبر يد و«بنی بکر» با قریش همپیمان شدند وهر یک 
از این دو قبیله که در دوران جاهلیّت با یکدیگر دشمنی و درگیری داشتند. پس از ظهور 
اسلام و عقد این پیمان. از خطر یکدیگر ایمن شدند. اما «بنی بکر» آرامش ایجاد شده را 
غنیمت شمرده و برخلاف مفاد پیمان» درصدد انتقام از «زاعه» برآمدند و «شوفل بن 


معاوية دیلی» با گروهی از بنی بکر در ماه شعبان سال هشتم هجری. شبانه به «خزاعه؛ که 


۱- زادالمعاد ج ۲ ص ۱۱۰ 
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در کنار چشمه‌ای به نام «وتیر» اقامت داشتند هجوم برده و تعدادی از مردان قبیله را 
مجروح ساخته و با آنها درگیر شده و جنگيدند. قریش نیز با سلاح آنان را یاری کردند و 
حتی برخی از مردان قریش با استفاده از تاریکی شب با مردان خراعه جنگیدند. آنان نیز به 
منطقة حرم پناه بردند و چون بدانجا رسیدند «بنی بکر» گفتند: ای نوفل! وارد حرم 
شده‌ايم. حدایت راء حدایت را پرواکن. اما او سخنی عظیم بر زبان آورد: و گفت: ای بنی 
بکر! امروز خدایی در کار نیست. انتقام عویش بگیرید. به جانم سوگند که شما در حریم 
حرم دزدی می‌کنید. پس چگونه در آنجاء انتقام خود را نمی‌گیرید؟ 

مردان خزاعه هنگامی که به «مکه» رسیدند به خانة «بدّیل بن ورقاء ځزاعی» و به خانة 
همپیمان عویش موسوم به «رافع» پناه بردند. «عمرو بن سالم «خزاعی» به سوی مدینه 
شتافت و به حضور پیامبر که با مردم در مسجد نشسته بود رسید. و چنین سرود: 
پروردگارا همانا (محمّد» را سوگند داده و به التماس از او 
وفای به عهدمان و پیمان کهن نیاکانش را طلب می‌کنم ۱ 
شما فرزند بوده‌اید و ما نیای شما بودیم ۲ 
در آن دوران ما پذيرفتيم و تسلیم شدیم و از [یاوری] شما دست برنداشتیم 
خدایت رهنمون باد» اینک ما را جاودانه پاری کن 
و بندگان حدای را فراخوان تا به پاری آیند 
[بندگانی که] رسول خدا در میان ایشان است و آمادة جنگ شده است 
که چون ماه کامل. سفید و درخشان است و در [آسمان کمال] بالا و بالاتر می‌رود 
اگر دشمن پیش آید. رخسارش دگرگون می شود 
وبا لشکری چون دریای خروشان [آماده می‌شود] 
همانا قریشیان به عهد خویش بی وفایی کردند 
و پیمان مؤکّدت را شکستند 
و در «کداء» به کمینم نشستند 
و پنداشتند که کسی را به یاری نمی خوانم 


۱- در این بیت به پيماني که از زمان عبدالمطّب میان بنی هاشم وبنی خزاعه منعقد بوده اشاره می‌کند. 
۲- به «حبّی» همسر «قصی» و مادر «عبدمناف» اشاره می‌کند که از قبلةً حزاعه بود. 
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ایشان خوار و بی‌مقدار و از ما کم شمارترند 
در «وتیر» بر ما شبیخون زدند 
در حالی ما رااکشتند که شب زنده‌دار و در رکوع و سجود بودیم !و ۲ 

رسول خدا کی فرمود: «ای عمرو بن سالم یاری شدی»" آنگاه ابری در آسمان پدیدار 
شد و پیامبر یه فرمود: «اين ابر مژدة نصرت بنی کعب را با خود دارد». ' 

یل بن ورقاء» شزاعی باگروهی از قبیلة غزاعه رهسپار مدینه شدند ونزد پیامبر 1 
آمده و آن حضرت را از اخبار کشتگان خویش و پشتیبانی قریش از «بنی بکر» آگاه ساخته و 
سپس به مکه بازگشتند. 


ملافات ابوسفیان با پیامبر 

بی‌تردید کار قریش و همپیمانانش خیانت محض و نقض آشکار پیمان بود که هیچ 
توجیهی نداشت و قریش نیز بی درنگ این موضوع را دریافت و از عواقب وخیم آن 
هراسان شد. از این رو مجلسی مشورتی تشکیل داد و تصمیم گرفت رهبر خویش ابوسفیان 
را به عنوان نماینده برای تجدید معاهدة صلح اعزام کند. پیامبر و اصحاب خویش راء از 
کاری که قریش در برابر خیانتش انجام خواهد داد. باخبر ساخحت و فرمود: «گویی [که 
می‌بینم] ابوسفیان نزد شما می‌آید تا پیمان را استوار سازد و بر مدتش بیفزاید»." 

«ابوسفیان» بنا به تصمیم قریش راه مدینه را در پیش گرفت و در «عسفان» به یل بن 
ورقاء» که از مدینه به مکه بازمی‌گشت. برخورد و حدس زد که وی نزد پیامبر رفته است. از 


۱- اشاره می‌کند ما در حالی کشته شدیم که اسلام آورده بودیم. 


۴- با رب ای ناشد مُحُدا جلف و جلف آبیه لانلدا 
قدكشم ولداً وتا والدا نَم آسلما ولم نزع یدا 
قَانصر» هداکک ال نصراً بدا و اذغ با الله يأتوا ددا 
فیهم رسول ال قد نجّدا أبيض مثل البّد یَسموا صعُدا 
إن سیم م حسفا وجهه ربدا فی بلق کالبحر یجری مُزیدا 
ان فُرياً أخلفوك الموعدا و تقضرا میاق الشۈكدا 
و جَلوا لي فی «کذام» ضدا و رَعَّموا آن لس دموا آخدا 
و هم اذل و آفل علدا ۱ هم بیتونا فى الوتیر هُجُدا 
و قتلونا زکعاا و شجُدا 
۳- صرت با مرو بن سالم. ۴- ان هه الشحابه هل صر بی کعب. 


۵-کانگُم پایی شفیان قد جاء کم لیس العقد و يزيد فى المْدَة. 


0۲ رحیق المختوم 


این روگفت: «بدیل» از کجا می‌آبی ؟ «بُدیل »گفت: در این ساحل نزد خزاعه و در میان این 
وادی می‌گشتم. ابوسفیان پرسید: آیا نزد محمّد نرفتی؟ گفت: نه. 

چون «بدیل» رهسپار مکه شد» «ابوسفیان» [با عود] گفت: اگر به مدینه رفته باشد» 
ناگزیر شترش دانۀ حرما خورده است» آنگاه به جایگاه خواباندن شترش رفت و سرگین شتر 
راگرفت و در میان دستانش ریز کرد و هستة خرما در آن دید وگفت: به خدا که «بدیل» نزد 
محمد رفته است. 

«ابوسفیان» به مدینه رسید و نزد دخترش «ام حبیبه» رضی الله عنها رفت و چون 
خواست بر زیرانداز رسول خدا 3 بنشیند. دخترش آن را جمع کرد. «ابوسفیان» گفت: 
دخترکم! آیا این تشک را شایسته‌ام ندیدی یا مرا شایستة آن نیافتی؟ اَم حبیبه رضی الله 
عنها گفت: این زیرانداز از آن رسول خدا و است. اما تو مردی مشرک و نجس هستی. 
ابوسفیان گفت: به خدا پس از منء شرّی دامنگیرت شده است! 

آنگاه بیرون آمد و نزد رسول خدا ی رفت وبا آن حضرت گفتگو کرد اما پیامبر 
پاسخش نداد. آنگاه نزد «ابوبکر» رفت و از او خواست تا با پیامبر گفتگو کند . ابوبکر له 
گفت: من چنین کاری نمی‌کنم. سپس نزد «عمربن خطاب» حل رفت و با اوگفتگو کرد. 
«عمر»گفت: : آیا من برای شما نزد رسول خدا ی شغاعت کنم؟ به خدا اگر جز مورچگان را 
نیبم آنها به جنگ شما میآیم! «ابوسفیان» نرد حضرت «علی بن ابی طالب» ا رفت 
و زمانی بر آن حضرت وارد شد که حضرت فاطمه رضی‌اللّه عنها حضور داشت و 
[فرزندشان] حسن له در برابرشان بازی می‌کرد. ابوسفیان گفت: ای علی! تو به لحاظ 
خویشاوندی از تمام این مردم به من نزدیکتری و من برای حاجتی ند تو مدا مرا اميل 
بازنگردان و برایم نزد محمد شفاعت کن. . حضرت امیر تفه فرمود: وای بر تو ای 
اپوسفیان! رسول خدا یی بر کاری عزم جزم فرموده که ما را دربار؛ آن؛ یا سخن گفتن 
نیست. ابوسفیان رو به سوی حضرت فاطمه رضی اللّه عنها کرد و گفت: آیا این پسرت را 
دستور می دهی که مرا در ميان مردم پناه دهد و تا پایان دنیا سرور عرب باشد؟ حضرت 
زهرا رضی‌اللّه عنها فرمود: به عدا پسرم هنوز بدان حدّ [از رشد] نرسیده که ميان مردم 
کسی را پناه دهد وکسی را هم برخلاف رضای رسول خدا و پناه نمی دهد. در این هنگام 
بود که دنیا در برابر «ابوسفیان» تیره و تار شد و بیتاب و پریشان و ناامید. دیگر بار دست به 
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دامن «علی بن ابی طالب» تاه شد وگفت: ای ابوالسن! چنین می‌بینم که کارها بر من 
دشوار شده» در کارم خیراندیشی کن. حضرت أمیر فرمود: تج به خدا کاری که تو را 
سودمند افتد. نمی دانم لیکن تو سرور بنی کنانه‌ای. پس برخیز و در ميان مردم برو و از آنان 
بخواه که تو را پناه بدهند؛ آنگاه به سرزمین خویش بازگرد. گفت: آیا می‌پنداری این کار مرا 
سودمند افتد؟ علی تمه فرمود: نه به خدا. چنین نمی پندارم؛ امّا جز این نیز کاری به نظرم 
نمی‌رسد. ابوسفیان در مسجد به پا حاست و گفت: أيّها لاس من به شما مردم پناهنده 
شده‌ام. سپس بر شترش نشست ورو به مکه نهاد. چون به قریش رسید. گفتند: از آن سو چه 
خبر؟ گفت: نزد محمد رفتم و با او سخن گفتم به حدا پاسخم نداد. آنگاه نزد فرزند «ابو 
فُجافه» رفتم اما در او حیری نیافتم» نزد «عمر بن حطاب» رفتم او را بدترین دشمن یافتم, 
آنگاه نزد «علی» رفتم و او را نرمخوتر از دیگران یافتم. او مرا به کاری رهنمون شد که انجام 
دادم اما به حدا نمی دانم که سودی می‌بخشد یا نه؟گفتند: تو راگفت تا چه کنی ؟ گفت: مرا 
امر کرد که مردم را پناه دهم. من نیز چنان کردم. گفتند: آیا محمد نیز آن را تأیید کرد؟ گفت: 
نه» گفتند: وای بر تو! آن مرد تو را به بازی گرفت. گفت: نه! به خدا که جز این کاری 


نمی توانستم کرد. 


آماده‌باش رزمی همراه با استتار اطلاعات 

از روایت طبرانی چنین دریافت می شود که رسول خدا و سه روز پیش از آنکه خبر 
نقض پیمان قریش به مدینه برسد به عائشه رضی‌اللّه عنها فرمود که وسائلش را آماده 
سازد. اماکسی از این کار آگاه نبود. چون ابوبکر نزد دخترش آمد.گفت: دخترکم این وسائل 
چیست؟ گفت: به خدا نمی‌دانم. ابوبکر گفت: به خدا اینک زمان جنگ با رومیان نیست. 
پس رسول خدا بو عزم کجا دارد؟ عائشه گفت: به خدا هیچ نمی دانم. و صبح روز سوم 
«عمرو بن سالم خزاعی» با چهل سوار آمد و رجز خواند که: پروردگارا همانا «محمّد» را 
سوگند داده ...۲۰ وبدین ترتیب مردم از نقض پیمان مطلع شدند. پس از «عمرو» «بُدیل» 
آمد و پس از او «ابوسفیان»» و بدین ترتیب خبر پیمان شکنی برای مردم مسلّم شد. در این 
زمان پیامبر مردم را فرمود که مهیّای سفر شوند و آنان را آگاه فرمود که رهسپار مکه است و 


۱- این ابیات در صفحات قبل ذ کر شده است. مترجم 
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چنین دعا کرد: «پروردگارا» جاسوسان و اخبار را از قریش بازدار تا آنها را در دیارشان 
غافلگیر کنیم» " همچنین برای پنهان‌کاری بیشتر و بی خبر نهادن دیگران رسول خدا کاو 
سریّه‌ای مرکب از هشت مرد به فرماندهی «ابو قتاده بن ربعی» را در اول رمضان سال هشتم 
هجری به بطن اضم که میان «ذی خشب» و «ذی المروه» و در ۳۶ میلی مدینه قرار دارد. 
فرستاد تا چنین پنداشته شود که آن حضرت نیز بدان سو رهسپار است و این خبر [همه جا] 
برسد. این سریّه حرکتش را ادامه داد تا بدانجا که فرمان یافته بود. رسید. آنگاه چون باخبر 
شد که پیامبر ی راه مکه در پیش گرفته است. خود را به آن حضرت رساند.۲ 

«حاطب بن آبی بلتعه» برای قریش نامه‌ای نوشت و آنان را از آمدن پیامبر کل به سوی 
مکه آگاه ساخت. سپس نامه را به زنی سپرد و برایش مبلغی تعیین کرد که در صورت 
رساندن نامه به قریش» به وی بپردازد. زن نامه را میان موهایش پنهان ساخحت. و به راه افتاد. 
خبرکاری که «حاطب» کردهبود, از سمان [از طریق وحی] به رسول خدا وی رسید. آن 
حضرت نیز علی که و «مقداد» و«زبیر بن عوام» و دابو مرد عُنوی» ا # راگسیل داشت 
و فرمود: «بروید تا اینکه به «روضۀ حاخ» برسید. همانا در آنجا زنی هودج‌نشین هست که با 
خود نامه‌ای برای قریش دارد». " آنان نیز در حالی که به شتاب اسب می‌تاختند رهسپار 
شدند و زن را در همانجا [که پیامبر فرموده بود] یافتند و او را از هودج به زیر آوردند و 
گفتند: نامه‌ای همراه توست؟ گفت: هیچ نامه‌ای با من نیست. بارش را وارسی کردند آما 
چیزی نیافتند. در این زمان حضرت علی ب به وی فرمود: به خدا سوگند می خورم که 
رسول خدا و دروغ نگفته است. ما نیز دروغ نمی‌گوييم. به خدا یا نامه را آشکار می‌کنی یا 
۱- له ذ ون و الآخبار عن فرش ختی لبها فى بلاوها 
۲- اعضای این سریّه با «عامر بن اضبط» روبرو شدند. وی بر آنان مانند مسلمین سلام گفت. اما یکی از اعضای 
سریّه به نام «محّم بن جنامه؛ که از قبل با او خصومتی داشت» وی راکشت و شتر و اندک کالایی که داشت» برای 
خود برداشت. بدین سبب خداوند این آیه را نازل فرمود: دا لین موا إذا یشم فى یی له نیوا و لا 
مور من آلقی کم الشلام لست میا تبون عرض اليا انیا . = ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون در راه 
خدا رای کارا ر هی اد یک برد واومې ند و ه نکی که شارا ب رس داد 
مگویید تو مزمن نیستی. در حالی که [بدین دستاویز]کالای زندگی دنا رامی‌جویید ... (النساء / .)٩۴‏ آنگاه « 
را نزد رسول خدا بُ آوردند تا از دوگاه حن برایش 7 آمزش بخراهد چون محلم دو بر مر سا 
حضرت سه بار گفت: «پروردگارا محلّم را نیامرز». :محلّم؛ در حالی که اشکهایش را با گوشه جامه پا ک می‌کرد: 
برخاست و رفت. اما «ابن اسحاقمیگوید که قوم او بر این عقیده‌اند که بعد از این در تاریخی دیگر پیامبر برای وی 


آمرزش خواست. بنگرید به زادالمعاد ج ۲ص ۱۵۰ - سیر ابن هشام ج ۲ ص ۱۲٩‏ - ۱۲۸ . 
۳ - وا عتی تاوا ررض اح فان بها طعیً مقهاکتابالی فرش 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 2۳۵ 


تو را برهنه می‌کنيم. چون زن آن حضرت را در کار خویش مصمّم یافت گفت: دست بدارا 
دست بدار! آنگاه گیسوانش را از هم گشود و نامه را برون آورد و به آنان داد. نامه را نزد 
رسول خدا یيو آوردند که در آن نوشته بود: «از حاطب بن آبی بلتعه به قریش» و در آن 
قریش را از حرکت پیامبر به سوی مکه آگاه ساخته بود. پیامبر اکرم و حاطب را فراخواند 
و فرمود: ای حاطب! این چیست؟ گفت: یا رسول اللَّه» شتاب مکن. به خدا سوگند. من به 
خداوند و پیامبرش ایمان دارم و از دین بازنگشته و آیینم را تغییر نداده‌ام, لیکن من مردی 
وابسته به قریشم اما نه از ایشانم و در آنجا خانواده و خاندان و فرزند دارم ولی خویشاوندی 
که از آنان حمایت کنند ندارم در حالی که صحابۀ تو خویشاوندانی دارند که از آنان حمایت 
می‌کنند. حواستم چون در میانشان حامی ای ندارم» این کار را وسیله قرار دهم تا نزدیکانم 
را حمایت کنند. 

«عمر بن خطاب» گفت: يا رسول الله! بگذارگردنش را بزنم. زیرا او به خدا و رسولش 
خیانت نموده و نفاق ورزیده است. پیامبر و فرمود: «او در غزوهٌ بدر حضور داشته. چه 
می‌دانی ای عمرء خداوند از احوال بدریان آگاه بوده که فرموده: هر چه بخواهید بکنید که 
من شما را آمرزیدهام». ۲ چشمان عمر [از شنیدن این سخن] اشکبار شد و گفت: خداوند 
داناتر است و پیامبرش. ۲ 

و بدین ترتیب خداوند جاسوسان و چشمهارا [از دانستن عزم پیامبر] بازداشت و هیچ 
خبری از آمادگی مسلمین برای هجوم به مکه به ایشان نرسید. 


حرکت سپاه اسلام به سوی مکه 

روز دهم ماه رمضان سال هشتم هجری» پیامبر و همراه ده هزار تن از اصحاب؛ مدینه 
را به سوی مکه ترک کرد و «ابو رهم غفاری» که را به جای خویش بر مدینه گماشت. 
چون رسول خدا و به «جحفه» یا بالاتر از آن رسید به عمویش «عباس بن عبدالمطلب» 
برخورد که با خانواده و همسرش اسلام آورده و همجرت اختیار کرده بود. سپس چون پیامبر 
به «ابواء» رسید پسر عمویش «ابوسفیان بن حارث بن عبد الم طلب» و پسر عمّه اش 


1- اه قد شهد درا و ما ُدریکک یا عُمَ لعل الله قدأطلع عّی آهل بدر فقال: لوا ما شم فقد رت لکْم. 
۲-بنگرید به صحیح بخاری ج اص ۴۲۲ وج ۰1۱۲۲ 


اش( رحیق‌المختوم 


«عبداللّه بن ابی اميّه» با وی رویرو شدند که آن حضرت به سبب آزار و توهین بسیاری که از 
آن دو دیده بود. از آنها روی گرداند. «أمٌ سلمه» به آن حضرت گفت: چنین مباد که پسرعمو 
و پسرعمه‌ات با آوجود] نسبی که با تو دارند تیره‌بخت‌ترین مردم باشند [و از فیض 
وجودت بهره‌یاب نگردند]. حضرت علی تسه به «ابوسفیان بن حارت» ا فرمود: از 
روبروی رسول خدا کي بیا و آنچه را که برادران حضرت یوسف بل به وی گفتند بگو: 
الوا الله مد آترک الله علینا و ان كنا لخاطتین 4 
«گفتند به خدا سوگند که هر آینه خدا تو را بر ما برگزید و برتری داد و بی‌گمان ما نادرستکار بودیم» 
(یوسف / )٩۱‏ 
زیرا او نمی‌پسندید که کسی نیکو سخن‌تر از او باشد. «ابوسفیان» چنان کرد که آن حضرت 
فرموده بود و پیامبر ی در پاسخ آنها گفت: 
لا تثریب عَیکُم الیوم يعفر الله کم و هو رم الاحمین 4 
«امروز بر شما هیچ سرزنش نیست. خداوند شما را می‌آمرزد و او مهربانترین مهربانان است» 
(یوسف )٩۲/‏ 
ابوسفیان نیز شعری سرود که ابیاتی از آن چنین است: 
به جان تو سوگند آنگه که پسرچمی به دوش می‌کشیدم 
تاسواران بّت «لات» بر سواران «مسحمّد» پیروز گردند 
جونان شسبروی بودم که در ظلمت شب حیران مانده 
اما اینک زمانی فرا رسیده که چون راه به من نموده شود هدایت یابم 
مرارهنمایی جز خودم به سوی خداوند هدایت فرمود 
که او را از هر دری رانده بسودم! 
پیامبر دست خود را به سینۀ «ابووسفیان» زد و فرمود: «تو مرا از هر دری راندی» " و 


۱- لمر ک إلى حينَ أحمل راي لب خیل اللاتِ خبل محمّد 
لكالئدلج الحیران آظلم ليله فهذا أوانى حينَ أهدَّى فأهتدی 
هدانی هاو غیژنفسی و دلییَ على الله من طَرَذْنةٌ كل مطرّد 


۲- نت طرّدتّی کل مطرّد. 

۴- ابن هشام ج ۴ ص ۴۱ و ۴۲ - دلائل النبوه» بیهقی ج ۵ ص ۲۸ - اسلام ابوسفیان از این به بعد نیکو شد. گفته 

ید از زان که سم آورد از شرم سر خویش را ند نکرده در چھرۂ آن حضرت نمنگریست. پیامبر اکرم 
ِب نیز او را دوست می‌داشت و او را مژدۀ بهشت داد و فرمود: «امیدوارم که وی جانشین حمزه با : شود» چون 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۲ 


سپاه اسلام در «َرَلَهانْ» 

رسول خدا و در حالی که خود و همراهانش روزه‌دار بودند به راه خویش ادامه داد تا 
اینکه به «کذید» نام جشمه‌ای ميان «عسفان» و «قَدّید»-رسید. در اینجا پیامبر افطار نمود 
و مردم نیز با آن حضرت افطار کردند. ‏ سپس به راه خویش ادامه داد تا اینکه شبانگاه در 
«وادی فاطمه» در منطقۀ «مّالظهران» فرود آمد و فرمود تا سپاه آتش بیفروزند. ده هزار تن 
آتش افروختند. پيامبر ب «عمر بن حطاب» هرا به سمت فرماندة پاسداران سپاه گماشت. 


ابوسفیان در محضر رسول اکرم ا 

پس از فرود آمدن مسلمانان در «مرالظهران» «عباس». بر استر سفید رسول خدا که 
سوار شد تا شاید یکی از هیزم‌شکنان یاکسی را بیابد که به قريش خبر دهد که پیش از ورود 
پیامبر يد به مکه بیایند و امان بخواهند. 

خداوند اخبار را بر قریش پوشیده داشته بود و آنان در بیم و انتظار به سر می‌بردند. 
اپوسفیان [اغلب] از مکه خارج می‌شد تا شاید خبری بیابد. آن شب وی با «حکیم بن 
حزام» و «بُدیل بن ورقاء» بیرود آمده بود تا خبری بگیرد. «عبّاس» می‌گوید: من سوار بر 
استر رسول خدا و [در تاریکی شب] می‌رفتم که ناگاه سخ ن گفتن ابو سفیان» و «بُذیل بن 
ورقاء» را شنیدم که در حال مراجعت بودند و «ابوسفیان» می‌گفت: هرگز مانند امشب آتش 
ولشکری ندیده‌ام! «بُدیل بن ورقاء» می‌گفت: به خدا این خزاعه است که سخت بر جنگ 
تحریک شده. «ابوسفیان» می‌گفت: خزاعه کمتر و حوارتر از آن است که چنین آتش و چنین 
سپاهی داشته باشد. «عبّاس» می‌گوید: صدایش را شنیدم. گفتم: ابا حنظله؟ صدایم را 
شناحت وگفت: ابالفضل ؟ گفتم: آری. گفت: چه شده؟ پدر و مادرم فدایت باد! گفتم: این 
رسول خدا و است که با این مردم آمده است. به خداء فردا وی به حال قريش خواهد 
بود. گفت: پدر و مادرم فدایت باد. چاره چیست؟ گفتم: به خدا اگر بر تو دست یابد. حتماً 


لحظه مرگش فرا رسید گفت: بر من مگرییده زیرا از زمانی که اسلام آوردم سخنی گناه آمیز بر زبان نیاورده‌ام. (زاد 
المعاد ج ۲ ص ۱۹۲ و ۱۹۳ 
۱-امام احمد حنبل آن را در «مسنده (ج ۲ ص ۱۱ روایت کرده. «هیلمی؛ در «سجمع» (ج ٦‏ ص ۱3۷) می‌گوید: 
رجال این حدیث رجالی صحیح‌اند. به جز «ابن اسحاق» که تصریح کرده که آن را شنیده است. همچنین بنگرید به 
سیرۂ ابن هشام ج ۴ص ۴۰ . 


Q۲4‏ رحیق‌المختوم 


سس سس سس سس ود کک 


گردنت را خواهد زد. پس بر پشت این استر سوار شو تا تورانزد رسول خدا وی ببرم واز او 
برایت امان بخواهم. او پست سرم بر استر نشست و دو همراهش بازگشتند. «عبّاس» 
می‌گوید: اورا با خود آوردم و هر بار که اورا از کنار آتشی از مسلمین می‌گذراندم. می‌گفتند: 
این کیست؟ و چون استر پیامبر را می دیدند که من بر آن سوارم می‌گفتند: عموی رسول 
خدا بیو است که بر استر آن حضرت سوار است. تا اینکه از کنار آتش «عمر بن خطاب» 
گذشتم. گفت: این کیست؟ و به سویم آمد و چون ابوسفیان را بر پشت استر دید گفت: 
دشمن خدا. ابوسفیان؟! سپاس خدای را که بدون عهد و پیمان بر تو دست يافتیم. آنگاه 
دوان به سوی رسول خدا 6 رفت. من نیز استررا دواندم و از او پیش افتادم آنگاه از استر 
فرود آمده و بر رسول خدا و وارد شدم و پس از من «عمر» نیز وارد شد وگفت: یا رسول 
اللّه» این ابوسفیان است. بگذار تاگردنشس را بزنم. گفتم: یا رسول الله من او را پناه داده‌ام. 
آنگاه نشستم و سر را ميان دو دستم گرفتم وگفتم: به خدا امشب کسی جز من با او سخن 
نمی‌گوید. چون «عمره دربارة او پافشاری بسیار کرد گفتم: آرام باش» ای عمرا به خدا اگر [به 
جای او] مردی از (قبیلة تو]بنی عدی بن کعب می بود چنین نمی‌گفتی. گفت: ای عباس! تو 
آرام باش» به خدا سوگند که اسلام آوردنت برایم از اسلام آوردن [پدرم] «حطاب» 
محبوب‌تر بود. زیرا می ديدم که برای رسول خدا و اسلام آوردنت از اسلام آوردن 
«حطاب» محبوبتر است. 

پیامبر لا فرمود: «ای عبّاس! او را به جایگاه خود ببر و چون صبح شد او را نزد من 
بیاور» ۲ رفتم و چون صبح دمید اورانزد رسول خدا ی بردم. چون اورا دید. فرمود: «وای 
بر تو ای ابوسفیان! آیا نه آن هنگام است که بدانی هیچ معبودی به جز خداوند. حق 
نیست؟ ۲ گفت: پدر و مادرم فدایت باد. تو چه بردبار و بزگوار و با خویشاوند مهربانی ؟ 
دریافتهام که اگر جز خداوند. معبودی [در کار می‌بود به سود ماکاری انجام می داد. پیامبر 
ید فرمود: «وای بر تو ای اباسفیان! آیا نه آن هنگام است که بدانی من فرستادة خدایم ؟!۳۸ 
گفت: پدر و مادرم فدایت باد. تو چه بردبار و بزرگوار و با خویشاوند مهربانی؟ اما در این 
موضوع هنوز در دلم جای تأمّل هست!! «عبّاس» گفت: وای بر توء پیش از آنکه سر از تدت 
1- اذهب به یا عباس الی زحلکت فذا آصبحت فَاینی به. 


۲- ويك يا آباشفیان نم ین لکت أن عم أن لا إلة إلا 19 
۳- وبح یا آباشفیان, مین لکت أن تم ی زشول اللّه؟! 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۵۹ 
کج ا ا ا ۳ 


جدا شودگواهی ده که جز خداوند» هیچ معبودی نیست و محمد فرستادۀ خداست. او نیز 
اسلام آورد و شهادت حقّ بر زبان راند. 

«عبّاس» گفت: يا رسول اللّه » ابو سفیان مردی دوستدار تفاخر است برایش امتیازی قرار 
ده. پيامبر اکرم ی فرمود: «آری» هر که به خانۀ ابوسفیان درآید و هر که در خانة خویش 


پبندد و هر که وارد مسجدالحرام شود در امان است»:۱ 


عزیمت سپاه اسلام به سوی مکه 

در این بامداد -بامداد روز سه‌شنبه هفدهم ماه رمضان سال هشتم هجری -رسول خدا 
ل «مرالظهران» را به سوی مکه پشت سر گذاشت و به «عبّاس» فرمود. ابوسفیان را در 
تنگۀ وادی بر بلندای کوه نگاهدارء تا سربازان خدا از برابرش بگذرند و او سپاه اسلام را 
ببیند. «عبّاس» نیز چنین کرد و قبائل مختلف با پرچمهایشان از برابر دیدگان ابوسفیان 
گذشتند. هر قبیله‌ای از برابرش می‌گذ شت. از «عبّاس» می‌پرسید: ای «عبّاس» این سپاه 
کیست؟ «عباس» سمثلا- می‌گفت: سیم «ابوسفیان» می‌گفت: مرا به «سْلیم» چه کار؟ آنگاه 
قبیله‌ای دیگر عبور می‌کرد. او می پرسید: ای «عبّاس» این سپاه کیست؟ او می‌گفت: مُرّینه. 
«ابوسفیان» می‌گفت: مرا به مزینه چه کار؟ تا اینکه تمامی قبائل گذ شتند و هر قبیله‌ای که 
می‌گذشت ابوسفیان از عبّاس دربار؛ آنها می پرسید و چون او پاسخ می‌داد می‌گفت: مرا به 
بنی فلان چه کار؟ تا اینکه رسول خدا در میان گُردان سترگ وگران خویش که مهاجر و انصار 
در آن حضور داشته و سراپا زره‌پوش بودند و جز چشمانشان دیده نمی شد. از برابرش 
گذشتند. ابوسفیان گفت: سبحان اللّه! ای عبّاس» اینان کیستند؟!گفت: این رسول خدا کی 
است در میان مهاجر و انصار. گفت: هیچ کس در برابر اینان تاب پایداری ندارد. سپس 
گفت: ای ابوالفضل. به خدا که سلطنت برادرزاده‌ات امروز بالاگرفته است. «عبّاس» گفت: 
ای ابوسفیان این نبوّت است [نه سلطنت]. ابوسفیان گفت: بنابراین چه نیکوست! 

پرچم انصار بر دوش «سعد بن عباده» تن بود. وی چون از برابر «ابوسفیان» گذشت 
گفت: امروز روز نرد است. امروز حرمت [جان و مال شما] برداشته می شود. امروز 
خداوند قریش را خوار ساخت. از این رو هنگامی که رسول خدا َي در برابر «ابوسفیان» 


۱-نعم من دحل دار آبی سُفيان فهو امن و من أغلق عیه باټه فهو آین و من دحل السجد الخرام هر آینْ. 


0۰ رحیق المختوم 
قرار گرفت» گفت: یا رسول الل آیا نشنیدی که «سعد» چه گفت؟ پیامبر یل پرسید: چه 
گفت؟ ابوسفیان گفت: چنین و چنان گفت. «عثمان» و «عبدالرحمان بن عوف» (رضی اللّه 
عنهما) گفتند: یا رسول اللّه از «سعد» در امان نیستیم که به قریش حمله نکند. پیامبر کل 
فرمود: «بلکه امروز روزی است که کعبه بزرگ داشته می‌شود. امرور روزی است که 
خداوند قریش راگرامی داشت.»" آنگاه کسی را فرستاد که پرچم را از دست «سعد» 
بازگرفت و به پسرش «قیس؛ تم سپرد تا در عين حال فرماندهی از سعد» سلب نشده 
باشد. همچنین گفته شده است که «پرچم» به «زبیر؛ ال داده شد. 


حملة ناگهانی سپاه اسلام به قریش 

چون رسول خدا که از مقابل «ابوسفیان» عبور کرد و رفت. «عبّاس» به وی گفت: به 
سوی قومت بشتاب. «ابوسفیان» نیز شتابان به مه رفت و با صدای بلند بانگ برآورد که: 
ای گروه قریش! این محمّد است که با سپاهی به شما روی آورده که شما را یارای مقابلة با 
آن نیست. اما هر که به خانة «أبوسفیان» درآید در امان است. در این هنگام همسرش «هند 
بنت عتبه» به سوی اورفت و موهای سبیل وی راگرفت وگفت: بشید این مشک چربی پا 
کوتاه را! برای قوم ما چه بد پیشتازی بود. 

«ابوسفیان» گفت: وای بر شماء این زن شمارا بر جانتان نفریبد. محمّد با سپاهی آمده که 
شمارا با او تاب مقابله نیست. پس هر که به خانة «اپوسفیان» درآید در امان است. گفتند: 
خدایت بکشد. خانۀ تو مارا چه سود بخشد؟ «ابوسفیان» گفت: هر که در خانة خویش 
ببندد» در امان است و هرکه به مسجدالحرام وارد شود. در امان است. مردم پراکنده شده و 
به خانه‌هایشان و یا مسجدالحرام رفتند. اما شماری از فرومایگان و اوباش را نیز فراهم 
ساختند وگفتند: با اینان همراه می شویم اگر قریش چیزی به دست آورد» ما نیز همراه 
ايشانیم و اگر شکست خوردند آنچه از ما بخواهند می دهیم. بدین ترتیب نابخردان و 
سبکسرانی چند. همراه «عکرمه بن ابی جهل» و «صفوان بن اميّه» و «سهل بن عمروه در 
«خندمه» گرد آمدند تا با مسلمین پیکار کنند. در میان ایشان مردی از «بنی بکر» بود که 
«حماس بن قیس» نام داشت و پیش ازاین برای جنگ با مسلمین سلاح تهیّه می‌کرد. 


-١‏ بل الیو يوم تفه الک اليوم بوم رل فيه فرش 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) Ar!‏ 


همسرش به وی گفت: اینها را که می‌بینم برای چه فراهم می‌کنی؟ گفت: برای جنگ با 
محمد و پارانش. گفت: به حداکسی را توان ایستادگی در برابر محمد نیست. گفت: به خدا 
اميد وارم که برخی از آنها را خادم تو گردانم. سپس چنین سرود: 
اگر امروز به پیکار روی آورند مرا هیچ بیماری نیست [و آماده‌ام] 
این نسیزه نیزه و جنگ افرازی کامل است 
و شمشیری دو دم که شتابان از نیام برآید ! 
این مرد از کسانی بود که در «خندمه» گرد آمدند. 


سپاه اسلام در ذی طوی 

رسول خدا و تا «ذی طوی» راه خویش را پی گرفت. آن حضرت به عنوان تواضع در 
برابر نعمت پیروزی که خداوند به وی ارزانی فرموده و او راگرامی داشته بود» سر خویش 
چنان پایین می‌گرفت که موی ریش مبارکش نزدیک جهاز شتر می‌رسید. پیامبر در «ذی 
طوی» سپاه خویش را تقسیم فرمود. «خالد بن ولید» ا فرماندة جناح راست بود که 
قبائل «اسلم» و «سلیم» و «غفار» و «مزینه» و«جهینه» و چند قبیلة دیگر در این جناح بودند. 

پیامبر مج فرمود تا این سپاه از پایین مکه وارد شود و فرمود: «اگر کسی از قريش مانع 
شد ایشان را از میان بردارید تا در «صفا» به من بپیوندید». 

«زبیر بن عوام» تب بر جناح چپ فرماندهی داشت و پرچم رسول له بااو بود و 
پیامبر به او فرمود از بالای مکه و از منطقۀ « کداء» وارد شده و در «حَجُون» پرچم افراشته 
دارد و همانجا باقی بماند تا پیامبر و به او برسد. 

«أبوعبيدة جراح» پیادگان و افراد بی سلاح را رهبری می‌کرد. پیامبر بد به او فرمود که از 
میان وادی عبور کرده و خود را در مه به پیامبر برساند. 


ورود سپاه اسلام به مکه 


هرگردانی از سپاه اسلام برای ورود به مکّه از همان راهی که فرمان یافته بود راه خود را 


-١‏ إن بُقبلّوا الوم فمالی عِلَ ذا سلاع کایل و أله 
ام e‏ م ۳۹ 
و ُو غرازین ریم له 


arr‏ رحیق المختوم 


پی گرفت. «خالد بن ولید؛ و همراهانش با هر مشرکی روبرو می شدند [که مقاومت می‌کرد] 
اورا از میان برمی داشتند. از یاران «خالد» دو تن به نامهای «گرزین جابر فهری» و «خنیس بن 
خالد بن ربیعه» (رضی ال عنهما) که از سپاه جدا افتاده و از راهی دیگر می‌آمدند. کشته 
شدند. «خالد» و یاورانش در «بعندمه» با نابخردان قریش رویرو شدند و پس از اندکی 
درگیری؛ دوازده تن از آنان را به خاک انداختند وبقیة مشرکین پای به فرار نهادند و «حماس 
بن قیس» که برای جنگ با مسلمین سلاح آماده می‌کرد نیز گریزان به خانه بازگشت و به 
همسرش گفت: در خان را ببند. همسرش گفت: کجا شد سخنانی که می‌گفتی ؟ او نیز با این 
اگر روز «اخندمه» شاهد می ‌بودی 
آن هام که اصفوان» و «عکنرمه» مسی‌گریختند 
و شمشیرهای مسلمانان به پسیشواز مسا آمسدند 
که سر وب‌ازوی هر کس را قسطع مسی‌کردند 
ضرباتی می‌زدند و جز غریو جنگاوران چیزی به گوش نمی رسید 
و در پسی ما چسونان شیر می غریدند و هسیاهو می‌کردند 
هرگز کمترین کلامی به سرزنش نمی‌گفتی ۱ 
«خالد» در حالی که مکه را به دنبال کسانی که قصد مقاوت داشتند وارسی می‌کرد؛ پیش 
آمد تا اینکه در «صفا» به پیامبر له پیوست. «زبیرا نیز پیش آمد تا اینکه در «ججوّن» پرچم 
رسول خدا ی را نزدیک «مسجد فتح» برافراشت و همانجا قَبّه‌ای ( = خيمة مدوّر از 
پوست) برپا کرد و در آنجا انتظار رسول خدا یی ماند. 


ورود پیامبر 3 به مسجدالحرام 
آنگاه رسول خدا بي در حالی که مهاجر و انصار از پیش وپس واز دو سو آن حضرت را 
در ميان گرفته بودند وارد مسجد شد و به سوی «حجرالاسود؛ رفت و استلام کرد و آنگاه در 


-١‏ الک و شهدت یوم الخَندمةء إذ فر «صفوان؛ و فر «جکرتة» 
و استقبلتا بسالشیوف المُسلنة بسقطین کل ساعد و جمجهة 
2 با فلا مم الا 2 2 1 مه 2 یت ُنا واه ۲ 


تنطقی فی الوم آدنی کلعَة 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) arr‏ 


حالی که کمانی به دست داشت» به طواف پرداحت. [در آن زمان] سیصد و شصت بت 
پیرامون کعبه وجود داشت. رسول خدا ميد در حال طواف با کمان به بتها می‌زد و آنها رو به 
زمین امی‌فتادند و پیامبر می‌گفت: 

(جاء نو رهق لبط إن لباطل كان رهوا 

«حقٌ فراز آمد و باطل نابود گشت, که باطل نابود شدنی است» (الاسراء / ۸۱ 

(جاء الح و ما یبدیء الباطل و ما ید 4 

«حق فراز آمد و [دیگر] باطل از سر نمی‌گیرد و باز نمی‌گردد» با / 4۴۹ 

پیامبر ی در حالی طواف می‌کرد که بر شتر نشسته و احرام نداشت و فقط به طواف 

بسنده کرد و چون از اتمام طواف فارغ گردید. «عثمان بن طلحه» را فراخواند و از او کلید 
کعبه راگرفت و فرمود تا کعبه را بگشایند آنگاه داخل شد و در آن تصویری از حضرت 
ابراهیم و اسماعیل علا دید که با تیرهای چوبی قرعه می‌کشیدند!! فرمود: «خدایشان 
بکٌشاد به خداکه آن دو هیچگاه با تیر قرعه نکشیدند». ! همچنین تمثال کبوتری از چوب 
عیدان( -نوعی چوب خوشبو) مشاهده فرمود که آن را به دست خویش شکست و فرمود 


تا تصاویر دیوارها محو شود. 


نمازگزاردن پیامبر در خانۀکعبه و ايراد خطابه در برابر قریش 

آنگاه در خانه بر پیامبر وأآأسامه و بلال بسته شد. پیامبر به دیواری که مقابل در بود روی 
نهاد و به فاصلة سه ذراع از آن چنان ایستاد که دو ستون در سمت چپ و ستونی در جانب 
راست و سه ستون در پشت سرش قرارگرفت -در آن زمان بیت اللّه بر شش ستون استوار 
بود- آنگاه به نماز ایستاد سپس در خانه گردشی کرد و در تمام زوایای خانه تکبیر گفت و 
حدای را به یگانگی ستود. آنگاه در خانه را باز کرد. صفوف تنگاتنگ قریش مسجدالحرام 
را پرکرده بود و همگی در انتظار بودند که پيامبر 3 چه خواهد کرد. رسول خدا نو دو 
بازوی در کعبه را گرفت و خطاب به مردمی که در پایین بودند فرمود: «هیچ معبودی جز 
خداوند. حقّ نیست. هیچ شریک ندارد. خدایی که وعده‌اش را تحقّق بخشیده و بنده‌اش 


را پاری فرمود و احزاب را به تنهایی هزيمت داد. آگاه باشید که هرگونه افتخار موروثی و 


۱- ام ال و الله مااستقسما بها قط 


orf‏ رحیق‌المختوم 
مال و خونی که [در جاهلیّت بوده» اینک] پایمال این دو پای من است» مگر خدمت به 
کعبه و آب‌رسانی به حُجّاج. آگاه باشید که قتل‌های شبه عمد. که [غالباً] با تازیانه پا 
چوبدست واقع می شود - دارای دیه و خونبهایی سنگین است. صد شتر که چهل نفر آن 
باید حامله باشد. ای گروه قریش» خداوند نخوت جاهلیّت و فخرفروشی به نیاکان را نابو د 
ساخت. مردم از آدم و آدم از حاک است».' سپس این آیت را تلاوت فرمود: 

لیا أا الاش انا خلقنا گم من ذکرو انی و جَعلناگم شَمُوبا و یروا 

أكرَمكُم ناه أتقاكم إن الله لیم خبیر 4 

«ای مردم همانا ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را شاخه‌ها و تیره‌ها گردانیدیم تا یکدیگر را 

بازشناسید. هر آینه گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست. همانا خدا دانا و آگاه است» 

(الحجرات / 4۳ 

سپس فرمود: «ای گروه قریش» گمان دارید که با شما چه خواهم کرد؟» ‏ گفتند: کاری 
نیک خواهی کرد. برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگواری. فرمود: «همانا سخنی را 
می‌گويم که یوسف به برادرانش گفت: لا تثریب عَلیکُمْ الوم -امروز بر شما هیچ سرزنش 
نیست). " بروید که شما آزادید». ۴ 
بازگردانیدن کلید خان ۀکعبه به کلیددار سابق آن 
آنگاه پیامبر علو در مسجدالحرام نشست و حضرت على له در حالی که کلید کعبه را 

در دست داشت به سوی آن حضرت آمد و گفت: یا رسول الّه! کلیدداری و آب‌رسانی 
کعبه را یکجا از ما فرماء درود خدا بر تو باد. -بنا به روایتی این سخن را «عبّاس» گفت - 
پیامبر ي فرمود: «عثمان بن طلحه» ( - کلیددار پیشن کعبه) کجاست؟ او را فراخواندند 
[وی حاضر شد] پیامبر ف به او فرمود: «ای عثمان» کلیدت را بگیر. امروز روز نیکوکاری و 
وفاست» * در روایت «ابن سعد» در کتاب «طْبّقات» آمده است که آن حضرت هنگام 


2۷-۱ ا الله وحده لا شریکک له دق وعده و تضر عَبدة و هزم الحزاب وَحدبه ال رو أو مال أو تم نو 
تحت فتعی مائّین الا بدا لیب و قایه الحاح. ألا و تل ۱ خطا شبة العم الوط و العضَا- قفیه اديه له انا 
من الايل» ارون منها فى بطونها أولاذها. يا معشر فرب عَنكُم نَحوَة الجاهلية و تَعَظّمَها بای 
الاش ین آدم و آدم ین ناب ۲- یا معقر فرش ما تون فاعِلٌ بکُم؟ 

۳- آیه ٩۲‏ سورهٌ پوسف. 

۴-فائی ول کم کم قالپوشف لاخوزه (لا تثریب عَلَيكُم التوم) إذهبوا فانم الطلقاء. 

۵- ھا کک مفتاخکک پا مُمان الوم يوم هو وَفاءٍ. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) ۵۵ 


بازگر دانیدن کلید فرمود: «آن را برای همیشه بگیرید» چنانکه نسل اندر نسل در میانتان باقی 
بماند» جز ستمگر آن را از شما نخواهد ستاند. ای عثمان» همانا خداوند شمارا مین خانة 
خویش مقرر فرمود» پس آنچه از این خانه به شمامی‌رسد به نیکویی و شایستگی 
بخورید».۱ 


آذا نگویی بلال بر با مکعبه 

هنگام نماز شد و رسول خدا بی بلال [بن ریاح] ترا فرمود تا بر فراز کعبه به برآید و 
اذان بگوید: «ابوسفیان بن حرب» و «عتّاب بن آسید» و «حارث بن هشام» در صحن مسجد 
نشسته بودند. در این زمان «عتّاب» گفت: خداوند «آسید» را گرامی داشت که نماند تا 
صدای این مرد را بشنود و چیزی بشنود که او را به خشم آورد. «حارث» گفت: اما به خدا 
اگر می دانستم که این آیین حقّ است. از آن پیروی می‌کردم. «ابوسفیان» گفت: اما به خدا 
من چیزی نمی‌گویم [بیم دارم] اگر سخنی بگویم این سنگریزه خبرم را به او برساند. در این 
هنگام پیامبر بيو به سویشان آمد و فرمود: «آنچه گفتید دانستم» " سپس گفته‌هایشان را 
بازگو فرمود! «حارث» و «عتاب» گفتند: شهادت می‌دهیم که تو فرستادۀ خدایی؛ به خدا 
کسی از این گفتار آگاه نبو د که بگوییم تو را خبر داده است. 


نماز فتح یا نماز شکر 

در این روز رسول خدا ی به خانۀ [دختر عموی خویش و خواهر حضرت علی] «أم 
هانی بنت أبی طالب» رفت و در آنجا غسل کرد و هشت رکعت نماز به جای آورد. چون 
وقت چاشت ( = ضحی» پیش از ظهر) بود» «أَم هانین» پنداشت که نماز ضحی است. اما این 
نمازه به شکرانة فتح ادا می شد. «َم هانئ» دو تن از خویشاوندان شوهرش را که برادرش 
حضرت علی ا قصد کشتن آن دورا داشت. پناه داد. «أم هانی» در به روی حضرت أمیر 
یه بست و از پیامبر پناه دادن آن دو را درخواست کرد پیامبر اکرم یه فرمود: «ای ام 
هانی ! ما نیز کسی را که تو پناده داده‌ای یناه داده‌ایم». ۲ 


1 - شوه خاد ای لا رها منم إلا ظالم؛ یا تنل استأمنکم على یتو فكوا نا صل الیکم من هذا 
ابيب بالمعرُوف. ۲- قد عَلمت ای فّم. 


٣‏ قد أجَرنا من أجَرتِ یا ام هانىء. 


2۳۹ رحیقالمختوم 


حکم اعدا جنایت پیشگان 

پیامبر در آن روز خون نُه تن از بزرگترین مجرمان را هدر شمرد و فرمود حتی اگر زیر 
پردة کعبه پناه جسته باشند باید کشته شوند. آنان عبارت بودند از: عبدالعُری بن حطل. 
عبدالله بن سعد بن ابی سرح» عکرمه بن ابی جهل» حارث بن تیل بن وهب» میس بن 
صبابه» هبّارین اسود دو کنیز «ابن حطل» که دربارة پیامبر اکرم کی سروده‌های هجوآمیز 
می‌خواندند و «ساره» کنیز یکی از فرزندان «عبدالمطلب» که او همان است که نامه 
«حاطب» از او به دست آمد. 

«اين ابی سرح» را عثمان نزد پیامبر ید آورد و دربارة او شفاعت کرد. پیامبر اکرم گیل 
مدتی درنگ فرمود» سپس خونش را محفوظ داشت و اسلامش را پذیرفت. [پیامبر از آن رو 
درنگ فرمود] تا شاید یکی از صحابه برخاسته و اورا از پای در آوزد. وی پیش از این اسلام 
آورده و هجرت کرده بود. سپس مرتد گردیده و به مکه بازگشته بود ۱ 

«عکرمة بن ابی جهل» به یمن گریخت و همسرش برای او امان خواست. پیامبر مه او 
را امان داد. همسرش به دنبال وی رفت. او با همسرش بازگشت ‏ و اسلام آورد و اسلامش 

«ابن خطل» به پرده‌های کعبه آویخت. مردی نزد پیامبر اکرم ی آمد و دربارة او عبر 
داد. آن حضرت فرمود: او را بکش. وی نیز «ابن حطل» را کشت. ۳ 

«مَمّیس بن صبابه» را «لُميلة بن عبداللّه» کشت. «مقیس» پیش از این اسلام آورده بود. 
سپس با یکی از انصار خصومت ورزیده و او را کشته بود» آنگاه مرتدٌ شده و به مشرکین 


پیوسته بود. ۴ 


۱- وی به قصد گمراه کردن مردم و ممانعت از ایمان آوردنشان, ادعاکرده بود که به من نیز وحی می‌شود. مترجم 
۲- رسول خدا ی به اصحاب خود سفارش فرمود که اگر «عکرمه؛ به مکه رسید به پدرش اسزانگویید تا آزرده 
خاطر نشود. مترجم 

۳- عبداللّه بن خطل أدرّمی قبلاً اسلام آورده بود. پیامبر نیز روزی او را با یک خادم و یکی از انصار برای 
جمع آوری صدقات فرستاد. اینان در بین راه در جایی فرود آمدند و عبداللّه به خادم دستور داد که‌گوسفندی بکشد و 
غذایی آماده سازد. آنگاه خفت. چون از خواب برخاست دید که خادم هنوز به دستورش عمل نکرده» بر او هجوم 
برد و او راکشت و خود مرتد شد و به مه بازگشت. مترجم 

۴- در جنگ «بنى المصطلق» مردی از انصار برادر «مقیس بن ضبابه لیثی» را که «هشام» نام داشت. اشتباهاً و بدین 
گمان که وی از دشمن است» از پای در آورد. «مقیس» از مکه به مدیته آمد و اظهار اسلام کرد و خونبهای برادرش را 
از پيامبر اکرم اه گرفت. آنگاه به کسی که برادرش راکشته بود حمله برد و او راکشت؛ سپس مرتدٌ شد و به مکه 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۲ 


«حارث» در مکه پیامبر اکرم وا بسیارآ آزار می‌داد. حضرت علی تلا 


«هبّار بن آسود» همان کسی است که هنگام هجرت حضرت «زینب» رضی‌اللّه عنها 
دعت پیامبر لا متعرض وی گردید و شترش را رم داد چنانکه آن بزرگوار بر صخره‌ای افتاد 
و فرزندی که در شکم داشت شت» سقط شد. «هبّار» روز فتح مکه گریخت. مدّتی بعد اسلام 
آورد و اسلامش نیکو شد. 

اما از دو کنیز مذکور یکی کشته و برای دیگری امان خواسته شد. وی نیز اسلام آورد. 
برای «ساره» نیز امان خواهی شد و او نیز اسلام آورد. 

«اين حجره می‌گوید: «ابومعشر». «حارث بن طلاطِل شزاعی» را که علی کا او را 
کشت جزء کسانی ذ کرکرده که مهد ور الم اعلام شدند. «حا کم نیشابوری» نیز در زمر این 
اشخاص از «کعب بن ژهیر» یاد می‌کند که داستانش مشهور است. وی بعدها بازگشت و 


ا او راکشت. 


اسلام آورد و پيامبر اکرم ویو را مدح گفت. همچنین وی از «وحشی بن حرب» و «هند بنت 
عتبه» همسر ابوسفیان که اسلام آورد نیز نام برده است و همچنین از «أرتّب» کنیز «ابن 
خطل» وا سعد» که هر دو کشته شدند» نام می‌برد. 

چنانکه در روایت «ابن اسحاق» آمده. ام سعد» کشته شد و به این ترتیب تعداد 
کشتگان که هشت مرد و شش زن ذکر شده‌اند. کامل می‌شود. [لبتّه] احتمال می‌رود که 
«ارنب» و لام سعد» دو کنیز باشند که در نامشان اختلاف شده و یا به اعتبار کنیه ولقب این 


احتلاف پدید آمده باشد. 


اسلام آوردن ضفوّان بن أَميّه و فضالة بن عُمَير 

«صفوان» از زمرة کسانی نبود که مهد ورالد م اعلام شده بودند. اما به عنوان یکی از 
سرکردگان بزرگ قریش بر جان خویش بیمناک شد وگریخت. «عمیر بن وهب مجمَحی» از 
رسول خدا ی برایش ش امان خواست. پیامبر اکرم مه پذیرفت [و برای دلگرمی بیشتر او] 
عمَامةٌ خویش راکه با آن وارد مکه شده بود» برایش فرستاد. «عمیر» خود را به اورسانید و 
زمانی به او رسید که او در «جدّه» قصد داشت بر کشتی سوار شده و عازم «یمن» گردد. 


«عمیر» او را بازگرداند. او به حضور پیامیر ٤لا‏ رسید وگفت: برای اسلام آوردن دو ماه مرا 


بازگشت و در اظهار خشنودی از قتل مرد انصاری» اشعاری سرود. مترجم 


AFA‏ رحیق‌المختوم 


مهلت ده. پیامبر و فرمود: «تو چهار ماه اختیار داری». ' 

«صفوان» بعداً مسلمان شد. همسرش پیش از او اسلام آورده بود. رسول خدا ييو آن دو 
را بر همان نکاح اول [همسر یکدیگر] شمرد. 

«فضاله» مردی بسیار جسور بود. هنگامی که رسول خدا ی مشغول طواف بود. برای 
کشتن آن حضرت و نزدیک آمد. پیامبر رل او را از آنچه در دل داشت» خبر داد او نیز 
اسلام آورد. 


خطابة پیامبر اکرم ید در روز دوم فتح مکه 

فردای روز فتح مکه پیامبر و در میان مردم به سخنرانی ایستاد. نخست سپاس و 
ستایش خدای را به جای آورد و حق متعال را ثناگفت و اورا چنانکه شايستة اوست بزرگ 
شمرد و آنگاه چنین فرمود: ای مردم! همانا خداوند از روزی که آسمانها و زمین را آفرید, 
مکه را منطقه‌ای با حرمت قرار داده است. این محدوده تا روز رستاحیز بر همان حرمت 
الهی خویش باقی است و بر کسی که خداوند و روز بازپسین را باور دارد. روا نیست که در 
آن خونی بریزد یا شاحة درختی را قطع کند. اگر کسی به جنگ رسول خدا [در اینجا] استناد 
کند [اورا پاسخ] گویید که خداوند به فرستاده‌اش رخحصت داد و شما را رحصت نداد. برای 
من نیز [فقط] ساعتی از روز حلال شد و امروز چونان گذشته به حرمت خویش بازگشت و 
باید کسی که حاضر است سخنم را به کسی که حاضر نیست برساند». " در روایتی آمده 
است که آن حضرت فرمود: «خار آن قطع نمی شود و حیوان شکاری در آن پی کرده 
نمی شود و کسی آنچه را در آن افتاده باشد برنمی دارد مگر کسی که [مالکش را] بشناسد و 
گیاه آنجا گنده نمی‌شود». " در این هنگام «عباس» گفت: جز گیاه «اذخجره که برای کنیزان و 
خانه‌هایشان [مورد نیاز] است. پیامبر ‏ نیز فرمود: «به جز اذنجر». 

در این روز. «خزاعه» مردی از «بنی لیث» را در عوض فردی از قبیلۀ خویش که در 
۱ - أن پالخیار ا 1 
زک - یه لش اله رم که بوم لق لماوات و الرض قهن حرام بخرة اله لیم نحل لايرى: 
یمن بالّه و الوم لاجر آن ُسنیکت فیها دما أو ُعضد بها جر فان أحد ترص تا ول اللو وا إن ال ین 
لرشوله و لم .یادن کم و ما حلت لی ساعه ین نهاره و قد عادت خرتتها انوم کخرقتها بالامس» تم الشامد 


الاب 
۳ لا یتشد رکه و لا بر ده و لا مقط ساط إلا من عَوقّها و لا یخی خجلا 
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جاهلیّت کشته شده بود. کشتند. رسول خدا و در این مورد فرمود: «ای گروه خزاعه! از 
قتل و خونریزی دست بدارید. زیرااگر قنل سودی هم می داشت تاکنون کشتار بسیار شده 
است» شما کسی را کشته‌اید که خونبهایش را من می‌پردازم. اما هر که پس از آسخنانم در] 
این جایگاه کسی را بکشد. خانواد؛ [مقتول] می‌توانند یکی از دو رأی را برگزینند: اگر 
بخواهند خون قاتل را بریزند با خونبهایش را بستانند». ' 

در روایتی آمده که مردی از اهالی یمن به نام «ابوشاه» برخاست وگفت: یا رسول الا 
[اين سخنان را] برایم بنویس. پیامبر و [به اصحاب] فرمود: «برای ابوشاه بنویسید».۲ 


هراس انصار از اقامت پیامبر ی در مکه 

چون فتح مکه که شهر و وطن و زادگاه پیامبر بود. به انجام رسید, انصار در زمانی که 
پیامبر بر کوه صفا دست به دعا برداشته بود» در میان حویش گفتند: آیا می پندارید اینک که 
خداوند سرزمین و شهرش را بر او گشوده است. در اینجا اقامت گزیند ؟ چون پیامبر گل از 
دعا فراغت یافت. فرمود: چه گفتید ؟ گفتند: یا رسول اللّه» چیزی نیست. پیامبر ی اصرار 
ورزید تا اینکه آنان حضرتش را از سخن خویش آگاه ساختند. رسول خدا و فرمود: «پناه 
بر حداء زندگی [من] با شما و مرگ [من نیز] با شما خواهد بود».۳ 


بیعت مردم مکه با پیامیر 

چون خداوند مکه راب بر پیامبر و و مسلمین گشود و حق بر مردم مکه آشکار شد و 
دانستند که توفیق جز با اسلام ممکن نیست [آن را پذیرفته و] بدان اعتراف کرده و برای 
بیعت کردن گرد آمدند. پیامبر اکرم ی برای بیعت با مردم ب رکوه «صفا» نشست و «عمر بن 
خطاب» نیز پایین‌تر از آن حضرت نشست تا از مردم [برای پیامبر] بیعت بگیرد. مردم بر 
شنیدن و فرمان بردن در حد توان, با آن حضرت بیعت کردند. 


- - با معشر خزاغه! فقو یدیم عن الق فلقد کر الل ان تفع و قد قتشم فلا لا دنه ُن کل بعد مقابی هذا 
له بر ال إن شاؤوا قَدَمٌ نله زان شاژُوا فَعَقَلهُ. 
۲- برای مطالعه این روایات بنگرید به: صحیح بخاری ج ۱ص ۰۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۴۷ ۱۳۲۸ ۳۷۹.ج ۲ص ۰۱۵ 


۷ - صحیح مسلم ج ۱ص FV‏ ۹ - سیرة ابن هشام ج ۲ص ۴۱۵ و ۴۱۵ - سنن ابو داوود ج اص ۲۷۰. 
۳ معاد الل » الحا محیاکم و الما ممانکُم. 


۴۰ رحیق‌المختوم 


در «مدارک» آمده است که: چون پیامبر ی از بیعت با مردان فراغت یافت در همان 
حال که بر کوه «صفا» نشسته, بیعت با زنان را آغاز فرمود. ' «عمر» که کمی پایین‌تر قرار 
گرفته بود به دستور پیامبر بیعت می‌گرفت وکلام پیامبر را به آنها می‌رساند. «هند بنت عتبه» 
همسر ابوسفیان به سبب کاری که با حضرت حمزه ا کرده بود از بیمآنکه پيامبر اور 
| بشناسد» به صورت ناشناس آمد. رسول خدا َي فرمود: «با شما بیعت می‌کنم بر این 
شرط که چیزی را با حدا شریک نسازید». عمر نیز [کلام پیامبر را نقل کرد.] و از زنان پیمان 
گرفت که چیزی را با خدا شریک نسازند. رسول خدا ی فرمود: «و دزدی نکنند». «هند» 
گفت: ابوسفیان مردی بخیل است. اگر از مالش چیزی بردارم. رواست؟ ابوسفیان گفت: 
آنچه از مالم برداشته‌ای بر تو حلال است. پیامبر خندید و او را شناخت و فرمود: آیا تو 
هندی؟ گفت: آری» ای پیامبرء آنچه را که گذشت ببخشا. خدایت ببخشاید. پیامبر لا 
فرمود: «و زنا نکنند»» «هند» گفت: آیا زن آزاد زنا می‌کند؟ رسول خدا ی فرمود: «و 
فرزندان خود را نکشند». «هند» که پسرش «حنظله بن ابی سفیان» در جنگ بدر هلاک شده 

د.گفت: ما آنان را در کو دکی پرورانديم و شما آنها را در بزرگی کشتید! خودتان می دانید 
با آنها. «عمر» چنان خندید که بر پشت افتاد و رسول خدا و تبسم کرد و فرمود: «[و 
فرزندی را] به دروغ بهتان [به شوهران حویش] نسبت ندهند.» «هند؛ گفت: سوگند به خدا 
که بهتان کار زشتی است و تو مارا جز به راه راست و فضائل احلاق فرمان نمی دهی. رسول 
خدا یا فرمود: «و تو را در هیچ کار نیکی نافرمانی نکنند»» «هند» گفت: به خدا با نت 
نافرمانی از تو در این مجلس ننشسته‌ایم. و هنگامی که به خانه بازگشت به شکستن بت 
خویش پرداحت وگفت: از تو فریب خورده بودیم. ۲ 

در روایت صحیح آمده است که «هند بنت عتبه» نزد پیامبر 3 آمد و گفت: يا رسول 


۱- امبر کا با الهام از آیه دوازده سورف ممتحنه با زنان بیعت فرمود که می‌فرماید: یا یه الب [ذا جاء کت 
المومنا پبایمنکت على أن لا ُشرکن باه قینا و لا بسرقن و لا یزنین و لا یتلن أولادَهُنَ و لا یأتین بتهتان ره ين 
یدیهنٌ و آربلهن و لا بمصینکف فى ععزوف فبایفه و استغف هن الله ِن الله ور حیم ای پیامبر هرگاه زنان 
مؤمن نزد تو آیند که با تو بیعت کنند بر این شرط که چیزی را با خدا شریکک نسازند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان 


خود را نکشند و دروغی راکه در میان دستها و پاهایشان بربافتهاند پیش نیاورند [و به ناروا به شوهران خویش نسبت 
ندهند] و در هیچ کار نیک [که ایشان را می‌فرمایی] تو را نافرمانی نکنند» با آنان بیعت کن و از خداوند برایشان 
آمرزش خواه که خداوند آمرزگار و مهربان است». مترجم 

۲-«مدارک النزیل» نسفی» ذیل آي بيعت (< الممتحنه/ ۱۲). 
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اللّه! ذلّت هیچ خانواده‌ای بر زمین» از ذلّت خانواده‌ات برایم عزیزتر نبود و امروز عرّت 
هیچ خانواده‌ای بر زمین از عت خانواده‌ات برایم عزیزتر نیست. همچنین وی [برای تا کید 
گفتة خویش. قسم یاد کرد] وگفت: «سوگند به آنکه جانم به دست اوست» ۲ [آنگاه] گفت: 
یا رسول اللّه! ابوسفیان مردی بخیل است آیاگناه است اگر نفقة خود را از مال او بخورم؟ 
پیامبر ی فرمود: «جز به طریقی درست و نیکو جایز نمی دانم». "و ۲ 


عملکرد و رهنمودهای پیامبر پس از فتح مکه 

رسول خدا که ٩‏ روز در مکه اقامت نمود تا شعاثر و مراسم اسلام را به پاداشته و 
مردم را به هدایت و تقوی ارشاد نماید. در طول این مدت «آبو آسید خزاعی» را فرمود که 
چوبهایی که نشانة محدودة منطقة حرم را مشخص می‌کرد. بازسازی کند. همچنی سرایایی 
برای دعوت مردم به اسلام به اطراف و اکناف و شکستن بتهایی که پیرامون مکه موجود 
بود. اعزام فرمود که آنها همگی بتهای مذکوررا شکستند و منادی آن حضرت در مکه بانگ 
برداشت: هر که به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارد بايد هر بتی که در خانه دارد بشکند. 


سریئه‌ها و بعثه‌ها 

۱- همینکه پیامبر اکرم ا از فتح مکه آسوده خاطر شدند. پنج شب مانده به شوّال 
سال هشتم هجری. «خالد بن ولید» را به سوی بت «عَرّئ» که به قريش و تمامی شاخه‌های 
«بنی کنانه» تعلق داشت و بزرگترین بت آنان بود و در «نخله» قرار داشت. فرستاد که آن را 
درهم بشکند. پاسدار و خادم این بت «بنی شیبان» بودند. «عالد» با سی سوار بدان سو 
رفت وبّت را در هم شکست و چون به نزد رسول خدا ميو بازگشست. آن حضرت پرسید: 
«آیا چیزی دیدی؟» "گفت: نه فرمود: «پس تو آن را نابود نکردی» بازگردد و نابودش کن». ۵ 
خالد خشمناک وبا شمشیر آخته بازگشت. در این هنگام زنی برهنه و سیاه و آشفته گیسو به 


۱-مولف جملذ «أیضاه والّذی تفسی پیدم» راکلام پيامبر ا پنداشته! در حالی که در «صحیح بسخاری» (چاپ 
مصرء دار و مطابع الشعب» الجزء الخامس ص ٩‏ و ۵۰) جملةٌ مذکور را «هند» گفته است. . مترجم 
رک - لا أراهٌ الا بالممژوف. 
۳-صحیح بخاری حدیث (۰۳۸۲۵ ۷۱۹۱ - فتح الباری ج ۷ص ۱۷۵ وج ۱۳ص ۱۴۸. 
۴ هَل ریت شینا؟ ۵- -َانکت لم تهیمهاء فٌارجع اه هد مها 


arr‏ رحی قالمختوم 


سویش آمد که خادم بت فریادزنان اورا می خواند. «خالد» به ضربتی اورا دونیم کرد سپس 
نزد رسول خدا و بازگشت و ماجرا را حکایت کرد. پیامبر ی فرمود: «آری» آن زن عُرّی 
بود و از اینکه در سرزمین شما پرستش شود برای ابد ناامید شد.۱ 

۲-پیامبر که در همین ماه«عمرو بن عاص» ترا به سوی بت «سوّاع» فرستاد که به 
قبیلة «هُذیل» تعلّق داشت و در «هاط» واقع بود که از شمال شرقی مکّه حدود ۱۵ کیلومتر 
فاصله داشت. چون «عمرو» بدانجا رسید خادم بت پرسید: چه می خواهی ؟ گفت: رسول 
خدا بیو مرا فرموده که بت را نابود کنم. گفت: نمی‌توانی چنین کنی , گفت: چرا؟ گفت: از 
این کار بازداشته خواهی شداگفت: آیا هنوز بر آیین باطلی؟ وای بر توء آیا بت می شنود یا 
می‌بیند؟ سپس به سوی بت رفت و آن را در هم شکست و به پارانش فرمان داد که اتاق 
مخصوص نذورات و هدای سُوَاع را ویران کنند, اما چیزی در آن نیافتند. سپس به خادم 
گفت: چگونه دیدید؟ گفت: به خداوند ایمان آوردم. 

۳- در همین ماه پیامبر ‏ سعد بن زید آشهّلی» تسه را با بیست سوار به سوی بت 
«منات» فرستاد که در «مشلْل» نردیک «قُدّید» واقع بود و به اوس و خزرج و غشان و قبائل 
دیگر تعلق داشت. چون «سعد» بدانجا رسید. خادم بت گفت: چه می خواهی؟ گفت: 
می خحواهم «منات» را نابو د کنم گفت: خود می دانی با آن! «سعد» به سوی بت رفت. در این 
هنگام زنی برهنه و سیاه و آشفته گیسو که واویلا می‌گفت و به سینه می‌زد؛ بیرون آمد. 
حادم گفت: ای «منات»! بگیر برخی از نافرمانان خویش را. «سعد» اورا به ضربتی از پای در 
آورد. و به سوی بت رفت و آن را در هم شکست. در خزانة او نیز چیزی نيافتند. 

۴- چون «خالد بن ولیده له از نابود کردن بّت «عَرّی» بازگشت پیامبر و او را در 
شوّال همین سال ( = هشتم هجری) به سوی «بنی جذیمه» فرستاد که بدون جنگ ایشان را 
به اسلام فراخواند. «خالد» با سیصد و پنجاه مرد از مهاجرین و انصار و قبیلة «بنی سلیم» به 
راه افتاد. چون بدانجا رسید آنان را به اسلام فراخواند. آنان نتوانستند به درستی بگویند: 
اسلام آوردیم» بلکه [برای بیان مقصود خود] گفتند: از دین [خود] برگشتیم! از دین [خود] 
برگشتیم! «خالد» نیز شمشیر در میانشان نهاد و تعدادی رااکشت و شماری را اسیر کرد و به 


هر یک از مردان خویش اسیری داد! و روزی دیگر دستور داد که هر یک از مردان, اسیر 


َعَم بلک العُرّی» و قد ایست أن تمد فى بلاوگم آبدا. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) arr‏ 


خود را بکشد! پسر «عمر» و همراهانش از این کار حودداری کردند تا اينکه به حدمت 
پیامبر ب رسیده و ماجرا را حکایت کردند. پیامبر اکرم 1 دستان خویش را به آسمان بلند 
کرد و دوبار گفت: «پروردگارء همانا من از کاری که خالد کرد بیزارم».۱ 

«بنی سلیم» کسانی بودند که برخحلاف مهاجر و انصار اسرای خویش را کشته بودند. 
رسول خدا ب حضرت علی کا را فرستاد تا حونبهای کشتگان و خسارت آنچه از دست 
داده بودند. بپردازد. در این موضوع میان «خالد» و «عبدالرحمان بن عوف» مشاجره در 
گرفت که خبر آن به پیامبر َد رسید و فرمود: «درنگ کن» ای خالد! از اصحابم دست بردار, 
سوگند به خداء اگر به اندازۀ کوه احد طلا می‌داشتی و در راه خدا انفاق می‌کردی» یک 
بامداد و یک شامگاه یکی از اصحابم را نمی‌یافتی !» "(به ثواب یک روز آنها نمی‌رسیدی). ۲ 
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این بود غزوۀ فتح مکه و نبرد سرنوشت ساز و پیروزی سترگی که بنیان بت‌پبرستی را 
قاطعانه از بیخ وین برآورد و برای بقای آن بر پهنة «جزیرةالعرب» مجال و توجیهی باقی 
ننهاد. عموم قبائل ساکن جزیره در انتظار نتیجۀ نبرد مسلمین و بت‌پرستان بودند. این قبائل 
به خوبی می دانستند که جز آنکه محقٌ باشد» بر حَرّم چیرگی نخواهد یافت و این اعتقاد نیم 
قرن پیش با ماجرای «اصحاب فیل» در دلشان به قطعیّت پیوسته بود. یعنی زمانی که 
اصحاب فيل به قصد انهدام کعبه روی به مکه نهادند و چون علفی جویده درهم کوفته و 
نابود شدند. 

صلح حدیبیه درآمد و تمهیدی برای این پیروزی عظیم بود که در آن مردم امنیت و 
فرصت یافتند که با یکدیگر سخن گفته و دربارة اسلام به تبادل نظر بپردازند. مسلمانانی که 
در مکه اسلام خود را پنهان می‌داشتند. توانستند آیین خویش را آشکار کرده و مردم را به 
دین خویش فرا خوانده و دربارة آن به بحث و مناظره بنشینند که در نتیجه. شمار بسیاری 
به اسللام گرویدند تا بدانجا که سپاه اسلام که در غزوات پیشین از رز سه هزار تن 


۱-صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۵۰+ج ۲ ص ۱۲۲ - الم إلى ما تم حالدٌ. 

۲ - مهلا با خالت دع عنکت آصحابی اللہ لو کان اأحذ دعب تم آنه فی سبیل اله ماد کت عُدوة رَجُل من 
آصحاپی و لا رَوْحتَةُ. 

۴- تفاصیل این غزوه را از این منابع گرفت‌ايم: : سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۹ - ۴۳۷ - صحیح بخاری (کتاب فضائل 
اصحاب البیَ) حدیث () - فتح الباری ج ۸ص ۳ - ۲۷ - صحیح مسلم ج ۱ص ۴۴۷ - ۴۳۹ج ۲ص ۱۰۲و 
۳ ۱۳۰ - زادالمعاد ج ۲ ص ۱۵۰ - ۱۱۸ . 


fF‏ رحیقالمختوم 
نمی‌گذشت در این غزوه به ده هزار رسید. 

این نبرد سرنوشت ساز دیدگاه مردم را [به حقیقت ]گشود و آخرین موانم و پرده‌هایی که 
حقیقت اسلام را از آنها پوشیده می داشت از برابرشان برداشت. با این پیروزی» مسلمین 
همزمان بر هر دو مقام سیاسی و دینی در سراسر جزیرةالعرب دست یافتند و رهبری دینی 
و دنیوی از آن ایشان گشت. 

بدین ترتیب موقعیتی که پس از صلح حدیبیّه به نفع مسلمین ایجاد شده بود با این 
پیروزی آشکار به اوج رسید وکامل شد و پس از آن نیز وضعیتی پدیدار شد که از هر جهت 
به سود مسلمین بود و آنان کاملاً بر اوضاع مسلط بودند. برای اقوام عرب راهی نماند جز 
آنکه نمایندگانی به محضر رسول خدا ی اعزام کرده و اسلام را پذیرند و دعوت این آیین 
را به جهانیان برسانند. آماده شدن آنان برای این کار در طول دو سالی که در پیش داشتند. 


تکمیل شد. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 2۳۵ 


فصل سیزدهم: 


سومین مرحلة جهاد و دعوت پیامبر 
این مرحله» بازپسین مرحلةٌ حیات برکت خیز رسول خدا ‏ است که در جهت دعوت 
اسلام در طول بیست و چند سال و پس از جهادی طولانی و با رنج‌ها و تلاش فراوان و 
نگرانیها و آشوبها و درگیریها و جنگهای خونین به بار نشست ونتایج آن تحقق یافت. 
فتح مکه بزرگترین پیروزی مسلمانان در این سالها بود که بر اثر آن مسیر تاریخ و فضای 
زندگی عربها دگرگون شد. فتح مکه در واقع نقطهٌ عطف و مرز فاصلی بود میان دور پیش از 
خود با دوران بعد. قریش در نظر عرب حامیان و یاوران دین و آیین به شمار می‌رفت که 
عربها در این مورد از آنها بی چون و چرا پیروی می‌کردند و سر فرود آوردن قریش در برابر 
آیین جدید به معنای براندازی بنیان کیش بت‌پرستی در «جزیره العرب» بود. 
این مرحله را می توان به دو صفحه [یا دو بخش] تقسیم کرد: 
۱- صفحه جهاد و پیکار. 
۲- صفح پیشی جستن قبائل از یکدیگر در پذیرش اسلام. 
این دو صفحه [یا دو بخش] در این مرحله به صورتی پیوسته و پیاپی و درهم تنیده 
آشکار شده و هر یک ضمن دیگری رخ داده است. لیکن ما بنا به ترتیب وضعی» مناسب 
دیدیم که هر یک از دو بخش را مستقل از یکدیگر ذ کر کنيم و چون بخش جهاد و پیکار با 
مطالب پیشین پیوستگی بیشتری داشت ذکر آن را مقدم داشتیم. 


انگیزۂ جنگ 


فتح مکه چونان ضربتی برق‌آساء عربها را آشفته و سراسیمه ساخت و قبائل مجاور در 


0۴ رحیق‌المختوم 
مقابل عمل انجام یافته قرار گرفتند که دیگر دفع ورد آن امکان نداشت. از این‌رو تسلیم 
شدند مگر برخحی از قبائل سرکش نیرومند مغرور که در رأس آنها شاخه‌های «هوازن» و 
«تقیف» قرار داشتند که قبائل «نصر» و «جشم» و «سعد بن بکر» و گرومی از «بنی هلال» که 
همگی این طوایف از «قیس عیلان» بودند به آنان پیوستند. این شاخه‌ها در خود چنان 


این رو پیرامون «مالک بن عوف» نصری گرد آمدند وبرآن شدند که به مصاف مسلمین 
آیند. 
دشمنان اسلام در اوطاس 


چون فرمانده کل «مالک بن عوف», عزم جنگ با مسلمین کرد؛ اموال و همسران و 
فرزندان مردم را نیز با ایشان همراه ساخت. تا اينکه در وادی «اوطاس» که در سرزمین 
«هوازن» و در نزدیکی «حنین» قرار دارد» فرود آمدند. وادی «اوطاس» غیر از وادی «حنین» 
است. وادی «حنین». نام وادی همساية «ذی المجاز» است که از جانب عرفات ده ميل و 
اندی با مکه فاصله دارد. ۱ 


پیشنهاد پیرمرد جنگ آزموده 

چون «مالک» در «اوطاس» فرود آمد. مردم از جمله «درید بن صمّه» که پیری کهنسال و 
جنگ آزموده و دلاوری کارا شنا بود» پیرامون وی‌گرد آمدند. «درید» گفت: در کدام «وادی» 
فرود آمدهاید ؟ گفتند: در «اوطاس». گفت: آری. عرصف تاخت اسب است نه مرتفع است و 
نه سنگهای تيز دارد و نه دشتی است با خاک نرم. لیکن صدای بانگ اشتران. و عرعر 
خران» وگرية کودکان, و بع‌بع گوسفندان همه با هم به گوش می‌رسند؟ گفتند: «مالک بن 
عوف» زنان و اموال و فرزندان مردم را با ایشان همراه کرده است! «دُرید», «مالک» را خواند 
واز او علت این کار را پر سید «مالک» گفت: خواستم پشت هر مرد. خانواده و مالش را قرار 
دهم تا برای دفاع از آنها بجنگد. گفت: به خدا او شبان میش [نه فرماندة سپاه] است! آیا 
سرباز شکست خورده چیزی می تواند [به عرص نبرد] بازگرداند؟ اگر این جنگ به سود تو 


۱-بنگرید به فتح الباری ج ۸ص ۷ ۴۲. 
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سب 


باشد جز شمشیر ونیزۀ مرد تو را به کار نیاید و اگر به زیانت باشد در ميان خانواده و مالت 
رسوا شده‌ای. آنگاه دربارة برحی از قبائل ورؤسای آنها پرسید وگفت: ای مالک! تو با پیش 
انداختن هست ونیست «هوازن» در قربانگاه اسبان کار مهمی نکرده‌ای! آنان را به جایگاه 
دست نیافتنی و بلندیهای قومشان برکش, آنگاه بر پشت اسبان با از دین برگشتگان روبرو 
شو اگر جنگ به سود تو بود از پشت به تو ملحق شوند واگر به زیان تو بود آنجا پناهگاه 
توست و خانواده و مالت را حفظ کرده‌ای. 
اما فرماندة کل «مالک» که نمی خواست در این جنگ نام و یا نظری از «دُرید» مطرح 

شود این پيشنهاد رار کرد وگفت: به خدا چنین نمی‌کنم. تو پیرگشته‌ای و عقلت فرسوده 
است. به خدا یا «هوازن» از من اطاعت می‌کنند یا به یقین بر این شمشیر تکیه می‌کنم تا از 
پشتم برآید. «هوازن» گفتند: تو را اطاعت می‌کنیم. «دُرید» گفت: این روزی است که نه 
درست در آن حضور یافته‌ام و نه کاملاً کناره گرفته‌ام» آنگاه چنین سرود: 
ای کاش در این پیکار جوانی چیست و چالاک می‌بودم 

تا در آن گاه تند وگاه حسته از آن تانخت و تاز می‌کردم 
اسسبان [وحشسی] درازمسوی را 

چان گسوسفندی رام و نسیکو می‌راندم! 


جاسوسان دشمن 

جاسوسانی که «مالک» برای خبر گیری از وضعیت مسلمین فرستاده بود. با حالتی 
بازگشتند که بند از بندشان گسسته بود. «مالک» گفت: وای بر شماء چه خبرتان است؟ 
گفتند: مردانی سفید جامه را دیدیم که بر اسبانی ابلق سوار بودند. به خدانتوانستیم 
خودداری کنیم. و بدین وضع که می‌بینی دچار شدیم. . 


نیروهای اطلاعاتی رسول اکرم 1 
اخبار حرکت دشمن به پیامبر د رسید. آن حضرت «اپو خدزد اسلمی» ت را بدان 


-١‏ بسالیتنی فيها جع مب نسهاو أشغ 
ود و طفاء الم کانها شا لد 


۵۴۸ رحیقالمختوم 
دس سس #۲ 
سود فرستاد و به او فرمود بر این قبائل وارد شده و در میانشان اقامت گزیند تا از احوالشان 


خبر یافته و آن حضرت را آگاه سازد. و او نیز چنین کرد. 


عزیمت پیامبر از مکه به حنین " 
روز شنبه ششم شوال سال هشتم هجری که نوزدهمین روز ورود پیامبر به مکه بود 
رسول خدا ی این شهر را به مقصد «حنین» ترک کرد. دوازده هزار نفر با آن حضرت همراه 
بودند -ده هزار تن کسانی که در فتح مکه شرکت داشتند و دو هزار نفر از اهالی مکه که 
همگی به تازگی اسلام آورده بودند. پیامبر از «صفوان بن اميّه» صد زره را با وسائل آن, به 
عاریت گرفت و «عتّاب بن اسید» را بر مکه گماشت. 
شب هنگام سواری آمد و گفت: من بر کوه فلان و فلان برآمدم و ديدم که «هوازن» 
همگی با همسران و شتران وگوسفندان خویش به سوی «حنین» آمده بودند. رسول خدا 
ی بسمی کرد و فرمود: «آنها ان شاءاللّه فردا غنیمت مسلمانان خواهد بود.»۱ آن شب 
«انس بن ابی مرئد غنوی» داوطلبانه پاسداری از سپاه را برعهده گرفت ۲ 
سپاه پیامبر يد در مسیر خویش به سوی «حنین» درخت سدر سرسبز عظیمی دیدند 
که «ذات آنواط» نامیده می شود -عربها سلاح خویش را بر شاخه‌های آن آویخته و درکنار 
آن ذبح کرده و معتکف می شدند - برخی از سپاهیان به رسول خدا و گفتند: همچنان که 
آنان( = مشرکین) درحت ذات أُنواط دارند یک درخت ذات أنواط را برای ما احتصاص ده! 
پیامبر ید فرمود: «اللّه اکبر سوگند به آنکه جان محمد به دست اوست. سخنی گفتید 
مشابه آنچه قوم موسی گفتند: 
(جمل لا لها كما هم آلهه قال نکم قوم تجهلون 4 
«همچنان که آنان خدایی دارند برای ما نیز خداو معبودی [مشابه] قرار ده [موسی] گفت: شماقومی 
نادان‌اید» (الاعراف / ۱۳۸) 


این همان سنن [تاریخ] است. [شما نیز] سنن و عادات پیشینیان را دنبال خواهید کرد». ۲ 


۱- یلک عَبِيمَة المُسلمینٌ غدا ان شاءَاللَهُ تعالّى. 

۲-بنگرید به سنن ابی داود (باب الجهاد» فضل الحرس فی سبیل اله) چ ۰۲ ص ۱۰. ۱ 
٣‏ الل کته شم ای تفش شخند بدو کما قال قوم موسی: (جعل لا لها کم لم آله قال کم قوم تجهلون اه 
لش کین تن من کان کم - این روایت را ترمذی نقل کرده است: (باب الفتن؛ باب لترکبنّ سنن من کان قبلکم) 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) ۵۴۹ 


برخی از سپاهیان با توجه به فزونی شمار لشکر گفتند: امروز مغلوب نخواهیم شد. این 
سخن بر پیامبر بد بسیار گران آمد. 


غافلگیر شدن سپاهیان اسلام 

سپاء اسلام شب چهارشنبة دهم شوال به «حنین» رسید. «مالک بن عوف» پیش از 
ایشان بدانجا رسیده و شبانه سپاهش را در درَهُ «حنین» جای داده و سربازانش را در 
کمینگاههای راه‌ها و دزه‌ها و پناهگاهها و تنگه‌ها جای داده و دستور داده بود که با دیدن 
مسلمین ایشان را تیرباران کرده سپس همگی با هم همچون یک تن بر آنان یورش آورند. 

سحرگاهان رسول خدا ی سپاهش را آماده ساخت و پرچمها بست و ميان 
[فرماندهان] سپاه توزیم فرمود و پیش از روشن شدن صبح وارد در «حنین» شده و به 
پیشروی پرداختند» بی‌آنکه بدانند سربازان دشمن در تنگه‌ها در کمین نشسته‌اند. هنگامی 
که مسلمین وارد منطقة «حنین» شدند بارانی از تیر بر سرشان باریدن گرفت و گُردانهای 
دشمن همگی با هم چونان یک تن بر سپاه اسلام هجوم آوردند. مسلمانان چنان شتابان راه 
بازگشت پیش گرفتند که کسی دیگری را در نمی‌یافت. شکستی سنگین در مسلمین افتاد آن 
چنانکه «ابوسفیان بن حرب» که تازه اسلام آورده بودگفت: فرارشان به کمتر از دریای سرخ 
نخواهد رسید! «جَبّله» یا «كَلَدّه بن حنبل» فریاد برآورد: بدانید که امروز جادوی [اسلام] 
باطل شد! 

رسول خدا و به جانب راست گرایید و فرمود: «ای مردم! به سوی من بشتابید» من 
فرستادة خدایم. من محمّد بن عبداللّهام»' لیکن در این موقعیت جز شمار انندکی از 
مهاجرین و انصار در کنار پیامبر ی باقی نماندند. شمار اینان به قول «ابن اسحاق», له تن و 
به قول «نووی» دوازده تن بوده است. اما قول صحیح آن است که امام احمد و حاکم 
نیشابوری در «مستدرک» از قول «ابن مسعوده کا آورده‌اند. که گفت: روز «حنین» با پیامبر 
اذ بودم مردم همگی به جز هشتاد تن از مهاجر و انصار. پشت کردند. لیکن ما پایداری 
کردیم وبه دشمن پشت نکردیم. «ترمذی» با سندی حسن از فرزند عمر ل نقل کرده که 


ج ۴ ص ۴۱۲ -مسند امام احمد ج ۵ ص ۲۱۸ 
-١‏ هلوا ال آیها الاش أا رَسُول الل أا محمد بنْ عبدالله. 


۵0۵° رحيق المختوم 


سس سس( اٍ 


گفت: روز «حنین» را ديدم که مردم در حال قرار بودند حتی صد مرد همراه پیامبر ما 
نبود. ۱ 

در این هنگام شجاعت بی‌مانند پیامبر اکرم ی آشکار شد که استر خویش را به سوی 
کفار راند و این بیت را بر لب داشت: 

من پعاميرم» اين سخن درو نیس من فرزند عصبدالم طلب ام ۲ 

ابوسفیان بن حارث» و «عباس» کی لگام استر آن حضرت را گرفته بودند تا سرعت 
نگیرد. آنگاه پیامبر ی از مرکب خویش به زیر آمد و از خداوند یاری خواست و عرض 
کرد: «پروردگارا تصرتت را فرود آره ۲ 


فراخوان سپاهیان وگرم شدن تنور جنگ 

رسول خدا و3 به عمویش «عباس» که صدای رسا داشت فرمود تا یارانش را بخواند. 
«عباس» می‌گوید: تا می توانستم به صدای بلند بانگ برآوردم: کجایند پاران [درخت] سَمَرّه 
(- اصحاب بیعت رضوان)؟ به خدا هنگامی که صدایم را شنیدند همچون گاوی که به 
سوی گوساله اش می‌شتابد. بازگشتند و گفتند: یا لبیک. یا لبیک [و چنان شد که] مرد 
می‌خواست شترش را [به شتاب] بازگرداند و چون نمی توانست زره را برداشته و به گردن 
می انداحت و شمشیر و سپر را برمی داشت و از مرکب به زیر آمده و آن را به حال خوش 
رها کرده و در پی صدا می‌آمد. تا اینکه صد تن پیرامون آن حضرت گرد آمدند و جنگیدند. 
فراخوانی متوجه گروه انصار نیز شد: ای گروه انصار ای گروه انصار [آنان نیز بازگشتند] تا 
اینکه دعوت به «بنی حارث بن خزرج» منحصر شد وگردانهای مسلمین یکی پس از 
دیگری همچنانکه میدان جنگ را رها کرده بودند. بازگشتند و درگیر نبردی سخت و 
سنگین شدند. پیامبر اکرم و به عرصه پیکار که اد تش جنگی شدید در آن شعله‌ور بود 
نگریست و فرمود: «اینک تنور جنگ گرم شد». آنگاه رسول خدا ی مشتی خاک از زمین 


¬ -مسند امام احمد ج ۱ ص ۳و ۴ -مستدرکت حاکم ج ۲ص ۱۱۷ - سنن ترمذی (الجهاد باب ما جاء فى 
التبات عند القتال) ج ۴ ص ۱۷۳ حدیث (۱۹۸۹) - همچنین بنگرید به فتح الباری ج ۸ ص ۹ * ۳۰ -مسند ابی 


یعلی ج ٣ص‏ ۳۸۸ و ۳۸۹. ۲ أا الس لاكذب أا ابن عبد المطّلب 
و - الم آنزل صر کذ. ۴- صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۰ 


۵- الان هی الوطیش. 
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"سس سس 


برداشت و به سوی مشرکین پاشید و فرمود: «زشت باد این چهره‌ها». ' چشم هیچ یک از 
دشمنان از ا ین خاک بی‌نصیب نماند و از آن پس کارشان رو به ضعف و هزيمت نهاد. 


شکست سراصری سپاه 
اندکی پس از پاشیدن این مشت خاک. دشمن شکستی سنگین متحمل شد و تنها از 
قبیلۀ ثقیف حدود هفتاد تن کشته شدند و مسلمین به مال و سلاح و خانواده‌های دشمن 
دست یافتند. ی تحولی است که خداوند به آن اشاره فرموده: 
رم الله فی تواطن کیره و بوم ین اذ آمجبتکم کیزکم فلم تفن 
کم هزات لک رش هه شب رل ال 
کیت على وله و عَلّى امین و أنّل جُنُودا لم تروها و عَدَبَ الذین 
کفروا و ذلک جراءٌ الکافرین 4 
«هر آینه خداوند شما را در جایهای بسیار یاری فرمود. و نیز در روز حنین» آنگاه که قزونی [سپاهتان] 
شما را به شگفت آورد [و فریفت] اما شما را هیچ سودی نبخشید [و از رحمت حق بی‌نیاز نساخت] و 
زمین با همة فراخی بر شما تنگ آمدء و [از دشمن] پشت کنان روی برتافتید, آنگاه خداوند آرامش 
خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرود آورد و سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید [به یاری شما] فرو 


فرستاد و کسانی را که کافر شدند عذاب کرد و سزای کافران همین است» (لتوبه / ۲۵ و .)۲٩‏ 


عملیات تعقیب وگریز 

چون دشمن منهزم شد. گروهی از ایشان به «طائف» و گروهی به «نخله» و گروهی به 
«اوطاس» گريختند. پیامبر ‏ گروهی از اصحاب را به رهبری «ابو عامر اشعری» طا به 
تعقیب آنها فرستاد. د وگروه اندکی درگیر شدند و مشرکین شکست خوردند و پای به فرار 
نهادند. در این درگیری «ابو عامر اشعری» شهید شد. گروهی دیگر از سواران مسلمین 
گریختگان به «نخله» را تعقیب کردند و «ربيعة بن ژفیع» ل > «ذرّید به صمّه» را هلاک 
ساخت. اما بیشتر گریختگان مشرک به «طائف» پناه بردند که پیامبر اکرم و حود پس از 
جمع‌آوری غنائم به سوی ایشان شتافت. 


۱-شاهت اجه 


میزان غنایم جنگ خنین 

غنایم عبارت بودند از: شش هزار اسیر و بیست و چهار هزار شتر و بیش از چهل هزار 
رأس گوسفند و چهار هزار أوقیه نقره. پیامبر با فرمود تا غنایم گردآوری شود. آنگاه همه 
را در «چعرانه؛ گذاشت و برای محافظت از آنهاء «مسعود بن عمروه غفاری ترا 
گماشت و تا از غزوة «طائف» فراغت نیافت» غنایم را تقسیم نفرمود. 

در میان اسراء «شیما بنت حارث سعدیّه» خواهر رضاعی رسول خدا د نیز حضور 
داشت که چون به حضور پیامبر اکرم ی رسید خود را معرفی کرد و آن حضرت نیز او را 
شناخت وگرامی داشت و برایش ردای خویش راگسترد و اورا بر آن نشاند وبه اواحسان 
فرمود و او را به نزد قومش بازگرداند. 


غزوء؛ طائف 

این غزوه در حقیقت ادامة غزوة «حنین» است. زیرا بیشتر گریختگان «هوازن» و «ثقیف» 
همراه فرماندة کل » «مالک بن عوف نصری» به طائف رفته و در آنجا پناه گرفتند. رسول خدا 
نیز در همان ماه (- شوال سال هشتم همجری) پس از جمع‌آوری غنائم حنین و 
نگهداری آنها در «جعرانه». به سوی ایشان رفت. 

«خالد بن ولید» با سپاهی که پیشتاز آن هزار مرد بودند. پیش از دیگران به راه افتاد. 
سپس رسول خدا کی راه طائف را در پیش گرفت و از منطقة «نخلة یمانیه» و «قرن المنازل» 
گذشت تا به هه رسید که دژ «مالک بن عوف» در آنجا قرار داشت و پیامبر و فرمود تا 
ویران شود آنگاه به راه خویش ادامه داد تا در نزدیکی دژ «طائف» فرود آمد و اردوزه و 
قلعه را به محاصره در آورد. محاصره مدتی دراز به طول انجامید. در روایتی که مسلم از 
انس آورده مدت محاصره چهل روز ذکر شده اما نویسندگان سیره در این مورد اختلاف 
کرده و بیست روز و ده روز و اندی و هجده روز و پانزده روز گفته‌اند ۱ 

در این مدت هر دو طرف به سوی یکدیگر تیر و سنگ پرتاب کردند. در اولین ساعاتی 
که مسلمین محاصره را آغاز کردند. هدف تیراندازی شدید دشمن قرار گرفتند. تیرها 
همچون ملخ بر سرشان باریدن گرفت و تعدادی مجروح و دوازده مسلمان شهید شدند. 


۱-فتح الباری ج ۸ص ۴۵. 
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ناگزیر عقب نشسته و اردوگاه خود را در جایگاه کنونی مسجد طائف برپا کردند. 

[به دستور پیامبر] منجنیق به کار گرفته شد وگلوله‌های منجنیق پرتاب شد و دیوار دژ 
شکاف برداشت و تعدادی از مسلمین زیر پوشش ارابۂ جنگی ۲ وارد قلعه شدند تا آنجا را 
به آتش بکشند. اما دشمن پر آنها تکه‌های آهن گداخته بارید ناگزیر از ارابه خارج شدند و 
دشمن با تیراندازی بر آنها شماری از ایشان را شهید کرد. 

پیامبر اکرم و به عنوان نوعی تاکتیک جنگی و به منظور واداشتن دشمن به تسلیم 
فرمود که تاکهای انگورشان بریده و سوزانده شود. مسلمین بی درنگ به قطع درختان اقدام 
کردند اما قبیلة ثقیف از آن حضرت خواستند برای رضای خدا و رعایت پیوند 
خویشاوندی که با آن حضرت داشتند از این کار چشم بپوشد. و پیامبر نیز حواهش آنان 
را پذیرفت. اما منادی آن حضرت بانگ برآورد که هر برده‌ای از دژ فرود آمده و به سوی ما 
آید. آزاد خواهد شد. در نتیجه بیست و سه مرد از دژ گریختند و به مسلمین پیوستند ۲ 
رسول خدا ی همگی را آزاد ساخت و هر یک از ایشان را به یکی از مسلمین سپرد تا 
مخارج ایشان را تأمین کند و این کار بر مردم قلعة طائف بسیار گران آمد. از جملة ایشان 
مردی است که «ابوبکره» نامیده شد زیرا وی از دیوار دژ بالا رفت و از قرقره‌ای که با آن آب 
برمی داشتند آویزان شد و از سوی دیگر دیوار پایین آمد. پیامبر بی نیز او را «ابوبکره» ۳ 
لقب داد. 
چون محاصره طولانی گشت و کار گشودن دژ دشوار شد و اهل دژ که مایحتاج یک سال را 
در قلعه فراهم داشتند شماری از مسلمین را با تیر و نکه‌های آهن گداخته شهید و مجروح 
کردند. پیامبر اکرم مید با «نوفل بن معاوبۀ دیلی» در مورد ادامة محاصره مشورت فرمود. 
وی گفت: آنان چونان روباهی در آشیانه‌اند که اگر بر سرش بایستی آن را می‌گیری و اگررها 
کنی تو رازیانی نرسد. پیامبر اکرم يد تصمیم به رفع محاصره و بازگشت گرفت. " و به «عمر 


۱- ارابه جنگی از چوب ساخته می‌شد که سربازان داخل آن قرار گرفته آنگاه ارابه را به پای دیوار دژ پیش 
می‌راندند تا از درون آن, شکافی در دیوار دژ ایجاد کرده و از آنجا وارد قلعه شوند. 
۲- صحیح بخاری ج ۲ ص ٦۲۰‏ . ۳ ۴- «بکره؛ به معنای «قرقره» است. مترجم 
2 ب اا 
۴- سیره‌نگاران دربارة علل بازگشت پیامبر اکرم ل ؛ مطالبی گفته‌اند که اجمالی از آن چنین است: 
۱- بنا به اطلاعاتی که از پناهندگان به اردوی اسلام به دست آمد معلوم شد مردم دژ آذوقۀ یکسال را دارند و به این 
5۳ ع 
زودی به کمبود آذوقه وگرسنگی دچار نمی‌شوند و محاصره در مدتی کوتاه سودمند نخواهد بود. 
۲- بسیاری از سپاهیان که سابقه طولانی در مسلمانی نداشتند مايل بودند که هر چه زودتر بازگردند تا از غنائم حنین 


۴ رحیق المختوم 


بن خطاب» طا فرمود تا در میان مردم اعلام کند: ان‌شاءاللّه ما فردا باز می‌گردیم. این 
سخن بر مردم گران آمد وگفتند: بازگردیم و قلعه را فتح نکنیم؟! پیامبر ی فرمود: «فردا به 
جنگ بیردازید» ‏ آنان نیز فردا جنگیدند و تعدادی دیگر مجروح شدند. پیامبر و فرمود: 
«ان‌شاءاللّه فردا باز می‌گردیم». " مسلمانان بدین سخن شادمان شدند. و در حالی که پیامبر 
5 خنده بر لب داشت. به اطاعت شتافته و کوج آغاز کردند. چون مردم بار سفر بسته و 
راه بازگشت پیش گرفتند. پیامبر بد فرمود: «بگویید. باز گردنده و توبه کار و پرستنده و 
ثناگوی پروردگار خویش باز می‌گردیم» "گفته شد: يا رسول اللّه! تقیف را نفرین کن. پیامبر 
گفت: «پروردگارا. ثقیف را هدایت فرما و آنان را به نزد ما فرست». ۴ 


تقسیم غنایم در جعرانه 

رسول خدا و پس از رفع محاصرۀ «طائف» ده شب و اندی در «جعرانه» اقامت گزید 
بی‌آنکه غنایم را تقسیم کند. آن حضرت بدان اميد که نمایندگان «هوازن» تائب شده و برای 
بازپس گرفتن آنچه از دست داده‌اند بازگردند» در تقسیم غنایم درنگ می‌کرد؛ اما کسی 
نیامد ناگزیر پیامبر بل تقسیم غنایم را آغاز کرد تا رژسای قبایل و بزرگان مکه که مترصّد و 
منتظر دریافت غنایم بودند. خاموش شوند. از این رو مژلفه قلوبهم *را مقدّم داشت و پیش 
و بیش از سایرین به آنها سهم داد. [از آن جمله] به «ابوسفیان بن حرب» چهل اوقیه [نقره] و 
صد شتر عطاکرد. وی گفت: پسرم یزید؟ پیامبر به او هم مانند سهم پدر بخشید. باز گفت: 
پسرم معاویه؟ به او نیز همین مقدار بخشید. به «حکیم بن حزام» صد شتر داد. او صدتای 
بهره‌ای بگیرند و اگر محاصره بسیار طولائی می‌شد» چه بسا کاسه صبرشان لبریز شده و در انجام وظائف سستی 
می‌کردند. خصوصاً که مسلمین تازه از جنگ حنین فارغ شده و نوعی حستگی در سپاه احساس می‌شد. 
۳- ماه شوّال رو به پایان بود وماه ذی القعده که از ماههای حرام است فرا می‌رسید و طبعاً ادامه هجوم و پیگیری 
جنگ میّسر نبود. پیامبر اکرم این سنّت را بسیار محترم می‌شمرد. 
۴- چیزی به مراسم حج نمانده بود و برای نخستین بار نظارت و ادارهُ مراسم حج برعهد؛ مسلمین قرار گرفته بود که 


بهترین زمان برای تحکیم موقعیّت جدید و تبلیغ اسلام و معرفی و نشر توحید به اجتماع عظیم مسلمانان به شمار 
می‌رفت» این فرصت بسار گرانقدرتر از فتح یک قلعه دور افتاده بود. با توجه به مسائل بالاء پیامبر راه بازگشت را 


برگزید. مترجم ۱-اغذوا غلی القتال. 
۲- لا قافلُونْ غداً ان شاء للم ۳- قولوا: آیبون ایو عابدوت ربا حامدرُن. 


۴-] قیفاً و الب بهم. 
۵-ملنه قلوبهم» تازه مسلمانانی راگویند که برای جلب آنها به اسلام و تعمیق آن در قلوبشان» به آنان از غنیمت یا 
از زکات» پول و مال پرداخت می‌شود. مترجم 
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دیگر خواست. پیامبر بيه خواسته‌اش را برآورد. و چنانکه در کتاب «الشقاء» آمده به 
«صفوان بن أمیّه» صد شتر داد [اما قانع نشد] صد د شتر دیگر داد [باز هم خواست] صد شتر 
دیگر داد. ۱ و به «حارث بن حارث بن كَلَدَّه» صد شتر عطاکرد. همچنین به کسانی از بزرگان 
قریش و دیگران -به هر یک - صد شتر و به دیگران هر یک پنجاه و به برخی دیگر هر یک 
چهل شتر بخشید تا بدانجا که در مردم شایع شد محمد از فقر و ناداری نمی ترسد و 
بی محابا و با گشاده‌دستی بخشش می‌کند. در نتیجه بادیه‌نشینان در طلب مال چنان بر 
سرش هجوم آوردند که ردایش از تن افتاد و او را به سوی درختی راندند. در این حال 
فرمود: «ای مردم ردایم را بازگردانید. سوگند به آن که جان من در دست اوست. اگر به عدد 
درختان سرزمین تهامه شتر می‌داشتم میان شما تقسیم می‌کردم» آنگاه شما مرا [به گمان 
خویش] بخیل و ترسو و دروغ‌پرداز نمی‌یافتید!» ۲ آنگاه به سوی شتر سواری خویش رفت 
و از کوهانش, تار موبی جدا کرد و میان انگشتانش گرفت و دستش را بلند کرد و فرمود: «ای 
مردم به خدا سوگند از غنایم شما و حتی از این تار موی بیش از خمس (= یک پنجم) 
سهمی ندارم و حتی همین خمس هم به شما باز می‌گردد.» " 

پس از بخشش به گروه«مّفه قلوبهم؛ پیامبر اکرم ب به «زید بن ثابت» ا فرمود تا 
مردم و غنایم را حاضر کند. آنگاه غنایم رامین مردمتقسیم فرمود. سهم هر مرد [پیاده] 
چهار د شتر یا چهل گوسفند و سهم هر سوار دوازده شتر یا صد و بیست گوسفند بود. 


انصار از تقسیم پیامبر یل ناخشنود می‌شوند 
این تقسیم بر سیاستی حکیمانه استوار بود که در آغاز به آسانی دریافته نمی شد از 
این‌رو زبان‌های این و آن به اعتراض گشوده شد. ؟ «ابن اسحاق» از «ابو سعید خدری» 


١-الشفاء‏ بتعريف حقوقی المصطفی قاضی عیاضء ج ۱ص ٠۸1‏ 

۳ - با الاش روا على زدانی فو ای تفسي پیده کات عندی غذ شر هامة یم تة غلیکم نم ما لیشفونی 
خيلا و لا جانا و لاکذابا. 

۳- یا تاش وال مالی ین فیک و لا ِء الوبرة الا انشتش والختش مَردود عَلَيكّم. 

۴- به قول یکی از سیره گاران: در دنیا اقوام بسیاری هستند که از طریق شکم به سوی حق کشانده می‌شوند» نه از 
طریق عقل و اندیشه و همچنانکه برای به سلامت رساندن چارپایان به آغل» آنها را با دسته‌ای شبدر -که پیوسته 
دمانشان را به سوی آن برده و به دنبالش می‌دوند - به دنبال خودمی‌کشانند. و به مقصد می‌رسانند. این گونه انسانها نیز 
به انواع روشهای ترغیب و تحریکک نیاز دارند تا با ایمان انس بگیرند و از آن پیروی کنند. اما انصار نیز بر اثر این 
سیاست حکیمانه؛ از عطایا و بهرة مادّی این غزوه بی‌نصیب ماندند در حالی که به هنگام شدّت و دشواری» 


روایت نموده که گفت: چون رسول خدا و به قریش و قبائل عرب آن عطایای [فراوان] را 
عطا فرمود و برای انصار از غنائم سهمی نماند. این دسته از انصار در دل ناحشنود شدند و 
حرف و سخن در میانشان بسیار شد و حتی یکی از ایشان گفت: به خدا رسول خدا قوم و 
بستگان خود را دیده [و به آنان مایل شده]! «سعد بن عباده» ل نرد پیامبر ی رفت و 
گفت: یا رسول اللّه! این گروه انصار در دل از آنچه نسبت به این غنائم که به دست آوردی و 
میان قوم حویش تقسیم کردی و عطایای بزرگ به قبائل عرب دادی اما برای این دسته از 
انصار سهمی ننهادی. ناخشنودند. پیامبر بيد فرمود: «تو خود در این مورد چه وضعی 
داری؟»" گفت: یا رسول اللّه! من نیز یکی از افراد قوم خویشم. پیامبر ی فرمود: «پس 
قومت را در این محوطه گرد آور» " سعد از نزد پیامبر و بازگشت و انصار را در آن محوطه 
گرد آورد. چند تن از مهاجرین نیز آمدند که از حضورشان ممانعت نکرد. عده‌ای دیگر نیز 
آمدند اما سعد آنها را بازگرداند. چون همگی گرد آمدند. سعد نزد پيامبر رفت وگفت: این 
گروه اتصار برای [دیدارت] گرد آمده‌اند. رسول خدا یو نزدشان آمد و حمد و سپاس 
خحداوند را به جای آورد. آنگاه فرمود: «ای‌گروه انصارا چیست سخنی که از شما شنیده‌ام؟ 
و در دل خویش از من ناخشنودید؟ آیا نزد شما نیامدم در حالی که گمراه بودید و خداوند 
شما را هدایت فرمود؟ نیازمند بودید و خدا شما را بی‌نیاز ساخت؟ با یکدیگر دشمن 
بودید و خداوند دلهایتان را الفت داد؟» گفتند: آری. فضل و احسان خدا ورسولش بیشتر 
و فزونتر است. پیامبر گر فرمود: «آیا پاسخم نمی دهید» ای جماعت انصار؟» "گفتند: با 
رسول الَه! تو را چه پاسخ گوییم؟ فضل و احسان از آن خدا و رسول است. پیامبر کل 
فرمود: «اما به خدا سوگند اگر بخواهید می توانید بگویید: -که اگر بگویید راست گفته‌اید و 
سخنانتان مقبول است - در حالی نزد ما آمدی که همگان تو را تکذیب کرده بودند ما تو را 


تصدیق کردیم و خوار بودی تو را یاری کردیم. رانده شده بودی تو را پناه دادیم و تهیدست 


فراخوانده شدند و به شتاب خود را به میدان جنگ رساندند و همراه پیامبر اکرم آتقدر پیکار کردند که هزیمت 
مسلمین به پیروژی و کامیابی بدل شد. اما اینک دست فراربان از نبرده انباشته از غنائم بود لیکن اینان چیزی دریافت 
نکرده بودند. (فقه الیره» محمّد الغزالی ص ۲۹۸ و ۲۹۹) و برخی دیگر که حرص مال نداشتند می‌پنداشتند که پیامبر 
َه با دیدن بستگان و خویشاوندان و همشهریان خویش نسبت به آنانبی‌رغبت وکمعتنا شده است. 

۱- فان نت من ذلك با سعد؟ ۲- فاجمع لی قومکّ فی هذ التظیزه. 

۳- يا معشر الانصاي ما ال نی عنکُم» وه وجَنئوها ی فی أنیکم؟ ألم آنگُم الا ناکم 0؟ و لا 
ناکم له و اعدا اف الله ن فویک؟ ۴- ألا جییونی با عر الانصار؟ 
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بودی با تو غمگساری و کمک کردیم. ای انصاریان آیا از اینکه بر گیاهی از مال دنیا را به 
قومی دادم تا الفتشان را جلب کنم و اسلام آورند و شمارا به اسلامتان وانهادم. در دل 
خویش از من ناخرسند شدید؟! ای انصاریان, آیا خشنود نمی‌شوید که مردم گوسفند و 
شتر ببرند. و شما رسول خدا و را نزد بار و بُنة خودتان ببرید؟ سوگند به آن که جان 
محمّد در دست اوست. اگر هجرت نبو د من خود مردی از انصار بودم و اگر مردم به راهی و 
انصار به راهی دیگر روند. من به راه انصار می‌روم. پروردگارا. به انصار و فرزندان انصار و 
نوادگان انصار رحمت آور». 'گروه حاضر چنان گریستند که ریشهایشان اشکآلود گردید و 
گفتند: ما به قسمت وبهره‌ای که فرستادة خدا و در آن قرار گیرد. خشنودیم. آنگاه پیامبر 
اکرم و بازگشت و مردم پراکنده شدند. ۲ 


ورود نمایندگان هوازن 
پس از تقسیم غنایم هیئت اعزامی هوازن که اسلام آورده بودند. از راه رسید. این هیئت 
مرگب از چهارده مرد به ریاست «ژهیر بن ضرد» بود که «ابویُرقان» عموی رضاعی پیامبر 
یه نیز در میانشان حضور داشت. آنان اسلام آوردند و با پیامبر یڈ بیعت کردند وگفتند: یا 
رسول اللّه آنان که اسیر کرده‌اید مادران و خواهران و عمّه‌ها و خاله‌های مایند [که 
اسارتشان] مایۀ رسوایی هر قومی است و ابیاتی سرودند که دو بیت آن چنین است: 
ای رسول خحدا بسزرگوارانه بىر ما منت گذار 
همانا تو آنی که ما از او امید و انتظار [نیکی] داریم 
بر زنانی منت گذار که از ایشان شیر نسوشیده‌ای 
و دهمان از مروارید شیرشان انباشته‌ای ۲ 
پیامبر اکرم ی فرمود: «[من در این امر تنها نیستم] همانا اینان که می‌بینید با من در این 
١‏ اما ال شم لقم دم و لدم تا میا دک و محدولاًفتضرناکت و طرید وناک و عائلاً 
فاسناکق. أوجدثم ی تعشر الانصار فی انی کم فی لاع ین الدنا لت بهاقومالینیشوا و و کم لی یسلایکُم؟ آلا 
ترضون با عقر الأنصار أن بَذحَب الاس پالْاة و العیر و ترجفواپرشول الله لی رحالگم؟! فو الّذی تفش مد ده 
رلا الهجرة لكت ثرا ي الانصار زر تلکت الاش غا و سلكت الانصاژ نبا لَك تنب الأنصار. الم ارم 
الأنصار و آبناءالانصار و بناء أبناء الأنصار. 
۲- سیرة ابن هشام ج ٣ص‏ ۴۹۹ و ۵۰۰ - بخاری نیز مانند او روایت کرده: ج ۲ ص 1۲۰ و ۰۹۲۱ 
۴- فان علینا ول الله فى كرم فانک العرء نرجوه و نشف 
تن على نشوة قد کنت ترضفها اذ فوكت تملؤها من محضها الدرٌ 


۵۵۸ رحیقالمختوم 


کار مشارکت دارند [و رضایت آنان نیز لازم است]. محبوبترین سخن نزد من راست‌ترین آن 
است. آیا فرزندان و زنانتان را بیشتر دوست می داربد یا اموالتان را؟؛ "گفتند: ما چیزی رابا 
حسّب و شرافت خانوادگی خود برابر نمی دانیم. پیامبر يد فرمود: «چون نماز ظهر گزاردم» 
برخیزید و بگویید ما رسول خدا را نزد مومنان و مؤمنان را نزد رسول خدابه شفاعت 
می‌گیریم که اسرای ما بازگردانده شوند». " هنگامی که پیامبر 3 نماز ظهر به جای آورد و 
همان سخن را بازگفتند. پیامبر اکرم 3 فرمود: «آنچه که از آن من و فرزندان عبدالمطلب 
است از آن شما و از مردم نیز می خواهم که [خواستة شما را بپذیرند]ه " مهاجران و انصار 
گفتند: آنچه از آن ماست از آن رسول خدا بو . «اقرع بن حابس» کل گفت: اما من و ابنی 
تمیم» چنین نمی‌کنیم. «عیینه بن حصن؛ گفت: من و «بنی فزاره» چنین نمی‌کنيم. «عباس بن 
مرداس» گفت: من و «بنی سْلیم» چنین نمی‌کنيم. اما «بنی سلیم» گفتند: آنچه از آن ماست 
از آن رسول خدا ی . «عبّاس بن مرداس» گفت: شما مرا کوچک کردید. 

پیامبر اکرم بی فرمود: «اين قوم اسلام آورده و نزد من آمده‌اند. من نیز در مورد 
اسیرانشان بسیار درنگ کردم. اکنون نیز آنان را [میان استرداد اموال و اسراء] مخیّر ساختم. 
و آنان چیزی را با فرزندان و زنانشان برابر نمی دانند. هر که کسی از اسرای ایشان را دارد و 
خود راضی است آن را بازگرداند و هر که می خواهد حل خویش را نگاه دارد. آن را 
بازگرداند و در عوض در ازای هر سهم که بازگرداند, از نخستین غنیمتی که خداوند 
نصیبمان سازد. شش سهم بگیرد» " مردم گفتند: ما به [احترام] رسول خدا پسندیدیم [و 
اسرای خود را بازگردانيدیم]. پیامبر فرمود: ما آن که را به بازگرداندن اسراء راضی است از 
آن که راضی نیست. باز نمی شناسیم. بازگردید و بزرگان و سرکردگانتان که از مسائل شما 
آگاهی دارند وضع شمارا برای ما روشن گردانند» "مردم زنان و فرزندانشان را باز گرداندند 


۱ ان عى من ترون ون خت الحديث إلى أصدَف فبن کم و نساؤكم أحَبٌ اكم آم أموالگم؟ 

۲- إذ صَلَبْبٌ اعدا فقو موا فمُولوا: إا تفع رول اله إلى التومبین و نستشفغ بالئوینین إلى شول الله أن رد ربا 
۳-آما ماکان لی و لیتی عبیالطیب فهو کم و سأسال کُم الئاس 

۴ لن لا الوم قد جاءُوا مسلمينَ و قد كنت استأنیث سیم و قد عنم لا عدوا بالأبناء و الساء شیا تن کان 
ده یهن شىء فطاټت تفشه بان رده َسيل ذلك و من أخب أن یستمبکک بحقه لیذ علیهم و له كل فربّه یت 
فُرائض من ول ما یفیء ال عَلّينا. 

۵- تا لا تعرف من رضی منکم من لم برض فارجفوا حتی یرف انا فا کم أمرگم. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) ۵۵۹ 


وکسی از ایشان خودداری نکرد. مگر «عیینه بن حصن» که پیرزنی سهم وی شده بود واو 
را تحویل نداد ولی سرانجام اورا بازگرداند. پیامبر اکرم و يکايک اسیران را جامه‌ای قبطی 
پوشاند [و بازگرداند].۱ 


ادای عمره و بازگشت به مدینه 

چون رسول خدا و از تقسیم غنایم در «جعرانه» فراغت یافت. به قصد عغمره آنجا را 
به سوی مکه ترک کرد و پس از به جای آوردن عمره و گماشتن «عتّاب بن آسید» بر مکه» 
آهنگ مدینه کرد و شش شب مانده به پایان ذی قعدۀ سال هشتم هجری وارد مدینه شد.۲ 
استاد «محمد غزالی» می‌گوید: به راستی چه تفاوت عظیمی است میان این دوران 
پیروزی که خداوند تاج فتح المبین را بر تارک پیامبر خویش نهاد. با زمانی که هشت سال 
پیش آن حضرت به دیار این مردم نجیب و شریف گام نهاد!! 

پیامبر در حالی به مدینه روی آورد که در تعقیبش بودند و او پناهگاهی می جست. وی 
در این بوم و بر» مردی ناآشنا و تنها و خواهان انس و الفتِ با مردم بود. مردم این دیار او را 
گرامی داشتند و پناه دادند و یاری رساندند و از رهنمودهای نورانی اش پیروی کرده و با 
وجود او خصومت دیگرانراناچیز شمردند 

اینک شهری که هشت سال پیش او را به عنوان مهاجری نگران به خود پذیرفته بود 
دیگر بار در حالی به پیشوازش می شتافت که مکه از اوفرمان ی گرفت ونخوت و جاهلیت 
خویش را پایمال مقدم او کرده بود تا او نیز مردمش را با اسلام» عزیز و ارجمند گرداند. او 
نیز از بدکرداریهای گذشته چشم پوشیده بود. 

انه من نی و َصپر فان الله لا ضيح جر المحسیین 4 

«به راستی هر که پرهیزگاری و شکیبایی ورزده پس [بداند که] خدای پاداش نیکوکاران را تیاه 


نمی‌کند» (بوسف / a.‏ 


۱- دربارة ماجرای اسرای هوازن بنگرید به صحیح بخاری و فتح الباری ج ۵ ص ۰ 

۲- - تاریخ اين خلدون ج ۲ ص ۱ ۸ - برای اطلاع از تفصیل غزوات فتح مکه و حنین و طائف و ماجراهایی که در 
فراصل این غزوات رخ داده بنگرید به زاد المعاد ج ۲ ص ۰- ۲۰۱ - سیرۂ ابن هشام ج ۲ ص ۳۸۹ - ۵۰۱ - 
صحیح بخاری ابواب غزوة فتح و حنین و أوطاس و طاثف و غیره‌ج ۲ ص ۲ - ٩۲۲‏ -فتح الباری ج ۸ص ۳- 
۵۸ ۳- فقه السیره ص ۳۰۳ . 


2۹۰ رحیق المختوم 
بعثه‌ها و سریه‌ها 

پس از بازگشت از سفر طولائی و پیروزمندانه» رسول اکرم ی در مدینه اقامت فرمود و 
در این دوران هیثت‌های نمایندگی را به حضور می‌پذیرفت و کارگزاران و دعوتگران را به 
اطراف و اکناف اعزام می فرمود و کسانی راکه با نخوت وگردنکشی از پذیرش آیین الهی و 
تسلیم در برابر واقعیتی که عرب شاهد آن بود. سرباز می‌زدند. از ادامة راهشان ناامید 
می ساخت. اینک تصویری کوچک از این اقدامات عرضه می شود: 


الف: پعثه‌ها 

در صفحات پیشین دانستیم که رسول خدا بي در وایسین روزهای سال هشتم هجری 
به مدینه بازگشت و با آغاز محزم سال نهم هجری پیامبر کارگزاران گردآوری زکات را به 
سوی قبایل عرب گسیل داشت که عبارت‌اند از: 


۱- عیینه بن جصن له به سوی بنی تمیم 
۲- يزيد بن ین ا به سوی آسلم و غفار 
۳ این بشیر اشهلی مه به سوی سیم و مَرَيلّه 
۴- رافع بن مکیث خا به سوی هينه 

۵- عمرو بن عاص ره ا به سوی بنی فزاره 
۶- ضحخاک بن سفیان ل به سوی بنی کلاب 
۷- بشیر بن سفیان تفه به سوی بنی کعب 
۸-ابن له آزدی ل به سوی بنی ذبیان 

Es 


به سوی بنی صنعاء ( که اسود عنسی در 
زمانی که وی آنجا بود بر ضدّ اسلام و او حروج کرد) 


۹ مُهاجر بن ابی اميه له 


۰-زیاد بن لبید له به حضر موت 

۱- عدی بن حاتم تا به سوی مء وی اسد 
4 اش f‏ 

۲- مالک بن توَيرة چ به سوی بنی حَنظله 

۳ زبرقان بن بدر و به سوی بخشی از بنی سعد 


,۲ ماش 
۴- قيس بن عاصم له به سوی بخشی دیگر از بنی سعد 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۱ 


2 اش 
۵- علاء بن حضرمی تشه به سوی بحرین 
۱ یف 1 
۶- حضرت علی بن ابی طالب اه به سوی نجران برای جمع‌آوری زکات و جزیه 


البته» این کارگزاران همگی در محرّم سال نهم هجری اعزام نشدند. بلکه اعزام برخی از 
اینان تا اسلام آوردن شماری از این قبایل به تأخیر افتاد. آری اعزام این کارگزاران با این 
جدِیّت در محرّم سال نهم هجری آغاز شد که این خود حاکی از پیشرفت دعوت اسلام پس از 
صلح حدیبیه بود. البته پس از فتح مکه بود که مردم دسته دسته به دين خدا گرویدند. 


ب: سرئه‌ها 

همچنانکه رسول خدا ی کارگزاران زکات را اعزام فرمود. نیاز به امنیّت در تمامی 
مناطق [شبه] جزیره موجب شد که پیامبر 3 سرایایی نیز گسیل دارد. که بدین قراراند: 
| - سریة ُټینه بن جصن فزاری: در محرّم سال نهم هجری وی با پنجاه سوار که هیچ یک از 
مهاجرین و انصار در آن شکرت نداشتند به سوی «بنی تمیم» اعزام گردید. زیرا قبیلۀ مذکور 
قبایل دیگر را به عدم پرداخت جزیه تحریک و تشویق می‌کرد. 

«عیینه بن حصن» شبها راه می سپرد و روزها نهان می شد تا اينکه در بیابان بر آنها پورش 
برد و آنان پای به فرار نهادند. «عیینه» یازده مرد و بیست ویک زن و سی کودک اسیر کرد و 
به مدینه آورد و آنها را در سرای «رّملة بنت حارث» جای داد. 

ده تن از سران قبیلة «بنی تمیم» به مدینه آمده و بر در خانة پیامبر ی ایستاده و ندا 
کردند: «ای محمّد! نزد ما بیا؛ رسول خدا و به سویشان آمد. آنان نیز دامنش راگرفته و 
سخن آغاز کردند. پیامبر درنگ فرمود [و سخنانشان را شنید] آنگاه برای ادای نماز ظهر به 
مسجد رفت. پس از نماز در صحن مسجد نشست. آنان به مفاخره و مباهات اظهار تمایل 
کردند و خطیبشان «عطارد بن حاجب» پیش آمد و خطبه‌ای خواند. پیامبر ی فرمود تا 
خطیب مسلمانان «ثابت بن قیس بن شماس؛ ا خطابه‌ای در پاسخ او ايراد کند. سپس 
شاعر آنان «زبرقان بن بدر» شعری مفاخره‌آمیز خواند و شاعر مسلمانان «حسان بن ثابت» 
فی البداهه شعری در پاسخش خواند. 

چون هر دو خطیب و هر دو شاعر از کار خویش فراغت يافتند. «اقرع بن حابس» گفت: 
خطیب پیامبر از خطیب ما برتر و شاعرش از شاعر ما. شاعرتر و آوایشان از آوای مارساتر و 


A1۲‏ رحیق‌المختوم 
گفتارشان از گفتار ما برتر است. آنگاه اسلام آوردند. ورسول اکرم به ایشان هدایایی نیکو 
عطا فرمود و زنان و فرزندانشان را بازگرداند.»۱ 

۲ - سریة قطبة بن عامر به سوی قبیله‌ای از «خثعم» در ناحية «بلّة در نزدیکی «نرَبّة)» در صفر 
سال نهم هجری. «قطبه» همراه بیست مرد با ده شتر که به نوبت پر آن سوار می شدند بر 
آنان هجوم برد. جنگی سخت درگرفت و شمار زیادی از دو طرف مجروح شدند و «قطبه؛ و 
تعدای دیگر شهید شدند. مسلمانان اشتران وگوسفندان و زنان اسیر را با خود به مدینه آوردند. 
۳ - سرټة ضخاک بن شغیان کلابی به سوی «بنی کلاب» در ربیع الاول سال نهم هجری. این سریّه 
برای دعوت «بنی کلاب» به اسلام اعزام شد. اما آنان از پذیرش اسلام خودداری کرده و به 
جنگ برخاستند. مسلمین آنان را شکست داده و مردی از ایشان راکشتند. 

۴ - سره علقمة بن مُجرّر ُیلجی به سواحل «جلّه؛ درربیع الآخر سال نهم هجری که پیامبر ‏ او 
را همراه با سیصد تن به سوی‌گروهی از حبشیان فرستاد که به منظور راهزنی و غارت عليه 
مردم مکه» نزدیک سواحل جله گرد آمده بودند. «علقمه» در دریا پیشروی کرد تا به 
جزیره‌ای رسید . غارتگران چون از آمدن مسلمین آگاه شدند. پای به فرار نهادند. ۲ 

۵ - سر علیبنابیطالب در ربیم الاول سال نهم هجری» برای درهم شکستن بت قبيلة 
«طیی ء» که «فلس؛ نام داشت. رسول خدا 3 آن حضرت رابا صد و پنجاه مرد و صد شتر 
و پنجاه اسب اعزام فرمود و به آنان پرچمی کوچک و سیاهرنگ داد و پرچمی بزرگ و 
سفید رنگ به سپاه عطا فرمود. آن حضرت سپیده دم بر محلة «آل حاتم» یورش برد وبّت را 
درهم شکست وبا دستی پُر و با اسیران و شتران و گوسفندان فروان بازگشت, که خواهر 
«عدی بن حاتم» در میان اسرا بود. ۲ و خود «عدی» به شام گریخت. مسلمین در خزانة 
«فلس» سه شمشیر و سه زره یافتند. آنان غنائم را در راه تقسیم کرده و سهم (< خمس) 
رسول خدا ی را نیز جدا کردند. اما از تقسیم خانواد؛ حاتم دست نگه داشتند. چون به 
مدینه رسیدند خواهر «عدی بن حاتم» از پیامبر کل تقاضای رأفت و مساعدت کرد و 


۱-نویسندگان مغازی به همین صورت اعزام این سریّه را در محزم سال نهم هجری دانستهاند که این قول محل تأمل 
است و از سیاق روایت پیداست که «أقرع بن حابس» هنوز اسلام نیاورده بود. در حالی که در ماجرای آزادسازی 
اسرای «هوازن» توسط پیامیر اکرم ما ۰ وی گفت: من و «بنی تمیم» اسرای خود را آزاد نمی‌کنيم. که این خود 
می‌رساند وی پیش از این سره اسلام آورده بود. ۲-فتح الباری ج ۸ص .۵٩‏ 

۳ وی «سفانه» نام داشت. مترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳ 
باس سوم دیا دورد اوا او ا ا 


گفت: «یا رسول اللّه! سرپرستم ناپدید شد و پدرم درگذشت و من پیرزنی کهنسالم که 
توانایی خدمت ندارم» بر من نیکویی کن که خدا بر تو احسان کند. پیامبر فرمود: سرپرست 
توکیست؟ گفت: عدی بن حاتم. پیامبر فرمود: «همان که از خدا ورسولشگریخت» ' آنگاه 
به راه عویش رفت. فردا نیز چون دیروز سخن گفت وهمان سان پاسخ شنید. پس فردا نیز 
چون دو روز پیش سخن گفت ولی این بار پیامبر اکرم یذ بر او عنایت نمود و او را آزاد 
ساخت. مردی که کنار پیامبر ييو بود -که به احتمال قوی على بل بوده است - به وی 
گفت: از پیامبر مرکبی بخواه و او چنین کرد. پیامبر به او مرکبی عطا فرمود. 

خواهر «عدی بن حاتم» نزد برادرش به شام بازگشت و با او دربارۀ رسول خدا ما 
گفتگو کرد و از جمله گفت: «او با من چنان رفتار کرد که پدرت نیز چنین نمی‌کرد. خواه 
ناخواه به او بپیوند). 

«عدی» بدون نامه و امان نزد رسول خدا وی آمد. آن حضرت او را به خانه برد و چون 
وی در برابر آن حضرت نشست پیامبر ‏ حمد و ثنای پروردگار را به جای آورد» سپس 
فرمود: «چه چیز تو را به فرار وا می دارد؟ آیاگفتن «لا اله الا اللّه» تو را به فرار وا می دارد؟ آیا 
معبودی دیگر جز خداوند را حقّ می دانی ؟»۲ 
گفت: نه» آنگاه پیامبر مدتی برایش سخن گفت. سپس فرمود: «آیا از گفتن اللّه اکبر 
می‌گریزی؟ آیا چیزی را بزرگتر از خداوند می‌شناسی ؟» " گفت: نه» فرمود: «همانا يهود 
مورد خشم خدای یکتایند و مسیحیان گمراه‌اند» " در این هنگام «عدی» گفت: بنابراین من 
مسلمانی حنیفم. چهرة پیامبر اکرم از شادمانی گشاده شد و فرمود تا مهمان مردی از انصار 
شود که صبح و شام به حدمت پیامبر ‏ بیاید." 

در روایت «ابن اسحاق» از «عدی» آمده است که: هنگامی که پیامبر ید او را در سرایش 
در برابر خویش نشاند. فرمود: «ای عدی بن حاتم بازگو آیا تو رکوسی * نیستی؟»"گفت» 
گفتم: آری. فرمود: «آیا یک چهارم غنیمت را نمی‌گرفتی؟» "گفت: گفتم: آری» فرمود: «اما 
الى فر من الله و رَسُوله؟ 

بف کک؟ أ بف كق أن تقوّ: لا إلة إلا الل قل تم ين له سزی اللّه؟ 

5 تون :اله کل ملم یه رین الل 
۴ - فان لو تفضوب علیهم و اد اّصازی اون ۵- زادالمعاد ج ۲ص ۲۰۵ . 


۲-رکوسی دیانتی است میان آبین صبابثی و سیحیّت. 
۷- ابه با دی بن حاتّم! ألم تن زکویب؟ ۸- آولم تن نبیر فی قومکت بالمرباع؟ 
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این کار در دینت جائز نبود» گفت: گفتم: آری» به خدا چنین بود. و دانستم او پیامبر و 
فرستادۀ خداست که امور ناشناخته را می داند. ۲ 

در روایت امام احمد بن حنبل آمده است: که پیامبر گلا فرمود: «ای عدی اسلام آور تا 
به سلامت مانی». "گفتم: من اهل دینم. فرمود: «من از تو به دینت داناترم». "گفتم: آیا تو از 
من به دینم داناتری؟! فرمود: «آری» آیا تو رکوسی نبودی و یک چهارم غنیمت را 
می خوردی ؟» * گفتم: آری» گفت: «اما این کار در دینت روا نبود!؟»۲ به محض آنکه این 
سخن راگفت فروتنی کردم [و سخنش را پذیرفتم ]۷۰ 

«بخاری» روایت نموده که «عدی»گفت: هنگامی که نزد پیامبر له بودم. مردی آمد واز 
تنگدستی شکایت کرد سپس دیگری آمد و از راهزنی و ناأمنی راهها شکوه داشت. پیامبر 
يد به من فرمود «ای عدی! آیا «حیره» ر دیده‌ای؟ اگر عمرت طولانی شود خواهی دید که 
زنی هودج‌نشین برای طواف کعبه از «حیره» راهی سفر می شود و از هیچ کس جز خدا 
نمی‌هراسد و اگر عمرت طولانی شودگنج خانة «کسری» را می‌گشایی واگر عمرت طولانی 
شود خواهی دید که مردی» مشتی زر یا سیم در دست دارد و کسی را می جوید که از او 
بیذیرد اما نمی‌یابد ...»در خاتمة همین حدیث آمده است که «عدی» گفت: دیدم زنی را 
که از «حیره» برای طواف کعبه سفر می‌کند و جز خدا از کسی نمی هراسد و درزمرة کسانی 
بودم که گنج خانة خسرو پسر هرمز را گشودند و اگر عمرتان طولانی شود آنچه را که 
حضرت ابوالقاسم َل فرمود: «مردی با مشتی زر یا سیم دنبال پذیرنده می‌گردد ...» 


خواهید دید.٩‏ 
1-فا ذلك لم یل لک فی دینکد. ۲- سیرۂ ابن هشام ج ۲ص ۵۸۱ 
1 جل لک فی دید سیرة این هشام ج ۲ ص 
۳- یا دی سیم شلم. ۴- آنا عم بدینکک منک. 
۵-تعمء لس من الر وه و نت تال رباع ُویکت؟ 
*- قان هذا لا یبحل لک فی دینکت. ۷-مسند امام احمد بن حنبل ج ۴ص 0۲۵۷ ۲۷۸. 


۸- با عدی! هل ریت الجیرة؟ فان طالّت بکت یرم الم ترتحل من الجيرة حى نطو بالکعبة, لاتخاف 
e‏ ر 5 7 قور 7 2 ۳ 9۳ ر 4 + 
دا ا الله لین طالت یکت یالکو کسزی و ین طالت بکت ياه رن ال بخرخ ماه من ذهب أو 
فضة و یَطلب من یله فلا َج آخدا یهن 

4 صحیح بخاری؛ حدیث (۰۱۴۱۳ ۰۱۴۱۷ ۳۵۹۵ ۲۳ 101۹ هت CAY‏ ۴۴۳ ۷۲۱۵ 
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فصل چهاردهم: 


غزوۀ تبوک 
در رجب سال نهم هجری 


انگیزه وقوع جنگ 

غروه فتح مکه نبردی سرنوشت ساز بود که پس از آن برای عربها هیچ شک و تردیدی 
در رسالت محمد ی باقی نگذاشت و بدین ترتیب مسیر تاریخ به کلّی تغییر یافت و مردم 
گروه‌گروه به دین خدا در آمدند. این امر از آنچه که در فصل نمایندگان توضیح خواهیم داد 
و نیز از شمارکسانی که در «حجّه الوداع» حاضر شدند به حوبی آشکار می شود. در این ایام 
مشکلات داخلی پایان یافت و مسلمین برای آموزش قوانین پروردگار و نشر دعوت اسلام 
فراغت يافتند. [با اینکه در جزيرة العرب آرامشی به وجود آمده بود اما] در عین حال 
نیروی خارجی یعنی نیروی روم که بزرگترین نیروی نظامي جهان آن روزگار بود. حضور 
داشت که بدون هیچ توجیهی در برابر مسلمین قرار گرفت. پیش از این دانستیم که این 
تعزض با قتل سفیر پیامبر با -حارث بن عَمَیر ازدی - به دست «شر حبیل بن عمروه 
غسانی آغاز شد. «حارث» حامل نامة پیامبر اکرم وی به والی «بْصری» بود. پس از این 
واقعه. پیامبر یل سره «زید بن حارثه» را اعزام فرمود که با رومیان در «مؤته» به شدّت 
درگیر شدند. لیکن این سریّه در گرفتن انتقام از این ستمگران گردنکش, توفیق کامل 
نیافت» هر چند که هراسی عظیم در دل عربهای دور و نزدیک پدید آورد. البته سزار روم از 
نقش مهمّی که جنگ «مؤته» به سود مسلمین داشت و پس از آن بسیاری از قبائل عرب 
اندیشة استقلال از سزار را در سر داشتند. و حتّی با مسلمین توافقاتی نیز کرده بودند» غافل 


نبود. از دیدگاه او اوضاع جدید حطری بودکه گام به گام به سوی مرزهایش پیشروی نموده 
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و مرزهای شام راکه در مجاورت جزیره العرب بود تهدید می‌کرد. از این رو لازم می دید 
پیش از آنکه نیروی مسلمین به صورت خطری شکست‌ناپذیر پدیدار شده و موجب 
نگرانی و آشوب در سرزمینهای عربی مجاور روم شود آن را از میان بردارد. با توجه به این 
مطالب. «سزار» در کمتر از یکسال پس از نبرد «مۇته» سپاه روم و عربهای تابع خویش از 
قبیل آل غسّان و سایرین را مهیّای جنگ ساخت و برای پیکاری خونین و سرنوشت‌ساز 
اماده شد. 


آمادگی رومیان و غشانیان برای جنگ با مسلمانان 

گزارشهای پی‌درپی از آمادگی رومیان برای جنگی کوبنده و سرنوشت‌ساز به مدینه 
می‌رسید وگاه و بیگاه موجی از بیم و هراس. مسلمین را در خود می‌گرفت و هر صدای 
ناآشنایی را ناشی از هجوم رومیان می‌پنداشتند. این حالت از ماجرایی که برای «عمر بن 
خطاب ل روی داده است به خوبی آشکار است: 

پیامبر اکرم کی در همین سال نهم» مدت یک ماه «ایلاء» ‏ کرده و از همسران خویش 
کناره گرفته بود و در اطاقی به تنهایی به سر می‌برد. اصحاب در ابتدای امر از حقیقت ماجرا 
آگاه نشدند و می‌پنداشتند که پیامبر اکرم یا همسران خویش را طلاق داده است. از این رو 
غم و اندوه و پریشانی بر آنان چیره شد. «عمر بن خطاب» که این ماجرا را حکایت می‌کند. 
می‌گوید: «دوستی از انصار داشتم که چون [از حضور رسول خدا و] غبت می‌داشتم او 
مرا باخبر می‌ساخت واگر او غائب بود من اخبار را برایش باز می‌گفتم -عمر و دوستش هر 
دو در «عوالی» مدینه اقامت داشته و به تناوب به حضور رسول خدا يي می‌رسیدند - [در 
آن ایام] دل ما از بیم یکی از پادشاهان «غسَان» که شنیده بودیم عزم هجوم بر مدینه دارد. 
انباشته بود. ناگاه دید م که دوست انصاریم در را می‌کوید و می‌گوید: بازکن» بازکن. گفتم: آیا 
غشانی آمد؟ گفت: بلکه دشوارتر از آن. رسول خدا و از همسرانش جدایی اختیار کرده 
است .۲۰.۰ 


در روایتی دیگر آمده اسث که اوگفت: با دوستم سخن می‌گفتیم که «آل غسّان» برای 


۱- «ایلاه» سوگند خوردن بر عدم آمیزش و کناره گیری از همسر است که اگر کمتر از چهارماه باشد اشکالی ندارد. 
برای اطلاع بیشتر از اسکام «ایلاء» باید به کتب فقهی مراجعه شود. مترجم 
۲-صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۳۰ . 
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جنگ با ما آستین همّت بالا زده‌اند. دوستم در روز نوبتش [به دیدار پیامبر] رفت. شامگاه 
بازگشت و در حالی که در خانه‌ام را به شدّت می‌کوبید. گفت: آیا او خوابیده است؟ پریشان 
شدم و به سویش رفتم گفت: حادثه‌ای بزرگ رخ داده است. گفتم: جیست؟ آیا [سپاه] 
غسانی آمده است؟ گفت: نه از این هم بزرگتر و مهمتر» رسول خدا و همسرانش را طلاق 
داده است»۰ ۱ 

این خود می‌رساند که مسلمین در چه موقعیّت خطرسازی به سر برده و چه تشویشی 
نسبت به رومیان داشته‌اند. رخداد دیگری که تأکیدی بر این واقعیّت به شمار می‌رود. 
واکنش منافقین است. هنگامی که اخبار آمادگی رومیان برای جنگ با مسلمین به مدینه 
رسید. با اینکه منافقان» پیروزی رسول خدا و را در تمامی عرصه‌ها دیده بودند و 
می‌دانستند که او از هیچ نیرویی در زمین نمی‌هراسد. بلکه هر مانعی را از سر راه خویش 
برمی دارد» این امید در دلشان پدید آمد که آرزوی شومی که نسبت به نابودی اسلام و 
مسلمین در دل می‌پروردند. تحقّق یابد! و با این گمان که تحقّق آرزویشان نزدیک است 
لانه‌ای برای دسیسه و توطثه اما به صورت مسجد بنا نهادند که همان «مسجد ضرار» 
است. آنان این مسجد را برای [تقویت] کفر و پراکنده ساختن مژمنان و [به عنوان] 
کمینگاهی برای دشمنان خدا و رسول بنیان نهادند و از پیامبر اکرم و نیز خواستند که در 
آن نماز گزارد. مقصودشان از این کار فریفتن مؤمنان بود تا از دسایس و توطئه‌هایشان آگاه 
نشوند و به کسانی که به این مسجد آمد و شد دارند توجه نکنند و بدین ترتیب [این 
مسجدنما] به لانه‌ای امن برای منافقین و رفقایشان که در خارج بودند. تبدیل شد. لیکن 
رسول خدا به نمازگزاردن در آن را به سبب آماده شدن برای جهاد. به تأخیر انداحت و 
این کار را به بازگشت خویش از تبوک موکول کرد. بدین ترتیب آنان در تلاش خود ناکام 
ماندند و خداوند نیز آنان را رسوا فرمود ورسول خدا تا نیز پس از بازگشت از جهاد» به 


جای نمازگزاردن در آن» به ویران کردنش اقدام کرد. 


گزارشهای ویژۂ بحران جنگ 
احوال و اخباری که مسلمین با آن روبرو بودند بدین صورت بود تا اینکه کسبه‌ای که از 


۱-صحیح بخاری ج ص ۰۳۳۴ 
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شام به مدینه روغن می‌آوردند گزارش دادند که روم سپاهی گران با چهل هزار جنگجو 
آماده ساخته و فرماندهی آن رابه یکی از بزرگان روم سپرده و او نیز قبائل «لخم» و «جذام» 
و سایر مسیحیان عرب را با خود همراه کرده و طلایه لشکر به «جابلقا» رسیده است. بدین 
ترئیب خطری عظیم در برابر مسلمانان پدیدار شد. و آنچه بر شدّت خطر می‌افزود 
[همزمانی هجوم روم] با فصل شدت گرما بود که مسلمین با تنگدستی و خشکسالی و 
کمبود حیوانات بارکش رویرو بودند. همچنین میوه‌ها نیز رسیده بود و مردم دوست 
می داشتند که این ایام را در باغها و سای درختان میوه بسر برند و در این زمان رهسپار شدن 
به عزم جنگ را دوست نمی داشتند. افزون بر اینکه مقصد دور وراه صعب العبور و دشوار 


بو د. 


تصمیم فاطعانة پیامبر لا 

پیامبر فل به شرایط و تحوّلات جاری با دیدی ژرفتر و استوارتر می‌نگریست و 
می دانست که اگر در این موقعیت حسّاس در مبارزه با روم قصو رو سستی ورزد و بگذارد که 
رومیان در مناطق تحت نفوذ و سیطرة اسلام. به جولان درآیند و به سوی مدینه پیشروی 
کنند بدترین تأثیر را بر دعوت اسلام و اعتبار نظامی مسلمین, خواهد نهاد و جاهلّت که در 
«حنین» ضربتی کوبنده خورده و آخرین نفسها را می‌کشید بار دیگر سربرمی آورد و منافقین 
که همواره درصدد نابودی مسلمین‌اند و به واسطة «ابوعامر» فاسق با پادشاه روم ارتباط 
دارند. در صورت یورش رومیان از پیش روء از پشت سر به مسلمین خنجر خواهند زد و 
بدین ترتیب بسیاری از تلاشهای او و یارانش در نشر دعوت اسلام» هدر رفته و 
دستاوردهای مهمّی که پس از جنگهای خونین و لشکرکشیهای پیاپی و پیوسته کسب 
کرده‌اند» از دست می‌رود. 

آری» رسول خدا یه به حوبی از نتایج پیشروی دشمن آگاه بود و هم از این‌ری بر آن 
شد که به رغم مشکلات و دشواریهای موجود. مسلمین را به نبردی سرنوشت‌ساز با 
رومیان در مرزهای سرزمینشان فرا بخواند. تا مسلمین به آنان مهلت پیشروی به سوی 
«دارالاسلام» را ندهند. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۵۹ 


اعلان جنگ با رومیان 

چون پیامبر کل تصمیم بر جنگ گرفت. در میان صحابه اعلام فرمود که برای پیکار 
آماده شوند و افرادی را نیز به سوی قبایل و اهالی مکه فرستاد تا برای جنگ به سوی آن 
حضرت بیایند. غالبا پیامبر هنگام عزیمت به جهاد» توریه می فرمود ' لیکن این بار با توجه 
به خطرناک بودن اوضاع و دشواری شرائط و کمبود امکانات» اعلان فرمود که قصد 
رویارویی با رومیان دارد و موضوع را به وضوح برای مردم آشکار ساخت تا کاملاً آماده 
شوند و آنان را به جهاد تشویق کرد و بخشی از سور برائت ( = توبه) که مسلمین را به جهاد 
برمی انگیزد و آنان را به نبرد تشویق می‌کند. در این زمان نزول یافت. رسول خدا و نیز 
آنان را به بذل صد قات و انفاق اموال مرغوب خویش در راه حدا ترغیب می‌کرد. 


سبق تگرفتن مسلمانان بر یکدیگر 
به محض آنکه ندای رسول خدا بيذ که مردم را به نبرد با رومیان فرا می خواند به 
مسلمین رسید. بی درنگ فرمانپذیری کرده و به شتاب فراوان آمادۀ جنگ شده و قبایل و 
عشایر گوناگون از هر سو راهی مدینه شدند و جز بیماردلان و سه تن از مسلمانان کسی 
راضی نشد که از این غزوه تخلّف ورزد و چنان شد که حتّی فقرا و تهیدستان حدمت پیامبر 
اکرم بی آمده و از آن حضرت با التماس می خواستند که مرکبی در اختیارشان قرار دهد تا 
به جنگ رومیان بروند و چون پیامبر به آنان می‌فرمود: 
للا أجد ما احملکم عَلَيه توا و یم تفیض من المع حَنا ألا دوا ما 
بش4 
«چیزی نمی‌يابم که شما را بر آن سوار کنم بازگشتند در حالی که دیدگانشان از اندوه اينکه چیزی 
نمی‌یابند تا [برای جهاد] هزینه کننده سرشک می‌بارید» (التوبه / )٩۲‏ 
مسلمین در بذل صدقات و صرف اموال در این راه نیز از یکدیگر سبقت جستند. از آن 
جمله «عثمان بن عقان» که کاروانی برای عزیمت به شام آماده ساعت. متشکُل از 


دویست تشر با زین و برگ و دویست أوقیه [نقره] تقدیم کرد» سپس صد شتر دیگر با زین و 


۱-یعنی فی‌المثل اگر به شمال می‌رفت چنین وانمود می‌کرد که قصد جنوب دارد و بالعکس. تا دشمن از مقصدش 
آگاه نشود. مترجم 


بشد رحیقالمختوم 


برگ بر آن افزود سپس هزار دینار آورد و بر دامان رسول خدا و نهاد و پیامبر یه دینارها 
را زیر و رو نموده و می‌فرمود: «از امروز به بعد» هیچ عملی عثمان را زیان نرساند» ' [او با 
شنیدن این سخن] باز هم صدقه داد که غیر از پول. صدقه او به نهصد شتر و یکصد اسب 
رسید. «عبدالرحمان بن عوف» ا دویست اوقیه وابوبکر ظا تمام دارایی خویش را 
که چهار هزار درهم بود به محضر پیامبر آورد. وی برای خانواد‌اش جز [رضایت] خدا و 
رسولش» هیچ چیز باقی ننهاد. او نخستین کسی بود که صدقه آورد. «عمر بن حطاب» ا 
نیمی از دارایی خویش را آورد. «عباس» طا مالی فراوان آورد. «طلحه» و «سعد بن عباده» 
و«محمد بن مسلمه» د مقداری از دارایی خویش را آوردند. «عاصم بن عدی» حل نود 
وَس (هر وسق برابر با شصت صاع است) خرما آورد. مردم از پی یکدیگر کم یا زباد 
صدقات خویش را آوردند و حتّی کسانی که توانایی انفاق نداشتند لااقل یک یا دو مد (- 
چهار صاع و نیم) آرد آوردند. و زنان آنچه می‌توانستند از دستبند (= النگو) و بازوبند و 
خلخال وگوشواره و انگشتر فرستادند و کسی از مساعدت دریغ نورزید مگر منافقان. 

«الذينَ 0 من المُوْمِنينَ فی الصَدَقَاتِ و الذِين لا بَجدُون إلا 

جُهدهم فیسخون هم جر لبم و هم داب اليم 

« کسانی که دربارةٌ صدقاتِ مؤمنانی که بهدلخواهافزون‌بخشی می‌کننده عیبجویی و خُرده گیری کرده و 

کسانی را که [یرای انفاق] چیزی جر به اندازۀ توان [ناچیز] خویش نمی‌یابند. ریشخند می‌کنند. 


خداوند آنان را به ریشخند می‌گیرد و عذابی دردناک [در پیش] دار ند» (لتربه / 0۷٩‏ 


حرکت سپاه اسلام بسوی تبوک 

بدین ترتیب سپاه اسلام آماده شد و رسول خدا کی «محمّد بن مسلمه» و انصاری له 
-و به روایتی «سباع بن مُرفْطه» اک -را بر مدینه جانشین خویش ساخت و «علی بن ابی 
طالب» ا را به سرپرستی و ادارة خانوادة خویش گماشت. منافقین نرفتن آن حضرت به 
جهاد را رده گرفتند. [آن حضرت رنجیده خاطر شد] و خود را به رسول خدا و رساند. 
پیامبر او را به مدینه بازگرداند و فرمود: «آیا خرسند نمی‌شوی که نسبت به من همچون 


۱- جامع ترمذی (مناقب عثمان بن عمّان) ج ۲ص ۲۱۱ -ما ضر شمان ما عَمل بعد الیتوم. 


بخش سوم: مدینه منورهکانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 2۱۷۱ 


هارون له نسبت به موسی که باشی ؟! جز آنکه پیامبری پس از من نیست». 


پیامبر اکرم وی روز پنجشنبه به عزم «تبوک» به جانب شمال رفت. لشکر بسیار عظیم 
بود -سی هزار جنگاور تا آن زمان هرگز مسلمانان چنین سپاهی فراهم نیاورده بودند - و 
مسلمین با وجو د اموال فراوانی که بذل کردند. نتوانستند آن را کاملاً مجهز و آماده سازند و 
سپاه به لحاظ توش راه و مرکب با کمبود شدید مواجه بود و هر هجده نفر یک مرکب را به 
نوبت سوار می شدند و چه بسا ناگزیر برگ درختان را می خوردند چنانکه لبهایشان متوزم 
شد وبه رغم کمبود مرکب. شتر را ذبح می‌کردند تا از آب شکمبه‌ اش بیاشامند. بدین سبب 
این سپاه «جیش لشسوههمیدهشد. 

سپاه اسلام در مسیر سفر به «تبوک»» از منطقۀ «ججر» (یعنی وادی القری که سرزمین 
قوم «نمود» بود و آنان برای خانه‌هایشان سنگها را به نحوی اعجاب‌آور می تراشیدند) 
گذشت. مردم از چاه این منطقه آب برداشتند و چون خواستند از آن بیاشامند پیامبر َا 


۱ 


فرمود: «از آب آن نیاشامید و برای نماز از آن وضو مسازید و آردی را که با آب آن خمیر 
کردهید به ر شتران بخورانید و خود از آن مخورید» " و فرمود که از چاهی که شتر حضرت 
صالح تا یه آن می‌نوشید. آب بردارند. 

در صحیحین از فرزند «عمره تمه روایت شده که گفت: چون پیامبر و از «حجرا 

شت. فرمود: «در سرای کسانی که بر حویشتن ستم کرده‌اند وارد مشوید مبادا عذابی که 
به ایشان رسید. شما را دامنگیر شود. مگر اینکه گریان باشید» " سپس سر خویش به زیر 
افکند به شتاب وادی را پشت سر نهاد. ۴ 

در میان راه» لشکر به شدت نیازمند آب شد و از بی‌آبی شکایت به نزد رسول خدا ع 
بردند. آن حضرت به درگاه حتّ دعا کرد خداوند ابری فرستاد و باران باریدن گرفت و 
مردم سیراب شده و آب مورد نیازشان را با خود برداشتند. چون به «تبوک» نردیک شدند, 
پیامبر ِا فرمود: «ان شاءاللّه تعالی فردا به چشمۀ تبوک می‌رسید و البته تا چاشتگاه به آن 


۱-ألاترضی آن تون م له اون ین شوسی ال هلا بعڍی۔ 
۲- لا نیوا م من مانها و لا تتو سوام ِلصْلاة و ماکان ِن عجین حَجَمه فَالوة الا بل و لا توا ينه شین 
۳ اد شلوا تساک ینوا هم أن بُصيبكم ما أصابهُم إلا أن ونوا باکین. 

۴- صحیح بخاری (باب نزول ال الحجر) ج ۷ص ٦۴۷‏ . 


0۲ رحیق‌المختوم 


نمی‌رسید. اماکسی که به آن می‌رسد از آب آن نیاشامد تا من برسم»۱ «معاذ» می‌گوید: ما | 
زمانی به چشمه رسیدیم که پر پیش از ما دو مرد به آن رسیده بودند . آبی اندک از چشمه برون | 
می‌تراوید. چون رسول خدا و رسید از آن دو مرد پرسید: «آیا از آن آب برداشته شته‌اید ؟۲ ۱ 
گفتند: آری. پیامبر آنچه راکه خدا می حواست به آن دوگفت. سپس با کف دو دست اندک . 
ندک آب جمع کرد و دست و رخسار خویش را شست و آنگاه آب را به چشمه واپس | 
ربخت و آب بسیاری از چشمه جاری شد مردم [آنچه می خواستند] از چشمه آب : 
برداشتند. رسول خدا ی به «معاذ» فرمود :ی معاذ» اگر عمرت وفا کند. چیزی نمی‌گذرد 

که می‌بینی این منطقه از باغ و بوستان پوشیده شده است». "همچنین درراه و یا هنگامی که 
به «تبوک» رسیدند سبنا به اخحتلاف روایات - پیامبر و فرمود: «امشب باد شدیدی بر شما 
می‌وزد. از این رو هیچ یک از شما نایستد و هر که ژ شتر دارد. پایبندش را محکم کند.» آن 
شب بادی شدید وزیدن گرفت. مردی از جای برخاست» باد او را به کوه «طبی ء» کوفت. ۵ 

روش رسول خدا و چنان بود که در راه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را جمع می‌کرد. 
گاهی جمع تقدیم وگاهی جمع تأخیر. [یعنی گاهی هر دو نماز را در وقت نماز نخست و 
گاهی هر دو نماز را در وقت نماز دوم می‌گزارد. حالت نخست را جمع تقدیم و دیگری را 
جمع تأخیر نامند]. 


لشکر اسلام در تبوک 

سرانجام سپاه اسلام در «تبوک» فرود آمد و در آنجا اردو زد و برای رویارویی با دشمن 
آماده شد. پیامبر د در میان سپاه برخحاست و خطبه‌ای رسا ايراد فرمود. در آن سخنانی 
ارجمند و جوامع الکلم ( کلامی اندک با معانی و مفاهیم عمیق) آوردند. و مردم را به خير 
دنیا و آحرت تشویق فرمود و مردم را هشدار داد و بیم‌رسانی کرد و به [رحمت حق] مژده 
داد و دلگرم ساخعت و روحية آنان را ارتقاء بخشید و بدین ترتیب نقص و خلل ناشی از 


۱- نکم سَتأئون عَدا ان شاءاله تعالی عَینَ تیوک و کلم آن اوها نی بضحی التهاژه من جاء‌ها لامش من مائها : 


شیا خی آنی. ۲- هل مَمَشتّما من مائها میا؟ ۱ 
۳-مسلم آن را از «معاذ بن جیل» روای تکرده» ج ۲ ص ۲۴۲ - وشک یا معا ان طالت بک یا أن ری ما هاهنا 
قد هلیء جنانا. 


۴- هب عم ال ریخ دة لیم اد نكم فمن كان له هير لد عقله. 
۵-مسلم آن را از «معاذین جیل» روایت کرده.ج ۲ ص ۲۴۰ . 


۱ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۷۳ 
۱ 
!کمبود توشه و مواد مورد نیاز و خواربار را جبران فرمود. 

از آن سو رومیان و همپیمانان ایشان با شنیدن خبر نزدیک شدن سپاه پیامبر ميد بیم و 
هراس بر آنان چیره شد و جرأت پیشروی و رویارویی نیافته و در شهرهای مرزی خود 
پراکنده شدند. [خودداری رومیان از درگیری با مسلمین] در سراسر جزیرة‌العرب و تا دور 
دست ترین نقاط این سرزمین تأثیری بسزا بر شهرت و اعتبار نظامی مسلمین بر جای نهاد و 
مسلمانان دستاوردهای سیاسی سترگی کسب کردند که چه بسا در صورت درگیری دو 
سپاه به دست نمی آمد. 

«يُحنّة بن رؤبة» فرمانروای «ایله» نزد پیامبر يد آمد وبا آن حضرت پیمان صلح بست و 
جزیه پرداخت. اهالی «جرباء» و «اذرٌح» نیز جزیه پرداختند و رسول خدا مد برایشان 
نامه‌ای نوشت که همراهشان بود. اهالی «میغاء» بر پردانحت یک چهارم محصول میوة 
منطقهٌ حویش با آن حضرت مصالحه کردند. 

پیامبر اکرم ید برای فرانروای «ایله» نامه‌ای بدین مضمون نوشت: سم الله الرحمان 
الزحیم. این امان نامه‌ای است از سوی خداوند و محمَدِ پیامبر که فرستادة خداست برای 
«یحله بن رژبه» و اهالی ایله و نیز کسانی از اهالی شام و ساکنان جزایر دریای که با (یحنه» 
همپیمان‌اند» که کشتیها و کاروانهای آنان در خشکی و دریاء در دمه حداوند و دم محمد 
پيامبراند. و هر که از ایشان نقض پیمان کند» مالش مانع مجازات او نخواهد شد [بلکه 
اموالش مصادره می شود] و هر کس از مردم [مسلمان] مالش را بگیرد بر او رواست. 
همچنین نباید از هر چشمه‌ای که بخواهند کنارش فرود آیند و یا از هر راهی که بخواهند 
آمد و شد کنند. منع شوندء چه در خشکی و چه در دریا». ' 

رسول خدا که «خالد بن ولید» خی را با چهارصد و بیست سوار به سوی «اگیدں' 
فرمانروای «دومة الجندل» فرستاد و به او فرمود: «او را در حال شکار گاو وحشی خواهی 
یافت». "«خالد» برای انجام مأموریت به راه افتاد و چون دز «ا کیدر» در دیدرس قرا رگرفت»› 
۱-بسم الله الرحمان الرحيم. .هذه منة من الله و محمد ای رَسُول الله ليحنة بن رؤبه و أعل أيله هم و سیاراهم 
فی الب و و بح لهم ذتة الل و ئة نختد ای و تکام من أل الشام ز أهل التحر فمن أحدَت ینهم ثا َل لا 
ول مال دون تفیه وه طيب لمن اه ین الاس و اه لا جل آن بُمنَموا ماء یرون ولا طریقا برِيدُوة من بر أو 
بحر 
۲ «آکیدر بن عبدالملکک؛ از قیله ‏ کنده» و بر آیین نصرانیت بود. . مترجم 
۳ - الک سَتجده یصید الیق, 


0۴ رحیق‌المختوم 


شبی مهتابی بود. دید که گاوی دروازۀ قصر «اکیدر» را به شاخهایش می خراشد. «اکیدر» 
برای شکار گاو بیرون آمد. در این هنگام «خالد» با یارانش او را دستگیر کرده و نزد رسول 
خدا و آوردند. پیامبر و جانش را حفظ کرد و در عوض با او بر دو هزار شتر و هشتصد 
رأس [گوسفند] و چهار صد زره و چهار صد نیزه مصالحه فرمود. «اکیدر؛ با پرداخت جزیه 
نیز موافقت کرد. پیامبر اکرم و با او نیز مانند «یْحَله مطابق شرایط «دومه» و «تبوک» و 
«ایله» و «تیماء» رفتار کرد [و امان نامه نوشت]. 

بدین ترتیب قبایلی که به نفع رومیان کار می‌کردند. به یقین دانستند که دوران ایّکاء بر 
اربابان پیشین سپری شده است و به نفع مسلمین تغییر موضع دادند. این چنین بود که 
دولت اسلامی باز هم توسعه یافت و مستقیماً به حدود و ثغور روم رسید و مزدوران روم 
پایان کار حویش را تا حدودی مشاهده کر دند. 


بازگشت به مدینه 
سپاه اسلام سرفراز و پیروزمند از «تبوک» بازگشت وبا هیچ نیرنگ [جنگی]روبرو نشد و 
خداوند خود کار پیکار را یکسره فرمود و زحمت آن را از مؤمنین برداشت ۲ در میان راه» در 
گردنه‌ای, دوازده تن از منافقین کو شیدند که پیامبر و را هدف سوءقصد قرار دهند. بدین 
ترتیب که هنگام عبور ازگردنه. «عماره ا زمام ناقة پیامبر اکرم ی را به دست داشت و 
«حذیفة بن یمان» خی آن را می‌راند [و جز این دوکسی با آن حضرت نبود] ومردم در میان 
وادی ره می سپردند. منافقان این فرصت را غنیمت شمرده و در حالی که رسول خدا م3 و 
دو همراهش از گردنه] می‌گذشتند ناگاه از پشت سرصدای دویدن گروهی به گوش رسید 
و دیدند که عّه‌ای با چهره‌های نقابدار نزدیک می شوند. پیامبر ی » حذیفه را به سویشان 
فرستاد و وی با شمشیری که داشت به صورت مرکبهایش زد و حداوند در دلشان بیم افکند 
و شتابان گربختند و خود را به مردم دیگر رساندند [تا شناخته نشوند]. اما رسول خدا کو 
قصد آنها و نام یکایک آنها را به «حذیفه» فرمود و از همین رو از حذیفه به عنوان رازدار( = 
صاحب سر) پیامبر بيو یاد می شود. دربارۀ این ماجرا خداوند می‌فرماید: 
لو هَمُوا ما م نالوا 


۱-مولت به آیه ۵ سورة احزاب اشاره کرده است. مترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۷۵ 
اک ا ا سس 


«آهنگ کاری کردند که بدان دست نیافتند» (التوبه / ۷۴) 
چون نشانه‌های «مدینه» از دور پدیدار شد. پیامبر فرمود: «اين طابه است» و این اځد 
است. کوهی که دوستمان دارد و دوستش داریم» ۲ چون مردم از بازگشت پیامبر کید آگاه 
شدند. زنان و کودکان به گرمی فراوان به استقبال سپاه آمده و این سرود بر لب داشتند: 


َل لب در علینا من ییات الوداع 
وجب الشكر عَلينا مادعاللهداع 


ماه تمام از «ثنیه الوداع» بر ما پدیدار شد 
شکر و سپاس حق تا ابد» تا وقتی که بنده‌ای به درگاه پروردگار دعا می‌کند. بر ما واجب 
شد" 
بازگشت پیامبر از «تبوک» و ورود آن حضرت به مدینه در رجب سال نهم هجری واقع 
شد. "این غزوه پنجاه روز به طول انجامید و آن حضرت بیست روز را در «تبوک» اقامت 
فرمود و باقی روزها را در رفت و برگشت گذراند. این غزوه» آخرین غزوة پیامبر و بوده 


است. 


ماجرای بر جای ماندگان 
این غزوه با شرائط ویژهای که داشت آزمون دشوار الهی بود که با آن مؤمنان از سایرین 
جدا شدند. در این گونه موارد سنت الهی چنین است. چنانکه می‌فرماید: 
ماکان ال ليذ المزینین ی ما تشم علیه خی یمیز الب من الطیب 4 
«خداوند بر آن نیست که مؤمنان را بر این حال که شما برآنيد [و با هم آمیخته‌اید] واگذارد [بلکه بر آن 


۱-مذه طابه» و هذا آحده جبل يبنا و نحیه. 
رک -این رأی «ابن قیم» است که قبلاً در حاشیه فصل ورود پیامبر ل به مدینه از آن سخن گفهايم. ر. ک: صفحه 
کتاب حاضر. 

۳ - این قول صحیح است و قول «ابن اسحاق» که می‌گوید پیامبر ل در رمضان به مدینه بازگشت» درست نیست. 

زیرا در این صورت لازم می‌آید که عزیمت آن حضرت در دومین پنجشنبه ماه رجب وا شود که مطابق بست و 
پنجم اکتبر خواهد بود که از ایام معتدل و ملایم سال است» به ویژه در بامداد و شبانگاه» همچنین نزدیک فصل 

سرماست. این دوره پس از فصل چیدن خرما فرا می‌رسد. در حالی که عزیمت به «تبوکك» در ایام شدّت گرما و در 

فصل رسیدن خرما بوده است. افزون بر این پیامبر اکرم لل در ماه شعبان که دخت ارجمندش حضرت کلم 

رضی اللّه عنها چشم از جهان پوشیده در مدینه حضور داشت. در تیجه قول صحیح آن است که پر بل ل 

رجب به مدینه بازگشت. و حروج آن حضرت پنجاه روز پیش از این تاریخ» یعنی در ماه جمادی الاولی بوده است. 


۵ رحیق المختوم 


است] تا پلید را از پاک جدا سازد» (آل عمران / ۱۷۹). 
در این غزوه تمامی مومنان راستین حاضر شدند تا بدانجا که تخلّف از حضور در غروه 
نشانی از نفاق مرد به شمار می‌رفت واگر نزد رسول خدا یو از مردی یاد می شد که در این 
غزوه حضور نیافته. حضرتش می فرمود: «رهایش کنید. اگر در او خیری باشد. خداوند او 
رابه شما ملحق خواهد ساخت و اگر جز این باشد خداوند شمارا از [شر] او آسوده ساخته 
است» ' از اين رو هیچ یک از مؤمنین از این غزوه تخلّف نکرد. مگر کسانی که عذری آنان را 
از شرکت در جهاد بازداشت یا منافقینی که به خدا ورسول خدا ب دروغ گفته و به بهانه‌ای 
دروغین از رسول خدا رخحصت گرفته و درخانه نشستند ویاحتی بدون بهانه وکسب اجازه 
از پیامبر خانه‌نشینی کردند. آری, سه تن از مومنین راستین نیز بدون عذری موجه در غزوه. 
حضور نیافتند که خداوند ایشان را به سختی آزمود و آنگاه توبة آنان را پذیرفت. 
چون رسول خدا ی وارد مدینه شد نخست به مسجد رفت و دورکعت نماز به جای 
آورد. سپس برای دیدار مردم در همانجا نشست. منافقان که هشتاد و اندی بو دند نزد پیامبر 
آمده و برای عدم مشارکت خویش عذرهای گوناگون آوردند و سوگندها یاد کردند. آن 
حضرت ظاهر حالشان را پذیرفت و با آنان بیعت فرمود و از درگاه حق برایشان آمرزش 
خواست و باطنشان را به خداوند واگذاشت 
اما آن سه تن مؤمن صادق. یعنی «کعب بن مالک» و «مُرارة بن ربیع» و «هلال بن امیّه» 
راه راستی برگزیدند [و هیچ بهانه نیاوردند] . رسول خدا و به اصحاب فرمود که با این سه 
تن سخن نگویید. . قطع ارتباط شدیدی علیه آنان اجرا شد و مردم با آنها تغییر رفتار دادند آن 
چنانکه زمین در نظرشان زشت وبا همة فراخی بر آنان تنگ شد و جانشان به لب رسید و 
کار چنان دشوار شد که پس از گذشت چهل روز از این قطع رابطه, دستور یافتند که از 
همسرانشان دوری گزینند. تا اينکه پنجاه شب از این قطع ارتباط گذشت. آنگاه خداوند 
بزرگ توب ایشان را پذیرفت و فرمود: 
3و على اة الذي َا تن اذاضاقت عم لارض يما ریت و ضاقت 
علیهم آنفشهم و نوا أن لا ملجاً ین ال هتم تاب ب علیهم لیوا الله و 
راب الرحیم 4 


سس 
۱- وف فان یکن فيه رل له کم وان یکن یر ذل فقد آراخکم بن 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) ۵۷ 
بج سوم میا فلوو اوت و اا 


«و بر آن سه تن که [به جهاد نیامده و] بر جای مانده بودند» تا آنگاه که گستره زمین با همۀ فراخی» بر 
آنان تنگ شد و از خویش به ستوه آمدند و دلهایشان به تنگ آمد و دانستند که از خداوند جز به سوی 
او هیچ پناهگاهی نیست. آنگاه خدای [به بخشایش خویش] توبة ایشان را پذیرفت. بی‌گمان 
خداوند است که توبه‌پذیر مهربان است» (التوبه / ۱۸) 
مسلمین شاد شدند و شادمانی این سه تن از اندازه بیرون بود. مژده دادند و بشارت 
شنبدند و شادمانی کردند و به این و آن جایزه و صدقه دادند» و این روز سعادت بارترین 
روز حیاتشان بود. 
اما خداوند دربارۂ کسانی که عذری [موجّه] آنان را از جهاد بازداشته بود فرمود: 
ليس علّی السْمَفاءٍ و لا عی المرشّی و لا غلی این لا َجدُون ما فقون 
حَرجّ اذانضحوا له و وله 
«بر ناتوانان و بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند که [برای جهاد] هزینه کنندء اگر خداو پیامبرش 
را نیکخواه باشند هیچ باکی [در بازماندنشان از جهاد] نیست» (لتوبه / )٩۱‏ 
پیامبر یل نیز با نزدیک شدن به مدینه دربارۀ اینگونه افراد فرمود: «در مدینه مردانی 
هستند که شما راهی نپیموده‌اید و بیابانی پشت سر ننهاده‌اید مگر آنکه [در ثواب] همراه 
شما [محسوب] بو دند [زیرا] عذری آنان را [از همراهی با شما] بازداشت» ‏ گفتند: يا رسول 
لله! در حالی که آنان در مدینه ماندند؟! فرمود: «آری با اینکه در مدینه ماندند».۲ 


بازناب غزوة تبوک 

این غزوه درگسترش و تقویت نفوذ مسلمین در جزیرةالعرب, بیشترین تأثیر را به جای 
نهاد و بر مردم آشکار شد که از میان نیروهای موجود در میان عربها هیچ نیرویی جز نیروی 
اسلام. توان پایداری ندارد و بدینسان اندک اميد و آرزویی که در دل دوستداران عهد 
جاهلیّت و منافقینی که بد خواه مسلمین بوده و در اين مورد؛ به رومیان اميد بسته بودند بر 
باد رفت. و پس از این غزوه سر فرود آورده و به واقعیّت موجود تن دادند» زیرا راه و چارة 


دیگری نیافتند. وبدین ترتیب دیگر نرمی و مدارای مسلمین با منافقین توجیهی نداشت و 


-١‏ إن بالمديتة رجالا ما یرتم ضیرا و لا قطّم وادیا الا کاوا ععکم حَبَسهُم العذّرَ. 
۲- وهم بالمدینة. 


۵۷۸ رحیق المختوم 


خداوند نیز فرمود تا بر آنان سخت گیرند و حتی از پذیرش صدقاتشان واز ادای نماز مّت 
بر جنازه‌هایشان و طلب آمرزش و حضور در تشییع جنازۂ ایشان نهی فرموده و فرمان داد تا 
لانه و مرکز دسیسه و توطة آنان را که به نام مسجد ساخته بودند [= مسجد ضرار] وران 
کنند و دربار؛ ایشان آیاتی را نازل فرمود که سخت رسوا شدند و پس از آن برای 
شناختنشان هیچ رمز ورازی باقی نماند. آنچنانکه گویی آیات از آنان یکایک نام برده است. 
تأثیر ژرف و شگرف این غزوه را از آنجا می توان دانست که هر چند عربها پس از فتح 
مکه و حتی پیش از آن نمایندگان حویش را متناوباً به خدمت آن حضرت گسیل 
می‌داشتند. اما اعزام نماینده پس از غزوة «تبوک» بسیار شد و به اوج خود رسید.۱ 


نزول آیات قرآنی پیرامون غزوۂ تبوک 

آیات بسیاری از سورۀ برائت (< توبه) دربارة این غزوه نزول یافت که برحی پیش از 
عزیمت به غزوه و برخی در راه و برنحی پس از بازگشت به مدینه نازل گردید. این آیات 
شامل بیان شرائط و احوال این غزوه و رسواسازی منافقین و فضیلت مجاهدان و افراد با 
اخلاص و پذیرش توبة مؤمنان صادق که از غزوه تخلْف کرده بودند و دیگر امور مربوط به 


این غزوه بو د. 
دیگر رویدادهای مهم سال نهم هجری 


در این سال حوادثی رخ داد که از نظر تاریخی حائز اهمیت است: 
۱- پس از بازگشت رسول خدا کو از «تبوک» میان «غوّیمر عجلاتی» و همسرش «لعان» 
مگ فیس ۲ 
صورت گرفت. 
۲- زنی «غامدی» که در حضور پیامبر و به زنا اعتراف کرده بود پس از اينکه فرزندش 


۱- تفصیل این غزوه را از متابع زیر گرفته‌ايم: سیرۀ ابن هشام ج ۲ ص ۵۱۵ - ۵۳۷ - زادالمعاد ج ۳ص ۲ - ۱۳ - 
صحیح بخاری ج ص ۰۲۵۲ ۴۱۴ وج ۲ ص ۳ - ۱۳۷ و صفحات دیگر - صحیح مسلم با شرح نووی ج ۲ص 
۷ - فتح الباری ج ۸ص ۱۱۰ - ۱۳١‏ . ۱ 

۲- لمان به معنای آن است که زن و شوهر یکدیگر را لعنت کنند. توضیح این مسأله در آیات ٦‏ تا ٩سورة‏ نور آمده 
است. مترجم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 2۷۹ 
بخش سوم: مدینه منوره انون دعوت وجه پر ااا 


[دوران شیرخوارگی را با مادرگذراند و] از شیر گرفته شد» سنگسار( = رجم) گردید. 

۳- نجاشی (اصحمه) پادشاه حبشه» در ماه رجب درگذشت و رسول خدا و در مدینه 
برای او نماز [میّت] غائب به جای آورد. 

۴- دخت گرامی رسول خدا ی ؛ حضرت «أمٌ کلوم» رضی‌اللّه عنها در ماه شعبان چشم از 
جهان پوشید و پیامبر به شدت اندوهگین شد و به «عنمان» له فرمود: «اگر دختر 
سوّمی می داشتم» اورابه عقد تو در می‌آوردم». ۱ 

۵-پس از بازگشت رسول خدا و از «تبوک» سرکردۂ منافقین» «عبداللّه بن ابی ابن سَلُول» 
مُرد و پیامبر اکرم با اینکه «عمره کوشید آن حضرت را از نماز بر این مرد بازدارد. 
برایش آمرزش خواست و بر جنازه‌اش نماز گزارد» که بعداً آیاتی از قرآن در تأیید کار 
«عمره نازل گردید. 


ح جگزاردن ابوبکر 

در «ذی القعدْ» یا «ذی الحجذ» همین سال (= نهم هجری) رسول خدا و ابوبکر 
صدیق تخا را به غنوان امیرالحاج اعزام فرمود تا مناسک حج را با مسلمین ادا نماید [و 
آنان بیاموزند]. سپنن اوائل سور؛ برائت ( = توبه) نازل شد که نقض فراردادها را اعلام 
می‌داشت. رسول خدا و با توجه به عادت عرب در پیمان [و نقض پیمانی ] که مربوط به 
جان و مال باشد [پنرعمویش حضرت] علی بن ابی طالب هرا فرستاد. تابه جای وی 
این خبر را اعلام نماید. 

حضرت علی تا در ناحية «عرج» یا در «صجنان» به «ابوبکر» رسید. وی از حضرت 
على ل پرسید: آمیری یا مأمور؟ آن حضرت فرمود: «خیر, مأمورم» آنگاه هر دو همراه 
شدند و «ابوبکر» [به عنوان امیر الحاجخ] حج مردم را برگزار نمود تا اینکه در روز قربانی» 
حضرت علی مه نزدیک جمره به پا عاست و در ميان مردم آنچه راکه رسول خدا َا 
فرموده بود به مردم اعلام داشت و عهد کسانی را که پیمانی با مسلمین داشتند. منقضی 
شمرد و برای آنان که با مسلمین پیمان داشتند و یا نداشتند. چهار ماه مهلت تعیین کرد. اما 
پیمان کسانی را که در پیمانشان با مسلمین کوتاهی نورزیده و بر ضد ایشان بسا کسی 


۱- لو کانت عندی ال لو جک 


۵۸۰ رحیق‌المختوم 


همست نشده بودند تا پایان مدت عهدنامه. معتبر شمرد. 

ابوبکر نیز مردانی را فرستاد تا در میان مردم نداکنند: : از امسال به بعد هیچ مشرکی 
حق ندارد در مراسم حجّ حضور یابد و هیچ برهنه‌ای نمی تواند طواف کند. . اعلان این پیام. 
در واقع اعلان پایان یافتن دوران بت‌پرستی در جزیره‌العرب بود و اعلام اينکه از امسال به 
بعد هیچگاه بت پرستی به این جزیره باز نخواهد گشت. ۱ 


مروری بر غزوات پیامبر لا 

هرگاه به غزوات پیامبر گرامی اسلام و و هیئتهای اعزامی و سرایای آن حضرت 
بنگریم بر ما و بر هر که در اوضاع جنگ و آثار و نتایج آن دقت ورزد» آشکار می شود که 
پیامبر لا بزرگترین و ژرف‌اندیش‌ترین و هشیارترین رهبر نظامی دنیا بوده است. آن 
حضرت همچنانکه در نبوت و رسالت سالار و بزرگ انیاء 22 به شمار می‌رفت. در 
رهبری نظامی نیز از نبوغی کم‌نظیر برخوردار بود. وی به هیچ نبردی نپرداخت مگر آنکه 
شرایط لازم و دوراندیشی و دلیری و تدبیر را به کار گرفت و بدین سبب در هیچ نبردی به 
لحاظ خطای در تدبیر ویا بسیج و آماده‌سازی سپاه و یا نجوة بکارگیری آنها در مناطق سوق 
الجیشی ( - استراتژیک) و یا در اختیار گرفتن بهترین مواضم و مطمئن‌ترین مکانها برای 
رویارویی با دشمن و یا انتخاب بهترین برنامه برای ادارة جریان جنگ. با شکست رویرو 
نشد بلکه در تمام موارد مذکورء سپاه خویش را به نحوی غیر از آنچه در فرماندهان نظامی 
مشاهده شده است. اداره فرمود. آنچه در غزوة احد و حنین روی داد» ناشی از ضعف 
افراد سپاه -در حنین- و یا نتیجۀ نافرمانی برخحی از افراد سپاه از اوامر آن حضرت و عدم 
پایبندی به تدبیر نظامی و برنامه‌ای است که پیامبر» رعایت آن را بر سپاهیان واجب و لازم 
شمرده بود(در احد). 

اما با این وصف]نبوغ پیامبر اکرم بي حّی در این دو غزوه, هنگام هزیمت مسلمین 
آشکار می شود. . آن حضرت با رویارویی با دشمن استوار ماند و توانست با خویشتنداری 
کم‌نظیرش. آنان را در وصول به اهدافشان ناکام سازد -چنانکه در غزوة احد چنین کرد - یا 


سپس 
۱- صحیح بخاری ج ۱ ص ۰ ۴۵۱+ج ۲ ص ۰3۲٩‏ 3۷۱ - زادالمعادج ۳ص ۲۵ و ۲٩‏ - سیرة ابن هشام ج ۲ 
ص ۵۴۳ - ۵0۴٦‏ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۸۱ 


اينکه مسیر جنگ را از شکست به پیروزی تغییر دهد -مانند غزوهُ حنین- با اینکه چنین 
تحولات خطیر و ناگهانی و چنین شکست کوبنده‌ای روحیَةُ فرماندهان را تباه کرده و بر 
اعصاب و روانشان تأثیر سوء می‌گذارد آنچنانکه در این لحظات جز به نجات جان خویش 
به چیزی دیگر نمی انديشند. 

این ویژگیها و امتیازات آن حضرت. صرفاً از لحاظ نظامی است اما از منظری دیگر 
پیامبر یذ توانست با این غزوات. امنیّت را گسترش داده و آتش فتنه را فرو نشانئد و در 
عرص کارزار اسلام و دوگانه‌پرستی. شکوه و شوکت دشمنان را درهم شکسته و آنان را به 
مصالحه و بازگذاشتن راه دعوت اسلام وادار سازد و همچنین توانست یاران مخلص و 
یکدل را از دوست نمایان منافقی که نهانی درصدد نیرنگ و خیانت بودند بازشناسد. 

آن حضرت شمار بسیاری از فرماندهان را پرورد که پس از وی در عرص عراق و شام با 
پارسیان و رومیان رو در رو شدند و در برنامه‌ریزی جنگ و اداره کارزار پر آنان برتری یافتند 
و توانستند آنان را از سرزمین و سرا و اموال و بوستانها و چشمه‌ها و کشتها و جایگاه 
نیکویشان برون رانند. همچنین پیامبر ‏ با این غزوات» برای مسلمین مسکن و کار فراهم 
ساخت و بسیاری از مشکلات پناهندگانی را که خانه و دارایی نداشتند مرتفع نموده و نیز 
سلاح و مَرکب و ساز و برگ جنگ تهیّه کرد. پیامبر همگی اینها را به دست آورد بی‌آنکه 
نسبت به بندگان خداء ذرّه‌ای ستم روا دارد. 

پیامبر اکرم ما اهداف و اغراضی را که در جاهلیّت جنگ‌ها بیشتر بدان سبب روی 
می‌داد. یکسره دگرگون ساعت. جنگ [پیش از اسلام] عبارت بود از غارت و چپاول و قتل 
و ستم و تجاوز و حونخواهی و انتقامجویی و پایمال کردن ضعفاء و تخریب و ویرانی و 
تجاوز به عّت زنان و قساوت با ناتوانان و نوزادان و کودکان و نابودی کشتزارها وفساد در 
زمین. اما جنگ در اسلام به جهاد و کوشش تغییر نام داده و به حدمت اهداف شرافتمندانه 
و مقاصد والا و غایاتی پسندیده درآمد که جامعة بشری در هر زمان و مکانی به آن می‌بالد. 
جنگ به مجاهدتی برای رهایی انسان از چنگال نظام جور و ستم و برقراری نظام عدالت و 
انصاف. از نظامی که در آن نیرومند. حقّ ناتوان را می‌خورد. به نظامی که نیرومند توان 
پایمال کردن حقّ ضعیف را فاقد شود و بتوان حقّ ناتوان را از توانا بازیس گرفت. جنگ به 


مجاهدتی تبدیل شد برای نجات ناتوان شمرده شدگان از مردان و زنان و کودکانی که 


«پروردگارا ما راازاین آبادی که مردمش ستمکارند برون آروبرای مااز نزد خویش سرپرستی قرار ده و 

برای ما از نزد خویش یاوری برگمار». 

المُستضعفین مِنَ الزجال و الساء و الولدان این یلو نا آخرجنا من 

هذه القرية لالم أهلها و اجعل نان دنک ول واجعل نا من نک تصبراه 

(الساء / ۷۵). 

آری جنگ به مجاهدتی بدل شد برای پاکسازی زمین خدا از نیرنگ و خیانت وگناه و 
تسجاوز و گسترش امنیت و صلح و مهربانی و رحمت ورعایت حقوق یکدیگر و 
جوانمردی. 
رسول خدا ی برای جنگ اصولی شرافتمندانه بنیان نهاد که سپاهیان و فرماندهان 

خویش را به پایبندی بر آن ملزم داشت شت و تخلّف از اصول مذکور را به هیچ وجه مجاز 
نشمرد. «سلیمان بن بریده» از پدرش روایت نموده که گفت: چون رسول خدا ی کسی را 
به عنوان فرماندۀ سپاه یا سریّه می‌فرستاد او را به رعایت تقوی در مورد نزدیکانش و 
مقرّبانش توصیه می فرمود و از او می خواست تا با مسلمانان همراهش به شیوه‌ای پسندیده 
رفتار نماید. آنگاه می فرمود: «جهاد و پیکار کنید به نام خدا و در راه خدا با کسانی که به 
خداوند کفر ورزیده‌اند. پیکار کنید اما خیانت وناجوانمردی مکنید. .نله مکنید و کودکی 
را مکُشید .. ۰ پیامبر و به آسانگیری نیز فرمان داده و می‌فرمود: «آسان گیرید و 
سختگیری مکنید به مردم را به خود گرایش دهید و از خودتان مرانید» " 

پیامبر و اگر شبانگاه به قومی می‌رسید» بر آنان یورش نمی‌برد تا آنکه سپیده می دمید. 
از سوزاندن مردم در آتش اکیداً منع کرده بود. . از کشتن کسی که در بند است و از زدن و 
کشتن زنان و از غارت و چپاول نهی کرده و فرمود: «مال غارتی از گوشت مردار حلال‌تر 
نیست» " همچنین از تباه نمودن کشت ونسل و بریدن درختان جز در صورت نیاز شدید و 
ناگزیری. »نهی نموده و در هنگام فتح مکه فرمود: «به هیچ وجه مجروح و اسیر را مکشید و 


سس سس 
رس اللوفى سبي له لاله أغزوا لت ا نما و لو و لا تلا ولبدا .. 

۲ یَسَرُوا و توا و منوا و لا توا -صحیح مسج ص ۸۲ ر ۸۳ - المعجم الصغيرء » طبرانی ج | ۱ص 
AY ۰۳‏ ۳ - لد هی ليست باعل من ال 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 2۸۳ 


فراری را تعقیب مکنید» ۱ و این سنّت را که سفیر کشته نشود» امضاء و تأکید کرد و شدیداً از 
کشتن کسانی که با مسلمین پیمان دارند. منع کرده و فرمود: «هر کس فرد همپیمانی را 
بکشد. بوی بهشت را در نمی‌بابد. اگرچه بوی بهشت از مسیر چهل ساله دریافته 
می‌شود» " و سایر اصول و احکام شرافتمندانةٌ جهاد که جنگ پلید جاهلیّت را به مجاهدتی 


مقذس تبدیل نمود.۴ 


-لائْجْهرَن علی جریح و لا معن غذبرا و لا تن سیر 

۲- من فل شعاهدا آم يرح رایخه ال ون ریخها جد من مَِيرَة آرتعین عاماً. 

۳- تفصیل این بحث را در منابع زیر بجویید: زادالمعاد ج ۲ ص ٩۴‏ - ۸" - الجهاد فى الاسلام؛ ابوالاعلی مودودی 
ص ۲۱۱ - ۰.۲۱۲ 


تمهید 

چنانکه گفتیم غروة فتح مکّه نبردی سرنوشت‌ساز بود که دوگانه‌پرستی را از بيخ و بن 
برکند د بدین ترتیب عرب حق را از باطل بازشناخت و شک و شبهه‌ای که در دل داشت 
زدوده شد و به پذیرش اسلام شتافت. 

«عمروین سلمه؛ ا می‌گوید: ما نزدیک آبی می‌زیستیم که مسر آمد و شد مردم بو 
د سواران از کنر ما می‌گذ شتندء ما می پرسیدیم: مردم را چه پیش آمده؟ مردم را چه پیش 
آمده؟ این مرد( = پیامبر) چه کاره است؟ آنان می‌گفتند: می پندارد که خدا اورا فرستاده و 
به اد وحی نموده و چنین و چنان وحی نموده. ومن آن سخن را حفظ می‌کردمگویی در 
سمثهام قرار می‌گیرد. عربهااسلام آوردن خود را تا فتح مکه به تأخیر انداخته و می‌گفتند: او 
را به قومش واگذارید. اگر او بر آنان غلبه یافت» ثابت می‌شود که پیامبری راستگوست. 
چون واقعة فتح مکه رخ داد» هر یک از قبایل برای پذیرش اسلام از دیگران سبقت 
می جست» پدرم پیش از سایر افراد قبیله اسلام آورد و هنگامی که از نزد پیامبر بازگشت 
گفت: به خدا من از نزد پیامبر راستین آمده‌ام که فرموده:نماز فلان را در فلان وقت پگزارید 
ونماز فلان را در فلان وقت و چون هنگام نماز فرارسد باید یکی از شما اذان بگوید و باید 
کسی که بیش از دیگران قرآن را از حفظ دارد. پیشنماز شما گردد ...»۱ 

ادن حدیث نمایانگر تأثیرژرف و شگرف فتح مکه در دگرگونی شرایط و تقویت اساام و 
نعیین موضع عربها و انقیادشان به اسلام است. این جریان در غزوة «تبوک» استحکام 


۱- صحیح بخاری ج ۲ص 1۱۵ و 2۱5 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پپامبر (ص) ۵ 


بیشتری یافت. از این رو مشاهده می‌کنيم که نمایندگان قبایل مختلف در این دو سال -نهم 
و دهم هجری-یکی از پی دیگری به مدینه روی آورده و مزدم گروه گروه به دين خدا 
می‌گروند و سپاه ده هزار نفری اسلام در غزوۀ فتح مکه پیش از آنکه یک سال کامل از این 
فتح بگذرد. در غزوه «تبوک» به سی هزار تن می‌رسد. سپس در «حجه الوداع» دریایی 
حروشان از مردان اسلام را می‌بینیم که پیرامون رسول خدا موج می‌زنند وندای لبیک‌گویی 
و تکبیر و تسبیح و تحمید شان زمین را می‌لرزاند. 


وقوه هیأت‌های نمایندگی 

سیره‌نگاران بیش از هفتاد هیئت نمایندگی ذکر کرده‌اند که بر شمردن همگی آنها در 
اینجا میسّر نیست و ذکر یکایک آنها نیز فائدت چندانی ندارد» از این رو به احتصار برحی از 
آنها راکه جالب توجه بوده و اهمیّت تاریخی دارند» در اینجا می‌آوریم. شایان ذکر است که 
گرچه هیئتهای نمایندگی عموماً پس از فتح مکه به خدمت پیامبر اکرم رسیده‌اند. اما 
هینتهایی نیز بوده‌اند که پیش از فتح مکه با رسول خدا و دیدار کرده‌اند. 


| - هیئت نمایندگی عبدالقیس: این قبیله. دو هیئت نمایندگی اعزام کرد که یکی در سال پنجم 
هجری و یا پیش از آن. یکی از اعضای این هیئت «مُنقذ بن حیّان» بود. وی برای تجارت به 
مدینه می‌رفت و چون پس از اقامت پیامبر ی . با کالای بازرگانی خویش به مدینه آمده و 
با اسلام آشنا شد. ایمان آورد و نامه‌ای از پیامبر را برای قوم خویش برد و آنان نیز اسلام 
آوردند و در ماه حرام هیأتی متشکل از سیزده یا چهارده تن به مدینه اعزام کردند و از ایمان 
و نوشیدنیها [ی حرام و حلال] پرسیدند. رئیس این هیئت «أشجر عصری» بود که پیامبر 
يه به او فرمود: «همانا در تو دو حصلت هست که خداوند دوست می دارد: بردباری و 
تأمّل و درنگ در کارها». ' ۱ 

هیأت دوم در سنة الوفود (= سالی که نمایندگان پیاپی نزد پیامر آمدند) با چهل مرد 


اعزام شد که «جارود بن علاء عبدی» در این هیئت حضور داشت. وی مسیحی بود اما 


-١‏ لد فيكف حضاین بُجبهما الله: الجلم و الان 


2۸1 


رحیقالمختوم 


اسلام آورد و اسلامش نیکو شد.۲ 


۲ - هیئت نمایندگی ڈؤس: هیئت نمایندگی این قبیله در اوائل سال هفتم هجری که رسول خدا 
به «حیبر» رفته بود.اعزام‌گردید. پیش از این از مسلمان شدن «طفیل بن عمرو دوسی» 
یاد کرده‌ايم وگفتیم که او [پیش از هجرت و]زمانی که پیامبر هنوز در مکه بود. اسلام آورد و 
به نزد قوم خویش بازگشت. آنان را به اسلام فراخواند ولی آنان آنقدر در پذیرش اسلام 
سستی و درنگ کردند که وی ناامید شد و نزد پیامبر 3 بازگشت و از آن حضرت خواست 
که آنان را نفرین کند و پیامبر ی گفت: پروردگارا, دوس را هدایت فرما». " سرانجام افراد 
این قبیله ایمان آوردند و «طفیل» همراه هفتاد یا هشتاد خانواده از قومش در اوائل سال 
هفتم هجری که رسول خدا و در «خیبر» بود به مدینه آمد و آنگاه به پیامبر پیوست. 


۳- پیک قروة بن عمرو جدامی: «فروة» یکی از فرماندهان عرب [وابسته] به روم بود. که 
فرمانروایی عربهایی را که در مرزهای سرزمین روم می‌زیستند. برعهده داشت. مرکز 
فرمانروایی او در «معان»( < اردن جنوبی) و اطراف آن بود که جزئی از سرزمین شام است. 
وی پس از آنکه در سال هشتم هجری, نیرومندی و تحمّل و دلاوری و رویارویی صادقانة 
مسامین را در نبرد «مزته» مشاهده کرد مسلمان شد و نماینده‌ای نزد رسول خدا ل اعزام 
کرد و آن حضرت را از اسلام خویش آگاه ساخت و استری سفید هدیه فرستاد. چون 
رومیان از اسلام وی آگاه شدند او را به زندان افکنده و میان ارتداد( = باز شت از اسلام) و 
مرگ مخیّر ساختند. او مرگ را بر ارتداد ترجیح داد. همان بود که وی را در فلسطین کنار 
چشمه‌ای به نام «عفراء» به بند کشیده وگردن زدند. ۳ 


۴ - وفد صداء: این هیئت در سال هشتم هجری و پس از بازگشت رسول اکرم از «جعرانه» 
اعزام گردید. ماجرا از این قرار بود که پیامر کل سپاهی مشتمل بر چهارصد تن از مسلمین 
را به ناحیه‌ای از یمن که قبیلة ضُّاء نیز در همانجا اقامت داشتند. گسیل داشت. هنگامی 


۱-شرح صحیح مسلم نووی» ج ۱ ص ۳۳ -فتح الباری ج ۸ص ۸۵ و ۸۷. 
۲- له اه دوسا. ۳- زاد المعاد ج ۳ ص ۴۵. 
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که سپاه در ناحیۀ «صدرقناة» اردو زده بود. «زیاد بن حارث صدائی» از ماجرا آگاه شد ونزد 
رسول خدا و آمد و گفت: «من به عنوان نماینده قوم خویش آمده و ضامن آنانم» پس 
سپاه را بازگردان». پیامبر 5 سپاه را بازگرداند. «زیاد» به نزد قوم خویش بازگشت و آنان را 
به اسلام فراخواند و آنان را ترغیب نمود تا به حدمت رسول اکرم و بروند. پانزده مرد از 
این قوم نزد پیامبر فيد رفته و با آن حضرت بیعت کردند و سپس به قبیلة خویش بازگشته و 
آنان را به اسلام فرا خواندند و اسلام در میانشان گسترش یافت تا جایی که در «حَجَة 


الوداع» صد تن از مردان این قبیله همراه پیامبر يذ بودند. 


۵ - آمدن کعب بن زیر بن ابی شلمن: وی از خاندان شعراء و از بزرگترین شعرای عرب بود که 
پیامبر اکرم ب را هجو می‌کرد. چون رسول خدا و در سال هشتم هجری از غزوة طائف 
بازگشت. برادر «کعب» موسوم به «بُجَیربن زهیر» برای او نامه‌ای نوشت که پیامبر مَل در 
مکه کسانی را که او را هجو کرده و آزار می‌دادند, کشته است و بقیةٌ شعرای قربش هر یک 
به سویی گریخته‌اند. اگر به جانت دلبستگی داری, خود را به او برسان که او کسی را که 
توبه کار نزدش بیاید» نمی‌کشد. ورنه راهی برای نجات خویش بیندیش. پس از این نیز 
مکاتبة ميان دو برادر ادامه یافت که در نتیجه» فراخنای زمین بر «کعب» تنگ شد و او بر 
جان خویش بیمناک گردید. [ناگزیر] به مدینه آمد و بر مردی از قبیلۀ «جهینه» وارد شد و 
نماز صبح را با او به جای آورد و چون خواست برود. مرد جهنی به او پيشنهاد کرد نزد 
پیامبر ا برود. وی نزد رسول خدا و3 رفت و در برابرش نشست ودست در دست آن 
حضرت نهاد. پیامبر 3 نمی دانست که او کیست. گفت: یا رسول اللّه! «کعب بن زهیر» در 
حالی که توبه کرده و مسلمان شده به اینجا آمده تا از تو امان بخواهد. آیا اگر او را به 
خدمت آورم. عذرش را می‌پذیری؟ فرمود: آری» گفت: من کعب بن زهیرم! در این هنگام 
مردی از انصار برجست و اجازه حواست که او راگردن زند. پیامبر مد فرمود: «از او دست 
بدار» زیرا او توبه کرده و از کارهای پیشین دست برداشته است»" در این هنگام کعب 


قصیدۂ مشهورش را بدین مطلع آغاز کرد: 


۱- دع عنکك. فان قد جاءَ تائبا نازعا عَمَا كان عَلیه. 


۵۸۸ رحیق المختوم 
«شعاد» کوچ کرده و دلم در فراق او جریحه‌دار است و در پی او چونان اسیری 
که برای رهایی او فدیه نداده باشند دست و پای در عل و زنجیر دارد! 
در حالی که او فدیه و بهایی نیرداعته است.۱ 

وی در این شعر از پيامبر بی عذر خواسته و آن حضرت را چنین می‌ستاید: 

۱-آگاه شدم که پیامبر مرا تهدید فرموده. در حالی که بخشایش از رسول خدا امید می رود. 

۲- آرامتر! ای آن که خداوندی تو را هدایت فرموده که قرآن را به تو ارمغان داده که اندرزها 
و تفصیل امور در آن آمده است. 

۳- مرا به گفتار سخن چینان مگیر که گناهی نکرده‌ام. گرچه گفته‌ها دربارهام فزونی گرفته 
است. 

۴و ۵-من حالتی دارم و چیزهایی می بینم و می‌شنوم که اگر فیل چنین می شنید پیوسته بر 
خود می‌لرزید مگر آنکه به اذن خداء از سوی پیامبر بخششی شامل حالش می‌گردید. 

۶ - تا اینکه سرانجام دست راستم را [بهقصد بیعت در د. ستش نهادم تا] با او مخالفت نکنم 
[بلکه فرمانبرداری کنم]. و دست در دست کسی نهادم که خداوندگار انتقام بوده و 
سخنش قابل اعتماد است. 

۷و ۸-با وی سخن می‌گویم در حالی که مرا گفته‌اند که به تو سخنهای ناروا نسبت داده 
شده و بازخواست خواهی شد و در این حالت. ترس و هیبتش در دلم از شیر نری که در 
بيشة پر دار و درخت در وادی عثر کمین کرده و درختان انبوه او را در برگرفته باشد و 
بیشتر است. 

-٩‏ همانا پیامبر نوری است که دیگران از فروغش روشنایی می‌گیرند و در میان 
شمشیرهای خدا [بر دشمنان حق] مانند شمشیری ممتاز و از نیام برکشیده | 


مم الزهاء لم فد عکبول 


ن سول الله آوعدّنی 
Ee‏ داك الَدِى أعطاک نافّة 
٣‏ لا تأغذنی بأقوال الؤشاة ز نم 
۴- - لقد أقوم مقاماً لو یَقوم به 
۵- لظل برعد. لا أن یو له 
«- ختی وضع بمینی ما نازع 
۷ فلهو أحوف عندی إذا اکلمه 
۸- ین ضیفم بضراء الارض موه 


و العغۇ عند زشول الله ۽ مأمُول 
قرآن فیها مواعیظٌ و و تفصیل 
أذتب و لو ثرت فى الاقاویل 
آری و اسمع م مالو سمغ الفیل 
مسن الرسول بسإِذنِ اله نويل 
فی کف ذی نقمات. قیلاً الیل 
و قسیل: الک منشوب و سول 
نی بطي عر یل دون غيل 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) A۸۹‏ 


سپس مهاجرین قریش را ستود زیرا آنها هنگام آمدنش نزد پیامبر ول جز سخن 
خیرخواهانه نگفتند و اما در مدح خویش از انصار که مردی از ایشان اجازه خواست تا 
گردنش را بزند» به کنایه انتقاد کرد و سرود: 
[قسریشیان] چوان شسستران سفید باوقار ره منسی‌سپازند و هب‌رگاه 
افراد سیه‌چرده و بدهیبت متعرض ایشان شوند. ضربات شمشیر شان از آنان پاسداری می‌کند. ۱ 
پس از آتکه «کعب» مسلمان شد و اسلامش نیکو گشت در یکی از قصائدش انصار را 
ستود و قصور خویش را در حقّ آنان جبران کرد. وی در آن قصیده چنین سروده است: 
۱-کسی که حیات کریمانه و با شرافت او را حشنود می‌سازد 
بايد همواره در گروهی از نسیکوکاران انصار بسر برد 
۲ - آنان که مکارم و بزوگواریها را نسل اندر نسل به میراث برده‌اند 


هسمانا بسرگزیدگان و نسیکان, آنان‌اند که خود فرزند برگزیدگان‌اند ۲ 


٩‏ -وفد بنی غذرة: این هیئت متشکل از دوازده مرد که «حمزه بن نعمان» یکی از ایشان بود» در 
صفر سال نهم هجری اعزام گردید. و چون سوال شد که از کدام قوم‌اند؟ سخنگویشان 
گفت: ما بنی عذره و برادران مادری «فصی» (= از نیاکان پیامبر) و همانانیم که قصی را 
پشتیبانی کرده و قبیلۀٌ خزاعه و بنی بکر را از مکه راندند ما [سا پیامبر] قرابت و پیوند 
خویشاوندی داریم. پیامبر اکرم و ایشان را خوشامد گفت و آنان را به فتح شام مژده داد و 
از اینکه از زنان کاهن سؤال کنند [و آنان را از آینده وگذشته مطلع بشمارند] و از نحوة 
ذبحشان در جاهلیّت منع و نهی فرمود. ایشان نیز اسلام آورده و چند روزی در مدینه 


ماندند و سپس به موطن خویش بازگشتند. 


۷-وفد بلی: این هیئت در ربیع الاول سال نهم هجری به مدینه آمده و مسلمان شدند و سه 
شبانه‌روز اقامت کردند. رئیس گروه «ابوالصُبَیب» پرسید آیا مهمانی کرد نزد خداوند اجر و 


۹إ الزشول لور ستضاء به مهد من شیف اله لول 
- بش ی الما اهر تم ضرب اذا عرد السود یل 
۲- ۱- من سره رم الحياة فلا یرل فى مقت من صالجی الانصار 


۲- ورتوا المَکارِم کابراً عن كابر إن الخیاز مسم بو الا حسیار 


۵۹۰ رحیق‌المختوم 


پاداش دارد؟ رسول خدا با فرمود: «آری» هر کار نیک که برای ثروتمند یا تهیدستی انجام 
دهی, صدقه به شمار آید». ' از وقت مهمانی پرسید. پیامبر 3 فرمود: سه روز. وی از 
گوسفند گم شده پرسید. [پیامبر] فرمود: [اگر صاحبش را نمی شناسی ]از آن تو می‌شودیا از 
آن برادرت [که مالک اصلی آن است] و یا طعمه گرگ می‌شود» " از شتر گمشده پرسید, 
پیامبر بل فرمود: «تو را به او چه کار؟ از آن دست بدار تا صاحبش آن را بیابد».۳ 


۸ - وفد نقیف: اعزام این هیثت در رمضان سال نهم هجری انجام گرفت. ماجرای اسلام 
آوردنشان چنین است که رهبرشان «عروة بن مسعود ثقفی» تسه پس از بازگشت پیامبر لا 
از غزوة طانف و پیش از رسیدن آن حضرت به مدینه نزد رسول خدا بيد آمد و اسلام آورد 
و بدین گمان که قومش از او اطاعت می‌کنند -زیرا وی رهبری مطاع بود که او را از 
فرزندانشان بیشتر دوست می داشتند - نزد ایشان بازگشت و آنان را به اسلام فراخواند. ولی 
آنان از هر سو او را تیرباران کرده و کشتند. و چند ماهی بدین حال ماندند. آنگاه با یکدیگر 
به مشورت پرداخته و دیدند که نمی توانند با عربهای پیرامونشان که بيعت کرده و اسلام 
آورده بودند. از در جنگ درآیند. از این رو همداستان شدند که مردی را نزد رسول خدا ا 
بفرستند. و در این موضوع با «عبدیالیل بن عمرو» سخن‌گفتند و به او پيشنهاد کر دند که این 
مأموریت را بپذیرد» اما او نپذیرفت و ترسید که مبادا هنگام بازگشت با او چنان کنند که با 
«عروة بن مسعود» تک رفتار کردند. از این‌رو گفت: چنین نمی‌کنم مگر آنکه مردانی را 
همراه من بفرستید. آنان نیز دو تن از همپیمانان خویش و سه تن از «بنی مالک» را با او 
فرستادند و بدین ترتیب شمارشان به شش تن رسید که «عثمان بن ابی العاص ثقفی » نیز در 
زمره ایشان و از همه جوانتر بود. 

چون اینان نرد رسول خدا وی آمدند. آن حضرت در گوشه‌ای از مسجد برایشان 
جایگاهی قرار داد. تا قرآن بشنوند و مردم را هنگام نمازگزاردن مشاهده کنند. آنان مدتی 
اقامت گزیدند و نزد رسول خدا یو می‌آمدند و آن حضرت ایشان را به اسلام دعوت 
می‌فرمود. تا آنکه رئیس هیئت از پیامبر و3 خواست که صلحنامه‌ای برایشان بنویسد و در 


۱- نم وگل تعژوف صَتَعَة إلى عى أو قير هو ده 
۲-هی لک أو لاخیک أو للدب. ۴ ما لک و ۲4 دَعه ختی یَجدَهُ صاحبهة. 
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آن, به آنها اجازه زنا و باده‌نوشی و رباخواری داده و بت «لات» را باقی گذارد و از نماز 
چشم‌پوشی کند و اجازه دهد بتهایشان را نیز به دست خویش نشکنند. پیامبر ود هیچ یک 
از این خواسته‌ها را نپذیرفت. آنان با یکدیگر خلوت نموده و به مشورت پرداخته وراه 
دیگری جز تسلیم شدن در برابر رسول خدا و نيافتند. ناگزیر تسلیم شده و اسلام آوردند 
و شرط کردند که پیامبر خود تخریب «لات» را برعهده گیرد و قبیلۀ تقیف به دست خود آن 
را نابود نسازند. پیامبر این شرط اخیر را پذیرفت و برایشان نامه‌ای نوشت و «عثمان بن ابی 
العاص ثقفی» را که بیش از سایرین به شناخت احکام اسلام و آموزش دین و قرآن رغبت 
داشت. به عنوان امیرشان منصوب فرمود. زیرا هیثت ثقیف که هر روز نزد پیامیر می آمدند 
اورابر بارهایشان می‌گماشتند [وبدون اوبا آن حضرت مذا کره می‌کردند] و چون بازگشته و 
به خواب نیمروزی می‌رفتند. «عثمان بن ابی العاص» نزد پیامبر می‌آمد از آن حضرت 
می خواست که برایش قرآن تلاوت کند و از احکام دین می‌پرسید و اگر پیامبر در خواب 
می‌بود. نزد ابوبکر رفته و از او دربارٌ دين سوال می‌کرد. 

وجود این مرد برای قومش در زمان ارتداد عرب. نعمتی بس بزرگ بود. زیرا هنگامی که 
قبیلة ثقيف عزم ارتداد داشتند. بدیشان گفت: ای مردم ثقیف» شما آحرین مسلمانان 
بودید» پس اینک نخستین مرتّدین نباشید. آنان نیز خودداری کرده و بر اسلام خویش 
استوار ماندند. 

باری. هیئت نمایندگی نزد قوم خویش بازگشتند اما حقیقت را از آنان پنهان داشته و 
آنان را از جنگ و ستیز بیم دادند و با تظاهر به غم و اندوه گفتند که رسول خدا و از ایشان 
خواسته که اسلام آورند و از زنا و شراب وربا و کارهای ناروای دیگر خودداری ورزند» ورنه 
با آنان می‌جنگد. ثقیف را نخست نخوت جاهلیت بر آن داشت که دو یا سه روز درنگ 
کنند» در حالی که عزم جنگ داشتند ولی پس از این» خد اوند بر دلهایشان هراس افکند وبه 
هیشت مذکور گفتند: نزد او بازگردید و خواسته‌اش را بپذیرید. در این هنگام واقعیت را 
آشکارکرده و چگونگی مصالحة خود را با پیامبر و بیان کردند و بدین ترتیب ثقیف اسلام 
آورد. رسول خدا وی عده‌ای را به فرماندهی «خالدین ولید» ال برای درهم شکستن 
«لات» اعزام فرمود. «مغیره بن شعبه» تبری برداشت و به یارانش گفت: به حدا شما را از 


ثقیف می خندانم. وی ضربتی بر «لات» زد آنگاه بر زمین افتاد و سپس به سرعت دوید. 


۵۹۲ رحیق‌المختوم 


مردم طائف بر خود لرزیدند و گفتند: خداوند مغیره را [از ما] دور بدارد. الهة [لات] او را 
کشت. مغیره برجست وگفت: خداوند شما را زشت گرداند. همانا این سنگ وکلوخ است. 
سپس ضربتی بر در [معبد] زده و آن را شکست و بر بلندترین دیوار آن برآمد. مردان دیگر 
نیز به دنبالش بالا آمده و آن را ویران نموده و با خاک یکسان ساخته و پایه‌های آن را 
کاویدند و زیورها و پوششهای آن را برون آوردند. و قببلة ثقیف مبهوت [می‌نگریستند]. 
«خالد» باگروهش زیورها و پوششها را برداشته ونزد رسول خدا و آوردند» و آن حضرت 
نیز همان روز آن را تقسیم کرده و خدای را که پیامبرش را یاری فرموده و دینش را عزیز 
داشته بود» سپاس گفت. ۱ 


٩‏ - نامة پادشاهان یمن: پس از بازگشت پیامبر ی از تبوک نامۀ فرمانر وایان «حمیر» که عبارت 
بودند از «حارث بن عبد کلال» و «نعیم بن عبد کُلال» و «نعمان» و «قيل ذی رَعْین» و 
«همدان» و «معافر» به آن حضرت رسید. فرستادهٌ آنان «مالک بن مره رهاوی» بود که پیامبر 
َو را از اسلام آوردن ایشان و اجتناب از شرک و مشرکین آگاه ساخت. رسول خدا يا 
نامه‌ای برایشان نوشت و حقوق و وظایفی که برعهده مسلمین است بیان فرمود و شماری 
از اصحاب را به رهبری «معاذین جبل» ا به نزد ایشان فرستاد. پیامبر بی «معاذه را بر 
منطقة بالای یمن که در جانب عدن میان «سکون» و «سَکاسک» واقع است. به عنوان 
قاضی و فرماندۀ جنگها و مسوول گردآوری زکات و جزیه و امام جماعت نمازهای 
پنجگانه. گماشت و «ابوموسی آشعری» را بر منطقه پایین یمن یعنی ید و مأرب و زمم و 
ساحل گماشت و به آن دو فرمود: «بر مردم آسان گیرید و سختگیری نکنید و بشارت دهید 
و دلگرم سازید و آنان را بیزار مسازید و با یکدیگر همراهی کنید و اختلاف نکنید». ۲ «معاذ» 
تا زمان رحلت رسول اکرم کی در یمن باقی ماند» اما «ابوموسی اآشعری» به هنگام حجه 
الوداع به پیامبر ی پیوست. 


۰ -وفد همدان: این هیشت در سال نهم هجري و پس از بازگشت رسول خدا و از تبوک به 


.۵۴۲ - ۵۲۷ سیرۂ ابن هشام ج ۲ص‎ - ۲۸ - ۲٩ زادالمعاد ج ۳ ص‎ -١ 
یروا و لا عضرا و بكرا ولا را و طاوعا و لا تختلفا.‎ -۲ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) A4۹۳‏ 


حضور پیامبر و رسید و آن حضرت برایشان نامه‌ای نگاشت و آنچه می خواستند به 
تملک ایشان در آورد و «مالک بن تمّط» را بر آنان امیر ساخت تا رهبر کسانی باشد که از قوم 
مذکور اسلام می‌آورند. همچنین «خالد بن ولید» را به سوی کسانی که اسللام نیاورده بودند 
اعزام فرمود. وی شش ماه نزدشان ماند و آنان را به اسلام فراخواند. اما دعوتش را 
نذ یرفن آنگاه پیامبر حضرت علی بن ابی طالب را هنال خالد فرستاد تکار اورا 
دنبال کند. حضرت علی که نرد قبیلۀ مدان آمد و نامة رسول اکرم یر برآنان خواند و 
یشان راه اسلام فراخواند. همگی پذیرفتند واسلام آوردند. حضرت علي ا نامای 
برای پیامبر نوشت و آن حضرت را به مسلمان شدن آنان بشارت داد. چون نامه خوانده 
شد پیامبر بي به سجده افتاده سپس سربلند کرد و فرمود: «درود بر همدان» درود بر 


همدان). ۱ 


۱ - وفد بنی قزارة: این هیئت نیز متشکل از چند مرد که همگی اسلام آورده بودند در سال 
نهم مجری و پس از بازگشت رسول خدا و از تبوک» به حضور پیامبر رسید, اعضای 
هیئت از خشکسالی سرزمینشان شکوه کردند. پیامبر د بر منبر برآمد و دستها را 
برافراشت و [از درگاه حق] باران طلبید و عرض کرد: «پروردگارا. شهرها و چارپایان خویش 
را سیراب فرما و رحمتت را گسترش بخش و دیار مرده‌ات را زنده ساز! پروردگارا؛ بر ما 
ابری فرست فریادرس» گوارا و پر برکت. فراگیر و گسترده, شتابندة بی تأخیر» سودبخش 
بی‌زیان. [پروردگارا] باران رحمت ببار نه باران عذاب. و نه ویرانگر و غرق کننده و از میان 
برنده پروردگاراء ما را از ابر سیراب و بر دشمنان پاوری فرما».۲ 


۲ -وفد تجران: انجران» شهری است بزرگ که از جانب یمن هفت منزل تا مکه فاصله دارد 
که سوار تیزتک به یک روز بدانجا می‌رسد. "نجران شامل هفتاد و سه آبادی و دارای یک 
صد هزار جنگجوی مسیحی بو د. 


۱ -التلام عَلّى هندان, الَلام على هندان. 

۲- زاد المعاد ج ۳ ص ۴۸ - له اسي بلاه کک و بهایعکت وانشر رَحمتکق ‏ أحي بل کف العیت. الم آستنا عَيفا 
فتاه مربت تریعاء قا وایعه عاجلا غبر آچل» ناما فیز ان له قيا حمة لا قيا عذاب ولا عم لا عرق و 
لا مخ | م اسقنا لت و انشا على الأعداء. ۳- فتح الباری ج ۸ص ۰۹۴ 


۵۹۴ رحیق‌المختوم 


اعزام هیئت مردم «نجران» در سال نهم هجری صورت گرفت و اعضای هیشت شصت 
تن بودند که بیست و چهار تن از اشراف و بزرگان در آن حضور داشتند و رهبری مردم 
نجران برعهدة سه تن بود: 
نخست: «عاقب» که «عبدالمسیح) نام داشت وامارت و حکومت از آن او بود. 
دۆم: : «سید» که نامش «ايهم» يا «ش شرحبیل» بود و سرپرستی امور سیاسی و فرهنگی را 
برعهده داشت 
سوم: «اسقف» که «ابوحارثه بن علقمه» نام داشت و زعامت دینی و رهبری روحانی 
مردم را بر دوش داشت. 
چون این هیئت به مدینه رسید و با پیامبر اکرم بيو دیدار کرد و طرفین از یکدیگر 
پرسش‌هایی نمودند. رسول خدا و آنان را به اسلام فراخواند و برایشان قرآن تلاوت 
فرمود. اما آنان نپذیرفتند و از نظر آن حضرت دربارة عیسی با پرسیدند پیامبر و آن 
روز در پاسخگویی درنگ فرمود تا اینکه این آیات نازل شذ: 
3ا تقل میتی هلق ی تب اکن ول 
ین زبک فلاتکن ین الشمترین. تن حابخک فيه ینب اک من لیم قفل 


تمالوا نیع أبناءنا و آبناء کم و نساءنا و نساء کم و سنا و آنشتکم تم بتهل 

فتجعل لعلَةَ الله + عَلی الكاذِبينَ 4 

«مثال [آفرینش] عیسی نزد خدا بسان [آفرینش] آدم است [که] او را از خاک بیافرید و آنگاه بدو 

فرمود: باش» پس [بی‌درنگ] وجود یافت. این سخن حق از جانب پروردگار توست. پس از تردید 

کنندگان مباش. پس هر که با تو پس از اینکه دانشی تو را رسید دربارة او ستیزه و جدل کند.بگو: 

بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را 

فراخوانيم آنگاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدای را بر دروغگویان بنهیم». (آل عمران / ۵٩‏ > ). 

بامداد روز بعد. رسول خدا و با این آیات» آنان را از نظر خویش دربار؛ حضرت 

عیسی کے آگاه ساخت و آن روز ایشان را به حال خویش واگذاشت تا در کار خویشتن 
بینديشند. اما آنان از قبول رأی پیامبر ‏ دربارة عیسی ا سرباز زدند. فردای آن روز, 
چون اعضای هیشت از پذیرش رأی پیامبر دربارۂ حضرت عیسی و نیز از پذیرش اسلام 
خودداری ورزیدند. پیامبر و آنان را به «مباهله» فراخواند و در حالی که حضرت حسن و 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۹۵ 
# ...۰۳ 


حضرت حسین رضی‌الّه عنهما را در حوله پیچیده [و در آغوش گرفته] و حضرت فاطمه 
رضی الله عنها نیز در پشت آن حضرت گام برمی داشت. پیش آمد. آنان با مشاهدة جذیّت 
و آمادگی پیامبر برای مباهله, با هم حلوت کرده و به مشورت پرداختند. «عاقب» و «سیّد» 
به یکدیگر گفتند: این کار را مکن! که اگر او پیامبر باشد و ما را لعنت کند؛ نه ما رستگار 
می‌شویم ونه نسلهای پس از ماء و بر زمین مو و ناخنی از ما باقی نمانده و نابود می‌شود. 
آنگاه بر این رأی همداستان شدند که پیامبر یو در کارشان داوری فرماید. از این رو نزد آن 
حضرت آمده وگفتند: آنچه از ما بخواهی می دهیم. پیامبر يو از ایشان جزیه پذیرفت وبر 
دو هزار خْلّه.! هزار حله در رجب و هزار حلّه در صفر که با هر حله آوقیه‌ای بپردازند. 
مصالحه فرمود و به ازای آن» ایشان را در پناه و ضمانت خدا و رسول قرار داد و بدانها 
آزادی کامل دینی عطا فرمود و در این مورد برایشان نامه‌ای نوشت. آنان نیز حواستند که 
پیامبر مردی امین را نزدشان بفرستد. پیامبر نیز برای دریافت مال مورد مصالحه» امین این 
امت «ابو عبیدة جراح» را تعیین فرمود. پس از مدتی اسلام در میان مردم نجران گسترش 
یافت» چنانکه سيره نگاران آورده‌اند که «سیّد» و «عاقب» پس از بازگشت به نجران مسلمان 
شدند. پیامبر نیز حضرت علی تب رانزدشان فرستاد تا زکات و جزیه را به مدینه بیاورد. و 
روشن است که زکات از مسلمین اخذ می شود. ۲ 

۳ - وفدبنی حنیف: اعزام این هشت در سال نهم هجری انجام پذیرفت. هیثت مذکور متشکل 
از هفده مرد بود که مسیلمة کذّاب یکی از آنان بود. " وی مسیلمه بن ثمامه بن کبیر بن 
حبیب بن حارث نام داشت و از قبیلة بنی حنیفه بود. این هیئت در خانهٌ مردی از انصار 
فرود آمد. سپس به حدمت پیامیر ول رسیدند و اسلام آوردند. روایات دربارة مسیلمة 
کدّاب مختلف است که پس از تأمّل در تمامی آنهاء می‌توان دریافت که در او خودپسندی و 
نخوت و تکبّر و سودای سروری وجود داشت و بدین سبب همراه سایر اعضای هیئت به 
خدمت پیامبر نرسید. آن حضرت خواست با نیکویی در گفتار و کردار از وی دلجویی کند؛ 


۱- جامه کامل که همه تن را پپوشاند. مترجم 

۲- فتح الباری ج ۸ص ٩۴‏ و ۹۵ - زادالمعاد ج ۳ص ۳۸ -* ۴۱ . روایات دربار؛ هیئت اعزامی نجران ناهمگون 
آمده است. چنانکه برخی از اهل تحقیق» نا گزی ر گفته‌اند که هیئت مذکور دوبار اعزام شده است و ما به اختصار آنچه 
را دربار؛ این هیلت مرجُح دانسته‌ايم یادآور شدیم. ‏ ۳-فتح الباری ج ۸ ص ۰۸۷ 


2۹۹ رحیق‌المختوم 


اما چون دید که این کار در او سودمند نمی‌افتد» به فراست» شرارت و پلیدی وی را 
دریافت؛ البته پیش از این نیز در خواب دیده بود که گنجینه‌های زمین را نزد وی آورده‌اند و 
از آن دو دستبند زین در دستش افتاد که بزرگ شدند و آن حضرت را نگران ساخحت. آنگاه 
به وی وحی شد که در آن دوبدم. وی نیز در آن دو دمید وهر دوناپدید شدند. رسول اکرم 
آن دو را به دو پیامبر دروغین که پس از وی ظهور می‌کنند. تعبیر فرمود و چون این 
تحاشی و نکټر از مسیلمه دیده شد در حالی که می‌گفت: اگر محمد پس از خود زمام امور را 
به من واگذارد از او پیروی می‌کنم. پیامبر کل شاخه‌ای بی برگ از درحت خرما را به دست 
گرفت و همراه خطیب خویش «قیس بن شمّاس» نزد مسیلمه که در میان یارانش بود» آمد و 
با اوگفتگو فرمود. مسیلمه گفت: اگر بخواهی» [اینک] این کار را به تو وامی‌گذاريم به شرط 
آنکه پس از خود به ما واگذاری. پیامبر ی فرمود: «اگر از من این شاحة بریده را بخواهی به 
تو نمی دهم و هرگز توان گریز از فرمان حق که دربارة تو صادر شده نخواهی یافت و اگر [از 
پذیرش اسلام]روی گردانی هر آینه خداوند بنیادت را قطع می‌کند. به خدا سوگند که تو را 
همان می دانم که درباره‌اش خوابی دیده‌ام و اینک این [خحطیہم] ثابت اینجاست و به جای 
من پاسخت را می دهد» ' آنگاه بازگشت. ۲ 

سرانجام آنچه رسول خدا ڳلا به فراست پیش‌بینی فرموده بود. به وقوع پیوست و 
مسیلمه پس از بازگشت به یمامه همواره در اندیشۀ کار خویش بود تا اینکه ادْعا کرد که او 
در کار پیامبر شریک شده است و ادعای پیامبری کرد و به گفتن سخنانی موزون ومسجم 
آغاز نمود وبا اینکه شهادت می داد که حضرت محمد به پیامبر حداست. شراب و زاو 
بر قوم خویش مباح ساحت!! قومش فریب خورده و از او پیروی کرده و پیرامونش گرد 
آمدند و کارش در میان آنان چنان بالاگرفت که او را «رحمان یمامه» می‌گفتند؟! وی برای 
رسول خدا ی نامه‌ای نوشت و در آن چنین گفت: من با تو در کار نبوت شریک گشته‌ام» 
نیمی از کار پیامبری از آن ما و نیمی دیگر از آن قریش است!! رسول خدا با نامه‌ای او را 
چنین جواب گفت: 


سس 
١‏ أو نی هذه القطعة ما اعطیتگه. و أن تعدو أمر الله فيك و ی أذبرت ليعقرتكك لاله نی لاک اذى 
آریث فيه ما رایث و هذا ثابت پُجییک عتی. 

۲- بنگرید به صحیح بخاری (باب وفد بنی حنیفه) و (باب قصة الاسود العنسی) ج ۲ص ۲۷ و ٩۲۸‏ - فتح الباری 
ج ۸ص ۷- ۹۳. 
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ان الارض لله يو رها من بَشاء من عباده و الاو لین 4 
«زمین از آن خداست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به میراث می‌دهد و فر جام [نیک] از آن 
پرهیزکاران است» (الاعراف OTA‏ 
از «ابن مسعود» روایت شده که: «ابن نواحه» و «ابن اثال» فرستادگان مسیلمه خحدمت 
پیامبر اکرم ‏ آمدند. آن حضرت پرسید: آیاگواهی می دهید که من فرستاد خدایم؟» " آن 
دو گفتند: گواهی می دهیم که مسیلمه فرستادهٌ حداست. پیامبر 3 فرمود: «به خحدا و 
رسولش ایمان آورده‌ام و اگر سفیری را می‌کشتم» شما را می‌کشتم». ۲ 
ادعای پیامبری مسیلمه در سال دهم هجری بود. وی در جنگ یمامه. در ربیع الاول 
سال دوازدهم به هنگام حلافت ابوبکر صذیق توسط «وحشی» قاتل «حمزه» یه کشته 
شد. 
اما دومین پیامبر دروغین» «اسود عنسی» که در یمن بود» یک شبانه روز پیش از رحلت 
پیامبر ی توسط «فیروز» سر از تنش جدا شد. پیامبر به وحی الهی. اصحاب خویش را از 
این رخداد آگاه ساخحت و پس از مدتی گزارش این واقعه از یمن به ابوبکر که رسید. ۴ 


۴ - وفد بنی عامر بن صَعصعه: دشمن خدا «عامربن طفیل» و برادر مادری لبد اربّد بن قیس و 
خالدبن جعفر و جبّار بن اسلم که سرکردگان و شیاطین قوم بودند. در این هیئت حضور 
داشتند. «عامر» همان است که به اصحاب «بئرمعونه» خحیانت ورزیده بود. هنگام عزیمت 
این هیشت به مدینه» «عامر» و«اربد» با هم توطئه نمودند تابه همدستی یکدیگر رسول اکرم 
کی را به قتل رسانند. هنگامی که هیئت به مدینه آمد. «عامر» با پیامبر ی مشغول گفتگو 
شد و «اربد» پشت سر آن حضرت قرا ر گرفت و حتّی شمشیرش را یک وجب از نیام 
برکشید» اما خداوند دستش را شک گردانید و نتوانست آن را از غلاف برآورّد و بدین 
ترتیب خداوند پیامبرش را حفظ فرمود. پیامبر بی آن دو نفر را نفرین کرد. چون آن دو 
بازگشتند» خداوند بر «اربد» و شترش آذرخشی فرستاد و هر دو سوختند. اما «عامر» مهمان 
زنی سلولی (=از قبیلۀ بنی سلول) شد. غّهای درگردنش پدید آمد و در حالی که می‌گفت: 
۱- زادالمعاد ج ۳ص ۳۱ و ۳۲. ۲- نهد آنی سول ال 


۳- این روایت را امام احمد حنبل روایت کرده» مشاه المصابیح ج ۲ ص ۳۴۷ - من بل و وله ل کت قاتلا 
رولا لتََکما. ۴- فتح الباری ج ۸ص ۹۳ . 


5۹4۸ رحیق‌المختوم 
آیا غذه‌ای چونان غدَه شتر و در خان زنی سلولی جان سپرد؟! 

در صحیح بخاری آمده که «عامر» نزد پیامبر اکرم بيه آمد و گفت: تو را ميان سه کار 
مخیّر می سازم: [تخست آنکه] مردم دشتها از آن تو [و به فرمان تو] و مردم شهرها از آن من 
[وبه فرمان من] باشند یا آنکه پس از تو خلیفه‌ات باشم و یا آنکه به کمک قبیلة «غطفان» و 
با هزار شتر نر و هزار شتر ماد سرخ مو با تو خواهم جنگید. وی در خانۀ زنی به طاعون 
مبتلا شد وگفت: آیا غذه‌ای چونان ده شتر و در خانة زنی از بنی فلان؟! اسبم را بیاورید, 


آنگاه بر اسب نشست و در حالی که سوار بر اسب بود جان داد. 


۵ -وفد تجیب: اعضای این میت سیزده تن بو دند اینان مقداری از زکات قوم خویش را که 
از سهم فقرایشان افزون بود. به مدینه آوردند. ایشان از قرآن و سنن دین پرسش کرده و 
مسائل دین را می‌آموختند. از رسول خدا بیو مسائلی پرسیدند که پیامبر پاسخشان را 
نوشت. این هیئت مدّت زیادی در مدینه درنگ نکرد و چون رسول اکرم مو اجازه 
بازگشت داد. پسر بچه‌ای را که هنگام اقامت‌شان در کنار بار و بنةٌ خویش وا می‌نهادند به 
حضور پیامبر یل فرستادند. وی چون به حضور رسول خدا یه رسید گفت: به خدا 
سوگند. چیزی مرا از موطلم به سویت نیاورده جز آنکه از خداوند ¥ بخواهی که مرا 
بیامرزد و مرا مورد رحمت خویش قرار دهد و قلبم را از بی‌نیازی سرشار سازد. پیامبر اکرم 
برايش دعا کرد. وی قانع‌ترین مردم شد و به هنگام فتنة ارتداد آپس از رحلت پیامبر 
ْ] بر اسلام استوار ماند و قوم خویش را نیز به پایداری بر اسلام اندرز داد و آنان نیز 
ثابت‌قدم ماندند. در سال دهم هجری این هیئت در حجّه الوداع یک بار دیگر با پیامبر 


دیدار کر دند. 


١‏ -وفد قبیلة طټیء: این هیئت که «زیدٌ الخیل» نیز همراهشان بود به مدینه آمد. چون با پیامبر 
اکرم ميو گفتگو کرده و آن حضرت اسلام را به ایشان عرضه داشت. پذیرفتند و اسلامشان 
نیکو شد. 

رسول خدا کیا دربارۀ «زید» فرمود: «در مورد فضائل هر یک از مردان عرب که برایم 
سخن گفته شد. چون به نزدم آمد. او را از آنچه درباره‌اش می‌گفتند. کمتر یافتم» مگر زید 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۹۹ 
"مس سس سس سس 


الخیل که گفته‌ها همه فضائلش را بیان نکرده بود»" [بدین سبب] پیامبر او را «زیدالخیر» 
نامید. 
بدین ترتیب در سالهای نهم و دهم هجری هیئت‌ها یکی پس از دیگری به مدینه روی 
آوردند. سیره‌نگاران و مؤلفین کتب مغازی از جملة این گروهها هیئت‌های زیر را ذکر 
کرده‌اند: 
مردم یمن. ازد» وفد بنی سعد مُذْیم از قببلة قضاعة. وفد بنی عامر بن قیس, وقد بنی 
اسدء وفد بهراء» وقد خولان وفد مُحارب. وفد بنی حارث بن کعب. وفد غامد وفد بنی 
منتفق» وفد سلامان» وفد بنی عبس. وفد مّینه» وفد مراد وفد ژد وفد کنده» وفد ذی 
مره وفد غسّان» وفد بنی یش و سرانجام وفد قبیلة «نخم» آخرین هیئتی است که با 
دویست تن در نیمه محرّم سال یازدهم هجری به مدینه آمدند. اغلب این هیئت‌ها در سال 
نهم و دهم هجری در مدینه ماندند و حضور برخی تا سال یازدهم به تأحیر افتاد. 
حضور پی در پی نمایندگان قبائل» بیانگر آن است که دعوت اسلام کاملاً مورد پذیرش 
قرار گرفته و نفوذ و سیطره‌اش درگوشه و کنار جزیره العرب رو به گسترش داشت. عربها 
مدینه را به چشم تقدیر و تکریم نگریسته و خود را از تسلیم در برابر آن ناگزیر می دیدند. 
مدینه مرکز و پایتخت جزيرة العرب شده بود و نادیده انگاشتن آن» نامیشر می‌نمود. اما با 
این وصف نمی توان گفت که ایمان به این دین در ژرفای جان همگی ایشان نفوذ کرده بود. 
زیرا بودند در میان آنان بسیاری از بادیه‌نشینان خشک مغزی که صرفاً به پیروی از رهبران 
خویش اسلام آورده و هنوز میل به غارتگری و چپاول از دلهایشان ريشه کن نشده بود و 
تعالیم اسلام جانشان را کاملاً تهذیب نکرده بود. 
قرآن کریم دربارة برخی از ایشان چنین فرموده است: 
«الاعرابٍ ند كرا و نفاقاً و در ألا يَعلَمُوا حدُوة ما أنرَلَ له علی رَسوله و 
له لیم حکیم. و من الأعراب من ید ما یُنفق مَفْرماًویِتربْض کم لو ای 
غلیهم دانر السوء و ال َمیغ عَليمٌ) 
«بادیه نشینان در کفر و نفاق سخت ترند و سزاوار ترند که حدود آنچه را که خداوند بر فرستادهاش فرو 


فرستاده است» ندانند و خدا دانای فرزانه است» و از بادیه نشینان کسانی هستند که آنچه را انفاق 


۱-ما کر لی ربج من العزب بفضل, تم جامیی إلا ری دون ما يقال فیه الا ید الخیل فان لم بیغ کل ما فیه. 


1۰۰ رحیق‌المختوم 


می‌کنند تاوان و زیان می‌شمارند و رخدادهای بد را برای شما انتظار می‌برند. رخدادهای بد بر آنها 
باد! و خدا شنوای داناست» (التوبه / ٩۷‏ و ۹۸). 

و برخی دیگر را چنین ستوده است: 
و ین الاعراپ من یی بل اليو الجر و تخد مایق بات ناه و 
صلوات ارو آلا لها فرب هم یلم الله فی رحمیه لد لور وحیم 4 
«و از بادیه نشینان کسانی هستند که به خدا و روز واپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق می‌کنند و 
دعاهای پیامبر را [مایذ] تقزب به خداوند می‌شمارند. بدانید که اینها [مایة] تقزب برای ایشان 
است. بزودی خداوند آنان را در مهر و بخشایش خویش در آورد که خدا آمرزگار و مهربان است» 
(التوبه / 06٩‏ 

اما اسلام در ميان مردم ساکن مکه و مدینه و ثقیف و بسیاری از مردم یمن و بحرین 

نیرومند بود که از میان آنان کبار صحابه و بزرگان مسلمین برخاسته‌اند ۱ 


۱- سخنی است از «حضری بکه» در کتاب «محاضرات تاريخ الامم الاسلامیه؛ ج اص ۱۴۴ . همچنین تفصیل 
هینتهای اعزامی راکه ذ کر و یا اشاره کرده‌ايم در مراجم زیر جویا شوید: صحیح بخاری ج اص ۱۳ وج ۲ص ٩۲۰‏ 
٩۳۰ 7‏ -سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۵۰۳-۵۰۱ ۵۱۴-۵۱۰ ۵۳۷ - ۵۲۲ ۰ - ٩۰۱‏ - زادالمعاد ج ۳ص ۲۸ - 
۰ - فتح الباری ج ۸ص ۸۳ - ۱۰۳. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 


فصل شانز دهم: 


کارنامة پرارج پیامبر 


بازتاب پیروزی دعوت اسلام 
پیش از آنکه [در سيره رسول اکرم] آخرین گام را برداریم و به مطالعة واپسین روزهای 
حیات [برکت خیز] پیامبر بپردازيم. شایسته است که نگاهی گذرا بيندازيم به کارنامةٌ سترگ 
و شکوهمندی که ثمرژ حیات آن حضرت بود و همان سبب شد که حضرتش از سایر 
پیامبران و شفرای الهی. امتیاز یافته و دیهیم سروری را بر تارک خویش بنهد. 
آن حضرت. پیامبری است که به وی گفته شد: 
ليا یلیل قم الیل إلا یلا4 


«ای جامه بیخویشتن فرو پیچیده. بپاخیز شب را مگر اندکی» (المزمل / ۱و ۲) 


یا ها مین فم فأنذر و ریک فَكَبّر4 
«ای کشیده ردای شب بر سرء برخیز و بیم ده و پروردگارت را به بزرگی یاد کن» (المدثر / ۱و ۲و ۳ 
او نیز بپاحاست و بیش از بیست سال در انجام مأموریت خویش پابرجا ماند و بار 
امانتی بزرگ را در زمین» بار تمامی بشریت. بار عقیده و بار مبارزه و جهاد در عرصه‌های 
گوناگون را به دوش کشید. ۰ 
وی مبارزه و جهاد در عرص وجدان انسانی را به دوش گرفت که در اوهام و افکار 
جاهلی فرو رفته و به زنجیر شهوات به بند کشیده شده بود. و چون این وجدان در شماری 
از یارانش از اسارت زندگی مادّی و زمینی و انبوهی از عادات و افکار جاهلی رهایی 
یافت, آن حضرت به مبارزه در عرصه -بلکه عرصه‌های- دیگر پرداخت. مبارزه با 


۲ رحیق‌المختوم 
دشمنان دعوت حق که بر ضد این دعوت و بر ضدٌ مؤمنین به این دعوت. همداستان شده 
وبه جد خواهان آن بودند که این نونهال پاک را پیش از آنکه رشد یابد و ریشه‌هایش در 
زرفای زمین جای گیرد و شاخسارش در فضا گسترش يافته و در بخشهایی دیگر از زمین 
سایه گستر شود از بیخ و بن برآورند. وی هنوز از جنگهای جزیره‌العرب فراغت نیافته بود 
که خود را با رومیانی مواجه دید که برای درهم شکستن این امت نوین آماده می شدند و بر 
آن بودند که از مرزهای شمالی بر آن یورش آورند. 

همزمان با این دشواریهاء نبرد نخستین» یعنی نبرد در عرصۀ وجدان انسانی پایان نيافته 
و ادامه داشت زیرا نبردی است جاودانه که حریف همیشگی آن. شیطان است که لحظه‌ای 
از فعَالیّت در اعماق وجدان انسان باز نمی ایستد. و محمد و در چنین عرصه‌ای پرچمدار 
دعوت پروردگار است. در عرصه نبردی پیگیر و بی وقفه که در میادین گوناگون برپاست. آن 
حضرت در حالی که دنیا به او روی آورده بود» در برابر سختی معیشت بردباری می‌کرد و 
در حالی که مزمنان پیرامونش در سایه‌سار امنیّت و آسایش بسر می‌بردند خود همواره در 
تلاوش و کوشش بود و در برابر رنج و زحمتی که پیوسته برقرار بود به زیبایی صبر و 
پایداری می‌کرد و چنانکه خدایش فرموده بود با قیام شبها به نماز و عبادت پروردگار و 
تلاوت توأم با خشوع قرآن و با تنها اميد بستن به خدا [خود را از آلایشهای دنیوی رهایی 
می بخشید.] ! 

آری؛ بدین سان پیامبر 2 بیش از بیست سال در عرص چنین پیکاری پایدار و استوار 
ایستاد و در سراسر این مدت هیچ کاری او را از انجام کار دیگر بازنداشت تا اينکه دعوت 
اسلام در پهنه‌ای گسترده. چنان تموفیق یافت که عقل در برایبرش مبهوت می‌ماند. 
جزیرةالعرب در برابر این دعوت سر فرود آورد و غبار جاهلیّت از افق تا افق این دیاررحت 
بربست و اندیشه‌های بیمار چنان سلامت و شادایی یافت که پتها را رها نمود بلکه آنها را 
درهم شکست و آوای توحید آسمان را لرزاند و بانگ اذان برای نمازهای پنجگانه. در 
صحرایی که ایمانی جدید بذان حیاتی دوباره بخشیده بود. فضا را شکافت و در گوشها 
طنین‌انداز شد. قاریان قرآن که آیات کتاب خدا را تلاوت کرده و احکام الهی را بپا 


می داشتند شمال و جنوب این سرزمین را در نوردیدند. و این گونه بود که اقوام و قبایل 


۱ سخنی از استاد شهید «سید قطب؛ که در تفسیر فی ظلال القرآن» ج ص ۳۷۵۰. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) 1۳ 


پراکنده» همپیوند و متّحد شده و انسانها با بندگی پروردگار از بندگی بندگان رهایی یافتند. 
در این مرحله غالب و مغلوب. سرور و بنده. حاکم و محکوم و ظالم و مظلومی در ميان 
نیست بلکه همگی بندگان خدا و برادرانی دوستدار یکدیگرند که احکام حق را صادقانه 
اجرا می‌کنند و خداوند تکبّر و نخوت جاهلی و بالیدن به نیا کان را از دلهایشان زدوده و 
دیگر عرب بر عجم و یا عجم بر عرب و سرخ بر سیاه جز با تقوی برتری نمی‌یابد. مردم 
همگی فرزندان آدم‌اند و آدم از خاک. 

به برکت این دعوت بود که وحدت عربی و وحدت انسانی و عدالت اجتماعی و 
سعادت بشری در حل معضلات دنیوی و مسائل اخروی تحقق پذیرفت و مسیر روزگار و 
جهرۀ زمین دگرگون شد و حط سیر تاریخ تعادل گرفت و خرد انسان تحوّل یافت. 

در جهان پیش از اسلام روح جاهلیّت حکمفرمایی داشت و وجدان انسانی مسخ شده 
و روان بشر پژمرده بود و ارزشها و موازین در آن آشفته و ستم و بردگی در آن غالب بود و 
موجی از رفاه و بی‌بندوباری از یک سو و حرمان و تهیدستی کوبنده از دیگر سو مردم را در 
حود گرفته و پرده‌ای از کفر وگمراهی و تاریک‌اندیشی بر آنان افتاده بود با اینکه سایر ادیان 
آسمانی حضور داشتند. اما دستخوش تحریف و تغییر شده و سستی در ارکانشان راه يافته 
و نفوذشان را بر دلها از دست داده وبه صورت آداب ورسومی خشک درآمده بودند که از 
جان وروح بهره‌ای نداشتند. هنگامی که این دعوت نقش خویش را آغاز کرد روح بشر را از 
اوهام و حرافات. بندگی و بردگی» فساد و پلیدی. آلو دگی و اضمحلال نجات بخشید و 
جامعة انسانی را از ستم و تجاوز و پراکندگی و از هم گسیختگی و اخحتلاف طبقاتی و 
استبداد زمامداران و ذلّت در برابر کاهنان و متولیان آیین مذهبی رهایی داد و جهانی بنیان 
نهاد که بر پایۀ عفت و پا کیزگی و مثبت‌اندیشی و سازندگی و آزادی و نواندیشی و دانایی و 
یقین و اطمینان و ایمان و عدالت و کرامت انسانی و تلاش پیوسته برای شکوفایی و رشد 
سطح زندگی و ارتقاء حیات بشر و احقاق حقوق همگان استوار بود.! 

به برکت این تحوّلات. جزیره العرب شاهد انقلابی مبارک بود که از آغاز پیدایش 
خویش به یاد نداشت و در این ایام بی‌نظیر حیاتش چنان درخششی یافت که هرگز در 
خاطره‌اش سابقه نداشت. 


۱-سخنی است از استاد شهید سید قطب» عم در مقدمة کتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» ص ۱۴ . 
سحنی سهید اسي ب 0 خر 1 ین» ص 


رحیق المختوم 


فصل هفدهم: 


حجة الوداع 


انگیزه این سفر 

امور دعوت و ابلاغ پیام الهی و بنیانگذاری جامعة نوین براساس اثبات الوهیت برای 
خدای یگانه و نفی الوهیت ا س ق ا ل ر 
گویی هاتفی غیبی در دل پیامبر د الهام می‌کرد که اقامتش در دنیا به فرجام خو 
نزدیک می شود. چنانکه در سال دهم هجری هنگامی که «معاذ» را به ر من اعزام م کرد 
فرمود: «ای معاذ! چه بسا پس از امسال مرا نبینی و شاید از کنار مسجدم و آرامگاهم 
بگذری»۱ معاذ. از اندوه فراق آن حضرت به آرامی گریست. 

خداوند اراده فرموده بود که پیامبرش ی ثمرات دعوت خویش را که بيست سال و 
اندی در این راه از انواع مشکلات و ناگواریها رنج برده بود. به عیان مشاهده نماید. آن 
حضرت در اطراف مکه با افراد و نمایندگان قبائل عرب دیدار می‌کرد. آنان قوانین و احکام 
دین را فرا می‌گرفتند و پیامبر نیز از ایشان می حواست که گواه باشند که او امانت حي را ادا 
کرد و پیام الهی را رسانده و امت را اندرز داده و خیرخواهی کرده است. 

در این سال پیامبر قصد خویش را برای ادای حجی مبارک و چشمگیر اعلان فرمود. از 
این رو انسانهای بسیاری به مدینه آمدند که همگی می خواستند در این سفر به رسول خدا 
اقتداکنند. "روز شنبه پنج روز مانده به ذی الحجه پیامبر بی آمادة سفر شد. "موی را 
شانه زد و چرب کرد و زار وردای خویش به تن کرد و قربانی خود را قلاده نهاد ومشخص 
1- - یا علدا یکت ی ألا تلفانی عد عامی هذا و کت أن مر بجی هذا و ری 


۲-مسلم از جابر روایت کرده است» (باب حجّه بیج ۱ص ۳۹۴. 
۳- برای تحقیو یشتر در این موره بنگرید به قتع ری ۸ص ۱۰۴ . 


بخش سوم: مدینه متوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (س) ۰۵ 


ساخت و د پس از [نماز] ظهرگام در راه نهاد و پیش از نماز عصر به «ذوالحلیفه» رسید و در 
اینجا نماز عصر را دورکعت به جای آورد و شب را نیز در همانجا به صبح رساند. بامداد آن 
روز به اصحاب خویش چنین فرمود: «[در این] شب [که گذراندیم] پیکی از حقّ نزدم آمد و 
گفت: در این وادی مبارک نماز بگزار و بگو [و نیت کن] که عمره‌ای در حج [به جای 
می‌آورم]»۲ و پیش از آنکه نمازظهر بگزارد. برای احرام غسل کرد. آنگاه «عایشه» رضی الله 
عنها به دست خویش سر و پیکر آن حضرت را با «ذریره» [که مادّه‌ای خوشبو است] و 
عطری که در آن مشک بود. حوشبو ساعت چنانکه جلوه خوشبویی بر سر و ریش آن 
حضرت آشکار بود. پیامبر و این حالت را حفظ کرد و خود رانشست و ازار وردای خود 
را پوشید و نمازظهر را دورکعت به جای آورد سپس از همانجا که نماز می‌گزارد آوای لبیک 
حج و عمره را آغاز فرمود و هر دو را ا هم ذکر کرد آنگاه برخاست و بر ماده شتر خویش 
که «قصواء» نام داشت. سوار شد و همچنان لبّیک گفت و حتّی هنگامی که به بیابان رسید 
لیک گفت. آنگاه راه خویش را تا نزدیک مکه ادامه داد و شب را در «ذی طوی» گذراند و 
پس از نماز صبح» روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال دهم هجری غسل نمود و پس از 
آنکه هشت شب را در راه سپری کرده بود -میزان متوسط رفتار مسافر از مدینه تا مکه 
همین اندازه است - وارد مکه شد. چون آن حضرت داخل مسجدالحرام شد. خانه را 
طواف کرد و سعی میان صفا و مروه را به جای آورد اما از احرام خارج نشد زیرا حضرتش 
قارن " بود و قربانی خویش را همراه آورده بود. سرانجام پیامبر بيذ در بالای مکه در منطقۀ 
«حخجون» فرود آمد و در آنجا اقامت گزید و جز برای طواف حح دیگر به طواف خانۀ کعبه نیامد. 
پیامبر و به کسانی که با حو د قربانی نداشتند فرمود که احرام خویش را به نیت عمره تبدیل 
کرده و خانه را طواف کرده و سعی میان صفا و مروه را به جای آورده و سپس از احرام خارج 
شوند و فرمود: «اگر آن چنانکه از گذشتة [حویش]آگاهی دارم» از آینده نیز آگاه می بو دم» با خود 
قربانی نمی‌آوردم و اگر اینک قربانی همراهم نمی‌بود. از احرام خارج می‌شدم» " از این‌رو 


1 - بخاری آن را از «عمره نقل کرده است» ج ص ۷ - آتانی اللَيلَهَ آِ من رى فَمَال: صل فی هذا الوادی 
المُبا رک و فُل: : مره فى مد 

- قارنکسی راگویند که عمره و حج را با هم به جای می آورد و پس از ادای مناسک حح از احرام خارج می‌شود. 
مترجم 

۳- لو استقبلتٌ من آمری ما استَدبَرٌ ما أهذیث و لولا أن مَعى الهدی لا حللثٌ. 


11 رحیق المختوم 


کسانی که قربانی نیاورده بودند. پذیرفتند و اطاعت کردند و از احرام خارج شدند. 

روز هشتم ذی الحجه که روز ترویه نام دارد- پیامبر به سوی «مِنی» رفت و پنج نماز 
ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را در آنجا به جای آورد. آنگاه اندکی درنگ کرد تا 
خورشید برآمد. در این زمان به سوی «عرفات» رفت و در آنجا مشاهده فرمود که در انمره 
برایش خیمه‌ای افراشته‌اند. پیامبر در آنجا فرود آمد و در حیمه اقامت نمود تا آنکه آفتاب مایل 
شد [و اندکی از ظهر گذشت] آنگاه فرمود تا شترش «قصواء» آماده شود و با آن به ميانة وادی 
آمد. در حالی که صد و بیست و چهار یا صد و چهل و چهار هزار تن از مردم پیرامون وی گرد 
آمده بودند. در این زمان پیامبر ی برخاست و این خطبةٌ جامع را ايراد فرمود: «ای مردم! 
سخنم را بشنوید زیرا نمی دانم شاید پس از امسال با شما در چنین جایی هرگز دیدار نکنم». ' 

«همانا حونهاو مال‌های شما بر یکدیگر حرام است. همانند حرمت امروز شماء در این 
ماه شما و در این شهر شما!. آگاه باشید که تمامی امور مربوط به جاهلیّت را زیر دو پای 
خویش نهاده‌ام. حونخواهی جاهلیّت را زیر پا نهاده‌ام و بی اعتبار است و نخستین خونی که 
از خونهای دوران جاهلیّت مان بی اعتبار می شمارم خون پسر «ربیعه بن حارث» است که 
برای شیر خوردن به قبیلۀ «بنی سعد» سپرده شد و به دست قبیلة «ُذّیل» به قتل رسید - 
سود وربای دوران جاهلیت را نیز زیر پا نهاده‌ام و بی اعتبار است و نخستین ربا که از ربامای 
دوران جاهلیّت مان زیر پای می‌نهم ربای «عبّاس بن عبدالمطلب» [< عموی پیامبر] است 
که به تمامی بی‌اعتبار است. 

دربارة زنان از خداوند پرواکنید که آنان را به [عنوان] امانت الهی گرفته‌اید وبا كلمة الهی 
از آنان کامیاب شده‌ابد. حقْ شما بر ایشان آن است که کسی را که نمی پسندید به سرایتان 
نیاورند و اگر چنین کنند آنان را چنان بزنید که ایشان راگزندی نرسد. حقٌ ایشان بر شما آن 
است که به گونه‌ای پسندیده خوراک و پوشاک آنان را فراهم آورید. 

در میان شما چیزی بر جای نهاده‌ام که اگر بدان چنگ زنید. هرگز گمراه نخواهید شد و 
آن کتاب خحداست.۲ 

ای مردم. همانا پس از من پیامبری و پس از شما امّتی [دیگر] نخواهد بود. مان! پس 
پروردگارتان را بپرستید و نمازهای پنجگانه و روز؛ ماه رمضان را به جای آورید و زکات 


۱- سیر ابن هشام ج ۲ص ۳ا . ۲- صحب (باب حه البی) ج ۱ ص ۳۹۷ 
سيره ابن هشام ج ۲ ص صحیح مسلم (باب ج ۱ص 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 1¥ 


اموال خویش با خوشدلی و رضای خاطر بپردازید و حج خانۀ خدا را بجای آورده و 
فرمانداران خود را اطاعت کنید تا به بهشت پروردگارتان وارد شوید»۲ و ۲ 
«از شما دربار؟ من خواهند پرسید. پس شما چه خواهید گفت؟» " گفتند گواهمی 
می دهیم که پیام حق را به ما رساندی و امانت الهی را ادا کردی و خیرخواهی نمودی. 
پیامبر کی نیز در حالی که با انگشت سبّابه گاهی به آسمان وگاهی به مردم اشاره می‌کرد. 
سه بار گفت: «پروردگارا؛ گواه باش». " فردی که سخنان پیامبر ی را برای کسانی که دورتر 
بودند به صدای بلند بازگو می‌کرد «ربيعة بن امیه بن خلف» بود. * 
پس از آنکه پیامبر َة از ايراد عطبه فراغت یافت. این آیه نازل شد: 
الوم اکمَلث لَكُم دینکم و عم علیکُم نعمتی و رضت لک الاسلاع دیا 4 
«امروز دین شما را برایتان به کمال رسانیدم و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و اسلام رادین شما 
پسندیدم» (المائده / ۳) 
با نزول این آیه «عمره ا گریست» پیامبر بیو پرسید: چه چیز تو را می‌گریاند؟ گفت: 
از این می‌گریم که دینمان تاکنون رو به کمال بود» اما هنگامی که به کمال رسید پس از آن جز 
نقصان [در انتظار ما] نیست. پیامبر فرمود: راست گفتی ." 
پس از این خطبه «بلال» کا اذان و اقامه گفت و رسول خدا ٤ة‏ با مردم به نماز ظهر 
ایستاد. سپس اقامه گفت و نماز عصر را به جای آورد و ميان آن دی نماز دیگری نخواند. 


۱- این جریر و ابن عساکر نقل کرد‌اند؛ بنگرید به «معدن الاعمال؛ حدیث ۱۱۰۸ و ۰۱۱۰۹ 

۲-اصل خطبه پیامبر که چنین است: یه ای تقو قولی ی دی ی کم ای من ی 
الوقف أبدا. نیما کم و آموالکم حرام عَلیکّم کخرته ټویگم هذافی شهرکُم هذا فی یکم هذا. ألاکل شیء من أ 
الجاله تحت نمی موضوع و دماءٌالجاملیه توضُوعه ون َزل ذع أَضَع من دمائنا م ابن ربيعة بن الحارث e‏ 
شترنضما فی بتی سعد لته هدیل - و ربا الجاله متوضوع و ول ربا اض من ربانا ربا عباس بن عبیالطلب فان 
موضوع کل 

او الله فی الا فلکم تون بامانه الله و استحللم جهن که له و کم غیهن ألا وطن فزشکم 
آحدا تَکرهُونة فان قلن ذلك فاضربُوشن ضربا عير بزح و هن علیکٌم رزهُن و کسوَئهن التعزوف. و قد ترکت 
فیگم مان لوب إن وتم بو کناب له یا الاس له لا یی بعیی و لا مه بعد کې ألا وا کم لوا 
خمکُم وصوفوا ھر کم و داز که آموالکم طیه پھا تفسکم و تون ی ت ریم و أطیفوا ولا آمرکم تد لوا جه 
رَبکم. ۳- و آشم شالون عنی ما آنّم قائِلُون؟ 

۴- صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۹۷ . ۵- سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۰۵ . 

٦ابن‏ ابی شیبه و ابن جریر آن را روایت کرده‌اند» پنگرید به تفسیر ابن کثیر ج ۲ص ۱۵ -الدَرّ المنشور ج ۲ 
۵۹ 


1.۸ رحیق‌المختوم 
سپس بر مرکب خویش نشست و به جایگاه خویش بازگشت. آنگاه شکم مرکبش «قصواء 
را به سوی «صخرات» [که پایین «جبل الرّحمة» قرار دارد] کرد و محل گرد آمدن پیادگان 
رویرویش بود. آنگاه رو به قبله آورد و تا غروب خورشید به دعا و نیایش ایستاد تا اینکه 
زردی نور آفتاب از میان رفت و قرص خورشید ناپدید شد. آنگاه أسامه را بر پشت خویش 
بر مرکب نشاند و به مزدلفه آمد. در اینجا نماز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه به 
جای آورد و میان آن دو نماز و یا دعایی نخواند. سپس به استراحت پرداخت تا اینکه 
سپیده دمید. چون بامداد کاملاً آشکار شد نماز صبح را با یک اذان و اقامه ادا کرد سپس بر 
«قصواء» نشست ورو به «مشعر الحرام» نهاد. ورو به قبله خداوند را یاد کرد و الله ار 
و (لا ال لاله و سبحا له سر داد و در «مشعر الحرام» درنگ فرمود تا روز کاملة 
روشن شد. آنگاه پیش از طلوع خورشید از طریق مزدلفه در حالی که «فضل بن عبّاس» رابر 
پشت خویش بر مرکب نشانده بود, به سوی منی رفت. تا اینکه به میانۀ منطقة «مَحسره 
رسید. اندکی دیگر راه پیمود. سپس راه میانه‌ای را که به «جمره الکبری» منتهی سی شد 
برگزید تا اينکه به درختی که نزدیک این جمره بود رسید -در آن زمان نزدیک این جمره 
درختی قرار داشت. از اين جمره به نام «جمرة العقبه» يا «جمرة الاولی» یاد می شود - و از 
میانة وادی با هفت ریگ از ریگهای کوچک که با انگشت می توان پرتاب کرد آن را رمی 
فرمود. آن حضرت با پرتاب هر ریک تکبیر می‌گفت. آنگاه به کشتارگاه آمد و شصت و سه 
شتر را به دست خویش نحر فرمود سپس ادامه کار را به حضرت علی خف واگذاشت تا او 
"۳ ار ۲ ۰ 

نحر نماید. علی ی سی وهفت شتر دیگر را نحر کرد تا یک صد شتر شود. پیامبر اکرم 
ان ار ِ ۲ ۳۹99 4 
يه على تشه را در قربانی خویش شریک ساخت. آنگاه فرمود تا از هر یک از قربانیها 
تکّه‌ای گرفته شده و در دیگی نهاده و پخته شود. آنگاه آن حضرت و علی تمه ازگوشت 
آن خورده و از عورش آن آشامیدند. سپس رسول خدا ی به سوی کعبه بازگشت و نماز 
ظهر را در مکه خواند و نزد فرزندان عبد المطلب که [از چاه زمزم] به مردم آب می دادند آمد 
و فرمود: «ای فرزندان عبدالمطلب آب بکشید که اگر نبود خوف اینکه مردم عملا سمت 
سقایت را از شما باز بگیرند. حتماً من نیز همراه شما آب می‌کشیدم». ۱ و ۲ آنان نیز دلوی 
۱- انزعوا نی حبدالطلب فلولا آن لبم لاس على سقاییکم نرعث معگم. 

۲- زیرا اگر مردم؛ پيامبر را در حال‌کشیدن آب از چاه می‌دیدنده آنان نیز هجوم آورده ومی‌کوشیدند هر یف 
از چاه دلوی آب برگیرند و نظم آب‌رسانی فرزندان عبدالمطلب مخت می‌شد. مترجم 
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آب به پیامبر بل عرضه داشتند که حضرتش از آن نوشید. ! 
پیامبر بيد روز عید قربان -دهم ذی الحجه - نیز هنگامی که [پیش از ظهر] خورشید 
کاملاً بالا آمده بود و آن حضرت بر استرش که شهباء نام داشت - سوار بود و حضرت 
الو ا ا 5 ا ٍ 
علی تب سخنان آن حضرت را [برای کسانی که دورتر بودند] تکرار می‌کرد. و مردم برحی 
نشسته و برعی ایستاده بودند»" و در این خطبه نیز برحی از سخنان روز پیشین را تکرار 
نمود. بخاری و مسلم از «ابوبکره» روایت کرده‌اند که پیامبر روز عید قربان برای ما خطبه‌ای ايراد 
فرمود و گفت: «همانا اینک زمان به شکل وروال نخستینش [بعنی] روزی که خداوند آسمانها و 
زمین را آفرید بازگشته. سال دوازده ماه است که چهار ماه آن ماههای حرام است. سه ماه 
پیاپی» ذی القعده» ذی الحجّه و محرم و ماه رجب مضَر "که میان جمادی و شعبان است». ۲ 
همچنین فرمود: این کدام ماه است؟ گفتند: خدا و رسولش داناتراند. پیامبر اندکی 
سکوت کرد. پنداشتيم که آن را به نام دیگری بنامد. فرمود: آیا ذی الحجه نیست؟ گفتیم: 
آری. فرمود: این کدام شهر است؟ گفتیم: خدا و رسولش داناتراند. پیامبر ی درنگ فرمود. 
پنداشتیم که آن را به نام دیگری بنامد. فرمود: ایا این شهر مکه نیست؟ گفتیم: آری» فرمود: 
امروز چه روزی است. گفتیم: خدا و رسولش داناتراند» این بار نیز سکوت کرد. پنداشتیم 
که آن را به نام دیگری بنامد» فرمود: آیا روز عید قربان ني نیست؟ گفتیم: آری» در این هنگام 
فرمود: «جان ومال و آبروی شما بر یکدیگر حرام است آن چنانکه در این روز و در این شهر 
و در این ماه حرام است. به زودی به ملاقات پروردگارتان نانل می شوید و خداوند از شما 
دربار؛ اعمالتان می پرسد. آگاه باشید که پس از من گمراه مشوید که برخی از شماگردن 
برخی دیگر را بزنند. آیا پیام حق را رساندم؟»"گفتند: آری. آنگاه گفت: «پروردگارا گواه 
باش! باید کسی که در اینجا حاضر است این پیام را به کسانی که حاضر نیستند برساند که 
۱-مسلم از جابر روابت کرده: صحیح مسلم (باب حجّه البی)ج ۱ص ۳۹۷ > ۴۰۰. 
۲- ابو داود آن را روایت کرده (باب ی وقت بخطب یوم النخرهج ۱ص ۰۲۷۰ 
۳- ماه رجب به نام قبیلة «مضره نامیده شده» زیرا این قبیله بیش از سایر قبائل به حرمت این ماه عنایت و اهتمام 
داشت. مترجم 
۴- - ان مان قد استدار کهیتیه یوم لاله السماوات و الأرض لته اثناعشر شهراه منها أربَعَة حرم ثلاث 
متوالبات ذُوالقعده و ذُوالججة و الشخرّم. و زجب مر لدی بین جمادی و شعبان, 
۵- - صحیح بخاری (باب الخطبه آیام ینی)ج ج ۱ص ۲۳۴ و سایر منایع - قان دماءَ کُم و آموالکُم ز أعراض كم عیکُم 


حرام کخرعة یم هذا نیبم هذا فی شهرگم هذا تن نکم فلکم عن أصالکب لا فلا ترجُوا بعبی 
صلأا یفرب بعکم رقاب بعضٍ» ألا هَل لته 
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چه بسا پیام گیرندگانی هستند که از شنونده نخستین» فهیم‌تر و پذیرنده‌تراند».۱ 

و در روایتی دیگر آمده که پيامبر در آن خطبه, فرمود: «آگاه باشید که جنایتکار جز بر 
خویش جنایت نمی‌کند [یعنی برای مجازات فقط شخص مجرم عقوبت می شود نه 
شخصی دیگر] آگاه باشید که جنایتکار بر فرزندش و فرزند به پدرش جنایت نمی‌کند [یعنی 
پدر به گناه فرزند و فرزند به گناه پدر مجازات نمی‌شود] آگاه باشید که شیطان از اینکه در 
این شهر مورد عبادت قرار گیرد. برای همیشه ناامید شده است. ولی در کارهایتان که حرد و 
کوچکشان می‌پندارید. از او اطاعت خواهد شد و او هم به همین اندازه دلخوش است». ۲ 

رسول اکرم کي در ایام تشریق درمنی اقامت فرمود تا مناسک حج را به جای آورده و به 
مردم احکام شریعت را تعلیم دهد. آن حضرت در آنجا خدای را یاد می‌کرد و سنّت‌های بر 
حقّ ابراهیم را برپامی داشت و آثار و علانم شرک را می‌زدود. در برخی از روزها نیز 
حطبه‌ای ایراد می‌فرمود. «ابودداوود» با اسنادی نیکو از «سراءبن نبهان» روایت کرده که 
پیامبر ي در «یوم الرَژوس» -روز یازدهم ذی الحجّه - خطبه‌ای ايراد کرد و فرمود: «آیبا 
امروز میانۀ روزهای تشریق نیست؟ "خطبة آن روزکه پس از نزول سورة «نصر» ایراد گر دید 
مشابه خحطبة روز عید قربان بود. 

در روز چهارم عید -سیزدهم ذی الحجّه - پیامبر ی از نی به ناحية ابطح و به منطقة 
«حیف بنی کنانه» رفت و بقية این روز را در آنجا گذراند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء 
را در آنجا به جای آورد. آنگاه اندکی خفت سپس بر مرکب خویش نشست و رهسپار کعبه 
شد و طواف وداع به جای آورد و فرمود تا مردم نیز چنین کنند. پس از انجام مناسک» عنان 
به سوی مدینۀ مطهره گردانید اما نه بدان قصد که بياساید بلکه از آن روکه دیگر بار مبارزه و 


تلاش برای خدا و در راه خدا را از سررگیرد. ۴ 


-١‏ الهم شهد. قبل امد الغایب قرب ميلغ أوعَى ین سابع. 
۲- ترمذی آن را روایت کرده ج ۲ص ۰۳۸ ۱۳۵ - ابن ماجة در باب الحج ء بنگرید به مشکاه المصابیح ج ص 
۳۴ - لا لا جنی جان ال على نفیو ألا لا ينی جان عن وله و لا موود على والیی ألا لد لمیطان قدییش أن یبد 
فی بل هذا آبدا ولکن سَنکُون له طا فیما تون ین أعمالگم فتبرضی بو 
۳-ستن آیس داوود (باب أىّ یوم بخطب بمنی) ج ۱ ص ۲۲۹ -أليس هذا أوسط یام التشريتي؟ 
۴- تفصیل حج پیامبر اکرم را در منابع ذیل بجویید: صحیح بخاری (کتاب المناسک) ج ۱ و ۲ ص ٦۴۱‏ - 
صحیح مسلم (باب حجة النبی) - فتح الباری (شرح کتاب المناسکه) ج ۳ و ۸ص ۱۰۳ - ۱۱۰ - سيرة ابن هشام ج ۲ 
ص ۰۱ - 1۰۵ - زادالمعاد ج ۱ ص ۰۱۹۰ ۲۱۸ - ۲۴۰. 
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آخرین سریةٌ اعزامی پیامبر 

استکبار ونخوت دولت روم سبب شده بود برای کسانی که به خداوند و پیامبرش ب 
ایمان آورده بودند. حق حیات قائل نباشد و خود را به کشتن اتباع خویش که به اسلام 
می‌گروند مجاز بداند. چنانکه با «فروة بن عمرو جذامی» که از جانب روم والی «مْعَان» بود. 
بدین شیوه رفتار کرد. 

با توجه به این جسارت و برتری‌جویی [نابجا] پیامبر در صفر سال یازدهم هجری 
سپاهی عظیم فراهم فرمود و «اسامه بن زید بن حارثه» ا را به فرماندهی آن منصوب 
نمود و فرمود که سپاه در سرزمین فلسطین. ناحية «بلقاء» و «داروم» را زیر پا نهد. هدف از 
گسیل این سپاه بیمناک ساختن و هشدار دادن به رومیان و تجدید اعتماد عربهایی بود که 
در مرزهای روم می‌زیستند. تا کسی نپندارد که شدت عمل کلیسا بی‌مجازات می‌ماند و 
چنین گمان نرود که پذیرش اسلام به هلاکت پیروانش می‌انجامد. 

مردم در مورد کم سال بودن فرماندۀ سپاه اما و اگر کرده و برای حضور در سپاه تعلل 
ورزیدند» رسول خدا فرمود: «اینک که در امارت او طعن می‌زنید» [به یاد آورید که] پیش | 
این به امارت و فرماندهی پدرش طعن می‌زدید به خدا که او [کاملاً] شايستة فرماندهی و به 
حت در نظرم از محبوبترین مردم بود و این پسر نیز پس از او در نظرم از محبوبترین مردم است». ! 

[پس از این سخنان] مردم پیرامون «آسامه» گرد آمدند و به سپاه او پیوستند و از مدینه 
خارج شده و در «جرف» فرود آمدند که در یک فرسنگی مدینه واقع است. در همین زمان 
احباری نگران کننده دربارة بیماری پیامبر اکرم ي به سپاه رسید که آنان را به درنگ 
واداشت تا بدانند ارادة خداوند چیست. گویی ارادة حق بر این بود که این سپاه [نخستین 


روزهای] خلافت ابوبکر به سوی مأموریّت خویش برود. ! 


~١‏ - صحیح بخاری (باب بعث النبی آسامه) ج ۲ص ۲۱۲ - ان توا فی ماه ققد شم تطعتون فی اماژه یبه ین 
بل یم الله إن كان تلبقا للإمارة و إن كان ِن أَخب الَا ان و هذا ين أحبَ الاس لب 
۲- مأخذ سابق - سیر ابن هشام ج ۲ ص ۱5۰5 1۵۰ . 
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فصل هجدهم: 


آخرین بخش زندگی پیامبر 


زمزمه‌های بدرود 

چون دعوت الهی کامل شد و اسلام بر اوضاع تسلّط یافت. نخستین نشانه‌های وداع با 
زندگی وزندگان. در روحیه وگفتار وکردار پیامبر اکرم کا پدیدار شد. حضرتش ماه رمضان 
سال دهم هجری را بیست روز به اعتکاف گذراند. در حالی که پ پیش از این بیش از ده روز 
اعتکاف نمی‌کرد. در این سال «جبرئیل» لد دوبار قرآن را بر آن حضرت خواند. پیامبر 
در حجّه الوداع فرمود: «نمی‌دانم» شاید پس از امسال با شما در چنین جایی هرگز 
دیدار نکنم» ۲ و زمانی که درکنار «جمره العقبه» قرار داشت. فرمود: «مناسک حج را از من 
فرا گیرید که شاید پس از امسال دیگر حج به جای نیاورم»۲ سور نصر نیز در میاه «ایام 
تشریق» نازل گردید و بدین ترتیب پیامبر دانست که موسم وداع است و به پایان عمر 
خویش نزدیک می شود. 

در اوائل ماه صفر سال یازدهم هجری پیامبر به «آحد» رفت و چونان کسی که با زندگان 
ومردگان وداع می‌کند بر شهدای «احد» نمازگزارد و [پس از بازگشت به مدینه] بر منبر فراز 
آمد و فرمود: «همانا من کاروان سالار شما وگواه شمایم» به خدا سوگند گویی «کلیدهای 
زمین را به من داده‌اند . به خدا از این نمی ترسم که پس از من شرک بورزید اما می ترسم که 
بر سر دنیا با هم رقابت کنید». " 


۱ - ای لا آدری یلا آلقاکم بعد عایی هذا بهذا لوق أبدا. 
۲ - وا عتی تنایکگم فلعّی لا أجج بعد عامی هذا. 

۴- حدیثی «متفق علیه» است. صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۵ - فتح الباری ج ۳ص ۲۴۸ حدیث (۰۱۳۴۴ ۳۵۹۱ 
FY‏ ۵ ۰۹۴۲ 60۵۹۰ - صحیح مسلم کتاب الفضائل؛ باب اثبات حوض نیا و صفاته ج ۴ ص ۱۷۹۵ 
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نیمه شبی پیامبر ی به گورستان بقیع رفت و برای خفتگان آنجا آمرزش طلبید و فرمود: 
«درود بر شما ای خفتگان درگور. حالتی که در آن بسر می‌برید بر شما گوارا باد که از مردم 
(= زندگان) آسوده‌ترید. فتنه‌ها چونان شب تاریک پیایی روی آورده‌اند یکی از دیگری 
بدتر است». آنگاه مژده داد و فرمود: «همانا ما نیز به شما خواهیم پیوست»۲۰ 


بیماری پیامیر 

روز دوشنبه بیست و هفتم یا بیست ونهم ماه صفر سال یازدهم هجری پیامبر ول برای 
تشییع جنازه‌ای در گورستان بقیع حضور یافت. هنگام بازگشت در راه دچار سر درد شد و 
حرارت بدن مبارکش [از تب] چنان بالا رفت که گرمی آن از پس دستاری که بر سر داشت؛ 
احساس می شد. حضرتش یازده روز با بیماری با مردم نمازگزارد و امامت کرد و بیماری آن 
بزرگوار کل سیزده یا چهارده روز بود. 


هفتة آخر 

بیماری پیامبر َي شدت گرفت و حضرتش پیوسته از همسرانش می‌پرسید: «من فردا 
کجا خواهم بود؟ من فردا کجا خواهم بود؟» " همسرانش مقصود آن حضرت [و 
ناعشنودیش از انتقال پیاپی به حجرة هر یک از زنان] را دریافتند و موافقت کردند که هر جا 
که می خواهد اقامت و استراحت نماید. حضرتش را در حالی که سرش را با پارچه‌ای بسته 
بود و «فضل بن عبّاس» و «علی بن ابی طالب» خا از دو پهلو او راگرفته بودند وگامهایش 
بر زمین کشیده می شد. به حجرة «عائشه» بردند و پيامبر 3 آخرین هفتة عمرش را در آنجا 
گذراند. «عانشه» رضی الله عنها معذات (- سورة ۱۱۳ و ۱۱۴) و دعاهایی راکه از پیامبر 
یو آموخته بود خوانده و بر آن حضرت می دمید و به امید برکت. به بدن پیامبر دست 
می‌کشید. 


حدیث ۲۲۹۲ - ی فرط کم و آنا شهید علیکم و ی و الله لانظر إلى خوضی الانه و نی أعطیث مفانیخ زاین 
الأرض آوتفاتیخ الارض و ای وله ما آخاف علیکم آن تشرکو بعیی ولکتی أخاف عیکّم آن تاوا فها 

۱ -السلام علیکم يا أهل الَقايرء لین کُم ما اصبحثم فيو بما أصیح الاش فيو أقبلت الفتن کقطع الیل الفظیم بيخ 
آخرها أوَلّها و الأخرة مه من الأولى. ۳ - إا بكم لكجفون. 

۳- این آنا عُدا؟ ین آنا غدا؟ 


11۴ رحیق‌المختوم 


پنج روز مانده به آخر 

چهارشنبه» پنج روز پیش از رحلت. حرارت بدن‌شان بالاگرفت و درد شدت یافت و از 
هوش رفت» و چون به هوش آمد فرمود: «بر من هفت مشک آب از چاههای مختلف بریزید 
تا نزد مردم آیم و با ایشان عهد کنم». ۱ حضرتش را در طشتی نشانده و بر او آب ریختند تا 
اینکه فرمود: (بس است! بس است!» " در این هنگام قدری احساس سبکی کرد و در حالی 
که ملافه‌ای بر دوش انداخته و پارچۀ تیره‌رنگی بر سر بسته بود بر منبر نشست و این آخرین 
مجلسی بود که در آن نشست. وی خداوند را ستایش کرد و ثناگفت سپس فرمود: «ای 
مردم پیش آیید» "مردم به سوی پیامبر َي آمدند و حضرتش فرمود: «لعنت خدا بر يهود و 
نصاری که قبور پیامبران خود را مسجد و عبادتگاه گرفتند»؟ و به روایتی دیگر. فرمود: 
«خداوند با يهود ونصاری بستیزد که قبور پیامبران خود را مسجد و عبادتگاه گرفتند.»* و 
فرمود «قبرم را بت نگیرید که مورد عبارت واقع شود.»" 

آنگاه خود را برای قصاص عرضه نمود و فرمود: « کسی که بر پشتش تازیانه زده‌ام» اینک 
این پشت من [آماده است] و باید از آن قصاص گیرد وکسی که او را ناسزاگفته و به آبرویش 
تعرّض کرده‌ام» اینک این آبرویم باید از آن قصاص گیرد».۲ 

آنگاه از منبر فرود آمد و نماز ظهر گزارد و سپس بار دیگر بر فراز منبر رفت و سخنان 
پیشین خود در مخالفت با يهود و نصاری و غیره را تکرار نمود. در این هنگام مردی گفت: 
من نزد شما سه درهم دارم. پیامبر به «فضل بن عبّاس» فرمود: «ای فضل به او بده». آنگاه 
دربارة انصار چنین سفارش فرمود: «شما را دربار؛ انصار سفارش می‌کنم. زیرا آنان [چونان] 
خانواده و رازدار من هستند. آنان مسوولیّت خویش را ادا کرده‌اند. ولی حقوقشان همچنان 
برجاست . از این رو از نیکوکارشان بپذیرید و از خطا کارشان درگذرید»" و در روایتی دیگر 


٩‏ - ریو عل سوب ین آبار شتی عقی أخرج إّى الاس فأعهة هم 


زک -خلبکُم » حنبکم. ۳- ها الا ش إل 
۴ و ۴- صحیح بخاری ج ۱ص 1۲ - موطء امام مالک ص ۳۹۰ - له الله عَلّى الُود و الضاری ادا میور 
انهم اچد ال ال الهو و الساری, انوا فور ر آنیانهم مساچد. 


٦‏ موطاء امام مالک ص 1۵ - لا جوا قبری و نا بمند. 

۷- من کت جذثْ له ظهرا هذا ظهری فیستقلمه و من كنت شتمث له جزضا قهذا عرضى تقد بن. 

۸ صحیح بخاریج ۷ص 2۳۹ - أوصیگم پالانصار الُم کزیی و عیتی و قد وا ی علّهم و بقی اَی هم 
فاقوا ين محبنهم و تجارُوا عن شیینهم. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 1۵ 


آمده که فرمود: «همانا مردم بسیار ولی انضار کم می شوند به گونه‌ای که چونان نمک در 
خوراک شوند. پس ه رکه از شما زمام کاری را به دست گیرد که توان زیان و سود رساندن به 
کسی را داشته باشد» باید از نیکوکارشان بپذیرید و از عطاکارشان درگذرد» ۲ «ابو سعید 
خدری» می‌گوید: ابوبکر کریست وگفت: ما پدران و مادران خویش را فدایت 
می‌کنیم. از سخنش در شگفت شدیم و مردم گفتند: این پیرمرد را بنگرید که رسول خدا 
که خداوند او را در انتخاب خواسته‌های دنیا و یا آنچه نزد اوست مخیّر می سازد ولی 
او می‌گوید: ما پدران و مادران خویش را فدایت می‌کنيم. اما در واقع شخص برگزیننده. 
خود رسول خدا کل بود و [در آن زمان] ابوبکر از ما داناتر بود" 

پس از این سخن, پیامبر بو فرمود: «همانا ابوبکر به لحاظ همنشینی و بذل مال» نزد من 
از گرامی‌ترین مردم است [یعنی به لحاظ رفاقت و خیرخواهی و ایثار مال نیکوکاری او بر 
من بیش از دیگران است] و اگر می خواستم جز خدایم. خلیلی برگزینم بی شک ابوبکر را 
خلیل و یار صمیم خویش برمی‌گزیدم. لیکن برادری و دوستی اسلامی برجاست. در 
مسجد همۀ درها بسته می شود مگر در ابوبکر». " 


چهار روز به پایان 

پیامبر و پنجشنبه چهار روز پیش از رحلت» در حالی که دردشان شدت يافته بود 
فرمود: «بیایید تا برایتان نوشته‌ای بنویسم تا ازین پس هرگ زگمراه نشوید» " در خانه مردانی 
حضور داشتند. که «عمره نیز از آن جمله بود. وی گفت: بیماری بر پیامبر غالب شده. شما 
قرآن دارید وکتاب خدا شمارا بسنده است. کسانی که در خانه بودند احتلاف و قیل و قال 
کرده» گروهی می‌گفتند: چیزی بیاورید تا رسول خدا یا برای شما [آنچه می‌خواهد] 
بنویسد و گروهی گفتة «عمر» را تکرار می‌کردند. چون قیل و قال و احتلاف بسیار شد. 


۱- ان الاس یکرو قل الانصا عتی يووا لیلج فی الطعام قن وى بنکم أمرا ضر فيه أحداً أو يَنْفَعَهٌ 
قلیتبل من محسنهم و يجاوز عن شییتهم. 
- - حدیثی است متفق عليه بنگرید به مشکاة المصابیح ج ۲ ص ۴ 

۳- صحیح بخاری ج اص ٩‏ - ان من أمَن الّاس على ف شحته و ماله توبکر و ونت مشخذاً لبلا یر رَبّی 
لا تخت آبابکر ليلا ولکن َو الاسلام و مود لا ب فی العسچدٍ باب الا سد لا بات ابی بتکر. 
۴ ھلوا کب لکُم کتبا آن تلو بع3ه. 
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رحیق‌المختوم 
پیامبر و فرمود: «از کنارم برخیزید» " و " و در آن روز پیامبر ب سه سفارش بیان فرمود: 
نخست سفارش فرمود تا يهود و نصاری و مشرگین از جزيرة العرب اخراج شوند. دیگر 
سفارش فرمود که با نمایندگان اعزامی چنان رفتار شود که آن حضرت رفتار می‌کرد ولی 
سفارش سوم را راوی از یاد برده است! شاید سفارش سوم تمشک به کتاب و سلّت یا اعزام 
سپاه «اسامه» و یا توجه به نماز ونیک رفتاری با بردگان بوده است. 
پیامبر اکرم ويو به رغم شدت بیماری حتی در همان روز -پنج شنبه چهار روز پیش از 
رحلت - نمازها را با مردم گزارد و در نماز مغرب که آن را با مردم گزارد- سورة 
«المرسلات» را قرائت فرمود. "اما هنگام نماز عشاء مرض چنان شدت گرفت که نتوانست 


۱ صحیح بخاری ج ١‏ ص ۰۲۷ ۰۴۲۹ ۴۴۹ج ۲ص ٩۳۸‏ - فووا عی. 
۲- حدیث مذکور که بخاری آن را مرفوعاً نقل کرده است. صرف‌نظر از ضعف سند» از چند جهت دارای اشکال 


است: 
الف) حضور «ابن عبّاس» که در آن زمان از ۲ سال پیشتر نداشت- در مجلس مذکور ثابت نشده لذا معلوم نیست 
«ابن عبّاس» این ماجرا را از که شنیده و آیا او مولّق بوده است يا خیر؟ 

ب) با حضور واختلاف صحابه در حجره رسول خدا َه دواعی نقل این حدیث بسیار بوده استپس چرا از آن 
همه اصحاب حاضر در مجلس این روایت از هیچ یک از ایشان نقل نشده است. 

ج) در حدیث آمده است که: «أکثب لکم کتابا آن لوا ید بدا = نامه‌ای برایتان بنگارم که پس از آن هرگز گمراه 
نشوید» می‌پرسیم آیا پیامبر اکرم با نتوشتن نام مذکور -معاذاللّه- مایا گمراهی را برای هميشه در امت خویش باقی 
نهاد؟! با اینکه دین کامل شده و رسول خدا َه رسالتش را به تمام وکمال و بی‌کم وکاست ابلاغ فرموده و از بیان 
هیچ امر لازمی که موجب هدایت امت و دوری آنان از گمراهی و حيرت باشد» فروگذار نفرمود؟ 

د) در مورد سپاه اسامه نیز شماری از صحابه اعتراض داشتند و مایل نبودند به امارت او سر فرود آورند. اما رسول 
خدا بُ با وجود شدت بیماری مقاومت فرمود و آنها را به قبول زعامتش وادار فرمود آبا ضرورت و اهمیت امر 
خلافت منصوصد الهیّه از تأمیر اسامه کمتر بود که رسول اکرم از آن چشم نپوشد اما از نوشتن نامه خودداری فرمود؟! 
طبعاً نمی‌توان عذر آورد که پیامبر کا از اسائة ادب حاضرین تسبت به خویش و اشاعة این عمل در میان سایرین» 
پیمنا کک بود و از این رو از نوشتن نامه‌ای که ماه هدایت آبدی امت بود» چشم پوشید. زیرا همین احتمال در مورد 
تأثیر اسامه و موارد مشابه نیز ممکن بود اما پیامہر از آن صرف‌نظر نکرد. 

ه) برخی گفته‌اند» شماری از اصحاب به عنوان جبران بدرفتاری به پیامبر عرض کردند» آیا می خواهید که قلم و کاغذ 
پیاوریم؟ [و بدین ترتیب موانع نوشتن نامه مرتفع گردید اما باز هم پیامبر از انجام امر لازم اجتناب کرد] و چهره 
برافروخت و فرمود: پس از آن همه گفتگوها می‌خواهید قلم و کاغذ بیاورید؟! 

در حالی که ممائعت از ضلالت امت و انجام وظيفةٌ شرعی اقتضا می‌کرد که پیامبر به سبب آزردگی از تنی چند از 
حاضرین» از نوشتن نامه صرف‌نظر نفرماید؛ زیرا اگر پيامبر کرم به امر پروردگار می‌خواست امری -مثلاً امر خلافت 
را- برای امت مکتوب و قطعی فرماید» سزاوار نبود به صرف اعتراض عمر از امر الهی سرباز زند و بدین ترتیب به 
خواستة عمر جامة عمل بپوشاند که موافق رضای حق نبود. 

و) اگر رسول خدا عه به هر علت» از نوشتن نامه خودداری فرمود شایسته است ما نیز از موضوعی که می‌بنداريم 
ممکن بود در آن نامۀ نانوشته بدان اشاره شود دست برداریم و دربارۀ آن قیل و قال نکنیم. 

۳- بخاری آن را از اَم فضل» روایت کرده است (باب مرضی اللّیَ)ج ۲ ص 1۳۷ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 11۲ 


به مسجد برود. «عائشه» رضی الله عنها می‌گوید پیامبر فرمود: «آیا مردم نماز گزاردند؟»۲ 
گفتم: نه یا رسول اللّه» آنان تو را انتظار می‌کشند. فرمود: (کمی آب در طشت برایم 
بگذارید» " چنان کردیم. آن حضرت غسل کرد و چون خواست برود» از هوش رفت سپس 
به هوش آمد و فرمود: «آیا مردم نماز گزاردند؟» بار دوم و سوم نیز غسل کرد و چون قصد 
رفتن کرد. از هوش رفت. از این رو کسی را نزد ابوبکر طا فرستاد تا با مردم نماز بگزارد. 
ابوبکر در آن روزها در حیات پیامبر هفده نماز را امامت کرد. "که عبارتند از: نماز عشای 
روز پنج شنبه و نماز صبح روز دوشنبه هفتۀ بعد و پانزده نماز ميان این دو روز. ۴ 

عائشه سه یا چهار بار نزد پیامبر و آمد [و از آن حضرت خواست] تا امامت را از 
ابوبکر به دیگری واگذار فرماید تامبادا مردم [وفات پیامبر را از] بدشگونی او بپندارند. "اما 
پیامبر و نپذیرفت و فرمود: «همانا شما یاران یوسف‌اید [که به زبان چیزی می‌گفتند و در 
دل نیتی دیگر داشتند] ابوبکر را امر کنید که بر مردم نماز را امامت کند»." 


سه روز پیش از رحلت 
جابر تمه می‌گوید : شنید م که پیامبر و سه روز پیش از رحلتش می فرمود: : «آگاه باشید 
که هیچ یک از شما از دنیا نرود مگر در حالی که گمانش دربارۀ خداوند نیکو باشد».۲ 


یکی دو روز مانده به وفات پیامبر 

روز شنبه با یکشنبه پیامبر در وجود خویش سبکی احساس کرد و به کمک دو تن برای 
نماز به مسجد آمد. ابوبکر بر مردم نماز می‌گزارد. و چون پیامبر ی را دید خواست خود را 
عقب بکشد. اما آن حضرت اشاره فرمود که در جایش بماند و [به دو همراه خویش ]فرمود: 


۱- أصلّی الاش؟ ۲-ضغُوا لی ماء فى المخضب. 

۳- حدیثی است متفق عليه» ر. كك: مشکاة المصابیح ج ص ۰۱۰۲ 

۴- صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ۲ ص ۱٩۳‏ حدیث ۸۱ - صحیح مسلم (کتاب الصلاةه ج ۱ ص ۳۱۵ 
حدیث ۱۰۰ -مسند امام احمد حتیل ج ص ۲۲۹ . 

۵-بنگرید به صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ۷ ص ۷۴۷ حدیث ۴۴۴۵ - صحیح مسلم (کتاب السَلاة) ج ۱ 
ص ۳۱۳ حدیث ۳٩و‏ ۹۴. 

٦‏ صحیح بخاری ج ۱ ص ۹٩‏ - لک لاش صواجب یوس مروا آبایکر یل بالاس. 

۷- طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۵۵ -مسند ابی داوود طیالسی ص ۲۴۹ حدیث ۱۷۷۹ -مسند ابی یعلی ج ۴ ص ۱۹۳ 
حدیث ۰ - ألا لا يموت أحَد منم إلا و مُو يحسنٌ الظنْ بالل 


114 رحیق‌المختوم 


«مرا در کنار او بنشانید» ' حضرتش را در جانب چپ ابوبکر نشاندند. ابوبکر به نماز رسول 
خدا و3 اقتدا می‌کرد و [به صدای بلند] تکبیر را به گوش [مردم] می‌رساند. ۲ 


یک روز مانده به پایان عمر پیامیر 

یکشنبه یک روز پیش از رحلت. پیامبر تمام غلامان خویش را آزاد فرمود و هفت 
دیناری که داشت» صدقه داد "و سلاح خویش را به مسلمانان بخشید و شبانگاه «عائشه» 
جراخ خود را نزد زنی فرستاد وگفت: «از روغن‌دان خویش در چراغ ما اندکی روغ بریزه "و 
در این زمان زره پیامبر کی به ازای سی صاع جو نزد فردی بهودی در گرو بود.* 


آخرین روز زندگانی پیامبر 

«انس بن مالک» له روایت کرده: هنگامی که مسلمین نماز صبح دوشنبه را به امامت 
ابوبکر می‌گزاردند. رسول خدا ی پردة حجر عایشه را کنار زده و آنان را نگریست که در 
صفوف نماز بودند و تبسمی بر رخسارش ظاهر شد. ابوبکر پنداشت که پیامبر و قصد 
حضور در نماز دارد. از این رو خود را عقب کشید تا به صف نمازگزاران برسد. «انس» 
می‌گوید: نزدیک بود که مسلمین از شادی حضور پیامبر گیل نماز خود را قطع کنند اما آن 
حضرت با دست اشاره فرمود که نمازتان را تمام کنید. سپس به درون حجره رفت و پرده 
بیندات. " در زندگی پیامبر 1 وقت نمازی دیگر فرا نرسید. چون روز برآمد پیامبر ما 
حضرت فاطمه عل را فراخواند و به نجوی سخنی با وی گفت که گریست سپس بار دیگر 
پیامبر با او نجوی کرد و این بار حندید. «عایشه» می‌گوید: بعدها دربارة آن روز از حضرت 
فاطمه غل پرسیدم» فرمود: پیامبر یو مرا باخبر ساخت که از این بیماری وفات خواهد 
۱- اجلسانی إلى جنبه. 
۲- صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ۲ص ۰۱۹۵ ۲۳۸ و ۲۳۹ حدیث ۰۹۸۳ ۷۱۲ و ۷۱۳. 
۳- طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۳۷ برخی از روایات دلالت دارند که پيامبر مر شب دوشنبه و یا صبح دوشنبه 
یعنی در آخرین روز حیات خویش صدقه داده است. 
۴- طبقات ابن سعد ج ۲ص ۲۳۹ . 
۵-بنگرید به صحیح بخاری حدیث ۰۲۰۹۸ ۰۲۰4 ۰۲۲۰۰ ۲۷۵۱ و ۲۲۵۲ و ۰۲۳۳۸ ۰۲۵۰۹ CIF‏ ۰۲۹۱ 
۷ و در اواخر مفازی واقدی آمده است: پیامبر در حالی رحلت فرمود که زرهش گرو بود و امام احمد روایت 


کرده که پیامبر چیزی نیافت که زره خویش را از گرو برهاند. (فتح الباری ج ۵ص 6۱۹ 
*-بنگرید به صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ۲ ص ۱۹۳ حدیث 03۸۰ ۱5۸۱ 0۷۵۲ ۱۲۰۵ و ۰۳۴۴۸ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 11۹ 


افت. منگریستم سپس مرا باخبر ساخحت من نخستین فردم که از خاندانش په وی خواهم 
پیوست. من خندیدم. ! 

همچنین پیامبر بو به حضرت فاطمه رضی‌الّه عنها مژده داد که او سرور زنان جهان 
است. " چون حضرت فاطمه رضی‌اللّه عنها درد و رنج شدیدی که پیامبر را می‌آزرد دید 
فرمود: وای از این رنجی که پدرم را می آزارد. پیامبر ی فرمود: پدرت را پس از امروز رنج و 
اندوهی نخواهد بود. " آنگاه حضرات حسن و حسین رضی‌اللّه عنهما را خواسته و آنان را 
پوسید و دربارة آن دو به نیک رفتاری سفارش فرمود. سپس همسران خویش را فرانعواند و 
آنان را پند واندرز داد. در این زمان اثر سمّی که در خیبر خورده بود آشکار شد و درد شدت 
یافته و رو به فزونی داشت. پیامبر فرمود: «ای عائشه. هنوز درد خوراکی را که در خیبر 
خوردم در جانم می‌يابم و اینک از اثر آن زهر چنان درد می‌کشم که گویی رگ پُشتم بریده 
می‌شود». ۴ 

آن حضرت پارچه‌ای سياه بر صورت انداخته بود که چون [از شدت درد] ملول می شد 
آن را از چهره کتار می‌زد و در همین حال نزار آخرین سخن و سفارش خویش را چنین بیان 
فرمود: «لعنت خدا بر يهود و نصاری که قبور پیامبران خود را مسجد و عبادتگاه گرفتند» و 
بدین ترتیب مسلمین را از کاری که آنان کرده‌اند برحذر داشت و نیز فرمود: «دو آیین در 
سرزمین عرب نماند». * و چندین بار به مردم سفارش فرمود: «نماز را نماز را استوار بدارید 


وبا بردگان عویش به نرمی رفتار کنید»." 


إلى الرفيق الاعلن 
لحظة احتضار و تسلیم جان به جانان فرا رسید. «عائشه» تکیه گاه حضرتش قرارگرفت و 


۱-صحیح بخاری ج ۲ ص 1۲۸ . 
۲- برخی از روایات دلالت دارند که این گفتگو در آخرین روز زندگی آن حضرت E‏ نبوده بلکه در آخرین 
هفته حیات آن بزرگوار بوده است. ر. ک: رحمة للعالمين ج ص ۲۸۲ . 
٣‏ صحیح بخاریج ۲ ص 1۴۱ لیس لی آیکو گرب میم 

۴- صحیح بخاری ج ۲ ص ٩۳۷‏ - یا ان ما آزال أجد ألم الطعام ی اک بخییره فهذا ان وَجَدت اقطاغ 
آبهری من ذیِکة السم. 
۵-صحیح بخاری همراه با فتح الباری ج ۱ص ٩۳۴‏ حديٿ ۰۴۳۵ ۰۱۳۳۰ ۱۱۳۹۰ ۰۳۴۵۲ ۰۳۴۵۲ ۴۴۴۱ 
۵۸۱٩ ۰۵۸۱۵ ۰۴۴۴۴ ۴۳‏ - طیقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۵۴ - لقن دینان پارض العَرّب. 
٩-صحیح‏ بخاری ج ۲ ص 5۳۷ . 


من رحیق المختوم 


همواره می‌گفت: از نعمت‌های پروردگار بر من این است که رسول خدا لاز در خانة من و 
در روز نوبتم و در [حالی که سرش بر] سینه و گردن من بود شمع حیاتش خاموش شد و 
خداوند آب دهانم را با آب دهان آن حضرت در لحظهٌ وفات جمع کرد. در این لحظات که 
پیامبر یه به من تکیه داشت. «عبدالرحمان بن ابی بکر» ت با مسواکی در دست. وارد 
حجره شد و ديدم که رسول خدا و به او می‌نگرد و دانستم که دوست دارد مسواک کند» 
گفتم: مسواک را بگیرم؟ با اشارة سر پاسخ داد: آری. مسواک راگرفتم. اما زبر بود» پرسیدم 
آیا آن را نرم کنم؟ با اشاره سر پاسخ داد: آری. مسواک را نرم کردم و حضرتش به خوبی 
مسواک کرد. دربرابر پیامبر دلوی کوچک آب قرار داشت که دو دست خویش را در آب فرو 
برده وبه صورت می‌کشید و می‌فرمود: لا اله الا له همانا مرگ با سکرات و سختی همراه 
است»:۱ 

چون پیامبر و از مسواک کردن فراغت یافت دست یا انگشت خویش را بلند کرد و 
چشم به سقف دوخته و لبانش جنبید. عايشه گوش فرا داد و شنید که حضرتش می‌گوید: 
«مَعٌ الذین آنعمت علّهم من این و الضدّیفین و الشهداء و الصالحین و حَشن أولیک 
رفیقا» " پروردگارا مرا بیامرز و به من رحم کن و مرا به رفیق أعلی پیوند ده. پروردگارا 
[پیوستن به] رفیق اعلی [را از تو می خواهم]» " پیامبر جزء آخر سخنش را سه بار تکرار کرد 
و دستش به پهلو افتاد و به رفیق اعلی پیوست. نله وا الیهراجمُون ‏ این رحداد در 
شدت گرمای چاشتگاه روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری به وقوع 
پیوست و در این زمان شصت و سه سال و چهار روز از عمر برکت‌شیز آن حضرت 
می‌گذ شت. 


رگبار غم و اندوه 
این خبر خرد کننده به بیرون رخنه کرد و آفاق مدینه را تاریک و دلگیر ساحت. «انس» 


۱-صحیح بخاری (باب مرضی النبی) ج ۲ ص ۴۰ - لاله لا ال - ان للموت سگرات ... 

۲- آیه 9٩‏ سورة نساء که معنای آن چنین است: «اینان با کسانی خواهند بود که خدا نعمتشان عطا فرموده و از 
پیامبران و راستی پیشگان و شهیدان و شایسته کرداران و ايشان نیکو اران و همنشیان‌انده. 

۳-صحیح بخاری (باب مرض النب» و (باب آخر ما تکلم النبی) ج ۲ ص ۰1۳۸ ۱ - للم اعفرلی و ارخمنی و 
ألجقنى بالزفیق الاعلی اللَهُمَ الرّفيق الاعلی. 


۴-ما از آنٍ خدایيم و به سوی او باز می‌گردیم. (البقره/ .)۱۵٩‏ 
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می‌گوید: روزی نیکوتر و درخشانتر از روزی که رسول خدا بيد بر ما وارد گردید وروزی دل 
آزارتر و تاریکتر از روز وفات رسول خدا بيد ندیده‌ام. "با رحلت پیامبر اکرم وی حضرت 
فاطمه رضی الله عنها فرمود: «وای پدر جانم! دعوت پروردگارش را پاسخ گفت. وای پدر 
جانم! جایگاهش بهشت برین است. وای پدر جانم! خبر وفاتش را برای جبریل ببریم. ۲ 


واکنش عُمر ظا 

این خبر عمر را چنان از خود بیخود ساخت که] ایستاد وگفت: مردانی از منافقین 
می‌پندارند. رسول خدا و وفات یافته در حالی که رسول خدا و وفات نیافته» بلکه 
بسان «موسی بن عمران» + که چهل شب از میان قومش غیبت کرد و نزد پروردگارش 
رفت و پس از اینکه گفته شد وفات یافته است. بازگشت [پیامبر نیز باز می‌گردد] به خدا 
سوگند که بی‌گمان رسول خدا ی باز می‌گردد. همانا دست و پای کسانی که می پندارند او 


وفات یافته بریده خواهد شد.۲ 


واکنش ابویکر ل 

ابوبکر از سرایش در «سنح» بر اسب نشست و رو به سوی مدینه نهاد تا به مسجد 
رسید. اما با مردم سخن نگفت ویکسربه حجرة «عایشه» رضی الله عنها وارد شد و خود را 
به پیکر رسول خدا وی رساند که با پارچه‌ای یمنی پوشانده شده بود. پارچه را از چهرة 
پیامبر کنار زد و حم شد و رحسار آن حضرت را بوسید و گریست سپس گفت: پدر و مادرم 
فدایت باد. خداوند دو مرگ بر تو نمی‌آورد. اما مرگی را که بر تو [و همه بندگان] حتمی 
شده است» دریافتی. سپس ابوبکر حجره را ترک کرد در حالی که عمر با مردم سخن 
می‌گفت. ابوبکرگفت: عمرا بنشین. عمر نشست. ابوبکر شهادتین گفت و مردم عمر را رها 
کرده و به او روی آوردند. ابوبکر گفت: اما بعد. هر که از شما محمد بی را می پرستید 


۱- «دارمی؛ این حدیث را روایت کرده. ر. کك: مشکاة المصاییح ج ۲ ص ۵۴۷ - همچنین از «أنس؛ روایت شده: 
روزی که پیامبر به مدینه وارد شد همه چیز از حضورش نورانی شد و روزی که جهان راودا ع گفت همه چیز تاریک 
و خامو شگشت و حتی هنگامی که از حضرتش دست شستیم و به کار تدفین وی پرداختيم دلهای ما رحلتش را باور 
نداشت. (جامع ترمذی ج ۵ ص ۵۸۸ و ۵۸۹. ۲- صحیح بخاری (باب مرضی اللبی) ج ۲ ص ۱۴۱ 
۳- سیرة ابن هشام ج ۲ ص 1۵۵ . 


0۲ رحیق‌المختوم 


[بداند] که محمد وفات یافت و هر که از شما خداوند را می‌پرستید [بداند] که خداوند 
زنده‌ای است که نمی میرد. حداوند فرموده است: 
و ما مُحَمَدٌ الا سول قد خلت من قبله سل آقان مات أو َل الثم علی 
اعقابکم و من یَنقلب علی عمبّیه فلن يضر الله يئا و سيَجزى الله الا کرین ) 
«و محمد نیست جز فرستاده‌ای که پیش از او نیز فرستادگانی [آمدند و] گذشتند» آیا اگر او بمیرد یا 
کشته شود [از پیروی او و عقیدۀ خویش] باز می‌گردید؟! و هر که از عقیدۂ خویش بازگردد» هرگز خدای 
را هیچ زیانی نرساند و زودا که خداوند سپاسگزاران را پاداش دهد» (آل عمران / ۱۴۴). 
«ابن عباس» می‌گوید: به خدا گویی مردم نمی دانستند که این آیه را خداوند نازل 
فرموده تا اینکه ابوبکر آن را بر مردم تلاوت کرد و مردم همگی این آیه را از او دریافت 
کردند و [پس از شنیدنش از ابوبکر]مردم همگی آن را تلاوت می‌کردند. 
«ابن مسیّب» می‌گوید: عمر گفت: به خدا پس از اینکه ابوبکر این آیه را تلاوت کرد 
دانستم که درست می‌گوید و چنان درهم کوفته شدم که پاهایم مرا نمی‌کشید و پس از 
شنیدن آیه بر زمین افتادم و دانستم که پیامبر وفات یافته است. ' 


خاک‌سپاری پیکر پاک پیامبر 

پیش از پرداخت به تجهیز و تکفین پیامبر بد در سقیفة بنی ساعده اختلاف نظر پیش 
آمد و میان مهاجرین و انصار مجادله و گفتگو و مناقشه صورت گرفت و سرانجام برحلافت 
ابوبکر توافق کردند و روز دوشنبه تا شب به این گفتگوها گذشت و شب فرارسید و مردم تا 
پایان شب از تجهیز پیامبر و بازماندند تا اینکه صبح سه‌شنبه سر برآورد. در این مدت 
پیکر مبارک پیامبر با همان پوشش یمانی بر بستر باقی بود و خانوادة پیامبر» در بر مردم 
بسته بودند. 

سه‌شنبه پیامر را بی آنکه جامه‌اش را برون آورند. شستشو دادند. کسانی که آن حضرت 
را سل دادند. عبارت بودند از حضرت على ا و عباس و پسرانش فضل و فلّم و غلام 
[آزاد شدة] پیامر ی به نام شقران و وس بن خولی 4 

عباس و فضل و فُنّم پیکر پيامبر بد را از پهلویی به پهلوی دیگر گردانده و در حالی که 


۱-صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۰ و ٦۴۱‏ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳ 


اوس بن خولی آن حضرت را به سین خویش تکیه داده بود» اسامه و شقران آب ربخته و 
علی ت پیکر حضرتش را میشست. پیامبر سه بار با آب سدر و یک بار از آب چاهی که 
متعلق به «سعد بن خیئمه» بود -و مردم از آبش می‌نوشیدند- شستشو داده شد. ‏ آنگاه 
حضرتش را در سه جامة یمانی سفید کتانی که پیراهن و عمّامه جزو آن نبود. کاملا 
پیچیدند. ۳ 

در مورد جایگاه دفن پیامبر احتلاف شد تا اینکه ابوبکر تسه گفت: از رسول خدا کا 
شنیدم که می‌فرمود: «هر پیامبری در جایگاه وفاتش دفن می شود» " از این رو «ابو طلحه» 
بستری را که آن حضرت بر آن وفات یافت. کنار زد و زیر آن را حفر کرد و برای قبر لحد 
ساحت. 

مردم در گروههای ده نفره به حجرة پیامبر وارد شده و بی‌آنکه کسی بر آنان امامت 
نماید. بر آن حضرت نماز [میت] به جای آوردند نخست خاندان و خویشاوندان پیامبر, 
سپس مهاجرین و سپس انصار و پس از آن کودکان و آنگاه زنان و یا زنان و سپس کودکان بر 
آن حضرت نماز گزاردند. *بدین ترتیب تمام سه‌شنبه و بیشتر چهارشنبه سپری شد. 

عائشه رضی الله عنهاگفته است: «از دفن رسول خدا َل آگاه نشدیم تا اینکه در تاریکی 
شبانگاه -و در روایتی در آخرین ساعات شب چهارشنبه - صدای بیلها را شنیدیم»." 


۱-بنگرید به سنن ابن ماجه ج ۱ص ۰۵۲۱ 

۲- تفصیل این مطلب را در طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۷۷ ه ۲۸۱ مطالعه کنید. 

۳- صحیح بخاری» کتاب الجنائز (باب الثیاب البیض للکفن) و فتح الباری ج ۳ص ۰۱۵۲ ۰۱3۷ ۱۷۸ حدیث 
۴ ۰۱۲۷۱ ۰۱۲۷۲ ۰۱۲۷۲ ۱۳۸۷ - صحیح مسلم» جنائز ص ۴۳ باب کفن المیت حدیث ۳۵ . 

۴-ما قض ی الا دْفَْ خی قبض. 

۵- بنگرید به «مطاه امام مالک کتاب الجنائز (باب ما جاء فی دفن المیت) ج ۱ ص ۲۳۱ - طبقات ابن سعد ج ۲ 
ص ۲۸۸ و ۲۸۹. 

*-مسند احمد بن حنبل ج ٦‏ ص ۰5۲ ۲۷۴ - و برای تفصیل پیوستن آن حضرت به ملکوت آعلی بنگرید به 
صحیح بخاری؛ باب مرض النبی و چند باب پس از آن در فتح الباری - صحیح مسلم و مشکاة المصابیح باب وفات 
النبی ب و سیر ابن هشام ج ۲ص 1۴۹ - ۹5۵ - تلقیح فهوم أهل الاثر ص ۳۳۸و ۳۹ - رحمة للعالمین ج ١‏ ص 
۷ - ۲۸۱ . برای تعیین اوقات در این فصل» به کتاب اخیر متکی بوده‌ام. 


1۲۴ 


رحيق المختوم 


فصل نوزدهم: 


خانوادة پیامبر 


پیامبر و خدیجه 

خانوادة پیامبر پس از هجرت. در مکه از خود آن حضرت ی و خدیجه بنت خویلد 
رضی الله عنها ترکیب یافته بود. پیامبر [چنانکه گذشت] در بیست و پنج سالگی با وی که 
در آن زمان چهل سال داشت. ازدواج کرد. این بانو نخستین زنی است که پیامبر به همسری 
برگزید و تا زنده بود. آن حضرت همسری دیگر اختیار نکرد. پیامبر از این بانو فرزندانی 
داست که پسران» هیچ یک باقی نماندند. اما دختران عبارت بودند از: زینب. رفیّه أم 
کلثوم و فاطمه رضی‌اللّه عنهن. 

زینب پیش از هجرت به عقد پسرخاله‌اش «ابوالعاص بن ربیم» در آمد. رقيّه و ام کللوم 
یکی پس از دیگری هسمری «عثمان بن عمّان» را پذیرفتند و فاطمه رضی‌اللّه عنها در 
فاصلة غزوة بدر و احد با حضرت علی خی ازدواج فرمود که فرزندانش عبارت‌اند از 
حضرات حسن و حسین و زینب و أمّ کلثوم رضی الله عنها. 


دیگر همسران پیامبر 

روشن است که پیامبر در میان امت از این خصوصیت برخوردار بود که بنا به علل و 
اهداف گوناگون مجاز بود بیش از چهار زن به همسری بگیرد. شمار زنانی که پیامبر با آنان 
عقد ازدواج بست سیزده تن است. له تن از ایشان هنگام رحلت پیامبر يو زنده بودند و دو 
تن از ایشان پیش از وفات آن حضرت. دار فانی را بدرود گفتند که عبارت‌اند از: «حدیجه» و 
أ المساکین «زینب» بنت خزیمه رضی‌اللّه عنهما. پیامبر با دو تن از هسمران خويش 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 1۳۵ 


خحلوت نکرد. 

اینک اسامی همسران رسول خدا را با شرحی مختصر یاد می‌کنيم: 
تودة بنت ژمقه: حد ود یک ماه پس از وفات خدیجه پیامبر ید با او ازدواج فرمود. وی پیش 
از این همسر پسرعمویش «سکران بن عمرو» بود که درگذ شت. این بانو در شوال سال ۵۴ 
هھ در مدینه چشم از جهان پوشید. ! 
عانشه دختر ابوبکر صتیق: رسول خدا و یک سال پس از ازدواج با «سوده» و دو سال و پنج ماه 

پیش از هجرت. «عانشه» را که س شش سال داشت به عقد خویش در آورد و هفت ماه پس از 
هجرت در مدینه در شوال سال نخست هجری با وی که باکره و در آن زمان نه ساله بود 
حلوت کرد. عائشه تنها دختری بود که پیامبر به همسری برگزید. وی از محبوبترین 
همسران پیامبر 2 و از فقیه‌ترین و دانشمندترین زنان امت بود که آشکارا بر دیگر زنان 
برتری داشت. وی در هفدهم رمضان سال ۵۷یا ۵۸ هجری درگذشت و در بقیع آرمید. 
حضه دختر عمر بن خطاب: شوهر حفصه. «خنیس بن حذافةً سهمی» پس از غزوة «بدر» و پیش ش از 
غزوة «احد» درگذشت. چون ایام عد وی سپری شد. رسول خدا 2 در شعبان سال سوم 
هجری با وی پیوند زناشویی بست. «حفصه» در شعبان سال ۴۵ هجری» به سن شصت 
سالگی در مدینه درگذشت و در بقیع به خاک سپرده شد. ۲ 
زینب بنت خُزیمه: از بنی هلال بن عامر بن صَعصَعه: وی از مهر و شفقتی که بر تهیدستان 
داشت به أَمْ المساکین شهرت یافت. او همسر «عبداللّه بن جحش» بود که در احد به 
شهادت رسید و پیامبر در سال چهارم هجری وی را به همسری برگزید و حدود سه ماه پس 
از ازدواج با رسول خدا ئ در ربیع الاخر سال چهارم هجرت وفات یافت. پیامبر بي بر او 
نمازگزارد و در بقیع دفن شد. ۲ 


۱ - وی از زنان مهاجر و حدود پنج سال از پیامبر له بزرگتر بود. شویش در بازگشت از حبشه درگذشت و او تنھا 
و بی‌سرپرست ماند. اگر به نزد خانواده‌اش باز می‌گشت او را به ترک دین مجبور ساخته و یا او را شکنجه می‌کردند. 
پیامبر اکرم بُ به منظور قدردانی از زاین زن» وی را به همسری برگزید. مترجم 

۲- عمر پیش از ازدواج پیامبر با «حفصه» وی را به «عثمان» پيشنهاد کرده بود ولی او پذیرفت. حفصه وجاهتی 
نداشت. . مترجم 

۳- شوهر او از مجاهدین فدا کار اسلام بود. او خود نیز در جنگ به مجروحین خدمت کرده و بر زخمهایشان مرهم 
می‌نهاد و شهادت شوهرش نیز مانع خدمات او نشد. چون پبامبر ا از صبر و ثبات‌قدم این زن که شویش را از 
دست داده بود» آ گاه شد» او راکه شصت سال داشت به عقد خویش در آورد. . مترجم 


4 رحيق المختوم 
ام سلمه هند بنت ابی امیه: [نخست] همسر «ابو سلمه» بود که از او فرزندانی داشت. شوهرش در 
جمادی الا خر سال چهارم هجری درگذشت و رسول خدا بیو در اواعر شرا همان سال با 
ام سلمه» پیوند زناشویی بست. او از خردمندترین و فقیه‌ترین زنان بود و در هشتاد و چهار 
سالگی در سال ۵٩‏ -برخی گفته‌اند در سال -۶۲ هجری وفات یافت و در بقیع آرمید.۱ 
زینب بنت جحش بن رةب از بنی سد بن یمه و دختر عم رسول خدا نت و همسر ازید بن 
حارثه» بود که پسرخوانده پیامبر محسوب می شد. زید او را طلاق داد و چون ایام عدّه 
منقضی شد خداوند خطاب به رسول خویش این آیات را نازل فرمود: 
لما قى ی نها و طراَوض که > 
«پس چون زید از او[ کام و حاجت خویش] یگزارد او را به همسری تو درآوردیم» (لاحزاب / ۳۷) 

دربارة او آیانی چند از سورة «احزاب» نازل شد که موضوع پسرخواندگی را به تفصیل 
تبیین کرده و ما در سطور آینده به آن خواهیم پرداخت. رسول خدا یه در ذی القعدة سال 
پنجم -و به قولی سال چهارم - هجری با وی ازدواج کرد. وی از عابدترین زنان بود و بیش 
از سایرین صدقه داده و انفاق می‌کرد. در سال بیست هجری در حالی که پنجاه و سه سال 
داشت. چشم از جهان پوشید. وی نخستین همسر پیامبر اکرم له است که پس از وفات آن 
حضرت. درگذشت. «عمر؛ بر وی نمازگزارد و در بقیع دفن شد. 
جُویویه بنت حارث: دختر سرور بنی المصطلِق از قبیلة «خراعه». وی در زمره زنان اسیر بنی 
المصطلق بود که سهم «ثابت بن قیس بن شماس» گردید. وی این زن را مکاتب نمود تا خود 
را در قبال پرداحت پول آزاد سازد. پیامبر ٤لو‏ مبلغ را پرداخت و در شعبان سال ششم -وبه 
قولی پنجم -هجری. وی را به عقد حویش در آورد. مسلمانان در نتیجة این کار پیامبر ی با 
خود گفتند که [قبیله این زن] حویشاوندان رسول خدا ی شده‌اند» از این رو صد خانوادة 
اسیر از بنی المصطلق را آزاد کردند. " این زن برای قومش. خیر و برکت بسیار داشت. وی 
در شصت و پنج سالگی در ربیع الاوّل سال پنجاه و شش -و به قولی پنجاه و پنج -هجری 
دار فانی را وداع گفت. 


۱-اين زن از پيامیر اة بزرگتر و دارای چهار فرزند بود. وی و همسرش «ابوسلمه» از مهاجرین سابقین به «حبشه» 
بودند. «ابوسلمه» در احد به شهادت رمید. پيامبر اکرم َي به منظور قدردانی از زحمات این زن که با چهار فرزند؛ 
افسرده و بی‌سرپرست مانده بوده او را به همسری خویش در آورد و فرزندانش را به خوبی سربرستی فرمود. مترجم 


۲- بر اثر این عمل بزرگوارانة سلمین» همگی و با اکثریت قبیلة بنی المصطلق مسلمان شدند. مترجم 
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ہی وم واا اوا واو ا ا u‏ 
ام حبیبه زمله دختر ابی سفیان: وی همسر «عبیداللّه بن جحش» بود و از او فرزندی به نام «حبیبه» 
داشت و بدین سہب از او با کنیۀ «ام حبیبه» یاد می شد. وی [ایمان آورد و] با همسرش به 
حبشه هجرت کرد. عبیداللّه در آنجا اسلام را ترک کرد و مسیحی شد و همانجا درگذشت. 
اما «ام حبیبه» بر ایمان خویش استوار ماند وبه میان مشرکین مکّه بازنگشت. ' هنگامی که 
رسول خدا بی در محرّم سال هفتم هجری «عمرو بن امیّه ضمُری» را با تامه‌ای به نزد 
نجاشی فرستاد «ام حبیبه» را از او خواستگاری فرمود. نجاشی او را به همسری پیامبر در 
آورد و چهارصد دینار به او بخشید واو را همراه «شرحبیل بن حسنه» گسیل داشت. پیامبر 
ل پس از بازگشت از خیبر با او زفاف کرد. وی در سال چهل و دو یا چهل و چهار و یا 
پنجاه هجری درگذشت. 

صفتّه بنت خیین بن آخطب: سرور بنی النضیر از بنی اسرائیل. وی در زمرة زنان اسیر خیبر بود. 
پیامبر [به پيشنهاد برخی از اهل بصیرت] او را برای خود برگزید و اسلام را بر وی عرضه 
داشت. او نیز اسلام آورد. پیامبر اورا آزاد ساخت و پس از فتح خیبر در سال هفتم هجری با 
او پیمان زناشویی بست و در «سدٌ صهباء» که در دوازده میلی خیبر در راه مدینه قرار دارد 
با او زفاف نمود. او در سال پنجاه -و به قولی پنجاه و دو و به قولی سی و شش - هجری 


وفات یافت و در بقیع دفن شد.۲ 


۱- این زن ایمانی مستحکم داشت و پایداری کم نظیری از خود نشان داد. وی پس از ارنداد و مرگ شوهی با 
فرزنش در دیار غربت تنها و بی‌سرپرست ماند. اگر به نزد خاندان مشرکک خویش باز می‌گشت او را به ارتداد مجبور 
ساخته و یا به سختی شکنجه می‌کردن. رسول خدا ل به منظور قدردانی از این بانوی نستوه از او خواستگاری 
فرمود. ازدواج پیامیر با او که دختر لجوجترین دشمن آن حضرت به شمار می‌رفت تأثیر تبلیغاتی و روانی 
شدیدی بر مشرکین نهاد و موجب تضعیف آنان و تخفیف آزارشان شد و زمینه را برای اسلام آوردن فريش مهيا 
ساخت. مترجم 0 

۲- بر اثر اسلام آوردن «صفیه» و ازدواجش با پیامبر بُ گروهی از بنی اضر اسلام پذیرفتند. جویره و آم حیبه 
و صفیّه به خانواده‌های مشهور و متتخص عرب تعلق داشته و در ميان عربها چونان شاهزادگان بودند.پیامبر َو یز 
این موضوع را از نظر دور نداشت و چنان رفتار کرد که هم آنان دلگرم شوند و هم جامعه اسلامی نیرومندتر شود. 
پدر جویریه پیشوای بنی المصطلق بود. این زن در میان ایشان احترامی خاض داشت. ازدواج پيامبر اکرم م با او هم 
موجب دلگرمی وی گردید و هم موجبات آزادی و اسلام آوردن بسیاری از افراد قبیل‌اش را فراهم ساخعت. 

م حیبه دختر ابوسفیان بود که از بزرگان و سروران قریش به شمار می‌رفت. این زن تمام عمر را با اعزاز و اکرام 
گذرانده بود. اگر چنین بانوبی مسلمان شده و به پدر و خاندان خویش پشت کند و دين خدا را بپذبرد و به حبشه 
مهاجرت کند و حتّی با ارنداد شوه از ایمان خویش دست برندارد؛ آیا سزاوار است به مردی سپرده شود که هیچ 
تناسبی با وی ندارد. پیامبر در واقع به منظور قدردانی از شخصیّت چنین زنی او را به همسری برگزید. 

صفیه دختر رهبر و پیشوای بهود بنی التضیر بود که پدر و برادر و شوهرش در جنگ با مسلمین جان باختند. وی سهم 


۳۸ رحیق‌المختوم 


میمونه بنت حارث: خواهر ام الفضل لبابة بنت حارث» [همسر «عبّاس» عموی پیامبر]بنا به 
قول صحیح در ذى القعدة سال هفتم هجری در ایام «عمرة القضاء»» پیامبر پس از اینکه از 
احرام حارج شد با او ازدواج کرد. و در منطقة «سَرٍف» رنه میلی مکه با او حلوت نمود. 
وی در سال شصت ویک سوبه قولی ۶۳ وبه قولی ۳۸-هجری در سرف درگذشت و در 
همانجا به خاک سپرده شد. هنوز جایگاه قبر او معروف است. 

اینان یازده همسر پیامبراند که آن حضرت با ایشان خلوت نمود. دو تن از آنان -یعنی 
خدیجه و «ام المساکین» زینب -در زمان حیات پیامپر یه دار فانی را وداع گفتند و ثه 
همسر دیگر پس از رحلت آن حضرت زنده بودند. اما دو همسری که پیامبر با آن دو حلوت 
نکرد. یکی از «بنی کلاب» است و دیگری از قبیلۀ «کنده»» و این دوّمی به نام «جوینه» 
معروف است. در این مورد میان سیره‌نگاران اختلافاتی هست که [در اینجا] نیازی به بسط 
آن نیست. 

اما در مورد کنیزان, مشهور است که پیامبر بل با دو تن هم بستر شده است» نخست 
«ماری» قبطیه که «مقّوقس» [فرمانروای مصر] به آن حضرت اهداء نمود و «ابراهیم» از او 
زاده شد که در کودکی و در زمان حیات پیامبر له در بیست و هشتم یا بیست و نهم شوّال 
سال دهم هجری (برابر با ۲۷ ژانوية سال ۶۳۲ میلادی) در مدینه. وفات یافت. 

کنیز دوم «ریحانه» بنت زید نضری(از بنی الْضیر) یا رظی (از بنی قریظه) است. وی 
در شمار اسرای بنی قریظه بود که پیامبر بل او را برای خویش برگزید. همچنین گفته‌اند که 
او از همسران پیامبر بود که آن حضرت ابتداء او را آزاد و سپس با وی ازدواج کرد. اما «ابن 
قیّم» قول نخست را ترجیح داده است. «ابو عبیده» دو کنیز دیگر را به این دو تن افزوده 
است: «جمیله» که آن حضرت از میان اسراء برگزید و دیگر کنیزی که «زینب بنت جحش» 
به پیامبر و هدیه کرد.۲ 


سربازی شد که او را همچجون سایر اسراه می‌شمرد. پيامبر له به پيشنهاد برحی از اهل نظر و با توجّه به موقعیّت او و 
نتایجی که از ازدواج با وی حاصل می‌شد. او را به همسری گرفت. (با استفاده از کتاب فقه الشیره تألیف استاد محمّد 
غزالی). مترجم 

۱- او پیوة ابو رهم بن عبدالعژی» و زنی بسیار با تقوی و مقیّد به صلۀ رحم بود. پس از ازدواج او با پیامبر اکرم» 
تمامی عشیرة او طریق همراهی و پاری پیامبر اة را برگزیدند. مترجم 

۲-بنگرید به زادالمعاد ج ۱ص ۲۹. 
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فلسفة تعُدد زوجات پیامبر 

هر که [به دید تحقیق و انصاف] به زندگانی رسول خدا کيو بنگرد به خوبی درمی‌یابد 
که ازدواج آن حضرت با این شمار بسیار از زنان در اواخر عمر وپس از آنکه نزدیک به سی 
سال از طراوت جوانی و بهترین روزهای زندگی را با زنی تقریباً کهنسال -خدیجه و پس از 
او سوده-گذرانده نه از آن روست که ناگاه آن حضرت در خود نیرویی سرشار و سیل‌آسا 
[از شهوت] یافت که جز با این شمار بسیار از زنان آرام نمی‌یافت. بلکه اهداف دیگری به 
مراتب والاتر از هدفی که اکثر ازدواجها بدان منظور صورت می پذیرد» در میان بود. 

گرایش پیامبر 3 به حویشاوندی با ابوبکر و عمر از طریق ازدواج با عائشه و حفصه و 
نیز شوهر دادن دخترش فاطمه به على و دو دختر دیگر رقيّه و سپس ام کلئوم به عثمان بن 
عفان بیانگر آن است که حضرتش می خواست بدین وسیله پیوند خود را با چهار شخصیت 
مهم تحکیم بخشد که در مسیر بحرانها و مشکلاتی که برای اسلام ایجاد شد و به خواست 
خداوند آیین الهی به سلامت از آن برون آمد از آزمودگی و فداکاری آننان در راه دین 
اسلام, به خوبی آگاه بود. 

از ستتهای مهم عرب خرمت نهادن به رابطةٌ خویشاوندی بود. خویشاوندی سببی» 
یکی از راههای نزدیک شدن و پیوند عشایر و تیره‌های گوناگون بود» عربها مخالفت و 
مبارزه با خویشاوندان را کاری نابخردانه و مايه ننگ خویش می شمردند. پیامبر اکرم و نیز 
[با توجه به این سنن] می‌حواست از طریق ازدواج با شماری از امّهات مژمنین. حصار 
دشمنی قبائل با اسلام را فرو ریزد و پا لااقل از شدّت عداوت آنان بکاهد. 

«ام سلمه» از قبيلة بنی مخزوم -تیرۀ «ابوجهل» و «خالد بن ولید»- بود که پس از ازدواج 
رسول خدا یڈ با او «خالد» دیگر موضع شدیدی که در احد داشت. اختیار نکرد بلکه 
پس از مدتی نه چندان درازن به میل و رغبت اسلام آورد. همچنین «ابوسفیان» پس از 
ازدواج پیامبر ول با دخترش «ام حبیبه» به جنگ متوسّل نشد. همچنین پس از پیوند 
زناشویی پیامبر يذ با جویربه و صفيّه» هیچگونه دشمنی و تشنج آفرینی از سوی دو قبیلة 
«بنی المصطلق» و «بنی النْضیر» مشاهده نمی شود. بلکه جویریه برای قومش با برکت‌ترین 
زن بوده زیرا پس از ازدواج با رسول خدا و . اصحاب پیامبر [با خو د گفتند] که [قوم او] 
خویشاوندان پیامبراند [و سزاوار نیست که اسیر باشند. از این رو] صد خانواده از قوم او را 


۳۰ رحیق‌المختوم 


آزاد ساختند و تأثیر عمیق این احسان بر دل و جان مردم بر کسی پوشیده نیست. 

از همه مهمتر آن است که پیامبر و مسژول تزکیه و ارتقای فرهنگ قومی بود که از 
آداب و فرهنگ و تمدّن و مشارکت در ساخت و تحکیم مبانی جامعه. چیزی نمی دانستند. 
از دیگر سو مبانی و اصولی که جامعة اسلامی بر آن استوار بود. اجازه نمی داد که مردان 
بی محابا با زنان بياميزند و همنشینی کنند. با عنایت به این اصول و قوانین و با توجه به 
اینکه نیاز زنان به داشتن علم و فرهنگ نه تنها کمتر از مردان نبود بلکه به گونه‌ای شدیدتر 
احساس می شد. طبعاً پیامبر د برای ارتقای سطح فرهنگ و انديشة زنان, گریزی نداشت 
جز آنکه زنانی را با سنین و ویژگیها و امتیازات گوناگون به همسری بگیرد تا آنان را تزکیه و 
تربیت کند و ایشان را مسائل شریعت و احکام دین آموخته و با فرهنگ اسلام بپرورد تا 
برای تعلیم و تربیت زنان پیر و جوان بادیه نشین و بانوان شهری آماده گردند و حل مشکل 
تبلیغ در میان زنان را عهده‌دار شوند. مَهات ممنین در نقل احوال خانوادگی و زندگی 
فردی پیامبر و نقشی بس ارزنده داشتند به ویژه عائشه که عمری طولانی داشت و 
بسیاری از کردار و گفتار آن حضرت را روایت کرده است. 


بازتاب ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش 

یکی دیگر از این ازدواجها برای از میان برداشتن یکی از سنت‌های ريشه‌دار عهد 
جاهلیت یعنی سلّت فرزند خواندگی صورت پذیرفت. فرزند خوانده در میان عربهای عصر 
جاهلیّت همچون فرزند نسبی بی‌کم و کاست از تمامی احکام و حقوق فرزند حقیقی 
برخوردار بود و این اصل چنان در دلها جای گرفته بود که از میان بردنش به آسانی ممکن 
نبود. این قانون با اصول و قوانین اسلام دربارة ازدواج و طلاق و میراث و سایر معاملات. به 
شدّت متعارض بود و مشکلات و مفاسدی در پی داشت که اصولاً اسلام برای محو آنها از 
اجتماع گام به میدان نهاده بود. اراد الهی نیز بر آن بود که این سنّت نابجا توسط رسول 
خدا و و به دست خود آن حضرت تابود شود. 

دختر عمَهٌ پیامبر 5 «زینب بنت جحش», همسر زیدین حارثه بود که [چون فرزند 
خواند؛ پیامبر بو د]ء زیدبن محمد خوانده می شد. میان او و همسرش «زینب» توافق نبود. 
تا بدان حد که زید بر طلاق او مصمم شد و در این کار پیامبر اکرم بی را به داوری حواست. 
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رسول خدا ی ا با توه به قرائن و یا از طریق اعلام الهی دریافته بود که اگر زید همسرش 
را طلاق دهد به حضرتش امر خواهد شد که پس از انقضای ایام عذه. با او ازدواج کند و 
این ماجرا درست در شرایطی بحرانی روی می داد که مشرکین از هر سو گرد آمده و بر ضدٌ 
پیامبر و مسلمین همداستان بودند. پیامبر نیز از تبلیغات [فریبکارانة] منافقین و مشرکین و 
بهود و هیاهو و فتنه‌انگیزی و خرافاتی که در صورت وقوع این ازدواج» عليه حضرتش 
برمی‌انگیختند. نگران و از تأثیر منفی و زیانباری که این تبلیغات بر افراد سست ایمان 
برجای می‌نهاد. بیمناک بود. از این‌رو هنگامی که «زید»» رسول خدا بیو را دربارة طلاق 
همسرش «زینب» به داوری خواست. پیامبر فرمود او را نگاه دارد و طلاق ندهد. زیرا 
نمی خحواست که مرحلة ازدواج وی [با همسر پسر خوانده] در چنان شرایط دشوار و 
بحرانی فرا رسد. 
اما حداوند متعال این بیم و تردید را از پیامبرش نپسندید واو را مورد عتاب قرار داده و 

فرمود: 

جوا ول ی آنع له عليه و نعمت غلیه آمسک علیک روجک و اني الله 

تخفی فی تفسک ما ال مبدیه و تخشی الا و ال َحق آن تخشاه 4 

«و [یادآور] آنگاه که به کسی که خدای او را نعمت بخشیده و تو نیز او را نعمت داده بودی» می‌گفتی: 

همسرت را نزد خویش نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خداوند آشکار کنندة آن بود در دل 

خویش نهان می‌داشتی و از مردم بیمناک بودی حال آنکه خدا سزاوارتر است که از او بیم بداری» 

(لاحزاب / ۳۷). 

سرانجام نزید» همسرش «زینب» را طلاق داد و رسول خدا گلا پس از انقضای عدْه وی 

در ایام محاصرة بنی قریظه. با او ازدواج کرد. این ازدواج را خداوند واجب فرمود و هیچ 
مجال و اتیاری برای پیامبر باقی نگذاشت و خود این پیوند را برعهده گرفت و فرمود: 

«فلمَا قضی ریدٌ منها و طرا رَوجناکها لکی لا یکُون علی المزمنین حَرَجٌ نی 

آزواج آدعیانهم اذاضُوا مهن و طراً 4 

«بس چون زید از وی کام بر گرفت [و او را طلاق گفت] او را به همسری تو درآوردیم تا بر مؤمنان 

دربارة [ازدواج با] همسران پسر خواندگانشان [به ویژه] آنگاه که از اینان کام برگرفته باشنده تنگی و 


دشواری نباشد» (لاحزاب/ ۳۷. 


بت رحیق‌المختوم 
و این کار برای آن بود که اصل فرزند خواندگی را همچنان که به گفتار نابود فرموده بود. 
به عمل نیز نابود سازد. چنانکه فرموده است: 
دوم لا باتهم هو اقسط عندالله ٩‏ 
«[آن پسر خواندگان] را به [نام] پدرانشان بخوانید این در نزد خداوند راست تر و دادگرانه تر است» 
(الاحزاب / ۵). 
و نیز فرموده: 
ماکان مُحَمدآبا آحدٍ يِن رجالکُم لین سول له و خاتم لین 4 
«محقد پدر هیچ یک از مردان شما نیست لیکن فرستادۀ خدا و کسی است که پیامبری بدو پایان 
پذیرفت» (لاحزاب / ۴۰) 
بسا سئت‌ها و آداب و عادات خشک و ریشه‌داری در جامعه وجود دارند که از ميان 
برداشتن و یا تصحیح و تعدیل آنها. تنها با گفتار میسور نیست بلکه لازم است گوینده 
[مخالفت خود را] با عمل نیز همراه سازد چنانکه این واقعیت در نحوه عمل مسلمین در 
حدیبیّه نیز آشکار می شود. 
«عروه بن مسعود تقفی» مسلمانانی را دیده بود که آب دهان پیامبر اکرم بو جز بر کف 
دستشان فرود نمی آمد و برای دست یافتن به آب وضوی آن حضرت چنان از یکدیگر 
پیشی می‌گرفتند که نزدیک بود با هم بجنگند! 
آری. همینان که [در ماجرای بیعت الرضوان] زیر درخت. در بیعت با رسول خدا کل بر 
پایدار ماندن در جهاد تا پای جان, از یکدیگر سبقت می جستند و کسانی چون ابوبکر و 
عمر در میانشان بودند هنگامی که پیامبر پس از انعقاد پیمان صلح حدیبیه, از همین 
اصحاب که جان در راهش فدا کرده و در وجود آن حضرت فانی بودند. خحواست که 
برخیزند و قربانیهای خود را ذبح کنند. حتی یک تن از ایشان به فرمان پیامبر عمل نکرد و 
موجب نگرانی و تشویش وی شدند. تا اينکه «أَم سلمه» پيشنهاد کرد آن حضرت بی‌آنکه با 
کسی سخن بگوید» خود به ذیح قربانی خویش برخیزد. چون پیامبر چنین کرد صحابه نیز 
به پیروی از حضرتش در ذبح قربانی خویش از یکدیگر سبقت جستند. از این رخداد به 
وضوح می توان دریافت که تفاوت تأثیر گفتار و کردار, در نابود ساختن ستتی که در جامعه 


رسوخ یافته تا چه حذ است! 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۳ 


منافقین وساوس و فتنه‌های بسیار انگیختند و به تبلیغات دروغین گسترده‌ای دست 
یازیدند. به ویژه که زنب همسر پنجم آن حضرت بود و مسلمانان ازدواج با بیش از چهار 
زن را حلال نمی‌دانستند. افزون بر این زید پسر پیامبر محسوب شده و زناشویی با همسر 
پسر از زشت ترین کارهای ناروا به شمار می‌رفت. 

خداوند متعال در سورۀ احزاب پیرامون هر دو موضوع چنانکه باید و شاید. مطالبی 
بیان فرمود و صحابه دانستند که فرزند خواندگی در اسلام هیچ اعتباری ندارد و خداوند به 
منظور حصول اهدافی گرانقدر و والاه در مسألۂ ازدواج برای پیامبر اکرم ‏ وسعتی بیشتر 
مقرّر داشته که از ویژگیهای آن حضرت است و سایرین را شامل نمی شود. 


رفتار پیامیر با همسرانشان 
باریء زندگی و معاشرت آن حضرت با همسرانش که مادر ممنین به شمار می‌رفتندء 
در نهایت شرافت و نجابت و بزرگواری و نیکویی بود. با اينکه پیامبر چنان در تنگی و 
سختی معیشت به سر می‌برد که کسی توان تحمل آن را نداشت اما همسران پیامبر نیز از 
والاترین مراتب شرافت و قناعت وبردباری و فروتنی و حدمت ورعایت حقوق زناشویی 
برخوردار بودند. 
«انس»گفته است: به یاد ندارم که پیامیر يو تا آن دم که به حقّ پیوست» قرصی نان نرم و 
نازک و گوسفندی بریان [در منزل] دیده باشد» ۲ «عائشه» گفته است: دو ماه تمام بر ما 
می‌گذشت و آتشی در خانۀ رسول خدا افروخته نمی‌شد. «عروه» پرسید: پس با چه 
می‌زیستید؟ گفت: خرما و آب. ۲ اخبار این موضوع بسیار است. 
با این سختی معیشت و تنگدستی. عملی که سزاوار عتاب باشد از همسران پیامبر له 
سر نزد. مگر یک بار که به اقتضای طبع بشری کاری کردند که آن نیز موجبی شد برای 
تشریم احکام الهی و خحداوند آيۀ تخیر را نك فد 
یا یه لتبی قل لازواجک ان کش تردن الخباة انا و زیتتها لین مک 
و سرخ سراحاً میا وان گنرد الله و رسو 2 و ار الاخرة فا ال 
اعد للمحسنات منکن جرا عظیماً 4 


۱- و ۲-صحیح بخاری ج ۲ص ۹۵1 . 


۴ رحیق المختوم 


«ای پیامبر, همسرانت را بگوی» اگر زندگانی این جهان و زیب و زیورش را خواهانید. بیایید تا شما را 
برخورداری دهم و به روشی نیکو رها سازم و اگر خدای و پیامبرش و سرای واپسین را خواهانید [بانید 
که] خداوند برای نیکوکاران شما پاداشی سترگ آماده فرموده است» (الاحزاب / ۲۸ و ۲۹) 
آنان نیز با شرافت و نجابتی که داشتند» خدا و رسولش را برگزیدند و هیچ یک از ایشان 
متاع دنیا را نخواست. همچنین همسران پیامبر با اینکه شمارشان بسیار بود از آنچه بنا به 
سرشت بشری میان هووها. رخ می‌دهد. جز اندکی. از ایشان سر نزد. آنگاه حداوند 
پیامبرش را عتاب فرمودو آنان نیز دیگر به چنان کاری دست نیازیدند. مقصود ما همان 
ماجراست که خداوند در [آغاز] سور تحریم [تا پایان ايه پنجم] بدان اشاره کرده و فرموده: 
یا اا ال لِم تَحَرَمٌ ما حل الله لک تبتفی مرضات آزواجک وال ور 
رَحیمْ» 
«ای پیامبرء چرا آنچه را که خداوند برایت حلال فرموده [بر خویشتن ] حرام می‌کنی که خشنودی 
همسرانت را بجویی» و خداوند آمرزگار مهربان است» (التحریم / ۱). 
کلام آنجر اینکه نیازی نمی‌بینم دربار؛ موضوع تعد د همسران به بحث بپردازم. زیرا هر 
فرد [منصفی] که به زندگی مردم اروپاکه سخت با این اصل مخالفاند, به دید تأمل بنگرد 
و نگون‌بختی و زندگی ناگوار و رنج‌بار آنان و رسوایی‌ها و جرانم ننگینی که مرتکب 
می شوند و مصیبت‌ها و تشویش آنان را که به سبب انحراف از این اصل بدان دچارند. از 
نظر بگذارند. دیگر نیازی به بحث و استدلال در این موضوع نخواهد داشت. زیرا زندگی 
آنان بهترین و استوارترین شاهد بر درستی این اصل (= تعذد همسران) است که همانا در 
آن اندرزهاست مر خداوندان بصیرت را! 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۵ 


مکارم اخلاق پیامبر 1 


پیامبر اکرم و در برحورداری از خسن آفرینش و کمال اخلاقی چنان ممتاز بود که به 
وصف درنیاید. دلها از بزرگداشت او لبریز بود و مردان در محافظت از او و در تکریم و 
تعظیم وی جان فدا می‌کردند. بدان سان که جهان چنین حالتی را جز دربارة او به یاد ندارد. 
کسانی که با آن بزرگوار می‌زیستند, دیوانه‌وار به وی عشق ورزیده و آماده بودند که سر از 
تنشان جدا شود. ولی گزندی گرچه ناچیز به وی نرسد زیرا حضرتش از چنان کمال 
دلاویزی بهره‌مند بود که معمولاً بشر تا بدین اندازه از آن برخوردار نیست و طبعاً چنین 
امتیازی. عشق و فریفتگی دیگران را سبب می شود. در اینجا با اعتراف به عجز و ناتوانی 
خویش از بیان جمال وکمال آن حضرت. فشرده‌ای از روایات را دربارة صفات و فضائل آن 


حضرت می‌آوریم: 


شمایل زیبای پیامیر 

«ام معبد خزاعی»» پیامبر اکرم بي راکه به هنگام همجرت از برابر حیمه اش گذشته بود, 
برای شوهرش چنین وصف کرده است: مردی آراسته ظاهر با رخساری نورانی و اخلاقی 
پسندیده بود. نه شکمی بزرگ داشت و نه سری کوچک. مردی گیرا و زیبا بود چشمانی 
بسیار سیاه که در سفیدی چشمان [بسیار دلنشین می‌نمود] و مزگانی بلند و ابروی کمانی و 
به هم پیوسته داشت. گردنش استوار بود. چون سکوت می‌کرد. وقارش جلوه می‌کرد و 
چون لب به سخن می‌گشود. منش بزرگوارانه‌اش آشکار می شد. شیرین گفتار بود. کلامش 
عاری از نقض و حالی از پرگویی چونان رشته گهر بود که پر کنده شود. میانه بالا بود نه کوتاه 
قامت و نه بلند اندام» به سان شاخه‌ای بود که اگر ميان دو شاخه قرار می‌گرفت» از هر دو 


خوش منظرتر و دلیسندتر می‌نمود. همراهانش او را سخت گرامی می‌داشتند جون سخر 


1۳۹ رحیق‌المختوم 


می‌گفت سراپاگوش می شدند و چون فرمانی می داد به انجامش می شتافتند, فرمانش را به 
جان می خرید ند و همواره در کنارش ودند نه ترشرو بود ونه عیبجوی دیگران. 

حضرت «علی ب بن ابی طالب» ت در وصف پیامبر اکرم 3 می فرماید: «آن حضرت نه 
چندان بلند بالا بود و نه کوتاه قامت. اندامی معتدل داشت . موهایش نه بسیار پیچیده و پر 
جعد بود ونه بسیارنرم بلکه میانۀ این دو بود. پرگوشت نبود. چهره‌ای اندکی گرد داشت و 

سپیدروی بود. چشمانی سیاه و مزگانی بلند داشت. شانه‌ها و مفاصل آن حضرت درشت 
و ورزیده بود. موهای تنش ازگردن تا تهیگاه باریک و ظریف بود. اما بخشهای دیگر بدن مو 
نداشت. دست و پای آن حضرت ستبر بود هنگام راه رفتن به جلو متمایل می‌شد گویی که 
بر زمین شیب دار گام می‌زند. چون به کسی برمی‌گشت. با تمام اندام بدن سو می‌گردید. 
ميان دو شانه‌اش مُهر نبوّت بود. او کسی بود که پیامبری بدو خانمه پذیرفت. از همه 
بخشنده‌تر با حوصله‌تر و راست گفتارتر و نسبت به پیمان باوفاتر و خوش محضرتر و 
مهربانتر بود. هر کس در نخستین دیدار» حضرتش را با هیبت و شکوه مییافت و هر که با او 
معاشرت می‌کرد. به راستی دوستش می داشت. کسی که می خواست آن حضرت را وصف 
کند. می‌گفت: پیش از وی و پس از وی. چونان حضرتش ندیده‌ام)۲۰ 

همچنین در روایتی دیگر آمده است که: سرش بزرگ و مفاصلش درشت بود. از بالای 
سینه تا تهیگاه موی رسته بود. هنگام راه رفتن به جلو مایل می شد گویی که بر زمین 
شیب‌دارگام می‌زند. ۲ 

«جابرین سَمُّره» گفته است: دهان آن آن حضرت بزرگ. چشمانشان درشت و بادامی» و 
در عین درشتی اندام کفلهایشان فربه نبود. ؟ 

«ابوطفیل» گفته است: آن حضرت سپید روی و نمکین رخسار بود و اندامی معتدل و 
متوازن داشت. ۵ 

«نس بن مالک» گفته است: کف دست آن حضرت پهن بود وگفت: رنگی روشن داشت 
نه سفید بی‌رنگ بود نه گندمگون. آن حضرت در حالی وفات یافت که در سر و ریش 


۱- زادالمعاد ج ۲ص ۵۴. 

۲- سیر ابن هشام ج ۱ص ۴۰۱ و ۴۰۲ - جامع ترمذی همراه شرح نحفة الاحوذی ج ۴ ص ۳۰۳. 
۳- جامع ترمذی همراه شرح تحفة الاحوذی ج ۴ ص ۳۰۳. 

۴-صحح سلم ج ۲ ص ۲۵۸ . ۵-صحح مسلم ج ۲ ص ۲۵۸ . 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۷۲ 


مبارکش بیست تار سفید نبود. ! وگفت: موی دو شقیقه‌اش اندکی به سفیدی می‌زد. 

و در روایتی آمده است: در سر آن حضرت چند تار سفید دیده می شد ۲ 

«ابو جحیفه» گفته است: زیر لب پایین آن حضرت. چند موی سفید دیده‌ام. ۲ 

«عبداللّه بن پُسر» گفته است: زیر لب پایین آن حضرت چند تار سفید وجود داشت ۴ 

«براء» گفته است: آن حضرت چهارشانه و ميان دو شانه‌اش پهن بود. موی آن حضرت 
به نرمة گوش می‌رسید. حضرتش را در جامه‌ای سرخ دیدم که هرگز کسی را بدان زیبایی 
ندیده بودم. * آن حضرت در آغاز: به سبب علاقه به موافقت با اهل کتاب موهایش را 
می‌آویخت [یعنی موی مبارکش را به عقب شانه می‌کرد] ولی بعدها [از وسط سر] فرق باز 
می‌کرد. ‏ 

و نیزگفته است: آن حضرت خوشروی‌ترین و حوشخوی‌ترین مردم بود. از او پرسیده 
شد که آیا رخسار آن حضرت چون شمشیر می درحشید ؟ گفت: نه بلکه چون ماه بود. و در 
روایتی آمده است که چهرة آن حضرت گرد بود. ۸ 

«ریْم بنت معوّذه گفته است: هرگاه رخسارش را می‌دیدی گویی که خحورشید را به 
هنگام دمیدن می‌نگری. ٩‏ 

«جابرین سمره؛ گفته است: شبی مهتابی پیامبر را ديدم که جامه‌ای سرخ به تن داشت. 
در این زمان به ماه نگریستم سپس آن حضرت را نگریستم و دیدم حضرتش در نظرم از ماه 
دلپذیرتر است. ۲ 

«ابوهریره» گفته است: هرگز کسی را زیباتر و نیکوتر از رسول خدا و ندیدم, گویی 
خورشید بر چهرة وی می‌گردید و هرگز کسی را در راہ رفتن سریعتر از رسول خحدا لو 
ندیدم گویی که زمین زیرپایش پیچیده می‌شد و ما [در همراهی با حضرتش] خسته 


۱-صحیح بخاری ج ص ۵۰۲. 
۲-صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۲ -صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۹ 

۳- صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۱و ۵۰۲. ۴-صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۲ 

۵- صحیح بخاری ج ۱ص ۲ 1- صحیح بخاری ج ۱ص او 

۷-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۲ - صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۸. 

۸- صحیح بخاری ج ١ص‏ ۵۰۲ - صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۹ . 

۹-دارمی آن را روایت کرده است. ر. ک: مشگاه المصابیح ج ۲ ص ۵۷ . 

۰- ترمذی در (الشمائل) ص ۲ و دارمي آن را روایت کرده‌اند. ر. کک: مشکاة المصابیح ج ۲ص ۵۱۸. 
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۳۸ رحیق‌المختوم 


می شدیم در حالی که وی اعتنایی [به طول راه] نداشت. ۱ 

«کعب بن مالک» گفته است: هنگامی که پیامبر مسرور می‌شد چهره‌اش چونان ماه 
می درخشید. ۲ 

روزی پیامبر نزد «عانشه» بود وکفش خود را می دوخت و عائشه نیز پشم می‌ریسید که 
عرق بر چهرة مبارک آن حضرت نشست و ژحسارش درخشیدن گرفت, چون نگاه عائشه 
بر پیامبر و افتاد در شگفت شد وگفت: به خدا اگر «ابوکبیر هذلی» تو را می دید» در 
می‌یافت که تو از هر کس به شعر او سزاوارتری که سروده است: 

و هنگامی به خطوط چهره‌اش نظر کنی ‏ چونان ابری آذرخش‌دار: می‌درخشد" 

ابوبکر نیز چون آن حضرت را می دید» می‌گفت: 
امین برگزیده است که به خير فرا می خواند 

چونان ماه شب چهارده سراسر نور و درحشش است ؟ 

عمر نیز دربارة آن حضرت سخن «زهیر» را که در مورد هرم بن سنان سروده بود 
می خواند: 
اگر جیزی جز بشسر می‌بودی روشنگر آسمان شب چهاردهم می‌بودی* 
آنگاه می‌گفت: رسول خدا بد این چنین بود. 

هنگامی که پیامبر ‏ خشمگین می‌شد. چهره‌اش چنان گلگون می شد که گویی بر 
گونه‌هایش دان انار فشرده‌اند." 

«جابر بن سمره» گفته است: ساق پای آن حضرت پرگوشت نود و خندة آن حضرت از 
تسم نمی‌گذشت و چون به وی می‌نگریستم [با خود] می‌گفتم که چشمانش را سرمه 


۱- جامع ترمذی همراه با شرح تحفد الاحوذی ج ۴ ص ۳۰٩‏ - مشكاة المصابیح ج ۲ ص ۵۱۸. 
۲-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۲. 
۳- تهذیب تاریخ دمشق» ابن عساکر ج ۱ص ۳۲۵ - 


و اذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق المارض امه 
۴- خلاصد السیر ص ۲۰: ۱ 

أمين صطفّی پالخیر يدعو ضوء ابدر زاي الظلام 

۵- لو کت من شیم وی البشر كنت الشضی: لليلّة لبدر 


٦-مشکاۃ‏ المصاییح ج ۱ص ۲۲ - ترمذی نیز آن را در ابواب قد ره ذ کر کرده است. (باب ما جاء فی التلدید فی 
الخوض و القدر) ج ۲ص ۳۵. 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹ 


کشیده است. در حالی که چنان نبود.۱ 

«عمر بن خطاب» گفته است: دندانهای ایشان از همه کس نیکوتر و زیباتر بود. ۲ 

«ابن عباس» گفته است: ميان دو دندان پیشین پیامبر فاصله بود و هنگام سخن گفتن 
گویی که از میان دندانهای پیشین آن حضرت پرتوی می درخشید. " اما گردنش گویی که 
گردن پیکره‌ای سیمین است. مژگانش بلند وریش آن حضرت انبوه و پیشانی اش فراخ بودء 
ابروانی خمیده و کمانی داشت که به هم پیوسته نبود. بینی پیامبر بلند و باریک و عقابی 
بود وگونه‌هایش پرگوشت نبو د. مویی چونان یک شاخ از بالای سینه تا ناف روییده بود که 
جز آن» در شکم و سینه مویی نداشت اما ساعد و شانه‌ها پر مو بود, سینه و شکم همسطح 
بودند [= شکم برآمده‌تر از سینه نبود] سینه اش گشاد و ساعدش کشیده و کف دست فراخ 
با انگشتانی بلند وکف پا از حذ معمول گودتر و ساق پا بلند بود و هنگام راه رفتن‌گویی که 
در سراشیبی ره می سپارد. به جلو مایل می شد و با تواضع راه می‌رفت. ؟ 

«انس» گفته است: هرگز دیبا و حریری را لمس نکردم که از کف دستان پیامبر ئل 
لطیف‌تر باشد و هرگز بویی خوشتر از بوی آن حضرت نبوییده‌ام. و در روایتی دیگر آمده 
است: هرگز مُشک و عنبر ویا چیزی را نبوییده‌ام که خوشبوتر از بوی پیامبر و باشد.* 

«ابوجحیفه» گفته است: دست آن حضرت راگرفته وبر چهره‌ام نهادم. از برف خنک‌تر و 
از مشک خوشبوتر بود." 

جابر بن سمره -که در آن زمان کودک بود -گفته است: پیامبر گونه‌ام را لمس فرمود. در 
دستش خنکی یا بویی یافتم که گویی دستش را از چنتهٌ عطار برون آورده است. ۲ 

«انس» گفته است: عرق آن حضرت چون دانه‌های مروارید تر بودند. «م سلیم» نی زگفته 
است که: عرق پیامبر ود از بهترین عطرها بود *«جابر» گفته است: «هر کس پس از پیامبر 
د از بوی خوش آن حضرت [ویاگفته است: از بوی عرق وی] درمی‌یافت که [پیش از او] 


۱- جامع ترمذی با شرح تحفة الاحوذی ج ۴ ص ۳۹ 

۲- صحیح مسلم کتاب الطلاق باب فی الایلاء ج ۳ص ۱۱۰۷ حدیث ۰۱۴۳۷۹ 
۳-دارمی آن را روایت کرده مشكاة المصابیح ج ۲ ص ۰۵۱۸ 

۴- خلاصة الشیر ص ۱٩‏ و ۲۰. 

۵-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۳ -صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۵۷ . 

۲-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۲. ۷- صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۰ . 
۸-صحیح مسلم ج ۷ص ۲۵۱ . 


:1 رحیق‌المختوم 


حضرتش از این راه رفته است». ' 

میان دو کتف پیامبر اکرم ي هر نبؤت بسان تخم کبوتر که همرنگ بدن آن حضرت 
بود» وجود داشت و این برجستگی چونان مُشتی بر کتف چپ و نزدیک گردن قرار داشت 
که خالهایی گوشتی بر آن بود. . 


کمالات نفسانی پیامیر 

رسول اکرم گر در برخورداری از فصاحت زبان و بلاغت کلام آشکارا در جایگاهی 
ممتاز قرار داشت. سلامت سرشت و درخشش لفظ ورسایی سخن و درستی معانی و کمی 
تکلّف و بهره‌مندی از سخنان جامع [- کلماتی اندک که مفاهیمی بسیار گسترده دارند] و 
حکمت‌های شگفت از ویژگیهای پیامبر و بود. آن حضرت لهجه‌های عرب را می دانست 
وبا هر قبیله‌ای به لهجة خودشان سخن می‌گفت. در وجود آن حضرت بدیهه‌ گویی و 
فصاحت بیان بادیه‌نشینان و درعشش واژگان شهرنشینان و جلوة سخنشان, گرد آمده و 
وحی الهی نیز در این زمینه مددکار آن حضرت بود. 

تحمل وبردباری و عفو به هنگام قدرتمندی و صبر و پایداری در برابر ناگواریها صفاتی 
بود که خداوند پیامبرش را بدانها تربیت کرده بود. از هر فرد بردباری» لغزشی دیده شده و 
خطایی از او به یاد مانده ولی آن حضرت به رغم آزار بسیاری که دید. صبر از کف نداد و 
افراط نادانان جز بر حلمش نیفزود. 

«عانشه» گفته است: «پیامبر هرگاه ميان دو کار مخیّر می‌شد. آسانترین آن دو را 
برمی‌گزید بدان شرط که گناه نباشد اما اگر گناه می‌بود» بیش از دیگران از آن دوری 
می‌جست. پیامبر اکرم و هرگز برای خویش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم شریعت حقّ 
پایمال می‌گردید که در این حالت برای خدا انتقام می‌گرفت. ۲ رسول خدا یی دورترین 
مردم به خشم و شتابان‌ترین ایشان به رضا بود. آن حضرت در جود و سخا در چنان مرتبتی 
بود که از توان سایرین بیرون است و چونان کسی که از فقر و ناداری نمی‌هراسد» بخشش 
می‌کرد. 


۱-دارمی آن را روایت کرده است» مشكاة المصابیح ج ص ۵1۷ . 
۲- صحیح بخاری ج ۱ص ۰۵۰۳ 
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«ابن عبّاس» گفته است: پیامبر و بخشنده‌ترین مردم بود و در ماه رمضان که جبرئیل 
تب مر شب به دیدار آن حضرت می‌آمد. و قرآن را با وی تکرار می‌کرد» بیش از همیشه 
بخشندگی می‌نمود. در این ایام در بخشش مال از باد وزان بخشنده‌تر بود. ' «جابر» گفته 
است: هرگز از رسول خدا يي چیزی خواسته نشد که در پاسخ آن «نه» گفته باشد.۲ 

پیامبر کل در دلاوری و دلیری و نیرومندی جایگاهی ممتاز داشت که بر کسی پوشیده 
نیست. آن حضرت دلیرترین مردم بود که در مواقع دشوار همواره حضور می‌یافت آن چنان 
که یکّه تازان و قهرمانان بارها از برابرش گریختند. در حالی که وی [چون کوه] استوار و 
پابرجا بود و بی آنکه متزلزل شود پیش می‌تاخت. هیچ دلاوری نیست که [لااقل] یک بار 
عقب ننشسته باشد. مگر پیامبر ا . حضرت على ¥ ای فرموده است : «چون کارزارگرم» و 
چشمها [از حشم] سرخ می شد» خود را تحت حمایت رسول الله یو قرار می دادیم زیرا 
هیچ کس از پیامبر ی به دشمن نزدیکتر نبود» " «انس» گفته است: مردم مدینه» شبی [از 
صدایی هولناک] ترسیدند وگروهی از مردم به سوی صدا رفتند و در مسیر پیامبر اکرم ٤‏ 
را دیدند در حالی که بر اسب برهنۀ «ابو طلحه» سوار و شمشیری بر گردن آویخته بود. باز 
می‌گشت. آن حضرت که پیش از دیگران به سوی صدا شتافته بود فرمود: «نترسید» 
نترسید». ۲ 

پیامبر اکرم ما در شرم و آزرم از همۀ مردم برتر بود. «ابو سعید خدری» گفته است: آن 
حضرت از دوشیزة پرده‌نشین باحیاتر بود و چون چیزی را ناپسند می داشت از چهره‌اش 
آشکارا دانسته می شد. *نگاه خویش را به چهرۀ کسی نمی دوخت بلکه به پایین 
می‌نگریست. نگاهش به زمین بیش از نگاهش به آسمان بود. بیشتر با تذبر می‌نگریست. از 
حیا و بزرگواری» اگرکسی چیزی را دوست نمی داشت. با او در آن مورد سخنی نمی‌گفت. 
واگ رکاری که ناپسند می داشت از مردی سر می‌زد و خبرش به آن حضرت می‌رسید نامش 
را یاد نمی‌کرد بلکه می‌فرمود: «اين چه حالتی است که گروهی چنین می‌کنند؟!»۲ آن 
۱- و ۷-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۲ . 
۳- بنگرید به «الْفاء» قاضی عیاض ج ۱ ص ۸٩‏ -نویسندگان صحاح و سنن نیز مانند آن را روایت کرده‌اند. 
[نهجالبلاغه صبحی ماج کلمت قصار بخش دوم کلام نهم] . 
۴-صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۲ - صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۰۷ - اصل کلام پیامبر بل چنین است: لم تراعواء لم 


تراعواء ۵-صحیح بخاری ج ۱ص ۵۰۴ . 
7- ما بال أقوام يصون کذا؟! 


1۲ رحیقالمختوم 


حضرت شایسته‌ترین مصداق این بیت فرزدق بود: 
از حیاء به دیگران خیره نمی‌شود. سایرین نیز از هیبت و شکوهش بدو خیره نمی‌شوند 
و جز آنگاه که تبتمی بر لبانش نقش بسته؛ کسی جرآت نمی‌کند که با ایشان سخنکوید ' 

پیامبر اکرم و چنانکه دوست و دشمن اعتراف کرده‌اند. دادگرترین. پاکدامن‌ترین, 
راستگوترین و امانت‌دارترین مردم بود. آن حضرت پیش از پیامبری. امین نامیده می شد و 
پیش از اسلام در عهد جاهلیّت برای داوری نزد وی می‌آمدند. «ترمذی» از حضرت علی 
روایت کرده که ابوجهل به پیامبر گفت: «ما تو را دروغگو نمی‌دانیم اما آنچه را که 
آورده‌ای دروغ می شماریم». " حداوند نیز دربارة آنان این آیه را نازل فرمود: 

هم لا یبوک وَلکن الظالمین بآیات الله یَجحدُونْ 4 
«آنان تو رادروغگو نمی‌انگارند بلکه ستمکاران آیات خداوند را انکار می‌کنند» (لانعام / 6۳۴ 

هنگامی که هرا کلیوس از ابوسفیان پرسید: آیا [پیامبر را] پیش از آنکه این سخنان را 
بگوید به دروغگویی متهم می‌کردید؟ گفت: نه. 

آن حضرت با تواضع‌ترین مردم و دورترین‌شان از تکبّر بود. از اینکه به سان پادشاهان 
مردم در برابرش برخیزند منم فرموده و خود به عیادت مساکین رفته و باتهیدستان 
همنشینی می‌کرد. دعوت برده را می‌پذیرفت و در میان اصحابش همچون یکی از آنان 
می‌نشست. «عالشه» گفته است: کفش خود را پینه می‌زد و جامهٌ خویش را می دوخت وبا 
دست خود همچون شما در خان خویش کار می‌کرد و بشری همچون انسانهای دیگر بود 
که جامه‌اش را وصله می‌زد و گوسفندشان را می دوشید و کارهای شخصی خودشان را 
انجام می‌داد. ۲ 

رسول اکرم بيد بیش از همه به پیمان خویش وفادار بود وصلۀ رحم به جای می‌آورد و 
بیش از سایرین بر مردم شفقت و رأفت و مهربانی می‌کرد. در خسن معاشرت و ادب و 
احلاق خوش. برتر از دیگران و دورترین فرد به احلاق بد بود. پیامبر و بدگفتار نبود. 
کسی را لعنت نمی‌کرد و در بازار و معابر به صدای بلند سخن نمی‌گفت. بدی را با بدی 
مجازات نکرده بلکه با عفو و گذشت پاسخ می داد. هرگز نمیگذ اشت کسی [به عنوان 


۱- بُفْضی حیاءٌ و بُغضّی من مهابته فلا یکلم إلا حينَ َم 
۲- مشكاة المصابیح ج ص ۵۲۱. ۳- مشکاة المصاییح ج ۲ص ۵۲۰. 
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احترام] پُشت سرش گام بردارد. در خوراک و پوشاک بین خود و بردگان و کنیزانش فرقی 
قائل نبود [تا بدان حدّ که] خادمان خویش را خدمت می‌کرد و هرگز به خادم خویش 
حشمگینانه سخنی نگفت و او را به سبب انجام یا ترک کاری سرزنش و عتاب نکرد. 
حضرتش مساکین را دوست می داشت ت وبا آنان همنشینی می‌کرد. در تشییم جنازهٌ ایشان 
حضور می‌یافت و هرگز فقیری را به سبب تهیدستی خوار نمی شمرد. در یکی از سفرها 
فرمود [تا غذایی از گوشت] گوسفند آماده کنند. مردی گفت: ذبح گوسفند با من دیگری 
گفت: پوست کندنش با من» سومی گفت: پختنش با من. پیامبر فرمود: «گردآوری هیزم با 
من». ! گفتند: ما به جای شما هیزم گرد می‌آوریم. فرمود: «می‌دانم که به جای من چنین 
کاری می‌کنید ولی ناپسند می دارم که خود را در ميان شما امتیاز دهم زیرا خحداوند خوش 
نمی دارد که بنده‌اش را در میان یاران دارای امتیاز ببیند» ۲ آنگاه برخحاست و به جمع‌آوری 
هیزم پرداخت. ۳ 

بهتر آن است که بگذاریم «هند بن ابی هاله». رسول خدا کل را برایمان وصف کند: 
«هند» گفته است: پیامبر م3 اندوهی پیوسته داشته و همواره در انديشه بود. ایشان 
آسودگی نداشت و جز در صورت نیاز, لب به سخن نمی‌گشود. خاموشی آن حضرت 
طولانی بود. اگر به سخن آغاز می‌کرد از آغاز تا انجام با تمام دهان سخن می‌گفت. نه با 
گوشة دهان [بی‌تکلف سخن می‌گفت] به هنگام تکلّم سخنانی جامع و فصل الخطاب 
می‌فرمود. سخنش زوائد و یا کمبود نداشت. نرمخو بود نه درشتخو و نه اهانتگر. نعمت را 
گرچه کوچک می بود بزرگ می‌شمرد. چیزی را نکوهش نمی‌کرد. اگر چیزی می خورد در 
دم و مدح آن» سخنی نمی‌گفت. اگر حق نقض می شد تا حق را یاری نمی‌کرد از پای 
نمی‌نشست. چیزی توان ایستادگی در برابر خشمش را نداشت. اما برای خود خحشمناک 
نمی شد و برای خود انتقام نمی‌گرفت وگذشت می‌فرمود. اگر به کسی اشاره می‌فرمود با 
تمام دست چنین می‌کرد و چون در شگفت می شد دست خویش را برمی‌گرداند و چون 
خشمگین می شد روی خویش را به تندی برمی تافت و چون شاد می شد چشم فرو 
می‌بست. بیشترین خنده‌اش تبسّم بود و در دندانش چونان دانة تگرگ جلوه گر می شد. 
۱ - و على جمغٌ 


کک ی کی رد ةن انز علیکم قان ال بُکره ین عبدو أن را یزاین آصحابه. 
۳- خلاصة السیر ص ۲۲ . 


۴۴ رحیق المختوم 


جز دربار؛ چیزی که به وی مربوط می شد» سخن نمی‌گفت. میان یارانش الفت ایجاد 
می‌کرد و آنان را پراکنده نمی ساخت. بزرگ هر قوم را بزرگ می داشت و او را بر قومش 
می‌گماشت. مردم را [نسبت به بدیها] هشدار می داد. از شرّ مردم پرهیز می‌کرد بی‌آنکه از 
شرّشان [نسبت به خود] بیمناک شود. از اصحاب خویش دلجویی می‌فرمود و از مردم از 
آنچه در میانشان می‌گذ شت پرسش می‌کرد. نیکویی راگرامی می داشت و تأیید می‌کرد و 
بدی را ناپسند شمرده و آن را خوار می ساخت. کار خویش را با اعتدال انجام داده و 
اختلاف و مجادله نمی‌کرد. از اینکه مردم غافل یا ملول و دلزده شوند. غفلت نمی فرمود و 
برای هر حالت نامنتظر, آمادگی داشت. از انجام حقّ کوتاهی نکرده و از آن تجاوز نمی‌کرد. 

یاران نزدیکش. بهترین مردمان بو دند وگرامی‌ترینشان نزد وی کسی بود که بیش از همه 
خحیراندیشی داشت و منزلت کسی نزد وی بلند بود که بیش از سایرین با مردم همکاری و 
غمخواری می‌کرد. 

جز با یاد خدا نمی‌نشست و یا برنمی خاست. در مجالس جایی را برای نشستن خود. 
اختصاص نمی داد و چون به گروهی می‌رسید. در جایی که خالی بود. می‌نشست و 
دیگران را نیز بدین کار امر می‌فرمود. به تمام همنشینان خویش به سهمی برابر توجه 
می‌فرمود تا همنشین وی نپندارد که دیگری از او برای آن حضرت گرامی تر است. 

اگر کسی پیامبر اکرم بذ را برای عرض حاجتی می‌نشاند و یا از آن حضرت می خواست 
که بایستد. حضرتش آن قدر به همان حالت صبر می‌کرد تا متقاضی خود منصرف شود و 
بازگردد و اگر حاجتی به حضرتش عرضه می‌کرد. جز با ادای آن یا با سخنی که برایش 
میسور بود» او را باز نمی‌گرداند. گشاده‌رویی و خوش خلقی آن حضرت. همه مردم را 
شامل می شد و برایشان چونان پدر بود. مردم همگی برای او حقّی یکسان داشتند که صرفاً 
با تقوی و پرهیزگاری نزد آن حضرت. برتری می‌يافتند. 

مجلس پیامبر بل مجلس بردباری و حیا و شکیبایی و آمانت‌داری بود که صداها در آن 
اوج نمی‌گرفت. محرمات [الهی] زیر پا نهاده نمی شد و از لغزشها [ی معمول] مجالس در 
آن خبری نبو د ( = کسی را طعن نزده و تمسخر و عیب جویی نمی‌کردند) [بلکه] با تقوی به 
یکدیگر مهر می ورزیدند» به بزرگسال احترام و به عردسال محبّت می‌نمودند, نیازمند را 
مدد رسانده و با غریب انس می‌گرفتند. 
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پيامبر ول همواره گشاده‌رو و خوش حلق و نرمخو بود. نه درشتخو و سنگدل بود و نه 
به صدای بلند سخن می‌گفت. ناسزاگو و سرزنشگر و ستایشگر [بیمورد] نبود. اگر کار و 
کردار [کسی ]را نمی پسندید» خو د را بی خبر وانمود کرده. [اما از اصلاح] او نومید نمی شد. 
از سه چیز پرهیز و ابا داشت: خو دنمایی » پرگویی. دخالت در کاری که به او مربوط نبود. و 
مردم را در سه چیز ترک کرده بود: کسی را نکوهش نکرده و طعن نمی‌زد و در جستجوی 
امور شرم‌آور و یا عیوب کسی برنمی آمد و جز به امد کسب واب سخن نمی‌گفت و چون 
کلام آغاز می‌کرد. همنشینان یکسره گوش فرا داده و خاموش می شدند گویی که بر سرشان 
پرنده نشسته است و چون سکوت می‌فرمود آنان سخن می‌گفتند ولی در حضورش 
مجادله نمی‌کردند. و اگر کسی نزد آن حضرت سخنی می‌گفت. سایرین سکوت می‌کردند 
تا سخنش را به پایان رساند. اگر کسی گفتاری آغاز می‌کرد [گویی] سخن دیگران نیز همان 
است [که او می‌گوید](-کسی در رد و نقض کلام دیگری نمی کوشید). 

پیامبر از آنچه دیگران را به شنده وا می‌داشت, می خندید و از آنچه دیگران را 
شگفت‌زده می‌کرد. در شگفت می شد و در برابر تلخ کلامی شخص غریب. بردباری کرده 
و می‌فرمود: اگر نیازمندی را دیدید حاجتش را برآورده سازید. سپاس جز از آنکه به او 
نیکی شده است؛ طلب نمی شود. ! 

«خارجة بن زید» گفته است: پیامبر و در مجالس باوقارترین مردم بود. [سکون و 
آرامشی داشت که] دست و پای حویش را به اطراف حرکت نمی داد. غالباً سکوت کرده و 
جز در صورت نیاز لب به سخن نمی‌گشود و از کسی که سخن زشت می‌گفت» روی 
می‌گرداند. خنده‌اش تبسم بود. کلامش فصل الخطاب بود. نه فزون از اندازه و نه کمتر. 
خندة اصحاب آن حضرت نیز در پیشگاهش, برای تکریم و تبعیّت از او تبسم بود.۲ 

در یک کلام پیامبر چنان به صفات کمال کم‌نظیری آراسته بود و خداوند چنان او را 
ادب آموخته بود که مخاطب این کلام ستایشآمیز پروردگار قرار گرفت: 

و انک لعلی لت عظیم 4 


«و راستی که تو را خویی والاست» (القلم / ۴) 


۱-بنگرید به کتاب «الشّاء» تألیف قاضی عیاش ج ۱ ص ۱۲۱ > ۱۲٩‏ و همچنین بنگرید به «شمائل» ترمذی. 
۲-الشفاء: ج ١‏ ص ۰۱۰۷ 


1 رحیق المختوم 


این ویژگیها دلها را به پیامبر ِا نزدیک واورامحبوب قلب‌های مردم می ساحت و از او 
رهبری به وجود آورد که سرکشی و غرور قومش را چنان به نرمش مبذل ساخت که گروه 
گروه به دین خدا در آمدند. 

صفاتی که یاد کردیم بخش ناچیزی از مظاهر کمال و صفات سترگ آن حضرت بود. 
لیکن دریافت گنه بزرگواری و وصول به ژرفای آن میسور نیست و کیست که بتواند کُنه 
شخصیّت بزرگترین انسان کارگاه هستی را دریابد که به اوج کمال رسیده و از نور هدایت 


پروردگارش بهره‌مند بود و اخلاقش قرآن شده بود؟ 


له صل عَلی مُحَمّد و على آل مُحَمَّد. كما لت عَلى راهيم و على 
آل ابراهیم. اک حمید مجید . 

۱ للم ار علی مُحمَد و علی آل مُحمّد. کما بازکت علی ابراهیج و َلی 

آل ابراهيم نک حمید مجید. ۳ 


صفی الزحمان مبارکپوری _ ر 
دانشگاه سلفی بنارس» هند 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) رفک 
فهرست منایع و مصادر 


١-إخبار‏ الکرام باخبار المسجد الحرام شهاب الدين أحمد بن محمد الأسدى المکی (م ۱۰۲۷ ه) المطبعة 
السلفية بنارس الهند ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۸ م. 

۴- الأدب المفرد محمد بن بسماعیل البخاری (۹ ۳۵ ه) طبع استانبول ۱۳۰۴ ه 

۳- الأعلام خير الدین الزرکلی. الطبعة الثانية القاهرة ۴ ۱۹۵ م. 

۴ البداية و النهاية اسماعیل بن كثير الامشقی مطبعة السعادة مصر ۱۹۳۲ م. 

۵- بلوغ المرام من أدلة الاحکام أحمد بن حجر السقلانی (۷۷۳ - ۸۵۳ ه) المطبع القیومی کانفور الهند 
۳ ده 

۶- تاریخ آرض القرآن السید سلیمان الندوی (۱۳۷۳ ه) معارف بریس أعظم کده - الهند ۱۹۵۵ م (الطبعة 
الرابعة), 

۷- تاریخ اسلام شاه أکبر خان نجیب آبادی مکتبة رحمت دیوبند یوبی الهند. 

۸- تاريخ الأمم و الملوک ابن جرير الطبری المطبعة الحسينية المصرية. 

-٩‏ تاريخ عمر بن الخطاب أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزی مطبعة التوفیق الأدبية بمصر. 

۰ - تحفة الأحوذی آبو العلی عبد اثرحمن المبارکفوری (م ۱۳۵۳ ه - ۱۹۳۵ م) جید برقی لریس دهلی الهند 
۲ - ۱۳۵۳ ه 

۱- تفسیر ابن کثیراسماعیل بن کثیر الدمشقی دار الأندلس بیروت. 

۲ - تفهیم القرآن ال ستاذ السید أبو الأعلى المودودی مرکزی مکتبه جماعت لسلامی الهند. 

۳- تلقیح فهوم أهل الأثرآبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزی (م ۵۹۷ ه) جيد برقی بریس دیلی الهند. 

۴- جامع الترمذی أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی (۲۰۹ ه - ۲۷۹ ه) المكتبة الرشيديةء دهلی» 
الهند. 

۵- الجهاد فی الاسلام (الاردو)لأستاذ السید أبو الأعلی المودودی. اسلامکک ببلیکشنز لمیتد لاهور (باکستان) 
الطبعة الرابعة ۱۹۲۷ م. 

۶- خلاصة السیرمحب الدین آبو جعفر آحمد بن عبد الله الطبری م ۱۷۴ هھ دلی برنشینکک بریس دهلی الهند 
۳ ده 

۷- رحمة للعالمین محمد سلیمان سلمان المنصور فوری (م ۰ ۱۹۳ م) حنیف بکُدیودلی. 

۸- رسول کرم کی سیاسی زندگی‌الدکتور حمید ال باریس سالم کمبنی دیوبندیو بی الهند ۱۹۲۳ م. 

۹- الروض الأنف أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداللّه السهيلى (۵۰۸ - ۵۸۱ ه) المطبعة الجمالية بمصر ۱۳۳۲ 
۱۴۸۵ م 

۰- زاد المعاشمس الدين أبو عبداللّه محمد بن بكر بن أيوب المعروف بابن القيم (۹۹۱ - ۷۵۱) المطبعة 


1۴۸ رحیق المختوم 
المصرية الطبعة الأولى ۷ - ۱۹۲۸ م. 

۱- سفر التکوین 

۲- سنن ابن ماجة أبو عبداللّه محمد بن یزید بن ماجة القزوینی (۲۰۹ - ۲۷۳ ه). 

۳- سنن آبی داو دأو داود سلیمان بن الأشعث السجستانى ۲ - ۲۷۵ هج ۱ المطبع المجيدى کانفور الهند 
۵ه ۲ المكتبة الرحيمية دیوبندیو بى الهند. 

۴- سنن النسائی أبو عبدالرحمن آحمد بن شعیب النسائی (۲۱۵ - ۳۰۳ ه) المکتبة السلفية لاهور (باکستان) 
۵- السيرة الحلبيقابن برهان الدين. 

۶-السيرة النبوية أبو محمد عبدالملک بن هشام بن أيوب الحمیری (۲۱۳ أو ۲۱۸ ه) شركة مكتبة و مطبعة 
مصطفی البایی الحلبی و آژلاده بمصر الطبعة الثانية ۵ 2 - ۱۹۵۵ م. 

۷- شرح شذور الذهب آبو محمد عبداللّه جمال الدین بن پوسف المعروف بابن هشام الأنصاری (۷۰۸ - 
۱ مطبعة السعادة بمصر. 

۸- شرح صحیح مسلم بو زكريا محی الدين یحبی بن شرف النووی ٩(‏ ۱۷ ه) المكتبة الرشيدية دهلی الهند 
ھم 

۹- شرح المواهب اللدنیقالزرقانی نسخة عتيقة مخرومة الأوائل. 

۰- الشفا بتعريف حقوق المصطفى|لقاضى عياض مطبعة عثمانية استانبول ۱۳۱۲ ه 

۱- صحیح البخاری‌محمد بن إسماعیل البخاری (۲ ۲۵ ه) المكتبة الرحيمية (دیوبند الهند) ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ 
۳ 

۴- صحيح مسلم‌مسلم بن الحجاج القشیری المکتبة الرشيدية دهلی الهند "۱۳۷ هم 

۳- صحيفة حبقوق. 

۴- صلح الحد يبيةمحمد آحمد باشمیل (الطبعة الثانية دار الفکر ۲۱ م). 

۳۵- الطبقات الکبری‌محمد بن سعد مطبعة بریل لیدن ۱۳۲۲ هر 

۶- عون المعبود شرح آبی داود آبو الطیب شمس الحق العظیم آبادی (الطبعة الأولى الهندیه), 

۷- غزوة آحدمحمد أحمد باشمیل (الطبعة الثانية). 

۸- غزوة بدر الکبری‌محمد أحمدباشميل (الطبعة الثانية) ۱۳۷۲ ۱۹۷۱۵ م. 

۹- غزوة خیبرمحمد أحمد باشمیل (الطبعة الثانية) دارالفکر ۱۳۹۱ - ۱۹۷۱. 

۴۰- غزوة بنی قر بظقمحمد أحمد باشمیل (الطبعة الأولی) ۱۳۷۲ ۵ - ۱۹۳۳ م. 

۱- فتح الباری أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۷۷۳ - ۲ ۸۵) المطبعة السلفية و مكتبتهاء الروضة. القاهرةء 
۲- فقه السیر قمحمد الغزالی. دارالکتاب العربی بمصر الطبعة الثانية ۵ 2 - ۱۹۵۵ م. 

۳- فى ظلال القرآن‌سید قطب. دار إحياء التراث العربی بیروت لبنان الطبعة الثالشة. 

۴- القرآن الکريم 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) ۳۹ 


۵- قلب جزيرة العرب‌فزاد حمزة المطبعة السلفية و مکتبتهاء الروضة بمصر ۱۳۵۲ ۸ ۱۹۲۳ م. 

۴۶- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین‌السید أبو الحسن على الحسنی الندوی الطبعة الرابعة مکتبة دار العروبة 
القاهرة ۸۱۳۸۱ - ۱۹۱۱ م. ۰ 

۷- محاضرات تاريخ الأمم الاسلامیقالشیخ محمد الخضری بکك. المكتبة التجارية الکبری بمصرء الطبعة الثامنة 
۲ ده 

۸- مختصر سيرة الرسول‌شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التمیمی الشجدی (م ۱۲۰۷) مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة الطبعة الأولی ۱۳۷۵ ه - ۱۹۵۲ م. 

۹- مختصر سيرة الرسول‌الشیخ عبدالّه بن محمد النجدی آل الشیخ (م بمصر ۱۲۴۲ ه) المطبعة السلفية و 
مکتبتها الروضة بمصر ۱۳۷۹ /ه 

۰- مدارک التنزیل‌للنسفی. 

1 - مراعاة المفاتیح ج ۲الشیخ آبو الحسن عبیداللّه الرحمانی المبارکفوری نامی بریس لکنو الهند ۱۳۷۸ ه - 
۸ عم 

۲- مروج الذهب أبو الحسن على المسعودی مطبعة الشرق الاسلامية القاهرة. 

۳- المستدرک أبو عبداللّه محمد الحا کم النیسابوری داثرة المعارف العثمانية حيدرآباد. الهند. 

۴- مسند أحمدالامام أحمد بن محمد بن حنبل الشیانی (۲۴۹ ها). 

۵۵- مسند الدارمی آبو محمد عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمی ۱۸۱ - ۲۵۵ ه 

۵۶- مشکاة المصابيحولى الدين محمد بن عبدالّه لتبریزی» المکتبة الرحيمية دیوبند يوبى - الهند. 

۷- معجم البلدان‌باقوت الحموی. 

۸- المواهب اللدنیقللق_سطلانی المطبعة الشرفية ۱۳۳٩‏ ه ۱۹۰۷ م. 

۹- موطا الإمام مالكالإمام مالك بن نس الأصبحى (م ۱۱۹ م) المكتبة الرحيمية دیوبند یوبی - الهند. 

۰- وفاء الوفاعلی بن أحمد السمهودی. 


18° رحیق‌المختوم 


بخش اول: خاستگاه و محیط نشو و نمای حضرت محمد (ص) )0( 
تمهید (۲) 
فصل اول: جغرافیای عربستان و تاریخ قوم عرب Poaceae‏ 


اقوام عرب (۴) ؛ عرب عاربه (۴)؛ عَرّب مُستعربه (۷) 


فصل دوم: حکومت‌ها و امارت‌های عربی NBs‏ 
تمهید (۱۵) ؛ پادشاهان یمن (۱۵) ؛ پادشاهان حیره (۱۹) ؛ پادشاهان سرزمین شام (۲۲)؛ امیران 
حجاز (۲۲)؛ مظاهر شرافت و ریاست قصی (۲۸) ؛ دیگر حکومت‌های عربی (۳۰)؛ اوضاع سیاسی 
عربستان (خلاصه) (۳۲) 


فصل سوم: ادیان و آیین‌های قوم عرب ceases‏ ۳۴ 
تمهید (۳۴) ؛ بت‌ها و بتکده‌ها (۳۴) ؛ رذیابی شرک در عهد جاهلیت (۴۷) ؛ مراسم و ناسک 
بت پرستان (۳۸)؛ آداب و رسوم قوم عرب (۴۲)؛ بقای دین و آیین ابراهیم ۴۵(۷)؛ ادیان و مذاهب 
دیگر (۴۶)؛ اوضاع دینی عریستان (خلاصه) (۴۹) 


فصل چهارم: چشم‌اندازی به جامعه عرب در دوران جاهلیت دی MV‏ 
اوضاع اجتماعی (۵۱)؛ اوضاع اقتصادی (۵۵) ؛ اوضاع اخلاقی (۵۶) 


فصل پنجم: خاندان پیامقً ..scseesseeseneeseneenenaneennennenenennenenenen‏ ۵ 
سلسلة نسب آن حضر کل (٩۵)؛‏ خاندان پیامٌ (۶۱؛ حقّاری چاه زمزم (۶۳): ماجرای اصحاب 
فیل (۶۴) 

فصل سشم: ولادت و کودکی و چوانی پیامبر و 8 


ولادت و نامگذاری (۶۸)؛ دوران شیرخوارگی (۶۹)؛ در میان قبیلۀ بنی سعد (۶۹)؛ ماجرای شق 
صدر (۷۲)؛ بازگشت به آغوش مادر مهربان (۷۲)؛ در سایةٌ عطوفت نیای مهربان (۷۲)؛ تحت کفالت 
عمومی دلسوز و مهربان (۷۳)؛ به آبروی او از ابر باران خواسته می شو د (۷۳) بُحیرای راهب (۷۲): 
نبرد خونین فجار (۷۵)؛ جلف الفْضّول (۷۶) در پی کسب و کار (۷۶)؛ ازدواج با خدیجه (۷۷) بنای 
کعبه و قضية حکمیّت (۷۸)؛ زندگینامژ حضرت محلا پیش از نبوت (خلاصه) (۸۰)؛ 


بخش دوم:(۸۲)؛ 
فصل اول: کیفیت بعئت موم وم و موم م۰ AF‏ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پبامبر (ص) ۵1 


در غار حراء (۸۴)؛ جبرئیل امین ۷ با وحی فرود می آید (۸۵)؛ فترت وحی (۸۷) جبرئیل دیگر بار با 
وحی فرا می رسد (۸۸)؛ انواع گوناگون وحی )٩۱(‏ 


فصل دوم: دعوت مخفی بسن 
مرحلة اول دعوت. سه سال دعوت پنهانی (4۳): مسلمانان پیشتاز (4۳٩)؛‏ تشریع نماز (۹۵) 


نخستین فرمان به آشکار ساختن دعوت (4۷)؛ دعوت خویشاوندان (44۸؛ بر فراز کوه صفا (٩4)؛‏ 
انجمن مشورتی برای منع حجاج از شنیدن دعوت پیامبر یا نخستین رایزنی (۱۰۲): قریش برای 
مبارزه با آئین جدید (۱۰۲) 


فصل چهارم: جبهه گیری مخالفان دعوت یمن ۱۰۵ 
روشهای گوناگون برای رویارویی با دعوت پیامبر (۱۰۵)؛ 


فصل پنجم: برخورد مشرکان با رسول خا موم میم م۰۰ ۰۰۰۰۰ ۱۱۹ 
هیأت اعزامی قریش نزد ابوطالب (۱۱۹؛ تهدید ابو طالب از سوی سران قریش (۱۲۰)؛ مراجعةٌ 
مجدد هیأت اعزامی قریش به ابوطالب (۱۲۱؛ اذیت و آزار قریش نسبت به شخص پیاملٌ (۱۲۲): 
خانة أرقم (۱۲۷)؛ 


فصل ششم: هجرت به حبشه و پیامدهای آن موم م۰۰۰۰ ۱۳۲۹ 
هجرت نخستین به حبشه (۱۲۹)؛ سجد: مشرکین همراه مسلمین و بازگشت مهاجران (۱۳۱)؛ هجرت 
دوم به حبشه (۱۳۲)؛ نیرنگ قریشیان به مهاجران (۱۳۲)؛ افزايش شکنجه‌ها و سوء قصد به جان 
پیامٍ (۱۳۶)؛ اسلام آوردن حمزه ۲ (۱۳۸)؛ اسلام آوردن عُمَر بن خُطاب ۲ (۱۳۹)؛ نمایند؛ُ قریش 
نرد رسول خییڈ (۱۳۵): گفتگوی سران قریش با رسول خی (۱۴۷)؛ تصمیم قطعی ابو جهل بر قستل 
پام (۱۴۹): مصالحه و عقب‌نشینی (۱۵۰)؛ سرگردانی قریش و تفکر جدی دربارة پسیامبر و 
مراجعة آنان به یهو دیان (۱۵۱)؛ مو ضع‌گیر ی ابوطالب و خاندان وی (۱۵۳) 


فصل هفتم: تحریم اقتصادی, اجتماعی Sesser‏ ۱۵۵ 
پیمان ستمگری و جفا کاری (۱۵۵)؛ سه سال در شعب ابو طالب (۱۵۶)؛ نقض پیمان‌نامه (۱۵۷): 
آخرین مراجعةٌ قریشیان به ابوطالب (۱۵۹)؛ وفات ایو طالب (۱۶۲)؛ حضرت خدیجه به رحمت حق 
می پیوندد (۱۶۳)؛ تهاجم غم و اندوه (۴ ۱۶ ازدواج با سوده (۱۶۵) 


فصل هشتم: مرحلة سوم گسترش دعوت به اسلام در بیرون مکه cenan‏ ۱۷۶ 
رسول خی در طائف (۱۷۶)؛ قبائلی که اسلام بر آنها عرضه شد (۱۸۲): مسلمانان غیر اهل مکه 


1۵۲ رحیق المختوم 


(۱۸۴)؛ شش مرد یشربی پاک سیرت (۱۸۸)؛ ازدواج پیامی با عائشه رضی الله عنها (۱۹۰) 


فصل نهم: اسراء و معراج VN eenanneseaenanneenns‏ 
فصل دهم: بیعت‌های پیش از هجرت موم ویو موم ۰۰۰۰۰۰۰ 1۹۹ 


نخستین بیعت عقبه (۱۹۹)؛ سفیر اسلام در مدینه (۲۰۰)؛ موفقیّت چشمگیر (۲۰۰)؛ آغاز گفتگو و 
مذاکره و سخنان عباس (۲۰۴)؛ درباره اهمیّت و عظمت این مسوولیّت (۲۰۴)؛ مواد بيعت و 
پیمان‌نامه (۲۰۵)؛ تأکید بر اهثیت و عظمت و خطرناک بودن این بیعت (۲۰۶): چگونگی بیعت 
(۲۰۷)؛ دوازده نماینده (۲۰۸)؛ افشای پیمان عقبه (۲۰۹): آمادگی انصار برای حمله به قریش 
(۲۱۰)؛ اعتر اض قریش به انصار (۲۱۰)؛ اطمینان قریش به صحّت خبر و تعقیب بیعت کنندگان (۲۱۱) 


فصل یازدهم: مقذمات هجرت ری 
مهاجران پیشتاز (۲۱۲: رأی ظالمانة دارالتّدوه به قتل پیامبر (۲۱۷): 


فصل دوازدهم: هجرت پیا میا TVs‏ 
نیرنگ قریش و تدبیر خداوند سبحان (۲۱۹)؛ محاصر؛ خانة پیام (۲۲۰)؛ 

عزیمت پیامبر اک (۲۲۱)؛ در غار ثور (۲۲۲)؛ دو یار غار (۲۲۳)؛ در راه مدینه (۲۲۵)؛ ورود به 
قباء (۲۳۲)؛ ورود به مدینه (۲۳۴)؛ دوران مدنی را می توان به سه مرحله تقسیم کرد: (۲۳۸) 


بخش سوم: دوران مدنی مدینۀ منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر اکرل WV access‏ 
تمهید (۲۳۸): مراحل دعوت و جهاد (۲۳۸)؛ در عهد مدنی (۲۳۸)؛ دوران مدنی را می توان به سه 
مرحله تقسیم کرد (۲۳۸: 


فصل اول: بنیانگذاری جامعذ اسلامی موم موم ۲۴۵ 
ساکنان مدینه و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت (۲۴۰)؛ بنای مسجد النبی (۲۴۸)؛ پیمان 
برادری میان مسلمانان (۲۵۰)؛ پیمان‌نامةٌ همبستگی اسلامی (۲۵۲)؛ اثرگذاری معنویت در جامعه 
(۲۵۴)؛ پیمان با یهو د (۲۵۸) 


فصل دوّم: نبردهای خونین | 
تحریکات قریش علیه مسلمین. و ارتباطشان با عبداللّه بن ابی (۲۶۰)؛ اعلام تصمیم قريش بر 
ممنوعیّت زیارت مسجدالحرام برای مسلمانان (۲۶۱)؛ قريش مهاجرین را تهدید می‌کند (۲۶۱)؛ 
روادید کار زار (۲۶۲)؛ غزوات و سرایای پیش از غز وه بدر (۲۶۴) 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 1۵ 


تخستین نبرد سرنوشت ساز تاریخ اسلام (۲۷۳)؛ شمار افراد ارتش اسلام و تقسیم فرماندهی (۲۷۴)؛ 
سپاه اسلام رهسپار بدر می شود (۲۷۵)؛ جارچی خطر در مه (۲۷۵)؛ آماده شدن مردم مکه برای 
جنگ (۲۷۵)؛ توازن رزمی لشکر مکّه (۲۷۶)؛ مسئلة قبائل بنی بکر (۲۷۶)؛ حرکت لشکر مکه 
(۲۷۶): رهایی کاروان تجارتی قریش (۲۷۷)؛ دو دستگی در لشکر مه (۲۷۷): تنگنای سیاسی 
نظامی لشکر اسلام (۲۷۸)؛ شورای عالی فرماندهی (۲۸۰)؛ ادامة مسیر لشکر اسلام (۲۸۱)؛ 
عملات اکتشافی شخص پیامیر (۲۸۲) اطلاعات مهم دربار: لشکر مکّه (۲۸۲: باران ُعجز آسا 
(۲۸۳)؛ استقرار لشکر اسلام (۲۸۳)؛ ستاد فر ماندهی (۲۸۴)؛ آماده‌باش لشکر (۲۸۵)؛ دو دستگی در 
لشکر مک (۲۸۵): رویارویی دو لشکر (۳۸۸): آغاز جنگ و نخستین کسی که آتش جنگ را 
برافر و خت (۲۸۹)؛ جنگ تن به تن (۲۸۹)؛ یورش همگانی (۲۹۰)؛ راز و نیاز رسول خی (۲۹۱): 
فرود آمدن فرشتگان (۲۹۱)؛ فرمان پاتک (۲۹۲)؛ عقب‌نشینی ابلیس (۲۹۴)؛ شکست قطعی لشکر 
مکّه (۲۹۵)؛ پایداری ابو جهل (۲۹۵)؛ کشته شدن ابو جهل (۲۹۵): حشاسه‌های خداباوری (۲۹۷)؛ 
کشته‌های دو طرف (۳۰۱): بازتاب خبر شکست قریش در مکّه (۳۰۲)؛ بازتاب خبر پیروزی در 
مدینه (۳۰۵)؛ ورود لشکر پیامبر به مدینه (۳۰۵)؛ مراسم استقبال از پیامییڈ (۳۰۷)؛ اسیران جنگی 
(۳۰۸)؛ جنگ بدر به روایت قرآن (۳۱۱) 


فصل چهارم: از بدر تا أخد ... 
بازتاب جنگ بدر (۳۱۳): غزوه بنی سُلّیم در منطلل کد ر» (۳۱۴؛ توطئة قتل يام (۳۱۵)؛ غزوة 
بنی قیاع (۳۱۷): نمونه‌ای از نیرنگ یهود (۳۱۷)؛ پیمان‌شکنی بنی قَیلْقاع (۳۱۹)؛ محاصره و 
تسلیم و آوارگی (۳۲۱): غزوهٌ سویق (۳۲۲)؛ غزوۀ ذی آمر (۳۲۴) قتل کعب بن آشسرف (۳۲۴): 
غز وة بحران (۳۲۸)؛ سریةٌ زیدبن حارثه (۳۲۸) 


فصل پنجم: غزوة أحد ۳۳٩ esasen‏ 
آماده‌باش قریش برای انتقامجویی (۳۳۱): حرکت لشکر مکّه و خبر یافتن پیامبر (۳۳۳؛ آماده باش 
دائمی در مدینه (۳۳۳)؛ لشکر مکه پشت باروی مدینه (۳۳۳): تشکیل شورای عالی دفاعی در 
مدینه (۳۳۴): سازماندهی لشکر اسلام (۳۳۵): سان دیدن لشکر (۳۳۷)؛ بیتوته در اثنای راه (۳۲۷): 
سرپیچی عبداللّه بن أبی و هوادارانش (۳۳۷): رویارویی لشکر اسلام با دشمن (۳۳۹)؛ نقشة دفاع 
(۳۴۰)؛ قهرمان‌پروری پیامبر (۳۴۲)؛ سازماندهی لشکر مکّه ۳۴۲۲)؛ مانورهای سیاسی قریش 
(۳۴۳): کوشش های زنان قريش (۳۴۴): نخستین شرارهٌ نبرد (۳۴۴)؛ از پای در آمدن علمداران 
(۳۴۵) پیکار در دیگر صحنه های کارزار (۳۴۶): شهادت شیر خدا حضرت حمزة بن عبد المطلب ۲ 
(۳۴۸)؛ برتری رزمی مسلمانان (۲۴۹)؛ از آغوش همسر به زیر بال شمشیرها (۳۴۹)؛ سهم دستۀ 
تیراندازان در کارزار (۳۵۰): شکست مشرکان (۳۵۰)؛ اشتباه فاجعه آمیز تیراندازان (۳۵۱)؛ حملۀ 
گاز انبری خالد بن ولید (۳۵۲)؛ مو ضعگیری قهرمانانة پيامبر (۳۵۲): پراکندگی در صفو ف مسلمین 
(۳۵۲): اوج گیر ودار جنگ پیرامون رسول اکم (۳۵۵)؛ دشوارترین لحظات زندگی پیا (۳۵۵): 
جمع شدن صحابه پیرامون رسول اکچ (۳۵۸)؛ حفاظت اعجازآمسیز پیامبر (۳۶۰؛ قهرمانیهای 


1۵۴ رحیق‌المختوم 


بی نظیر (۳۶۰): شایعة قتل پیام (۳۶۲)؛ حضور مجدد پیام در عرص فرماندهی (۳۶۳)؛ کشته 
شدن ای بن خلف به دست پیامبر (۳۶۴)؛ طلحه دستیار پیامبر (۳۶۶)؛ آخرین حمل مشرکین (۳۶۶): 
مُثله کر دن شهیدان (۳۶۷)؛ آمادگی رزمی مسلمانان تا پایان کار (۳۶۷) پیامبر در شعب اد (۳۶۸): 
شماتت ابوسفیان (۳۶۹)؛ قرار جنگ بعدی در بدر (۳۷۰)؛ خبرگیری پیامبر از وضعیت مشرکان 
(۳۷۰) رسیدگی به شُهّداء و مجروحین (۳۷۰)؛گردآوری و خاکسپاری شهیدان (۳۷۲)؛ دعا و 
پیامبر (۳۷۴)؛ در راه بازگشت به مدینه (۳۷۵): ورود پیامية به مدینه (۳۷۶): شمار کشته شدگان 
طرفین (۳۷۶)؛ حالت آماده باش در مدینه (۳۷۷)؛ غزوةٌ حمراء الآسد (۳۷۷)؛ گزارش تحلیلی قرآن 
کریم از جنگ أحد (۳۸۲)؛ دستاوردهای والای جنگ خد (۳۸۳) 


فصل ششم: از أحد تا احزاب esasen‏ ۳۸۵ 
بازتاب جنگ اجُد (۳۸۵): سریۀ ابر سلمه (۳۸۶)؛ سرية عبداللّه بن اتيس (۳۸۶)؛ سریة زجیع 
(۳۸۷): سرية بثر معونه (۳۸۹)؛ غزوه بنی نضیر (۳۹۱)؛ غزو؛ جد (۳۹۶)؛ غز وه بدر ثانی (۳۹۸): 
غزوه دومة الجندل (۳۹۹) 

فصل هفتم: جنگ احزاب (خندق) | 
از سرگیری تحریکات يهود (۴۰۱): 


غزو؛ بنی قریظه (۴۱۷: کشته شدن سلاّم بن آبی الحقیق (۴۲۴)؛ سریةْ محمد بن مسامه (۴۲۶): 
غز وه بنی لحیان (۴۲۷)؛ سریه‌های دیگر (۴۲۸) 


فصل نهم: غزوة بنی المصطلق ۴۳٩ essere‏ 
زمینه و انگیز؛ وقوع جنگ (۴۳۱)؛ عملکردهای منافقین پیش از این غزوه (۴۳۳)؛: عملکردها 
منافقان در غزوه بنی المصطلق (۴۳۷) 


فصل دهم: ضلح خد یبیه را 
عمرهٌ حدیبیه و انگیزه آن (۴۴۶)؛ حرکت مسلمانان به سوی مکّه (۴۴۷)؛ ممانعت قریش از رفتن 
مسلمانان به زیارت خانة خدا (۴۴۷)؛ پرهیز پیامبر از نبرد خونین (۴۴۸؛ میانجیگری بُدّیل میان 
پیامیاً و قریش (۴۴۹)؛ فرستادگان قریش نزه پیامبر (۴۴۹)؛ نا کامی جنگ افروزان (۴۵۱): عثمان 
بن عفان ۲ سفیر پیامٌ (۴۵۱)؛ بیعت رضوان و انگیزه آن (۴۵۲)؛ مواد صلحنامه (۴۵۳)؛ 
بازگر دانیدن ابو جند ل (۴۵۴)؛ گشودن احرام عمره (۴۵۵)؛ خودداری پیامبر از بازگردانیدن زنان 
مهاجر (۴۵۶)؛ دستاوردهای مفاد لح حدیبیه (۴۵۷)؛ تردید مسلمانان در موفقیّت صلح حديبي 
(۴۵۹)؛ حل مشکل مستضعفان (۴۶۱)؛ اسلام آوردن چند تن از قهرمانان قریش (۴۶۲) 


فصل یازدهم: مرحلة نوین دعوت و جهاد ام یو موی ی FEY‏ 


بخش سوم: مدینه منوره کانون دعوت و جهاد پیامبر (ص) 1۵۵ 


تمهید (۴۶۳)؛ الف - فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ؛ نامه‌نگاری برای پادشاهان و فرمانروایان 
(۴۶۴)؛ غزوه غابه یا غزوه ذی قَرّد (۴۸۰)؛ انگیزه جنگ (۴۸۲)؛ عزیمت پیامبر به سوی خیبر 
(۴۸۳)؛ آمار لشکریان اسلام (۴۸۳): جاسوسی منافقان برای یهودیان (۴۸۴)؛ در راه خیبر (۴۸۴)؛ 
رویدادهای بین راه (۴۸۵): لشکریان اسلام بر پشت باروهای خیبر (۴۸۶): قلعه خییر (۴۸۷)؛ 
اردوگاه لشکریان اسلام (۴۸۷): آماده باش رزمی و مود پیروزی (۴۸۸)؛ آغاز کارزار و فتح دژ 
ناعم (۴۸۸)؛ فتح دژ صعب بن مَعاذ (۴۹۰) فتح دژ زبیر (۴۹۱)؛ فتح دژ أبن (۴۹۱) فتح دژ تزار 
(۴۹۲) فتح ناحية دوم شهرک خیبر (۴۹۲؛ مذاکرات صلح (۴۹۳): قتل دو پا ابی الحقیق» به خاطر 
پیمان‌شکنی (۴۹۳)؛ تقسیم غنایم (۴۹۴)؛ رسیدن جعفرین.ابی طالب و اشعریان (۴۹۵؛ ازدواج 
پیامبر با صفیّه ۲ (۴۹۶)؛ ماجرای گوسفند بریان زهرآلود (۴۹۷)؛ آمار کشتگان دو طرف در جنگ 
خیبر (۴۹۷)؛ فتح فد ک (۴۹۸)؛ نبر د وادی القری (۴۹۸)؛ فتح تیماء (۴۹۹)؛ بازگشت به مدینه (۵۰۰)؛ 
سریَةُ آبان بن سعید ۲ (۵۰۱ غزوءٌ ذات الرّقاع (0۵۰۱: عمرة القضاء (۵۰۶)؛ چهار سريَة دیگر 
:۵۰٩(‏ جنگ مُوته (۵۱۰)؛ انگیز؛ نبرد (۵۱۰)؛ امیران سپاه اسلام (۵۱۱)؛ وداع پیامبر با سپاهیان 
اسلام (۵۱۱): حرکت سپاه اسلام (۵۱۲): تشکیل شورای مشورتی (۵۱۲)؛ پیشروی سپاه اسلام به 
سوی دشمن (۵۱۳)؛ آغاز نبرد و جایگزینی فرماندهان (۵۱۳): رایت جنگ در دست یکی از 
شمشیرهای خدا (۵۱۴)؛ پایان نبرد (۵۱۵)؛ کشتگان دو طرف (۵۱۶)؛ بازتاب نبرد مؤته (0۵۱۶؛ 
سریَةُ ذات السّلاسل (۵۱۷ سريَةُ آبوقتاده (۵۱۸) 


فصل دوازدهم: فتح مکه AV.‏ 
اهمیت این غزوه (۵۱۹)؛ انگیزة این غزوه (۵۱۹)؛ ملاقات ابوسفیان با پیامبر (۵۲۱)؛ آماده‌باش 
رزمی همراه با استتار اطلاعات (۵۲۳)؛ حرکت سپاه اسلام به سوی مکه (۵۲۵)؛ سپاه اسلام در 
«مَرٌالظّهران» (۵۲۷) ابو سفیان در محضر رسول اک (۵۲۷) عزیمت سپاه اسلام به سوی مه 
(۵۲۹)؛ حمله نا گهانی سپاه اسلام به قریش (۵۳۰)؛ سپاه اسلام در ذی طٌوی (۵۳۱؛ ورود سپاه اسلام 
به مه (۵۳۱)؛ ورود پیامٌ به مسجدالحرام (۵۳۲)؛ نمازگزاردن پیامبر در خانة کعبه و ايراد خطابه 
در برایر قریش (۵۳۳)؛ بازگر دانیدن کلید خانة کعبه به کلید دار سابق آن (۵۳۴)؛ آذان گویی بلال بر 
بام کعبه (۵۳۵)؛ نماز فتح یا نماز شکر (۵۳۵)؛ حکم اعدام جنایت پیشگان (۵۳۶)؛ اسلام آوردن 
صفوان بن-أمتّه و فْضالة بن عُتیر (0۵۳۷؛ خطابة پيامبر اکر در روز دوم فتح مکه (۵۳۸؛ هراس 
انصار از اقامت یامه در مکه (۵۳۹)؛ بیعت مردم مکه با پیامبر (۵۳۹)؛ عملکرد و رهنمودهای 
پیامبر پس از فتح مکه (۵۴۱)؛ سریّه‌ها و بعثه‌ها (۵۴۱) 


فصل سیزدهم: جنگ خنین میم موی موم موم وم و ۰۰ ۵۴۳۵ 
سوّمین مرحلٌ جهاد و دعوت پیامبر (۵۴۵)؛ انگیز جنگ (۵۴۵)؛ دشمنان اسلام در اوطاس (۵۴۶)؛ 
پیشنهاد پیرمرد جنگ آزموده (۵۴۶)؛ جاسوسان دشمن (۵۴۷): نیروهای اطلاعاتی رسول اکا 
(۵۴۷)؛ عزیمت پیامیر از مکه به حنین (۵۴۸): غافلگیر شدن سپاهیان اسلام (۵۴۹): فراخوان 
سپاهیان و گرم شدن تنور جنگ (۵۵۰)؛ شکست سراسری سپاه (۵۵۱): عملیات تعقیب و گریز 


1۵1 رحیق‌المختوم 


(۵۵۱)؛ میزان غنایم جنگ حنین (۵۵۲)؛ غز وه طائف (۵۵۲)؛ تقسیم غنایم در جعرانه (۵۵۴)؛ اتصار 
از تقسیم پیا ناخشنود می شوند (۵۵۵)؛ ورود نمایندگان هوازن (۵۵۷)؛ ادای عمره و بازگشت به 
مدینه (٩0۵۵؛‏ بعثه‌ها و سریّه‌ها (۵۶۰)؛ الف : یعثه‌ها (۵۶۰؛ ب: سریه‌ها (۵۶۱) 


فصل چهاردهم: غزوۀ تبوک esse‏ وم موم میم ۵۶ 
در رجب سال نهم هجر ی (۵۶۵)؛ انگیزۂٌ وقوع جنگ (۵۶۵)؛ آمادگی رومیان و غت‌انیان برای جنگ 
با مسلمانان (۵۶۶)؛ گزارشهای ویژة بُحران جنگ (۵۶۷)؛ تصمیم قاطعانة پیاملً (۵۶۸): اعلان 
جنگ با رومیان (۵۶۹)؛ سبقت گرفتن مسامانان بر یکدیگر (۵۶۹): حرکت سپاه اسلام بسوی تب وک 
(۵۷۰)؛ لشکر اسلام در تب وک (۵۷۲)؛ بازگشت به مدینه (۵۷۴)؛ ماجرای بر جای ماندگان (۵۷۵)؛ 
بازتاب غزوه تبوک (۵۷۷)؛ نزول آیات قرآنی پیرامون غزو؛ٌ تبرک (۵۷۸): حج گسزاردن ابسویکر 
(0۵۷۹؛ مر وری بر غزوات پام (۵۸۰) 


فصل پانزدهم: عام الوفُود BAF sess‏ 
وُو د» هیأت‌های نمایندگی (۵۸۵)؛ 


فصل شانزدهم: کارنامة پُرارج پیامبر BV es‏ 
بازتاب پیر وزی دعوت اسلام (۶۰۱)؛ 


فصل هفدهم: حجة الوداع Sef ascceneesnenennennesnnneeeaaeanenannereneeennnes‏ 
انگیزۂ این سفر (۶۰۴)؛ آخرین سره اعزامی پیامبر (۶۱۱): 


فصل هجدهم: آخرین بخش زندگی پیامبر eases‏ ۶۱۲ 
زمزمه‌های بدرود (۶۱۲)؛ بیماری پیامبر (۶۱۳) هفتۂ آخر (۶۱۳)؛ پنج روز مانده به آخر (۶۱۴)؛ 
چهار روز به پایان (۶۱۵)؛ سه روز پیش از رحلت (۶۱۷)؛ یکی دو روز مانده به وفات پیامبر 
(۶۱۷)؛ یک روز مانده به پایان عمر پیامبر (۶۱۸)؛ آخرین روز زندگانی پیامبر (۶۱۸ ی لفق 
الآعلیٰ (۶۱۹): رگبار غم و اندوه (۶۲۰)؛ واکنش عُمر ۶۲۱(۲)؛ واکنش ابویکر ۲ (۶۲۱)؛ 
خاک سپاری پیکر پاک پیامیر (۶۲۲) 


فصل نوزدهم: خانواده پیامبر assesses‏ ۶۲۴ 
پیامیر و خدیجه (۶۲۴)؛ دیگر همسران پیامبر (۶۲۴)؛ فلسفۀ تعُدد زوجات پیامپر (۶۲۹)؛ بازتاب 
ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش (۶۲۰)؛ رفتار پیامبر با همسرانشان (۶۳۳) 


فصل بیستم: مکارم اخلاق پیام ۱ (۶۲۵) 
و اک لعلی خی عظیم (۶۳۵)؛ شمایل زیبای پيامیر (۶۳۵)؛ کمالات نفسانی پیامبر (۶۴۰) 


